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 خدا منا به
 

 پيشگفتار
توفيق الهي  ياد مهندس مهدي بازرگان كه به دهمين شماره از مجموعه آثار زنده

نام دارد « مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي»شود،  اينك تقديم خوانندگان ارجمند مي
« بررسي نظريه اريك فروم»و « علمي بودن ماركسيسم»و شامل دو كتاب مستقل 

هاي  بيني ماركس، در سال ل محور ماركسيسم و جهاناست. اين دو اثر هر كدام حو
گير در پاسخ به نياز جامعه  نوشته شده و در زمان خود كوششي چشم 9355و  9352

، اثرات 9354و پس از انتشار در سال  آن عصر و زمان است  و سئوالات مطرح در
 . مفيد و مطلوبي بر نياز فكري جوانان داشته است

عنوان يك ايدئولوژي، در بين جوانان انقلابي و مرردم   به در آن دوران، ماركسيسم
م، كمونيسر طرف  كه با گرايش تدريجي افكار به مبارز، جايگاهي ويژه داشت تا جايي

هراي   شرد، بلكره برخري از دولرت     آن مري  گذار علميِ نه تنها توجهي روزافزون به بنيان
اي از اصرول   پراره  نسربت بره   اسلامي نيز اصرار بر انطباق اسلام برا سوسرياليزم داشرتند و   

ماركسيسرم    گروهري از ايرن اردو بره     نمودنرد و حتري   ، اظهارنظر موافق مي ماركسيسم
 گرائيدند.

هاي  ديدگاه ابتدا ،«فروم يكرا نظريه بررسي» كتاب  در ،معني اين درك با بازرگان
 نويني از ماركسيسم را كه توسط اريك فروم مطرح شده بود، مورد بررسري و تحليرل  

كاو، پس از هشرت دهره    شناس و پزشك روان قرار داد چرا كه او به عنوان يك جامعه
از فوت ماركس به دفاع از ماركسيسم برخاسرته و آن را وارد ميردان معنويرت كررد و     

غلرط   بيني اومانيستي، اعلام داشت كه افكار ماركس به با يك ديد بشردوستانه و جهان
پرسرت   ، مراركس يرك ماترياليسرت مراده     ر رايرج رغم افكرا  تفهيم و تعبير شده و علي

 نيست و به نيازهاي روحي انسان كاملاً توجه دارد.  
نوشته  9144تا  9129از  اريك فرومكه  جلد كتابي 92 همه در« انسان و انسانيت»

. مهندس بازرگان نيز در كتاب اصلي استو مبداء و مقصد  مفهوم محورياست، 
ن آنكه هدف و صحبت را روي عناوين ديگري ، بدو«بررسي نظريه اريك فروم»
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 ياسلام اتينظر مقابل، در و ساخته مطرح را فروم اريك آراء  و نظرات د،ساز متمركز
مسلمان ارائه داده است و براساس نيازهاي انسان  انديشمندرا از دريچه نگاه يك 

 گيري كرده است. بحث را پيش برده و نتيجه
شود،  نام ماركسيسم تعليم داده مي كه به اصولي« مسماركسي بودن علمي»  كتاب در

عنوان يك مجموعه مرتبط و منظم مورد توجه مهندس بازرگان واقع شده و از دو  به
 ديدگاه مورد بحث و تحليل قرار گرفته است:

 گويد؟ يعني شناخت ايدئولوژي و مطالعه فلسفي مكتب. اول، ماركسيسم چه مي
كند؟ يعني انقلاباتي كه در لواي اين  چه ميخواهد و  ماركسيسم چه مي دوم، 

ه چخيزد و نيز آن هاي حاكم و موجود به مبارزه برمي دهد و با نظام ايدئولوژي رخ مي
 باشد . عنوان برنامه اجرايي در دست انجام بوده و مي در كشورهاي كمونيستي به

اً اين دو را ها تفكيكي بين اين دو قائل نبوده و اكثر هر چند بسياري از ماركسيست
ياد  شمرند، ولي زنده ملازم يكديگر دانسته و يا دومي را دليلي بر اثبات اولي مي

در ابتدا  مهندس بازرگان، نه تنها بر اين نكته وقوف كامل دارد، بلكه با تأكيد بر آن، 
كند و سپس مكتب  ط علمي بودن و علمي شناختن يك نظريه را بيان مييشرا

: منطق جدل شامل هم پيوسته، در هشت بحث يك مجموعه به عنوان ماركسيسم را به
مادي يا ماترياليسم ديالكتيك، انسان مسلكي يا  جدليِ بينيِ يا ديالكتيك هگل، جهان

ها،  هاي اجتماعي و زيربناي جامعه اومانيست مادي، بررسي اقتصادي تاريخ در نظام
ي، مورد بررسي و تحليل سرمايه و كار در اقتصاد ماركس و سيرنهايي كمونيسم جهان

 دارد. دهد و در نهايت واقعيت ماركسيسم را بيان مي قرار مي
گوي بسياري از  گشاي بسياري از جوانان و پاسخ اين اثر در آن دوران، راه

سئوالات مردم مبارز شد و بارها تجديد چاپ گرديد و اكنون نيز همچنان براي نسل 
 .جوان و پوياي ما، روشنگر و راهنما است

بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان خوشوقت است كه اين دو اثر را برا اسرتفاده   
مرتن   نوشرته بره   صورت دسرت  از آخرين اصلاحات و اضافاتي كه توسط مؤلف فقيد به

هراي مرورد بحرث و نيرز مختصرري       اوليه افزوده شده است، همراه با تصاوير شخصيّت
است ارائره ايرن مجموعره نيرز پاسرخي بره        . اميد نمايد مندان مي ، تقديم علاقه ويرايش

يراد مهنردس بازرگران و مزيردي برر مغفررت و رحمرت         درخواست مشتاقان آثار زنده
 واسعه براي مؤلف ارجمند آن باشد. روانش شاد و راهش پر رهرو باد.  

 بنيادفرهنگيمهندسمهديبازرگان



 بررسي 

 اريك فرومنظريه 
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 مقدمه
 مـارك   كارل نام و داشته كار و سر اقتصادى و اجتماعى مطالب با كه است  كسى كمتر

را نشنيده باشد يا كم بيش با افكار او آشنا بوده و ندانـد كـه ايـت مت كـر مشـرور قـر        
و نظريـا  فسسـ ى و اقتصـادى     چه تأثير وسيع و عميقى روى احزاب سياسـى نوزدهم 

 ه است.شتعصر حاضر گذا

نمايند و  استناد مى هاى مارك  و است اده از روش ها نيز به منطق غير سوسياليست
 اسى بر محور ماترياليسمِسي - هاى اقتصادى بسيارى از مطالعا  و تجزيه و تحسيل

 شود. او تنظيم مى تاريخى
 ،شوروى ن وذ تحت شرقى اروپاى ممالك و چيت و روسيه چو  بزرگى كشورهاى

 كنند. جدال مى همگى افتخار و گاهى ،او بر سر پيروى از مكتب

ه بو عنوا  مخرّب عواطف و معنويا  و منكر خدا  هرا ب ها مارك  مخال يت مد 
  هولى با گرايش تدريجى افكار ب .كردند تريت دشمت بشريت نگاه مي چشم سرسخت

بعضى از حتى  .پيدا شده  عسمى آ  گذار بنيا  روز افزو  به ي،توجرطرف سوسياليسم
از  اى پاره به تنسب و دنورز مي سوسياليسم با  اسلام انطباق در اصرار اسلامى هاى دولت

                                                
  مردي بازرگا  توسط   ياد مرندس تأليف شده است و چو  در آ  دورا  زنده 4511ايت كتاب در سال

 985معرفي شد و كتاب با شماره القسم شده بود، مؤلف مرندس محست عطايي شاهي ممنوع رژيم ستم
نسخه، توسط دفتر نشر فرهنگ  1555به ثبت رسيد و چاپ اول آ  در در كتابخانه مسي 6/6/4516مورخ
 )ب.ف.ب(. مردي بازرگا  اصلاح شد  مرندس  نام مؤلف به هاي بعدي چاپ گرديد ولي در منتشر اسلامي
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 ماركسيسم طرف هب نيز اردو ايت از  نمايند.افرادى مى موافق اظرارنظر ماركسيسم اصول
  اند. رهسپار شده

له أمس ،ست كه در قبال گ تگوهاى مخالف و موافق و حملا  متقابلا ها سال
 كسا  ،از نگارنده نيز و و مكاتب الرى مطرح شده توافق يا تعارض بيت ماركسيسم

دا  واسطه فق هاند كه ب كرده بحث و نظر در ايت زمينه را مطالبه مى ي زيادى مطالبه
 خواستم. عذر صلاحيت و انجام وظي ه مى ،تبحر و تجربه

نام اريك  همحققى ب اجتماعىِ دانشمند روانشناسِ،يعنى در كمتر از ربع قر  ،اخيراً
نگارش ولى  ،الاصل است در وطت و ظاهراً در كيش شريك كه با مارك  4فروم

 ي ها ريشه است )و هر دوى آ  كرده او را ساكت و شاغل در امريكا «گريز از آزادى»
 ماركسيسم پرهيجا  مدافع ،(ىياروپا غربى تمد  تربيت و دارند ىيآسيا و شرقى ذهنى

كند كه افكار  چنيت اظرار مى و رك  گرديدهما  احياء كننده مذهب 2بر سبيل لوتر و
مارك   :گويد مياو  ؛غسط ت ريم و تعبير نشده است  ههيچ فيسسوفى مانند مارك ، ب

نيازهاى  بسكه به معناى ماده پرست نبوده، هب يك فرد ماترياليست ج،يرغم افكار را عسي
 او هما  مسيحيت كه سوسياليسم و خود گ ته است توجه داشته كاملاً روحى انسا 
 است. زبا  قر  نوزدهم بيا  شده هاست كه ب

 
   

 

اتكاى ه ب و مارك  سوسياليسم  با چاشنى معنويت كه به چنيت تجديد مطسعِ
اى  تازه كاوى داده شد، تمايل بيشتر و گروندگا ِمطالعا  محققانه روانشناسى و روان

پيروا   ساخت و شرر  و دوستا  را متوجه ماركسيسم و انسا دل  اهلِ از جوانا 
 پيدا شده است. تا آنجا رسيد كه عنوا  نئو ماركسيسم اريك فروم
خصوصاً كه  ؛گ ته شود لازم بود باز هم چيزى در زمينه ماركسيسم ،الدر هر ح

شايعا  ه آنچه در ميا  ما گ ته شده است تا حدودى سطحى و مخصوصاً متكى ب
 افواهى مخال يت و اطلاعا  دست دوم بود.

اصيسى  اطلاعا  تادست داد  هخوبى بوسيسه  از ماركسيسم معرفى اريك فروم
 شايد قابل مطالعه درآيد. ؛گردد و بر مبناى آنرا بحث مستندى طرح شود كسب 

                                                
4. Erich Fromm       2.  Luther      
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ولى سعى شده است كه منطقى و  ؛شود درست است گويم آنچه گ ته مي نمى
 بيطرفانه باشد.

   
 

چه ميدا  خوبى براى  ؛  معنويت كرده استرا وارد ميدا ماركسيسم اريك فروم 
 صحبت و مصاف!

است و مبداء و مقصد براى او انسا   و انسانيت انسا  محور كلام اريك فروم
 باشد. باز هم چه برتر! مى

 ، يا اجتماعا، دولت، خداگر صحبت و هدف را روى عناويت ديگرى مانند مسيت
برد، چو  كسا  زيادى هستند كه از ايت جرا  اشكال يا ترديد دارند،  و غيره مي

انسا    باره ك  نيست كه در ولى هيچ ؛شد پيدا كرد  مبنا و وجه مشترك مشكل مي
 باشد. نسانيتو ا صراحت و اطمينا  نداشته و منكر انسا  بود  خودش

و ساير مطالب را به  دهيم  قراررا ملاك كار  و انسا  ايم انسانيت ما هم سعى كرده
 يم.يتبع نيازهاى انسا  مطرح نما

   
 

كنم. اگر  درخواست پوزش مى ،شود ميگ تار و خستگى كه باعث  از درازىِ قبلاً
ولى  ؛كتاب، مطبوع طباع و م يد به احوال نباشداسم ِ هاى لايقِ ثل كتابايت نوشته م

 حواس هست. وقت و تمركزِ رفِمحتاج به كمى صَ ،ها مثل آ 

اختصاص  م و ماركسيسمفرو ، اريكمعرفى مختصر مارك   بهفصل اول كتاب 
 داده شده است.

 آيد. عمل مى هاظرارنظر كسى و اصولى ب ،ومدر فصل د

 دهد. ارائه مي يك فرد مسسما  ي نگاه از دريچه را نظريا  اسلام ،فصل سوم

موضوع  با ارتباط كه آنرا اوليت -فروم اريك هاى كتاب از يكى روى ،فصل چرارم
 ؛ره دررود، و بالاخ ميسخت   - دارد
 شود. پيشنرادى مطرح مي ،فصل پنجم
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 4512، اس ند  مرندس بازرگا ياد  زنده

 



 
 
 
 




فصلاول
 
 هامعرفى

  
 1KARL HENRICH MARX))(3881 - 3838)ماركسهنريشكارل 

، سوسياليسم مكتب تاريخ شخصيت تريت برجسته ،آلمانى شرير فيسسوف مارك  كارل
 واقع در قسمرو پروس Trèves وْرِدر يك خانواده كسيمى در شرر تِ 4949مه ماهِ 1در 
 پدرش كه به فسس ه علاقه وافرى داشت به آئيت مسيحى 4921دنيا آمد. در سال  هب

 دند.داعميد تغسل  پروتستا  بر طبق آداب و مذهبرا درآمد و كسيه اعضاى خانواده 

تحـت   شديداً و پرداخت تاريخ و فسس ه مطالعه به برلت و  بت هاى دانشگاه در مارك 
( Iéna) از دانشـگاه ينـا   ،4914سـال  قرار گرفت. در گلتأثير افكار ويسرسم فردريك ه

ــر ي درجــه ــاو و عقايــد سياســى آزادش   نظريــا   . گرفــت ي دكت طــرف حرفــه  هرا ب
( Rheinishe zeitung) يتونـگ اينيشـه ز اكشـانيد و سـردبير روزنامـه ر     نگارى روزنامه

نـام موسـى    هنگـار ب ـ  يكـى از همكـارا  روزنامـه    ،مارك  ةگ ت هشد. ب نىولودر شرر ك
 ،ه  است.  او داشته توسعه افكار سوسياليستى در وسيعى تأثير ،(Moses Hess) ه 

 مقام والايى قائل بود. ت و آزادىآليستى بود كه براى حيثي فيسسوف ايده
 سالگى 26كه در  «هاى فسس ى و اقتصادى نوشته»نام  هب در يكى از آثار مارك 

 ؛ابراز تن ر شده است ،را ترديد كند هر عامسى كه آزادى هنسبت ب ،منتشر كرده است
 از ايت شد  تمايل كاسته شده است. ،او هاى بعدىِ لى در نوشتهو

 روزنامـه  -دولتى رتبه با دختر يكى از مقاما  عالى او سال ازدواج -4915در سال
گرديــد. در آنجــا بــا نويســندگا   پــاري  مرــاجر  بــه مجبــور بــه توقيــف و مــارك 

                                                
 .اكالمعارف بريتاني از دائره ،است اده و تسخيص. 4
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بـا فردريـك    اش بـراى بقيـه عمـر    ى پيـدا كـرد و دوسـتى   يآشـنا  رانسوىف سوسياليست
ــ نگِاِ ــهFriedrich Engels) س ــد. در   ( پاي ــذارى ش ــدش   4911گ ــدگاه جدي از تبعي

 «فسســ ه فقــر»( كــه تحــت عنــوا  Proudhon)  ف پــرودُوبــه كتــاب معــر ،بروكســل
(Philosophie de la misère انتشار يافته بـود )،    فقـر فسسـ ه  »را  جـوابى نوشـت و آ»  
(Misère de la Philosophie   نام نراد. در ايت كتاب مارك  نظريا  اساسـى خـود )

 رشته تحرير درآورده بود.ه ب باره ت سير اقتصادى تاريخ را در

تــريت نظــام  دنبــال مطســوب هكــه بــ  هــاى تخيســى و سوسياليســت پــرود  ،در مقابــل
پنداشت، يعنى نظـامى كـه    بودند، كوشش خود را به آنچه اجتناب ناپذير مى اجتماعى

وجود خواهد آمد، معطوف داشت. اثـر ديگـرى    هاجباراً تحت تأثير نيروهاى تاريخى ب
تحـت عنـوا     سـ  در بروكسـل  نگِو اِ قسـم مـارك   ه كه داراى اهميت بيشتر است و ب

اى از فسسـ ه اجتمـاعى او    شـامل خلاصـه   ،منتشر گرديد «ماني ست احزاب كمونيست»
در مساعدتريت زما  يعنى مقار  با انقـلاب   ،لحاظ تأثير و تبسيغه باشد. ايت اعلاميه ب مي

 انتشار يافت. ،ا قدر  خود را نشا  دادنده كه در آ  سوسياليست فرانسه 4919فوريه 

و انتشار مجدد  نىولوبه ك مراجعت مارك  4919شرايط انقلابى و محيط آلما  
 اش را كه به آ  عنوا : روزنامه

 (Neue Rheinische zeitung) «يتونگاينيشه زانوى ر»
يـد و  اخـراج گرد  از آلمـا   4918دوبـاره در سـال    يپذير سـاخت ول ـ  امكا  ،داده بود

بـا فقـر شـد. همكـارى او بـا        و درگيـرى  مانده عمرش يعنى لند  رهسپار اقامتگاه باقي
تـا   ،( Fourier ) از پيـروا  فوريـه   ،( New York Tribun )تريبو  روزنامه نيويورك

سـ  كمـك   نگِ  جـوانمردى اِ كـرد. عـلاوه بـر آ    اش را مـي  حدودى گشايش زنـدگى 
 مؤثرى براى او بود.

  است. كه نويسنده پركارى بوده داد نشا  ،رغم فقر و بيمارى مستمر عسي مارك 
 منتشر 4961بار در سال  ( براى اوليتDas Kapital) «سرمايه»كتاب  مشرورتريت اثر او

 4981 و 4991هاى سال در س نگِاِ او مرگ از پ  ،را آ  سوم و دوم اىجسده و گرديد
و ديناميسم  دارى باره نظام سرمايه نظريه خود را در چاپ كرد. در ايت كتاب مارك 

منظور اثبا    هبب آ  تشريح كرد. اوليت رساله او با تأكيد بر عوامل درونى مخرِ ،آ 
و اختلافا  مابيت طبقه  مناسبت انقلابا  كارگرى فرانسه ه، بتئورى اقتصادى تاريخى

 نوشته شد. 4915و  4919هاى  در سال ،و طبقه متوسط در فرانسه كارگر
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المسسى  انجمت بيت ،گرفت عردهه را ب رهبرى آ  سازما  سياسى كه مارك تنرا 
 هكه فعاليت خود را ب. ( بودInternational Workingmen Association) كارگرا 

هاى  ولى توانست جناح .شروع نمود. پيروا  مارك  غالباً در اقسيت بودند 4961سال 
ى در مقابل يكديگر قرار دهد و تعادل را از طريق ارائه يمختسف را با مرار  و شكيبا
فعاليت  به ،ها تا اينكه بالاخره برخورد با آنارشيست ؛هدف مشترك فراهم آورد

 خاتمه داد. «المسل اول بيت»

  
دانست و  مي در اروپا تريت دشمت آزادى را بزرگ روسيهنظام تزارى  مارك 

براى ح ظ تعادل اعتقاد داشت.  در برابر روسيه افزايش قدر  امپراطورى انگسي  به
 ،بر آلما  بانى تسسّط پروس ،و نسبت به بيزمارك همچنيت نسبت به ناپسئو  سوم

آلما  نيز حق انتخاب اتحاد را قائل بود  ولى براى مردم ؛نمود مخال ت و تن ر ابراز مي
 ك  ديده شده است.ى در مارهايى از احساسا  مسّ و با وجود تمام اينرا نشانه

دوسـتى   انسا   فسس ه و سنت به نسبت ،ليبرال بورژوازى از  اش بيرحمانه انتقاد  رغم عسي
ه داد و ب ـ از آ  منبعث شده بـود، علاقـه بسـيار نشـا  مـي      كه نرضت سوسياليسم ليبرال

 مورد تن ر او بوده است. ،شود عمل مى وسيسه كمونيسم هه امروز باحتمال قوى آنچه ك

، دوست طولانى ديگرى نداشت. از نظر معاصريت خود س نگِاستثناى اِ هب مارك 
 ،نويسا  افيك از بيوگر توز شناخته شده بود. هيچ مغرور و كينه ،شخصى متكبّر ،نيز

جزئى از  ،اند كه ايت ص ا  نكرده اى در ايت مورد نداده و مشخص كننده جواب قانع
هاى  ها و سرخوردگي است يا در برابر شدائد زندگى و ناراحتى  طبيعت وى بوده

 العمل روحى داشته است. عك  ،متعدد

هماهنگ  و تنظيم را ودخ فكرى هاى رشته بتواند آنكه از قبل مارك  زندگى طومار
منبع اختلافا  در ميا   ،هاى حل نشده فسس ه او ها و تناقض بسته شد و تعارض ،كند

 طرفدارش شد. روشن كرا 
   

 
عبارتست از نظريه اجتماعى خاصى  ،شود خوانده مي نام ماركسيسم هآنچه امروز ب 
است و   طرح و تريه شده س نگِبا همكارى دوستش فردريك اِ وسيسه مارك  هكه ب

 طور هب ،(Karl Kautsky)ىتسك كائو لمخصوصاً كار ،وسيسه پيروا  مارك  هسپ  ب
 سيستماتيك تدويت گرديده است.
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 گذارى پايه عميقى اقتصادى نظريه اساس بر كه است تاريخ فسس ه نوع  يك ماركسيسم
مطسق  كمونيسم لاًآو م شده است. تأكيد ايت فسس ه بر اجتناب ناپذير بود  سوسياليسم

است  ام اشتراكىو نظ كه مقصود از آ  يك جامعه بدو  طبقه باشد. كمونيستى مي
 دولت ،شود و در آنجا تناسب نيازها بيت افراد توزيع ميه توليدا  جامعه ب ،كه در آ 

م روم ارزش اقتصادى ، معنى و نقش خود را از دست داده و محو شده  و پول ،قانو 
 است.

 عبارتست از : صسى ماركسيسماعناصر 

  ،(historical determinisme) جبر تاريخ

 ،(economic interpretation of history) ت سير اقتصادى تاريخ

 ،(dialectic) ديالكتيك

 ،(class struggle) جنگ طبقا 

 ،(labor value theoryر )ارزش كا ي نظريه

 ،(surplus valueى )ارزش اضاف ي يا نظريه

 4.(theory of alienationد )بيگانگى با خو ي و بالاخره نظريه

 معاصرِ فسس ه اجتماعىِرغم نقاط ضعف بنيانى آ ، بيش از هر  ، عسيماركسيسم
 داشت. بيا  ساده فرمول يك  صور هب توا  نمي را آ  اثرا  و است مؤثر بوده ديگرى،

 اجتمـاعى  تعـدال  ه  را در جرـت نيـل ب ـ  كـارگرا  توانسته است نرضـت  ماركسيسم
، شـود هاى فكـرى و عسمـى    كسب موفقيت جرتكارگرا  در  كند، الرام بخش تقويت

نقـش   ،فكرى ديگـرى  بيش از هر مكتب سازد ومند  تحصيل عسم علاقه را به كارگرا 
 ديگر حربه فكرىِ را در تحول تاريخ نشا  دهد.از طرف اقتصاد و عوامل تكنولوژيك

 است. داده (totalitarian enemies of freedom)دىآزا ندهكن اسير دشمنا ِ دست هب مرمى

 ى و كشورهاىشورو  تنرا نظريه اجتماعى قابل قبول در اتحاد جماهير ،ماركسيسم
                                                

و بحث از آ  طريق  از ديدگاه اريك فروم ى ماركسيسمياينكه غرض از تدويت ايت كتاب شناسا هنظر ب. 4
 الذكر نپرداخته تشريح عناصر تشكيل دهنده فوق هتعريف بيشتر و ب هب در معرفى كارل مارك  فعلاً ،است

 دهيم. حواله مي مطالعه متت كتابه بخوانندگا  را  و

صور  ه ب ،قصد معرفى كامل و كلاسيك ماركسيسم هب هاى اريك فروم البته تجديد مطسع و بررسي
بسكه بعضى از آنرا و آنچه را كه توجه بيشتر به  ؛باشد موضوعا  مزبور نمي ي باره منظم دريكنواخت و 

ضرورى تشخيص داده  و آزادى عنوا  دفاع از انسانيت هدارد و ب نظريا  فسس ى و روانشناسى و اجتماع
  .گيرد مي در بر ،است
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ريزى  ار كه مبناى برنامهك ارزش ي اى نظريهه ييخسق است. اخيراً نارسا دموكراتيك
 باعث ايجاد تغييرا  ضمنى و در عيت حال مرم در ،منطقى در ايت ممالك بوده است

 شده است. ماركسيسم

طرفدار  و شده  ى از صور  ضد دولتى خارجدار سرمايه  كه نظام  پ  از مارك 
دست  هب گذارى هاى اقتصادى، افتتاح بازارهاى خارجى و سرمايه انحصارها، حمايت

 ها و همچنيت با توسعه و نقش مرم استعمار فراخور ايت تحولّه ها شده است، ب دولت
(imperialismدر ماركسيسم،) ى رخ داده يها و احياناً تجديدنظرها يمنيز تحول و تعم
 پيدا شده است. مكاتب نئوماركسيسمو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4949-4995كارل هنريش مارك  )
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 (ERICH  FROMM) 1اريكفروم

زاده شـد و در   در شرر فرانك ور  4855ل در سا ،الاصل دانشمند آلمانى اريك فروم
تحصـيل   كه فرهنگ حقيقى آلمانى از هر سو در معرض امواج گوناگو  بود، به زمانى

ى پرداخـت و پـ  از آنكـه دكتـر     مونيخ و هاى قديمى و معتبر هايدلبرگ در دانشگاه
دست آورد، به كار روانكـاوى در   هب دانشگاه هايدلبرگسالگى از  22خود را در ست 

سـالگى در آ  انسـتيتو و سـپ  در     52مشغول شد، و تا ست  انستيتوى روانكاوى برليت
تحصـيل و تـدري     بـه   ، مؤسسه مطالعا  و تحقيقا  اجتماعى دانشـگاه فرانك ـور   

 ادامه داد.

روانه ساخت.  سوى آمريكا هب 4852 ، او را در سالبر فرهنگ آلما  ها هجوم نازى
عى اجتما تحقيقا  و مطالعا  مؤسسه در كار با را خود ىيامريكا يزندگ فروم اريك

 آغاز نمود. نيويورك

روز بيشتر ه را روز ب اريك فروم ،و سپ  جنگ جرانى دوم هاى ترور نازى سال
اجتماعاتى  و ها ظامن انحطاط به را او اعتقاد و ساخت معاصر بشر دار ريشه تراژدى متوجه

 تر و بيشتر كرد. همچنا  محكم ،كه سبب ايت تراژدى هستند

تدري  مشغول شـد، و از آ   ه ب ،(Benington) در دانشگاه بنينگتت 4814در سال 
( و سـپ  در مدرسـه   Yale) لاي ـ ،(Terry) ، تـرى هـاى كسمبيـا   بعد در دانشگاه هسال ب

 نخستيت 4812داد. در سال كار تدري  ادامه هب ،2جديد مطالعا  و تحقيقا  اجتماعى
 منتشر شد. ،«گريز از آزادى»( escape from freedomكتاب او موسوم به )

را براى نخستيت بار مطرح  «آزادى زاىِ وحشت ةلأمس» دانشمند آلمانى ،در ايت كتاب
كند و اگر  عنوا  موجود آزاد زندگى هنتواند ب ساخت و اعلام خطر كردكه اگر انسا 

شجاعت دفاع از آ  را در خود  خود پى نبرد و يا به اهميت و جنبه حياتى آزادى
شود  ش متوسل مىكُ هاى آزادى و ايدئولوژى هاى فاشيستى نظريه هناخواه ب نبيند، خواه

 شد.بترا خود براى العنا  مطسق ديكتاتورى يا قدر  ردَقَ دولتى كه رود مي آ  دنبال هب و
 كند و نشا  ما اشاره مى  اساسى زما   از تضادهاى يكى   ههمچنيت ب ،اريك فروم

 آدميا  بيشتر قسب آنكه  حال و است  رسيده بيستم قر  هب ،انسانى مغز چگونه  كه دهد مى

                                                
مجيد  آقاى طرف از كه سسطانى پورى خانم ترجمه «هنر عشق ورزيد » كتاب آخر فصل از تسخيص و نقل .4

 . 4519 -چاپ تررا   255تا  481و  498و  499اضافه شده است. ص حا   رهنما
2  . new school of social research 
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و كينه و غبطه  يبعقلانى تخرهاى غير  وسوسه است. انسا  عصر حجره هنوز متعسق ب
عاليقدرى  روحانىِ رهبرا ِ تعسيما  از ،حرف در فقط و برد... مى فرو خود در را انتقام و

برد... تا زمانى كه ايت  نام مي ،و محمد و پيامبرانى چو  مسيح و سقراط چو  بودا
عواطف  افتادگي عقب حالت و طرف يك از افكار و فنو  حد از هزياد رشد بيت شكاف

تواند خود را از تخريب و  ديگر وجود دارد، بشريت چگونه مى و احساسا  از طرف
  4فساد نجا  دهد؟

 «انسا  براى خويشتت» در كتاب ديگر خود موسوم به اريك فروم ،بعد ،شش سال
بايد  هاى اخلاقى كه مسائل و ارزش كند و به نحو ديگرى مطرح مي  ههميت مسائل را ب

پردازد و در مقدمه آ   مي ،ناظر بر پيدايش آدميانى آزاد و اجتماعاتى سالم باشد
  :نويسد مي

 ايت اعتقاد راسخ را در مت ،عنوا  يك پزشك روانكاوه مت ب ...تجربه شخصِ»
 ،مداوا لحاظ از چه و نظرى لحاظ از چه را اخلاقى سائلم كه  تاس  كرده تقويت
 ،يا آزارهاى عصبى«وروزهانِ»توا  از مطالعه پديده شخصيت جدا ساخت... نمي

 ،... و موقعيت يك درما  روانى در مرحسه آخر نشانه شكست اخلاقى است
 «اخلاقى بيمار است. ةلأدرك و تشخيص و حلّ مس هبسته ب

                                                
هم براى ما مغرب است  )شوروى و ساير مت كريت بزرگ مغرب زميت مانند مارك  اينجا اريك فروم در. 4

سخره هاى م از هما  تقسيدگرى ،در فرهنگ و افكار ما متداول شده كه اخيراً و غرب و ايت ت كيك شرق
هاى محيط  است( ديد و دردش متوجه مسائل و گرفتارى اروپاى مركزى هاىِ بازى و ترجمه از اصطلاح

تواند مشمول  دهند طبعاً نمى كه مى ييباشد. ولى نبايد فراموش كنيم كه نظريا  و داروها خودشا  مي
 رنگ محسى نباشد.ه نسبيّت و ب

ها شرايط ما را در نظر  باشيم كه آ   توانيم توقع داشته مى  گيريم و نه ربى ايراد مىمت كريت غ  البته نه به
دردهاى  انديشىِ مطالعه و چاره هب كنيم و مستقلاً خودما  است كه تقسيد مي ايراد و توقع مربوط به .بگيرند

 پردازيم. خودما  نمى

ديگرا ، خصوصاً محققيت با انصاف آنرا هاى  كرد  روى نظريا  و نوشته اطلاع يافتت و بررسى مسسماً
ولى ترجمه و تعسيم نبايد توأم با ت كر و تجس  خودما  نباشد. مسائسى كه  ؛هم م يد است و هم ضرورى

كند و هم  هم مستقيم و غيرمستقيم به ما ارتباط پيدا مي ،كنند ى كه عرضه مىيها حل ها مطرح و راه آ 
واند مبتلابه و مشترك براى ما باشد. اما ممكت است براى ما ت چو  بالاخره مسائل انسانى است، مي

روى سوابق تاريخى و نژادى و شرايط محيطى، طبيعى  ،علاوه هصددرصد به آ  صور  مطرح نشود و ب
ناخت  جزك  نخارد پشت مت »المثل فارسى  و سياسى، مشكلا  و مسائل ديگرى داشته باشيم كه ضرب

 .باشد باره آنرا صادق  در «انگشت مت
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ايت نتيجه رسيده  روز بيشتر به هدر كار روانكاوى و پزشكى خود روز ب اريك فروم
 ، جزئى از ساز و برگ ى تمايلا  انسانى در جرت سعاد  و سلامتيتوانا  كه تاس

 .است طبيعى انسا 

    
 

شـك   انـد و بـى   رنـگ داده  اريـك فـروم   بينـى  فيسسوفا  و دانشمندانى كه به جرـا  
و حتـى   ، و نيچـه ، كانـت سپنسـر ا، اسپينوزا ،، اپيكور، ارسطوبزرگانى از قبيل افلاطو 

از  ؛باشـند  در شـمار آنـا  مـى    ، و ديـوئى ، فرويـد و بالاخره مـارك  ( stirner) ستيرنرا
رسـد كـه    نظر مـى ه با ايت همه چنيت ب .اند هاى گوناگو  و گاه ظاهراً متضاد برآمده افق

اسـت   يدهنى دارد، كوش ـجرا تمد  دارا ِ مشعل هم با احترام عميقى كه بفرو اريكدكتر 
هايى بپـردازد كـه مسـير اصـسى      هاى خاصّ نكند و به آ  قسمت بند مكتب خود را پاي

 د.نده را تشكيل مي افكار اومانيستى

هـاى اصـيل فرهنـگ     از زاده ،شـناس  شايد بتوا  گ ت كـه ايـت روانكـاو و جامعـه    
ريشـه   دنيا است و با آنكه بسيارى از افكـار او از آثـار بـزرگ تمـد  شـرق      اومانيستى

 بينى اريك فـروم  رود. جرا  شمار مي  هب گيرد، يكى از فرزندا  خسف تمد  غرب مى
 و بشردوستانه ناميد. بينى اومانيستى توا  اساساً يك جرا  را مى
 

   
 

ه ب ،ميلادى منتشركرده 4866تا  4814سال از كه اريك فروم ىيها فررست كتاب
 قرار زير است:

 (،Escape from freedom  - 4814) «گريز از آزادى» .4
 ،(4514) اله فولادوند آقاى عز  ترجمه

 (،Man for himself  - 4816) «انسا  براى خويشتت. »2

 (،Analysis and religion -  Psycho- 4815 « )روانكاوى و ديت» .5
 ،(4512) آقاى آرست نظريا ترجمه 

 (،The forgotten language  - 4814« )اموش شدهزبا  فر. »1

 (،The sane society– 4815 «  ) اجتماع سالم. »1

 (،Sigmund freuds mission  - 4811«)رسالت زيگموند فريد» .6
 ،ترجمه شده يا در دست ترجمه است
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 (،The art of loving- 4816  « )عشق ورزيد  هنر» .1
 (،4519 ) خانم پورى سسطانىترجمه 

 -  Zen Buddisme and psycho - analysis« )و روانكاوى يسمبودائ» . 9
4865،) 

 (،May man prevailes ?  - 4864« )آيا انسا  پيروز خواهد شد؟. »8

 (،Marx’s concept of man – 4864 « ) سيماى انسا  راستيت» .45
 ،مجيد كشاورزترجمه 

 (،Beyond thy chains of illusion  - 4862« )مهْدر وراى زنجير وَ. »44

 (،The dogma of christ  - 4865« )مذهب جزمى مسيح. »42

 (،The heart of man – 4861« )دل انسا . »45

 .(You shall be as Gods – 4866« ) شما چو  خدايا  باشيد. »41

سيماى » دست نگارنده افتاده و موجب ايت رساله گرديد هفوق آنچه ب هاى كتاب از
 ،بود كه پ  از آ   Marx’s Concept of Menترجمه نسبتاً سنگيت « انسا  راستيت

 ،«روانكاوى و ديت» و« آزادى گريز از»، «هنر عشق ورزيد » هاى فارسىِ از ترجمه
 4.عمل آمده مطالعه و است اده ب براى درك برتر افكار اريك فروم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، «گريز»سومى  ،«هنر عشق« كرد. دومى اشاره خواهم« سيما»اولى تحت عنوا   ها براى اختصار به در پاورقى. 4

 .ناميده خواهد شد« روانكاوى»و چرارمى 
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 فروم  اريك  ديدگاه از ماركسيسم
كه پيرو و تحت تأثير بزرگانى  ضمت اعلام ايت ، باره كارل مارك  در يك فرومار

است و هيچ دانشمندى  بوده و تاحدودى عرد عتيق ، تيسيخ، هگل، گوتهچو  شكسپير
نشده  فرميده چنيت بد ، ختاري عسمى ةفسس  گذار و پايه قر  بزرگ ايت فيسسوفِ  ندمان

از طرفى يك سسسسه تصورا  و اتراما  را از او  ؛است و افكارش تحريف نگرديده
 كند. نمايد و از طرف ديگر عقايد و اظرارا  واقعى او را بيا  مى دور مي

آوريم و  وار مي تصورا  و اظرارا  ن ى شده را فررست الف(مت ما در قس ذيلاً
 طبق استنباط و معرفى اريك فروم -را نظريا  و افكار واقعى مارك  ب(سمت قدر 
 يم.ينما خلاصه مي -

 

خواستهياگفتهباشدكه:الف(چنيننيستكهماركس
 انسا  فاقد نيازهـاى روحـى اسـت و فـرد در برابـر      4سود مادى بوده ،ا محرك انس -4

 ؛ 2باشد بدو  ارزش مى اجتماع
 ىپرسـت  ماده تلاش و است انسا  روانشناسى و ذهنى عامل و روحى ي انگيزه ،اقتصاد -2

  5او؛تريت محرك  اساسى ،يا اقتصاد

افـزايش توليـد اسـت و     ،ى و تـرويج سوسياليسـم  دار غرضش از مبـارزه بـا سـرمايه    -5
 1لحاظ ضروريا  مادى زندگى؛ هب ،كارگر ي سطح و اشباع كرد  طبقه هم

 ت؛بوده اس خاطر طبقه كارگر هاش صرفاً ب مبارزه -1

 مالكيـت عمـومى    براى تبديل آ  بـه  ،فردى يِدار و سرمايه خصوصى مالكيتِ ضد -1
ــرمايه ــى و س ــم  دارى دولت ــت و سوسياليس ــورد  و   اس ــوب خ ــايش، خ  را در آس

 1بداند. ا در حكومت كارگرىي ،پوشيد  خوب



 ...)طبقاستنباطومعرفياريكفرم(،ب(بلكه

 كه فسس ه اگزيستانسياليسم است اومانيستى يمت كر مارك  -4
 واسطه خصست هب ،او 6

او كه مبتنى بر نظريه وى  مخالف است و سوسياليسم با عرف ماترياليسم ،معنويش
 1است. شده بيا  نوزدهم قر  زبا  هب كه است مسيحيت هما  ،باشد مي انسا  به راجع
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خشا  ها طراحا  و سازندگا  تاري كه از شناخت تاريخ دارد، انسا  به ت سيرى بنا
 موضوع تاريخ و فرم قوانيت آنست، نه افكار  -افراد زنده و واقعى  -انسا   .هستند

  4.اند و نظرياتى كه ايت افراد ساخته
شود و روش  مي توليد هغذا و مسكت و غيره نيازمند است و بنابرايت ناچار ب به انسا 

گاه واقعى  جسوه و كرده است  توليد است كه طرز ت كر و طبيعت انسا  را تعييت
 2باشد او مي  هاى حيا  و فعاليت

  غربى كارگر كند كه در تمد   مبارزه مي  ى و مالكيتدار جرت با سرمايه  از آ  -2
كند كه بيگانه و  يگرديده، تبديل به ماشيت و افزار شده و چيزى توليد م استثمار
 مؤسسا  دبيرا  و مديرا  و سرمايه صاحبا  بسكه ،كارگر تنرا نه است. او از جداى

بندگا   صور  هب گرديده،  سالارى ديوا  محو و پايمال فرديتشا  نيز ا(ه )بوروكرا 
 5اند. آمده در ه با انسانيتشخصيت و بيگان بى

و جدا ساختت از  از كارگر از ايت بابت، يعنى سسب فرديت و شخصيت و استقلال -5
 دولت كه  شوروى نظير كمونيسم و غربى كاپيتاليسم  ميا  فرقى خود، عمل محصول

  دستورهاى اجراى به مجبور افراد و درآمده كل مالك و بزرگ دار سرمايه صور  هب
وجود ندارد و هر دو ، ى خارج از خودشا  براى جامعه هستنديو توليد چيزها  او

 1اند. محكوم رژيم از نظر مارك 

ايت  به ىپرست بت است. ىپرست بت ،دشمت ،چيز هر از بيش ،عتيق ردع انبياى سنت به -1
را خدا و حاكم بر  سازد و بعداً آ  دست خود چيزى مي هوغ و بببا ن معنى كه انسا 
 كند. بر آستانش سجده مى ،خويش دانسته

طور كسـى   هزندگى و ب ذيلذا ، مال و تمتع ازتوليد، سرمايه حتى عسم، هنر، صنعت،
 ،حالت انتزاعى و هدفى يافتـه  هر يك از محصولا  بشرى و فنى كه در نظر انسا 

گردد كه انسـا  را بيگانـه از    بتى مى ،وجودى جداى از ذا  او و حاكم بر او شود
تعسـيم   هـم كـه اوليـاى كسيسـا     ت نظر خـدا و مـذهب  سازد. از اي ميآ  خود و برده 

خروشد كه با انسا  بيگانـه   مي يو از ايت رو بر مذهب 1است يك نوع بت ،دهند مى
   ،نگاشته جوانى در كه  اى رساله در كند. نمي سيراب را انسا  راستيت نيازهاى و شده
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 گ ته است:

 خدايند بى كسانى آ  بسكه ؛خدايند بى ،كنند مى تحقير را عوام ايا خد كه آنا  نه»
 ،كـه در مـذهب    طـوري  همـا   .دهنـد  خـدا نسـبت مـى    ه كه پندارهاى عوام را ب ـ
 ،ىدار كنــد، در توليــد ســرمايه ى مــييــبــر او حكمروا محصــولا  مغــز انســا 

 4«رانند. مي وعا  هستند كه بر او حكممصن

را  زميته و سپ  هبوط آنرا ب ، داستا  خسقت آدم و حواباز به سنت عرد عتيق -1
ستگى و طبيعت با محيط و با خود همب ابتدا در برشت كه انسا  كند چنيت تعبير مى
 دانش از طبيعت  درخت  خوشبخت بود،اما همينكه با چيد  ميوه و يگانگى داشت

 2جدا شد، عريا  و تنرا گرديد و احساس شرم و گناه كرد.

و خـروج   سـوى آزادى ه در سير ب ـ انسا  تكامل ي ينهيتاريخ بشريت ضمت اينكه آ -6
از اسار  طبيعت و احراز شخصيت است، حاكى از بيگانگى انسـا  بـا خـود و بـا     

باشـد و ايـت تضـاد مـابيت تكامـل و       هاى مخسـوق مـي   جرا  و سرسپردگى او به بت
حل شود. ضمناً عـدم همـاهنگى مـابيت رشـد      سود انسانيت هاسار  است كه بايد ب

 ،ى(يى، و نيكـو يى، زيبـا يخاصه انسـانى)از قبيـل دانـا   جسمانى و رشد استعدادهاى 
   5بايد بر طرف گردد.

مرگ  ،بود  و ان عال( اصطلاح سابق من عل هيا ب Passivité) پذيرى حالت فعل -1
و سازندگى دارد و ارضاى نيازهاى كه شخصيت، فعاليت    است. ولي مادام انسا 

عوض ذهنى(  ه)ب خارج و با واقعيت تماس عينىبا جرا   ،نمايد حقيقى خود را مي
 1با خود و با جرا  يگانگى دارد و زنده است. ،برقرار كرده

ى است و رنج از بيگانگى، بيگـانگى وجـود   ياحساس تنرا بزرگتريت بدبختى انسا  -9
نياز انسـانى و  ه ا بدستكار و هنرمند و يا روشن كرى كه بن كارگر 1انسا  از ذا  او.

يابـد و بـا خـود و بـا      نمايد، خود را مـي  محصول يا اثرى را خسق مي ،شخصى ذوق
واقعيت جرا  يگانگى دارد. ولى كارگر امروزى و هر ك  كه براى ديگرى اعم 

 چيزى جدا از خـود توليـد   ،قاهر كاركرده يا دولت استثمارگر از مالك خصوصىِ
شـود  « دارا» ى راياشـيا  -مبسغ مك ى و زياد   هولى ب -يا با دستمزد حاصسه  ،نمايد مي
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دور است و انسا  بايـد از  ه ب از خود بيگانه و از انسانيت ،كه زندگى مرفرى بنمايد
 4تخصص آزاد شود. ي، كننده تأثير فسج

  2است. مادّى فشارهاى از فرد يك  عنوا  هب انسا  ساختت آزاد او هدف و نظر مطمح -8

جويد، و غسبه انسا  بر بيگانگى از خويش و بازگشت  ها را مى انسا  شد ِ انسا 
 ،ىيتنرا و بيگانگى عوض هب طبيعت، با و مردم با و خود با يافتت پيوند براى او ىيتوانا
داشتت »بايد جانشيت  ،«كرد  و شد »و اشخاص. جاى اسار  طبيعت و اشياء  هو ب

 5گردد. ،هاى من عل و مرده است كه حالت «و بود 

 تــريت . و تحقــق عميــق1يافتـه اســت  تكامــل اومانيســم، او مــورد نظــر سوسياليسـم  -45
 و ى انسـا  يرهـا  ،مسوسياليس ـ 1گذشـته.  هاى مشترك در مـذاهب انسـانىِ   محرك 
، غسبـه  خصوصـى  مالكيـتِ  همچنيت الغاى قطعىِ 6شخصيت فردى او است. تكامل 

 1بر بيگانگى از خود و دست يافتت بر طبيعت انسانى است.

ايـت نتيجـه    ى را منترـى بـه  توليد سوسياليسـت  ي فرمد و شيوه را چنيت مي سوسياليسم
يكـديگر و پيوسـتگى    هكه افراد جامعه با احسـاس محبـت و عشـق نسـبت ب ـ     داند مي

را از خـود و   كـه آ   خاطر اجتماعى همشتركاً ب ،دوستدار هم بوده ،نوعى يا يگانگى
ايـت   پردازنـد و بـه   بـرآورد  نيازهـاى انسـانى مـي     بـه  ،دانند ى از آ  ميئخود را جز

دائمـاً   خـاطر ديگـرى نبـوده ، انسـا     ه و ب جداى از مردم ،توليد و محصول ،ترتيب
 9.يابد خود را مي
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 مفروازديدگاهاريكالف(نكاتمنفىماركسيسم

ه رفته مورد قبول و موجب خوشحالى است. ولى آنچه معمولاً ب هم ايت قسمت روي
له أدهد و ايت مس خلاف ايت نكا  را نشا  مي ،كردند شد يا مي گ ته مي نام مارك 
 م؟فرو  اند يا اريك آيد كه آيا آنرا مارك  را درست درك كرده پيش مى

  
 ديدگاهاريكفرومماركسيسمازب(نكاتمثبت

انه خلاصه شده در فصل گذشته نيز درست است. البته از جرتى درست گ بندهاى ده
اينكه مقصد، مبداء  هو از جرت يا جرا  ديگرى نادرست است، يا لااقل ناقص. نظر ب

و ساختت انسا  راستيت است، در  ها و نظريا ، رسيد  به انسا  و محور ايت خواسته
تك  تك سپ  درفصل سوم به ،كرده ايت موضوع اظرار نظركسى حاضر نسبت به  فصل

 پردازيم. گانه مي موارد ده

 
 «براىخويشتنانسان»يا1اومانيسم

 ،گرايى( رسا انسا ترجمه نا ه)يا ب و استادا  كسيه مكاتب اومانيستى اريك فروم
نام ه هاى اريك فروم نيز ب يكى از كتاب .خود انسا  ؛دهند قرار مى هدفشا  را انسا 

man for himself ترجمه شده است. در هر حال« انسا  براى خويشتت» است كه، 
اندازد  مولوى مي ياد آ  پيرمرد صاحبدلِ را به آدم ،خواهى و جستجوى انسانيت انسا 
 گ ت: كه مي

                                                
4. humanisme          
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 تـم آرزو اسـز ديو و دد مسولم و انسانـك     گشت دور شرر دى شيخ با چراغ همي

 نشود آنم آرزو است گ ت آنكه يافت مي     اـايم م هـنشود گشت افت مىـم كه يـگ ت
 

هاى عينى است كه انواع آنرا را  غير از انسا  ،ظرا ن مورد نظر ايت صاحب انسا 
هاى تمد  فعسى و  خواسته ،هاى موجود را بينيم. انسا  در اطراف خودما  هر روز مى

هاى ناشي  كه در اثر قيد و بندها و تحول و تحريف دانند مي ساخته و پرداخته اجتماع
 اند.  مسخ و ضايع شده ،از آداب و عقايد

در كتاب  ژاك روسو عقيده ژا  اساس نظريه البته تازگى ندارد و چيزى شبيه به
 گ تند دست و پاى مردم است كه مي 49و  41  وقر ( و فلاس ه طبيعىEmile)«اميل»

 كه عقيده داشتندو  4عى نبنديدب و مقررا  تصنّبا آدا قدر و اقتصاد و حكومت را ايت
 است. خوب ،گيرد مي صور  و رود مي پيش بشر دخالت بدو  و طبيعت جريا  با آنچه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روسوژا  ژاك 

                                                
4. laissez aller laissez faire 
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آيـد. امـا هـر چـه      مى تذهه له و نظريه در بادى امر خيسى بديرى و ساده بأظاهر مس
را درست تعريـف   و انسانيت نه انسا  ،ايت مكاتب يك از بينيم هيچ مى ،كنيم دقت مي

سـازند. يعنـى م رـوم هـر دو را      كنند و نه حدود و منظور از طبيعت را مشخص مـي  مي
هـاى   گيرند. چو  منكـر صـحت و اصـالت فكـر و عمـل جامعـه       بديرى و همگانى مي

ه مـافوق انسـا  را ب ـ   دسـت خـارجىِ   يـا متمد  قديم و جديد هستند و هـم غالبـاً خـدا    
 ،شناسند، ناچار طبيعت را بايد آنچه هست و آنچه واقعيت و عينيـت دارد  رسميت نمي

 آيد. و تسسسل پيش مى در غير ايت صور  كلاف سردرگم و دور .بدانند

ى عامـل  ينرـا  بخوب، اگر طبيعت هما  است كه هست و خواهد شد، و در حسا
چـه فـرد و    ،نيز با احوال و اعمالى كه دارنـد  د، ايت مردمديگرى غير از آ  وجود ندار

طبيعت باشـند. مجموعـه آنرـا يعنـى      لتوانند چيزى جز مصنوع و معسو نمي چه اجتماع
هـا   مـترم يـا مقصـر در انحـراف و انحطـاط انسـا        ها جامعه و اجتماع هم كه اومانيست

خـود طبيعـت    ،لحاظىه ى از آ  است و بيناچار مصنوع طبيعت و جزه نمايند، نيز ب مي
شـما هـم كـه خـارج از      و انـد  شود. انسا  و اجتماع كه از آسـما  نيامـده   محسوب مي

 !شناسيد طبيعت و حاكمى براى طبيعت نمي

ورزد  حيسه مـي  گويد، ميه است، دروغ خوا حق داريم اگر ديديم فردى خود  ما چه
مرد نامعقول و خصـست او غيرانسـانى    يم عمل ايتيگو كند، مي ديگر را استثمار  و افراد

برنـد و يكسـره در تـلاش زنـدگى      خورنـد و مـي   زنند و مي است؟ ات اقاً مردمى كه مي
، ندكوش ـ براى ح ظ ن   و نسل هستند و در طريق تسسط بر محـيط و بـر ديگـرا  مـي    

شـباهت و   ، زننـد  بـر سيمايشـا  مـي    بر چسب انسانيت ها بيشتر از كسانى كه اومانيست
تـر تبعيـت    سنخيت با اكثريت موجودا  زنده دارند و از ناموس جارى طبيعـت كامـل  

 گويد:   مي نمايند. وقتى كه اريك فروم مي
بيگانه نه تنرا با ديگر مردما ، بسكه با گوهر مردمى، با شخصيت انسانى  انسا »

ايت  خويش، هم در ص ا  طبيعى و هم در ص ا  روحى بيگانه و سرانجامِ
  4«و خودمدارى است بيگانگى از گوهر مردمى، خودخواهى

ص ا  طبيعى، و ص ا   گوهر مردمى، شخصيت انسانى، ،پركتِ كسما  دهت چرا ايت
 دهد؟ دست نميه را ب كند و مبناى آ  روحى را براى ما تعريف نمي
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هـا   را يـا بايـد از خـارج آورد و يـا از خـود انسـا        و تصوير انسـا   تعريف انسانيت
تشـخيص   بردارى كرد. از خارج آورد  هم يا بايد از خودما ، يعنى از عقـل و  عك 

را خلاف طبـع و ن ـع خـود     توانند اگر آ  مي ،و احساسا  يكى از ما باشد كه ديگرا 
از موجـودى خـارج و    بايـد  قبول نداشته باشند و بنابرايت نقش بر آب است، يـا  ،ديدند

 را ببرند. ا باشد كه ايت آقايا  ميل ندارند اسم آ ه مافوق انسا 

كـه   رسيدگى شده و نظر اكثريت دانشمندا  بـر ايـت اسـت    سىام در روانشنا شنيده
هـا،   بدي و تجاوز درندگى، طرف هب بيشتر ،شود واگذاشته خود حال هب وقتى آدمى طبيعت

معروف به پسنديده، مانند محبـت و فـداكارى    رود و خصالِ حيوانيت، مي يعنى خوىِ
توليـد مثـل يـا ح ـظ نسـل      منظـور  ه حكم غريزه به نمايد كه ب و غيره تا آنجا تجسى مي
طـور كـه در حيوانـا  و     صور  محدود و موقت، همـا   ههم ب ضرورتاً لازم شود، آ 

 ساير موجودا  زنده چنيت است.

يد مطسب فوق علاوه بر تجربيا  روزمرّه كه هر ك  دربـاره خـود و كودكـا     أيت
ارد. يعنـى  دارد، تلاش بلاانقطاعى است كه از طسوع پيدايش آدميزاد سرزده و ادامـه د 

و اخـلاق و چـه از    و اوليـاى ديـت   تبسيغاتى كه از طـرف انبيـاء   وجود و شيوع تعسيما ِ
 آيد. عمل آمده و مى هطرف فلاس ه و سياسيو  و اجتماعيو  ب

 لحاظ هدف و عقيده و روش با هم اخـتلاف داشـته باشـند، از   ه اگر ايت دستجا  ب
 نماينـد. «  اصلاح » خواهند كامل ميانشا  وجود دارد كه همه مي  اشتراك  جرت يت ا

سـوق دهنـد.    ،شناسـند  رونـد و مـي   پاى خود مي هرا در جرتى غير از آنچه ب يعنى مردم
شـا    همـت و داعيـه   ةكه وجر و سارتر ، كارل مارك مفرو  تماماً، حتى آقايا  اريك

گرفتـه   پيش كه در اصلاح اجتماعا  بشرى و برگرداند  مردم از راه غسطى  چيزى جز
كـار   اشتباه –عينى بشر واقعىِ -كه بشر ايت نكته معترفند كه دارند نيست، به و وضع بدى

 است و بايد درستش كرد.
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 ي فاضسه ي مدينه يك و معيت و ساخته پيش يقالب در و مشخص يانسان ما بگويند اگر
نيازهاى » كه شوند رها يا رانده طورى ها انسا  خواهيم مي بسكه  نداده، قرار هدف را خيالى

، باز هم يك «اصيل خود را در جرت شكوفائى استعدادهاى خويش برآورده سازند
شناخته و  ،انسا « نيازهاى اصيل»دارد به اينكه  ياجاحت و موهوم است و كلام مبرم

خوريم و  مي ا بره تعريف شده باشد. زيرا كه ما به نيازهاى كاملاً متضاد در نزد انسا 
ايم، بعضى از آنرا را اصل و بعضى  را تعريف نكرده كه انسانيت حق نداريم تا وقتي

ى استعدادها ياز شكوفاهدف معسوم شود بايد  يم. پ  از آ  يگر را غير انسانى بگودي
  هكدام استعداد منظور نظر است. زيرا كه استعدادها نيز مت او  و گاهى متضادند. ب

 است؟ استعدادهانبوده ىيشكوفا جرت در مگر بشريت تحول يا تكامل حال هب تا ،علاوه

ه ب خواهند، دست آخر گويند و مي مي ها غير مذهبى و اومانيست  اخلاقيو   آنچه
كه  شود خلاصه مي آلى  و در تصوير ايده  گردد يك سسسسه آمال و انتظارا  بر مي

اند و در حقيقت مطسوب عواطف  آ  رسيده هاى زندگى به در نتيجه تجربيا  و تسخى
فردى  ،باشد. يعنى بالاخره مخسوق مي راني آ هاى خودشا  يا طبقه تدلاليا منافع و اس
ها. بنابرايت مردود  ( بتى است از بت1)بند قول اريك فروم هها است. ب از افراد انسا 

 شود. و مكا  ميو طبقه و در آ  زما   آ  صاحب مكتب است. ضمناً مخصوص به

ايـت   ،عـادى وجـود دارد   آقايا  بـراى مـردم   ابرام ديگر و اشكالى كه باز در منطق
نماينـد، آيـا نمونـه     سـوى او دعـو  مـي   ه مطسوب و مدل كه همـه را ب ـ  است كه انسا 

ت آزادانـه نشـو و   هاى ماقبل تمد  است كه بشر در مرـد طبيع ـ  قديمى متعسق به دورا 
ظرـور  »كرد، يا انسا  عينى امروزى است يا فردى و افرادى است كه بايد بعـداً   نما مي
ر ارتجـاعى و قرقـرا   يايم و س ؟ اگر نمونه قديمى را بگيريم راه ضدتكامسى رفته«نمايند

 تواند باشد. يد آقايا  نميأياست كه يقيناً مورد ت
هاى بينرايت  ها داراى خسق و خوى نسا اگر نمونه حاضر مورد نظر باشد، چو  ا

 هم بر كدام فرد را انتخاب كنيم، و آ   آيد كه معماى ديگرى پيش مى اند  گوناگو 
 فرضى آينده كه هنوز نيامده است... ي ماند نمونه و ملاك؟ مي مبناى چه منطق

بينى شما به  داريد؟ منشاء خوشپرسيم از كجا شما چنيت اطمينا  و انتظار  حال مي
4هاى انسا  چيست؟ پيدا شد  يا درست شد  انسا 
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 و تأثير تربيت هستند. يقيناً معتقد به تكامل

چه كسى  ايت است كه عامل ايت تربيت و تكامل ،شود ال دومى كه مطرح ميؤس
 هم با منطق  )كه شما  ؟جامعه و خود مردمشد؟با مي است و ملاك حركت تكامسى چه

هاى آ ؟ ...و يا  ها هستيد( طبيعت و انقلابا  و جريا  و مكتبتا  بالاخره يكى از آ 
 ؟عامسى ماوراء و مسسط بر جامعه و طبيعت

 ياثر و عمل ي وسيسه هم طبيعت يعنى دوم عامل ندارند. قبول البته كه را سوم عامل
يد يگو مي كه اول عامل هما  يعنى؛ندارد افراد خود و اجتماع طريق از جز ها انسا  روى
 كرده است. ها را غير انسا  و بيگانه با انسانيت حال انسا ه تا ب

 بياوريم؟ گير ازكجا را او ليشما لااقل يا سرمشق، انسا  ايت چيست؟ ما تكسيف پ 

هما   ،شود سازد و مي خواهد و مي مي يد كه هرچه انسا يبگو اگر مانند سارتر
گذاريد، ايراد  مي سر مردم هاست كه وجود دارد و خوب است، پ  چرا ايت قدر سرب

سازند  مي و خواهند مي هرچه مردم بگذاريد كشيد؟ مي ما رخ هب را انسانيت و گيريد مي
 شوند، باشند. و مي

در جرت  بينى نظرى و قبول اصل تكامل يك راه فرار بيشتر ندارند. هما  خوش
 اصلاح.

، «جبـر تـاريخ  » آورد  اصطلاحاتى چـو    پرسيم اگر شما حاضريد با پيش حال مي
اى عنوا  عسمى واقعى بدهيـد،   چنيت آرزو و فرضيه و غيره بر «ى طبيعتجريا  تكامس»

حـال خـود    هقتى بوو  ردكور و مجبور است و اراده و شعورى ندا ،كه طبيعت در حالي
عجيب  مؤسسه ايت عامل مدير چرا رود، مي فنا و فساد طرف هبيشتر ب ،شود مي واگذاشته

عسمـى و واقعـى و    ،اش را بالاجبـار قبـول داريـد    عمل تكامسى و تربيتـى عظيم را كه و 
 دانيد؟ يمعينى ن

ايد كه عمسى  حال ديده هدر هيچ تجربه عينى زندگى يا در هيچ آزمايش عسمى تا ب
 ولى عامل يا عست آ  موهوم باشد؟  ،واقعيت داشته باشد

                                                                                                              
 «اى نزديك( انسا  در آينده -  مارك - نظر ايت دانشمند هدر يك نقطه تاريخ)ب 

بخشد كه تضاد بيت انسا  و طبيعت،  حدى توسعه مىه منابع مولدّ در طبيعت را ب
تاريخ واقعى  ،پايا  آمدهه انسا  ب« پيش از تاريخ»شود. در ايت نقطه  سرانجام حل مي

 سيما(.  25 )ص حه «انسا  آغاز خواهد شد؟
 !يعجيب بينىِ واقعاً چه خوش



 
 
 
 
 
 
 

فصلسوم
 

1كندچگونهفكرمينفرمسلمانيك،دراينزمينه
 

 اديانانسان

كامل  آل و هستند. انسانى را ايد كامل  آل يا انسا  ايد نيز طالب انسا  اديا  توحيدى
پاك  و فطرى ،دشا اصطلاح خو هدانند كه دست پرورده طبيعت و ضايع نشده يا ب مي

اى قائل بوده  داناى فرزانه آفريدگارِ ،كه آنرا براى طبيعت و انسا   باشد. با ايت ت او 
 يابد: تكامل و تربيت خدا خواسته برطبق كه دانند مي پاك فطرىِ را طبيعت و طبع آ  و

«

»2 
ا از ه ها و عوامسى سبب انحراف انسا  قبول اينكه اشخاص يا جامعه در ايت مكتب

بست و به دور و تسسسل  تبه ب ،ايجاد شود راه صحيح خسقت گردند و فساد در زميت
وارد ميدا   نام شيطا ه موجودى ب ،پاى پيدايش انسا  هآنرا پاب خورد. در منطق برنمي
  هاى تسقيت آرزوها يا هدف  ؛و آمريت و اغوا است گمراه ساختت مردم كه كارش شده

                                                
زيرا كه بيا  مطسب از نظر اسلام محتاج به اطلاعا  و  ،نگذاشتيم «گويد چه مي اسلام»عنوا  فصل را . 4

م كه نگارنده نه تبحر در فسس ه و ييراجع به خود كتاب هم بايد بگو .بصير  و صلاحيت بيشترى است
بود مسسماً ترجيح داشت. اعتبار  اگر مي ؛خصص در روانشناسى اجتماعى استاقتصاد دارد و نه مت

هاى مورد است اده و  نيز كتاب رفت. ولى اريك فروم كتاب بالا ميه شد و اعتماد ب ميابراز  ،نظريا 
زبا   هبسكه ب ؛استناد در ايت مجموعه را براى همكارا  دانشگاهى و محققيت عسوم اجتماعى ننوشته است

متعارفى و  خوانندگا  غيرمتخصص داشته است. ما هم از ايت دريچه در منطق هعامه حرف زده و توجه ب
  .يم ينما اطلاعا  عمومى آنرا را مطالعه كرده و اظرار نظر مي

را بر آ  سرشت، تبديسى در آفرينش خدا  طور كه مردم ى، آ يآفرينش و خميره خدا: ... 55/  روم. 2
 .خبراند  استوار ولكت بيشتر مردم بى نيست، چنيت است ديت
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  :سازد كه خسقت خود و آفرينش الرى را تغيير دهند مي نمايد و وادارشا  موهوم مي

«» 
نقاشى  تواند نمي مطسوب انسا  مدل يا نمونه كه معتقدند و دارند اصرار مكاتب ايت
تناسـب سـيماى خـود و احيانـاً در       هب ،ا باشد. بشر اگر چيزى بسازده خود انسا  ي شده

هاى ناقص يـا منحـرف شـيطانى خواهـد بـود. مصـوىر اصـسى و         جرت م روم و مطسوب
ى كه پديدآورنده و شكل دهنـده و طـراح   يتواند باشد. خدا معسم اصولى فقط خدا مي

شـراد  بـه    ،و زمـيت  مـام موجـودا  آسـما    ت ،هاى نيك بوده اوليه است و داراى نام
 دهند و قاهر و حكيم است. نقصى او مي پاكى وبى

« 
  »2 

 
     

 
هر چيز و هر »گويد  فصل اول( آنجا كه مي 1شده در بند )خلاصه نظر اريك فروم

بود  كه مخسوق بشر باشد و حاكم بر او بشود بتى خواهد هدفى هر قدر عالى و خوب،
كاملاً  «، بتى بيش نيستنمايد معرفى مي طور كه كسيسا هم آ  مردود، و خدا و ديت

گ ته  ه، آ  دينى كه بهميت جرت در نظر متدينيت صاحب معرفته قابل تأييد است. ب
از پايه  و اصلاً ديت نبوده،و نبوغ بشر باشد مخسوق ذهت و محصول تكامل اريك فروم
 خراب است.

بعد از  -   دوميت اصل از اصول ديتدند كه نبوّمتدينيت اصرار دارند و معتق
ديت صحيح را فقط خدا نازل و مشخص  ،تصريح كتب آسمانى هبوده و بنا ب -توحيد 

الرى در كار  مستقيمِ و تنزيل يعنى نبو  يا مأموريتِ بايد پاى وحى نمايد و حتماً مي
 :صور  . در غير ايتباشد

                                                
 ...كنم كشانده[ واداراشا  مي خرافا  افكنم و ]به مي  آرزوهاي باطل ساخته و به : و آنا  را گمراه448نساء/ . 4

 .. .آفرينش الري را تغيير دهند

بخش و صورتگر كه ص ا  نيكوتر خاص اوست؛ هر چه در  : اوست خداي آفريننده و هستي 21حشر/. 2
چو  و چرا از قوانيت تكويت[ او را تقدي  مي كند؛و اوست فرادست  ت است ]با تبعيت بيها و زمي آسما 
 و فرزانه.
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«
» 

نام  بى و نمايند مي جستجو ها اومانيست كه انسانى منطقى، چنيت با و مكتب چنيت در
اصطلاح  هب  يا  ساما ، و سر و شده هويت و شخصيت صاحب  است،  ته و سر بى و نشا  و

شود كه از مراحل حيوانيت و  آ  موجودى مي« انسا »كند،  ي، پيدا م«اباب ،نهن»عاميانه 
تقرب   و  توحيد طريق در و گرديده فائق خود طبع بر و طبيعت بر برآورده، سر بشريت

هما   ،اديا  آلِ ايده باشد. ص ا  و مشخصا  انسا ِ  ل خدا درآمدهيص ت و شما هب
خواسته  ها و كمالا ِ م مرتبه اعلاى ارزشفرو تصديق اريك هكه ب  ص ا  خدا است

 يا دانسته انسا  است.
     

 

د وجو شيطانى و ىيخدا است، درست ىيادعا و اظرار آيا چنيت اينكه در بحث البته
جايش در مقاله و مجال ديگرى  ،اند يا نه دارد، پيغمبرانى از جانب خدا مأمور شده

و موقعيت بود كه  از جرت منطق دو مكتب ي هاى نمونه مقايسه انسا  ،است. غرض
شد  را داشته  تواند صلاحيت هدف نمي ،ببينيم چگونه يكى مبرم و پا در هوا بوده

گيرى هم  فرض و هدف مجموعه منطقى مكتب و در عالم ديگرى، لااقل در و 2باشد
5كه باشد، چقدر مشخص و كامل و سازنده است.

 

، دنبال نوعدوستا  و مت كريت قرو  اخيره ب و مارك  پيش از آنكه اريك فروم
خود يا موضوع تحقيقا   را هدف مكتب سينه بزنند و آ  هرا ب يتو انسان سنگ انسا 

ارتقاء  رانآ  كه برنامه كسى و عمومى له براى اديا  توحيدىأروانشناسى قرار دهند، مس
مطرح  گاه تصريحى گاه صور  ضمنى و همقام مسكو  است، ب هانسا  از عالم حيوا  ب
 با صراحت و ت صيل خيسى بيشتر. بوده است و در قرآ 

آيا  فراوا  تحت عناويت  در ،حضر  ختمى مرتبت در سراسر دورا  رسالت
كه  انسا  تعبير كسى و مطسق هآدم، بشر، ناس و مخصوصاً ب ، بنىگوناگو ، از قبيل آدم

                                                
ايد نيست، خداوند  كه خود يا پدرانتا  ساخته  هايى ها و معبودها( چيزى جز نام )بت اينرا : 25نجم / . 4

 ...حجت و قدرتى از طريق آنرا نازل نكرده است 

  .چرارم و پنجم ت صيل و توضيح بيشترى در ايت باره خواهد آمد هاي در فصل. 2

تعييت درستى يا نادرستى يك مطسب فقط از راه سنجش ساختما  منطقى آ  »اينكه در  كلام اريك فروم. 5
 .گيرد  (، در اينجا مورد توجه قرار مى11ص حه  - )گريز از آزادى« مسير است
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شود.  مي توجه به انسا  و بحث راجع به انسانيت ،است از خصوصيا  بارز قرآ 
،  بسكه در معناى عام جرانى آ ؛ ياگرويده به اسلام نه انسا  از نژاد خاص عرب ،البته

عينى باهمه استعدادها  ، بسكه انسا  واقعىِها برم اومانيستانتزاعى و م نه انسا  آرزوىِ
 ،متكامل ديناميك و امكانا  بد و خوب؛ نه انسا  ساكت مشرود، بسكه انسا  گرفتارِ

 ى.ياز ابتداى پيدايش تا سر منزل نرا
« انسا »كنيم. در سوره  مي  چند آيه را ذكر ،طور نمونه و براى ارائه م اهيم فوق هب
 ي و دو راهه دورا  بينرايت طولانى و پيچيده تشكيل و تكامل انسا  هاشاره ب« دهر»يا 

 شود: زندگى مي

«

»4 
جرته  را يك انسا  تسويه و تكامل واقع بينانه، روانشناسىِ با ديد شم  ةدر سور

 :كه گيرد ضعف و قدرتش را قبول دارد و نتيجه عسمى مي ،ندانسته
«

 

»2 
را  نگرد و نه سرنوشت انسا  ت ميت و سرراسح، نه زندگى را رادر سوره انشقاق

 داند: مي پذير پوچ و زوال
 

                                                
 ست؟ قبلاً( چيز قابل ذكرى نبودهكه برانسا  گذشته)و  را )بياد داريد( دورانى از روزگار آيا: 5تا 4. دهر / 4

 .يم، سپ  او را شنوا و بينا ساختيمتا او را بيازماي يماى آفريد درهم پيچيده ي همانا كه انسا  را از نط ه

 برره )بى ناسپاس   خواه و ( بردار از نعمت )برره ، خواه شكرگزاراو نمايانديم  راه هدايت بهكه ما  همانا
  .خسقت(  هاى ازسرمايه 

  .را منظم و راست نمود ك ( كه آ  )يا آ  و آنچه ن   انسا ه قسم ب:  45تا  1. شم  / 2
 هايش را الرام كرد.  ها و پرهيزكاري سپ  بدكاري

  .رستگار شد ،يقيت هر ك  ن   خود را تزكيه نموده ب
  .برره گشت  بى ،را تباه نمود و هر ك  آ 



 

 

 
 
 

 15                                                                                                       بررسي نظريه اريك فروم

«»4 
 شود: توجه داده مي جرا  ضعف و نقص انسا ه از نظر تربيتى بيشتر ب

« »2

« »5 
« »1 

صحبت از خواند ،  ،ودش مي وحى در اوليت آيا  و ابلاغ مأموريت كه به پيغمبر
 و از عسم است. از انسا 

«

»1 
 

     
 

 عمـل  بزرگتريت ،اند اعلام كرده زندگى انسا   برنامه نسبت به طرز فكرى كه اديا 
بشـرى كـه    ن ـ  و افكـار   هب ـ تمايلا  طبيعى و قياس رغم باشد. عسي يانقلابى تاريخ م

اند تو مركز و مقصـد   گ ته  او چيز دنيا در است اده و استخدامش باشد، به خواهد همه مي
خـداى آفريـدگار را كـه مبـداء و      ،بسكه بايد مانند ساير موجودا  ؛عالم وجود نيستى
 ى. ايـت خـود  يعبـاد  و خـدمت نمـا    او را مقصد خويش بدانى و ،مدير كائنا  است

 است. اديا  اى از اصالت و استقلال نشانه
                                                

ملاقا   را او بالاخره ،بوده رهسپار مشكلا  و سختى با پروردگار  طريق در بدانكه انسا  اى : 6/  نشقاق. ا4
  .خواهى كرد 

 . ناتوا  آفريده شده است انسا :  29.  نساء / 2

  همانا آدمي ناشكيبا )يا حريص( آفريده شده. : 48.  معارج / 5

 .از عجسه و شتاب آفريده شده است  انسا :  51/  .  انبياء1

  .را از عسق)خو  بسته( آفريده انسا  .بخوا  به نام پروردگار  كه آفريده است:  1تا  4. عسق / 1
آنچـه   به انسـا   .وسيسه قسم آموخت  هك  كه ب هما  .بدانكه( پروردگار  بزرگوارتريت است )و وا بخ
  .دانست ياد داد نمي
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نمونه، به تك تك بندهاى دهگانه،  اينك پ  از كسيا  فوق درباره انسا 
 پردازيم. ( ميوماز ديدگاه اريك فر )كارل مارك  فصل اول از (ب)قسمت 

  
 وروشتوليدشناختتاريخانسان-1

سازندگا   و طراحا  را ها انسا  «دارد تاريخ شناخت از كه ت سيرى به بنا» مارك  اينكه
 مخالف آ  باشند. آيد اديا  توحيدى نظر نمىه داند، ب تاريخشا  مي

و  ها طراحا  و سازندگا  خانـه و شـرر و اجتمـاع    طور كه انسا  طبيعى است هما 
تاريخ هـم كـه چيـزى جـز سرگذشـت زنـدگى و        ،ساير متعسقا  زندگى خود هستند

 تواند طراح و سازنده ديگرى داشته باشد. نمي ،ها نيست هاى امت فعاليت

اقوام و افراد را سازندگا  سرنوشت و  ،با اعلام آياتى از قبيل آيا  ذيل قرآ 
 نمايد: تاريخ خودشا  معرفى مي

«» 
« »
«» 
جرا   ي چو  خدا آفريننده كل موجودا ، طراح سازنده يو ، ريالّ البته در منطق

اعتبارى سازنده همه چيز  باشد، به اجزاء آ  مي  يكى از كه انسا  ميت است،العالَ بِّو رَ
ها و حتى ريزش  گاهى اعمال انسا  شود. قرآ   رفىتواند مع مي ا سنو از جمسه تاريخ ا

 دهد.  خدا نسبت ميه بارا ، نگاهدارى افلاك و تعادل پرندگا  در حال پرواز را ب

است، نه  با انسا  طور موضوع تاريخ و فرم قوانيت آ  بر طبق نظر مارك  هميت
 كوه و جنگل و حيوانا .

قابل ت كيك از خود آنرا و از  ،ساخته باشند نظرياتى كه افراد انسا ضمناً افكار و 
 از جرتى عصاره تاريخ و اقوام و افراد بايد تسقى شود.  باشد، بسكه  تواند تاريخشا  نمي

 

                                                
  ...سازند دگرگو  را خود وضع آنرا آنكه مگر،دهد تغييرنمي را قومى هيچ وضع خداوند مسسماً... :44رعد/. 4

  .دست آورده استه ه با تلاش خود بچاى نيست جز آن را برره انسا و اينكه  : 58 / نجم. 2

 دست آوردند، نصيب شما هم آنچهه نصيبشا  چيزى است كه ب ،آنرا امتى بودند و رفتند : 451 / بقره. 5
  ...)خود( كسب كنيد خواهد بود
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 ماترياليسم عرف فمخال و معنوى خصست داراى مارك  سوسياليسم اينكه هب راجع
، چـو  مطسـب    اسـت   زبا  قـر  نـوزدهم بيـا  شـده     هكه ب  است بوده و هما  مسيحيت

 كرد. خواهيم صحبت آينده بندهاى در كدام هر هب نسبت ،كند مي پيدا مختسف هاى وجره

 و وضوع اساسىم يك طور اشاره در ايت بند آمده و خوده نكته مرم ديگرى كه ب
 باشد. نظريه مربوط به روش توليد مي ،محتاج به بحث م صل است

غـذا  ه را منحصر ب كه اگر نيازهاى انسا   شود اظرار كرد ايت است آنچه اجمالاً مى
طبـق بنـد    ) كـه مـارك     كسيه نيازهاى جسمى و روانى و روحـى   هب و و مسكت ندانسته

معناى كسيـه    منظور و به هتعميم دهيم و توليد را ب ،داند را فاقد آنرا نمي انسا  (4 –الف 
احتياجا  و تراوشا  انسا ، چه خوراكى و پوشاكى و معاشى و چه هنرى و عـاط ى  

، از ايت جرت نيز اختلاف نظـر بـا مـارك  نبايـد داشـت و       و فكرى و روانى بشناسيم
 اسـت و هـا   گاه واقعى حيا  و فعاليت ام آ  جسوهم روم عام و تم همسسماً روش توليد ب
 نمايد. صور  عست و معسولى بيا  مي هطرز ت كر انسا  را ب

را ماننـد حيوانـا     انسـا   :آيد كه خواسته باشـند اولاً  اختلاف نظر موقعى پيش مى
خوراك  به نيازمند فقط  ،است داشته تكامل و انسانيت به تحول از قبل كه حالتى در تپس

زنـدگى و شخصـيت فـردى و اجتمـاعى و هـزارا  عوامـل       و  و لانه و توليدمثل دانسته
گونـاگو    هاى روانى، احساسا  اخلاقى، استعدادهاى ذاتى و فعاليت  حياتى، عواطف

ى، يجـو  همچشـمى، حسـاد ، حقيقـت     چشـم  طسبـى،  او را نديده بگيرند. از قبيل ت وق
غيره.  و پرستى تقدس يا خواهى تعالى فداكارى، و نيازى نيك ورزى، عشق  زيباشناسى،

 اسـت روش توليد و خود توليد را كه ابتدا معسول نيازهاى فوق و براى تأميت آنرا  :ثانياً
جديـد   هاى هدف و آمال پيدايش بر مؤخّر هميشه آ  تكامل و توسعه تاريخى نظر از و
بعـدى   و متقابسه تأثير است توانسته مي فقط و است  داده رخ  انقلابى هاى نرضت دنبال هب و

هـم   هـا بشناسـند. ظـاهراً مـارك      روى انسا  داشته باشد، اساس تحول و تكامل انسا 
 ى ندارد.يچنيت ادعا (،5 –طبق بند الف )

 
ىومالكيتغربىداردرسيستمسرمايهبيگانگىوجداىازخودشدنانسان-2

( سبب شده است كه محصول )غربى يا دولتى شوروىى و مالكيتدار اگر سرمايه
 ايت يك ضرور  مادى ،است او در آمده از چيزى غير از او و جداى كارگر  توليدى
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 است. جبر تاريخ قول مارك ه انسانى و ب

اگر براى بقاى حيا  خود چيزى ،شكم و نيازهاى مادى است  كه داراى فرد انسا 
توليد نكند يا خدمتى انجام ندهد كه در برابر آ  بتواند نا  و معاش خود و خانواده را 

 پ  چه كند؟ ،تأميت نمايد

فعاليت  نوع يك ،1 بند طبق كه فروم اريك مطسوب دستى مصنوع يا هنرى محصول
تمـاس عينـى بـا جرـا  خـارج برقـرار و يگـانگى         اشد وب ميو سازندگى براى شخص 

تـاريخ   قبلِ ما . فقط در دنياىِ ى بيش نيستي، آرزو سازد شخصى را با جرا  فراهم مي
ى يتنرـا  هب ـ وجود نيامده بود و هر فـرد ه ، تقسيم وظايف و تخصص ب ها كه تجمع انسا 

شد و با محصول عمل خـويش   دار شكار يا چرا و دفاع از لانه و نوزادا  خود مي عرده
كما آنكه در كشورهاى پيـرو   توانست قابل تصور و اجرا باشد. مي  يگانه و همبسته بود،

 اند. اى عمسى نگرديده و ظاهراً در صدد انجام آ  هم برنيامده چنيت برنامه ماركسيسم

هـاى فـراوا  فـارغ از ضـروريا       با داشتت برده نيز اگر اشراف آتت در يونا  قديم
توانستند اوقا  خود را در مجال  ان  و بحث بـا شـعر و فسسـ ه در ميـا       زندگى مي

خويش محشور باشـند   مصنوعِ با خداهاى محبوبِو گذرانده  هنرهاى دستى و ذوقيا 
چـه   ،يكسره خود را ببينند و خود را بشناسند، چنيت چيـزى در دنيـاى مترقـى امـروز     و

ف و توليد محصولا  مـازاد و اضـافه   ياى جز تقسيم وظا غربى و چه شرقى، كه چاره
 امكا  پذير نيست. ،بر نياز فردى وجود ندارد

 اصالت و شخصيت ح ظ و است موضوع يك معاش كسب و محصول توليد لهأمس
 له هدفى است و اولى تبعى.أموضوع ديگر. دومى يك مس انسانى

 حل براى جمع بيت دو ضرور  ارائه خواهد شد.  در فصل پنجم راه

  
كمونيستمىودرداردنيتاىسترمايهوغيركتارگردركتارگرفرديتتازمحو-3 

 شوروى

و  بسكـه فرديـت صـاحبا  سـرمايه     ،به اينكه نه تنرا فرديت كـارگر  فروم كاري با اقرار
 ،( پايمـال گرديـده  اروپـا  شـرقِ  ،)البتهها نيز در دنياى غرب و شـرق  گردانندگا  جامعه

له أتأييد عموميـت مس ـ  ؛اند شده بيگانه با انسانيت  شخصيت و بى همگى تبديل به بندگا 
و ضرورى بود  امرى است كه در صدد چاره آ  هستند و فقط راه حـل پيشـنرادى و   

نبايـد بنـده    لا هدف اصسى كه انسـا  اِ آيد درست نباشد و نظر مى هيابى است كه ب عست
 نوشت و فطر  خود باشد، بسيار مقدس است.ديگرى و بيگانه با سر
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 ترى آ  در سطح بالا و عام و هدف و تلاشى غير از ايت نداشته ات اقاً اديا  الرى
ى بر انسانرا ين ى هرگونه معشوق و معبود و فرمانروا ،«لهلااِ» اند. با شعار كرده را عنوا  

يعنى تابع  ؛فقط فرمانبر خالق باشد خواهند انسا  يم ،«الاالله»نمايند و با تكمسه  را مي
  .است كه بايد باشد و براى آ  ساخته شده سازنده خود باشد، تا هما  شود

 روى چگونگى تحقق ايت منظور صحبت خواهيم كرد. ،هاى بعدى در بحث
 

 ىپرستبت-4

خطاى ه بنسبت  توجه درستى به ايراد انبياء فروم كدر ايت زمينه قبلاً اشاراتى شد. اري
4توا  يافت. يد آ  ميأيآياتى در ت نموده است و در قرآ  پرستا  بت

 

 و مال و هنر و عسم  قبيل   بشريت، از تكامل محصولا    انتزاعى يافتت  حالت
 هاى الرى و در منطق كسى و كامستر در مكتب صور  همطسوب و معبود شد  آنرا نيز ب

تواند  خوبى ميه اند و ب عنوا  جامعى كه به آ  دادهو آمده و مردود شده  اولياى ديت
« دنياپرستى» ،و غيره را بگيرد ، امپرياليسمنياليسمسُ، كُى چو  كاپيتاليسميجاى شعارها

 است كه در فصل پنجم گ تگو خواهد شد.

هـاى حاصـل از    آلوده به خرافا  ساخته بشر گردد و انحـراف  البته اگر خداپرستى
شود  2«قَسيلاً ثَمَناً الله يشَْتَروُ َ بآِيا ِ» مصداق هب ،روحانيت و كسيسا ىيدنيا مطامع يا جرل
شـود. امـا    ى و گمراهى مـي پرست گويد و بت مي است كه اريك فروم طور له هما أمس
 وس طبيعـى الرـى از طريـق پيغمبـرا     و نـام  صحيح اصيل كه بر وفق فطر  انسا  ديت
گـردد،   ها انسا  قوام و قيام سبب و باشد شده پذيرفته رغبت و ميل روى از و شده  وحى

 و آثار سوء مترتبه بر آ  نخواهد بود: چنيت خداپرستى مشمول تعريف اريك فروم

«

» 
 

 زمينهبازبهشتوحواوهبوطآدمداستانآفرينشانسان-5

                                                
 .11 تا 15 / فرقا  و 15/ از قبيل يوسف . 4

  ...فروشند براى اندك مي هآيا  خدا را ب:  488عمرا   /  . آل2

را  دمى است و مريجانب دينى قرار بده كه سرشت خدا هتوجه و روى خود را با رغبت و ميل ب:  55روم / . 5
استوار نگاهدارنده ولكت بيشتر  موافق آ  ساخته است، تبديسى براى آفرينش خدا نيست، چنيت است ديت

  .دانند مردم نمي
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م و تعبير فرو كه مورد توجه اريك  بر طبق روايت عرد عتيق ،داستا  آفرينش انسا 
را  باشد و اگر آ  اى مي است، مطسب جالب قابل مطالعه خاص او از احساس گناه شده

هاى بيشترى  گيري نتيجه ،يميمطرح نما قرآ  ي كامستر و مخصوصاً از دريچه صور  هب
 خواهيم داشت.

 ي در چند سوره ،صور  مكرّر يا مكمّله ايت جريا  طى دو سه رديف آيا  ب
ل است كه هر يك شامل نكا  ذيو ( آمده و بقره اعراف ،كرف ،اسراء ،)طه قرآ 
 باشد: اى از قسمتى از سير تحول و حيا  انسا  تواند رمزى و عصاره مي

 )يـا جانشـيت و مشـابرى از خـود( در     كه قصد دارد خسي ه فرشتگا ه اعلام خداوند ب -
ه موجب فساد و خونريزى در از خسقت موجودى ك قرار دهد، تعجب ملائكه زميت

 .كنند يكه آنرا خداوند را تسبيح م زميت شود، در حالي

 آدم و عرضه و  تعسيم داد  اسماء)يا عسوم و حقايق و رموزى( از طرف خداوند به -
فرشتگا   به اسماء داد  آگاهى و لهأمس جواب از فرشتگا  عجز ،فرشتگا  از پرسش

 كند؛ داند چه مي بر اينكه خداوند مي  ادرشو  از طرف آدم

ص ت  و صور  هاز آنكه ب آدم پ  كرد  به فرشتگا  براى سجده هدستور خداوند ب -
)يا چيزى از خدا در او پيدا شد(،  تكميل گرديده و روح الرى در او دميده شد

 )انرژى( آتش  كه از است و او د خاكى)مادى(موجو اينكه آدم ي برانه به تمرد ابسي 
 .باشد برتر است مي

 هاى اينكه از راهه او ب  ( يا رخصت ) و مرست داد   زميته ب اخراج شيطا   و توبيخ
 .ازدس گوناگو  آدميزاد را فريب داده و او را از راه حق منحرف و مستحق جرنم

هاى  آزاد فراوا  از ميوهي  براى است اده اش در برشت آدم و زوجه سكونت داد  -
 .4معيت يك درخته آنجا، ضمت منع نزديك شد  ب

د  اند و فريب دا از پوششى كه داشته و حوا براى عريا  كرد  آدم وسوسه شيطا  -
آنرا  ،اينكه خدا براى جسوگيرى از فرشته بود  و جاويدا  شد  در برشت هآنرا ب

 شيطا  و عريا  و پشيما   موفقيت و منع كرده است ميوه آ  درخت را از خورد  

                                                
شود، ولى در  ده ميممنوع گذار شود و نه اسم و عنوانى روى درخت برده مي نه نام حوا ،صريحاً در قرآ . 4

 اند. را گندم گ ته هاى اسلامى آ  داستا 

  .آمده است يا درخت معرفت نيك و بد درخت سيب ،اه ييو ادبيا  دينى اروپا در عرد عتيق
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 ،4و سپ  تقاضاى ع و از خدا و حوا شد  آدم

 دي ـزميت با اعلام اينكه در آنجا بـا هـم دشـمنى خواه    هب از برشت آدم هبوط يا سقوط -
خواهيـد داشـت، زاد و ولـد     كرد و تا دورا  مقرر قرارگـاه و مـال و متـاع در زمـيت    

 يد،يآ ميريد و سپ  از آ  بيرو  مى كنيد و مي مي

را كه ناظر بر شما و مخ ى از شما  طا گول شي ،اى پسرا  آدم ،اينكهه نداى خدا ب -
كه آياتم  رسد ى از جانب مت براى شما مييها ييفرستادگا  و راهنما ؛نخوريد ،است

ترس و اندوهى  ،را حكايت كنند، هر ك  پرهيزكارى و درستكارى پيشه گيرد
 خواهند شد. يارا  جاودا  آتش ،نداشته باشد و آنرا كه تكبر و تكذيب نمايند

     
 

 و حقيقتى تسقى عنوا  واقعيت هاعم از آنكه ب  ،داستا  و جريا  پررمز و عجيب ايت 

 از چگونگى طرز ت كر اديا  ي  خيالى و نمايش دهنده اي را افسانه شود يا آنكه آ 
 است كه نظر اديا  توحيدىحاوى مطالب زيادى  ،بدانيد پيدايش و سرنوشت انسا 

و ما بعضى از  2رساند مي را له بعد از وجود خداأتريت مس انسا ، يعنى مرم را نسبت به
                                                

و از نافرمانى كه پدر  يا معرفت قول خودشا  نيك و بده ب ،از درخت چينى آدم از ميوه عسماى مسيحيت. 4
ا ه و افكار و ادبيا  دينى عيسوي اند كه بر سراسر تعسيما  كسيسا اى ساخته فسس ه ،ما مرتكب شده است

 نابخشودنى بشريت را پيدا كرده است. سايه افكنده است و عنوا  گناهِ
هما  منظور بوده است(.  هب شد  حضر  عيسى را داد)و ظاهراً مصسوب گناهى كه بايد تا ابد تاوا  آ 

را نشانه مخال ت  درخت نيك و بد هحرمت نزديك شد  بو آويزى براى مخال يت گرديده  ضمناً دست
 اى از آ  است(. نمونه اند)كه عمسيا  انكيزيسيو  گرفته با دانش و با آزادى ذاتى مذهب

 بخشد. قرآ  ى مىرا فور وجود ندارد و خدا گناه آدم يچنيت م روم و استنباط در ادبيا  اسلامى
متشابرا  يا سمبسيك براى درك ما( آدم از ناحيه پروردگارش و زبا  مستعار ه گويد:)باز هم شايد ب مي

اش را پذيرفت، همانا كه خداوند  كسماتى)تعسيما  يا تمريت و تربيتى( دريافت كرد و بعد از آ  خدا توبه
 پذير است بسيار توبه

 .(مُ مِتْ ربَىه كسَِما ٍ فَتابَ عَسَيْهِ اِنَهُ هُوَ التَوّابُ الرَحيمُفَتَسَقىّ آدَ : 51 /  )بقره

 وسيسه امتياز و برترى انسا  ،خواهيم گ ت 12طور كه در بند فرعى  و عسم را هما  همچنيت معرفت 
  .امر ممنوع و مطرود نبوده است وجه هيچ هشناخته است و ب

هاى  ها و افسانه ى درنوشتهيها با شباهت و اختلاف اينكه داستا  عرد عتيق بعضى از محققيت با توجه به. 2
ت از اند سسب اصال ظاهراً خواسته ،ا كشف شده آمده استه و در آثار سومري قديمى كه در كسده

هاى اوليه را ثابت كنند. كما آنكه  تر مخسوق اوهام انسا  هاى قديم نمايند و اخذ و نقل از افسانه تورا 
   خود فشار هب ،گذشته و حتى احكام اسلام ها و پيغمبرا  امت راجع به متشرقيت در مورد قصص قرآ 
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ى يبا توضيح و تعبيرها ،كند پيدا مي اريك فروم كتاب و افكار  آنرا را كه ارتباط با
 كنيم: ذيلاً بازگو مي

استحقاق  او به و بوده قائل انسا  براى اديا  را، خدا جانشينى يعنى مقام، يتوالاتر -1. 4
يك از انسا  شناسا   كه هيچ دهند و استعداد و همچنيت شخصيت و سرنوشتى مي

 اند. و انسا  دوستا  براى او تصور نكرده
 ،اعتبـار عـالم شـد     هرا ب ـ شده و آدم   دانش داده اى كه به العاده اهميت و اثر فوق -1. 2

ترتيـب   ايـت  هقواى خسقت را ب و آنرا دانسته ي سجده ي و شايسته برتر از فرشتگا 
 دهد. او قرار مي ي در استخدام و است اده

وح خـدا در  عنـوا  ر  هدر اثر وارد شد  چيـزى ب ـ  اختلاف و امتياز اساسى انسا  -1. 5
بينرايـت انسـا  تـا آسـتا       كامـل عظمت و ت ي تواند نط ه وجود او، چيزى كه مي

 .رسيد   باشد. و همچنيت مايه يگانگى و پيوند ميا  انسا  و خداخدا

را مختـار  كـه خداونـد او    بسيار غامض و در عيت حال مؤثر و مرم شيطا  ةلأمس -1. 1
دهـد   را در ميا  دو قطب قرار مـي  انسا و كرده  در مخال ت با خود و اغواى آدم

 ،انداختـه اسـت   راه تكامـل  هر و تجسـ  و ت كـر و بنـابرايت ب ـ   وعملاً او را به تحي  ـ
به او داده است، تا آنجا كـه   آزادى ،انسا  را اجباراً مختار ساخته و با داد  اختيار

 ولـى همـيت اختيار)كـه    ؛فسـاد و كشـتار نمايـد    روى زميت ،طبق تعجب فرشتگا 
 يگانه كسيد راه  ،از نزديك شد  و طرح آ  وحشت دارد( و آزادى اريك فروم 

4آستا  خداى سبحا  است. ند  او بهو رسا تكامل
 

و  پاك،و عالى   از فطر ضايع شد  و انحراف انسا  ةلأمسه جواب منطقى ب -1. 1
 اشارهآ   بهدر ابتداى فصل  كه قبلاً  نبو  ةلأالرى يا مس  ضرور  رهبرى  اثبا 

                                                                                                              
 و تأثيريابى  بيرو  زده و دليسى بر عدم اصالت قرآ  و انجيل آورند تا نظاير و سوابقى از تورا  مى

 اگر بنا بود تورا  و قرآ  ، كه در هر دو مورد . در حالي بگيرند آ  ياتعسيم و تقسيد پيغمبر آخرالزما 
ستى انتظار داشت چيزى خلاف يبا . مسسماً نمي شد وضع غير از ايت نمي ، اصالت و حقيقت داشته باشند

گ ته باشند. بالعك  هميت تاييد و تكرار  ،ى كه واقعاً رخ داده باشديدينى ماقبل و خارج از قضايا مكتب
  .صحت تسقى شود ةتواند نشان و احياناً تصحيح داستا  مي

 .مراجعه شود «اختيار»براى ت صيل و بررسى بيشتر به رساله  .4
است كه در « مباحث عسمي، اسلامي»با نام  (1ايت رساله، چرارميت اثر مندرج در مجموعه آثار )

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سرامي انتشار 4518سال
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 4 شد.
 

 واسارتدوحلتضادمابينتكاملباخوبيگانگىانسان-6

كه خروج از اسار  طبيعت است و ديگرا  هـم   درباره تكامل انسا  نظر اريك فروم
 اى نيز كه از سرسپردگى متزايـد انسـا    كاملاً درست است. تصديق منص انه ،2اند گ ته
بـالاخره   ،گ تـه او  هو ب ـ 5باشـد  بسيار ارزنده مي ،نمايد هاى مخسوق خود مي بت به نسبت

                                                
را، كه  له رشد فرديت انسا أخواهد مس ، آنجا كه ميدر كتاب بسيار آموزنده گريز از آزادى فروم كاري. 4

طبيعت و ديگرا  نشا  دهد، ه محض و ميل او به اتكاى ب را با احتياج نيست، و تضاد آ  چيزى جز آزادى
سپ  به سير تكامل تاريخ  .آورد شاهد مثال مى ،ابتدا از مراحل رشد ولاد  تا بسوغ و ورود به اجتماع

ى از رابطه آدمى و آزادى در يبسيار رسا بيا » گويد پردازد و بالاخره مي در طى قرو  مختسف مي انسا 
كند:  دنبال آ  چنيت اضافه مي ه( و ب11)ص حه « آمده است در تورا  افسانه طرد انسا  از برشت

هاي  فرما  خدا است و جنبه نخستيت عمل انسا  در ايت افسانه جنبه صورى گناه، عمل كرد  بر خلاف»
سرپيچى آغاز عقل است. افسانه ادامه  ؛عمسى آزاد عنوا   دانش به آ  ميوه از درخت مادي آ ، خورد ِ

 «شمارد. يابد و نتايج ديگر ايت نخستيت عمل آزاد را برمي مى

چشم  هاصيل ب اديا  توحيدى خدا و به هو از كسيه كسانى كه ب فروم كال از آقاى اريؤحال ايت س
گذارند،  عنوا  افسانه مي كنند و روى داستا  آفرينش آدم تكامسى بشر نگاه مي ذهتِ موهوما  مجعولِ

هاى دانشمندا   دنبال نسل هب آيد كه وقتى محققيت مت كرى امثال شما در نيمه دوم قر  بيستم پيش مى
درك ايت كي يت  هتازه ب ،شناسى مطالعا  نظرى و تجربى در تاريخ روانشناسى و جامعه نابغه و خروارها

ى از يولى هميت سركشى براى رها .و فرديت است شويد كه سرشت و سرنوشت بشر در آزادى نائل مي
 .دارد وامي ز آزادىگريز ا آورد كه بشر را به بار مى هقيود طبيعت و تكيه بر ن  ، مشكلا  و مصائبى را ب

بدوى ماقبل تاريخ توانسته باشند آ  واقعيت و  و خبر بى من ردِ كنيد كه افرادى از مردمِ چطور تصور مي
 ى از آ  بدهند؟!يقول شما بيا  بسيار رسا هحقيقت بزرگ را طورى درك كنند كه ب

 دورانت رسانيد)كما آنكه ويل هاى خيسى دورتر مي زما  هرا ب آ  آيا هميت بيا  بسيار رسا كه منشاء 
گرفته شده است كه  النرريت هاى بيت از سرچشمه افسانه و طوفا  نوح هاى آفرينش آدم گويد داستا  مي

تر نيست كه  تر و راحت تر و منص انه رسد( آيا منطقى و بيشتر مي ار سال قبل از ميلادريشه آنرا به صدهز
عظمت و اعجازى است كه دلالت آشكار بر تعسيم داستا  از ناحيه آفريدگار  ،يد در ايت بيا  رسايبگو
را در  آ  ،امر داشته و براى فرم مردم ايت بر نمايد؟ آفريدگارى كه پيشاپيش آگاهى و تصميم مي انسا 

  ...لباس داستا  و تمثيل درآورده است

 Bertrand Russelو  Alexis Carrelو  در سرنوشت انسا  le conte du nouyاز جمسه . 2

 .لحاظ ضرور  روزافزو  خداپرستىه ب« ديت و تمد »و « خدا در اجتماع»هاى  و تأييدى از مطالب رساله. 5
توسط  4511است كه در سال  «4بعثت»با نام  (2، هشتميت اثر مندرج در مجموعه آثار)«خدا در اجتماع»

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. شركت انتشارا  قسم
است « مباحث عسمي، اجتماعي، اسلامي»با نام (9، چرارميت اثر مندرج در مجموعه آثار)«ديت و تمد »

 است )ب.ف.ب(.  چاپ و منتشرشده انتشارتوسط شركت سرامي   4519 كه در سال
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 هاى بت چنگال در اسار  و طرف  يك از بشريت تكامل و تمد  مابيت تضاد ايت بايد
 حل شود. سود انسانيته او از طرف ديگر، ب ي خودساخته

ايم  آورده فصل ايت (45)بند در كه است هما  دكر خواهد پيشنراد كه حسى راه ظاهراً
 روى آ  نظر خواهيم داد. ،و در بحث

هاى  گرفتاري ي و چاره نيز چو  عست وجودى انسا  «هنر عشق ورزيد » كتاب در
رد و ما در بحث يقيناً خواسته است ايت تضاد را از ميا  بردا ،داند او را در عشق مي

 سراغ آ  خواهيم آمد. هب (8)روى بند 
 

 فعاليتوزندگى-7

و بود  شـخص نـامطسوب بـوده     داشتت و من عل بر اينكه حالت ان عالى نظر اريك فروم
كاملاً قابـل تأييـد    ،باشد فعاليت و سازندگى مي ،در حكم مرگ است و لازمه زندگى

 اميرمؤمنـا   است. شده ابراز متعددى اجتماعى و فكرى رهبرا  و بزرگا  طرف از و است
مرگ با فعاليـت و پيـروزى را زنـدگى     ،اى مرمل عصر خود در خطابه مردم  هخطاب ب

 زبونى و زيردستى را مرگ: شمارد و زندگى با مي

«»4

مأخوذ و مسرم از آياتى است كه مردما  فعّال مجاهد را  )ع( قاعدتاً كلام عسى
 شناسد: در حال تغذيه و توليد ميو واقعاً زنده 

«»2 

« »5 
چيـزى   شخصى به كه اصلاً موجوديت و مالكيت ايت معنى ،ترى وسيع كسىِ در سطح

گـر اسـت و    جسـوه  در سراسـر قـرآ    ،كـا و ارتبـاط نـدارد   عمل و سازندگى او اتّ جز به
ى از ديگرا  ولو نعمـا  و  يرا اصل اكتساب بناميم. آنچه موروثى يا اهدا توانيم آ  مي

شـخص داشـته    شـود و آنچـه تعسـق بـه     عاريتى و امانتى شـناخته مـي   ،مزاياى الرى باشد

                                                
 : هالبلاغ . نرج4

اند و در  [ زندهاند، مرده مپنداريد؛ آنرا ]در برشت : كساني را كه در راه خدا جا  باخته 468 / عمرا  آل. 2
 شوند. ده ميپيشگاه خويش روزي دا

 كنيد. نمي اند و شما درك زنده  نه، نكنيد،  تصور  مرده شوند  مي  كشته كه در راه خدا    را : كساني  411بقره/  .5
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شود، محصول كوشـش يـا مكتسـبا  اسـت. از جمسـه در       ملاك پاداش و درجا  مي
 آيا  ذيل:

«»4

« »2

« »5

«
 »1 

پذيرى را محكوم  ، فعلومانيسما( و )به قول اريك فرومنيز مانند ماركسيسم اسلام
ت و كرده براى فعاليت و سازندگى ارزش قائل است. با ايت ت او  كه براى تأمي

كه معسوم و مشخص و بينرايت است.  گذارد مي فعاليت هدفى جسوى انسا  هتحريك ب
جسو و بالا برود باز  بههر قدر بشر و پذير نبوده  بنابرايت تحرك و توليد حاصسه پايا 

 ترقى و توليدى در پيش دارد. ضمناً تنرا عمل و فعاليتى را كه جرت دارد و در طريق 
 .داند مي پوچ و رفته هدر را  آ  غير و شمرد مي م يد و زنده ،خدا باشد يعنى هدف، آ 

  
 ترين بدبختى و رنج بشريت ى و بيگانگى بزرگيتنها -8

 كاري قسمت گ تار تريت مبرم يا هدف اصسى، و در عيت حال ابتكارى نكته تريت مرم
خود و ه طرف و لزوم بازگشت ب از يك ى و بيگانگى انسا يله تنراأهما  مس فروم
روى ماترياليسم  ،طبيعت از طرف ديگر است. يك پاى ايت نظريه يا هدف به

 ، ترجمه مجيد كشاورز هيا ب ) اگزيستانسياليسم  است و پاى ديگر آ  روى  ديالكتيك
  :نقل قول از پل تيسيخه ه( كه بگرايان فسس ه هستى

در  انسا  توأم با سركشى عسيه نامردم شد ِو جنبشى است صد و اند ساله »
 .«جامعه صنعتى

                                                
  .چيزى)و حقى( جز)از طريق( آنچه كوشيده باشد نيست براى انسا  : 58/  نجم . 4

  ...و براى هر ك  مراتب و درجا  بر حسب كار او است : 48 / احقاف. 2

  .دست آورده است ههر ك  درگروى چيزى است كه ب  : 59/  مدثر. 5

دانيد كه( حسر  آنچه را كه خداوند بعضى از شما را بر ديگرا  برترى داده است نخوريد)ب:  52. نساء / 1
خواهيد از فضل خدا درخواست  هر چه ميباشند و  دست آورده هكه)خود( ب برره مردا  و زنا  هما  است

 .  كنيد )نه از خسق(...
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 شتى و بيگانگى و وحييكى احساس تنرا فوق خود شامل دو م روم است.  منظور
دهد و ديگرى  او دست مي ههاى قبسى ب از وابستگى و آزادى كه در سير تكامل انسا  

 بيگانه شد  با خود و با طبيعت و جرا .

 «گريـز از آزادى » م روم اول تا حدودى روشت است و مخصوصاً از مطالعه كتـاب 
)و  نمايـد  مي حطور كه در آنجا تشري شود. طبيعى است هما  مي خوبى دستگير آدم هب

 ، راه افتـاده  هگرفتـه و تـازه ب ـ   شـير  از كـودكِ  ، در فصل آينده خلاصه خـواهيم كـرد(  
آمـدهاى   بسكـه در برابـر پـيش    .تواند پيوند با مادر را قطع كنـد  ميسرعت و سرولت ن هب

آغـوش مـادر و    مكرر پنـاه بـه   ، تا مدتى ، يك و وحشتناك استى كه برايش تاريدنيا
. همچنـيت در سـير    خواهـد  مـي حمايـت و هـدايت پـدر را     ، هاى سـال  پ  از آ  سال
زنـدگى   ي اعاشه و اداره ، تجريزا  غريزى شد  تدريجىِ ، با ضعيف تاريخى بشريت

پـدر و مـادر از    واقعـاً چـه جـوا ِ    هاى زيـاد گـردد و   ها و گرفتاري دچار نگراني انسا 
 و احسـاس غربـت نمـوده    ، خود شده همتكى ب و محتاج داده و چه فرد يا اجتماعِ دست

 نمايند. ميها برايش بيگانه و بسكه دشمت جسوه  همه چيز دنيا، حتى انسا 

مصيبت  تريت بزرگ ،خود با بيگانگى احساس انسا  فرد براى اينكه و دوم م روم اما
خروج از رنج بيگانگى باشد، براى امثال ما  ،هاى انسا  تلاش ي بوده و هدف عمده

 را ساخته و چنيت باشد. آ  نام روم است و مثل اينكه اريك فروم

خوراك  ،آزاد حيوانيتِ دنياى يك در فراوانى و امنيت در و دارد سلامتى كه كسى
اش مـنظم   رانى و تشكيل خـانواده  گشت و شكارش فراهم است و شرو و پوشاك و 

بيگـانگى بـا خـود و بـا محـيط       ي چه احساس ناراحتى و چه فكرى در زمينـه  ،باشد مي
  از عوامل طبيعت و از درد و دشـمت باشـد كـه    انمايد؟ مگر آنكه يا گرفتار و ترس مي

يا صـاحب  ،ل قبول اول است(كند)كه هما  م روم قاب خوار پيدا بخواهد مددكار و غم
امـور   ي داشـته باشـد و گرسـنه و تشـنه     بينـى  ى در جرـا  يها ابرام و افكار و آمالى بوده

و هـاى روحـى وحشـتزده شـده      هـاى خـود و تـاريكي    گردد. از ناداني مافوق حيوانيت
دانى و بـى  مقاما  بالاترى گردد تا او را از سـرگر ه متوسل ب خواها  وصال معشوق يا
 سر و سامانى نجا  دهند.

 ،ها يا در مطالعا  عسمى و نظريا  محققيت ها و افسانه مسل در داستا  در ادبيا 
 و از دورى از خود نموده  وحشت  يا اقوامى ابراز تأثر و شود كه افراد  مي  كمتر ديده
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 4.عمل آورده باشند زبا  يا به هچنيت حالتى را ب

كنند و مولوى  بيگانگى هست كه عرفا از آ  صحبت مي ى ياينوع جدا البته يك
 گويد: با سوز و گداز خاصى در زبا  حال نى مي در آغاز مثنوى رومى

 كند ها شكايت مى ييو ز جدا  كند بشنو از نى چو  حكايت مى
  نيستا  را جدا شده از تت افتاد  روح است و روح انسا  او در ق  ِ مقصود ولى

بازگشت  تا راه دنال و ميماديا  شده   كه گرفتار داند عاليه مي  مسكو  و جمع ارواح
 وطت اصسى پيدا كند. هب

محيط  را با خودش و با آ   شد  هميت بد  و افكار و متعسقا  بيگانه اما ايت آقايا ،
ديگرى  ارتباط و شيميائى و يكىفيز  روابط از خارج و است مادى هم آ  را)كه طبيعت

 نمايند. با ما ندارد( اراده مي
  كارگرى  است يا گذرانى خوش وننا  زندگى كه سرگرم ت ّ  دار مگريك سرمايه

ب عوض قال ،نمايد مي ى محصولا  صنعتى توليدسوسياليست كارفرما يا دولت كه براى
 كه در قالب جسمانى و روانى شود؟ باز هم خودشا  هستند ديگرى مي كند و آدم مي
اند. تغيير و  وضع سابق پيدا كرده هاى نسبت ب مادى كي يا  و حالا  تازه عينىِ و

 قول آقايا  از ضروريا  زندگى و وجود است. هتحول هم كه ب

 هنرمند دو صور   هكه ب  است زمانى  يناً مثل مورد مثال با طبيعت ع  دو فرد روابط 

                                                
ب در كتا ظاهراً از طرف روانشناسا  اخير عنوا  شده است. آقاى دكتر عسى برزگر م روم بيگانگى انسا . 4

دهد  ( تعريف و توضيحى مي18ص حه  ،انتشارا  دهخدا ،4515چاپ  ،)تررا  «فسس ه عسوم اجتماعى»
 گويد:  قابل درك و قبول است. مي كه بيشتر از بيگانگى اريك فروم

 خود. از بيگانگى و اجتماع از بيگانگى است، نوع  دو بر بيگانگى اجتماعى روانشناسى در

دهـد كـه نظـام     نوعى بيگانگى است كه در آ  فرد تشـخيص مـي   بيگانگى از اجتماع
باشد.  نمي وى اساسى هاى خواسته و آرزوها با تس يق قابل لااقل يا  است ظالمانه اش جامعه

در  اى هخلاقّ ي انگيزه يا كشد مي كنار جامعه از كسى هب را خود يا شخص صور  ايت در
ى يآرزو و تمايل هرگونه با است ممكت افراد» خود از بيگانگى در آيد... مى وجود هب او

قطع رابطه كنند و اعمال و كردار  ،هاى چيره اجتماعى موجود توافق ندارند كه با نقش
كنترل  به قادر كه نمايند احساس يا و دهند مطابقت اجتماع آشكار تقاضاهاى با را خويش

امكـا    ،شورهاى پيشرفته نيسـت ك همنحصر ب كه قسم بيگانگى ايت«اعمال خويش نيستند
 كسـب تـأميت   خاطر هنمايد و شخص ب عمل وت كر خلاق را سسب مي هر نوع استقلال

جب مو  كار وى  وبر وجدا  خويش سرپوش نراده  ،اجتماعى و امتيازا  مادى بيشتر 
  .گردد مادى مي  امتيازا  كسب اى براى فقط وسيسه  شود و نمي خرسندى از زندگى
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از مقوله هما  روابط  و ايت آورند وجود مى هبراى ارضاى ذوقيّا  خودشا  آثارى ب
 وقت يكى بودند؟ طبيعت بيگانه و جدا هستند و آ  دوفيزيكى است.پ  چطور حالا 

مطرح  ها الؤس چنيت ،كنيم صحبت صور  عينى  هب و عسمى منطق با خواهيم مي چو 
 گونه تعبير و تشبيه آزاد است. بافى هر لا در عالم ادبيا  و عرفا  يا با خيالاِ شود و مي

  :سيما( كه 64گويند)ص حه   ممكت است بگويند، و چنيت هم مي
بيت  ز داد ، م روم بيگانگى بر تمينظر هگله نظر فيسسوف ما ، چنانچه به ب»... 

از ذا  وى  د استوار است و مبتنى بر ايت است كه وجود انسا ذا  و وجو
يعنى وى به واقع آنچنا  نيست كه بالقوه هست و به ديگر  ؛باشد بيگانه مي

 «آنچنا  نيست كه بايد باشد... ،سخت
   و متكسمـيت يونـا   ةقل مجـال  فلاسـ   نُ  هاى ل اظي  از م اهيم و« وجود»و « ذا »
قسـم بطـلا  روى آنرـا    ،  اعتبار مبناى عسمى و تجربـى نداشـتت   به ، بود كه آقايا  اديا 

 نمايند. اش مي اند و حالا زنده كشيده بوده

از نظر فيزيك و از نظر روانشناسى تجربى و عسمى، ايت دو حقيقت و دو واقعيت 
 در كجاى ما هستند و اصلاً ذا  يعنى چه؟ ،قابل ان كاك ذا  و وجود

هما   را انسا  ذا  ،مارك  قول از سيما( اريك فروم 51)ص حه  ديگر در جاى
 ،بنابرايت گيرد. خود مي هگوناگو  ب هاى كه در طى تاريخ شكل داند طبيعت انسانى مي

 توا  قائل شد. ميتميزى بيت ذا  و وجود ن
را شما از « بايد»ايت « كه بايد باشد آنچنا  نيست انسا »يد يگو پرسيم، وقتى مي مي

عاط ى  فصل دوم( يك خواسته درونىِ )طبق توضيحا  آخر جز آنكه ايد؟ كجا آورده
 داشته باشد. عسمي مطسق عمومى و جنبه نه آنكه اختصاصى باشد، و يك انسا  ايدآل

طـور كـه    يم با خودمـا  آشـنا شـويم و خـود را آ     يبيا ،گويد مي قتى اريك فرومو
واقعى غيـر  و كه وجود مطسق و خوب  نمايد اضافه مي هستيم بيابيم و بخواهيم، و سارتر

له و اعجـاب مـا   أواقعيت ندارد، ابرام مس ـ ،از آنچه خود شخص خواسته و ساخته است
 شود. تر ميبيش

تـريت حرفـى اسـت     تريت و غير منطقى نام روم  «دور شد  خود از خود»بيگانگى يا
نوع حالـت دو   متوسل به يك فروم ككه اري هميت دليل است هتواند زده شود. ب كه مي

 د.آور پاى ذا  و وجود را در ميا  مىو شده  عنصرى يا دو شخصيتى در انسا 
 هايى كه با شكل و تركيبو  بوده  از يك منشاء و يك ماده اوليه كه انسا  مادامى

هاى مادى فيزيكى و اجتماعى و اقتصادى تحول  پيدا كرده است در اثر فعل و ان عال



 

 

 
 
 

 11                                                                                                       بررسي نظريه اريك فروم

باز  ،كه برسد هر وضع ههرحال و ب هتواند دوگانه و دو شخصيت گردد. ب نمي ،پيدا كند
 طور عادى تحول پيدا كرده است. هست كه بهم خود او ا

اى در وجود و در  يك جوهر، عنصر، عامل يا چيز جداگانهه مگر آنكه معتقد ب
 خودِ»مغاير يا مخالف با  «جديدى خودِ»بشويم كه از تأثير و تنازع آنرا  حيا  انسا 

 پديدار گردد. ،«عادى متحولِ

و دورافتـادگى از   بيگـانگى انسـا    ةلأ، نيـز مس ـ و سرآمد آنرا اسلام اديا  توحيدى
اند. يگـانگى بـا خـودى كـه بـا       يگانگى را خواستهو ضمير و خميرش را مطرح ساخته 

خداى خود باشد. معجزه ساده آنرا در ايت است كه فاصسه يا مرز بـيت خـود و خـدا را    
 اند: ز قبيل آيا  ذيل برداشتهبا اعلام آياتى ا

«
» 

«»2 
5«إِ»

 » و با حديث1«.»1«»سپ  با تكرار
سرشت و سرنوشتما  را   ،ما نزديكتر دانسته ه، خدا را از خودما  ب6«

، امكا  ظرور بينرايت و وجود شيطا  اختيار ةلأيد  مسبا پيش كش اند. و گرفته ىيخدا
 :سعدى قول هب  اند. ساخته قبول قابل  ،ن سانى يا شيطانى خودِ و الرى خودِ مابيت  ،را حالا 

 دورم  مت از وى  كه تر عجب ويت   تـمت اسه تر از مت بـت نزديكـدوس

 ورمـجـت مرـم  ت وـم  نارـدر ك   توا  گ ت كه دوست چه كنم با كه
چنيت مرجورى و بيگانگى از مبداء و مرجع است كه معنى دارد و بايد حسر  و رنج 

 را خورد. آ 

                                                
 او كند و ما از رگ گرد  به ى مييها دانيم ن   او چه وسوسه را آفريديم و مي تحقيق ما انسا  هب : 46 / ق. 4

 نزديكتريم.  

سوى او است  هشود)جا دارد( و اينكه ب . و بدانيد كه خدا در ميا  شخص و قسبش حائل مي.. : 21ان ال/ . 2
     .شود  كه)برانگيخته و( محشور مي

 ...سازم جانشينى مي مت در زميت : 55بقره / . 5

 . گرديد سوى ما برمي هب...  51انبياء / . 1

 .طرف مت است هشد  و تحول شما ب...:  19حج / . 1

  .خاطر)و در جرت( خودمه خاطر تو آفريدم و تو را به را ب جرا : . حديث6
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 «داشتن و بودن» جاىه ب «كردن و شدن» -9
خود و  ها و برگشت هر فرد به يگانگى با شد  انسا  يعنى انسا  ،قسمت اول ايت بند

قدر كافى  هاز جنبه مثبت مطسب و هدف است كه ب (9)تكرار بند  ،و طبيعت با مردم
 روى آ  بحث كرديم.

جدا شد  از  اند خداپرستى كه شنيده فقط براى خاطرجمعى و مزيد اطلاع كساني
 احكامِ يعنى تشريعى نظر از ،يميبگو است لازم ،است مردمى و مردم با بيگانگى و خسق
 گويد: كه مي سعدى خسق است. هلازمه بندگى خدا محبت و خدمت ب ،ديت

 تسبيح و سجاده و دلق نيست به         عباد  بجز خدمت خسق نيست
 ،تر ناتوا  هر قدر - در تمام مذاهب الرى حقوق مردم است. خيسى از حقيقت دور نشده

 س ارش شده است. ،و حتى حيوانا  تا سرحد وجوب -درجه بيشتر  هب
كه هرجا  همدوش هستند قرآ   در  آنقدر خسق و خدا،ىيقول يك مستشرق اروپا هب

 «الناس سبيل»يا  «لسناس»جاى آنرا  هاگر ب ،است از رضاى خدا يا راه خدا صحبت شده
 ند.ك بگذاريد فرقى نمي

 عنوا  ماسونرىااز طرف فر« برادرى -برابرى  -آزادى»پيش از آنكه شعار  ،اديا 
يـا طبقـا     رو كـارگ  رنجبـر  ا سـنگِ ه ا و كمونيسته شود و قبل از آنكه سوسياليست

تـريت نيـروى    ى كـه ايـت طبقـا  كوچـك    يهـا  ، در دورا  سينه بزننـد  هرا ب استثمارشده
 ارشا  شده بودند.زگ مدافع و خدمت ،اقتصادى و حقوقى و اجتماعى نداشتند

اقتضاى جرل بشرى  هممكت است بنداريم كه  روحانيو  اديا  هو ب كارى به كسيسا
خدا كرده و تعسيم داده باشند،  يا نادرست از ديت درك نارسا ،طبيعى ن  ِ هو قياس ب

اى  پاره طسبى ن ع و خودخواهى،كرده پيشه را4«» احياناً يا
وجود آورده باشد. غرض بحث و  ههاى عمسى را ب انحراف فكرى و از آنرا خرافا 

 گويد: حديث معروف، از طرف خدا مي همقايسه روى مكتبى است كه پيغبمرش بنا ب
«»2 

 
   

                                                
 ...فروشد براى ناچيز مي هآيا  خدا را ب: ... 488عمرا  /  . آل4

  .تر است محبوب آنرا سود برساند پيش مت ك  بيشتر به خانواده مت هستند هر مردم: . حديث نبوي2
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  و فروم  كه مورد نظر مارك«  داشتت و بود  »جاى  هب«  كرد  و شد  »له أاما مس
خوشى  گزيت مباها  و دل خواهند فعاليت و حركت و سازندگى را  جاي است و مي

جا است. و تا حدودى تكرار و  هالبته عالى و بسيار ب ،مقام و مال و قدر  نمايند  هب
 .(1)تكميل بند

 لاهورى بالهميت معنى را كه حيا  چيزى جز حركت يا تحول و عمل نيست، اق
چنيت تمثيل  زندگي مورد حقيقت و هدف مبارز درو اجتماعى  دانشمندو حكيم  شاعر
 كند: مي

 موجيم كه آسودگى ما عدم ماست         ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم
 تكامـل  فعاليـت و  نتيجه نيست كه آنچه شخص در ايت و فروم يقيناً منظور مارك 

چنانچه  صور  ايت در است. عدم حكم در و ارزش بدو  ،است آورده دست هب گذشته
موازيت  منافى و سسيم عقل خلاف ،كنيم حساب ص ر را تحولى و عمل حاصل بخواهيم

را نيـز پـوچ نـدانيم. مكتسـبا  را بايـد متعسـق        عسمى خواهد بود كـه حاصـل فعسـى آ    
د  را مجاز نشمرد. حركت بايـد داراى  زولى درجا ،سا  و مح وظ براى او دانستان به

 و تكامل بايد استمرارى باشد. ،شتاب
بدو   ،گونه تحرك يا تغيير حركت و بروز عمل دانيم كه هيچ از طرف ديگر مي
 ميسر نبوده  ، ها محرّك در عالم جمادا  و در عسوم و عقيده  وجود و اثر يك نيروى

يك ه يعنى علاقه و عقيده ب ،يك هدفه توجه داشتت و عشق ورزيد  ب انسا  براىو 
دارتر و  تر و دامنه قدر هدف عالي سماً و عملاً ضرورى است. هرعِ ،معشوق و معبود
 شود. شد  و مدّ  حركت بيشتر مي ،تر باشد عشق به آ  قوي

 اديا   به ،حدّفعاليت و تكامل ينترامرتبه اعسى و تأميت م ،نظر كه از ايت  است بديرى
تر  تر و قوي از انواع ديگر آ  عميق  خدا هعشق ب  ،4تصديق اريك فروم هكه ب تعسق دارد

                                                
 : 455تا  89ص حا   «هنر عشق ورزيد »كتاب . 4

است، عشق  رسد كه... خدا حقيقت يك نتيجه غائى ميه در سيرتكامسى بعدى خود ب عقيده يكتاپرستى
 هما  اندازه كه مت انسانم.ه است، عدالت است، خدا مت است، ب

آنرا است ايما  دارد، انديشه او حقيقت، زندگى او عشق  ي اصولى كه خدا نماينده واقعاً متديت... به انسا ِ
دهد تا نيروهاى  يو فرصت مه اداند كه ب ت و تمامى زندگى خود را فقط براى آ  ارزنده ميسو عدالت ا

 انسانيش را گسترش دهد...

فائق بر او وجود ندارد. دنياى عشق و  و ى روحانى در خارج از انسا يهاى غير الرى... دنيا ...در نظام
خاطر آ  وجود دارد كه انسا  توانسته است ايت قوا را  هعنوا  يك حقيقت فقط تا آنجا و ب هعدالت ب
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طبيعى و تاريخى نشا  داده است كه بشر بالاتريت درجه شوق و شور و  است و تجربه
 4درگاه خدا و در سايه معتقدا  دينى بروز داده است. ههميشه ب ان اق و فداكارى را

 
    

 
شايد وجود نداشته  ،عبار  فوق باعنوا  يا شعارى  ،و تعسيما  اسلام در قرآ 

 است. گوناگو  با صراحت و قاطعيت بيا  شده  هاى صور  هولى هما  منظور ب ؛باشد

 هب تحول شما يا شد  كه معنى ايت به قرآ  در  2««  علام مكرّرِا :اولاً
  1«»1«»5«»هاى جارى  سوى ما است و توصيه 

يا آياتى مانند
«»6  

( تكامـل  )يعنـى  خـدا  هسوى خـدا و تقـرب ب ـ   هتماماً دستورهاى تعطيل ناپذير تحرك ب
نمايـد. اصـولاً    ابـلاغ مـي   را« بـود  » جاى هب« شد » شعار ،قاطع و وجه روشت هاست و ب

بخوانيـد يـا    هرقدر شـما نمـاز   و نداشته 1«فقِيَ حدى»ض و احكام دينى ييك از فرا هيچ
بالبداهـه حالـت    ،شـود. تكـاليف دينـى    ان اق و احسا  و جراد بكنيد وظي ه تمـام نمـي  

 زما  آ  از گرواره تا گور است. ،تحصيل عسم ي استمرارى دارند و مانند فريضه

وارد شـده اسـت كـه تأكيـد      رـار و از ائمـه اط  روايا  فراوانى از پيغمبر اكرم :ثانياً
 مغرور و مطمئت شد و   ، دست آورده كرده و به  هگذشته و ب هگاه نبايد ب هيچ ، نمايد مي

                                                                                                              
آ   كه انسا  به ىيى ندارد، جز معنايدر خود گسترش دهد. بنابرايت زندگى معناضمت تحول خويش، 

  .دهد ديگرا  يارى ميه كه ب هنگامى هكسى تنرا است، جز ب هبشر ب .است داده

 . «دل و دماغ». رجوع شود به رساله 4
 4595در سال «مباحث ايدئولوژيك»است كه با نام  (8دوميت اثر مندرج در مجموعه آثار)  ايت رساله،

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سرامي انتشار

 ت است.: ...و بازگشت )خسق( به سوي م 41يا لقما  /  19. حج / 2

 : ...جز براي طسب خشنودي خدا... 212. بقره / 5

 : ... در راه خدا... 264. بقره / 1

 : براي نزديك شد  به خدا. ترجمه1

)و  خوانم سوى خدا ميه ( ببگو چنيت است راه مت، مت و هر ك  پيرو مت باشد)شما را : 459يوسف / . 6
  .برم( خواهم و مي مى

 .است فقريي اصطلاح ،«حدى يَقِف». 1



 

 

 
 
 

 64                                                                                                       بررسي نظريه اريك فروم

 اى از توبه و عباد  باز ايستاد. نبايد لحظه

مل ع اصولاً زندگى را چيزى جز ميدا  قرآ « جاى داشتت هكرد  ب«  در زمينه :ثالثاً
 :شناسد و مسابقه يا فعاليت نمي

«»4

«»2 
 

    
 

 از كوشـش و كسـب   اكتسـاب و برـره انسـا      رهيآنچه در دا 1قبلاً نيز در ذيل بند 
 كه در قـرآ   ا ان اق و زك ةلأمسباشد. از جمسه  براى بحث حاضر نيز م يد مي  ،گ تيم

الغـاى   قابل توجـه و قابـل مقايسـه بـا      ،تأكيد شديد واقع شده ( مورد)و اديا  توحيدى
 است. در مكتب مارك  مالكيت

 -مانند خانه و ميز و غيره  ،ى مالكيت اشياء مصرفىاستثنا ه)ب را مالكيت مارك 
 ي ( وسيسه2)طبق بندكه تمد  اروپاى غربى جرت  كند از آ  سيما(تحريم مي81ص حه
 ىيتوليد نمود  چيزهاه و وادار ب ،ماشيت و ابزاره او را تبديل ب و شده كارگر استثمار

را از او  وسيسه فرديت و انسانيت يته اكرده است كه بيگانه و جداى از او است و ب
 گرفته است.

  كه اجمالاً در فصل پنجم خواهيم گ ت( )با حدود و شرايطى را مالكيت اما اسلام
ل از راه ربا و احتكار يا آورى ما طرف جمع از يك ،داند و در مقابل آ  حلال مي

كند و از طرف ديگر، ان اق در راه خدا و خرج  است اده از حق را تحريم مي سوء
انداختت ن    هلاكت هرا ب كند كه خوددارى از آ   تا آ  حد تأكيد مي ،كرد  بجا را

  .شمارد و احسا  را چاره آ  نوع انتحار مي و يك
«

»5 

                                                
 را بيازماييم كه كدام يك در عسم برترند... : ... تا مردم 1. كرف / 4

 يك در عمل برتريد...: ... تا شما را بيازمايد كه كدام  2. مسك / 2

: در راه خدا ان اق كنيد و]لي[ ]با افراط و ت ريط در ايت راه[ خويشتت را به دست خود به  481 / بقره. 5
 هلاكت مي كنيد؛ و نيكي كنيد، كه خدا نيكوكارا  را دوست دارد.
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 ،رويد مي محو و محاق به است( ى خالص با سرمايهيجو گويد از طريق ربا)كه سود مي
  :يابيد ن ع و نمو مي ،ولى با ان اق

«»4 
هاى مساعد آبدار است كه با  يد  نباتا  در زميتياثر ان اق در راه خدا مانند رو

 :زند از يك دانه ه تصد دانه سر مي ،بركت بوده

«
»2 

، وقـف، ع ـو و   ا هاى صـدقه، خيـرا ، زك ـ   نام هحكم ان اق و انواع مختسف آ  ب
صـور     است)در غيـر ايـت   متضمت حسيّت مالكيت ،طور كسى احسا  تا سر حد ايثار هب

لُ  »اصل ه بنا ب ،بخشيد  چيزى كه شخص غاصب آ  باشد  5«الْمُتَقـيتَ  اللهُ مـِتَ  انَِمـا يَتَقَبلـ
گ تـه   ،جـاى ان ـاق و صـدقا     هشد و اصلاً ب ـ نمي مورد توصيه و قبول و موجب ثواب

 يد(.يشد حق نداريد مالى را كسب و تمسك نما مي

علاوه بر تحكيم پيوندهاى اجتماعى،  است كهترى  مطسب مرمان اق متضمت  حكم
 فعاليّت مادّى و معنوى و جسمى و روانى. ؛شود مي موجب فعاليت انسا 

قرار « جاى داشتت هكرد  ب»با آنكه شعارش را  سيستم ضد مالكيت مارك 
طوركسى عمل توليد  هيد، بتول افزارِ تحريم مالكيتِاگر درست اجرا شود و با  ،دهد مي

دستگاه واحدى شوند كه در حدّ تأميت  كارگرا  افراد تبديل به ي همه و تعطيل گردد
گردد. اما  مي« نداشتت و نكرد »  معاش و مايحتاج دريافت حقوق نمايند، منجر به

داشتت و »متوالى ساختت  ، با1نمايد را تجويز مي« مالكيت براى ان اق»كه  سيستم اسلام
 نمايد. را مستمر مي تلاش و تكامل انسا « نداشتت

                                                
بخشد؛ و خدا هر ناسپاس  ها را فزوني مي و ]نتيجه[ ان اق : خدا ]كارآيي[ ربا را نابود 216بقره / . 4

 دارد. گناهكاري را دوست نمي

كنند، همچو  دانه است كه ه ت  : مَثَل ]ان اق[ آنرا كه اموال خويش را در راه خدا ان اق مي 264بقره / . 2
هر كه را بخواهد ]و شايسته بداند[، چند خوشه بروياند و در هر خوشه يكصد دانه باشد؛ و خدا ]پاداش[ 

 بخش و داناست. برابر خواهد كرد؛ كه خدا فراخي

  .نمايد خدا فقط از پرهيزكارا  قبول)اعمال( مي: ... 25مائده / . 5

تا حدود عرف و اعتدال نيز در حكم  ،كسب حلال و خرج كرد  براى حيا  و مايحتاج خود و عائسه. 1
 .فريضه و ثواب است ،اقان 
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 فعاليت و تقويت قواى بدنى و فكرى او به ،رود مي ييدنبال دارا هكه شخص ب زماني
 ،سازد مي دور خود از ديگرا  سود هب را و امكاناتش ىيدارا كه موقعى و شود مي شتهوادا

دهد كه اثر تربيتى آ  روى شخصيت  ترى انجام مي فعاليت روانى و ارادى بسيار قوي
 روم م هيا تزكيه ب ا العاده است و هما  زك ، فوققول آقايا  انسانيت هو فرديت، يا ب

 باشد. داد  مي كرد  و نمو پاك
  خاصيت كه آنجا دارد. وجود معنى ايت به صراحت بسكه و اشاره قرآ  عبارا  در ات اقاً

 : داند شخصيت( مي تحكيم ن  )يا تثبيت و خدا رضاى جستجوى را مؤمت هدف و ان اق
«

»4 
  :هاى شخص است تريت فراورده ان اق كه مطسوب خدا است بذل مال از پاكيزهو 

«»2 
 . د و منّت گذاشتت بر سر مردمنه بيرو  ريختت زباله و زواي

شخص و مصداق نيكى و نيك  براى تكامل همچنيت يگانه راهى را كه قرآ 
 :ان اق كرد  چيزى است كه وابسته و محبوب نزد شخص باشد ،دهد سراغ مي

«»5 
كرد   توليد و شخص به يافتت تعسق و مالكيت دنبال هب بايد ناچار كه است ها ان اق چنيت

تحقق عشق و يگانگى با  ،خاطر ديگرا  هكرد  آ  ب تا قربانى ،خود او بيايد ي وسيسه هب
 ،يابد و با ان اق آ  شخص باشد. چنيت انسانى با توليد محصول و مايمسك، خود را مي

 خواهند. مي و فروم هما  چيزى كه مارك  ،شود و جرا  يگانه مي  با مردم
 

                                                
: مثََل ]ان اق[ آنرا كه اموال خويش را در طسب خشنودي خدا و تثبيت شخصيت خويش ان اق  261بقره / . 4

 بار نشيند... كه باراني تند بر آ  ببارد و دو برابر ]معمول[ به اي كنند، همچو  بوستاني است بر فراز پشته مي

براي شما  كه از زميت هاي پاكيزه دستاورد خويش و محصولاتي : اي مؤمنا ، از نعمت 261بقره / . 2
  ان اق كنيد...  ايم، رويانده

 داريد ان اق كنيد... مگر اينكه از آنچه دوست  نيكي دست نخواهيديافت، : هرگز به  82عمرا  / آل. 5
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 ماركس سوسياليسم -01
ايـت   هرا ب فرمد و شيوه توليد سوسياليستى را چنيت مي سوسياليسم مارك  ماريك فرو

 ويكـديگر مشـتركاً    هداند كه افراد جامعه با احساس محبت يـا عشـق ب ـ   نتيجه منترى مي
بـرآورد    بـه  ،داننـد  را جزئـى از آ  مـي  را از خـود و خـود     خاطر اجتمـاعى كـه آ    هب

خـاطر   هو ب ـ جـدا از مـردم   ،ترتيب توليد و محصـول  ايت هپردازند و ب نيازهاى انسانى مي
4يابد. دائماً خود را مى انسا  و ديگرى نبوده

 

احساس  داشته وجود عشق يا محبت جامعه افراد ما بيت كه است چنيت و شرط فرض
 بيگانگى زوال براى راه  ،مخصوص توليد ي شيوه با تا 2نمايند يگانگى و نوعى وستگىپي
 5مستقل هموار گردد. تكامسىِ انسا  رسيد  به و

 له و مشكل كار نيز در تحقق هميت امر است.أاساس مس

، داده نشـده  راه حلّ عمسى و صريح براى تأميت فرض فوق ظاهراً از طرف مارك 
قدر كـه مردمـى در زنـدگى     تصور داشته است هميت ،را مسسمّ و آسا  گرفته آ  بسكه

خود عشـق و يگـانگى ظـاهر خواهـد     ه خود ب ،با همكارى دسته جمعى ،شريك شوند
سـود شخصـى    ىِك  در صدد جدا كرد  حساب خود از ديگرا ، يعنى پِ ـ شد و هيچ

 واهد آمد.سر ديگرا  گذاشتت بر نخ هرفتت و كلاه ب

هنـر عشـق    »ى را كـه در فصـل آخـر كتـاب     يها نيز دستورالعمل شايد اريك فروم
وجـود   براى پركرد  خلائى كه در آثار مـارك  و هميت منظور ه ب ،دهد مي« ورزيد 

 نوشته باشد. ،داشته است

اى كه  نقش بر آب باشد و با نسخه و برنامه ،هر دو بزرگوار آيد عمل نظر مى هاما ب
 كشند. محل مي دهند چك بى دنيا مي هب

 
 است روى به تركستا  ايت ره كه تو مي  كعبه اى اعرابى هترسم نرسى ب

 اى حاصل نشده است. حال چنيت نتيجهه به ايت دليل كه تا ب ؛اولاً

تريت انقلاب سياسى و اجتماعى  عظيمى كه بزرگ با انقلاب سوسياليسم مارك 
در كشور پرناورى چو   ،فراوا  رغم مشكلا  داخسى و خارجىِ تاريخ است، عسي

                                                
           .45ب(   بند ،اولفصل . 4

   96 و 11 ،16سيما ص حا  .  2

 (19و  11ص حا   ،)سيما ،نه سوسياليسم ،است هدف انسا  ،براى مارك . 5
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هاى چند ساله وسيع آ  با  العاده برقرار گرديد و برنامه با دقّت و قوّ  فوق روسيه
 ؛هاى بزرگى هم رسيدند موفقيت هعجيب پياده شد. البته ب ر  ديكتاتورىپشتيبانى قد

شده  جراني بعد از جنگ دومِ جرا ِ يكى از دو ابرقدر ِ كه امروز شوروى طوريه ب
از نظر نجا  فرديّت و  4گويند ندارند و ميرا قبول  آ  و فروم است... ولى مارك 

هاى  دموكراسي با فرقى ىشورو وسيّهر بابت ايت از و ايم نرفته جسو قدمى ،انسا  شخصيتِ
ى دار يك مالك و يك سرمايه تبديل به كارگرا  مستو نداشته  دارى غربى سرمايه

2اند. شده نام دولته انتزاعى بزرگ ب
 

ميل طبيعى، رغبت عمومى و آ  احسـاس عشـق اجتمـاعى و     هاى مردم اگر در دل
وجــود   ،اسـت   ومانيسـت مــارك  امكتـب    كـه فــرض مقـدماتى و هــدف    همداسـتانى 

و انضباط حزبـى بـا    چنا  حكومت مطسقه پسيسى گاه هيچ ؛يافت داشت يا وجود مي مي
بـر آ    ى اروپـاى شـرقى  هاى سوسياليسـت  رژيم اى كه بناىِ العاده هاى فوق گيري سخت
و  ى هيتسـر هـاى ديكتـاتور   است و شديدتر)و در هر حال جسوتر( از رژيم ه شدهشتگذا

كه مبتكر  را كرد. الحق بايد كمونيسم شوروى ضرور  پيدا نمي  ،است بوده موسولينى
ر مقتدرتريت و نافذتريت دستگاه پسيسـى و  مبتك ،بسيارى اقداما  و خدما  بوده است

 5نيز بدانيم. ،سابقه بوده است تحميسى كه در دنيا بى جاسوسى با تبسيغا  انحصارىِ
استثمارهاى  و حيوانى هاى ماشيت،استخدام و طبيعت از مكانيك و فيزيك هاى است اده

اما آنجا كـه صـحبت از يگـانگى     .تصور استالبته با اعمال زور ممكت و قابل  ،انسانى
در بـرد.   شنيد  اسم فشـار و ديـد  اجبـار خيسـى زور مـي      ،آيد ميا  مى هورزى ب و عشق

 ،آينده است و از هرگونه بند و تحميل درگذشته و حال اش آزادى انسان مكتبى كه داعيه
 كردن عقل انسانى است. مسخره،مصالح حزبى آن در ريزى از غيرخود و قالب آزادى سلب

                                                
 . 5بند ب  ،فصل اول. 4

 : 62ص حه  ،سيما. 2
در ت سير  ،ى را درست درنيافتهمنظور و ،گرايا  شايا  يادآورى است كه حتى جامعه»

دار را بگيـرد، چنانكـه در اتحـاد     جـاى سـرمايه   اند... اگـر دولـت   خطا رفته هگ تار او ب
 دارى خصوصـى  ،... چنيت نظامى بـراى ايـت فيسسـوف خوشـايندتر از سـرمايه     شوروى

از  خواسـت انسـا    كرد، بسكه مـي  تساوى درآمدها پيكار نمي براى تاًنيست. وى مقدمّ
 « ى يابد،...يبرد رها نوعى كار كه فرديت او را از بيت مي

 :  96ص حه  ،سيما. 5
 ،ى مخالف استيگرا و خروشچف ىيگرا ايت فيسسوف...با استاليت ىيگرا جامعه»
 .« هاى انسا  غ ستشا  از ارزش ةهما  انداز هب ،ى آنراأير واسطه يكه تازى و خود به
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 ،آ  هـاى  مبارزه با تحريف واقعى و ماركسيسم براى احياى اصولاً قيام اريك فروم 
گـذرد و افكـار او بـا     يك قر  مي اى است. چرا با آنكه از عرد مارك  لهأخودش مس

هـاى دنيـا رفتـه اسـت و چنـا        هـا و گوشـه   نه و تبسيغا  عميق در گوشتعسيما  پردام
كوشد نادرسـتى برداشـت از    مي» ى بر آ  مبنا تأسي  يافته، تازه اريك فروميها دولت

 4؟«ايت بنيانگذار فسس ه عسمى را نشا  دهد

و عسـت   مارك تاريخى و انسانى  تحريف فسس ه عسمى، رِّّگ ت كه سِ توا  آيا نمي
غيرطبيعى و غيرعسمى   اصيل آ  كه صور ِ ايت است،عدم درك و اجراى درست آ 

قابل هضـم اسـت و نـه كـار هوسـى و غيـر تخصصّـى         يگانگى انسا  بوده است؟ نه تز
 دهد. كارگر نمي بهباشد. دلخوشى افزايش درآمد و مصرف هم كه  عمسى مي كارگر
 برانداختت بسكه است، محال به نزديك مشكلِ  فوق شرط يا فرض تحققّ تنرا نه ؛ثانياً
 تاًكه بايد مقدمّ ى انسا يى و سوداگرى و سودجودار يعنى روح سرمايه ،ضدّ آ   عامل

 غير ممكت است. ،انجام شود

 «هنر عشق ورزيد »در فصل چرارم كتاب  ى كه فروميها ها يا دستورالعمل حل راه
تمريت عشق ورزيد  و ازمقوله انضباط، تمركز، بردبارى و  ،دهد هميت منظور مي هب

هاى استعمال و طرز  دستورالعمل هيك سسسسه شرايط و قواعد كسى است كه شباهت ب
گويد عشق را كه يك امر قسبى و  يست و نميولى خود دارو ن ؛مصرف داروها دارد

 از كجا بياوريم. ،شخصى است
 ،طبيعى پاك)برادرى  هاى عشق  كه چگونه شود  مي  نشا  داده  ،كتاب  در آ 
تمد  گرديده اسـت و در   الرى( يكى بعد از ديگرى لگد مالِ ،جنسى ،پدرى ،مادرى

 ،را كنـار بگـذاريم   ور شوايتزرهاى معدود افرادى مثل پروفس قاموس امروزه اگر نمونه
هـاى   حسر  خداپرسـت  خالص محو گرديده است. اريك فروم فداكارى و عواطفِ

اعتبار ابديت داشـتت و شايسـته    هتا حدودى خدا را ب كه مردم خورد را مي قرو  وسطى
محسوس  توجه اخير قر  روشن كرا  افكار در اگر گويد مي .خواستند مي بود  اطاعت

 برد  شخصـيت  باز در جرت بالا ،ىدار ديت  شود ايت مي  ديده  طرف مذهب هو تمايل ب
بـراى توليـد و    ،ى افراد و موقعيت و ارزش بيشتر آنرا در بازار رقابـت و زنـدگى  يكالا 

 مصرف بيشتر است.

                                                
 .6ص حه  ،سيما. 4
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4نمايد مي توجه خوب نكته ايت به
 استعدادهاى متدرجاً ،ىآزاد سوى هب سير در انسا  كه 

 كسى فاقد غريزه و صددرصد هرود كه ب مي غريزى را از دست داده است و در جرتى 
2خود شود. همتكى ب

 

عقسى  هاى عشق يا خودخواهانه سودپرستى جز ىچيز چه را آ  جاى برود كه غريزه
 شود؟ تواند بگيرد و حاكم و محرّك انسا  هاى عاط ى( مي جاى عشق ه)ب و ارادى

يعنى شرط و فرض اساسى سوسياليسم  -شود كه عشق  ال مطرح ميؤپ  ايت س
 وداگرى را كه خوى و خصست بشرِى و سيرا از كجا بايد آورد و سودجو - مارك 
 چگونه از بيت برد؟ ،تس يافته شده ا تكامل
 

   
 

 گريـز از »اسـت. در كتـاب    آقاى فـروم   خود  نيست. از فوق از ما و اشكال   ايراد
ت مطسـب و مسـائل و مشـكلا     اي ـ ،اسـت  كه اوليت اثر عمـومى اريـك فـروم    «آزادى

 ى داده شده است.يها ييجو اصولى ديگرى مطرح گرديده و تجزيه و تحسيل و چاره

 آ  كتـاب از فصـسى را بـه ايـت قسـمت      ، نظر به ارزش موضوع و وسعت دامنه آ 
را  محقـّق اجتمـاعى   چكيده مطالعا  و اظرارا  دانشمند روانشناسِ و اختصاص داده

   م.آوري ى در فصل چرارم مىيها استنباط ايم و با كرده استخراج

 
 
 

 

                                                
درس »، «خدا در اجتماع»، «انسا  و خدا»هاى متعددى مانند  گاه استدلال در رساله اى كه تكيه نكته. 4

 .و غيره بوده است «عشق و پرستش»، «ديندارى
« (4بعثت)»با نام  4511قرار دارند كه در سال (2در مجموعه آثار)« خدا در اجتماع»و « انسا  و خدا»

 قرار دارد كه با (4آثار) نيز در مجموعه« عشق و پرستش»چاپ و منتشر شده است.  قسمتوسط انتشارا  
مندا  قرار گرفته است ليكت  توسط انتشارا  قسم در اختيار علاقه 4511در سال« مباحث بنياديت»نام 
 4518در سال «مباحث ايدئولوژيك»است كه با نام  (8آثار) از آثار مندرج در مجموعه « رس دينداريد»

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط شركت سرامي انتشار

 .11و  11ص حا   ،گريز. 2



 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 

 گريز از آزادى
  

 له روانىأ، يك مس آزادى
و  دىاصولاً براى دفاع از آزا ،«گريز از آزادى»به نگارش كتاب  فروم كاقدام اري

كه مخصوصاً  4بوده و فاشيسم در برابر نيروهاى روزافزو  ديكتاتورى دموكراسى
 داشته است. گسترش قوى در اروپاى غربى ،دومجنگ جرانى  قبل از

يـك دفـاع جنگـى، سياسـى يـا حزبـى و تبسيغـاتى نيسـت. يـك           عمل اريك فروم
مطالعه عميق عسمى از دريچه روانشناسى در جستجوى عوامل درونى انسانى است كـه  

 هى( و تسـسيم داوطسبان ـ يگرا )قدر  پرستى پرورى يا قدر  به قدر  باعث تمايل مردم
شناسـائى قضـيه و   ه گردد. طبعاً در سراسـر كتـاب ب ـ   مي هاى ضدآزادى در برابر قدر 
 ،شناســى رفتــه و در پايــا  هــاى مــورد قبــول روانشناســى و جامعــه حــل جســتجوى راه

   نمايد. ى ارائه مييها پيشنرادها و فرمول
 ها ما نيز اظرار نظرى خواهيم كرد. نسبت به ايت پيشنراد و فرمول

 د:شو فصل اول كتاب چنيت آغاز مي
 از آزادى  كوشـش بـراى   بـر محـور   روزگـار نـويت   در و امريكـا  اروپا تاريخ»

 انـد  را در بند كشـيده  زنجيرهاى سياسى و اقتصادى و روحانى كه همواره انسا 
در برابـر  ديدگانى بودند كـه...   ستم ،هاى آزادى گرا  جنگرزند. پيكا دور مي

طـور   هصاحبا  امتياز قد برافراشته بودند و... ايما  داشتند كه براى آزادى بشر ب
كنند... اما... طبقاتى كه در يـك مرحسـه در برابـر سـتم جنگيـده       اعم تلاش مي

بـا دشـمنا     ،دسـت آوردنـد  ه وقتى پيروز گشتند و امتيازا  جديـدى ب ـ  ،بودند

                                                
  .بوده است شدگا  از آلما  و اخراج هاى رژيم هيتسر م يكى از قربانيفرو اريك كه خودِ  مفراموش نكني. 4
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سيار، آزادى در مبارزاتى چند نيـز  هاى ب رغم شكست آزادى همراه شدند. عسي

كه  شتندپيروز شده است. در ايت مبارزا ، بسيارى، جا  بر سر ايت اعتقاد گذا
اسـت. چنـيت مرگـى     برتر از زندگى  بـدو  آزادى  ،در تلاش عسيه ظسم ،مرگ

ى تاريخ در كار مدلّل ساختت آ  بود كـه  يبالاتريت اثبا  فرديت آنا  بود. گو
رسـد كـه نشـا  داد  كامـل      نظـر مـى   تواند بر خود حكومت كند... به   ميانسا

سـرعت بـدا  نزديـك     استعدادهاى انسا  تنرا هدفى است كه رشد اجتماعى به
بسكـه شـرط    ،شود... برانداختت استيلاى عوامل خارجى نـه تنرـا شـرط لازم    مى

 «رسد. آزادى فردى به نظر مى ىِيگرا هدف حصول به براي كافى
ى يپيـروزى نرـا   ،آخـريت و پايـا  آ    تـلاشِ  المسـل  ظر بسيارى جنگ بـيت در ن»
هـاى نوخاسـته    يـده بـود كـه دسـتگاه    يرفت... اما هنوز چند سـالى نپا  شمار مي هب
ديـده انكـار    هب ،دست آمده هدر اثر قرنرا تلاش ب ،كردند تصور مي آنچه مردم به

 «نگريستند...
با  ،آلما  ها ن ر مردم شناسيم كه ميسيو  باز مي و  ناگزير ايت حقيقت رااكن»

خود را تسسيم كردند كه پدرانشا  براى آ  جنگيده  هما  اشتياق آزادىِ
 «هاى گريز از آ  برآمدند... در جستجوى راه ،جاى طسب آزادى هبودند، و ب

 آورد:  را شاهد مدعاى خود مى ا  ديوئىگ تار ج ،مؤلف
هـاى ديكتـاتورى    وجود حكومت ،كند ما را ترديد مي خطرى كه دموكراسىِ»

هاى ديگر نيست، ايت خطر در وجود شرايطى است كه در  در سرزميت متمركز
هـاى خـارجى و انضـباط و تبعيـت      قـدر   پيـروزى را از آ ِ  ،كشورهاى ديگر

وضـع روانـى مؤسسـا  اجتمـاعى     در انـد و   جمعى و وابسـتگى بـه پيشـواكرده   
در درو  ما و در مؤسسـا    ؛ميدا  مبارزه نيز هميت جا است ،اند. بنابرايت نر ته

 4«اجتماعى ما.
 

   
 

 سـائل كـه مـورد نظـر كسـى نسـبت بـه م       اى از آنچه را خلاصه ، اول فصل در پايا 
   2دهد: دست ميه ب ،روانشناسى اجتماعى گ ته است

اى  نـه سـايه   ،هـا اسـت   سـائق  نه مجموعى جبسّى و تغييرناپذير از ،طبيعت آدمى»
آرامى بـا آنرـا منطبـق شـود، بسكـه       هاى فرهنگى محيط كه به جا  از سازما  بي

اى قـوانيت و  اسـت، امـا بـا ايـت حـال در خـود نيـز دار        محصول تكـامسى انسـا   
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هاى خاصّى است. در طبيعت بشر عوامسى ثابت و تغييـر ناپـذير وجـود     مكانيسم
انـد و   شـرطى شـده   هايى كه از نظـر فيزيولوژيـك   مانند لزوم ارضاء سائق ؛دارد

ى اخلاقـى... در حـيت انطبـاق پويـا بـا فرهنـگ       يى و جـدا يلزوم اجتناب از تنرا
آيند كـه سـبب انگيـزش اعمـال و      وجود مى هنيرومند بهاى  بعضى سائق ،محيط

نوبه خود در شـكل داد    شوند كه به ى مييگردند... و نيروها احساسا  فرد مي
 «افتند... مؤثر مى به فرايند يا سير اجتماع

 ايت بحث پيوسته بر محور موضوع اصسى كتاب متمركز خواهد بود كه: »
آزاد گردد  ،ديگر و طبيعت وى با مردمدْيد يكى بود  بَهر چه آدمى بيشتر از ق

بيشتر خود را با ايت انتخاب روبرو خواهد ديد كه ناگزير  ،ديابو صور  فرد 
ايت وسيسه با عالم متحد  عشق و كار مولدّ بسپارد و به است يا خويشتت را به

دنيا است كه ثمرى  هى بيها شود، يا در پى نوعى ايمنى رود كه محصول بستگي
 «آورند. بار نمى هب ،ن   سلامتو  جز معدوم كرد  آزادى

 
   

 
م جالـب توجـه و حـائز    فرو  با ديد روانشناسى از طرف اريك له آزادىأبررسى مس

اوليت محقـّق   ،خيرباشد. شايد در ميا  مت كريت سياسى و اجتماعى ا اهميّت فراوا  مي
را وارد  كـه روانشناسـى و سـاختما  يـا طبيعـت انسـا        -اوليت محققّ معـروف   -باشد 

منطقى هم هست كه چنـيت باشـد. امـور اجتمـاعى و      نمايد. ى ميهاى سياس ايدئولوژي
ناچـار پـاى انسـا  يعنـى      ،مربوط و مخسوق انسـا  اسـت   چو  ،ىهاى سياس ايدئولوژي

بايـد در   ،عبار  ديگر چو  براى انسـا  اسـت  ه آيد. ب طبيعت و كي يت او در ميا  مى
 شود: نكا  ذيل قابل تذكر مي ضمناً .آنرا به طبيعت انسا  نيز توجّه شود

از  ا فرد انس ،است فرديّت و شخصيّت شده با طرز فكر جديد و توجّرى كه به -4
كه در دست عوامل اقتصادى و شرايط  اراده و اختيار بيجا  و اسباب بى گوىِ حالت

 هر طرف كه جبر تاريخ هطوفا  حوادث ببرابر كاهى در  رِچو  پَ ،محيطى تصور شده
 گردد. صاحب شخصيّت و اثر ميو  شد، خارج گرديده برده مي ،فرما  دهد

 ي عنوا  يك مرره مؤثّر و تشخيص دهنده و انتخاب كننده هب ى خود انسا وقت -2
كي يت روانى و خصوصيّا  اخلاقى و ص ا  شخصى او در  ،شناخته شد آزادى

 بايد حق داده شود كه نسبت به گيرد. بنابرايت به اديا  درجه اولِّ اهميّت قرار مي
 العاده دارند. توجّه و اصرار فوق ،و تربيت ذاتى اشخاص ااخلاق ، رفتار، تقو ةلأمس 
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 ةلأميدا  مبارزه در درو  ما و در مؤسسا  اجتماعى ما مس با قرار گرفتت -5
عوامل  عنوا  به شد و مي  تكيه كه روى آنرا توليد و شرايط طبقاتى و جنگِ اختلاف

گرديد، ارزش سابق خود را  ها معرّفى مي ها و سرنوشت شخص ي اصسى تعييت كننده
كي يا  درونى و مسكا   كه با است و مخصوصاً روشن كر دهد.فرد انسا  از دست مي

 كند. مي بازى جامعه سرنوشت در و خويش روش اتخاذ در را اصسى نقش ،خود روانى

بسكه از درو  هر فرد ، يا ميا  افراد  ،الزاماً مابيت طبقا  نيست ،اختلاف و جنگ
 زند. با كي يا  ن سانى و شرايط روانى مختسف سر مي

  
 هاى او گاه و پناه در طريق آزادى مراحل رشد انسان

از جنيت  ،احل رشد انسا اى كه طى مر در مقايسه ،در فصل دوم كتاب اريك فروم
محبوس در رحم و  دهد كه جنيتِ نشا  مي ،نمايد اجتماع مي تا بسوغ و در ورود به

« بندناف» تا مدتى عملاً ،دنياى بزرگ هگشود  ب پ  از چشم ،طبيعت وابسته كامل به
و صدما  خورد و در پناه او از سرد و گرم  در آغوش مادر غذا مي ،از او بريده نشده

تا  ،كرد شود. وقتى دست و پا درآورده خود را از آغوش مادر آزاد محيط حمايت مي
سوى  هب حركت و حيا  ادامه تواند نمي پدر اطاعت و تربيت و حمايت بدو  سال چند

 داشته باشد. كمال و آزادى

چرـارديوارى  شـود و از   ط ـل كـم مـي    رفته سايه خانواده از سـرِ  رفته ،پ  از بسوغ
گـذارد. بـراى معـاش و     مـي  وحشتناك اجتماع محيط وسيع ولى پرجنجالِ خانه قدم به

 ـ  حراست ن   خود ناچار است به آداب معاشـر  و خـدمت و    ،درَخود اجتماع پنـاه بَ
 نعمت جديد زندگى نمايد. تا بتواند در حمايت ولي بياموزد،شغسي 

 او بود.  يابى و پناه ى فرد انسا يراحل رهاكوتاه و سريع م يرِايت يك سِ

  
 در طول تاريخ مراحل آزادى
شدنش  و درگير نوع انسا  آزادىِ هاى س رِ گاه منزل فروم آ  در طى كه سير ديگرى

 ،در تاريخ بشريت،دهد ها را ارائه مي هگا پناهو  با خطرا  و مشكلا  را مطالعه نموده
 است. از دورا  توحش تا تمد  دموكراتيك

 عنوا  دورا  هكه ب دهد كه حتى در قرو  وسطى در فصل سوم كتاب نشا  مي
با  توأم سوى آزادى هب سير تكامل ،شناخته شده است تاريخ   ركود تمد  و تاريكى

 صور  خيسى حسّاس ادامه داشته است. هب ،پناهى ى و بىياحساس تنرا
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فرد عضوى از خانواده و جزئى  ،و اقتصادى قبل از قرو  وسطى در نظام اجتماعى
ف و با يظاضمت شركت در خدما  و و ،از قبيسه يا ايل و در آ  واحدها منحل بوده

مند از حمايت آنرا و از بسيارى مخاطرا  و مشكلا   برره ،اطاعت از آداب مربوطه
 شده است. ايمت مي

ازدياد جمعيت، توسعه روابط و تقسيم وظايف  ،و قبل از آ  در قرو  وسطى
صنف خود  وابسته بهو بيشترى داشته  ورا  استقلال آورد. پيشه وجود هرا ب ورا  پيشه
تبعيت و كسب  ،از نظام و مقررا  صن ى ،و ارباب جاى شيخ يا خا  هند و ببود

كار،  ها و تحميل رسومِ نمودند. به ايت معنى كه صنف ضمت تعييت نرخ حمايت مي
بيكارى و ورشكستگى اعضاى  مانع ،با جسوگيرى از رقابت و از ورود عناصر غريبه

 گرديد. خود و اجحافا  داخسى و خارجى مي

صنف و طبقه  محيط زندگى افراد بسته و محدود به ،ذلك در آ  نظام پيشرفته مع
معيت و انتقال و ارتقاء از يك طبقه به طبقه  ،پايگاه اجتماعى و موقعيت اشخاص ،بود

را  ( با حكومت مطسقه خود جسوى آزادىCastes)ر بود. نظام طبقاتىغير ميسل ،ديگر
 گرفت.  مي

كه از خصوصيا  زندگى شررى  ورا  گرا  و پيشه ثبا  نسبى موقعيت صنعت»
گذاشت تا  تحسيل مي تدريج رو به در اواخر ايت عصر به ،بود در قرو  وسطى

 4.«از ميا  رفتكسى  هسرانجام در قر  شانزدهم ب
بيشــتر و  صــنف كــه ســرمايه يدر داخــل اصــناف ت رقــه رخ داد. بعضــى از اعضــا

ى كه داراى انحصـارا  نيرومنـد شـده    يها پيدا كرده بودند و صنف يزيادتر مزدورا 
. در مقابـل آنرـا   آمدنـد  خريـدارا  برمـى   ى  بيشـتر و اسـتثمار  يدرصدد سـودجو  ،بودند
 كارهاى كوچك تجـارتى رو  اجباراً خارج از شغل صن ى به ،صنف شدگا ِ دست تري
كـه در   امر تجار  نيز .شد از صنف شروع مي ىيو رها مقدما  استقلال و آوردند مى

هم و پـانزدهم    چرـارد ودر قـر  ، ارتباط بيت شررها بود محدود به ابتداى قرو  وسطى
پـانزدهم    قر  ى دريها گسترش يافت. شركت  المسسى كشورى و بيت سرعت در سطح هب
رد و مصـرف  خُ ارِتجّ، سرمايه خود وسيسه هب  آمدند كه صور  انحصاركنندگانى در هب

 نمودند. كنندگا  را ترديد مي
 افزايش به رو  نقش سرمايه ، در صناعت و مخصوصاً در معاد  به موازا  تجار 
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كه فاقد  و دهقانا  جزء و مزدورا  و بازرگانا ِ ورا  ت و از همه طرف پيشهگذاش
 ،خشم و رنجش درآمده هب ،از ضمانت نظام صن ى شده بودند  كافى و محروم سرمايه

 شد. گذارى مي ايهها پ ها و انقلاب اعتصاب 
     

 
شد.  مي آشكار روانى محيط در نيز تغييراتى،ىدار سرمايه اقتصادىِ رشد با همراه»

گشت و روحى  معناى جديد پديدار مي م روم زما  به ،در اواخر قرو  وسطى
  4«يافتند مى ارزش نيز قيدقا حتى گرفت. مي زيرن وذ را زندگى ،تاب بي و ناآرام

 
دسترسـي   آرزوى .گرفـت  فضـائل جـاى مـي    يتتـر  عالي آمدى در رديفكار»
ثرو  و توفيق در امور مادّى شورى شده بود كه هـر چيـز را در خـود غرقـه      به
ساخت... يكى از عواقب ايت تغييرا  اقتصادى دامنگيـر همـه شـد... تـأميت      مي

برخـوردار بـود از ميـا      قـرو  وسـطى   نسبى و ثباتى كه فرد در نظام اجتمـاعى 
حركـت درآمدنـد...    بـه  همه طبقا  اجتمـاع  ،ىدار رفت. اكنو  با آغاز سرمايه

نـه بـه    ،كوشش خود وى وابسـته بـود   خود واگذار شده بود و همه چيز به فرد به
 2.«ششأ  و مقام كرن

 
 حال در انسا  به تا تريت تغييرى كه از پايا  قرو  وسطى توا  گ ت بزرگ مي»

كار در  كار و كوشش است...  هميت وضع روانى جديد نسبت به ،حادث شده
 5«شود... خودش غايتى پنداشته مي

 

     
 

هـا و   شـررى و شـاگردا  كارگـاه   دسـتا    هاى فوق، هـم ترـي   اما در مقابل پيشرفت
شـدگا  از  چشـيدند و هـم برخوردار   كه مزه تسـخ رقابـت و محروميـت را مـي     دهقانا 

دچـار   ،و رقابـت  ، بازارسرمايه افزو اهميت روزبرابر  در  رونق بيشتر كار و كسب كه
 كردند. ى و نگرانى ميياحساس تنرا ،ناايمنى شده بودند

فرد از اسار  بندهاى اقتصادى و سياسى آزاد شده و از طريـق نقـش فعـّال و    »
معنــاى مثبــت آ    بــه ، تــا حــدّى از آزادى مســتقسى كــه در نظــام جديــد يافتــه

لايتناهى و در عيت حال پر خطر شده است. بـا از   ،برخوردار گشته اما ... جرا 
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در مقابل معنـاى زنـدگى    ته، انسا دست داد  ايت جاى ثابت در يك دنياى بس
ى بـالاتر از  ينيروهـا  ؟سرگردا  مانده... كه هدف زندگى چيسـت و او كيسـت  

كند و رابطه او با مردمـى كـه    آدمى را ترديد مي ،و بازار شخص، چو  سرمايه
 ...بيگـانگى و خصـومت آميختـه اسـت     بـه  ،رونـد  شـمار مـي   ههمه بالقوه رقيب ب

اضـطراب  ى و يآزادى جديد احساسى از ناايمنى، ناتوانى، شك، تنرا
 4«وجود خواهد آورد... كه بايد تسكيت پيدا كنند و آرام شوند. هب

 
 مذهب همگامى و رنسانس

 گويد: يم «گريز از آزادي» در كتاب مواريك فر
طبقـه    ظرـور رسـيدند...   به 5 تيو و كال 2 در هميت دورا  بود كه تعسيما  لوتر»

ايــت تعــاليم روى   ... بــدا  ســبب بــه دســتا  شــررها و دهقانــا  ترــي متوســط و
و همچنـيت از احسـاس نـاتوانى و     ، استقلال ى تازه از آزادىيآوردند كه بنا مى

 1«يافتند. در آنرا مى ،اضطرابى كه بر سراسر زندگى مستولى شده بود

 كسيسا»

كرد و در ايت  آدمى تكيه مي ةاراد بر حيثيتّ و آزادى در قرو  وسطى 1
همانندى  ،و خدا ت انسا شود و بي از مساعى وى سود حاصل مي مطسب كه

تأكيد  ،محبت پروردگار اطمينا  داشته باشد موجود است و بشر حق دارد به
شد كه  وجود آمد  ايت احساس مي هسبب ب ،داشت. همانندى با خدا مي روا

 6«همه آدميا  برابر و برادرند...

و  در قرو  وسطى ىدار مايهآغاز نظام سر ايت هما  روحيه مورد احتياج»
 ي و از طبقه مطسوب طبقا  موفّق بود. اما طبقه متوسط كه از قدر  كسيسا

در عقايد  ،احساس ناتوانى و ناچيزى گشته بود خشمگيت و مقرورِ ،نوكيسه
 1.«يافت يت خاطر و جواب مشكلا  خود را ميتسك لوتر

آنرا... مورد تأكيد  زداراى دو جنبه است كه معمولاً تنرا يكى ا دستگاه لوتر»
در مسائل ديني  آدمى دلالت بر ايت دارد كه لوتر به ،گيرد. ايت جنبه قرار مي
داد و م رومى كه  فرد  گرفت و به بخشيد، قدر  و اعتبار را از كسيسا استقلال

كه  ،ذهنى فردى ي م رومى است از تجربه ،از ايما  و رستگارى عرضه كرد
تعاليم  ي شود... ايت جنبه خود شخص واگذار مي وليت سراسر بهؤدر آ  مس

                                                
            martin luther (4195 – 4116. )2          .11 ، صگريز. 4
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 و روحانى در اجتماع سياسى هاى آزادىِ يكى از سرچشمه ،تيو لوتر و كال

و ناتوانى فرد است و ايت  ىيتنرا، نويت آزادىِ  ديگر ي نويت... است... جنبه
 .ريشه دارد جنبه هم مانند جنبه استقلال، در مذهب پروتستا 

طبيعت آدمى و فقدا  ... اصرار در شرار  و ناتوانى آدمى... تباهى و فساد »
است... رحمت  وى براى انتخاب صواب، از م اهيم اصسى انديشه لوتر آزادى

حقار  تت در دهد و  شود كه او به نازل مي ايت شرط بر انسا  خداوند فقط به
  4...«فردى و غرور اهتمام نمايد ي در فناى اراده

چه گرفتار و بنده و  ؛اراده ندارد آزادى انسا  ،نسبت به خدا» :گويد مي لوتر
 2.«است شيطا  ةخدا يا اراد ةاراد خادمِ

شرط تسسيم،  شد  به داشته دوست عبار  بود از اعتقاد به ،ايما  در چشم لوتر»
 مشترك  جرا  پيشوا و دولت به فرد محضِ تسسيمِ اصل با كه است ىحسّ راه ايت و

 5 «دارد.

در عـالم كـلام داراى يـك     ت و لـوتر يو عقايد كال ،از نظر دينى و روانشناسى»
همـا  پايـه    هب ـ در كشورهاى انگسوساكسو  تيو اند و اهميت حكمت كال روح

  1«.در آلما  رسيد كه حكمت لوتر
كار  را غالباً اعضاى محافظه تيو توا  گ ت كه پيروا  كال رفته مي هم ... روي»

 1«دادند. يتشكيل م و انگسستا  و هسند در فرانسه متوسط طبقه

كند بر ايـت فـرض مبتنـى اسـت كـه سرنوشـت        عرضه مي تيو شرحى كه كال»
رحمـت   هاى ب ـ گيـرد كـه عـده    شود، خداوند تصميم مي آدميا  از اول معيت مي

 6« برسند و ديگرا  گرفتار لعنت جاويدا  شوند.

 صـور  اصـل عـدم    هب ـ ،ايدئولوژى نازيسـم  در تيو نظريه سرنوشت ازلى كال»
 1« .احيا شد اساسى مردمتساوي 

متوسط  ي طبقه احساسا  افراد معمولىِ ،مذهبى ي هاى تازه بديت ترتيب آئيت»
حكيم تيد و قالب بيا  ريختند و با تنظيم و تعسيل وضع روانى آنرا، در تشد را به

فرد نشا  داد كه چگونه بر  ايت تعاليم به ،علاوه ند. بهشتاحساساتشا  تأثير گذا
او آموخت كه با قبول ناتوانى و شرار  طبيعى خويش،  اضطراب غسبه كند. به

حد افراط  عنوا  ك ّاره گناها ، با تحقير خويش به با محسوب داشتت زندگى به
 ،محض  تسسيم با و ديآ فائق اضطراب و كرش هب ممكت است مداوم كوشش  با و

 سسك رستگارا  درآيد. يا لااقل در، دوخدا واقع ش ممكت است مورد محبت

 درا  و تنرايا  كه هزدگا  و درب وحشت يِپاسخى بود به نياز انسان پروتستانيسم
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شـدند. ايـت    ياى مـرتبط م ـ  نقطه يافتند و به ناگزير بايد در دنياى جديد جاى مي
ه خوى كه از تغييـرا  اقتصـادى و اجتمـاعى نتيجـه شـده و ب ـ      ي ساختما  تازه

يكـى از عـوامسى    نوبه خود تبديل بـه  تعاليم مذهبى تحكيم گشته بود، به ي وسيسه
شد كه رشد بعدى اقتصادى و اجتماعى را شكل بخشيد. عناصرى كـه در ايـت   

ى يجو كار، امساك و صرفه اىريشه داشتند)از قبيل وسواس بر ،خوى ساختما ِ
مقاصد قدرتى بيرونى،  كمك به خاطر هآمادگى براى فدا ساختت زندگى ب بسيار،

همـه   ،شناسى ناشـى از وسـواس و اجبـار درونـى(     رياضت، و يك ح  وظي ه
دند صور  نيروهاى مولدّ درآم هى بدار سرمايه صى بودند كه در اجتماعيخصا

شـد...   پـذير نمـي   و بدو  وجود آنرا پـرورش اقتصـاد و اجتمـاع جديـد امكـا      
هـم از لحـاظ    ،گرفتنـد  پيروى از خصايص جديد خوى انجام مـي  اعمالى كه به

رساندند و هم از نظر روانـى نيازهـا    ضرور  زندگى اقتصادى شخص سود مي
 4«كردند. گ تند و آرام مي و اضطرابا  شخصيت نويت او را جواب مي

هاى  آ  شد كه فعاليت ي رابطه ان رادى آدمى با خدا از لحاظ روانى مقدمه»
 5 و  2«دنيوى او نيز كي يتى ان رادى بيابند.

 
 نوين و دو راهى آزادى انسان

نويت و دو  انسا  ؛بشر دنبال سير تحول آزادىه در ايت فصل كتاب)فصل چرارم( ب
 :شود چنيت توصيف مي ،آزادى ي راهه

 ،  در كرده هب  را از ميدا  قديم آزادى هر چند آدمى دشمنا   ، در عصر جديد
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البته  ،كند صحبت مي از قرو  وسطى ،كتاب خود و فصول ديگراز هر جا در ايت فصل  ،ريك فروم. ا5

نمايد. كما آنكه  مي و امريكا اروپا ت بهباز عناي ،را در نظر دارد. در قرو  بعدى هم اروپا قرو  وسطاىِ
سى كه ينيز در مطالعه سير تاريخى تمد  و تأثيرى كه براى طبقا  قائل شده است و شواهد و دلا مارك 

 ى و امپرياليسمدار و بالاخره سرمايه ، بورژوازى، فئوداليسمهاى بردگى، سرواژ يافته از دورا  الرام ،آورد مى
كسيت داده  ،تاريخى استخراج شده از آنجا را ي فسس هو در محدوده اروپا محصور بوده  و است دنياى غرب

دركتاب  ل وگِتيو اختلاف فاحش با اروپا گرديده است)وِ ىياد آسيااست. ظاهراً بعدها متوجه نظام استبد
oriental despotism ى يها نمايد(. همچنيت است اشاره و استناد و است اده مستدلى مي و تشريح م صل

آنچه در ضمير و  ،طور وضوحه نمايند. ب مي ر زمينه مذهبد يا مارك  ،در ايت كتاب كه اريك فروم
باشد. نه تنرا  مي ( در اروپاى غربىو لوتريسم وينيسم هاى شايع آ )كال و شاخه مسيحيت ،زبانشا  آمده است

بسكه عقايد و  ،ندارند اقتصادى اجتماعى، روانى و دينى حاكم در مشرق زميت عوامل اسلام و به توجه به
 ،داشتند مي نيز از ذهنشا  غايب است. مسسماً اگر اطلاع و عنايتى به اسلام رتودك  مسيحيتوافكار شاخه ا

    .شد تر مي تر و ارزنده نظرياتشا  وسيع
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اند كه از لحاظ ماهيت با موانـع برونـى    خاسته پا  هب ،دشمنانى تازه با كي يتى ديگر

صور  عـوامسى در درو    هرا ب ولى راه تحقق آزادى شخصيت ؛اختلاف دارند
آزادى كامـل   كنـيم بـا آزادى سـخت، نيـروىِ     خيال مـي  كنند... مثلاً مسدود مي

گويـد   انديشد و مي جديد... آنچه مى آوريم كه انسا  ياد نمىه شده است، اما ب
توانـد   نمـي گويند و هنـوز   انديشند و مي هما  مطالبى است كه  ديگرا   نيز مى

دعوى آنكـه كسـى را حـق     ،افكار بديع و تازه داشته باشد... و بدو  ايت شرط
 4«شود. از معنى ترى مي ،مداخسه در بيا  افكار او نيست

ن سه هدف   فى ،، فعاليت اقتصادى و كاميابى وسيع مادىدارى در نظام سرمايه»
 اقتصادى نظام رشد هب ،امر ن   خاطر هب كه  شده آ  آدمى سرنوشت گيرند. مي قرار

خاطر خوشبختى يا رستگارى فردى.  هنه ب ،كمك كند و سرمايه گردآورد
 2«هدفى خارجى... اى است در ماشيت عظيم اقتصادى... در خدمتِ انسا  مرره

 و 
ز خواص هاى اقتصادى ا اى براى حصول هدف صور  وسيسهه در آمد  فرد ب»

 ،نظام صنعتى نويت هاى ... و اساس پيروزيدارى روش توليد در نظام سرمايه
 5«.جاى مصرف آ  است هسرمايه ب انباشتتِ هميت اصلِ

خداى او شده است. با آنكه ظاهراً آنچه  ،محصول كار انسا  ،در ايت نظام»
ولى در واقع تمام وجود او با تمام  ،ع خود او استن  ،راند پيش مي آدمى را به

كه خود موجد  ،آلتى گشته در خدمت ماشيت ،واقعى نر ته در آ  ياهاستعداد
 1« كار افتاده است. هب ،آ  بوده

از بر تأثيرى كه  ،وجود آمد هى بدار اى كه از سرمايه تازه آزادى ،ترتيب  يتا هب»
ى يجدا و ىيتنرا گشت. مزيد ،بود جا مانده  هب فرد در پروتستانيسم مذهبى آزادى
صور  آلتى در كف قواى قاهر خارجى درآمد.  هفزونى گرفت و وى ب انسا 
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 دارى غربى م، از ايت جرا  ت اوتى ميا  سرمايهفرو ضمناً و باز فراموش نشود كه طبق نظر تكرارى اريك
  كرد در زمينه سوسياليزه گريز از آزادى 261جمسه در ص حه وجود ندارد. از  و سوسياليسم روسى

 گويد:  چنيت مي ،ل توليد در كشور روسيهيوسا
مرحسه عمل  توليد به لي  وساشد ى فريبنده يافته و با اينكه سوسياليزهيمعنا اليسميسوس

دهد.  را آلت فعل قرار مي توده عظيم مردم ،است، يك دستگاه ادارى نيرومند درآمده
حتى اگر  ،ى كافى استيو فردگرا ايت امر براى مسدود كرد  راه پرورش آزادى

 «مردم باشد. سود اكثريت هب، شود اعمال مي وسيسه دولت هنظارتى كه ب
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ى، آدمى زده و ناايمت. براى غسبه بر مظاهر ايت ناايمن فرد شد اما فردى حير 
پشتيبا  ن    ،ىيناگزير از عوامسى چند مدد گرفت. متوجه شد كه مال و دارا
يت نتيجه رسيد كه ا هاو است و آنچه هست و آنچه دارد قابل ت كيك نيستند... ب

تحصيل  است... رفته ميا  از ن سش از مرمى قسمت ،دهد دست از را ثروتش اگر
 ،دو ايت و آورد مي همراه هب اعتبار و ر قد ،رقيبا  با وردآهم در  ،پيروزى و مال

 4«كرد. فرد را تقويت مي ،شدند... و ن   ناايمت در تقويت ن سش مؤثر مي

سست شده از آنرا استمداد  البته بايد ميا  ايت عوامل كه در تقويت وجودِ»
واقعى اقتصادى و سياسى و امكا  براى  شد... و عوامل ديگر چو  آزادى مي

حقيقتاً ن   آدمي را  ابراز ابتكار و تنوير افكار... تميز قائل شد. عوامل اخير
باز  ،و ت كّر معقول و استقلال بخشيدند و راه را براي پرورش فرديتّ نيرو مي

 2«.كردند مي

 دست داديم برابـرى  هاى از زندگى ايت عصر نيست كه با تصويرى كه ب گوشه»
ها كه فرد در آنرا گم شده، بناهاى كوه پيكـر، جنجـال بـلا    نكند، عظمت شرر

شـود و   ها كه سه بار در روز عـوض مـي   انقطاع راديوها، عنوا  درشت روزنامه
گذارد، نمايشاتى كه در آنرا صـد رقاصـه بسـا      مجال ارزيابى براى كسى نمي

موسيقى  ضرب اند، درآمده قوى و منظم ماشيت صور  هب و كوبند مي پاى واحد
ماننـد كـه فـرد     رى فسكى را ميوَهمه صُ ،جاز، اينرا و بسيارى از جزئيا  ديگر
كاهش يافته است.  ،اى ناچيز مقياس ذرهّ هدر آ  با ابعادى عظيم روبرو است و ب

دارد. هنـوز   گـام بـر    كه مثل يـك سـرباز بـا ديگـرا      از او جز ايت ساخته نيست
 5«نيست. باقى خود جاى هب ارزش و استقلال آ  ح ّ ديگر اما كند، عمل تواند مي

كند،  نظر ديگرا ... حاصل مي خاطر از حست ،كه  هاى روزانه، اطمينانى فعاليت»
موفقيت در كار و اشـتغالا  ديگـر... همـه بـر ايـت احساس)احسـاس تجـرد و        

ى يمانع بروز حقايق نيست. تنرـا  ،كرد  خوش نرند... اما دل ناتوانى( سرپوش مي
 تــرس و حيــر  بــاقى اســت و تحمسشــا  بــراى هميشــه ميســر نيســت. مــردم و 

دوش بكشـند... بايـد    هيا آزادى از قيود را پيوسـته ب ـ  توانند بار آزادى من ى نمي
  هاز آزادى من ـى ب ـ  ،كسى بگريزنـد، مگـر آنكـه بتواننـد      هسعى كنند از آزادى ب
 1«پيش بروند. ،سوى آزادى مثبت

ــز از آزادى » ــراى گري ــاع  ،ب ــسى در اجتم ــك   دو راه اص ــود دارد. در ممال وج
طـور كـه متـداول     هاى خودمـا  همـا    و در دموكراسى ،پيشوا  تسسيم به فاشيسم
 كوشيم از  كه مي  ... درحالي با ديگرا   شد   همرنگ براى  وسواسى  ، است
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يـا بـا    ،ر جديـد قـدر   وَصُ ـ هايم كه با تسسيم ب ـ آماده ،ى و ناتوانى بگريزيميتنرا
عنـوا  يـك    ههاى مقبول، ن ـ  خـود را ب ـ   وسواس براى همرنگ شد  با شيوه

 4«دور اندازيم.ه ب ،فرد

 
 هاى ديگر مكانيسم

 ،كـرد  هاى گريز از آزادى راه هگذشته ب در پايا  فصل كه اريك فروم اى ز اشارهپ  ا
عصـر حاضـر در برابـر     متمـد ِ  هـاى انسـا    ييجـو  در فصل پنجم با ت صيل بيشتر چاره

 گويد:   سازد. مي ى را مطرح مييناايمنى و تنرا
 بخشيد گسستند و آدمـى بـا   فرد ايمنى مى به  نخستيت كه  علايق  آنكه  پ  از»

رو شـد، بـراى غسبـه بـر      هعنوا  وجودى كاملاً جدا روب ـ هب ،دنياى خارج از خود
يابـد. از يـك    دو راه در برابر خود مـي  ،ىيحالت غير قابل تحمل ناتوانى و تنرا

از راه عشـق و كـار    خودانگيخته و رودپيش ب سوى آزادى مثبت هتواند ب راه مي
داشته با دنيا پيوند  ،عاط ى و حسى و فكرى خويش هايو بيا  حقيقى استعداد

 و تماميت ن   فردى خويش را از دست دهد...  باشد... بدو  آنكه استقلال
بگذرد و بكوشد تا با از  عقب برود، از آزادى هراه ديگر آ  ايت است كه ب

بر  ،اى كه بيت دنيا و ن   فردى وى ايجاد شده است ميا  برداشتت فاصسه
طرزى كه پيش از فرديت  هباره ب ى چيره شود... ايت راه هرگز او را دويتنرا

ى قابل يواقعيت جدا ،چه ،م ات اق نخواهد دادبا عالَ ،يافتت با جرا  مربوط بود
 هاى نوروتيك حسّى است كه در تمام پديده ت. ايت راهنقض و برگشت نيس
وسيسه پرهيز از  هتسكيت يك اضطراب غير قابل تحمل ب ،موجود است. كار آ 

 2.«يت نحو اصولاً زندگى ممكت شودا هزدگى است تا ب حالت وحشت

 

گرفته است كه  ارگريز مورد بحث قر سه نوع راه ،)فصل پنجم( كتاب در ايت فصل
 م.يينما خود كتاب نقل مي ذيلاً با اختصار و است اده از عبارا ِ

  
 ى يگرا قدرت -0

فردى خود را از دست  ن  ِ كه شخص استقلال استعدادى استگرايي  قدر »
در كسى ديگر يا  ،ى كه فاقد آ  استيخاطر كسب نيرو هبنرد و خويشتت را ب
جستجوى يك سسسسه  به ،عبار  ديگر همستحيل كند يا ب ،دچيزى خارج از خو

 كند. علائق نخستيت را پرجاى  ،وسيسه  يتا هعلائق دوميت رود و بخواهد ب
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عبار   هيا ب ،تلاش براى تسسيم يا تسسط است ،تر ايت مكانيسم صور  روشت

 هاى ناشى از مازوخيسم برتر تلاش

 يا ساديسم 4

در  ،درجا  مختسف هكه ب 2
 1«ها و افراد برنجار هر دو موجودند.5 نوروتيك

هدف از آ  هميشه  ،كند ظرور كه هر صور  هب ،هاى ناشى از مازوخيسم تلاش»
خلاصى از » ،عبار  برتر هخود است، يا ب ساختتِ فردى و غرقه خلاصى از ن  ِ

و  تا وقتى كسى گرفتار كشمكش ميا  آرزوى نيرو و استقلال... «بار آزادى
حال اگر موفق  كشد. ز ايت تعارض عذاب ميا ،احساس ناچيزى و ناتوانى است

هيچ تنزل دهد و آگاهى خويش را كه فردى است  هشد ن   فردى خود را ب
 1«رهد. مي ضمستقل و جدا از ديگرا  از ميا  ببرد، از ايت تعار

كار  هكوششى كه براى غسبه بر احساس ناتوانى از راه نابودكرد  ن   فردى ب»
است. جنبه ديگر،  مازوخيسمهاى ناشى از  تنرا يك جنبه تلاش ،بريم مي

آنست كه بكوشيم تا جزئى شويم از كل نيرومندترى كه برو  از ما است، و 
يت قدر  برونى ممكت است يك بخواهيم خويشتت را در آ  غرقه سازيم. ا

 ، وجدا  يا وسواس روانى باشد... از آزادىشخص يا يك مؤسسه جدا، مست
كشد  كام مي هاما در عوض با سريم شد  در قدرتى كه ما را ب ،گذريم خود مي

مازوخيسم است ... از  كنيم. كسى كه مبتلا به ايمنى و غرورى تازه كسب مي
 اينكه در معناى زندگى  ... و از قيد  ىيوليت نراؤتصميم گرفتت، از قيد مس  قيد

 رهد... مي ،ترديد كند و نداند كه حقيقتاً كيست

 با علائق نخستيت از بيخ و بت مغايرند. علائق نخستيت پيش  اما علائق مازوخيسم
نوز جزئى از جرا  طبيعى كمال برسد، هنگامى كه فرد هه از آنكه سير ت ردُ ب

وى يك ايمنى واقعى  هو اجتماعى خودش است... وجود دارند. ايت علائق ب
 6«شوند. يارش مي ،كجا متعسق است هبخشند و در دانستت اينكه ب مي

معمولاً فكرما  متوجه ح  تخريب و عنادى  ،انديشيم مي اما وقتى به ساديسم»
همراه ه ب   همقدم است... ولى عنادى كه مازوخيسمبا آ اگردد كه آشكار مي
 1«.غالباً ناهشيار است ،دارد

ديگرا   ي هدف آزار و شكنجه ،كه در آنرا با آنكه صور مخرب ساديسم»
ساديسم است...  ي است با تمناى قدر  يكى هستند، ايت تمنّا بارزتريت نشانه

كنيم كه  مشاهده مي ،مه را از لحاظ روانشناسى بسنجيمولى وقتى معناى كس
 ،قدر  ضعف است. شرو ِبسكه نيرومندى نيست،  ،قدر  مبناى شرو ِ
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ى در زندگى است. تلاشى است مذبوحانه يناتوانى شخص در تحملّ تنرا ةنشان
 4«ى ثانوىيبراى پركرد  جاى نيروى حقيقى با نيرو

  :برگرديم گرا هاى قدر  حال اگر به بحث درباره خوي
تريت ص ت قابل ذكر آنرا وضعى است كه از لحاظ روانى در برابر  مرم»

دوستى و ستايش  هى... در مقابل قدر ... بيگيرند... چنيت خو خود مي هقدر  ب
ح  تحقيرش را  ،يا مؤسسا  ضعيف شود... و مردم و تسسيم برانگيخته مي

 ى نظر اندازد و در وى ايت ميل برخيزد ضعي كنند. كافى است به تحريك مي
 2« او حمسه برد...ه كه ب

ى ايت اعتقاد است يگرا وجه مشترك تمام انواع مختسف ت كر مبتنى بر قدر »
قوايى بيرو  از ن   و منافع و آرزوهاى آدمى است و  ةكه زندگى در اراد

گرا  قدر ايت قوا ميسر است... و ... شجاعت  نيكبختى تنرا از راه تسسيم به
آ  كه پيشوا است بر وى  ةشجاعتى است براى تحمل آنچه سرنوشت يا نمايند

 . «5كند... مقدّر مي
 1«م روم برابرى وجود ندارد. ى براىيجا ،ىيگرا در فسس ه قدر »
 

 تخريب  -2
 ا تأثيرزيستى توأم ب ( هممازوخيسم - )بر خلاف ساديسم  هدف ح ّ تخريب»

  همه، بايد گ ت ايت طرف مقابل است. با يا تأثّر نيست، بسكه از ميا  برداشتت
تخريب  دارد. ريشه فرد تجرد و ناتوانى تحمّلِ غيرقابل حالت در ،نيز ح  ايت كه

 1«شود. در برابر آ  پنداشته مي ،گريز از احساس ناتوانى دنياى برو ، راه

ح ّ تخريب در هر فرد و ميزا  محدوديتى  كه بيت مقدار رسد نظر مي هچنيت ب»
مراد از  ؛نسبتى مستقيم موجود است ،كه در برابر بسط آزاد زندگى وجود دارد

ــا ِ    ــدگى و جســوگيرى از نمــوّ و بي ــر تمــام زن  ايــت محــدوديت ... ســدّ در براب
محصـول   ،قواى حسّى و هيجانى و فكرى است ... حـ ّ تخريـب   خودانگيخته

 6«فعسيت نيافته است ... يا ِح

كشى و  روح رياضت ي ، خاصهايت احساس از راه م اهيم مذهبى پروتستانيسم»
تقصيرى  آنكه بدو  كه ش قت از عارى موجودى عنوا  هب  ،خدا از تيو كال   تصوير

 ،حكوم ساخته استعذاب ابدى م  هرا ب بخشى از آنا  ،از آدميا  سرزده باشد
متوسط احساس  ي چو  در دورا  بعد، طبقه ،شد. در آ  روزگار هم بيا  مي
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وسيسه  يتا هراست و بآ مي ،رنجش يا خشم اخلاقى ي جامه هخود را ب تخصوم

 ،توانستند از زندگى متنعم شوند كه مي حساد  شديد خويش را در برابر آنا 
از عوامل  ،يتيمتوسط پا ي بقهساخت. ح  تخريب ط تراشى نرا  مي با دليل

 اعضاء   استقبالى كه  در عصر خودما  بوده است. با مرم پيشرفت كار نازيسم
با  گشتند و در جنگ مقاصد آ  آلت  ،عمل آوردند  هنازيسم ب  از ايت طبقه 
 4«اى درآمدند. صور  حربهه ب ،دشمنا  آ 

 
 همرنگى ماشينى  -3

 حسّى است كه اكثر افراد عادى اجتمـاع  راه همرنگي ماشيني، د از مكانيسمِمرا »
هـاى فرهنگـى    د كـه سـازما   نكن مي آورند... شخصيتى را اختيار بدا  روى مى

 د...ننر پيش پاى آنرا مي ،اجتماع
خيزد...    برميى و ناتوانى از ميايتبايت ميا  مت و دنياى برو  و ترس از تنرا

 شود ... از دست داد  ن  . ولى ايت امر برايش بسيار گرا  تمام مي

ريت ت ى است، يكى از شايعيغسبه بر تنرا برنجارِ راهِ ،ايت فرض كه ماشينى شد 
كند. تصور ايت  را در فرهنگ اجتماعى ما نقض مي انسا  م اهيم مربوط به

ه ستيم در ت كر و احساس و عمل آزاد... متعسق باست كه ما اكثراً افرادى ه
سبب آنكه مانع رفع عسل  همى بيش نيست و ب...ايت اعتقاد توهّ، خودما ... اما
 2«شود، در بسيارى موارد پندارى است خطرناك. ايت وضع مي

  :شود كه در ايت فصل نشا  داده مي
هـذا در ذهـت    چگونه ممكت است احساسا  و افكار از خارج القاء شود و مع»

تجربـه درآينـد و چگونـه ممكـت      هعنوا  احساسا  و افكار خـودش ب ـ  هآدمى ب
خود شخص سـركوب گردنـد ... و جزئـى از     هاست احساسا  و افكار متعسق ب
 5.«خود يا ن   او را تشكيل بدهند

اسـى  روانشن . » بـاز هـم روانشناسـى اجتمـاعى اسـت      ، فصل ششم گريـز از آزادى 
جرـاني  قبل از جنـگ   عوامل اقتصادى و سياسى كه آلما ِه جانبه ب با توجه دو« نازيسم
و در شخصيت و مكتـب   وجود آورد و عوامل روانشناسى كه در مست آلما  هرا ب دوم
اجتمـاعى آلمـا  و مـوارد     شـرايطِ  ي هـاى مطالعـه   بحـث از جنبـه   ،وجود داشـت  هيتسر

ولى ناگزيريم براى احتـراز از خسـته    ؛استعمال فصل گذشته طولانى و خواندنى است
 يم.يشد  خوانندگا  از آ  صرف نظر نما
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 پندار فرد بودن -آزادى و دموكراسى 
هاى  ييراهنما و ها توصيه هب و هد مي تشكيل را مؤلف اصسى نظر نظورم  ،كتاب ه تم فصل

 يشود. ابتدا با ابراز نگران ختم مي و انسانيت و دموكراسى او در زمينه نجا  آزادى
  :از اينكه

 هـا  تر نيست كه ديـده ببنـديم و نبينـيم كـه همـا  پديـده       اشتباهى از ايت بزرگ»
 ،كننـد  آماده مي جا زمنيه را براى ظرور فاشيسم فرد( كه همه )ناچيزى و ناتوانى

 4«اند. خودما  نيز پديدار شده در اجتماع

 :پرسش كهايت  پندار فرد بود  را عنوا  كرده با تذكار مطالب گذشته در جواب 
 گويد:  مي ،«ديد چيست؟ج از نظر انسا  پ  معناى آزادى»

انديشه و عمل كنـد.   ،خواهد كه مي تواند چنا  و مي هاز بندهاى برو  فارغ شد»
 ،كنـد  مـي  احسـاس  چـه  و انديشـد  مـى  چـه  و خواهد مي چه كه  دانست مي اگر
 سـازِ  هب ـ و دانـد  اراده خود باشد. امـا افسـوس كـه نمـي     توانست آزاد و قائم به مي

خـودش   آ ِ از كه كند مي اختيار نقشى و دارد برمي مگا مجرول و نام بي هاى قدر 
 2«كند. مي احساس ناتوانتر را خويشتت دهد مي  ادامه روش يتا هبيشترب نيست.هرچه

را  نياز نظر بـدوزيم و رنـج ناهشـيار آنـا      بي نيازهاى اقتصادى مردم اگر تنرا به»
 اديده بگيريم، در برابر خطـرى كـه از اسـاسِ   ن ،اند صور  ماشيت درآمده هكه ب

ايم. ايت  كند كور شده را ترديد مي كشد و بنيا  آ  فرهنگ ما سر بر مي انسانىِ
ى كـه  يو پيشـوا  خطر آمادگى خسق است براى پـذيرفتت هـر گونـه ايـدئولوژى    

كنـد كـه   ى عرضـه  يهـا  بتواند شورى در آنرا بي كند و ساختما  سياسى و نشانه
د  ن ـبخشند. بارورتريت خاك بـراى رويا  ظاهر زندگى فرد را معنى و نظم مى هب

 5«هاى ماشينى است. ، دل نوميد انسا مقاصد فاشيستى

 
  انگيختگى و خود آزادى

  :رانى دوم كهدر جواب نگ ،فصل ه تم پ  از مقدما  فوق، در قسمت دوم و اصسىِ
 ييا آزاد شود... و استقلال هاى جديد منجر مي هميشه به وابستگي آيا آزادى»

مثبت  ي  كه محصول جنبه يعنى حالتى -با تجرد برابرند؟ يا حالت ديگرى 
كند و  نيز وجود دارد كه در آ  فرد با ن سى مستقل زندگى مي -آزادى است 

ماند و با جرا  و ديگر آدميا  و طبيعت وحد  برقرار  در تجرد نميهذا  مع
 1« سازد؟ مي
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سؤال خود جواب ه ب و را عنوا  كرده و خودانگيختگى موضوع آزادى اريك فروم
 گويد:  ميو مثبت داده 

تواند  شود و آدمى مي قيد و بند منجر نمي هب رشد و آزادى يرِمعتقديم كه سِ»
هم  شك داما  هب و ننشيند باز سنجش و از نقد نشود، دچار تنرايى به و باشد آزاد

كند تا خودش   فعل آورد و جرد هآنكه ن   خويش را از قوه ب  شرط هب  ني تد...
رسد و فعل ب هبايد همه شخصيت از قوه ب ،باشد... و براى محقق ساختت ن  

 ،عبار  ديگر هبيا  يابند ... بفرصت هر دو  ،هيجانى و ذهنى آدم ياهاستعداد
 4«ن  . ي يافته تماميت مجموعِ ي انگيخته خود فعاليت از عبارتست مثبت آزادى

ندر  بدا  ه خودما  ب در فرهنگ اجتماع»كه  در تشريح م روم خودانگيختگى
  :گويد مي 2«خوريم برمي

افعالشا  بيا   كسانى بوده يا هستند كه افكار و احساسا  و ... خودانگيختگا  »
نه نمودار يك ماشيت خودكار.ايت افراد هنرمندانند... برخى فلاس ه ،ن   است

افراد ديگرى نيز هستند كه با اينكه  و دانشمندا  نيز بايد هنرمند خوانده شوند...
 ،تواننـد همچـو  هنرمنـد    اند و نمي برره ى يا شايد فقط آموزش لازم بىياز توانا

برخوردارنـد... و   باشند، از همـا  خـودانگيختگى   قالبى براى بيا  خويش داشته
 5«توا  در كودكا  مشاهده كرد. مثال ديگر خودانگيختگى را مي

كننده نيست،  براى خواننده قانع او با احساس اينكه جواب و درما  ؤلف ظاهراًم
مطالب  ،و در جواب« است؟ له آزادىأراه حلّ مس چرا فعاليّت خودانگيخته»پرسد  مي

 كند:  سابق را تكرار مي
وقتى  ،شود... چه ى چيره مييشت تنرا، آدمى بر وحبا فعاليتّ خودانگيخته»

ها و با  دوباره با دنيا، با انسا  ،فعل رسانيد هخودانگيخته ن   را از قوه ب
 ،ىانگيختگ خود دهنده تشكيل عنصر تريت بزرگ  دهد. مي اتحاد دست ،خودش

اما نه عشقى كه حاصسش مستحيل شد  در ديگرى يا تمسك او  ،عشق است
 ،معناى يكى شد  فرد با ديگرا  همعناى اثبا  ديگرا ، ب هبسكه عشق ب ؛تاس

در هميت  ،بدا  اساس كه ن   من رد نيز ... ح ظ شود. كي يت پوياى عشق
ولى  ؛شود وحد  منترى مي هخيزد و ب ى برميينياز بر جدا  از  تضاد است كه

 1 .«برد فرديت شخص را از ميا  نمي
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 :جواب باز ادامه دارد

كـار اسـت. امـا نـه كـارى كـه از اجبارهـاى درونـى و وسـواس           ،عنصر ديگر»
آورد... كه بـر آ  اسـتيلا    وجود مى هاى ب گيرد... يا با طبيعت رابطه سرچشمه مي
  4«معناى خلاقيتى كه بدا  راه آدمى و طبيعت يكى بشوند. هيابد... كار ب

كشد و نـه   را در آغوش مي  پردازد... جرا ه ميانگيخت فعاليت خود هكسى كه ب»
بسكه داراى استحكام و قوام  ،ماند جاى مي هتنرا فردّيت ن   او دست نخورده ب

كسى  هب هرگز ،تمسك رفِصِ است. فعاليت از ن   نيروى ،چه گردد. مي بيشترى
كنيم  مي است اده چيزى از كه دليل بدا  گ ت توا  نمي هرگز و  بخشد... نمى نيرو
 فعاليتِ ي وسيسه هى است كه با آنرا بيچيزها ماست. متعسقا  ما منحصر به آ ِ از

ن ـ  نيـرو    ايم. تنرا ص ا  و كي يـاتى بـه   ارتباطى واقعى برقرار كرده ،آفريننده
رسانند... كه از فعاليت خودانگيخته خودما  سرچشمه گرفته باشند... آنچـه   مي

 2«رسد... مي دست هاز آ  بنه اثرى كه  ،فعاليت است اهميت دارد خودِ

 بـاز بـراى آنكـه ب رمانـد مـراد از متحقـق سـاختت ن ـ  از طريـق خـودانگيختگى          
   :صور  فرد دهد كه در ايت توضيح مي ،چيست

آيد. او و جرا  هـر يـك جزئـى     اى دور افتاده و مجردّ بيرو  مى از حالت ذرّه»
بـاره وجـودش و معنـاى     شـك او در  هگردنـد... و ب ـ  يافته مـي  از يك كل شكل
ى فرد و مسدود بود  راه زندگانى يجدا ،دهد. سرچشمه شك حيا  خاتمه مي

گـردد و پـى    عنوا  موجـودى فعـال و خـلاّق آگـاه مـي      هاو است. از خويشتت ب
برد كه زندگى فقط داراى يك معنى است و آ  طرز زندگى كرد  اسـت.   مي

جـاى آنكـه از حمايـت ديگـرا      ه ازه ... كه ب ـرسد... ايمنى ت ايمنى مي فرد... به
 1«شود. فرد منترى مي بر فعاليت خودانگيخته ،سرچشمه گيرد

، و ن   باره خودانگيختگى گيرد و بيش از پيش در باز اوج مي كلام اريك فروم
  :گويد داد سخت داده مي ،و حلاّل مشكلا  جرا  عنوا  يگانه هدف انسا ه ب

هيچ قدرتى بالاتر از اين نفس يكتا و آ  است كه  مثبت معناى ديگر آزادىِ»

فرديت  تحقق و رشد و است خويشتن حيات  غايت و مركز و آدمى نيست منفرد
ى كه داراى حيثيتّ بيشتر يها هدف تواند تابع هدفى است كه هرگز نمي ،انسا 

 1« گردند واقع شود. قسمداد مي

ابراز  نظريه بگويند اگر و نبوده احتمالى اعتراضا  و ديگرا  ايراد از غافل ذلك مع
 ها  آرما  خاطر هب فداكارى م روم و است مبتنى ،گسيخته  لجام خودپرستىِ فرضِ بر» شده
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 دهد: پرسش آنرا جواب مي هب« شود هرج و مرج منجر مي ل آ  بهكند و قبو را ن ى مي

  :اولاً
ن ى حيثيت  ،بالاتر از خود قرار گيرد ايت نكته كه آدمى نبايد تابع هيچ چيزِ»

  4«.آنراست  تريت وجه اثبا بسكه قوي ؛ها نيست آرما 
  :هاى اصيل و خيالى فرق گذاشت بايد ديد آرما  چيست و ميا  آرما 

دسـت   هكه آرزوى چيـزى را كـه هنـوز ب ـ     ها در ايت نكته مشتركند رما همه آ»
 كند.  بيا  مي ،گرفته است مطسوب قرار ،خاطر رشد و سعاد  فرد  هولى ب ،نيامده

 و 
 و خوشبختى آدمى كمـك كنـد، آرمـانى اسـت     رشد و آزادى ههر هدفى كه ب
 در  اند... يا اجبارهاى درونىيده وسواس يهاى غير معقولى كه زا اصيل، و هدف

 2«هائى هستند دروغيت. شوند و آرما  زيا  حيا  تمام مي هحقيقت ب

 كه در آنرا ىيها فداكاري :ثانياً
و تماميت ن   روحانى فدا  خاطر اثبا  درستى هن   جسمانى خويش را ب»

بالاتريت وجه اثبا   ،دالوصف، ممكت است مرگيكنيم... با وجود تسخى زا
 5«آدمى قرار گيرد. فرديت

  :ثالثاً
آدمى نه خوب است و نه بد، حيا  در ذا  خود داراى استعدادى بـراى نمـو   »

آورد  قواى نر ته است، و وقتى راه زندگى مسدود شـد و فـرد    فعل هو بسط و ب
كسب  هجانب تخريب و اشتياق ب  هب ،او دست يافت تنرا ماند و شك و ناتوانى بر

، آزادى مثبت ،دهند بشر مي كه به اهد شد. اگر آزادىقدر  و تسسيم رانده خو
كامل  طور هب و مصالحه بدون بتواند انسان اگر و باشد امور انجام براى آزادى يعنى

وى  هاى غيراجتماعىِ ب اساسى سائقسبّم فعل درآورد، هب  نفس خويش را از قوه
فقط از طرف افرراد نابننارار و    ،جا ماند هد رفت و اگر خطرى باز ميان خواه

 مريض خواهد بود... 
هـذا هميشـه    هرگز در طول تاريخ بشـر متحقـّق نشـده... مـع     با آنكه ايت آزادى

 ،آرمانى بوده و آدمى از آ  دست برنداشته است ... دليرى و خوبى و مرربـانى 
 بسكه رشد هم كرده است. ،رخت برنبسته نه تنرا از دل انسا 

 

 ،نشناسد را قدرتى مرجع نوع هيچ فرد كه باشد ايت مرج و هرج از منظور اگر اما
 ،باره ت او  بيت قدر  معقول و نامعقول گ تـه شـد   در آنچه در ،پاسخ را بايد

فرد است.  هاى رشدِ معرفّ هدف -مانند هر آرما  اصيل -قدر  معقول يافت.
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هاى  واقعى و سالم او در حـال تعـارض    هرگز با فرد و هدف ،رايت در اصلبناب
 4« گيرد. قرار نمي

هاى خود  ها و خواسته گ ته ي چكيده اريك فروم ،در شش ص حه آخر ايت فصل
 كند كه خلاصه آ  چنيت ( كتاب را با لحنى مستمسانه و مصرّانه بيا  مي)تز و موضوع

 است:

داراى دو معنى است و با اينكه آدمى از قيد  ،ايت عصر از نظر انسا  آزادى»
هاى قديم آزاد شده و فرديت يافته، در عيت حال مغسوب احساسى از  قدر 

تجرد و ناتوانى و آلتى در خدمت مقاصدى خارج از خود گشته و با ديگرا  و 
برد و براى  تحسيل ميه ن   وى را ب ،است... ايت حالتبا خودش بيگانه شده 

يعنى تحقق  كند... آزادى مثبت اش مي آماده ،انواع جديد بندگىه تسسيم ب
و فعال زيستت. ولى امروز آزادى  تى براى خودانگيختيكامل قواى فرد و توانا

تبعيت از منطقى كه  وجود آمده كه به هخطر باست و ايت  نقطه بحرانى رسيده به
 تحقّق هب وابسته دموكراسى آينده شود. تبديل خود عك  هب  ،نر ته آ  تحرك در

در اجتماع  كه است ميسر صورتى در تنرا ،آزادى پيروزى آدمى است...  فرديتّ
   وى غايت مقصود فرهنگ جامعه قرارسعاد خود فرد و رشد و ،دموكراتيك

نيروهاى اقتصادى و  داد  به سازما  ،شكسى كه امروز با آ  مواجريم گيرد... به 
از حالت  ،عنوان عضو يك اجتماع متشكل هآدمى بكه نحوى است  اجتماعى به

 2«حاكم بر اين نيروها شود. و بردگى بيرون آمده

ريزى  جاى خود را به اقتصادى طرح نقشه اجتماع بايد كي يت غيرمعقول و بى»
در آ  نمايا  باشد... مرم  ،شده بسپارد كه مساعى واقعى و مطابق برنامه جامعه

نام دهيم يا به اسمى  همراه با دموكراسى نيست كه ايت نظام تازه را سوسياليسم
 5«ديگر بخوانيم.

تريت مشكلاتى كه در راه فراهم آورد   كى از بزرگشك نيست كه ي»
تناقض ميا  يك اقتصاد مطابق برنامه  ،وجود دارد موجبا  تحقق دموكراسى

كشور است... براى اينكه يك اقتصاد  فرد مردم و همكارى فعال از جانب فرد
دوباره موجب  ،تمركز()از طرف دستگاه ادارى با تشكيلا  م طرح ريزى شده

اى كه در سطح بالا ريخته  نشود كه مردم آلت فعل قرار گيرند، بايد برنامه
 1 «رو گردد. هت روبييبا تشريك مساعى طبقا  پا ،شود مي

 و شايد   ) اشكال ايت  تبا آزمودگى و بينشى كه دارد و با درك عظم  آقاى فروم
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 دهد:   چنيت ادامه مي ،محال بود  آ (
است  تريت وظايف اجتماع از مرم يعنى تمركز و عدم تمركز، ،تس يق ايت دو امر»

ولرى   ،كه در علوم و فنون وجود داشته  گشودن آن از حلّ مسائلى گره و يقينـاً 

 ،با موفقيت اناام پذيرفته و سبب چيرگى تقريباً كامل ما بر طبيعت گشته است
 4«.تر نيست مشكل

 شود: كتاب به ايت جمسه يا شعار ختم مي ... و

تنرا در صورتى ميسر است كه  ،و اصحاب انكار گرا نيستى شكست نيروهاىِ»
راستى  هزندگى و ب هها، يعنى ايما  ب تريت ايما  مردما  را از بزرگ ،دموكراسى

اعتقاد بورزند و براى تحقق فعال و  آزادى  ها بياموزد كه به كند و بدا  آكنده
 2«جستجوى آ  روند. به ،ن   فردى خويش ي خودانگيخته

 
 گشا كليد مشكل خودانگيختگى

هـاى   جنبش و پـيچش و غـرّش   . به گرفت  را درد زايما  كوه دماوند   يگويند روز مي
هوا شـد. پـ  از ه ـت شـبانه روز درد و      هها ب پا و دودها و آتش هها ب . زلزلهشديد افتاد

 يد: دو موش سياه!...ئبالاخره كوه زا ،داد

روانشناسى  تاريخى، عسمى، طولانى محققانه مطالعا  با هم «آزادى از گريز»  كتاب 
، كـه   ى آموزنده گوناگو  و تكرار و تأكيـدهاى فـراوا   ها پ  از بحث ، و اجتماعى

اندازد، بـالاخره   آسا مى معجزه حلّ ش ابخشِ يك راه انگيز خواننده را در اشتياق هراس
 !  آيد: خودانگيختگى نسخه مسيحا ن سى از آ  بيرو  مى

 ،ت را علاج كنـد هاى مزمت جرا  بشري بدرقه ايت مسرل كه بايد امتلاء و گرفتگي
اعتبـار حـلّ    هب ـ ،هـاى آينـده   نسـل  است، اميد م ت خشك خالى، حواله بـه « اميد»يك 

 آمد(، و يـك  ها و مسائل پيش نمى ايت گرفتاري ،)كه اگر حل شده بود مسائل گذشته
 خـود و  هببسكه ايما   خدا هنه ايما  ب  البته  - براى تزريق ايما  ، ها دموكراسى  توصيه به

 نامه تمام! ،... والسلام آزادى  و اعتقاد به -زندگى  هب
 

    
 

 ، با عرض معذر  از تصديع ناچار ، تسقى نشود«  هوا بادِ»براى آنكه حرف ما هم 
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كننـده   هـاى گمـراه   هاى اساسـى و ابرـام   ارائه تناقض تشريح بيشتر مطسب و به هب ، مجدد
 پردازيم. مي مكتب فروم و مارك 

  
 ها خودانگيخته

فعل  هب قوه از را خويش ن   يعنى ،شوند خودانگيخته مردم اگر ،خوانديد كه طور هما 
 .شود يك كرشمه دوا مي ههمه دردها بو مثبت رسيده  آزادىِ دنيا به ،درآورند

افعالشا   و احساسا  و افكار كه كساني كنند: مي تعريف چنيت ،هم را دانگيختگىخو
هنرمندا  و  ،عنوا  نمونه هبيا  ن   است، نه نمودار يك ماشيت خودكار، و سپ  ب

 نمايد. كودكا  را معرفى مي

 معاويـه  و كـازانوا  ، لـوپت  آرسـت  ،  كـاپو  آل چـو   ىيهـا  اعجوبـه  ، تعريـف  ايت با
وجـه   برتريت  ههستند، چو  ن   خويش را ب هاى خودانگيختگى تريت چرره درخشنده
 اند. فعل درآورده و بيا  كرده هاز قوه ب

آيا  ،يا شامل آنرا نيز باشد ،كه از ايت قبيل عناصر تشكيل شود  اى كار جامعه  حال
 سر و ساما  خواهد گرفت؟

كي يا  روحى شخص دخالت  و ااخلاق و تقو عامل نه ،خودانگيختگى تعريف در
سبب  ،فعل درآورد  ن   هكه از قوه ب آل. زيرا عامل عقيده و ايده است و نه  داده شده

دليسى  و نيست بيش ىيادعا ايت شود)كه مي شخص غيراجتماعى هاى سائق رفتت بيت از
بر واقعيت و اثبا  آ  نياورده است( و عقيده و هدفى در دنيا غير از خود و زندگى 

 وجود ندارد.

 ي هاى زنده شود از جرگه انسا  ت را نميلوپ   و آرستكاپو بنابرايت افراد نوع آل
مريض  روانى نظر از و نابرنجار افراد اينرا بگويند آنكه مگر ساخت. خارج خودانگيخته

استثناهاى نادر  ،ها نابرنجارها و نوروتيك ،مورد بحث اند. اما متأس انه در منطق بوده
و  اكثريت مست آلما  نظر كرد. آقاى فروم نيستند كه بتوا  از وجود و اثر آنرا صرف

 مازوخيسم بيمارى به مبتلا ،كردند استقبال فاشيسم و نازيسم از باز  آغوش با كه  را ايتاليا
 ،اند پناه برده  ،ديگرگريز هاى مكانيسم  هكه ب مه آمريكا و روسيه اكثريت مردم داند. مي
اند. بنابرايت دستورالعمل و فورمول  رنجار را اتخاذ كردهب هاى خلاف ن   سالم راه
ت اكثري كه دنيا مردم درد هب و زمانه، دور ايت در لااقل ،مارك  و فروم اريك ومانيستىِا

 ىيبراى يك اوتوپيا ؛خورد نمي ،دهند ات اقشا  را بيمارا  روانى تشكيل مي هقريب ب
دنياى ديگر. خود ايشا  معترف است كه  هچيت شده متعسق ب موجودا  دستاست از 
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هرگز در طول تاريخ بشر متحقق نشده و آرمانى  ،مورد نظر و روحيه مطسوب آزادى
 ش نبوده است.بي

 از دسـت آقـاى فـروم    هاى عينى و دنياى واقعى كـرد. فعـلاً   بايد فكرى براى انسا 
درگـاه   هب ـ – و يك توصيه يا دعا - ذا  انسانى  هب –چيزى جز يك اميدوارى يا توكل 

 آيد. برنمى - دموكراسى

، عبار  ديگر ها  مادّى و فيزيولوژيكى يا بفرض هم كه احتياج هديديم ب ضمناً
 ،در اثر اصلاح شرايط اقتصادى و اجتماعى ،حيوانى افراد يك جامعه احتياجا 
شد. يعنى كمبود  نخواهند افراد جامعه خودانگيخته عقيده فروم هگردد بازهم ب برآورده

  ؛آورد مى وجود هب را بيگانگى و ىيتنرا احساس و ن وس انحطاط كه نيست آسايش و رفاه
بندگا  محصولا  تمد  است  به خودكار و هاى ماشيت اشخاص به بسكه تبديل شد 

 برد. را از بيت مي كه شخصيت و خودانگيختگى
 

 درد اصلى كجاست؟
طبيبا   ديد بايد حال است. معالجه نصف ،مرض صحيح تشخيص :گويند مي پزشكى در

انـد تـا دوايشـا  مـؤثر      را درست تشخيص داده قدر ما مرض جامعه انسا  امروزى عالي
درد  ،ى و بيگانگى و شك در زنـدگى يبراى بشريت احساس تنرا واقع شود؟ آيا واقعاً

فشارهاى  و اقتصادى مشكلا  سياسى، مسائل هزارا  يا است اصسى وحشتناك و مسموس
 روحى گوناگو ؟ جسمى و

 چگونه از جمروريت را چه چيز شورانيد و مست آلما  بايد ديد مثلاً مردم روسيه
 رفت؟ ديكتاتورىه ب

دنبال خـود   ها را به كه آ  مست جواب صحيح ايت سؤالا  را مسسماً از كلام كساني
 هـاى  تئـوري  از تـا  كـرد  دريافـت  تـوا   مـي  برتـر  ،دادند مي كه ىيها وعده از و كشاندند

 روانكاوى.

عرده گرفته بود كه كمرشا  زير  هرا ب روسيه طبقا  رنجبر ي دفاع سرسختانه لنيت
هاى  خرد شده بود و از دولت و استثماگرا  داخسى فشار چنديت قر  حكومت تزارها

 ييفرسا طاقت عواقب ،ىالمسس بيت جنگ در شكست و گرديده نااميد حزبى بِطس اصلاح
نجيرهاى اسار  و محروميت كرد  ز آنرا پاره بر زندگيشا  تحميل كرده بود. لنيت به

 داد. را وعده مي
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و عقـب افتـادگى خـود در مقايسـه بـا       نيز كه از عردنامه ورسـاى  براى مست آلما 
گذاشـت   اى زير پا كاغذ پاره عردنامه را چو  هيتسر ،بود بزرگ عاصى شده  هاى قدر 

 داد. آنرا وعده مي ى بر دنيا را بهيو آقا هاى آلما و جسو راند  مرز

 و آمريكاى جنوبى و آفريقا شده آسيا ه و استعمارزد طور ناله مردم استبداد هميت
 نيز از ننگ اسار  و از محروميت بسند است.

 ها انسا « رنج ناهشيار» ، «گريز از آزادى»ها كه طبق كتاب  ماشينى شد  انسا و 
 ها باشد؟... ا و مولدّ انقلابه تواند محرّك هشيار مست ست، رنج ناهشيار چگونه ميا

 شد  پايمال و ها ستمگري ها، بعيضت ها، محروميت از فغا  و آه جا همه آنكه منظور
 عدالت و رفتار برابر ي دنيا هشيارانه و ناهشيارانه تشنه  4شود. مي ها بسند حقوق و حيثيت

 نمايد. جستجو مي ،ليكه گريزگاه و وسا است. براى سيراب شد  از آ  است
 

   
 

ى يها يگرفتار ز مراتب آزادىاحرا»گويد  كه مي  فروم  قسمت اول كلام اريك  به
 ؛ايرادى نيست «دارد مي تدبير و تلاش مستمر وا هآورد كه بشريت را ب را همراه مى
براى فرد »قسمت دوم آ  و اينكه  ،فصل سوم گ ته شد (9)طور كه در بند بسكه هما 

هاى  هدف عمده تلاش تريت مصيبت بوده و بزرگ ،احساس بيگانگى با خود ،انسا 
 آيد. نظر مى هبينى ب آميز و مبايت با واقع ، مبالغه.«خروج از رنج بيگانگى است ،انسا 

البته مسائسى چو  فرديت و يگانگى با خود و با طبيعت ممكت است چاشنى 
يا شك در معناى زندگى براى  ؛هاى حزبى قرار گيرد سخنرانا  انقلابى و تئوريسيت

اى  عقده ناراحت كننده ،حيا  ي گرا  فسس ه و براى پژوهش مت كريت دورانديش
و  اصولى شناسى روا  مسائل ،دردها ي ريشه جستجوى در كه ندارد اشكالى حتى باشد.
هاى شك و يأس، مطرح  شد  با ذا  خود و دغدغه هاى ناهشيار، از جمسه بيگانه رنج
 ،گرا قدر  هاى مكتب به و ديكتاتورها هب مردم كه نيست مسائل ايت خاطر هولى ب  ؛گردد

                                                
 در سـرآغاز فصـل اول كتـاب    ،يتخواهانه مردم مغـرب زم ـ  هاى آزادي كما آنكه خود مؤلف درباره قيام. 4

 گ ته است:  ،«گريز از آزادى»
 از زنجيرهاى بر محور كوشش براى آزادى ،در روزگار نويت و امريكا -تاريخ اروپا»

پيكارگرا   زند. مي دور ،اند كشيده بند در را انسا  ارههمو كه روحانى و اقتصادى و سياسى
  «بودند... برافراشته قد امتياز صاحبا  برابر در كه... بودند ديدگانى ستم ،آزادى هاى جنگ
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 آورند. مى رو

ى كـه طبقـا  ضـعيف از دسـت طبقـا  زورمنـد       يهـا  ها و رنج و ناامني محروميت
 ،شـوند  نوبه خود گرفتار مـي   هكه طبقا  قوى ب  ىيها ها و نابساماني كشند و ناراحتي مي

  باشد مي اشتباهاتى و ها انحراف همچنيت و تجاوزها و تعدى سسسسه يك آنرا العسل عست
هـاى   كـرد  اسـت. دنياپرسـتى در چرـره     قابـل خلاصـه   «دنياپرستى»كه در كسمه جامع 

و يكـى   ،كه در فصل پنجم مطالعه خـواهيم كـرد   طوري هب ،گوناگو  و مظاهر مختسف
 يد و توزيع است.هاى اقتصادى تول ى و معايب شيوهدار از آنرا مظالم سرمايه

 
 هاى خودانگيختگى خاصيت
داروى  هبحث روى تشخيص مرض طبق نظر مؤلف بود. ضرر نـدارد نسـبت ب ـ   ،تا اينجا

بــراى  اريــك فــروم. يميهــاى عنــوا  شــده نيــز بررســى نمــا  تجــويز شــده و خاصــيت
 كند. از قبيل:   ى ذكر مييآسا خواص معجزه خودانگيختگى

 ،ل اخلاقىيو تأميت فضا بربود روابط اجتماعى -4

 ،ايجاد آرما  و امنيت خاطر و رفع شك و هراس -2

 .انداختت فرد در آغوش طبيعت و مردم -5
 

بينـيم   ىم ـ ؛ل اخلاقى موعود و محو تجاوزهاى اجتمـاعى يدر مورد تأميت فضا ؛اولاً
كودكا  در داما  طبيعـت   كه هنوز بشر مانند ىيها در دورا   شد  تمد ، قبل از ماشينى
حالـت   ،در اثر عـدم تخصـص و عـدم تقسـيم وظـايف      افت و شيوه توليدي پرورش مي

، دارى غيرسرمايه و نشده ماشينى ىيابتدا هاى تمد  يا در .داشت را خودانگيخته مستقيم
كارى و فريب و تجـاوز   وجه خالى از زور و زورگو نبود و خلاف هيچ جوامع بشرى به

كم و بيش ان ـرادى،   صور  همنترى ب ،ج، مانند جوامع امروزىيهاى را سكه ،و كشتار
 .داشت دوجو

ننده رساى زندگى و روحيا  بيا  ك ،گ ته فروم حتى در داستا  آفرينش كه به
طبقاتى  و اجتماع نه هنوز كه  يمينما مي مشاهده را قابيل آلود خو  دست ،است ها انسا 

 ماشينى ظرور كرده بود. وجود آمده بود و نه تمد  هب

درست است كه هدفدارى و عشق پاك جسوى خيسى از افراط و اسراف و 
اخلاقى  ليفضا از بعضى به را فرد و گيرد مي معشوق به وصال خاطر هب را ها كاري خلاف

مترادف  خودانگيختگى با عشق ولى ؛كشاند مي فداكارى گذشت و  از جمسه فعاليت و
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شخص  ،معشوق به خدمت يا وصال تكاپوى مرحسه در است ممكت عشق نيست. ملازم و
خودانگيختگى  ولى  ؛دهد سوق خودانگيختگى  به يعنى وليد،ت و تلاش و تدبير به را عاشق

 آورد و چه بسا كه اثر معكوس داشته باشد. ل اخلاقى نمىيهميشه عاشقى و فضا
 

هنرپيشگا   و هنرمندا  بينيم مى زندگى، در بينى روشت و دارى آرما  زمينه در ؛ثانياً
 م براى خودانگيختگا فرو هاى سرسبد جامعه خودما  و شاهد مثال اريك كه گل

انواع كثافا   هو آلودگا  ب ،يعنى بدو  آرما   ،بندوبار اكثريتشا  را افراد بى ،باشند مي
 روزگارند. تريت مردم دهند و از سرگردا  تشكيل مي

اند مقام سخنگوى جمع را داشته باشد، تو كه مي اى از هنرمندا  باره طبقه در قرآ 
 يعنى شاعرا ، توصي ى آورده است كه از ايت نظر بسيار پر معنى است:

«
؟

 
»4

بسكه شاهد از  ،نه از جرت اعتقاد خودما  است )البته استشراد ما به آيا  قرآ 
موافق  ،آ  ي آورنده« خودانگيختگى»بود  و  شناس باره مردم آوريم كه در كتابى مي
كسى كه نيرومندتريت تحرك و رهبرى فكرى و اجتماعى  ؛ترديد ندارند ،و مخالف

 زما  خود و بعد از رحست انجام داد.( تاريخ را در مردم -حق يا باطل  -
 

سازد و با  يگانه مي شخص را با خود و مردم ،ىانگيختگ خود ،داعيه اينكه ؛ثالثاً
برد، مطسب  گونه شك و هراس را از دل صاحب آ  مي هر و آغوش نموده طبيعت هم

 بيشتر ، «آزادى از گريز» كتاب  هاى استدلال حتى . آيد نمى نظر هب بديرى و مسسم
 و مطالعا  مستقيم نتايج تا دارد را فروم اريك شخصى فتواى و صور  استنباط

 روانشناسى. هاى آزمايش

                                                
  .نمايند و شاعرا )كسانى هستند( كه گمراها  از ايشا  پيروى مي : 221 تا 221شعراء / . 4

  ؟بينى كه چگونه سرگشته هر وادى هستند يآيا نم
  .نمايند چيزى هستند كه بدا  عمل نمي ةو اينكه گويند

 ياد خدا هستند...ه كنند و زياد ب مگر آنرا كه ايما  آوردند و كار شايسته مي
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 ،آورد وجود مي هه كه روى ذوق و فعاليت شخصى آثارى بانگيخت يقيناً فرد خود
احساس رضايت و غرور  ؛آيد نشاط درمى هاز حاصل سازندگى و سرگرمى خود ب

 خلاّقه اما خصستِ ؛ى براى خود در دنياى بزرگ فرض كنديممكت است جا و نموده
حيا  و  تواند جوابگوى معضلا  چگونه مي ،فرد سازنده يك خاطر و رضايتِ
و موجودا  را كه نيازى به آثار هنرى او نداشته  مردم جرا  بشود، و ساير مشكلا 

 سازش و پيوند با او وادارد؟ ه ب ،باشند

 بيش از ،دارند -ارزش  با ارزش يا بى -سازندگى  ات اقاً هنرمندا  و آنرا كه قدر 
هاى خـودبيت   فقط آدم  باشند. خود و منصرف از دنياى خارج مي هعادى سرگرم ب مردم
مسائل روزگار   ،و رضايتى برسند موفقيت هكه اگر در زندگى شخصى ب دل هستند ساده

دنيـا در نظرشـا  تيـره و     ،برايشا  حل شده است و اگر نـاراحتى و نگرانـى پيـدا كننـد    
ست كه احساس رضايت شخصـى و تصـور حـلّ معماهـاى     شود. بديرى ا ترسناك مي
هـا در عـالم خسسـه خـود      كـش  الا حشـيش  و ؛مقصود باشـد   هتواند كافى ب زندگى نمي

 كو  و مكا  در خيالشا  كشف شده است. سرارِكنند و تمام اَ عرش را سير مي
 

 X = Xمعادله  
ى يتضادها و م،فرو  اريك سوىغُ رغم عسي ،خودانگيختگى داروى اثرى كم يا خاصيتى بى
پايگى منطقى و  تواند ناشى از چيزى جز بى نمي ،بحث آينده اشاره خواهد شددر كه 

 ى از قبيل اينكه:يشعارها باشد. نادرستى شعارهاى مكتب

خويشتت  حيا  غايت و مركز آدمى و نبوده من رد و يكتا ن   از بالاتر قدرتى»
 «است

 «زندگى كرد  است زندگى فقط داراى يك معنى است و آ  خودِ»

ى يها تواند تابع هدف هدفى است كه هرگز نمي ،رشد و تحقّق فرديت انسا »
 « واقع گردد د،شون كه داراى حيثيت بيشتر قسمداد مي

 «شك تت استعدادها هدف است»

 «در يك جامعه قرار گيرد دغايت مقصو ،وى بايد خود فرد و رشد و سعاد ِ»
... 

  :پوست كنده و  طور خلاصه هب  يعنى
 بودن.  زنده  هدف ،كردن هدف انسان است و زندگى انسان

« خود هدفى»  اسم ايت طرز فكر را ،كنيم اگر مجاز باشيم اصطلاح روانشناسى وضع
 بايد بگذاريم.
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توانـد هـدف و مقصـد     هيچ چيزى مي ، عسمى و در پيشگاه عقل سسيم قآيا در منط
 خود باشد؟ يعنى جذب كننده و برنده خويش.

؟ اگـر خـود را آنچـه     سمت برتـر نيسـت   هعبار  از تحول و تحرك ب مگر تكامل
 ؟هـد بـود  معناى تغيير حالـت داد  و غيـر از خـود شـد  خوا     هتحول ب ، هستيم بگيريم

تحرك هم كه يعنى از محل اشغالى به محل ديگرى كه خـارج از خـود اسـت رفـتت.     
سـوى   هب ،فعسى خارج است و خروج از حالت موجود و خودِ پ  لازمه تكامل توجه به

 البته با ح ظ شخصيت. ،فعسىبرتر غير از خودِ يك خودِ

حال تحصيل  اينكه در هر ،بنابرايت اگر آدمى مركز و غايت حيا  خويش باشد
 و تلاشى لازم نخواهد بود. تحاصل است و حرك

هدف قرار داد  يك سسسسه م اهيم كسى مبرمى، چو  زندگى، آدمى، فرديت، 
گوينده  شك تگى استعدادها، سعاد  و غيره را كه هر كدام بر حسب منظور و ديدِ

 ؟تتريت عمل نيس آيا ناآگاهانه ،كند متضاد پيدا مي معانى مختسف و احياناً

 تر شد  و برتر شـد  فـرد انسـا     آگاهانه است، يعنى كامل صحبت ما روى تكامل
تغيير و تحول خودرويانه يا تكامسى كه بـدو  هـدف    ى. نه صرفِسوى آزاد هدر سير ب

مـا را   اريـك فـروم   و برنامه انجام گردد. تكامل يا احراز شخصيت و فرديتـى هـم كـه   
همـيت تكامـل    ،نمايد تعييت ميآ  را  وصول بهنمايد و راه و روش  سوى آ  تبسيغ مي هب

هـاى اجتمـاعى و اقتصـادى     يـا تـابع جريـا     نه تكامل غريـزى  ،ارادى و شخصى است
يـا   ،بدو  هـدف باشـد  تواند  سوى آزادى نمي هحاكم. چنيت تكامل شخصى و ارادى ب

 آ  خود شخص و زندگى او باشد. هدفِ

توانند  كه مي دها هستن در تعبير هندسى و مكانيك قضيه، فقط اشياء ساكت و نقطه
گسترش  خط يعنى ،متحول متحركِ ي نقطه باشند. خود منتراى و مبداء و مركز پيوسته
و  مركز اگر م مقصد.ه و باشد مركز هم خود مواضع جميع در است ممكت غير  ،يابنده
آيد.  درمى سكو  صور  هب تحرك و گردد مي نقطه به تبديل خط ،شدند منطبق مقصد

 يعنى در جازد . ،«خود هدفى»

احراز نشده در   سوى حالا هنوع حركت ب يك ،رشد هم كه توسعه و تعالى است
شـد و تحقـّق فرديّـت    توا  قبول كرد كه ر پ  چطور مي .باشد جرت هدف بالاتر مي

ى كـه داراى حيثّيـت بيشـتر قسمـداد     يهـا  هدفى است كه هرگز نبايـد تـابع هـدف    انسا 
 واقع شود؟ ،گردد مي
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 يعنى متناسب  همانا استعدادهاى خوب مطسوب، اگر استعدادهاى نر ته در انسا 
داشتيم كه هدفى در برابر شخص  اى نمي غصه ،ت بودت و تسسط بر طبيعمثب با آزادىِ

فعسيّت درآورد   به او اجازه و امكا ِ به ،حال و حيا  خود هكرد  ب نگذارند و با رها
كه انسا  نه خوب است و نه بد، با  گ ته اريك فروم كامل ن   را بدهند. ولى بنا به

با احتمال مساوى  -و تنزل تكامل -امكا  هرنوع تحول ،ىهدف چنيت واگذارى و خود
 در او وجود خواهد داشت.

 تكامل قابسيت داراى چيز آ  كه هم فرض هب داد ، قرار خود غايت و مركز را چيزى
بوده و در ذا  خود استعدادهاى رشد و ترقى را نر ته داشته باشد، مثل ايت اسـت كـه   

جسوى شـما بگذارنـد. البتـه معادلـه       x=x : صور  هاى ب در رياضيا  كلاسيك معادله
له و يك سسسـسه روابـط   أرساند و معسوما  مس نمي xولى دست شما را به  ؛غسط نيست

معسـوم   قـبلاً   xد، و اگـر  ييرا تعييت نما x مشخص لازم است تا بتوانيد كميّت و كي يت
 ه و بحثى لازم نيست.معادل و واصل شده باشد كه اصلاً

و تحولا  صددرصد  هاى بسته نيز حركت سيستم در فيزيك و ترموديناميك
يعنى فرسودگى و انحطاط  ،)كرولت( داخسى يا خودى، حاصسى جز افزايش آنتروپى

  (Available Energy)مؤثر و م يد هاى انرژي داد  دست از و اضمحلال سوى  هب ميل و
 تواند داشته باشد. نمي

 ،امداد بايد از خارج سيستم برسد و لازمه هر پيشرفت مستمر ،هميشه در طبيعت
 هاى بسته است. دور خود و خروج از جريا ه ترك گردش ب

 ،است جديدى دانش كه (General systems theory) ها سيستم عمومى تئورى در
داراى مأموريت  خارج و ه، يعنى مرتبط و متوجه بهاى باز گويند فقط سيستم مي

تلاشى براى ح ظ و بقاى خود  ،خلاف جريا  طبيعى و محتملمشخص هستند كه بر
 روند. مي (تكامل نظم)يعنى به رو و سازند  مي ()ضدآنتروپىمن ى آنتروپى يعني  .كنند مي

موجودى چو   ،و در منطق فروم حال معسوم نيست چطور در مكتب مارك 
 تواند هم متكامل باشد و هم مركز و غايت خود... اى چو  حيا  مي و پديده انسا 
 

   
 

كشد كه  را پيش مي و استعدادهاى نر ته در آ   ذا  حيا ةلأمس اريك فروم
  :گوئيم مي دهد. بيرو  را او واقعى خودِ و هست آنچه از برتر موجودى آدمى از توانند مي
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براى يك موضوع ذهنى و انتزاعى چطور ذا  و  ؟ذا  حيا  يعنى چه ؛اولاً
شويد كه معسوم نيست از كجا آمده، چرا آمده و چرا غير از ايت  ى قائل ميياستعدادها

 نشده است؟ 
ى و يايـت جـدا   ،فصـل دوم گ تـه شـد    (9)و  (6)كـه در بنـدهاى    طوري هما  ؛ثانياً

خواهـد و   طور كـه شـما دلتـا  مـي     )آ  طور كه هستم( و خودم )آ  بيگانگى مابيت مت
 بول يا لااقل قابل درك ما نيست.قابل ق ،بايد از استعدادهاى نر ته سر درآورد(

 طوركه نيستم يد خود  نيستى و آ يگو طوركه هستم مي مت آ  چه دليل به شما به
 د تو آ  هستى؟ييگو ام مي و نشده

در هستم يا ناشى از عمل و خواسته شخصى است كه  طور كه فعلاً آنچه و آ 
ناشى از ديگرا  و از محيط خارج است  و يگانگى با خود است، يا خودانگيختگى

اند و وجود فعسى مت در هر حال با طبيعت يگانگى دارد.  كه آنرا جزئى از طبيعت
 يد خود  بشو و خواسته خود  را بجوى؟يگو مت مي بنابرايت چرا به

هاى  گاه پناه ى و از شك و ناامنى بهييد از وحشت تنرايگو كه مي آ  شخص را هم
انديشى خود ايت عمل را انجام  چو  روى تشخيص و سعاد  ،گريزد مي ضدآزادى

جرا  است،  ايت دهد و حركت او در عيت آنكه تحت تأثير و تسقيت افراد ديگرِ مي
فعل درآورده، باز محصول  خويش را از قوه به ن  سائق ن   عمل كرده و  چو  به

 ودش است...خ ،كه شده باشد يا بشود باشد. هرطور خودش مي

قائل شوند و دو حالت يا خصست براى  «ن  »اى نيست جز آنكه دو نوع  چاره
فرق « مطسوب خودِ»و « موجود خودِ»مابيت  ،تر عبار  ساده  هدر نظر بگيرند. ب« خود»

و  ،ناقص و نارس بد يا خودِ ولى يكى خودِ ،بگذارند. هر دو حالت را خود بدانند
انسانى يا ن   شيطانى  حيوانى در برابر خودِ خودِ امل.متك خوب يا خودِ ديگرى خودِ

 در برابر ن   رحمانى.

تواند هم بد شود و هم خوب و دو امكا   مي عقيده اريك فروم حال كه آدمى به
ناچار بايد معتقد به چيزى يا كي يتى  ،يا دو حالت براى ن   هر ك  وجود دارد

كه با تعسيم و تأثيرهاى  از آنچه هست بشوند.كي يت برترى براى هر شخص برتر و غير
 طور كه عملاً تواند از طريق پذيرش و اراده و عمل وارد ن   گردد. هما  خارج مي

 گويند. را مي ولى خلاف آ  ؛جويند هميت را مي
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 خطرهاى خود هدفى

تواند  بسكه مي ،رساند نمي xرا به  الذكر نه تنرا دست و اطلاع ما فوق x=x معادله مبرم
 آيد. درمى درست معادله ،شود داده x به كه دلخواهى مقدار هر كند. قبول جواب بينرايت

گرا، در هميت جا  طسب، انسا  قول مترجميت تازه هيا ب هاى خودهدف خطر مكتب
دنيا را در غار  كسمه و همكارى، مردم داد  و وحد  روشت عوض آگاهىِ هاست. ب

راهى مت او  و   هاندازند كه هر ك  ب تاريك هزاردخمه يا لابيرنت سردرگمى مى
 كنند راهشا  درست است. رود و همه خيال مي گاهى مخالف ديگرى مي

 خودهدفىِ ي معادله صحيح جواب عنوا  هب تواند مي ماكياول مكتب پيروِ ديپسما  هم
 كه با احساس احتياج و اسكندر و آتيلا قبول شود و هم چنگيز« سوى انسا ه انسا  ب»

ديدند  چه در سر راه هر ،حركت در آمده بهدورتر از هزارا  فرسخ  ،و ابتكار شخصى
فعل درآوردند.  قوه به را از  ن   جوشا  خود ،برتريت وجه و به كوبيدند با زور و تدبير

بندگى  و جرنم خاطر برشت  هگ ت خدايا مت تو را نه ب هم، كه مي ابيطالب بت عسى
خصيت و فرديت و عشق را در بسكه چو  شايسته عباد  هستى، و كمال ش ،كنم مي

 به ظرور رسانيد، نمونه عالى خودانگيختگى ها عملاً تريت خدما  و فداكاري بزرگ
 هاى معادله است.  و يكى از جواب

. بـا اعـلام    دنبـال دارد  هترى نيز ب ـ خطر بزرگ ، علاوه بر خطر ابرام و اختلاف فوق
   :اينكه

ت يعنـى آزادى بـراى انجـام امـور     مثب ـ آزادىِ ،دهنـد  بشر مي كه به اگر آزادى»
طور كامـل ن ـ  خـويش را از قـوه      هبتواند بدو  مصالحه و ب باشد و اگر انسا 

هاى غيراجتماعى وى از ميا  خواهد رفت و  سبب اساسى سائق ،فعل درآورد به
 ، «از طرف افراد نابرنجار و مريض خواهد بودفقط  ،جا باشد هاگر خطرى ب

امروز حـاكم بـر   ه در حقيقت كسيه موازيت اخلاقى و مدنى و حقوقى و دينى را كه تا ب
نمايند. موازيت و اصولى كه در سايه آنرا  ن ى مي ،روابط افراد و اجتماعا  بوده است

هـاى   انحطـاط جسوى بسيارى از تعدى و تجاوزهـاى مـابيت افـراد و جسـوى انحـراف و      
اثبـا    مـردم آزادىِ  گويند فقـط كـافى اسـت كـه بـه      شود. مي فردى گرفته شده و مي

 معالجه كنند. ، آنرا ران   داده شود و اگر مريض هستند

ايت  اجتماعا  و اساس اصلاحا  بنيا  خواهد مي  فروم اريك كه كنيد مي ملاحظه
 روى سه تا اگر بگذارد:  ،پر از آشوب را ي سراسر گره خورده ي آميخته همنياى درد

 مثبت به بشر بدهند،  اگر آزادىِ
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 بتواند ن   خويش را از قوه به فعل درآورد،  اگر انسا 
 اگر خطرى از ناحيه افراد نابرنجار نباشد.

يك از ايت اگرها خيسى حرف و در ميزا  اثر هر تحقق و تعميم علاوه بر اينكه در
 ى براى آنرا تعييت نكرده است، تازه:يو مسائل هست و ضامت اجرا

آزادى براى انجام »ايت  دارد كه چه اطمينانى وجود ،داده شود آزادى اگراولاً؛ 
 غير؟ هو زيا  ب نه در جرت خودخواهى ،گيرد هميشه در جرت امور خير صور   «امور

 آيا اريك فروم  ،فعل درآيند كامل از قوه به طور هبدو  مصالحه و ب ن وس اگر ؛ثانياً
ن وس  فقط كه كند مي تضميت ،بد هم و باشد خوب هم تواند مي آدمى است معتقد كه

فعل در نخواهند  هقدسيه جولا  و عمل خواهند داشت و اشرار و ن وس خبيثه از قوه ب
 آمد؟

در  ،كند كه تمام آنرا را درما  كرده باشند دفع خطر نابرنجارها ايجاب مي اً؛ثالث
 اند،تر العلاج  سرل و تر ساده روانى امراض از رفته  هم  روي كه ،جسمانى مراضكه ا  حالي
 ،داروخانه و دكتر و بيمارستا  و درمانگاه ها ميسيو  وجود با است نتوانسته متمد  دنياى

 براندازد! از ص حه زميت

شوخى بيشتر شباهت  هب ،نيازى و تخريب اصول و ضوابط اخلاقى چنيت ابراز بى
 چيز ديگر! دارد تا به

شناس كه خبر از معضلا  لاينحل و  قدر روانشناس و جامعه از يك دانشمند عالي
خيسى عجيب است كه با  ،دارد قعر و دل انسانرا ي كننده هاى متضاد و گيج پيچ و خم

 هاى انسانى را حل شده تصور نمايد! چنيت سادگى مسائل بغرنج جامعه

ممكت است بگويند جواب ايراد را در آنچه راجع  ،مدافعيت مكتب اريك فروم
توا  جستجو كرد و تناقضى ميا  پيروى از اصول  گ ته است مي« قدر  معقول»به 
 !؟درآورد  استعدادهاى بالقوه مشاهده نخواهد شد فعل و به« راستيت اخلاق»

آرما   مانند هر»كه  كاهد. قدر  معقول نمي لهأمس ولى ايت جواب چيزى از ابرام 
در  ؟دست كيست هكجا و ب كه در  معسوم نشده ،«هاى رشد است اصيل معرّف هدف

 است؟...  ما  است؟ دولتعقيده و آر ؟است خود شخص است؟ اجتماع
ايت امكا  هست كه  علاوه مقصود از هدف رشد كدام رشد است؟ در انسا  هب

هم استعدادهاى نيك او رشد كند و هم استعدادهاى مخرّب او. حال اگر رشد را 
شد اعضاء و تحقّق كه هما  ر شود تكامل را لازم مي ،بدانيم جرت تكامل حركت در
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مادامى كه يك هدف مشخص و يعنى به نقطه اول برگشته  .تعريف كنيم ،ن   است
 درگرداب دور و تسسسل غوطه بخوريم. ،و مقصدى در نظرگرفته نشده باشد

ها و فسادهاى اجتماعى هستند؟  ها و فسادها فقط زيا  از اينرا گذشته مگر زيا 
كه متوجه فرديت و شخصيت و كمال ن    هاى شخصى را خطاها و انحراف و زيا 

 در منطق اريك فروم و مارك  حساب آورد و دفع كرد؟ خصوصاً نبايد به ،شود مي
 دهند. ن   امّاره اهميت مي فرديت و شخصيت و ن   انسا  كه بيش از هر چيز به

 .تر است معقول يا نامعقول قويكه از هر قدر  
 
    

 
 عنوا  بزرگتريت گناه بشـر   هرا ب پرستى قديم هم بت كه  آنكه اريك فروم  خلاصه
در برابـر   يعنـى اطاعـت و اسـار  انسـا      ،پرسـتى جديـد   نمايـد و هـم بـت    محكوم مي

ى و پيشـنراد اينكـه   انگيختگ ـ كـرد  خـود   اش را، حالا با عنـوا   ساخته محصولا  خود
تمـام عيـار و بسـيار    « سـاز  بـت »يـك   ،عنوا  هدف و خداى او اتخاذ شـود  هن   فرد ب

 خطرناك شده است.

و غايـت حيـا  خويشـتت     عنوا  يگانـه مركـز    هخودم را ب  كند كه مت چه فرق مي
 نمايم و بپرستم يا مصنوعا  دست و مغزم را. انتخاب

 و آنرا را نعمت خود دانسته را ولي و رودخانه نيل و ماه كه خورشيد كساني حتى به
قدرتى بالاتر از ن   »كسى كه با گ تت  شود ايراد گرفت تا به كمتر مي ،پرستيدند مي

ن   را قادر مطسق  ،«آدمى مركز و غايت حيا  خويشتت است و نبودهيكتا و من رد 
آورد  شخص كمتريت  وجود هدهند. ن سى كه بالبداهه در ب و خداى شخص قرار مي

 دخالت و بسكه اطلاع نداشته است و تأميت بقاء و حيا  او نيز بيشتر معسول عوامل
طبيعت و عوامل  يد و نيلكه خورش است، تا عست و سازنده. در حالي خارج و گيرنده
 موجودا  تسقى كرد. ي حوادث و خوراك دهنده ي توا  گرداننده را تا حدودى مي

 
     

 
هم  اندازد. اريك فروم مى ياد داستا  سامرىه را ب آدم ،ها ها و منطق چنيت مكتب

 نمايد. مي و انجيل طره از تورا نقل خا غالباً



 

 

 
 
 

 455                                                                                                     بررسي نظريه اريك فروم

در  از غيبت چرل روزه ميقا  موسى هاى مذهبى آمده است كه سامرى در كتاب
 كه  را پاى جبرئيل ردِسازد، مشتى از گَ اى از طلا مي گوساله  واست اده كرده  كوه طور

صدا  گوساله به .افشاند دها  آ  مى بر ،است گرفته بوده   آمده و مى سراغ حضر  موسى
  پرست مردم عرضه و عده زيادى را گوساله عنوا  خدا به را به آ  و سامري آيد در مى

 لاخره خدا.و عسم و با وحى روحانىِ ي هردِانگيز، گَ كند. طلاى دل مي
ها  چه بيچارگي ، بازنژادهاى نسل سامرى حال ايت بشريت فسك زده از دست هم

 !ها و خطرها بشود بايد بكشد و دچار چه انحراف

 دارا  سرمايه مظالم و امپرياليسم و ىدار سرمايه دست از همه فغا  و داد طرف يك از
ها و سردمدارا  اقتصاد اروپا و  دارا  اصسى و صاحبا  بانك شود. سرمايه بر پا مي
 ها هستند؟... كى ،آمريكا

ا قيـام  ه و كاپيتاليست شود تا عسيه كاپيتاليسم از طرف ديگر كارل ماركسى پيدا مي
بخشـش    الرام فرشته يا او بت اما دنيا. طلاى مالكيتضد است. سامرى نژاد از هم او نمايد.
اسـرار   تيخزا كسيد و گذارد مي اقتصاد روى را حيا  هدف و دنيا محور است. طلا باز

 ،عسـل  و عوامل يرسا دهد. مي سراغ ثرو  توزيع و توليد روش در را افراد و اجتماعا 
اعم از فكرى، عاط ى، اخلاقى و عقيدتى پوچ است، يـا فـرع و مخسـوق اولـى. برنامـه      

توليـد و توزيـع باشـد، در جرـت تـأميت نيازهـاى        ةلأها بايـد مس ـ  ا و خداى انسا ه مست
 .ى مردمييعنى دنيا فيزيولوژيك

. با مطالعا  عسمى نام فرويد  هب ،كند مت كر نابغه مشابرى ظرور مي ،زمينه ديگر در
اساس حيا   ؛رفتيد حال بيراهه مي هنمايد كه تاب دنيا اعلام مي ههاى عينى ب و آزمايش

هاى جنسى است. فوج فوج فرهنگ و  عقده ،العسل دردها و قضايا و همه چيز و عست
 شود. طرف سوق داده مي  ايته افكار و آمال ب

  نظر يك از هما  قماش و با هما  قدر  دانش و بيا . ،آيد اريك فرومى مي
بود  را  مادى هاى كشد. ترمت مي دفاع از مارك  ه ، قسم ب4كند را رد مي جانبه فرويد

ارزش شخصيت  و مخصوصاً انسا  روحى نيازهاى گويد مي  كند. مي داما  او پاك زا
 فروم منطق بسكه مقام اصل را داشته است. ،از نظر مارك  دور نبوده ،و حقوق فرد

 ديد روانشناسى يك با ولى ؛ زند مي دور اقتصاد يعنى ، توزيع و توليد محور بر نيز

                                                
 «.روانكاوى نويت»رجوع شود به كتاب . 4
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 معنويت و انسانيت درخشا  رنگ خود مكتب هب و ،ماركسيسم  به جالب بسيار اجتماعى
 و ها ها و زشتي با تاريكي صسح و همكارى در جنگ را به و مذهب دهد. مسيحيت مي

 افشاند. خود مى افلاطونى معجو   در را عشق سوزا  چاشنى نمايد. مي دعو  ها بيماري

كه محور  بينيم مى باز اما ... آرزومند! جوانا  و دردمند پيرا  برابر در لرباد منظره چه
ى پرست روى شعارهاى انحرافى و بت ، ، خواسته يا ناخواسته و مركز تعسيما  مكتب

 .ى..يطلا و بسيار شيريت سوى خود. خودِ هاست: انحراف انسا  از خدا ب

در كالبد  ! قومى كه چو  شيطا  تريت خطر هميت جا است. نسل سامرى بزرگ
هاى انحراف و  حاضر و حاكم است و تخم ،، در تمام عروق و اعصاب جرا انسا 

 كارد! ها مي ها و دماغ گمراهى در دل

     
 

 در فضيلت خودانگيختگى
نداشته  ضرور  اينكه نه و است موهوم خصست خودانگيختگى مييبگو خواهيم مي نه ما

 خودانگيختـه  يك جامعه متشكل از افراد آزادِ پرورش داده شود. مسسماً نبايد در انسا 
 ،بندگا  خودفروخته تشكيل شده باشـد اى كه از  بر جامعه ،در جرت خدمت و صلاح

بر سر انگيـزش و مكانيسـم   ، ايراد عمده و اختلاف .ترجيح دارد. ولى ايت كافى نيست
 درك و تبسيغ شود يا خارج هدفى. جوشش است كه بر مبناى خودهدفى

در آنجا چنيت استدلال  .4«خودجوشى»نام  هب اى منتشر شد رساله ،قبل سال  در پانزده
ى يچيزها ،شخص باشد تواند م يد و متعسق به كه آنچه مي است و ارائه مطسب گرديده

و چه در  ، چه در بعثت پيغمبرا است كه از خود او بجوشد و توجه و توصيه قرآ 
 سبا  شخصى است.هميت خودجوشى و مكت ،هاى از انسا  خواسته

يك  هب اتصال چشمه تا نيست. خودانگيخته ولى ؛است خودجوش ،آب چشمه يك
  طريق از منبع آ  اگر و بدهد آب روز شبانه تواند نمي ،باشد نداشته زيرزمينى وسيع منبع
 ،گرددن تغذيه مجاور هاى رودخانه يا ساليانه هاى بارا  ن وذ و عمقى يا سطحى هاى طنش

 تواند چشمه دائمى باشد. نمي

                                                
 مرندسيت اسلامي انجمت جشت در ،رسول)ص( حضر  مبعث شب سخنراني ت صيل و تدويت «خودجوشي. »4

 (2آثار) مجموعه در مندرج آثار از يكي و است تررا  (حست )حاج الدوله صنيع مسجد در 41/45/4515در
 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. توسط انتشارا  قسم 4511است كه در سال« (4بعثت)»با نام 
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كه هر آبى  بر سبيل چشمه موقت خشك است ،و خودانگيختگى خودهدفى منطق
چشمه سار  ،و خودجوشى هدفىولى منطق خدا ،دهد درو  آ  تزريق كنيد پ  مي هب

 زال است.لاي

كه در  طوري هب ،نيز بر مبناى خودهدفى بديرى است كه در منطق خودجوشى
هاى شخصيت و  و تراوش فعاليت انسا  ،هاى ديگر بيا  شده رساله مذكور و نوشته

 آشكار و ضرورى است. ،فرديت

     
 

و شايد الرام دهنده  - يند كه مؤيدّ اصل خودهدفىممكت است تشبيرى عرضه نما
 خودكارِ هاى دستگاه از روز، مشاهدا  و ذهنى اشتغالا  از است اده با و باشد -آ  اوليه

مثال بياورند. مثلاً چنيت قياس شود كه اتومبيل نيز در ساختما  خود داراى  ،خودرو
آورد و مجموعه اتومبيل + راننده و  كت درمىحر هرا ب موتور و تجريزاتى است كه آ 

پاى ه هر محل كه بخواهد به تواند ب مي ،حتى اتومبيل با مغز الكترونيك بدو  راننده
 خود برود. 

 شود است اده عك  كرد. يال ارق است و از آ   م اما ايت قياس مع

  
 ها تناقض

هاى ديگر نيز  يك سسسسه تناقض ه، بتكاملو  بيت خودهدفى اصسى ما علاوه بر مباينتِ
ذلك از نظر تكميل مطسب ممكت  مع .خوريم كه شايد خواننده متوجه شده باشد برمي

 فايده نباشد. وار آنرا بي است ذكر فررست

 ،آيد مي پيش فسس ى خشك هاى بحث و شود مي لازم نكا  اى پاره تكرار اينكه از
 طسبد. مجدداً پوزش مي

  
 و اداره اجتماع خودانگيختگى -0

 :داند لازم مي اريك فروم ،شود تشكيل مي در جامعه مطسوب كه از افراد خودانگيخته
لحاظ  هدر آ  نه تنرا ب طورى باشد كه فرد فرد مردم برنامه ريزى اجتماع»

 «بسكه ذوقى و عمسى مشاركت كنند. ،فكرى و ذهنى

ريزى بدو  يك اداره مركزى و  طبيعى است كه طرح و اجراى چنيت برنامه
پذير نخواهد بود. ولى  تحقق ،باشد قوى كه مورد قبول مردم حكومت دموكراتيك

 نبايد كسى را بالادست و حاكم بر خود بگيرد انسا  در جاى ديگر اصرار دارد كه
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حالت  از ،متشكل اجتماع يك عضو عنوا  هب بايد آدمى» و حقوقى( يا ىحقيق )شخص
 «حاكم بر ايت مرزها بشود. و ديبردگى بيرو  آ

حاكم  قلاًسرم خود و مست هتوا  عمسى كرد؟ آيا هر فرد ب ايت منظور را چگونه مي
بر نيروهاى اقتصادى و اجتماعى جامعه باشد يا بالاشتراك با ديگرا  و با سريم شد  

 ؟در اداره اجتماع

از آ  استنكاف دارد. صـور  دوم   صور  اول هرج و مرج است كه اريك فروم
 بالادسـت  و حاكم بارِ زيرِ با و اردد جامعه نظام از اطاعت و مقررا  از تبعيت با ملازمه نيز

 بـا  و كند. زيرا كه مسسماً تمام افراد جامعـه از يـك قالـب نبـوده     تناقض پيدا مي ،نرفتت

اخـتلاف   ،شود مي ن وس درآمد  فعسيت به براى كه تشويقى و  خودانگيختگى و فرديت
 لدو صد چندا  خواهد شد و چو  تأميت نظـر همگـا  محـا    ،ى و عملأدر سسيقه و ر

اى  لامحالـه عـده   .ريزى مورد نظر خواهد گرديد مانع اجراء و حتى تنظيم برنامه است،
 خود زيـر بـار نظـام بالادسـت و حـاكم برونـد و روح خودانگيختـه        ميل رغم بايد عسي

 خويش را سركوب كنند.

خواهد اثر  مى ،اجتماعى همرنگى ساختت با محكوم و رفته  بالاتر م از ايتفرو  اريك
 نامطسوب  و متداول هاى راه از يكى را ماشينى همرنگى و ببرد  بيت از ،فرد روى را جامعه

 شمارد. مي گريز از آزادى

الاصول هم محال است و هم غسط. محال است زيرا كـه در هـر حـال     ايت كار عسى
د نيـروى كوبنـده اسـت و زنـدگى يـك فـرد بـدو         قدر  جامعه در برابر فر ،و وضع

افتـد.   عزلـت و عسـر  مـى    هب ـ ،و بدو  ارتباط و ت اهم با ديگرا  قبول شرايط اجتماع
گرفتـه   -كه لازمه آ  تربيت و تأثير است  - غسط است از ايت جرت كه جسوى تكامل

 ،گيـريم  طريـق معاشـر  و از اجتمـاع مـي     شود. تعسيم و تربيتى كه هر يك از ما از مي
 آموزيم نيست. قابل مقايسه با آنچه شخصاً مى

حال كه چنيت چيزى عمسى نشده است و چو  تحول ارتباطا  و انقياد افراد  هتا ب
 ،بعد از ايت مسسماً ،روزافزو  داشته است اجتماع از بدو تاريخ سير صعودىِ نسبت به

 شديدتر هم خواهد شد.

داد   وحد  بسكه تقويت كرد  و ؛نيست ارتباط و انضباط بريد  كرد بايد آنچه
متناسب و م يد و  ،ماًأاست. تقويت و وحد  در جرت هدف و برنامه و نظامى كه تو

  روابط اي اى ضمت ،آ  اختيار با همگا  كه هدفى باشد. فرد براى و اجتماع براى مقبول



 

 

 
 
 

 451                                                                                                     بررسي نظريه اريك فروم

 اند. گزيده خاطر طيبِ هب خود براى كه كنند را اى برنامه اجراى و آزادى احساس ،نظاما  و

پذير  امكا  اختصاصى ىها خودهدفي با يا اجتماعى هدفى بى با مسسّماً ،منظور چنيت
 باشد. خارج و مافوق همه و مشترك براى همهكه نيست. هدفى بايد اختيار شود

  
 ىپرست و منع بت خودانگيختگى -2

اطاعت و اسار   كه اريك فروم فصل ديديم ايت گذشته فصل اول و در بند  (1)در بند
 - حتى  هنر، مال، عسم و خدا -محصولا  فكرى و توليدى خود  را نسبت به انسا 
عنوا  كسيد  هجاى آنرا و ب هولى ب .كند شديداً منع ميو ى دانسته پرست نوع بت يك

  نمايد. بت توصيه مي ،گردد مي خودپرستى  منترى به را كه خودانگيختگى ،گشا مشكل
 تر است. هاى طبيعت هم پائيت سازد كه از بت مي جديدى براى انسا 

شـود. مگـر آنكـه     مـى  خودپرسـت  ،اگـر غيرپرسـت نباشـد    بديرى است كه انسـا  
گونـه پرسـتش را    هـر  و گيرى و عشق و حركت و فداكارى را غيـرلازم دانسـته   هدف

 طور كسى ن ى زندگى شده است. هصور  ن ى نشاط و فعاليت و ب ن ى كنيم. در ايت

بسكـه   ، ى تضـاد دارد پرسـت  نه تنرـا بـا منـع بـت     ، در لباس خودانگيختگى سازى بت
ولى فاقـد معبـود    ، . فرد خودانگيخته نمايد را هم تضعيف مي مبارزه با گريز از آزادى

طـور كـه گ تـه شـد محـال اسـت احسـاس         همـا   ، ىخارجى و متكاى نيرومند روح ـ
كه از عناصر مسسّط و محيط بـر او   -را  عظمت برتر و قاهريّت مسسم طبيعت و اجتماع

  و تسـسيم  زده ننمايـد و وحشـت   -انـد  يا از تعـداد بيشـمار افـراد مشـابه او تشـكيل شـده      
تـدابيرى   تخريب و بـه  نبرد يا به پناه هاى مصنوعى قدر  ها و به طاغو  به نگردد. يعنى 

 چو  همرنگى ماشينى متوسل نشود.

  
 مراحل تكامل -3

ديديد كه سير  ،در طول تاريخ از جنيت تا جوانى و رشد انسا  ،در مطالعه رشد فرد
شكل پسكانى بود.  هاسار  طبيعت ب و خروج از صور  احراز آزادى هب تكامل انسا 

ى و ترس از يبالاتر ملازم با احساس ضعف و تنرا ي پسه خلاصى از هر بند و جرش به
يك حامى و پناهگاه درجه اعسى از طرف ديگر. تا  هكا بو اتّ طرف و احتياج يك

 برسيم به تمد  امروزى .

 كه خود يكى از مراحل تكامل-ىدار از اسار  سرمايه براى خروج در قر  بيستم
اند و  ى( بردهپرست فردى)يا طاغو  ىِيگرا قدر   هها پناه ب بعضى از مست -بوده است 
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 (Etatistes) ها تكه اتاتيس اند در حالي دامت همرنگى ماشينى افتاده ههاى ديگر ب مست
و حامى و  عنوا  مظرر مست هرا ب جامعه يا دولت ا در حقيقت خودِه و سوسياليست

 اند. گاه شايسته اختيار كرده تكيه

هاى  گاه چيزى جز تعويض تكيه درگذشته و حال انسا  منظور آنكه سير تكامل
نبوده است. اتصال  ،تر تر و وسيع قوي به ،ترها و محدودترها حاكم و تبديل كوچك

دارتر گرديده و ارتباط و  ها دامنه ولى پناهگاه ،ممكت است كمتر و بازتر شده باشد
 قو  خود باقى مانده است.ه ب احتياج

اصطلاح راستيت  هب كه براى انسا  معناى خودهدفى  به اما در م روم خودانگيختگى
 ابراز   ،شود و ضمت بيانا  مكرر از پناهگاه جديد و از هدف عالى و حاكم تجويز مي

 معسوم ؛ اند دانسته حراست و تكامل كافى براى   را «ذا  انسا »و   است  نيازى شده بى
 ...عوض شده است يا روال تكامل انسا  ،نيست در نيمه دوم قر  بيستم

 

   
  

 بـا  و از جرت ديگرى نيز سير تكامل بشـر و ترقيـا  تمـد  جريـا  پسكـانى داشـته      
 وسـيسه يـك قـوم يـا اقـوام      هب ـ ، تنـاوب م زمانى و مكانىِ هاى خيزهاى متوالى در فاصسه

 مختسف صور  گرفته است.

جبـرا  محروميـت از    بـه  ،و تـا حـدودى ژاپـت    اولجراني بعد از جنگ  مثلاً آلما 
و  ،ردار شـدند برخواز آ  كه كشورهاى فاتح  ياوليه و ساير امكانات موادِ و مستعمرا 

گوناگو   هاى زمينه در اى العاده فوق تدابير و عظيم تلاش به ،شكست خ ت تلافى براى
پرداختنـد و   ،صـنعتى و عسمـى   اقتصادى، نظامى، سياسى، اخلاقى، فكرى و مخصوصاً

ترقيا  محسوس و كش يا  و اختراعا  وسـيع گرديدنـد كـه مـورد اسـت اده       موفق به
 سايريت نيز قرار گرفت.

پيوسته در  ،ها و جسوافتاد  از رقبا براى ح ظ برتري و امريكا چنيت شوروىهم
دامنه اطلاعا  و تجريز  ،جديد  محصولا  و افكار بديع كرد  با عرضه و بوده فعاليت

نظاير  ارائه جز چيزى نيز تمد  و عسم تاريخ برند. مي جسو جراتى از را بشريت تكامل و
 نيست. ايت تحولا 

 يعنى تكامل ،و توليد اهاى جوشا  تحرّك و تقو ا و انقلابا  هميشه كورهه جنگ
هاى مورد  اند و برنامه پيروزى و راحتى رسيده  ى كه بهيها بوده است. بالعك  مست

 اند. يدهيى و ركود و انحطاط گراپرور تت به ،اند تعقيبشا  پايا  يافته يا خاموش شده
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خود  هصور  خود ب ههاى تكامسى ب است كه جنبش گاه ديده نشده همچنيت هيچ
با خيال و  -ولو با اجازه و امكا  بروز استعدادا   -يا اقوامى كه آزادانهدر ميا  افراد 

اند و يك انگيزه عاط ى و روانى نجا ، تلافى و  حال خود واگذاشته شده هراحت ب
خروش  و جوش هب -يعنى درونشا   -سرشا   هاى متعالى ، پشت  وق يا عشق و عقيدهت

 كار و حركتى پرداخته باشند. نيامده باشد، از خواب غ ست برخاسته و به

ها و  سال ،هاى مادى كافى براى تكا  داد  نبوده هاى بدنى و محروميت سختي
چو  غير  و همّت خاموش  ارنآ  هاى عاط ى كه غريزه ىيها ها از طرف انسا  قر 

 .كنند سر و صدا تحمل مي بى ،ندارد قيامشا  وا باشد يا عقيده و ايمانى به
 هستند و جرتشا  هاى عاط ى، روانى يا معنوى  هميشه سائق ،تكامل هاى  محرك

 خروج از حالا  موجود و تغيير وضع و ن   است.

خارجى  هاى هدف عشقِ هب و ها ايدآل براى تكامسى هاى جرش ،خلاصه طور  هب يعنى
 شده ازطرف ن  . خاطر ن   و اتخاذ هولى ب ،گيرد. هدف خارج از ن   صور  مي

از  يا خودهدفى طرف و خودانگيختگى از يك باز مابيت تكامل ،روى ايت موازيت
 رد.تناقض عميق وجود دا ،طرف ديگر

  
 نفى اخلاق و خروج از اسارت  -4

نياز از آنرا  را بى خودانگيخته  انسا ِ اريك فروم كه  و انضباط ن   ااخلاق، تقو ن ى 
انسا   اسار  و همچنيت كار و تلاش  كه روى عشق، خروج از  داند، با تأكيدى مي

 دهد.  تناقض نشا  مي ،نمايد مي آزادى براى يگانگى و

  :گويد مي ورزيد  عشق براى و شمارد مي انضباط را ورزيد  عشق هاى تمريت از يكى
  .«رسد پايه اجبار درونى نمي هها تأثير هيچ چيز ب در تجريز انرژي»

 شناسد. يده از عشق را ضرورى مييزا يعنى انضباط ن   و انرژىِ

پذير نيست.  بدو  مبارزه امكا  ،خروج از اسار  و احراز آزادى ،يگراز طرف د
 .اتقو و تلاش يعنى ،دارد تضييقا  و مشكلا  قبول و خود بر فشار با ملازمه مبارزه نيز

 
     

 
با هم آمده  ،همه ايت م اهيم همراه با يكديگر يا شرط متقابل و ملازم ،در قرآ 

ست: عشق و ايما ، صبر به معناى مقاومت در راه وصول به هدف، عمل و تلاش، ا
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دام اسار  غرايز و هواى  هبه معناى خوددارى از افتاد  ب اان اق و جراد و بالاخره تقو
 .من ى ن   يا ميل به آزادى

  
 «نه خوب و نه بد بودن آدمى»و  خودانگيختگى -5

درآورد  ن ـ ، فرديـت    فعـل  و از قوه به اگر قرار باشد در اثر استعدادهاى نر ته انسا 
« انسـا  خـوب  »تـر، بـا رفـع موانـع خـارجى       عبار  سـاده  و شخصيت تكميل شود و به

خـوب اسـت و اصـل     ،كه انسـا  در ضـمير و ذا     شود معسوم مي ،گردد تحويل جامعه
 آيد.   غسط از آب درمى« آدمى نه خوب است و نه بد»

 گرايش ي كننده عقيده اكثريت روانشناسا  ظاهراً برخلاف نظر فوق است و تأييد
حيوانيت و تنزل است. كما آنكه در عالم طبيعت و در تحولا   بدى يعنى به آدمى به

 انحطاط. و خرابى به ميل يعنى است. آنتروپى افزايش غالب، و حاكم اصل ،ها سيستم آزاد
 

     
 
 ديگر، آيا صحيح شيءِهر  انسا  و به خوب يا بد، به اطلاق ص تِ ،گذشته  اينرا از

انتظارى  و گوينده شخص تابع و نيستند، نسبى امور آيا بدى و خوبى است؟ قبول قابل و
 باشد؟  شده كه براى خوبى و بدى  نيست، و تعري ى ؟دارد يءيا ش كه از آ  انسا 

ممكت است در  ،ماشينى كه در يك فرهنگ و از نظرى خوب باشد يك انسا 
 جاى ديگر بد تشخيص داده شود.

در كار  - يا انسا  يءش خارج و جداى از خود -اينكه تا هدفى  هگرديم ب باز برمي
ى و بدى فاقد م روم و خوب باشد، پذيرفته نشده  آ  هدف قتضاى  ا بهنباشد و اصولى 
 معنى خواهند بود.

كه تازه تكامل و  - را ملاك عمل و هدف قرار دهيم و رشد انسا  اما اگر تكامل
عسماى طبيعى و  تعريفِ چو  تكامل بنا به -رشد نيز م اهيم نسبى و دو جرته هستند 

، آنتروپى اصل برطبق و دارد نظم و توسعه و تحرك و ت صيل با ملازمه شناسى زيست
انسا   نمايد، در جرت خلاف ايت فضائل سقوط مي ،خود واگذاشته حال هر موجود به

تواند  اتخاذى، نمي در خمير و ضمير خود و بدو  پشتوانه خارجى يا هدف عالىِ
 باشد.« گرا خوب»
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 زندگى شهادت و خودهدفى - 6
بـالاتريت وجـه اثبـا  فرديـت     »عنـوا    به ،ت كرد  از فداكارى تا سر حد مرگصحب

مباينـت آشـكار دارد.    ،ى زنـدگى هـدف  ، با اصل خـود « آدمى و تماميت ن   روحانى
چگونـه   ،انجامـد  خاتمه زندگى مـى  شود و به كه سبب از بيت رفتت خود فرد مي  مرگى
 ،گذاشت؟ مگر در مكتـب اصـالت انسـا    « ن   آورد ِفعسيت در  به»توا  نامش را  مي

 ن سى جداى از جسم وجود دارد و بقائى براى ن   يا روح قائل هستند؟

رستاخيز و زندگى ابدى هستند، مسأله شراد  و  كه معتقد به فقط در اديا  الرى
 تواند منطقاً قابل قبول باشد. مي ،  يا چيزى از متعسقا  ن ،فداكارى ن  

  
 مثبت و عشق آزادى -7

ورزى و مخالف واقعيا   متناقض با عشق ،بيا  شده است م رومى كه براى آزادى
تواند چنانكه  مي ،از بندهاى برو  فارغ شده»عينى است. فرد آزاد كسى است كه 

 .«انديشه و عمل كند ،خواهد مي

منزوى  ،بريده كسى برو  را به تواند بندهاى مي جرا   و هيچ موجودى در آيا انسا 
 كند؟ عمل و انديشه خواهد مي دلش طور هر و كند زندگى طبيعت از مستقل و مجرد و

 وجود طبيعت و دنياى محيط بر ما است و ناديده گرفتت  انكار ،چنيت گ تارى
 ها با يكديگر. ت موجودا  و از جمسه خود انسا روابط متقابسه ضرورى بي

ت و قاطعيت در مقام دفاع بگويند كه ايت جمسه كسيّ فروم اگر پيروا  مكتب اريك
و قـوانيت طبيعـت اسـتثنا    « نيروهـاى معقـول  »و « نيازهاى اصيل انسا »ندارد و در مورد 

( و  يعنـى شـيطانى   ) باره نيازهاى كاذب ى انسا  را تنرا درينااعت ى و بىي، و رها بدانند
( لازم بداننـد، مـا هـم     ىپرسـت  ى و طـاغو  پرسـت  يعنى بت ) نيروهاى كاذب و غاصب

م ايـت  فرو كلام اريك    است. ولى «»حرفى نخواهيم داشت. جزئى از كسمه 
 رساند و استثنائى باقى نگذاشته است. معنى را نمي

 

     
 

عشق كه پيوستگى و يگانگى با غير خود و ايثار ن   است و  ةلأبريد  بندها با مس
 دهد. داند نيز تناقض نشا  مي مثبت مي را اساس آزادىِ آ 

را  آ و تعريف مخصوصى از عشق كرده  ،تناقض فوق م براى فرار ازفرو اريك
من رد نيز  اثبا  ديگرا ، نه يكى شد  فرد با ديگرا ، بدا  اساس كه ن  ِ»معناى  به
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نمايد. ولى عشق بدو  يگانگى و پيوستگى تا  معرفى مي ،«بر جاى بماند و ح ظ شود
 باشد. تواند عشق چگونه مي ،خاطر معشوق هن   و فدا شد  ب سرحد ايثارِ

نـه تصـنعى و    ،دار و حـاكم بـر شـخص باشـد     عاشقى كه البته بايـد طبيعـى و ريشـه   
شود. يـا در اثـر سـاختما      تبسيغاتى و سطحى، از دو راه ممكت است وارد وجود انسا 

كه ديديم و حقـاً   وريط هيافته، ب را در انسا  تكامل آ  طبيعى و غريزه كه اريك فروم
يـا   ،تواند پايه بحث قرار گيرد داند و نمي رونده مي رفته يا از بيت هم چنيت است، از بيت

تـوانيم عشـق من صـل و غيرمسـتقيم      آنكه ارادى و عقسى باشـد. ايـت نـوع عشـق را مـي     
و  از طريـق سـوديابى و احسـاس احتيـاج     خصآ  در وجود ش ـ  بناميم. ورود و استقرار

هاى مـورد علاقـه خـود را     باشد. شخص نيازها و ارزش پذير مي معشوق امكا  هاتصال ب
آنرـا   دليـل احتيـاج و اشـتياقى كـه بـه      هد و ب ـگير در وجود يا در جوار معشوق سراغ مي

از  ،گـردد. در هـر حـال    خود معشوق مـي  هخواها  اتصال و ارتباط با معشوق و ب ،دارد
 دور انديشانه يا معنوى.و ى يى عقلاييك سودجو منترى ،ى خارج نيستيسودجو

يا  ى را قبول دارد و نه آرما  و معشوقى را كه مكشوفيم نه سودجوفرو اما اريك
 داند.  او باشد، معقول مي ، ولى غير از زندگى و آزادىمافوق انسا 

قوانيت  بدو  ،گرفته ناديده را خارج واقعيا  تواند مي فردى هيچ آيا ،ديگر طرف از
 ايت  به مطسق و مثبت آزادى كند؟ عمل و انديشه خواست دلش طور هر ،اجتماع و طبيعت
 قابل طرح هست؟ اصلاً ،م روم

زد   گچن براى ،حيوانى يتيپا سطوح در اسيركننده و مزاحم بندهاى كرد  پاره البته
حـرف معقـول و منطبـق بـا سـير       ،دهنـده باشـد   تر كه بالابرنـده و نيـرو   بندهاى محكم به

معنـاى خلاصـى از همـيت     در انديشـه و عمـل بـه    اسـت و آزادى  تكامسى طبيعى انسـا  
 قيقت و واقعيت دارد.آنچه ح ى بهياعتنا نه بى ،ها بايد فرميده شود ها و جرالت اسار 

  :گويد در آنجا كه مي قرآ 
«»4

گذارد و خدا را حامى و پناهگاه انسا  آزاد  مي هميت منظور و راه را جسوى انسا 
 :داند ها مي او از تاريكي ي كننده ها و خارج و شده از اسار  طاغ

                                                
 گردانند برمي (روانسا  بر جوى تسسط سركش عوامل و موهوم هاى طاغو )بت از كه  كسانيو... : 211/بقره .4

  ... .كه پارگى و انقطاع ندارد  زنند ريسما  محكمى چنگ مي همسسّماً ب ،آورند خدا ايما  مي هو ب
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«» 
  

 خوشبختى و خود هدفى -8
 «مشخص مطسوبِ اعلاىِ هدفِ»كرد  و ن ى  انسا  «خوشبختى و سعاد »صحبت از 

 خواند. با هم نمي ،نمود 

نام از آنرا  است و ضمت اينكه خواها  سعاد  و خوشبختى انسا  اريك فروم
دهد. جز آنكه در بعضى عبارا  سعاد   دست نمي هتعري ى از خوشبختى ب ،برد مي

دمى كمك رشد و آزادى و خوشبختى آ ههر هدفى كه ب»آورد و  مى را همراه آزادى
 داند. آرما  اصيل مي «كند

 تكامـل  در تواند هدف و سعاد  باشد و نه مي خودى خود  هب آزادى نه ولى اصولاً
عنوا  رفـع   الزاماً خير و خوشبختى وجود دارد. هر دوى آنرا فقط به ،به معناى تحرُك
يـا حالـت و    يءيـك ش ـ  هاى رسـيد  ب ـ بـر  يكه مقدمه و طريق ـ شرطى مانع يا وسيسه و به

تواننـد ارزنـده و خواسـتنى تسقـى شـوند. البتـه        مي ،آور باشند خوشبختى مطسوبِ محلِ
مطسـوب واقعـى    ،شود ى كه بر شخص وارد مييى از زنجيرها و فشارهايخلاصى و رها

ولى ايت آزادى كه خصست راكـد و متوقـف دارد و    .شود است و آزادى نيز ناميده مي
و مـورد بحـث    مـورد نظـر اريـك فـروم     ،همراه با تكامل و تعالى است ،زادىغير از آ

هـاى اعتبـارى هسـتند و     ارزش ،آزادى و تحـرك  ،حال باشد. در هر ها نمي ايدئولوژي
كـه در    گيـرى يـك موقعيـت ارزنـده و مطسـوبى      شناختت و هـدف  همتوقف و موكول ب

 م.يينما جرت آ  حركت مي

 ،آنجا رسيد كه بايد به مقصد و منزلگاهى ذكر از  دانيد مي كه طور هما  ،مفرو اريك
شناسد و زير بار غايت و  نمي نمايد، هدفى غير از رشد فرديت و آزادى خوددارى مي

 شناسد. آزاد نمي رود و چيزى بالاتر از انسا ِ كرد  نمي مقصودى غير از زندگى

، و  طـرف  از يك عنوا  سعاد  انسا  و خواستت آ  به اثبا  تكامل ، ايت ترتيب به
. اولـى بـدو  دومـى     بـا هـم تنـاقض دارد    ، كرد  از طرف ديگر  ن ى مقصد و مقصود

 تواند ارزش و م رومى داشته باشد. نمي

 -چيزى  ى يا بهيجا هو رسيد  ب -شناخته ولو مبرم و نا -تا سرمنزلى در پيش نباشد 
 حق و بيروده بوده هر حركت و عمل منطقاً ، منظور نظر نباشد  -احتمال و اميد  ولو به

                                                
 . ها به روشني رهسپار مي گرداند... : خدا كارساز مؤمنا  است، آنا  را از تاريكي 219بقره / . 4
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 سوى كمال و سعاد  بگذاريم. هرا سير ب نداريم نام آ 

اعتبار منازل طى شـده، چـو  جرـت ارتقـا و تحـول       قياس گذشته و به مگر آنكه به
ها و فسادها نيـز مشـمول توسـعه اسـت( و بـدو        و حال آنكه بدي ) دان كمال را ديده به

 ،خواهند تحت عنوا  جبر تـاريخ  آنكه دليل عسمى و يقيت عينى وجود داشته باشد، مي
ت يهم ـ  . شـايد بـه   آينده تسرّى و تعميم دهنـد  گذشته را به و جريا  را استمرارى گرفته

 بـا يـك خوشـبينى مبالغـه آميـز      «گريـز از آزادى »در پايا  كتـاب   دليل باشد كه فروم
مـورد آرزوى او هرگـز    گويـد آزادىِ  قول مترجم كتاب، قابل تأمل(، و با آنكه مي )به

اشـته اسـت،   از آ  دسـت برند  در طول تاريخ متحقق نشده و آرمـانى بـوده كـه انسـا     
 گذارد. را روى آينده مي وصيّت خود و تضميت ماركسيسم

 ي آينده به  و اميدوارى «ذا  حيا «  جز توكل به ىيمسجا و مقرّ و چنيت است اگر
نمايند و دلخوش  ى و هدف اعسى ميينرا منزلِچرا اصرار بر انكار سر ، ناپيدا ندارند

  :شوند كه ايت جمسه پوچ مي به
 تواند آزاد  مي شود و آدم نمي منجر و بند قيد هب و آزادى سير رشد كه  معتقديم»

داما  شك هم  هدچار نشود، از نقد و سنجش باز نايستد و ب ييتنرا باشد و به
فعل آورد و جرد كند تا خودش  ني تد. شرط آنكه ن   خويش را از قوه به

 ؟«باشد
  

 و با عشق زگارى شخصيت با سوسياليسمناسا -9
 عشق. با نه و است سازگار سوسياليسم با نه فروم اريك طسبى فرديت و خواهى  شخصيت

غيـر   دوستىنيز متوجه ايت تناقض هست و سعى دارد ثابت كند كه خود خود فروم
ديگرا  غير از تحسيل در آنرـا و محـو فرديـت     هاست و همچنيت عشق ب از خودخواهى
ناچـار   ،فرديـت و شخصـيت خـود باشـد     كـه اگـر كسـى علاقمنـد بـه       است. در حـالي 

اگـر در مـت    :يـد گو ه باشد. ايت شـخص مـي  خوا تواند فداى جمع شود و بايد خود نمي
چرا خودم را دوست داشته باشـم. امـا    :ارزشى نيست كه لايق عشق ورزيد  باشد اولاً

 خودم بكنم. فداىِ ،شوم و بايد غير را ناچار خودخواه مي ،اگر مت ارزنده هستم

سـود جمـع    فـدا كـرد  فـرد بـه     معتقد به ،هاى اجتماعى به هميت دليل است كه مرام
 شوند. مي

قبول  و مارك  كه اريك فروم -فرد فداى جمع شود و محو گردد ناچار يا بايد 
 درست نظر دو هر بيت جمع شود. مت فداى ديگرى  يعنى شود. فرد فداى جمع يا -ندارند
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 آيد. درنمى

كه فردى فداى مجموع فردهـاى ديگـر    ايت معنى تر است. ولى نه به اما اولى صحيح
 -منطقى صور  گيرد، بسكه فرد فـداى يـك هـدف و معنـويتى      عمل خلافِبشود و 

شود. در ايت صور  باز فرديت از ميـا    -ا ه مثلا مصسحت جامعه و حق عمومى انسا 
بـالاتر از فـرد و جمـع در نظـر باشـد و هـر دو فـداى         يرود. مگر اينكـه يـك هـدف    مي
 نجا  و ارتقا محسوب شود. ،براى هر دو ،معنوى مشتركِ گردند، و آ  هدفِ آ 

 ،شـود و غسـط اسـت    منترـى مـي   كه گ تيم به خودپرستى و خودهدفى خوددوستى
صورتى درست درآيد. شـخص حالـت پـدر خـودش را      ممكت است با يك شرط و به

طور كه در كتـاب   )آ  معقول و با عشق مشروط ىِرسالا پدر پيدا كند و در يك منطق
اگر تو بد باشى  ،مت يا دخترِ ،مت پسرِ» بگويد خود هب ،آمده است( «ورزيد  عشق هنر»

اما اگر خوب شدى دوستت خـواهم داشـت    ؛كنم دوستت ندارم و از خانه بيرونت مي
. در ايـت صـور  عشـق و    «كنم تـا خـوب شـوى    خرج و زحمت ميو تحمل هرگونه 

سـوى   هب ـبسكـه  شخص( نيست،  )يعنى خودِ خدمت ابراز شده در حقيقت متوجه فرزند
 ،)يعنى خودش( به آنجـا برسـد. هـدف    خواهد فرزندش هاى بالاتر است كه مي ارزش

 شخص. فرزند يا خودِ آ  ارزش است نه خودِ

صور  فرزنددوستى( قابل  )بهيت و خوددوستىتنرا در چنيت حالت است كه فرد
آيد و تناقض ميا  فرد و جمع و همچنيت شخصيت و عشق از ميا   مى دفاع در

تخبى كه مشترك و حاكم بر هر نرود. مابيت فرد و جمع و جرا  از طريق هدف م مي
طور كه در  آ  -م فرو هاى اريك خواستهو يگانگى و پيوند برقرار گرديده  ،سه باشد
 گردد. ميت ميأت -ذكر شده است   95ص حه 

 است. خداهدفى ايت هما  منطقِ 

  
 و جبر تاريخ شخصيت انسان -01

ها طرّاحا  و سازندگا   انسا »و اعلام اينكه  شخصيت و فرديّت انسا  توجه به
و ادعاى اينكه « اقتصادى تاريخ ي فسس ه»، «جبر تاريخ« با اعتقاد به ،«تاريخشا  هستند

گاه واقعى  جسوه ،روش توليد است كه طرز ت كر و طبيعت انسا  را تعييت كرده»
غذا و مسكت و غيره  ه، و توليد را ناشى از نياز انسا  ب«باشد هاى او مي حيا  و فعاليت

 انگيزد. اى نكا  ابرام و نقاط است رامى را برمي آيد و پاره بدانند، درست در نمى
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هـاى   در انقـلاب  ، مخصوصـاً  واقعـى  آيد كه جريا  طبيعـىِ  نظر نمى در عمل نيز به
 چنيت بوده باشد. ،تكامسى

حالت سركشى و  عنصر شخصيت بدو  پايه و مايه بوده، يك ،اگر در انسا َ
چه طبيعت و چه محيط اجتماعى  -گزينى در برابر عوامل مسسّط آزادنگرى و استقلال

پذير  در او وجود نداشته، و در فرد بشر چنا  استعداد و قدرتى امكا  -و اقتصادى 
هاى حاكم حركت نمايد و ايجاد حركت  نباشد كه بخواهد و بتواند برخلاف جريا 

دنبال توسعه و تقويت آ   هشويد و ب ارزش و شخصيت قائل ميكند، چرا شما براى او 
ايد و چنيت استعدادها و اقداما   ر تاريخى ديدهيرويد؟ مسسّماً شواهد عينى و نظا مي

 شويد. ها سرزده است كه مدافع و مربّى آ  مي از انسا 

هاى  شاقتضاى گراي هتاريخى، ب اجبارِ ها بنا به اگر بنا باشد هر حركت و اثر انسا 
پ   ،بر اساس زيربناى اقتصادى صور  گيرد ،فرما  نظام توليدى طبقاتى و يا به

 در كجا خواهد بود؟  صور  فرد يا اجتماع نقش او به
ى ها ماركسيست كه طور   هما  -كنيم  عوض را توليد روش و اقتصادى زيربناى برويم

تا  -خواهند  گويند و مي ، هميت را ميم و شايد خود مارك فرو قبول اريكموردِغيرِ
عقيده و شخصيت نداشته  تعسيم و تربيت و به ديگر كارى به ؛همه چيز درست شود

دست  هكرد  زيربناى اقتصادى و نظام توليدى هم بايد ب باشيم. گو اينكه هما  عوض
دست  هخود يا ب هصور  گيرد و خود ب ،و عرضه باشند افرادى كه صاحب عقيده

 شود. درست نمي« و طبقاتى جامعه حالت اقتصادى»
 تزهاى طورند كه طرفدارا   گذشته و حال، هما  ها، در اكثريت افراد جامعه  البته

حركت تبعى  ،اعم از خواصّ و عوامّ گويند. غالب مردم مي« و اقتصاد و طبقا  جبر»
معناى حيوانى حكم  و نيازهاى اقتصادى به جبرى داشته از آنچه شرايط و اجتماع

 تشبيه به شوند. مي كشيده   ،ببرد را آنرا محيط كهطور هر و نمايند مي پيروى ،كند مي
چارپايا   اعضاى اسافل اطراف در كه حشراتى  يعنى هستند، 4«عٌعارَ جٌمَهَ» امير حضر 
كه از هر  ندا ا لنج اصطلاح فارسى بوجار  هشوند. يا ب جا مي ههر بادى جاب بهو نشسته 
 اند؟ بوده چنيت تاريخ ي ارزنده و مؤثّر هاى آيا انسا  ولى دهند. مي بادش بوزد باد طرف

 ،مارك  ، خودِ، كانت، مونتسكيوا، از قبيل جا  لاكه آيا رهبرا  بزرگ انقلاب

                                                
 پ و راست.( : فرومايگاني رونده به چ411، كسما  قصار ) البلاغه نرج. 4
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خود  طبقه و عصر رايج هاى سنت برطبق ،انبياء سسسسه و ...مائو ت،واشنگت  جرج ،گاندى
 ؟است بوده آ  عك ِ جرت در درست يا اند؟ كرده عمل ،توليد قاضاىِت و عرضه قوانيت و

 دل صاحب يا روشن كر هاى برخاسته كه محروم طبقا  طرفدار كنندگا  قيام غالب
كمتر رسيد   ،سائق درونى و برونى آنرا ،اند بوده طبقا  حاكم اشراف يا بورژواها

صادى شخصى بوده است تا نيازهاى روحى و مال و مقام و خروج از مشكلا  اقت هب
دست قرار گرفته و از مكت است تحت تأثير رنج طبقا  زيرعاط ى يا عقيدتى. البته م

 هاى آنرا نيز است اده نموده باشند. همكاري

غالبـاً از تراوشـا  و تـلاش افـراد      ،بخـش  نجا  ي طسبانه هاى اصلاح نه تنرا انقلاب
عوامـل عـاط ى و روانـى يـا     و حاكم يـا فاسـد بـوده     برجسته از ميا  طبقا  و حسّاس

هاى تاريخى در مـورد   بسكه در حركا  و هجوم ،است معنوى محرّك اصسى آنرا شده
هـاى   نظـام  ي دارنـده  گذار يـا نگـاه   ستمگرا  و استثمارگرا  كه بنيا  و زبده غارتگرا 

روند و بالبداهه چنـيت تصـور و تبسيـغ     يشمار م هى و استعمارى بدار استبدادى و سرمايه
دهنـده   هاى اقتصادى، نيروى تكا  شود كه نيازهاى مادى و مطامع حيوانى در قالب مي

هـاى   و هدفشا  بوده است، اگر درست دقت كنيم آنرا را نيز بيشتر تحـت تـأثير سـائق   
اى گرسـنه و  ه ـ بينيم و در اينجا نيز توده مادّى مى كسى غير  طور هروانى، ضداخلاقى و ب

برانـه   ،مانند انقلابا  مثبت و تكامسى تـاريخ  ،اند مال و جاه و مقامى رسيده درنّده كه به
 و اسـكندر  و آتـيلا  اند و لشكرهاى پيروزى سركردگانى چو  چنگيـز  اى بوده و وسيسه

 هزارا  فرسـنگ از و امثال آنرا كه  يا سردار مقدونى اند. خا  مغول داده را تشكيل مي
تخـت    كنـد و خـود را بـه    هاى پرناورى را غار  و ويـرا  مـي   اقسيمو راه افتاده  فاصسه،
طسبـى و   جـاه  و احساسـا   هـاى خودخـواهى   رسـاند، غريـزه   مي و امپراطورى سسطنت
در سـر   -از مقولـه روانـى و غيرمـادّى و غيراقتصـادى اسـت       كه تماماً -پرستى  قدر 

چـه   -خواستند ارضا شود. همه جا خوى انسانى ماوراى حيـوانى محـدود    داشتند و مي
است. عوامل اقتصادى و نيازهاى حيـوانى   ها بوده عامل اصسى حركت -خوب و چه بد

و حكـم برانـه و وسـيسه را داشـته      ،انقـلاب درآمـده   يـا بـه   ،حركت درآمده هاى به توده
 اند. داده لشگريا  مزدور مي دستمزدى بوده است كه به

، انسـا   شناسى آنرا از نظـر  براى شخصّيت، و تاريخ م و مارك فرو ارزيابى اريك
قسمت ديگر گ تـار   ،نمايد ترديد و تناقض مي با مطالب بالا مطابقت دارد. آنچه ايجاد

ك است. ايت توافق وقتى بيشـتر خواهـد شـد كـه     هاى كلاسي آنرا و سنّت ماركسيست
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م و در نظر بگيـري  ،دارند م رومى كه اديا  توحيدى بينى و به ت را با واقعانسا  و انسانيّ
ناشـى از   حيـوانىِ  را كه تعريـف جـامعى اسـت و جـدا و برتـر از خـوى      « انسانى خوى»

ى انسـا  و طـرّاح و   ينيازهاى فيزيك و تحريكا  اقتصادى صرف است، عامل شناسـا 
 سازنده تاريخ بدانيم.

خواهيم ن ى اثر و اهميت از شرايط اجتماعى و اقتصادى در  در ايت بحث البته نمي
يم و نقش محيط زندگى را در پرورش و يامع بشرى بنماتحولا  تاريخى جو

ى كه در اثر مساعد نبود  يها انكار كنيم. چه بسا نوابغ و استعدادها پيدايش شخصيت
نمايد و استعدادهاى شرّى كه  بروز و رشد نمي ،آنرا به ط محيط يا عدم احتياجيشرا

متقابل  تأثير عامل دو هر گردد. مي راآن توسعه يا ظرور موجب محيط نامطسوب شرايط
 روى يكديگر دارند.

هـاى ناشـى شـده از شـرايط محيطـى و تـأثير        يم ايت است كـه تحـول  يگو آنچه مي
غريزى يا  نوع تكامل و يك از مقوله جبر تاريخ ،عوامل طبيعى و اجتماعى و اقتصادى

هـا اسـت و آنچـه بيشـتر مـورد بحـث و توجـه و ارزش         انسا  ي حيوانى خارج از اراده
هـا از طريـق    كه شخصـّيت انسـا    هاى انسانى و انقلاباتى است تكامل ،باشد گذارى مي

آگاهى و اراده و انتخاب و عمل موجب آنرا شده باشند. يـا لااقـل اگـر زمينـه لازم را     
هـاى   خواسـته  بـردارى از آنرـا در جرـت    توجيـه و برـره   ،كنـد  عوامل مادّى فراهم مـي 

 ها و روى تشخيص و تصميم و تأثير آنرا صور  گرفته باشد. انسا 

 گردانندة  يگانه را توليد افزار چو  مسائسى و تاريخ جبر توا  نمي ديگر دوم مورد در
 را ناديده گرفت.ها يا عوامل انساني  ها دانست و نقش شخصيت صحنه

 
   

 
 البته در منطق  - شود علاوه نمود هم مي  كه باز -الذكر فوق ايرادهاى ها و تناقض

حكماى  تضاد منطق  در   داند. مي  محال بالبداهه را ضديّت جمع كه دارد وجود ىيارسطو
تشريح  «هنر عشق ورزيد »م در كتاب فرو هميت قصد اريك ه)كه شايد ب و هند چيت

 ممكت است قابل قبول تسقى شود. ،نمايد( اجمالى از آنرا مي

و اريك  مارك  است و هم خودِما ، هم غير قابل درك و قبول ولى آ  منطق
بر  ،كنند كه مي ىيها ييو راهنما سراسر مكتبنيز هايشا ، و  دلالانتقادها و است ،فروم
 هاى ديت نزد بي و مسسما  و مسيحى و كه پيش يرودى دردا قرار ىيمنطق ارسطو مبناى 
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 معمول و معقول شناخته شده است. ،و خاور ميانه و اروپا امريكا

 هاى و نكا  و خواسته تا حدودى ناشى از محاست مكتب  ها ايت تناقض  ضمناً
 آمده است. از قبيل: اى است كه در منطق اريك فروم ارزنده

كي يت و درو   ديد روانشناسى، يعنى توجه به تحسيل مسائل اجتماعى و سياسى با
شناختت اختيار و دخالت او در سرنوشت خويش و جامعه، علاوه  رسميت و به انسا 

 ؛بر عوامل اقتصادى و اجتماعى و طبقاتى و جبر تاريخ
 مسأله شخصيت؛  فرديت و به ارزش داد  اساسى به 

بسكـه   ،عنوا  يك هـوس خصوصـى و حـق زنـدگى     نه تنرا به مطرح كرد  آزادى
 ؛ عنوا  هدف حيا  و تكامل به

 صور  جدّى و الزامى در زندگى و در جامعه؛  وارد كرد  عشق به
 جاى انسا  فيزيولوژيك و نام برد  از معنّويت، به« نيازهاى روحى انسا »توجه به 

 و حيوانيّت مادّى...

هـا   آيـد و تنـاقض   آنجـا پـيش مـى    ازهمه اينرا درست است و عـالى. اشـكال كـار    
و زنـدگى او   بينى خاصّى، انسـا   خواهد با كوتاه م ميفرو گيرد كه اريك سرچشمه مي

زيبـاى   ي بنگـرد و شـالوده  محـدود   مسـدود و در قالـب زمـانىِ    را در چارچوب ن ـ ِ 
 در هوا بسازد. سنگيت خود را پا و عظيم

ولـى قـوانينى بـر آنرـا      ،صحيح است كه كرا  آسمانى هم در فضـا معسـّق هسـتند   
حاكم است كه آنرا را چنـيت جمـع و    ،چو  جاذبه عمومى ،جارى و نيروهاى مسسّطى
ه تماماً براى ما مسـسمّ  راند ك ى مييدارد و در مسيرها ى نگاه مييجور كرده. در مدارها

 ى است...يولى نامر
 

 آخرين گريز
 عزيز طولانى شد. از ايجاد   ي خواننده ي فصل چرارم، بيش از انتظار و دور از حوصسه

ولــى اميــد دارد  ؛نويســنده شــرمنده اســت ،كــه باعــث شــده باشــد  خســتگى و ملالتــى
 را كرده باشد. طسبى جبرا  آ  ى و دقّتيجو حقيقت

نظريا   و ذكر يك جريا  تاريخى كوتاه پرداخته هستت ايت فصل باينك براى ب
 نمايد. مختسف ابراز شده را خلاصه مي
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اى،  ساله كه با انواع تعصبا  قبيسه پرشور و غوغاى پنج تدر اواخر خلاف )ع(عسى
 دو دسته متضاد از مردم ،بودپرورى و جرل درافتاده  پرستى، ن اق، تت طسبى، مال جاه

، معاويه آنرا رأس در و دنياپرست گرهاى حيسه يكى كردند. مي ىيآرا صف در برابرش
 نام خوارج ههاى ابسه ب مآب سديگرى مقدّ

4... 
و  آمد  معاويه كار نتيجه عمل هردوى آنرا سقوط حكومت عدل شد و روى

 و بقيه. و منصور و حجّاج سپ  يزيد

تـدبيرى   ، عمروعـاص  تارومار شـود  كه نزديك بود قشو  معاويه در جنگ ص ّيت
 ـ  دستور داد قـرآ   و انديشيد را بخواهنـد تـا در    آ نيـزه كننـد و حكميـّت قـر     رِهـا را سَ

، جنـگ و شكسـت آنرـا متوقـف      ترديد و اختلاف بي تد و با نـداى صـسح   قشو  عسى
گوينـد حكومـت بـا     گ ت گول اينرا را كه مـي  داد و مي هشدار مي شود. عسى به مردم

 قرآ  و خدا باشد نخوريد:  
«»2

 آورند ولى قصد فريب داد  و باطل دارند. زبا  مىه گ تار حق ب

نرمش و  ،كردند كه آنرا نيز اخلال زياد در افكار و در امور مي درباره خوارج
  :فرمود شد و مي مانع كشتارشا  ميو خرج داده  آزادمنشى به

 اى با دسته ،رسند آ  مي د و بهجوين گويند و باطل مي كه حق مي اى ميا  دسته
 فرق بگذاريد. ،پويند اند ولى راه باطل مي كه طالب حق

 ي هربـا  در و هاى گذشـته را خلاصـه كـرده    در اينجا نيز اگر خواسته باشيم صحبت
 ،را بـا حسـت نيـّت بـدانيم     يم و رهبـرا  آ  يظتّ بنما با حست يمورد بحث قضاوت مكتب

 :بايد بگوئيم

«» 
 براى رسيد  به حق و اجراى عدالت!... ،گ تارى سست پايه 

                                                
  «.ناكثيت»نام  هدسته سومى هم بودند ب« مارقيت»و « قاسطيت» ي غير از ايت دو دسته ،به گ ته دكتر شريعتى. 4

 طسي را خواهند .( : سخت حقي است كه بدا  با489كسما  قصار )، ه البلاغ . نرج2



 
 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم  
 

 جهان خواهي
  

 «اونيورساليسم»
خوب  و بد ،رسيد مي معسوماتما  و عقل به كه آنجا تا و ديديم را مفرو اريك ماركسيسمِ

هاى مترقى و تصديق مقاصد عاليه و حست نيت بانيا   را سنجيديم. با قبول جنبه آ 
 ى و پرواز.بى پِ متوجه سست بنيانى آ  شديم. شالوده بالا بسندِ زيبا ولى توخالىِ ،اوليه

 ،نيز هنوز صور  واقعى و تحقق عينى پيدا نكرده اقرار فروم به چنيت سوسياليسمى
 دنبال آ  بدود. هبايد ب ها،در حكم كيميا است كه بشر حالا حالا

طور كه عملاً انواع آ  در دنيا فرميده و مقبوليت و اشاعه يافته  ، آ اما سوسياليسم
كه  و كاپيتاليسم از ناسيوناليسمعنوا  يك پناهگاه درجه بالاتر  توا  به را مي است، آ 

 پذيرفت. ،اند اختيار كرده سوى آزادى هى در سير تكامسى بيها انسا 

 و فـرد نـاتوا ِ   ،فـرد جـدا شـده از خـانواده و قبيسـه و صـنف       ،طور كه ديديـد  هما 
 بـرد تـا در حمايـت    جمع همدردا  پنـاه مـي   به ،ا  و زورمندا شده از ناحيه رقيب  ترديد

هـاى مختسـف    سيسـتم  ،ايـت ترتيـب   امنيـّت و رفـاه و قـدر  گـرد آورنـد. بـه       يكديگر
گيرد. جريـا  منطقـى    شود و قدر  مي ى و اجتماعى درست مييو شورا دموكراتيك
تـر   قـوي  تر و رفته پناهگاه وسيع است كه بشر رفته هبود چنيت ،ناموس تكامل و منطبق با

 براى ح ظ و حمايت خود بيابد.

در هيئـت   ،كه ناچـار بايـد مظرـر و مـديرى داشـته باشـد       اجتماع هميت بينيد اما مى
 بتى  فروم  جديد يا به قول اريك  يك لولوى ، خود قدرتمندِ و دولتىِ  بوروكراتيك

 هاى گذشته است. تر از بت تر و خطرناك وحشتناك و شود كه زورمندتر مي

 شود. و تاريخ تكرار مي هاى تكامل حسقه
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 كجا پناه ببرد؟ از دست ايت يكى به

 ،د ديگرفرد خودش، فردى كه مستقل از افرا خودش، به گويد به مي اريك فروم
 آنرا باشد... ولى عاشق و متصل به

 شد. نمي درست آمد و ملاحظه كرديد كه ايت راه حل درست درنمى

 پ  چه؟

بايد برگشت يا اصلاً همه چيز نسبى  و سوسياليسم هاى ماقبل مارك  آيا به مكتب
 و موقت و دروغ است؟

ها نيستيم كه آزاد  ما صاحب اختيار دنيا و گرداننده چرخ ،بختانهمتأس انه يا خوش
اگر ايستاديم  ،يم. جريا  روزگارينظر نما باشيم پناهگاه و مكتبى اختيار كنيم يا صرف

 برد. ما را ميغسطاند و مي ،يا عوضى رفتيم

كرد و  . بايد مثبت عرضهاستنه از جرت ن ى و تخريب  كرد  ماركسيسم رد
 چيزى ساخت.

 باقى است. ،خود جاىِرِخود و سَ  ِبه قوّ ،نياز انسا  ةلأمس

رود  بشر دائماً جسوتر مي بسكه در يك جاى بالاتر. ،البته نه صددرصد سرجاى خود
 لازم دارد. و پناهگاهى بالاتر از سوسياليسم

 
     

صـنعت هنـوز در    ،كـرد  خود را عرضه مي ايدئولوژى در قر  نوزدهم كه مارك 
چنـيت   ،سـرمايه  و صور  ان ـرادى و تكـى بـود    ( و ماشيت به)آرتيزانا ورى مرحسه پيشه

)تكنيـك(   حساب روى تمد  و عسم و فت بشر اميدوارى بى ؛مجتمع و مسسط نشده بود
و حلّ تمـام مشـكلا  را در قـدر  توليـدا  و معسومـا  و اكتشـافا  خـود         تداش
درد كـه صـاحب    همو كشورهاى هم مرز  اى از مردم يا طبقه ديد. تصور يك مست مي

تـريت   شـيريت  ،خود را مجتمعاً اداره نمايندو  اشندب يك ايدئولوژى و عضو يك حزب
عنوا  يك واحـد   اى به ديدند و چنيت جامعه مي هاى روشن كر كه تئوريسيت خوابى بود

 كرد. بزرگ پرشكوه در نظرها جسوه مي

 درآورد خود تسخير در را دنيا شرقى( و )غربى كاپيتاليسم و ماشينيسم پ   آ  از اما
 قدر    ، تكنيك .اجرا درآمد هر سو به  از منظم   ومتمركز   و دار مد   هاى برنامه و

 با اختيارا   ، مسسط متنوعِ و مت كر  مغزهاىو  خود را بروز داد جادوگر  و  پيكر غول
 ها ريختند... طرح ند ودور ميزها جمع شد ،وسيع
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و  تر كترسنا  تر، ذلك مشكلا  و مسائل بشر حل نشد كه هيچ، بسكه پيچيده مع
 ترديدآميزتر گرديده است.

ممالكى كه مختصر احتمال سستى در اركا  ادارى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى 
 ...اند محروم شده ،از خواب و خوراك راحتاكنو   ،رفت شا  نمي و نظامى

متعـدد تشـكيل    هاى سوسياليسـت  دولت و هشتگذا از آ  پ  بشر پا از مرزها بيرو 
ولى با همه اتحاد  است. المسسى درآمده صور  بيت ها به لااقل بسيارى از فعاليت يا ،دهدا

بيگانگى  احساس پيش از بيش و شده دور يكديگر از خيسى مردم ،ها اتصال و و ارتباط
بنـدى و   يذلك پا وقت نافذ است مع جا مدوّ  و همه نمايند. مقررا  همه و وحشت مي

 رود... سوى انكار و انردام مي هنرا نيست و سير افكار بآ اعتماد به

هـاى وسـيع جسـوى     دروازه ،پرده از اسرار برداشته ،رفته  از آ  پ  عسم خيسى پيش
انقلابـاتى    ،گشوده شده است. در تسقـى حقـايق و در برداشـت مسـائل     چشم و پاى بشر

 زيـــر كسيـــد اطلاعـــا  ،ديريتو راز مـــ ى انســـا يى و توانـــايرخ داده اســـت. بينـــا
(informatique) صـور    نه بـه  ،هاى جرا  شود و نمايش عسم از پديده مي  سراغ داده

بسكـه   ،صور  ارتباطى و اجتمـاعى جديـد   عناصر مجزّى و ان رادى قديم است و نه به
 . هاى متشكل... و مجموعه حالت سيستميك به

هاى  كنيم تا با روى هم ريختت سرمايه ت درستگ تند شرك كه مي  يك وقتى بود
كه هميت  كند. يك قر  نگذشتو كارشا  از ورشكستگى نجا  پيدا كسب ،چند ن ر

اد و صنعت يك كشور و از بيت صاقت مقياسى بزرگتر براى نجا ِ تجمّع و تدبّر را به
ءها كار برده شد. سپ  براى پركرد  خلا هبرد  اختلافا  طبقاتى ضرورى ديدند و ب

حتى  و اى قارّه بيت هاى بانك  مشترك، بازارهاى تأسي  فكر به ها قارّه بيت تعادل ايجاد و
 ى رسيدهيجا هانى افتادند. حالا مشكلا  و مسائل بجرهاى مؤتسف و بالاخره  دولت

از  را روى هم بريزند و انسا  ها و نيروهاى يياگر تمام دارا ،شود بينى مي پيش كه است 
لحاظ مواد اوليه و  ههاى زياد ب باز كسري ،بردارى نمايند ر موجود و معسوم بررهيذخا

 گوى انسا  جواب تواند نمي آ  و معاد  با مردم زميت  كره داشت.  خواهد انرژى وجود
  كنند، را مي 4« »  كه همه براى او آرزوى انسانى . باشد
 نه جا براى ك  خواهد بود و نه خوراك! ،اگر ايت آرزو جامه عمل بپوشدو 

                                                
 : قدر دو نعمت مجرول است، نعمت تندرستي و نعمت امنيت.. حديث4
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خاكى فراتر  ي پا از كره ،نجا  و پيشرفت  نظر آمده است و تنرا راه اى كه به چاره
 بسندتر انداختت است. ي گشاده منزلگاهِ نراد  و چشم به

 
     

 
توسعه يابد  ،نزديك گذشته هب نسبت   بايد  خيسى ه بعدى و مقياس ذهنى انسا منزلگا

 اند. پرواز و تسخير آ  درآمده و از هم اكنو  به

، 4 تهيعوض خود و خانه و جامعـه و سوسـي   و آينده به پناهگاه مناسب انسا  امروزى
(Univers جرا ) هاى تنرا كه جـزء   انسا  نه جرا ِ ،طبيعت كسىِ تواند باشد. جرا ِ مي

 ناچيزى از آ  هستند.

نه تنرا بايد از منابع ذاتى خود و مكتسبا   ،سوى آزادى هدر حال پرواز ب انسا 
خسقت را  بسكه تمام منابع طبيعت و مواهب ،گذشته است اده نمايد و اطلاع داشته باشد

 در تسسط بگيرد.

او  و مكتـب  گـردد   بايـد جرانى)اونيورسـال(   ،ى و اجتماعى شـد  عوض مسّ هبشر ب
 مند گردد. حمايتش برره جرا  آورد تا از ( باشد. رو به)اونيورساليسم خواهى جرا 

بندهاى  از اسار  او خلاصى ى،آزاد سوى هب انسا  تكامل سير اوليه مراحل در اگر
 است، در مراحل بعدى و بـا حصـول آزادى، برنامـه اصـسى انسـا        طبيعت مطرح بوده

 تصرفا  مالكانه و خالقانه برسد. نوبت بهشود، يعنى تسسّط بر طبيعت، تا  شروع مي

اتخاذ پناهگاه اگر فقط براى ح ظ و  ،سوى آزادى هب و مسير تكامل اما در منطق
پ  از تأميت آ  قرراً حالت رضا و ركود پيش خواهد آمد. يعنى سير  ،حمايت باشد

 يا سكو  كه نوعى اسار  است. قرقرا و ارتجاعه ب

 انسا  ي بايد محرّك و عامل ترقى نيز باشد و در رابطه حتماً ،پناهگاه س ر تكامل
ى و يراهنما ،و كمال كشش و كوشش توأم گردد. شخص در جرت آزادى ،با آ  

 هم حامى باشد هم هادى. ،ار شدهپناهگاه اختي ،عبار  ساده به ؛رهبرى نيز بشود

و  نيز جزء لاين ك و شرط اصسى آزادى ايت هما  عشق است كه در منطق فروم
 آمد. شمار مى هب شخصيت و تكامل

                                                
4. Société 
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عــيت حــال  گــردد و در انســا  آزادىِ پرمشــقّتِ مقــامى كــه بتوانــد پناهگــاه ســ رِ
 هما  معشوق   ،كشش و كوشش ايجاد نمايد باشد وكننده نيز  كننده و هدايت حمايت

 نمايد   در طريق كمال و تعالى براى خود انتخاب مي شايسته و معبودى است كه انسا 
 ورزد. او عشق مي و به

معشوق هم ضرورى است و بايد اصيل و  ،اگر عشق ضرور  و اصالت دارد
 .خود هم كه معنى ندارد هقعى باشد. عشق موهوم و عشق بوا

 
     

 
بايد دو ص ت حمايـت و هـدايت را دارا    هاى سير تكامل انسا  مؤيدّ اينكه پناهگاه

صـلاحيت   ،شـوند  ملاحظه ايت واقعيت است كه حاميانى كه فاقد شرط دوم مـي  ،باشد
چنـد مـاه و سـال بيشـتر      ،ى در دورا  رشـد فـرد  سـالار  ردهند. ماد خود را از دست مي

دهـد كـه حمايـت كننـده      مي تواند دوام داشته باشد و جاى خود را به پدرسالارى نمي
كننده  در برابر خطرا  بزرگتر و خارج از آغوش خانوادگى است و مخصوصاً تربيت

سـايه پـدر نيـز كوتـاه و      ،بالاتر. چند سـالى بعـد از بسـوغ    سوى مراحل هو سوق دهنده ب
 اسـت كـه نقـشِ    و دولـت  شود. محيط بازار و مدرسه و اداره و اجتماع خاصيت مي بى

و  بـراى قبيسـه و صـنف و سـرمايه     هميت ترتيب بهكند، و  بعد از مادر و پدر را بازى مي
 . جامعه...

قـدر   هميت ،كردند مي تصور كه كسانى بودند (قر  بيستم در هنوز نوزدهم)و قرو  در
تكسـي ش   ، اجتمـاع دانسـت و كمـر خـدمت جامعـه را بسـت       كه فرد خود را وابسته به

گـزيت   آ  جـاي  قـوانيت  و اجتمـاع  مصالح و  شود حاظ زندگى و عقايد مشخصّ ميل به 
 گردد. و رسوم و اخلاقيا  ميآئيت 

ن ـع   ، غيـر از آنچـه بـه   در قديم چو  قوانيت عمومى و مقررا  مـدوّ  بـراى مـردم   
وجود نداشت تا روابـط را   ،احتياجا  و ارتباطا  آنرا بود ي زورمندا  و در محدوده

راد در اعتمـاد و اتكـاى اف ـ   ي يگانه وسـيسه  ،تعييت و حدود و حقوق مردم را تأميت كند
قيـودى بـود كـه در يكـديگر سـراغ        هبندى ب يروابط فيمابيت هما  خصال اخلاقى و پا

عقايد و اخـلاق و آداب جـزو ضـروريا  اجتمـاعى و شـرط اصـسى        ،. بنابرايتداشتند
اهميـت درجـه اولّ قائـل     ،هـا بـراى آ    تمام مست شد و فرهنگِ ها محسوب مي ارتباط
حاكميـّت پيـدا كننـد و     هـا توانسـتند بـراى خـود شخصـيّت و      . ولى وقتـى جامعـه   بود
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رفتـه   ،مصالح و مقرراتشا  را بر افراد تحميل نماينـد  ،مشى عمومى را تعييت كرده خط
شخصـى و   هـاى اخلاقـىِ   نيـازى پيـدا شـد و بـراى انضـباط      نوع احسـاس بـى   رفته يك

جانـب   خاصيت تجمسى قائل شـدند. توجـه و ارزش بـه    ،معتقدا  مذهبى و خصوصى
د و وتعييت ش ـ از طرف اجتماعكه جسب گرديد آ  نوع و آ  مقدار از اخلاق و عقايد 

 آ  باشد. مورد احتياج

 اگر  : گويد كه مي  در آنجا  مفرو حتى اريك  ؛طرز فكر طرفدارانى پيدا كرد ايت 
غيراجتماعى  هاى سائق اساسى سبب» درآورد فعل هب قوّه زا را خويش ن   بتواند انسا 

نمايدكه  ش هميت طرز فكر است و فراموش ميكِ ميراث ،«وى از ميا  خواهد رفت
براى او شخصيت و فرديّت اصل است و شخصيت و رشد انسا  بدو  خصوصيا  و 

 تواند مايه و معنى  داشته باشد. نمي ،خصال ن سانى

شد. تا مدتى  تا مدتى طرز فكر فوق رواج داشت و قابل قبول تسقى ميدر هر حال 
مراحسى  بود، و تحسيل در آ  نرسيده تبعيت كامل از اجتماع ي مرحسه كه فرد هنوز به

 ،مقصودبه در پيش و برنامه و شوقى در دل داشت. ولى پ  از حصول و وصول 
نيز  ،ا  هدفى كه حامى و حاكم بر فرد باشدعنو موقت بود  و عدم ك ايت اجتماع به

 گردد و ظاهر شده است. ها ظاهر مي مانند ساير هدف سالاري

نياز از هدف و اتخاذ مقصد و معبودى ديگـر   فرد را بى اگر اجتماع ،از طرف ديگر
محتاج است بداند كه كجـا   ،خود اجتماع كه رهبر و مقتداى فرد شده است ،نمايد مي
اش بر چه مبنا بايد تنظـيم و توجيـه شـود. سـابقاً فـرد بـراى        رود و برنامه و آئيت نامه مي

تعـادلى ميـا     و دن ـآنكه از سرگردانى بيرو  آيد و جرـت زنـدگى خـود را روشـت ك    
اجتمـاع  داشـت. حـالا    و مكتـب  هدف يا مذهب به احتياج ،ن   و محيط برقرار سازد
توانـد بـدو     مقياس بزرگتر هميت احتيـاج را دارد و نمـي  با است كه در سطح بالاتر و 

احساس وجود و حيا  و ايجاد حركت نمايد. كمـا آنكـه    ،و اتخاذ مقصد ايدئولوژى
 و مكاتب اجتمـاعى  بينيم كه موضوع ايدئولوژى مى هاى حزبى و مسى فسس ه در تاريخِ

 4.رفته بيشتر مطرح گرديده است رفته

  جاى سوسياليسم هب ساليسمراونيو ى ياخواه جرا  كرد  ايدئولوژىِ عرضه ،بنابرايت
                                                

 .«خدا در اجتماع»ت صيل بيشتر در جزوه . 4
توسط  4511در سال  «(4بعثت)» كه با نام است (2مجموعه آثار)  اثر مندرج در هشتميت  ، «خدا در اجتماع»

 چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(. شركت انتشارا  قسم
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خواهيم  . اگر مي رسيد  بست و تناقض خواهد بود و به بت كافى نخواهد ، و ماركسيسم
هدايت هم بكند،ناچار بايد مبنا و مقصد  ،،علاوه بر حمايتشده حامى اتخاذهدف و 

 ى محكم و مقصدى عالى.يداشته باشد. مبنا

 ؟ تر، پايدارتر و بسندتر از خدا حال چه مبنا و مقصدى درست

 تصديق به تريت وجه، عالي را به  گذشته ايت نقش بزرگ هم در خدا، هب  ايما  و عشق
ى سالار قبيسه ،پدرسالارى ،مادرسالارى از بالاتر هم و است كرده مي اي ا فروم و مارك 
بوده است. در حال و آينده نيز  كاروا  تكامل سالارِ قافسه و ى جا داشتهسالار و دولت
 پناهگاه است.تنرا حل و  يگانه راه

 ديو اونيورساليسم بود، خواهد هدفىخدا اىمبن بر ىالر خواهىِ جرا  ما ىِخواه جرا 
 نيست.

عقـب وجـود    اسـت و برگشـت بـه    مشـمول قـانو  تكامـل    كه همه چيز انسا   حال
او و  خـودِ  انسا  از سـير تكـامسى بايسـتد و بـه     چرا هدايت و عشق و ايدئولوژى ،ندارد

 اولش كه چيزى نبوده است برگردد؟ . به

  
 هاى خداپرستى راحتىنا
گيرند.  ى مييى مواجه است و ايرادهايها با اشكال خداپرستي دانيم كه قبول مكتب مي

آيد و  برمى و فروم ها و نظريا  مارك  طرح ايرادهاى اصسى كه از نوشته هبنابرايت ب
 پردازيم: جواب آنرا مي يم و بهيآ برمى ،شكال ذيل استدر سه اِكرد   قابل خلاصه

 ؛است، موجوديت خارجى و حقيقى ندارد فكر انسا  مخسوق تكامل ،خدا -4

 ؛است و تجدد نيست، ارتجاع تكامل ،پرستى و ديتخدا هبازگشت ب -2

 بسـتگى و مقيـد   دسـت  يعنى تسسيم، يعنى اطاعت كوركورانـه، يعنـى    يندارىد -5
و بـالاخره اجبـار و اسـار ، بنـا بـر ايـت        دوخيك مقام خارج از  هب شد  انسا 

 .و تكامل سوى آزادى هنقض غرض است و مخالف سير ب

  
 است؟ انديشه انسان آيا خدا تكامل -0

هاى  خواسته يا انديشه محصول ها ارزش و ها هدف ساير مگر،باشد چنيت كه فرض  هب؛اولاً
 !گذاشت و هيچ چيز را حقيقت ندانست  برايت همه را بايد كناربنا روانى او نيست؟

 علاقه مورد يها ارزش تكاملِ محصول و انسا  ذهت مخسوق خدا كه  نيست چنيت  ؛ثانياً

 ها است. از انسا  و ممتاز از ساير هدف كه مستقل  است اصالت در هميت بسكه او باشد.
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تريت  را كامل  آ و  خدا نموده هب عشق ، م تعظيم و تجسيل فراوا  نسبت بهفرو اريك
تريت افراد  مخسص را در شخصيت و فداكارى از برجسته داند و خداپرستا  عشق مي

4شمارد مي
 فكرى  گرفته و منطق  را ناديده هسته واقعى يكتاپرستى»كه   فرويد  حتى به.  

  :گويد گيرد و مي ايراد مي ،«شد خدا منترى مي ي د بحث دربارهن ى م روم مور هوى ب
باشد، هرگز براى  يكتاپرستى ي واقعاً متدّيت، اگر پيرو اساس عقيده انسا ِ»

  2.كند و از خدا انتظار چيزى ندارد نمي چيزى دعا
در و مـادرش نيسـت، او ايـت فروتنـى را     كودك بـه پ ـ  ررِخدا مانند مِ هعشق او ب

بايد چيـزى   تا ايت درجه كه مى ؛ص خود پى بردينقا هدست آورده است كه ب هب
 ي در مراحـل اوليـّه   خـدا بـراى او مظرـرى اسـت كـه انسـا        ؛درباره خدا نداند

د كه همواره بـراى درك آ  و  نك تحولّ خود، در وجود او جامعيتى را بيا  مي
او  ؛جرا  روحـانى و درك عشـق و حقيقـت و عـدالت كوشـيده اسـت       درك

، زندگى  انديشه او حقيقت ؛ ايما  دارد ، آنرا استي   كه خدا نماينده اصولى به
دانـد   او عشق و عدالت است و تمامى زندگى خود را فقط براى آ  ارزنده مـي 

او تنرا  براىگسترش دهد و ايت  دهد تا نيروهاى انسانيش را مي و فرصتا  هكه ب
 5«حقيقتى است كه اهميت دارد، تنرا غايت مطسوب است...

  
 :نمايد مي بيا  چنيت خداپرستى گناه از خود ي تبرئه براى فروم اريك اينرا وجود با

 ي بايد بگويم كه نويسنده خود بر پايه ، خدا صحبت شد  هاكنو  كه از عشق ب»
در نظـر مـت م رـوم خـدا فقـط يـك لـزوم         ؛ كنـد  فكر نمـي  م خداپرستىم اهي

تـر   ى را كـه از قـواى عـالي   يهـا  تجربـه  ، آ  ي وسـيسه  هب ـ تاريخى است كه انسا 

                                                
 ،«ز آزادىگريز ا»در كتاب و  412 ،445 ،454 ،455، 48ص حا   «هنر عشق ورزيد »كتاب از جمسه در . 4

 .61ص حه

  :گ ت مقايسه كنيد كه مى با گ تار عسى)ع(. 2
و  خـاطر برشـت   هكـنم نـه ب ـ   خدا را از آ  جرت كه شايسته عباد  است عباد  مـي »

  .«جرنمش
قبول « هاى واقعاً متديت انسا »معسوم نيست  ،ضمناً قسمت اخير را .455و  88 حا ص ،«هنر عشق ورزيد . »5

در »بيت كه تازه  كوتاه ناقصِ جاهلِ زيرا چطور ممكت است انسا  .داشته باشند. منطقاً هم قابل قبول نيست
ها، نيازها و كمالا  قابل  رزشتريت ا عالي« جامعيتى« با چنا  ،است هشتگذا ، قدم«مراحل اوليّه تحول خود

 ،ت درك نمودههاى تاريك بربريّ و تربيت و تمد  خود را در آ  دورا  ى تكامليتصور در مراحل نرا
توانست  ى مييبراى انسا  باشيم. خدا« اصل تنزل»معتقد به  ،جاى تكامل هبيا  و تجسّم نمايد؟ مگر اينكه ب

روز او سنخيت داشته  كه با حالا  روانى و فكرى و نيازهاى آ  باشد« ل اوليه تحول انسا مراح« محصول
 .گهاى بزر و بت ها النوع دست آيد. يعنى هما  ربّ هن   ب هباشد و با وهم و وحشت و از طريق قياس ب
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حقيقت و وحد  در هـر دوره   خويشتت دارد و آرزوى خود را براى وصول به

 4«بيا  كرده است. ،از تاريخ
 (قـول فـروم   ه)ب «اشتباه واقعى فرويد»و امثال او كه مانند  ر نظر اريك فرومايت اظرا

اى است كـه   حاصل استدلال و است اده ،شود ن ى وجود خدا منترى مي منطقاً و عملاً به 
تـريت    برتـريت ارزش و مطسـوب  »عنـوا    م خدا بهو م رو سير تاريخى اديا  ي از مطالعه

« شـود  شـروع مـي   ،پرسـتد  شخصـى كـه خـدا را مـي     مـنشِ  با تحسيل سـاختِ »كه « خير
تشـريح   «هنـر عشـق ورزيـد    »كتـاب   89تـا   85طور كه در صـ حا    نمايند. هما  مي
 ي دارنـده  خـدايا  »به و توهم شروع كرده  ي را از مرحسه خداپرستى تكامل ،نمايد مي

   :شود كه غائى منترى مي ي آخريت مرحسه نتيجه رساند و بالاخره به مي «صور  انسانى
نام و نشا  و  خدا يعنى آنچه بالقوه هست، آ  يگانه بى ،يكتاپرستى ي درعقيده»

محسـوس وجـود دارد و اسـاس     ف، وحدتى كه در بنيـاد جرـا ِ  غير قابل توصي
 هستى است، حقيقت است، عشق است، عدالت است، خـدا مـت اسـت،    ي همه
 «هما  اندازه كه مت انسانم به

علاقه و عقيده  چيزى و حقيقت و وجودى خارج از انسا  خلاصه آنكه چو  به
ج يرا كسى ديت طور هب ى و درك ذا  خدا وبينند كه معرف ندارند و از طرف ديگر مى

خود واقعيت و  خودىِ هگويند خدا ب مي  بنابرايت ،است بوده مشمول تكامل ،بيت مردم
 حقيقتى خارج از انديشه و روا  انسا  ندارد.

 ماند؟ چه چيز مي بهدانيد  مي ،شود آ  مي كه قرراً از و استنباطى ،ايت طرز استدلال

 ها نيز، چو  ابتدا بشر تصورا ِ و ابر و ستاره آسما  ي مثل ايت است كه درباره
تدريج نظرياتش تص يه و كامل شده است،  هخرافى داشته و ب و سطحى و كودكانه

و ى موهوم يها يم م روم آنرا يك لزوم تاريخى دارد و اصلاً موجودا  و پديدهيبگو
 ق ذهت بشرند.مخسو

كـه از طريـق پيغبمـرا  نبـوده اسـت و هـم        البته ما قبول داريم كه هم اديا  بشـرى 
خدا و مبـانى و مقاصـد    ي باره و دركى كه معتقديت در عقايد پيروا  و اديا  توحيدى

هـا. هـر قـدر رشـد      تـريت تكامـل   ده و هست و طولانىبو مشمول تكامل ،اند داشته ديت
تر و برتـرى در   تصور درست ،است جسو رفته عقسى و فكرى و اجتماعى و عمسى انسا 

كسـى زدوده   طور  هاز معتقدا  دينى ب ، چرك خطا و خرافا و كرده   ها پيدا ايت زمينه

                                                
 .454ص حه  ،«هنر عشق ورزيد . »4
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باره خـدا و ديـت    حقيقت مطسق در هو ب كمال معرفت هشود و هنوز هم كمتر كسى ب مي
و پيشـوايا  و اوليـاء(. ولـى همـيت      خـود پيغمبـرا    اسـتثناىِ  )البتـه بـه   خدا رسيده است

 شود تا بر عدم و بطلا  آنرا. مي بيشتر دليل بر وجود خدا و حقّانيّت اديا  الرى ،لهأمس

 ي ى كه محقّقيت غربى در مطالعـا  دينـى و نظرياتشـا  دربـاره    اصولاً اشتباه بزرگ
طـور كـه م رـوم و معمـول در      آ  ،شوند ايت است كه ما بيت ديـت  مذاهب مرتكب مي

 ،آورده و درسـت بيـا  شـده اسـت     كه از طرف پيغمبـرا   بوده است و دينى ميا  مردم
 ؛كننـد  گيرند يـا از دريچـه اولـى نگـاه مـي      ند و دومى را نديده ميگذار فرق قاطع نمي

لحـاظ   هدو موضوع كاملاً مختسـف هسـتند و ب ـ  و كه ايت دو پديده يا دو جريا   درحالي
طـور كـه از طـرف مـردم پذيرفتـه و       آ  اند. اديا  توحيدى تحول دو سير متضاد داشته
سـير انحطـاط در    ،اصـسى  ه پـ  از وفـا  آورنـدگا ِ   هميش ،فرميده و اجرا شده است

بشـرى و خرافـا     يهـا  ن ـ   ه)يعنى شـرك( و قيـاس ب ـ  جرت تعدد و تجسمّ خـدايا  
 كـه  طـور   همـا   ،هاى ابتكار و اختراعى بشـر  گذارده است. ولى ديت پستى رو به و داشته

 است. ل داشتهطرف سادگى و وحد  و كما هسير تكامسى ب ،عقيده محققيت است

 كه محصول ذهت بشر بوده مانند ساير محصولا  او مشمول قانو  تكامل يدوم
 ،انحطاط و خرابى رفته است كه در دست بشر رو به  هما  دليل  هولى اولى ب ؛است بوده

 4.محصول بشر نبوده و از منبع نامحسوس و مافوق نازل شده است

 سانسكريت زبا  در بيستم قر  اول نيمه تحقيقا  از بعد ،دانيد يم طوركه هما  ات اقاً
اى از  ، عدهتا چنديت هزار سال قبل از ميلاد مسيح ،و خواند  متو  دينى بسيار قديم

 يتوحيد ديگر اديا  و ردو شرقِ اديا  ي سرچشمه كه  اند رسيده نتيجه ايت هب دانشمندا 
تدريج  هاست و ب تريت اصول و مضاميت عرفانى و اخلاقى بوده خالص و شامل عالي

 2.است هاى خرافى منجر شده و تثسيث و پيرايه تجسم خدايا  به

گرفته  صور  انسا  براى متقابل راه دو از ،توحيد هب توجه و درك و خدا با ارتباط
را  گويـد، انسـا    مـي  كه اريك فروم  طور مراحل عشق، آ  طرف تكامل است. از يك

در اوليت مراحـل رشـد    ،طرف ديگر  رساند و از م روم خدا و خواست ص ا  او مي به
                                                

 .«ديندارى درس»ت صيل بيشتر در كتاب . 4
است كه تدويت يافته و  در دانشسراي تربيت معسمِ تعسيما  ديني 4515ايت اثر حاصل تقديرا  سال

، 4518در سال  «مباحث ايدئولوژيك»است كه با نام  (8اكنو  هشتميت اثر مندرج در مجموعه آثار)
 است )ب.ف.ب(. مندا  قرار گرفته چاپ و در اختيار علاقه توسط شركت سرامي انتشار

  .الله منصورى ترجمه ظاهراً آقاى ذبيح ،وري  مترلينكتأليف م «راز بزرگ»كتاب  هرجوع شود ب. 2
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ار سـطحى از حقـايق را داشـت و    زما  كه بشـر شـعور بسـيط و درك بسـي     بشر، در آ 
 له نبـود، پرسـتش خـدا بـر انسـا      أطرح ايت مس هبسكه ب ،درك هوجه نه تنرا قادر ب هيچ هب

 عرضه شده است.

فـرا   نـام پيغمبـرا    هوسيسه افرادى ب هخدا، هم اوليت ايدآل و اوليت چراغى است كه ب
ه م بشـر در طـى تـلاش طـولانى و كشـف و نيـاز ب ـ      راه بشريت گذارده شده است و ه

 رود:   سراغش مي
«»4

 .است گرد  گرفته هدار شده است و عمل اول را خدا ب عرده عمل دوم را انسا 
 شود:  يك جا منترى ميه رسد و ب هم ميه ولى  هر دو ب

«»2 
و خداپرستي  خواهند خداشناسى دارند و از ايت راه مي ها به سير اولى توجه فرنگي

كه سير دومى بنا  در حالي ي او بدانند. را مخسوق ذهت بشر و محصول تكامسي انديشه
 قبل از اولى وجود داشته است. ،سوابق و شواهد تاريخى و مسسمّ به

 ؛سوى خودش خوانده است هصدا كرده و ب وسيسه انبياء هخدا خسق را بيك مرتبه 
ها و  يك مرتبه هم بشر در سير تكامسى پر رنج و وحشت خود و در برابر گرفتاري

خداى  طريق در خواهد مي دلش و برود كجا هب كه كند مي پرسش خود از ها سرگرداني
 ،اجابت خدا پيشاپيش ،بينيم اينجا است كه مىقدم بردارد. در  ،ناشناخته ي گمشده

اگر بندگانم احياناً سراغ مرا  :گويد پيغمبر مي رسد. به محتمل مي ي كننده درخواست  هب
اى  كننده هر طسب ،آنرا بده، بگو مت نزديك شما هستم جواب مثبت به ،از تو گرفتند

مت  هيد، ايما  بپذيريم، پ  شما هم دعو  مرا اجابت كن كه خواها  مت باشد مى
 رشد و كمال برسيد: هبياوريد، اميد است كه ب

«
»5

                                                
 ...او اولى است و آخرى : 5حديد/ . 4

 .و آخر و اول مال ما است .همانا كه هدايت بر عرده ما است : 45و  42ليل / . 2

كننده را موقعى كه  دعو  طسب ،سراغ مرا گرفتند بدانند كه مت نزديكمتو و اگر بندگانم از  : 496 بقره /. 5
اميد است كه  ،مت ايما  بياورند هپ  لازم است آنرا نيز)دعو ( مرا بپذيرند و ب ،پذيريم خواند مى مرا مي

  .ارشاد بشوند
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 است؟ ارتجاع خداپرستىآيا  -2
دسـت   هداشـت و موجـود ب ـ   اى مي ى و سادهيم روم ابتدا ،و ديت اگر خدا و خداپرستى

ند، البتـه  باش ـ  آ  رسـيده  كـه همـه بـه     بـود  نزديكى ميو محدود معيت  يا منزلگاهِ نيآمد
 ؛شد مي حساب ىيراقرق سير ،ايم شده دور آ  از ها فرسنگ حالا كه مراحسى هب بازگشت
و تعـالى   تعريـف، خـدا از هـر جرـت بينرايـت اسـت و در بـالاتريت تكامـل         هولى بنا ب ـ

 خودما  باز با آ  بينرايت فاصسه داريم.
 رسا   حاكم برهمه چيز و روزى و اگر قرار باشد خدا واقعيت داشته ،گذشته از ايت

 ةروزمرّ نيازهاى و  ها خوراكي در آيا د،باش هستى جرا  بخش نيرو و ما معنوى و مادى
 نمايد؟ را مطرح  مي ارتزاق و احتياج ةلأك  موضوع نو و كرنگى مس زندگى هيچ

هاى  روش در يا ،شود مي مطرح زندگى ت ننى هاى زمينه در ،تجددّخواهى يا ارتجاع
 ،ازدواج و مسكت و پوشاك و  خوراك مسائل لاّاِ وَ اسى.اس هاى هدف تسقّى و وصول

گذاشتنى  كنار آنرا اصل كه نيستند ىيچيزها غيره و حكومت و كار و برداشت و عسم يا
 كردنى باشد. يا عوض

هميشه  ،سوى او است هب انسا   اگر خدا و خالقى هست و سير تكامسى و سعاد 
 زندگى بخش.تازه است و تازگى دهنده و 

نه روى نو و  ،بايد برد بنابرايت مطسب را روى واقعيت خدا و ضرور  خداپرستى
 كرنگى قضيه.

البته موضوع رساله و مجال بحث فعلاً براى انكار يا اثبا  صانع نيسـت و در جـاى   
ور سراغ آ  رفت)يا رفته باشند(. آنچه در فصل حاضـر مطـرح و منظ ـ   هتوا  ب ديگر مي

 و منطـق فـروم   ى بـود كـه در مكتـب مـارك     يهـا  در مرحسه اول رفع اشكال ،باشد مي
 را مـانع تكامـل   ايـراد شـده اسـت و احيانـاً آ      خدا و اصالت خداپرستى هدرباره عشق ب

دى و سـعاد  گرفتـه باشـند. در مرحسـه دوم كـه تحـت       آزا يسو  هو منافى سير ب انسا 
خـدا چگونـه    هايـت نكتـه اسـت كـه ايمـا  ب ـ      هرسيدگى ب ـ ،عنوا  جداگانه خواهد آمد

از دريچـه مسـائل و    ،امـروزى و آينـده   انسا  مترقىِ ي دهنده تواند جوابگو و نجا  مي
 باشد. ،پيش كشيده است مشكلا  روانى و اجتماعى كه اريك فروم

  
 و آزادى ديندارى -3

بستگى و نوعى اسار ،  يعنى تسسيم، تسسيم هم يعنى دست بديرى است كه ديندارى
 حتى اسار  خواسته شده و عاشقانه.
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، نداشته ديت پيغمبر آخرالزما  هاختصاص ب ،مكسمه و ص ت اسلا ،نصّ قرآ  بنا به
  :اصيل است و از نظر خدا يگانه شرط قبول ديت عنوا  مشترك اديا  توحيدى بسكه

«»4 
 شود. اما تسسيم مترادف مي با سسب اختيار و آزادى ،واقعى خداپرستى ،ايت قرار به

 آزادى. تاآزادى داريم  تا ،داريم و تسسيم

طرف و اجبار و تحميل از طرف ديگر  اگر در تسسيم ضعف و شكست از يك
م روم متعارف كسمه است، با ذلت و سكونت و هلاكت و غيره  ههما  اسار  ب ،باشد

تشخيص خود از روى  نبالش. ولى اگر اجبار و الزامى در كار نبود و شخص بنا بهد هب
راهى را در پيش گرفت كه او را  ،بصير  و تعقل و اختيار و بالاخره با ميل و عشق

 له است؟أله هما  مسأآيا باز مس ،برساند ،كند آنجا كه دلش پرواز مي به

رغم مشكلا  و خطـرا  داخسـى    خصوصاً اگر انتخاب راه و استوارى در آ  عسي
و و خارجى فراوا  بوده و بريد  بندهاى محكم غريـزه و هـواى ن ـ  را لازم داشـته     

( و بـالاخره توجـه   اتقـو  )يـا  عمـال اراده شـديد  )يـا صـبر( و اِ   مستسزم مقاومـت محكـم  
 ،اصـطلاح اسـار    هسوى هدف بود، آيا چنيت تسـسيم و ب ـ  هتلاش مستمر براى ارتقا ب به

 هاى طبيعت نيست؟ از اسار  ى انسا يرها و جنگ آزادى نمونه كامل

خواها   خواهد. نمي را مخال ت از استع اى و اطاعت معناى هب تسسيم ،ما اسلام از خدا
 باشد: كه ملازمه با عشق و حركت دارد و بايد در دل وارد شده ايما  است

«
»2 

فرض واقعيت و  ه، ببا ايت وصف آيا باز ايرادى وجود دارد كه چرا در اديا 
 شود؟ حقيقت داشتت، حكم و دستور و الزام ديده مي

نظامـا  آ   و واقعيتى براى طبيعت و حاكميتى بـراى قـوانيت    و مارك  يقيناً فروم
قائـل هسـتند و    ،د(نكـه خودشـا  معتقـد باش ـ    طـور  )آ  و همچنيت براى حقيقت و حق

                                                
 نيست...  در نزد خدا چيزى جز اسلام : ديت 48. آل عمرا  / 4

و تمكـيت در برابـر    تسـسيم  »نيـز   مسـيحى  الرـىِ  و همچنيت بسيارى از حكمـاى  در نظر يونگ تعريف ديت
 (.26ص حه  ،و ديت ى م، روانكاوفرو  )اريك است« برتر  نيروهاى

برتر است بگوئيد تسسيم  ،ايد بگو ايما  نياورده ،يت گ تند ايما  آورديمنش هاى باديه عرب : 41حجرا  / . 2
 ...ايم و هنوز ايما  داخل قسوب شما نشده است شده
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در مرحسـه اول شـناخت طبيعـت و     ،نماينـد  مـي  ها  انسا  هبرتريت توصيه و تأكيدى كه ب
 و در مرحسه دوم رعايت آنرا است. روانشناسى انسا 

بـاره   قيـدى در  واقعيـا  و اصـول طبيعـى و بـى     ى بـه ياعتنـا  بود و بـى  اگر چنيت نمي
همه در كشـف حقـايق و تبسيـغ و     ايت ،شمردند اثر و مجاز مي لامقررا  و نظاما  را بِ

سـي   و ردّ عقايـد باطـل تـلاش نداشـتند، مكتبـى تأ      ،قول خودشا  صحيح  هب ،نظريا 
 4 .كردند ى صادر نمييها نمودند و دستورالعمل نمي

 كه دليل ايت به  ،اديا  بر اصولى ايراد دنتوان نمي ،مارك  و فروم امثال ،اعتبار ايت به
از  يارو اخت با گرفتت آزادىو اطاعت از اصول و احكامى نموده  شخص را مسزم به

2داشته باشند. ،نمايد سسب فرديت و شخصيت مي انسا 
 

مكاتـب مختسـف عمـلاً در يـك جرـت       كه مت كريت و مصسحيت متعسق به طور هما 
 «شدنى است. اصلاح و شود اصلاح بايد است، اشتباهكار انسا » كه دارند نظر اشتراك

  :ختلاف عقيده ميانشا  وجود نداردكه راه اصلاح و رستگارىاز ايت جرت نيز ا
 و  ،شناخت درست يا درك حقيقت و حق)يا طبيعت و واقعيت( است ؛اولاً
  .با اصول و نظاما  ناشي از آ  انطباق انسا  ؛ثانياً

غير از تشـخيص خـود حـق     ،تواند وجود داشته باشد اى كه مي اختلاف نظر و رويّه
با نظاما  و اصول مكشـوفه يـا پيشـنرادى اسـت.      داد  انسا  در طرز تطبيق ،حقيقتو 

 ؛دانند مي حلّ  راه يگانه را زندا  و زور مبناى بر مقررا  اجراى و اجبار به توسل بعضى
اى  پـاره  ؛دهنـد  پردازند و عواقب بد تخسّف از نظاما  را تذكر مـي  موعظه مي هبرخى ب

آگاه ساختت اشخاص و بيدار كرد  وجدانرا را كـافى   ،هم تكيه بر تعسيم و تبسيغ نموده
 شناسند. براى قبول و اجراى احكام مي

 بشـرى تصـور و توصـيه نمايـد كـه       كسى نيست كه در مجموعه افراد ،در هر حال
   و علاقه وبا ايما    ملازم  ) وجدانى ، خواه اجتماعى و خواه درونى و  گونه الزام هيچ

                                                
 .هاى ايت كار است ها و تمريت ييراهنما ،مفرو اريك «هنر عشق ورزيد »يك فصل از كتاب . 4

عمل  هب افراد اجازه دهيم كه آزادانه يعنى خودانگيخته اگر به»گويند:  كه مي ايراد كساني به اريك فروم. 2
ناپذير چنيت شرايطى هرج و مرج  اجتناب ي آيا نتيجه د،زند و هيچ قدرتى بالاتر از خود نشناسنبپردا

دهد: اگر منظور از هرج و مرج ايت باشد كه فرد هيچ نوع مرجع قدرتى را  جواب مي« نخواهد بود،
ل مانند هر يافت. قدر  معقو ،باره ت او  بيت قدر  معقول گ ته شد پاسخ را بايد در آنچه در ،نشناسد

هاى واقعى و سالم  هرگز با فرد و هدف ،بنابرايت در اصل ؛هاى رشد فرد است معرف هدف ،آرما  اصيل
 .(265و  262ص حا   گيرد)گريز از آزادى او در تعارض قرار نمي



 

 

 

 
 

 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار)                                                      456

4ضرور  نداشته باشد. ،انضباط(
 

گويند مخالف هر گونه حكومت و قانو  هستند و غير  كه مي ها غير از آنارشيست
ى مطسق حيوانيت يو رها دورا  بربريت   هبازگشت بشريت ب  كه معتقد به از كساني

را بدو  قبول  كه سلامت و سعاد  انسا  شود ميهستند، هيچ مت كر معقولى پيدا ن
 حداقل تلاش و تقوى از ناحيه خود او امكا  پذير بداند و ايت اصل را نپذيرد كه:

 مزد آ  گرفت جا  برادر كه كار كرد   شود نابرده رنج گنج ميسّر نمي
شـلاق را   خشـونت و فسكـه و   ،دارا  مكتـب  ،در روش قديم تعسيم و تربيت ،منترى

ولـى بعـداً    «.تا نباشد چـوب تـر فرمـا  نبرنـد گـاو و خـر      » :گ تند بردند و مي كار مي هب
مند و عاشق درس و كار شـود و   هطرف علاق  روش اتخاذى ايت شد كه شاگرد از يك

تـا در   .سـوادى و بيكـارى   هاى بـي  لزوم و قواعد تحصيل و زيا   هآگاه ب از طرف ديگر
 دنبال تخصصّ و تحقيق برود. هو تمناى شخصى بتشخيص  خطى بي تد كه به

را در  انسا  هم حق آزادىِ ،در ايت زمينه جامع جرا  صحيح بوده ات اقاً اسلام
 ى را بريتحيمسى نخواسته است، هم راهنما ديتِو خوبى شناخته   هاتخاذ عقيده و عمل ب

 دهد و هم اجراى احكام و تلاش انسا  و تبسيغ و آگاهى وجدا  قرار ميمبناى تعسيم 
 داند. م يد مي ،را توأم با عشق و ايما  و قصد قربت

 آوريم: چند نمونه از آيا  را شاهد مى

و در آنجا علاوه بر  2غير از آيه فطر  كه قبلاً دو بار اشاره و است اده نموديم
« حني اً»كسمه  با ذكر ،و انطباق آ  با طبيعت و سرشت بشرى شرط فطرى بود  ديت

 شود كه:  صريحاً اعلام مي در  ،نمايد روى تمايل قسبى تكيه مي

«»5 
ل آ  مسبوق به بيا  و جدا شد  راه رشد اكراه و اجبار نيست و قبو يعنى در ديت 

 است. و تربيت از راه گمراهى و تباهى در ضمير انسا 

مد  اصطلاح ه)يا ب و عسم ،نمايد ت كر و تعقل و تدبر مي كه تشويق و تأكيد به آياتى
 فراوا   قرآ  در ؛داند مي عمل و ايما  وسيسه و انسا  فضيست را آگاهى( و شناخت ،روز

                                                
نمايد تمركز و  تأكيد مي «عشق ورزيد هنر »در كتاب  هاى مرمى كه اريك فروم يكى از دستورالعمل. 4

 .انضباط است

 است. از سوره روم 55منظور آيه . 2

 است...  ]و اجباري[ نيست؛ ]فقط راه[ كمال از ]راه[ تباهي مشخص شده اكراه : در ]پذيرش[ ديت216. بقره/5
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 گذارد كه: حتى در يك آيه ترس واقعى از خدا را در انحصار دانشمندا  مي  .است

«»4 
 

     
 

 :فرمايد مي ،تكه از طرف او والى يك استا  شده اس  كميل  نيز به حضر  امير
«»2  

 شود. مند مي است و شخص از آ  برره ديت ى و آگاهى عسمىيشناسا

 و   تذكر چيزى جز  شود كه قرآ  مي مكرّر يادآورى  ، وحى  هاى آغاز در سوره
   :را پيش گيرد  يل باشد راه آ ك  ما هر نيست وتوجه 

«»5 
«»

 :مردم بر ( توجه و اندرز داد  است نه تسسّط)پيغمبر كار تو
«»1 

انتخاب  پروردگارش سوى  هب را بازگشتش راه باشد  خواسته هرك  است حق قيامت
 :نمايد

«»6 
واقعيـا    در برابـر  گـذارد  مـردم    را رسـاند  پيـام و    ه پيغمبـرا  اصولاً وظي  قرآ 

   د:دان مي
«»1  

                                                
 ...ترسند جز ايت نيست كه از خدا تنرا بندگا  دانشمندش مي... : 29فاطر / . 4

 ! شناخت دانش، ديت است كه بدا  گرد  بايد نراد.اي كميل ( : 411البلاغه ، كسما  قصار ) نرج. 2

 براي جرانيا  نيست. جز يادآوري  : قرآ  29و  21. تكوير / 5
 براي هر كه از شما كه بخواهد راه راست در پيش گيرد.

 گيرد. سوي پرودگار خويش درپي هركه خواهد، راهي به ايت آيا  تذكري است؛ پ  : 28انسا  / . 1
 اي. سيطره بر آنا  نداري. ه تو فقط تذكر دهندهرا[ تذكر ده؛ ك : پ ]مردم 22و  24غاشيه / . 1

سوي پروردگارش در  كه خواهد، راه بازگشتي به : چنيت روزي محقق و حتمي است؛ پ  هر58نباء / . 6
 پيش گيرد.

 اي دارند؟ : ...آيا پيامبرا  جز ابلاغ آشكار وظي ه 51نحل / . 1
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  :نمايد اصطلاح خودش انذار و تبشير مي هب را مؤمنيتو 
«»4

 ي م را لولو خورخورهجرنّ ازمخال يت يا دلسوزا ، آتش رغم بعضى  هنه آنكه ب
رام كرد  آنرا قرار دهد.  نقل و نبا ِ را ها و حورى و عسل برشت بچه ي ترساننده

سركش  دمكه براى مر اى را كننده نذير و بشير است به ايت معنى كه عواقب هلاك
وسيسه عبر  حاضريت قرار دهد و پيش آمدهاى خوب و  ،درگذشته رخ داده است

وجود  هتبعاتى را كه افكار و اعمال مردم ممكت است در ايت دنيا يا در آ  دنيا ب بد يا
اه شدنى و حقيقت است( قبلاً گوشزد كرده باشد تا شايد ر واقع نظر قرآ  ه)و ب آورد

 :صحيح را در پيش گيرند

«
» 

ت رعاي ،در بيت بوده و لازمه ح ظ حمايت مردم كه پاى اداره اجتماع البته آنجا
كند و تا حدود  شريعت سختگير است، امر و نرى مي ،نظاما  و مقررا  باشد

 درى يا تعدّى را بدهد. نمايد، بدو  آنكه اجازه پرده ممانعت و مجازا  مي ،ضرور 

كه جاى حداكثر شدّ  و  جنگ  طور نمونه ببينيد در ايت آيا  راجع به هذلك ب مع
برد و  كار مي  هوعظ و تشويق را ب و دلالت نرمِ ا ِتا چه اندازه زب ،آمريت است

 گذارد: را در برابر وجدا  و تصميم خودشا  مي مسسمانا 

«

                                                
 ام. مت فقط براي اهل ايما  هشدار دهنده و بشار  دهنده : 499اعراف / .  4

گرداند و باز  كه شما را آفريد و روزي داد، آنگاه شما را دستخوش مرگ مي : خداست آ  14روم / . 2
اجرا كند؟ خدا منزه اي از ايت ]برنامه[ را  كه گوشته كرد؛ آيا از معبودا  شما كسي هست زنده خواهد

 پندارند، والاتر. است و از آنچه ]در قدر  با او[ شريك مي
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»4 
بشـر   و اختيـار  ى آزادىمبنـا ربطرز تعسيم و تربيت را  ،از نظر تشريعى نه تنرا قرآ  

بسكـه از نظـر تكـوينى نيـز      ،سـت راه خـود قـرار داده ا   عاقلانـه و اسـتدلالىِ   درانتخـابِ 
تشـريح  « آزادى اجبـارى »و هـدايت خـدا را بـر مبنـاى اعطـاى آزادى،       خسقت انسـا  

مخـالف  »عنـوا  عامـل    را بـه  پاى شـيطا   نمايد. چه آنجا كه داستا  آفرينش انسا  مي
گرفتـار تحيّـر و    ،را در كشش دو قطب مقابـل  عملاً انسا  و درميا  آورده« مجاز خدا

گويـد انسـا     مي  نمايد، و چه آنجا كه اختيار و تصميمش مي و صاحبِ ت كّر و تكامل
چشم و گوش داديم تـا راه شـكر يـا     ،وجود آورده هاى ب را از يك نط ه م صل پيچيده

   :پيش گيرددر  خواهد( را ميك ر)هر كدام 
«

» 
  :رسد مي به همه ،نافرما  نشناخته ةبه بنده فرمانبر و بند ،يا آنكه نعمت ما 

«
» 

تلاش  اى كه ايما  داشته و و دسته رسند مي عذاب  هب اى دسته كه است و در آ  دنيا
 رسند. هايشا  مي كوشش ي نتيجه به ،اند خرج دادهه لازم ب

 
 گشا كلخدا، كليد مش 

 گاه  تكيه و  گاه  پناه  و ايدآل انسانيت  كتبم عنوا   ى الرى را بهخواه كه جرا  اينك
                                                

هاي خود  داشتيم ]كه  در راه خدا[ پذيراي مرگ باشيد، يا از خانه : اگر برآنرا مقرر مي 68الي  66. نساء / 4
آنچه اندرز داده  ردند؛ و اگر بهك ]براي دفاع[ خارج شويد، جز عده كمي از آنرا ]اطاعت[ نمي

 تر بود. عمل مي كردند، قطعاً برايشا  برتر و اساسي شدند،
 داديم. و در آ  صور  پاداشي بزرگ از جانب خود به آنرا مي

 كرديم. است هدايتشا  ميرو حتماً به راهي 
ها موهبت داده است، از پيامبرا   ا كساني كه خدا بدا [ ببرشت اطاعت كنند، ]در آنا  كه از خدا و پيامبر

 ]همنشيت[ خواهند بود كه نيكو رفيقاني هستند. ،پيشگا  و گواها  و شايستگا  و راستي

روي شنوا و بينايش آميخته آفريديم تا او را بيازماييم؛ از ايت  اي درهم : ما انسا  را از نط ه  5و  2 / انسا  .2
 گردانديم. راه را به او ارائه داديم، خواه سپاسگذار]و پذيراي آ [ باشد، خواه ناسپاس.

هايش   و برتري ايم؛ درجا  آخر  را ]در دنيا[ بر يكديگر برتري بخشيده :  ببيت چگونه مردم 24اسراء / . 5
 از ايت بيشتر است.]از ايت هم[ 
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ها و مشكلاتى را كه  صحيح او پيشنراد كرديم و در گ تار قبسى سعى نموديم نگراني
زم است ببنييم آيا چنيت هدفى شود رفع كنيم، لا در سر راه پذيرش خدا عرضه مي

 باشد؟ و فرد انسا  تواند جوابگوى مسائل و مشكلا  روزافزو  اجتماع مي

يم كه ايت جزوه براى اثبا  صانع و بحـث  يشايد لازم باشد مجدداً و قبلاً تكرار نما
بسكـه فـرض را بـر ايـت      .نيسـت  ، 4اسـت  گـر آمـده  كه در جاهاى دي   و آخر در نبوّ
 ،شـخص  گرفتـه و  مـورد قبـول قـرار    وجود خدا و اصول اديا  توحيدى كه گذاريم مي

 و   ها  حل گرفتاري  براى كافى   ،كه آيا خداهدفى  خواهيم ببينيم خداپرست است. مي
 تواند باشد. باشد؟ و چگونه مي  تواند هاى ديگر مي ها و ايسم جانشينى مكتب

اعتبار  هب را خدا و نگيريم فرض هم را توحيدى اديا  اصالت و خدا هب اعتقاد اگر تازه
 ،است انسا  ايدآل هاى ارزش و اعسى ص ا  ي يافته تكامل مظرر كه  فروم اريك گ ته

ايت  از و ؟آمد  نخواهد پيش ما بحث در اختلافى و اشكال كنيم، انتخاب هدف عنوا  هب
كه آنرا نيز محصولا    ها ساير مكاتب و ايدئولوژي نسبت به ،خداهدفى جرت اصلِ

 ت.افتادگى نخواهد داش و عقبكمبود  ذهنى يا مكشوفا  فكرى انسا  هستند
 

   
 

عبار   و اريك فروم متكامل از ديدگاه مارك  متمد ِ مسائل و مشكلا  انسا ِ
 :بود از

 ،و آزادى تكامل -

 ،عشق و زندگى -

 ،شخصيّت و فرديّت انسا  -

 ،ى و بيگانگىيتنرا -

 ،معمّاى زندگى و هراس انسا  -

 ،اخلاق و امنيّت اجتماعى -

                                                
 .و غيره«انترا ذره بى»،«راه طى شده»،«له وحىأمس»،«دارى ديت درس»هاى وكتاب ها جزوه در از جمسه. 4

كه   قرار دارد (2در مجموعه آثار)« مسأله وحي»و  (4در مجموعه آثار)« انترا ذره بي»و «راه طي شده»آثار: 
نيز از آثاري «درس دينداري»است.  چاپ و منتشر شده توسط انتشارا  قسم 4511ايت دو مجموعه در سال

مندا   در اختيار علاقه «مباحث ايدئولوژيك»عنوا  قرار دارد و با (8در مجموعه آثار) كه باشد مي
 قرارگرفته است )ب.ف.ب(.
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 ،و تجار  و سود مالكيت -

 ،برابرى و عدالت ةلأو مس استثمار انسا  -

 ،(ى)كاپيتاليسمدار سرمايه -

 .و سوسياليسم انسانى دموكراسى -

 
   

 
اند  توانسته كنيم و از نظر آنرا دور مانده يا نمي مسائسى هم هست كه ما مطرح مي

 مطرح كنند. مانند:

 ،و سرنوشت او سعاد  انسا  -

 ،ها و حكومت آينده وحد  انسا  -

 .يا و ديتپيوند ماديّت و معنويت، يا دن -

ى خواه مواد فوق با مكتب جرا  ي به مقابسه ،يا دو سه تا با هم ،حال يك يك
اى مطالب گذشته لازم  پردازيم و اگر بالاجبار تجديد مطسع و تكرار پاره الرى مي

 طسبيم. عذر قبسى مي ،آمد

 
 و آزادى تكامل

 تر مصمم ي آ  تر و پوينده قدر مسير مشخص  هر ،كه در هر سير و صعود  طبيعى است

قدر  گرفت. همچنيت هر تر صور  خواهد تر و سريع تر، محكم حركت مستقيم ،باشد
تر خواهد ماند. و  طولانى و ، سيرتكامسى والاتر، مستمرترباشد هدف بسندتر و دورتر

 تر. و عاقلانه آ  تلاش و فداكارى بيشتر تبعِه ب

بينرايت بسند  هم هدف مشخصِ ،كنند معرفى مي و قرآ  طور كه پيغمبرا  خدا آ 
 است و هم راه وصول يا تقرب به او مستقيم و روشت و بينرايت است.

هـا،   ، هـدف هـا  بـت  كه ن ـى عـام   «الله لاالِهَ اِلاَ»، آزادى نيز در زير پرچم اما آزادى
بـه   ،يعنى تسسط غريـزه و طبيعـت اسـت    ،ن   ها و از جمسه طاغو ِ ها، طاغو  حاكم

 تواند تجسم و تحقق پيدا كند.   برتريت وجه مي

تحّرك،   عدم تعردّ، عدم يعنى مطسق بارى و بند بى با مرادف آزادى كه دانيم مي البته
انضباطى، منظور نظر هيچ يك از بزرگوارا  مورد اشاره در ايت  عدم تحمل و يا بى

 قدما  آزادى و دموكراسى و پيش و سارتر و اريك فروم يعنى امثال مارك  ،جزوه
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از جرل و خرافا  و تحميلا   نيست. آنرا در مرحسه مقدّم و محسوس، آزادى انسا 
جويند و در مرحسه عمومى  صاحبا  زور و زر را مي فكرى و از ظسم و فشار و استثمار

 .طسبند مي را از قيد و بندهاى خارج و از اسار  طبيعت آزادى انسا  ،تر و لطيف

 يم تنرا در مكتب خداپرستىيگو ، ميو آزادى لتكام حال در مجموع يا تركيب
كه مابيت تكامل و آزادى ت اهم وجود دارد. هر يك مؤيّد و مكمّل  است و اسلام

 بيا  و خواسته شده است. ،وجه اعسى ه ديگرى بوده هر دو ب

ى از تسسّط يو رها در جرت آزادى گويد مسير تكامسى انسا  كه مي اريك فروم
خروج تدريجى  تنرا به ،تر ادا كرده را كامل آ  ى دارد. قرآ يبيا  نارسا ،طبيعت است

قواى  اماستخد و است اده و طبيعت بر تسسط بسكه ؛كند نمي اكت ا طبيعت اسار  از انسا 
سر  ،و سجده فرشتگا  و آسما  طبيعت و موجودا  را تحت عنوا  تسخير زميت

 :است آ  گواه صنعت و عسم پيشرفت تاريخ كه چيزى .4دهد مي قرار انسا  آفرينش ي قباله
«

.» 2 
«

»5 
«

»1 
«»1 

   
                                                

  :گويد ايت مطسب دارد. مي فقط يك اشاره كسى به ،(55)ص حه  «روانكاوى و ديت»كتاب  م درفرو اريك. 4
  «گردد. خويشتت مسسطّ طبيعت و بر دهد تا بر ادامه  توسعه نيروى تعقّل خود بايد به انسا »

است از ]رحمت[ خويش در خدمت شما گماشت؛ كه در ايت ]امر[  : آنچه در آسمانرا و زميت 45جاثيه /  .2
 هايي است. براي انديشمندا  نشانه

 است... زده  چنگ  تر محكم  دستاويزي به  باشد، نيكوكار و  كرده خدا تسسيم را خود وجود كه و هر :25لقما / .5

ابراز فروتني كنيد، همه  فرشتگا  گ تيم: براي ]بزرگداشت[ آدم يادآر[ زماني را كه به : و ]به 64اسراء / . 1
 ؟  كنم! اي ابراز فروتني ل آفريدهگِ  كه از   كسي ]كه[ گ ت: چگونه در برابر ؛كردند، جز ابسي   فروتني ابراز

 را گ تيم: براي]بزرگداشت[ آدم صورتگري كرديم، آنگاه فرشتگا   : شما را آفريديم و 44/  اعراف. 1
 ز فروتني كنيد...ابرا



 

 

 
 
 

 415  بحث هشتم، واقعيت ماركسيسم

يا توسعه و پيشرفت  از تكامل و سارتر و فروم از طرف ديگر وقتى امثال مارك 
ايت  ،دارند دفترشا  اعلام مي ي و سرلوحه عنوا  وظي ه انسا  هرا ب   زنند و آ  مي دم

دار وظي ه و  چه دليل مت در آ  عرده به ؟آيد كه اصلاً تكامل براى چه سؤال پيش مى
 عمسى بشوم؟ 

 كه تكامل دانيم مي  )چو  كوشش و رنج و فداكارى سريم باشم ظلحا كه مت به تكامسى
 ي ولى در ثمرا  و نتايج آينده ،شود( بدو  تلاش و مشكلا  و صدما  فراهم نمي

 آيا احمقانه نيست؟ ،آ  سرمى نداشته باشم

جـود  و قبول داريم كه در طبيعت تحرّك هست و بـراى موجـودا  زنـده تكامـل    
. ولى ايت تكامل در طى دهـور و قـرو  صـور     مخصوصاً براى انسا  ،دارد، از جمسه

 گردد نه فرد. مند مي شود و نوع و نسل است كه از آ  برره گيرد و ظاهر مي مي

رغم مصسحت و منافع  همكارى مت با آ  عسي ،كه خواسته طبيعت است تكامسى
خورد  و حسيم استاد رمضا   خود نا ِ ،صطلاح عاميانها هب  نوكرى طبيعت است. ،خودم
 زد  است. هم هرا ب

معناى خروج از اسار   به ،در آزادى يد سعاد  و تكامل انسا يگو كه مي شما
 كورانه و اسار  طبيعت نيست! ركو كه چيزى جز اطاعت طبيعت است، ايت تكامل

 شما آيـا تنـاقض وجـود نـدارد؟ تنـاقض ديگـرى در منطـق        و تكامل ما بيت آزادى
 تريت تناقض. هاى فصل چرارم، و شايد بزرگ علاوه بر تناقض ،خودهدفى

 مارك  اصطلاح هب يا طبيعت، دستور هب و خاطر هب نه كه  آزادم بگويم توانم مي مت وقتى
 همكارى زمينه ايت در افراد ساير با و بشوم جرا  تكامسى سير در ،همگامتاريخ جبر به بنا

اجبار  ،را بكنم كار ايت خودم خاطر هب يعنى خودم، تصميم و تشخيص به بنا بسكه  ،نمايم
 را در آ  ببينم.همگامى و تبعيت از طبيعت را در ايت عمل نبينم، سود خودم  و الزام به

 ،كسمه معناى اعم البته به - عاقلانه شخصىِ ىِيبدو  سودبينى و سودجو اصلاً آزادى
 م رومى ندارد. -و حيوانى آ   منظور مادّى و فورى نه به

نسـل   و نجـا  و تكامـل   خـاطر كمـال انسـانيت    هاگر بنا باشد مت در اثر فداكارى ب
 مسـسمّاً چنـيت عمسـى در منطـق     ،شريد شوم و پرونده وجودم همانجا بسـته شـود   ،آينده

 .عسمى و عقسى، هم احمقانه است و هم خلاف آزادى

ى را يها نتيجه تلاش و فداكاري و كه حياتم ابدى و بازگشتى بوده صورتي فقط در
 و معنى  عمل مت منطق ، مند شوم چشم ببينم و برره هب ، ام نجام دادها خاطر تكامل هكه ب
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 شخصيت گذاشت. و استقلال را آزادى شود اسم آ  كند و مي پيدا مي

چنانچه  آينده، در بشريت پيشرفت و توسعه براى انسا  رنج تحمل و كوشش ضمناً
اطاعت و اجراى خواسته طبيعت و بنابرايت  علاوه بر نباشد، ى براى خود او منظورسود

آيد،  مى آينده در كه جمعى است، جمع خاطر هب فرد شد  فدا چو  بود ، آزادى خلاف
اقض تن ،مدافع سرسخت آ  هستند و فروم مارك  كه هم انسا  شخصيت و فرديت با

 كند. پيدا مي

اصطلاح   هب عوامل و عاط ه و غريزه و غير  روى كه ىيها فداكاري كه نكنيم فراموش
 م يد آينده نسل براى و اجتماع براى است   ممكت آنكه عيت در ،گيرد مي صور  انسانى

ى يدنيا فعسى زندگى از خارج كه كسى براى صرف، عقسى و عسمى جنبه از ،باشد ارزنده و
 شود. مي محسوب لغو بسكه و دفاع غيرقابل غيرمنطقىِ عمل نيست، ديگر حيا  به معتقد

ثواب  ةلأمس و است «آزاد تكامل» عقسى و منطقى لازمه ،آخر   به اعتقاد ترتيب ايت به
 .جزء لاين ك آ  و جرنم و عقاب و وجود برشت

قل كلام كه نُ نه جبر تاريخ ،است انسا  لازمه آزادى ،«اختيار»كما آنكه م روم 
 است. ها ماركسيست

وحشتناك و  ةلأمس و فروم چشم مارك  هو اسار  كه ب آ  تضاد مابيت تكامل
حل  و آزادى سود انسانيت هاى لاينحل قر  معاصر است و هر دو آرزومندند كه بمعمّ
 طور كه ديديد چنيت تكامسى خدا است. هما  خالى از  هدفِ تكامل بى ، هميت 4شود
 اشد.نب تواند متناقض و منافى با آزادى نمي

 

اسار  افتاد   مشكلا  لاينحل و به بشرى است كه كار را به ي خودهدفانه تكاملِ
م با أتو ي لاّ تكامل خداپرستانهاِ اش كشانده است. و ساخته هاى خود در دام بت انسا 

آورد كه ايجاد تضاد  وجود نمى هندارد و اسارتى ب تناقض با آزادى ،آخر  اعتقاد به
 و ايجاب راه حل بنمايد.

  
 عشق و زندگى

برتريت وجه دارد، شايد لازم نباشد  ى تأميت عشق را بهيتوانا در زمينه اينكه خداپرستى
تريت نمونه عشق  را عالي را قبول دارد و عشق خداپرستا  آ  حرفى بزنيم. اريك فروم

 داند. مي

                                                
  .از خلاصه نظريا  مارك  ،6بند  ،فصل اول. 4
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طــور كــه از دســتورهاى قرآنــى و  طــور كــه او طالــب اســت و همــا  ضــمناً همــا 
عشـق و محبـت و خـدمت     ،خدا  در ذيل ايما  به ،آيد برمى و ائمه هاى پيغمبر س ارش

تا حـد همجانـا  يعنـى حيوانـا  و       ،پدر و مادر، خويشاوندا ، همسايگا ، همنوعا هب
محّبـت او هسـتند،    ايت اعتبار كه بندگا  و آفريدگا  خدا مـورد  هتأميت است. ب نباتا 
 دارند. گرد  آدم هخدمت و شكر ب يا حقِ

كـه     شـده  آزاد ي يافتـه  رشـد  كه براى انسـا    كنيم ايت است  خواهيم اضافه آنچه مي
و  خداپرسـتى  ،گيـرد  افكار و عواطف و اعمالش تحت كنتـرل عقـل و اراده قـرار مـي    

هـا و عوامـل    كه اثر هدف در حالي .تأميت عشق سالم است ي يگانه وسيسه ،صحيح ديت
 ديگر از ايت جرت ضعيف شده يا در حال انقراض است.

كه   . مردمى«را دوست بدار مردم»  گويند مي ها ومانيستاو  فروم  و اريك ارك م
روند،  مي خود سىى به بيشتر روز  هب  روز ،ها خوب تازه و شود مي ديده آنرا از بدى همه ايت

   درآمده  مستقل ان رادىِ صور ِ هب هاى خصوصىِ گىشده و زند  در ايت دنياى متلاشى
نيّت  سوء اهل كه فرض هب فردى  هر  ،رود مي دستمزد يا درآمد حكومتِ زير هب يكسره كه
محسوب  ديگر فرد براى رقيبى كم دستِ ،متداول عادىِ حالت در ،نباشد است اده سوء و

يا لااقل جا و روزى   ،گيرند مي هم شغل و مشترى را از دستِ كه  جرت ايتاز  شود. مي
رابطه فرد با مردم كه همه بالقوه رقيب  قول اريك فروم هكنند. ب همديگر را تنگ مي

 بيگانگى و خصومت آميخته است. به ،روند بشمار مي

ولى  ،آنرا عشق بورز ا  را دوست بدار و به گويند برادرا  نوعى حال مي
 گويند محبت و خدمت و ايثار اگر مي د ايت كار را بكنم. اديا گويند كه چرا باي يمن

  :آورند منطقش را هم پشت سرش مى ،بكت
«» 

دهنـد و   ده بر يك مـي  هم وعده پاداشِ ،مخسوق خسق و محبّت به  در برابر خدمت به
آورد    دست  هب ،دانيم مي خود محبوب و منعم و ارباب و مالك و خالق را خدا چو  هم

 ،مـت هسـتند   آفرينشـىِ  نيـز چـو  همنـوع و بـرادرِ     رضاى او لذ  و معنى دارد. مـردم 
 بخشم. هاى خدا مي خوبي هاى آنرا را به  دوستشا  خواهم داشت و بدي ،خاطر خدا هب

                                                
حـال آنرـا باشـد پـيش مـت       ههر ك  بيشتر م يد ب ،خانواده مت)خدا( هستند مردم :يا قدسى حديث نبوى. 4

 .تر است محبوب
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كند و  ممكت است خواننده عزيز از آ  تعجب، كرده پيدا تكرار ايت مطسب چو 
 ي خلاف مقام والاى انسانى است و خاصّه ،كه پاداش يا سود و زيا   خرده بگيرد

ارزش خدمت را  ،پاداش اميدِ هو ن ع پرستا  است. اصلاً خدمت ب بردگا  و مزدورا 
 كارى را بكند. 4«خالصاً لوجه العمل»بايد  ،واقعاً انسا  برد و انسا ِ از بيت مي

 ؛ادبيا  و عرفا  درست باشد گ تار بسيار زيبا و دلنشيت است و شايد در منطق ايت
 انسانيت واقعيت غير از آ  است. منظورم از واقعيت تكاملِ ،اما بدبختانه يا خوشبختانه

 است.

هـاى بسنـد    ايت حقيقت است كـه يكـى از گـام    ي كه خود اعلام كننده اريك فروم
و رواج روح سـوداگرى و كـار    پيدايش سـرمايه  ،دىسوى آزا  هدر سير ب تكامل انسا 

باشد، حق ندارد توقـع   و فرديت شخص مي گاه استقلال درآمد و دستمزد تكيهاست و 
تعجب كند و تأسـف   سنجى مردم خود هاز خصست حسابگرى و ب ،سير ارتجاعى داشته
 پرسـتى و خدا ي)برادرى، مادرى، پدرى، جنس ـ هاى طبيعى پاك بخورد كه چرا عشق

گـردد. هـر دو پديـده اگـر      يكى بعـد از ديگـرى لگـدمال تمـد  مـي      ،ى(يوسطا قرو 
ى يجـو  اى جز تسسيم و چاره چاره ،در حكم يك واقعيتند و در مقابل واقعيت ،حقيقتند

 در هما  جرت نيست.

معنويا   ص ت نباشد. تواند حسابگر و تاجر نمي  ، شده آزاد ي يافته تكامل عاقلِ آدم
البته  .ماديّا  فاتر او حسابى دارد، منترى با ضرايب خيسى بزرگ تبديل بههم در د

و معيارهاى نازل خوراك  ىيگذارى او لازم نيست دلار امريكا پشتوانه پولى و ارزش
گيرد.  تواند خودش معيار آ  قرار ى باشد. مييمقياس دنيا جنسى به يذو خواب و لذا

 ى و ص ا  شبه الرى!خواه مقياس جرا  به و با عمر ابديت و بينرايت ولى خودِ

 ،زبا  تمد  امروزى هب ،ايت است كه از چرارده قر  قبل از خصوصيا  بارز قرآ 
زيانكار شد ، خرج كرد ،  ؛حرف زده است ،سوداگر آزادِ متكاملِ براى انسا ِ

حق، معامسه، تجار ، دستمزد، درآمدهاى فزاينده و ساير  دارى، نافع بود ِبر برره
يكى دو آيه هم  ،ب تبادل ماديا  و معنويا . در ايت زمينهيبا ضرا ،تجارتى كميّا ِ
 . از قبيل:؛ بسيار استنيست

«

                                                
 اصطلاح فقري .4
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  .در زيانكارى است يقيناً انسا  .سوگند به عصر : 2و  4عصر/ . 4

 ...هرگز نائل به نيك نخواهيد شد مگر آنكه از آنچه دوست داريد مايه بگذاريد : 82عمرا /  آل. 2

اى است كه ه ت  دانه هنند قابل تشبيه بك را در راه خداى خرج مي  كه اموال خود كار كساني:  264بقره / . 5
كنـد و   خوشه از آ  برويد و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند براى هرك  بخواهد چنديت برابر مي

 .بسيار دانا است ي خداوند گشايش دهنده

دارنـد و از آنچـه روزيشـا      پـا مـي   هب ـ خوانند و نماز دقت مي هكه كتاب خدا را ب كساني : 55و  28فاطر / . 1
  .كنند ايم آشكار و پنرا  خرج مي كرده

هايشـا  را تمـام و    شود تا آنكه خداوند پاداش ايت اشخاص اميدوار به تجارتى هستند كه هرگز پوچ نمي
  .كمال بدهد و از فضل خود بر آ  بي زايد

ولى)حـق(   ،رود )باطل( از بـيت مـي   كند، پ  كف حق و باطل را تشبيه مي ايت چنيت خداوند : 41رعد / . 1
  ...ماند مي م يد است در زميت آنچه براى مردم

بنابرايت تجارتشا  سودآور  ،اند گمراهى فروخته ى را بهي ( كسانى هستند كه راهنماا)كافر آنرا : 46بقره / . 6
 ...روند يست و به راه راست نمين

  ...دهد كند و صدقا  و نيكوكارى را فزونى مي خداوند ربا را نابود مي: 216بقره / . 1

الحسنه بدهد تا خداوند چند  خدا قرض هكيست جوانمردى كه با فداكرد  مال و)جا ( ب : 42حديد / . 9
  .ش بزرگوارانه براى او باشدبرابرش كند و پادا
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شايد خواسته باشيد مكانيسم قضيه را و  ،بينى صحبت كرديم حال كه از جنبه واقع
 انديشىِ روى حساب سود و زيا  يا مصسحت ،اينكه چگونه ملاك و معيار عشق

 م.مختصر بررسى بكنيشود،  گذاشته مي انسا 

رفتنى  ازبيت او شد  آزاد و انسا  تكامل اثر در آ   حياتى ضرور  و عشق اينكه در
احسـاس نيازهـا و تكـاپوى     بـه  جاى بحث ندارد. خصوصاً اگر م رـوم عشـق را   ،نيست

در بـدانيم.   و حركت و حيا  انسا  را يگانه عامل نشاط وصول آنرا تعميم دهيم و آ 
شود و هـم نيازهـاى روحـى كـه اريـك       مي صور  هم شامل نيازهاي مادي انسا  ايت
 قبيل آزادى ها)از سسسسه مطسوب يك و 4آنرا داشته ضرور  و واقعيت هاعتراف ب فروم

يـا  انسـانى   هـاى اصـسى ح   كرد ( را هدف داشتت و فكر خلاقيت، دوست ،و استقلال
و  5ذا  انسـا  دانسـته   خـواهى را جـزءِ   ها ح  تعالى و تقـدّس  ايت علاوه بر 2.داند مي

 :كند كه اضافه مي
خويش « تر عالي تِمَ»داد  نيروهاى خود در جرت  سازما  هموفق ب اگر شخص»

تر سوق خواهد داد... و نياز  تر و پست يتيهاى پا سوى هدف هآنرا را ب ،نشود
 1«است. جزء ذاتى انسا  ،گيرى و يك مرجع اعتقاد جرتيك الگوى  هب

تحرك  عامل اينكه و بيومكانيك( حقيقت )در مكانيك ديد با بيشتر را عشق ما البته
 ديد با مفرو  كه اريك حالي در  1.نگريم مي ،شود مي تلاش و تكامل است و موجب

 را بيگانگي ى و يو نجا  از تنرا  با ديگرا  جنبه پيوند انسا  ،خاصّ خود  روانشناسىِ
 نمايد. جستجو مي

 واقعيت و ضرور  حياتى  ،نيازها ها و كششِ انواع عشق ،حال با هر دو تعبير هر در
                                                

تر از  ى است كه مراتب والاتر و عالييناهماهنگى هستى انسا  موجد نيازها: »«انسا  براى خويشتت»كتاب . 4
  .51، ص حه«روانكاوى و ديت» كتابنقل از « نيازهاى حيوانى او است

 .58ص حه ،«وانكاوى و ديتر»كتاب . 2

ترجمه  ،(tanneguy de quenetainنوشته) ،«ح ّ دينى يا بعد چرارم روح انسانى»ي  مراجعه به مقاله. 5
  .تواند م يد باشد ، در ايت زمينه ميشركت انتشار ،4516چاپ ،مرندس عسيقسى بيانى

 .59ص حه  «روانكاوى و ديت»كتاب . 1

 .«عشق و پرستش يا ترموديناميك انسا »كتاب . 1
توسط انتشارا   4511در سال« مباحث بنياديت« كه با نام است (4كتاب از آثار مندرج در مجموعه آثار) ايت
 است)ب.ف.ب(. چاپ و منتشر شده قسم
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 باشد. دو دسته متمايز حيوانى و انسانى مي هداشته و قابل تقسيم ب

ى تا سرحدّ يها ها و عشق  ، تغذيه و توليد مثل كه كششچو  ح ظ ن  يينيازها
است.  حيوانى هاى عشق ،آورد مى وجود هب را پرستى شرو  و پرستى شكم ،خودپرستى

در اساس وارد ايت دسته  ،كه مشترك با حيوانا  است  عشق مادر نسبت به فرزند هم
 شود. مي

، اى و مسى هاى خانوادگى و قبيسه ادر، تعصبپدر، بر هاى فرزند نسبت به ولى عشق
هاى  هاى اشخاص در زمينه ها و فداكاري پرستى و بالاخره تحريك نوعدوستى، ميرت

شود و نرايتش  پرستى مي و غيره كه نام كسّى آنرا كمال شرافت، عسم، عدالت، آزادى
 دهند. را تشكيل ميدسته دوم  ،ستا خداپرستى

هاى حيوانى حالت غريزى و تا حدودى اجبارى را دارد بـدو  آنكـه چنـدا      عشق
آگاهى، تعسيم يا تصميم از ناحيه صاحب آ  باشد. هـر شـخص سـالمى طبعـاً      محتاج به

هاى جنسى است. مادر نيز حتى نسـبت   تحت تأثير و تحريك شديد گرسنگى يا جاذبه
امـا فرزنـد    ورزد. حساسيت شديد دارد و عشق مـي  ،و نديدهيده ياى كه هنوز نزا به بچه

منـد   هعلاق ـ ،اگر پـدر و مـادر خـود را نديـده و از آنرـا انـ  و محبتـى نچشـيده باشـد         
ى و ارتبـاط  يبرادرى و خواهرى كه حتماً مستسزم آشنا يها طور محبت شود. هميت نمي

 گيرد. تدريجاً قو  مي ،برخلاف عشق مادرى ،و است اده است

چـه در   طسبـى اگـر   خواهانه و كمـال  هاى عاط ى و اخلاقى نوع عشق ،طريق اولى هب
ولـى تحقـّق و تعسـّق آنرـا مسـتسزم تشـخيص و تصـميم         ،زمينـه ذاتـى دارد   وجود انسا 
 ،عبـار  ديگـر   يابد. بـه  توسعه و تقويت مى ،باشد و با تعسيم و تسقيت و تبسيغ شخص مي
در ايـت   ،اسـت  و اسـتقلال انسـا    كه شرط كسى آزادى «تشخيص و تصميم»دو عامل 

هـاى   هـاى انسـانى را عشـق    شـود عشـق   كند. بنابرايت مـي  ها نقش اساسى بازى مي عشق
 آزاد هم بناميم.

 و بستگى واقعى در معشوق ببيند intimeفرد عاشق بايد حتماً يك رابطه صميمانه 
آ  بداند.  حيا  يگانگى و وابستگى و سود خود را وابسته به ،تاداينم احساس پيوند و
 شديدتر. هم عشق و علاقه ،بيشتر است اده و احتياج يا وابستگى و يگانگى احساس قدر هر

 خواسته ديگرى دستور و هب ، م ت و مسسم و  آزاد هاى انسانى  آنكه عشق منظور 
 همبازى خود را دوست  اى پدر رفيق شد. كما آنكه هيچ بچهتواند وجود داشته با نمي
 مگر آنكه از ناحيه او نيز عنايت و الت اتى ديده باشد و هيچ فرد تبعه كشورى  ، ندارد
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ى سراغ نكند كه موجب است اده و لااقل يها تا در ميرنش مزايا و مصالح و دلبستگي
 شود. پرست نمي  ميرت ،افتخارش باشد

هاى حيـوانى جسـمانى اسـت و     اختلاف ديگر مابيت دو نوع بالا ايت است كه عشق
 خوراكى را با مزه و بو و ص اتش انسـا   ماده گيرد. و ابدا  تعسقّ مي اشخاص و اشياء به

 هميت و شود مي واقع علاقه مورد محبوبه جسم و اندام صدا و و صور  يا دارد دوست
بوسد و در آغـوش   او را مي ،و بد  و كي يا  فرزند عشق ورزيده صور  طور مادر به 

بزرگـا  ابـراز    ى يا ارادتى كه نسبت بهخواه و نوع هاى برادرى، مسى گيرد. اما عشق مي
ولى ايـت اشـخاص    ،رود جانب اشخاص عينى مي هبا آنكه تعسقّ و توجه آنرا ب  ،شود مي

علاقه  بسكه ؛شوند مي واقع معشوق يا محبوب كه نيستند آنرا خود ،بوده مصداق و مظرر
خاطر يك موضوع يا ايده است كه جنبه معنـوى و روحـى دارد.    هاعتبار و ب هو احترام ب

محبـت و   يـا ن ـ ِ   دارد،مانند كمالا  عاليه و فضائسى كـه شـخص در طـرف سـراغ     
طر آنرا شخص قبول زحمت و خـدمت ديگـرا    خا هكه ب فداكارى و عدالت و آزادى

 ،كنـيم  و هموطت كه برايش جانبـازى مـي   كه هما  برادر يا رفيق طوري هنمايد. ب را مي
 شود. خصومت مي بلافاصسه اراد  تبديل به ،يا جاسوس است ياگر معسوم شد قلاب

طسـوب تعسـق   هـاى م  موضـوعا  و ارزش  ههاى انسانى تماماً معنوى هستند و ب ـ عشق
وجه  هيچ هب ،اثر و قدر  و كثر  لحاظ هب ،ها عشق ايت و اشخاص. و اشياء به نه ،گيرند مي

اشـك   سيدالشرداء ديا هكه يك عمر برا   كنيد كساني كمتر از نوع اول نيستند. ملاحظه
فرامـوش  بعـد از يكـى دو سـال     ،كـه داغ عزيزتـريت فرزندشـا  را     در حالي ،ريزند مي
 بسكـه عشـق   ،نـه بـراى صـور  و شخصـيت جسـمانى سيدالشـرداء       ايت، كنند. البته مي
و دلسـوزى از اينكـه حـق و عـدالت و فضـائل و       است، انسانى او و معنوى شخصيتِ  به

 شود. مي آنچنا  مظسوم و شريد واقع ،عظمت

هاى عمده دو نوع عشق فوق ايت است كه اولى ن ع محسوس  باز هم از ت او 
)خوراكى  شود گيرنده مي  كننده و مايه  شخص دريافت ،)مادّى يا طبيعى( داشته رىفو

يا لذ  غريزى  ،آيد ى كه از جن  مقابل به عمل مىيجو گردد، كام كه وارد بد  مي
چه   نوع دوم اگر رولى د .برد( گرفتت فرزند مي آغوش دركرد  يا  كه مادر از نگاه

انسانى  يتشخص ها ومانيستا اصطلاحِ  هبرد و ب را بالا مي احراز آ  ارزش و مقام آدم
سود ديگرا  و  هب ،ولى مشروط و توأم با مايه گذاشتت از خود ،دهد او را ترقى مي

 احياناً فداكارى و شراد  است.
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 4...«و َحَتّى تُنْ ِقُوا مِمّا تُحبى لَتْ تَنالُوا البِرَ»با اعلام اينكه  ،موجز ي در يك آيه قرآ 
 كند. بيا  مي ايت اصل كسى را

 

   
 

 آيا امكا  دارد ،مكانيسم اجمالى عشق و اختلافا  اساسى فوق  هاينك با توجه ب
بدو   ،هاى پرخرج و خطر انسانى بگردد پيرامو  عشق ،متكامل آزاد عاقلِ كه انسا  

لحاظ  هواقعيت و ارزش مبانى مربوط و فايده و اثر مسسم آنرا ب د بهاينكه عميقاً معتق
 نيازهاى ذاتى خودش شده باشد؟

روى  ، هاى انسانى توجه ندارد جنبه خرج و خطر عشق كه چندا  به اريك فروم
آخر  ةلأنمايد و مخصوصاً مس معشوق يا معبود نيز تكيه نمي داشتتِ حقيقت و واقعيت

 ىيغير از رفع درد تنرا ،شخص عاشق لحاظ هرا ب معشوق يا عشق بود  سودبخش عنىي
 ضرورى هستند. و اصولى ،جرا  ايت تمام كه صورتي در .نمايد نمي مطرح ،بيگانگى و

  :دارد كه اى اظرار مي ولى با يك بينش منص انه
ه بسك ،نه تنرا حاوى عناصر فكرى است ،قانع كننده گيرىِ هر سيستم جرت»

هاى  زمينه كسيه در بايد عناصر ايت و باشد مي نيز ياحساس و عاط ى عناصر حاوى
يك هدف يا فكر يا  هه ظرور برسند. سرسپردگى بصلنَمِ عملاً به تلاش انسا 

در  ،كمال اى است از ايت نياز انسا  به ى برتر از انسا ، نظير خدا جسوهينيرو
 2«فعاليت هستى او.

 «انسا  براى خويشتت»مطسب را نيز برتر است از قسم خود او كه در كتاب دنبال 
 :بخوانيم ،مجدداً آورده است «روانكاوى و ديت»نوشته و در كتاب 

 ،است انسا  هستىِ ذاتىِ جزءِ اعتقادى و گيرى جرت نظام يك هب نياز كه آنجا از»
تـر از   هيچ منبع قدرتى قوي ،راستى هايت نياز پى برد. ب  ِدلو شِ  دلحِ توا  به مي

آرمـا  آزاد   آ  در بشر وجود ندارد. انسا  در انتخـاب بـيت داشـتت يـا نداشـتتِ     
هاى مختسف، بيت پرسـتش قـدر  و نيـروى     بسكه در انتخاب بيت آرما  ؛نيست

 .5د و عشق از طرف ديگر آزاد استرَنيروى خِ و اعتقاد بهتخريب از طرفى، 

                                                
ارزش و عمل ارزنده  هرگز و بدو  آنكه از آنچه دوست داريد مايه بگذاريد نائل به:  82عمرا  /  . آل4

  .هيد شدنخوا

 .51ص حه  ،«روانكاوى و ديت»كتاب . 2

 به اعتبار اينكـه انسـا   و به معناى اعم كسمه  ديندارى ،هميت حقايق بيا  شده ،«درس ديندارى»در كتاب . 5
باشـد، از نيازهـا و    اتخاذ و انتخاب يك روش زندگى و هدف مـي  ناگزير بهمختار است و موجود مختار 
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جسمى  اقناع از بالاتر چيزى به دستيابى هدفشا  و هستند ايدآليست ها انسا  همه
 است...

 ليسـتى آهميت مظاهر ايد ،تريت مظاهر فكر انسا  برتريت و در عيت حال شرورانه
در  ،بايـد هـر نـوع آرمـانى را...    ، مظاهر روح اوست، نه مظاهر جسـمانى او... و 

گشايش نيروهـاى انسـا  كمـك     هكند و حدودى كه ب پرتو حقيقتى كه بيا  مي
 .«نمايند... مورد قضاو  قرار دهيم مي

 است: «يتد و روانكاورى» كتاب خود به مربوط بعد هب ايت از مفرو اريك كلام  ادامه

گيرى و مرجعى براى اعتقاد و ايما .  ...نياز دينى يعنى نياز يك الگوى جرت»
 ي باره توا  يافت كه فاقد ايت نياز باشد. اما ايت بيا  چيزى در ك  را نمي هيچ
ممكت  ا گويد. انس ما نمي  هشود ب اى كه نياز مزبور در آ  ظاهر مي ويژه ي زمينه

نامرئى يا مقدسيت و  ى يا سنگى، خدايا ياست حيوانا ، درختا ، بتراى طلا
ص ت را پرستش كند. همچنيت ممكت است اجدادش، مستش،  يا رهبرا  شيطا 

او ممكت  طبقه يا حزبش، پول يا موقعيتش را مورد پرستش قرار دهد. مذهب
عك  عشق و  يا به ،طسب كمك كند وسعه نيروهاى مخرّب و برترىت است به

برادرى را تشويق كند... يا ممكت است چنيت فكر كند كه اصلاً داراى مذهبى 
هاى دنيوى خاصّى نظير قدر ، پول يا  هدف نيست و ايما  و اعتقاد خود را به

 د. تعبير نماي ،آنچه عمسى و مصسحتى است چيزى جز علاقه به موقعيت به
بسكه موضوع اينست كه چه نوع ديت را  ؛يا غير آ  مطرح نيست ديت ةلأمس

و  توسعه و پيشرفت انسا  دينى است كه به ،كنيم؟ آيا ايت ديت انتخاب مي
 4«سازد؟ كند يا آنرا را عقيم مي او كمك مي ي خلاصى نيروهاى ويژه

 

   
 

وارد زمينه و جسوتر از ايت نرفته  ،«روانكاوى و ديت»در كتاب  اريك فروم
  :پرسيم مي و ولى ما دنبال مطسب را گرفته .شود ديگرى مي

و  ى كـه بشـر در اتخّـاذ ديـت    يجـا  ههاى ناب ـ آيا تمام اظرارا  ارزنده فوق و انتخاب
 هما    ، شاهدى بر مدعاى ما نيست كه انسا  ، نمايد وده و ميگيرى نم جرت ، ها نظام

                                                                                                              
گيـرى، انـواع معشـوق يـا      شـده و سـپ  بـدو  جانـب     ها در تمام ادوار شـناخته  كسيه انسا   هاى ضرور 

  .مورد بررسى قرارگرفته است ،معبودهاى انتخابى بشر از شكم تا خدا
در  «مباحث ايدئولوژيك»است كه با عنوا   (8از آثار مندرج در مجموعه آثار ) «درس دينداري»كتاب 
 )ب.ف.ب(. است چاپ و منتشر شده توسط شركت سرامي انتشار 4518سال

 . 56ص حه  ،«روانكاوى و ديت»كتاب . 4
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 صلاحيت   ، شناسيد و خودك ا مي خودهدف ، غسو كرده اش  در باره انسانى كه شما 
 واقعى يا معبود خود را ندارد؟ معشوق انتخاب 

از شخص  خارج و غير گذشته، معشوق واقعى بايد هاى علاوه برآنكه طبق استدلال
مدعيا   تا بنمايد رخ نموده تجسى او خود كه نيست ايت ايدآل آيا ،باشد معبود برتريت و

 ى بروند؟يى در محاقّ رسوايخدا

دليـل بـر حقيقـت و     ،حـل م ـروض   راه البته آرزوى يك موضـوع و ايـدآل بـود ِ   
ت از ولـى در ايـت مـورد مثـل اينكـه بـراى ت كيـك راه درس ـ        ؛شـود  حتميت آ  نمـي 

اى از  نيـز فـرآورده   و مخصوصاً رفع شبره روانشناسـا  بـر اينكـه خـدا و ديـت       نادرست
اسـت و بنـابرايت همـواره در معـرض شـك و ترديـد        ذهت انسا  متكامل هاىِ فرآورده
 گرى محبوب ضرورى باشد. جسوه ،باشد عاجز از تأميت عشق و اطمينا  ميو بوده 

آيد كه خداوند از  خوبى برمى هب عميق اديا  توحيدى ي از مطالعه ،ز حست ات اقا
 ب رَ ى انََا اللهُـِّانِ»معرفى نموده  انسا  خود را به ،وجوه گوناگو  هبو  طريق پيغمبرا 

 نبو  .است آمده دليل آفتاب گ ته، آفتاب 2«ى خَسقََذِالَ كَربَِّ اِقْرَاءْ بِاسمِْ» و  4«يتَمِعالَالْ
هاى  با پديده ،را نگاه كنيم يك پديده طبيعى واقعى است كه از هر طرف آ  ،و وحى
 متبايت است و اصالت مسسم دارد. ،هاى عواطف و افكار بشرى ديگر و جريا  طبيعىِ

 5كرديم. اكت ا اى اشاره به شويم وارد  نبوّ و صانع اثبا  وادى در نبود ما قرار چو 
 

   
 

 - آيا  قرآ  مثلاً بنا به - اينكه ببينيم چگونه در اديا  توحيدى هرسيم ب حال مي
 شرايط مورد انتظار تأميت شده است؟

به  ،بيشتر كلامِ ي ى از جرت احتراز از اطالهول ،البته ميدا  مقال بسيار وسيع است
 :شود ى اكت ا مييها ايراد نمونه

 
                                                

 : ... منم خدا، پروردگار جرانيا . 55. قصص / 4

 : بخوا  به نام پروردگار  كه آفريد. 4. عسق / 2

 است..« راه طى شده»و  «له وحىأمس»، «درس ديندارى»هاى  ت صيل بيشتر در كتاب. 5
در مجموعه « راه طي شده»و  (2) در مجموعه آثار «مسأله وحي»، (8) آثار مجموعه در ،«داري درس ديت»

 قرار دارد )ب.ف.ب(. (4آثار )
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 :و خدا بر محور عشق و محبت است، عشق و محبت دو جانبه ارتباط بيت انسا  -4

حِب  ابِيتَ وَ يُٰب  التَوّيُحِ اِ َ اللهَ»را داريم و هم  4«وَالّذيِتَ آمَنُوا اَشدَ  حُبّا لله»هم 
  2«المُتَطَرِريتَ.
5...«اِ َ اللهَ يحَُولُ بَيْتَ الْمَرْء وَ قَسبِْهِ» : آنرا و بالاتر از

 

و  نه از جرت احتياج ،آيد ميا  مى و بندگى خدا به اگر صحبت از اطاعت انسا 
تصريح  بسكه ؛ديت گىخودكام يعنى ،انسا  تحقير جرت از نه و خدا است ىيجو استيلا
با توجه و تقرب  كه انسا ، خواهد خدا مي واست   شده 1«ىٌ عَتِ العالَميتَاِ َ اللهَ لَغَنِّ»به 
 :رفع احتياج و است اده و ترقى نمايد و احيا شود ،در زندگى يافته رهبرى صحيح ،او به

«» 
«» 
«

» 
 8«الله  و ِت دُوا مِذُخِتَم يَلَ وَ»و  9«اللهلاّاِ لهَلااِ»صلاً در انديشه توحيد و در شعارهاى ا

يعنى  ،خروج از اسار  ديگرا  ،است شايد بيش از آنچه بندگى خدا خواسته شده
 آمده باشد. و ارتقاء انسا  آزادى

بسكه با  ،نيست اطاعت خدا نه تنرا تحقير و توقف انسا  و تأكيد به معرفت تبسيغ
  : او اعطا گرديده و با تصريح و تكرارِ تريت مقام به خدا عالي خسقت خلافت

                                                
  ... .اند شديدتريت عشقشا  براى خدا است كه ايما  آورده انيكس : 461 / بقره. 4

  .شوندگا  را دوست دارد كنندگا  و پاكيزه يقيت خدا توبه هب...  : 222بقره / . 2

  ... .گيرد همانا كه خدا در ميا  شخص و دل او قرار مي...  : 21ان ال/ . 5

 .نياز از جرانيا  است همانا كه خدا بى...  : 6عنكبو  / . 1

تا   كنند كه زنده چيزى مي خدا و رسول كه شما را دعو  به ايد به كه ايما  آورده كساني اى : 21ان ال / . 1
  ...پاسخ مثبت بدهيد ،نمايد مي

شود و هرك  گمراه  مي هدايت  خود  سود هب  گيرد ك  راه هدايت در پيش پ  هر... : 459يون  / . 6
  ...باشد ا  خود مييز باشد به

نمايم بنابرايت  كننده و خواهنده را اجابت مي دعا تقاضاىِ ،همانا كه مت نزديك هستم... : 496بقره / . 1
  .يابند است كه رشد و تكامل مت ايما  آورند اميد هاجابت كنند و ب ادعو  مر

 . نيست معبودي جز خدا.9

 گيرند غير از خدا... : ... و همرازي نمي 46. توبه / 8
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«».4 ، 
«».2،  
«».5  
 است. داده شده انسا  كمال بينرايت به هنوع وحد  با خدا و نيل ب وعده وصال و يك

شود. در آنجا به  و با جرا  مطرح مي رابطه با مردم ،تر از رابطه با خدا در سطح پائيت
  1...«اللهُ اِلَيْكَ ما اَحسَْتَكَ توَ اَحسِْ»   ،1«ريتَابِيتَ وَ يحُِب  المُتَطَرِواِ َ اللهَ يحُِب  التَ«   مصداق

  :كه گ ته سعدى هب  .6...«وَلاتَنسُْوا ال ضَْلَ بَيْنَكمُ»و 
 تسبيح و سجاده و دلق نيست هب  جز خدمت خسق نيست  هعباد  ب

 .شا  داردى جسوه درخخواه روح نوع ،حكم هزارا  آيه و روايت هب و
 

 ،بر محور عشق و محبت است با خدا و مردم اعلام اينكه رابطه انسا  به ،در اسلام -2
كه عواطف و  ،و كار آ « دل« هم تقويت و توجه مخصوص بهبسكه اكت ا نشده، 
ايما  تكيه شده هاى عقسى و عسمى  و هم روى پايه  1،عمل آمده به ،است احساسا 

 روشت و رهبرى كند. است كه بايد عشق را

با داعيه  ،داشته ى غالباً روش مخالف اديا هاى فسس ى و اجتماعى و سياس مكتب
اينكه نشانه  عنوا  به ئقعلا و احساسا  به نسبت  ،(Objectifو اثباتى خود) راسيوناليسم

اتخّاذ  من ى و اعتنا بى حالت باشد، مي تمد  ابتداى هاى دورا  يادگار و توهم و تعصب
 گويد: چنيت مي و دانسته در اشتباه را آنرا روانشناسى نظر از فروم اريك ولى اند. كرده

                                                
 : ... و سرانجام، در پيشگاه مت است. 19. حج / 4

 شويد. ما باز گردانده مي: ... ]آنگاه[ به پيشگاه  51. انبياء / 2

 شويد. : ... و ]سرانجام[ به پيشگاه او احضار مي 21و مسك /  18. مؤمنو  / 5

  .و خداوند توبه كنندگا  و پاكا  را دوست دارد...  : 222بقره / . 1

  ... .كرده استطور كه خدا به تو نيكى  كت هما و نيكى ... : 11قصص/ . 1

  ... .و فضل و بزرگوارى با همديگر را فراموش نكنيد...  : 251بقره / . 6

دل ناميـده شـده اسـت، امـا دل      ،هـا  تريت زما  ها از قديمي ها و زبا  جاى عشق و محبت در كسيه فرهنگ. 1
آ  بدهد. شايد چو  قسب يا سينه در مركز  ته است جواب درستى بهبشر هنوز نتوانس ؟كجاست و چيست
انـد و شـايد عواطـف و احساسـا )كه غيـر از ت كـر و        ايت ص ت شـناخته  هآنجا را ب ،ثقل بد  قرار دارد

بسكـه در ظرـور و بـروز     ؛نه جاى خاصـى در بـد  داشـته و نـه عضـوى مـأمور آ  باشـد        ،تحرك است(
اى است همطراز با حيـا  و بـا خـود     مشاركت دارند و عشق پديده انسا  ها تمام اعضاء و وجود خواسته

  .شود تمام پيكر مي زندگى كه مربوط به
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 . اگر انسا  باشند د نميمقصو به كافى و وافى ، هاى فكرى گونه سيستم ايت ...»
مقصود و هدف او با يك نظام فكرى جامع تحقق  ،شعورى غير متجسم بود

مجبور است نه  ،كرد. اما از آنجا كه كسيتى است داراى جسم و فكر پيدا مي
اعمالش  و احساسا  قسمت در و زندگى فعاليت در بسكه ،فكرى بخش در تنرا
قانع  گيرىِ جرت هرسيستمِ دهد... نشا  واكنش هستى گىِدوگان ايت برابر در نيز

بسكه حاوى عناصر عاط ى و احساس  ،نه تنرا حاوى عناصر فكرى است ،كننده
 ي هصلنَمِ هعملاً ب هاى تلاش انسا  باشد و ايت عناصر بايد در كسيه زمينه نيز مي

ى برتر از انسا ، نظير ييا نيرو ،يك هدف يا فكر هظرور برسند. سرسپردگى ب
 4«اى است از ايت نياز انسا  به كمال در فعاليت هستى او. جسوه ،خدا

 ،احساس دل يا عواطف ،هر سه عنصر فوق)فطر  يا غريزه به نسبت بينيم قرآ  مى
عنايت خاص دارد و جسم را  ،عنوا  شرايط و عوامل ايما  عقل يا ت كر و عسم( به

دخالت  ،محسوس از طريق سود و زيا ِ ،در بند قبل نشا  داديم كه طوري هم به
 دهد. مستقيم مي

 آوريم: اينك چند آيه را نمونه مي

 آيه فطر  كه قبلاً نيز اشاره شده بود:

«» 
 در دلراى بيمار:  سنگدلى و راهيابى شيطا ملامتِ

«

»5 
 رفتت: شرط برشت ،لم و درستادل س

«»1 
 

 وسيله دل و حواس. هدريافت حقايق ب

« 

                                                
 .51ص حه ، «روانكاوى و ديت» از كتاب)نقل شده ،«انسا  براى خويشتت». كتاب 4

 را برآ  اساس آفريد... باش، سرشت خدا را ]مستزم باش[ كه مردم گرايانه متوجه ديت : حق 55روم / . 2

رايشا  مرض براى كسانى باشد كه در دل)آزمو ( فتنه  ،نمايد        القاء مي تا آنچه را كه شيطا :  12حج / . 5
 .اى هستند ى و خلافكارى دور شدهياند و همانا كه ظالميت در جدا است و سنگدل شده

 پيشگاه خدا آورد. ك  كه دلي پاك و سسيم به : ]همه گرفتارند[ مگر آ  98شعراء/ . 1
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»4 
رود كه براى  دل و ساختما  درونى شخص تا آنجا پيش مي در زمينه توجه به قرآ  

و بدگمانى را گناه  2«هُاِثمُْ قَسْبُءَ فَاِنَهُ» شود گناه قائل مي ،مانند دست و زبا  ،دل هم
 : ديگر بشود دممر ى و حتى تجس  نسبت بهيخواهد بدگو نميو شمرده 

« 
»

 فكر و علم
بسـتگانى هسـتند كـه     گوش و زبا  ، ها نزد خدا بدتريت جنبنده ؛ فكر و عسم اما راجع به
 كنند:   تعقل نمي

«»1 
 ى است: يروشنا خروج از تاريكى به ،ايما 

«»1

 براى تعقل كرد : نزول قرآ 

«»6

 درك آيا  خدا از راه فكر، عسم، شنيد  و عقل:

«»1 
«»9 

                                                
ى دارند كه با آ  يها ع كثيرى از جت و ان  را آفريديم، دلجم تحقيق براى جرنم و به:  419اعراف / . 4

ارپايانند، بسكه رشنوند. اينرا مانند چ ى كه با آ  نمييها بينند و گوش ى كه نمىيها كنند، چشم تعقلّ نمي
 .خبر هستند هاى بى تر، اينرا هما  غافل گمراه

 سبش گناهكار است... .: ... و هر كه چنيت كند، ق 295. بقره / 2

ها گناه است و در باره  ها بپرهيزيد، كه برخي از گما  : اي مؤمنا ، از بسياري از گما  42حجرا  / . 5
 يكديگر تجس  و غيبت مكنيد... .

 ر و گنگ و فاقد دركند.ك كه]در مقابل حق[دا  زنده در نظر خدا كساني هستند: بدتريت موجو 22. ان ال/1

 گرداند... . روشني رهسپار مي ها به : خدا كارساز مؤمنا  است، آنا  را از تاريكي 211. بقره / 1

 زبا  عربي ]فصيح[ نازل كرديم، بسا كه درك كنيد. : ما آ  را قرآني به 2يوسف / . 6

 هايي است ]از توا  و تدبير ا و[. ندا  نشانهم... و در ايت ]امور[، براي انديش:  24روم/ . 1

 هايي است. : ... و در ايت ]امور[، براي دانشورا ، نشانه 22روم/ . 9
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«»4 
«»2 

، نمازهاى واجب و وسيسه تلاو  قرآ  هب فكر و دل هر فرد مسسما  ضمناً
 مستحب، دعاهاى تأكيد شده و مضاميت عاليه عاشقانه و عارفانه كه مخصوصاً از ائمه

 ،شود و با انواع شعائر و مراسم طرف خدا و حقّ سوق داده مي هدائماً ب ،استرسيده 
 گردد. در دل او تزريق مي محبت خدا و اولياى ديت ،و غيره و زيار  مانند روضه

 ،ا چشم)يعنى سينه يرا  هدايت كه سه عنصر   (22) است  اى ر آيهمَزُ  در سوره
ه با يادآورى مستمر براى زنده نگاه داشتت ايما  ب ،دل يا عشق( ،ى يا عقل و عسميبينا
 يك جا جمع كرده است: ،خدا

«
» 

 
 امنيت  ،وحدت  ،شخصيت  ،فرديت

 دهد؟ شود كه شخص فرديت خود را از دست مي چگونه مي

ك  جز آنكه در رأس  هاى شخصى كه هيچ ى و رژيمهاى استبداد در حكومت
 .شوند مي محسوب او بندگا  و اموال جزو همه و ردندا حيا  حق و نياز و شأ  ،است
شود. جز در قسمروهاى ضعي ى كه  ديت انسانرا حتى در نظر خودشا  فراموش ميفر

 حاكم باشد. ي و احاطه خارج از احتياج

است و  اجتماع ،اصل و هدف -گ تند  يا مي -گويند  نيز كه مي مكاتب اجتماعى
كارگرى در خدمت اجتماع و مانند دوبراجتماع تسقى ش عنوا  شاخه يا فرع هفرد بايد ب

فداى  باشد، مالك چيزى و صاحب حق و اختيارى نباشد، در صور  اقتضا و احتياج
كند نرود،  مصالح و منافع عمومى شود، در راهى جز آنچه اجتماع تبسيغ و تحميل مي

 يد براى جامعه است، بعد هم ميزا  و تا زمانى باشد كه م ارزش و حقوق هر ك  به

                                                
 هايي است. : ... و در ايت ]امور[، براي گروهي كه گوش شنوا دارند، نشانه 25روم/ . 4

  هايي]از توا  و تدبير خدا[، براي عاقلا  است : ... و در ايت ]امور[، نشانه 21وم/ ر. 2

 گشاده و او بر روشنايي از پروردگار خويش است )مانند : آيا كسي كه خدا دل او را براي اسلام22. زمر/ 5
دلاني كه خدا را ياد نكنند، آنا   تنگ است(؟ پ  واي بر سخت كسي است كه دل او از پذيرش اسلام

 در گمراهي آشكارند.
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ده وجوديش براى هميشه بسته و پرون ،شود ميرد يا اعدام و فداى اجتماع  مي كه مى
گيرند، و شايد شديدتر از  يافته خواهد بود... چنيت مكاتبى فرديت را از شخص ميفنا

 هاى استبدادى. رژيم

غ نقشى در تحول اصولاً افراد و نواب :گويند ى كه مييها همچنيت است عمل فسس ه
است كه همه  يا جبر تاريخ نيازهاى اجتماع ، بسكهو تمد  نداشته تاريخ و در تكامل

 آورد... وجود مى هچيز را ب

احساس يا اشعار او  ،براى هر شخص اصولاً لازمه فرديت و احساس استقلال
خود  ،ديگرى بداند موجودِ اثر و زير فرما ِ است. كسى كه خود را بى ختيارداشتت ا هب

موقعيت و ماهيتى براى خويش تصور  ،را تابع و جزئى از آ  موجود حساب كرده
مترادف با  -در عمل يا در عقيده  - نمايد. بنابرايت هرگونه سسب اختيار از انسا  نمي

 باشد. و شخصيت مي سسب فرديت
  : گويد مي و  عَسَمِ مخال ت برداشته ، و خودش از قول مارك   اريك فروم حالا 

 نويسد. را مي «انسا  براى خويشتت»فرديت بايد اساس و هدف باشد و كتاب 

 فردى داشته ي شد كه چرا جنبه ، ايراد گرفته مىو از جمسه اسلام اديا  توحيدى به
كوشش آنرا در هدايت اشخاص است، از  نمايند و خصوصيا  اخلاقى توجه مى به و
  امت يا اجتماع آنكه بدو   ،نمايند مي تأميت و تعقيب را منظورها هميت مختس ى هاى راه

 را كنار بگذارند.

آنجا  چه اجتماع. به افراد طريق از و است افراد به مستقيماً اوقا  بيشتر خطابشا  اديا 
براى  .امت عنوا  تحت گاهى و جمع ي صيغه به چه ،شود مي خطاب م رد ي صيغه به كه
ف يوظا و آداب تعييت ،خدايشا  و وجدا  برابر در و ضميرشا  اندرو  در مردم فردِفرد
. ولى او را علاوه بر مسئوليت خود مسئول وابستگا   شناسند نمايند و مسئولش مى مى

 خوريم: ايت نوع آيا  برمى به مثلاً در قرآ  دانند. و امت و حتى مردم دنيا مي

«»4 
«»2 
«»5 

                                                
  ... .( ح ظ كنيد)جرنمتا  را از آتش ايد خود و خانواده كه ايما  آورده ...اى كساني:  6تحريم / . 4

  ... .خودشا  را تغيير بدهند آنكه مگر ،خداوند مسسماً وضع مستى را تغيير نخواهد داد: ... 44رعد / . 2

 معروف و  به كه امر  )زيرا( ايد خروج كرده سود مردم  شما برتريت امتى هستيد كه به:  445عمرا  /  آل. 5
 



 

 

 
 
 

 464  بحث هشتم، واقعيت ماركسيسم

«»4 
، ك  هر فرديت يعنى ك  هر مشروع حدود و حقوق و مال و جا  ديگر طرف از
حاكم نيز  مِحتى اما . استمح وظ و محترم  از وضيع و شريف در حريم اسلام اعم

 حق تجاوز و تصرف درآنرا را بدو  رضاى او و درغير آنچه منافى حق يا مضر مردم
 ندارد. ،اشدب

عامل مرم ديگرى در تحكيم فرديت است. وقتى به  ،ارتباط مستقيم مؤمت با خدا
 :شود او گ ته مي

«»2 
ى بدو  ش يع و مرشد با يتنرا توانى به خود  هستى كه بايد بار خود را بردارى و مي

  :ى و يا آنكهيماخداى خود خسو  كرده طسب مغ ر  و رحمت بن
«»5

 ها فرديت مستقل مسسما  خواهى رفت چنيت تعسيم و تسقيت نزد خدا تنرا به روز قيامت
 رساند. حد اعسى مي هرا ب

هاى واجب و مستحبش  د و ان اقباش مي ول خود و اجتماعمسؤطور كه فرد  هما 
 نگاهدارى پردازد، اجتماع نيز موظف به خاطر احتياجا  اجتماع مي هب ،المال بيت را به

 1.وجود دارد« تكامل اجتماعى»نوع  يك باشد و مي و خدمت به فرد فرد مردم

يك مثسث  ي وسيسه قابل نمايش به در حقيقت روابط متقابسه فرد با خدا و با اجتماع
 بر طبق شكل زير است:

 خدا

  
          
 

 اجتماع        فرد      
                                                                                                              

 كنيد ر مىاز منك نرى ...  

  .باشد )يا صاحب رعيت هستيد(و هرك  مسئول رعيت خود ميرهمه شما چوپا  يكديگ: ىنبو  حديث. 4
 ك  بار گناه ديگري را برعرده نخواهد گرفت. : كه هيچ 59/  نجم. 2

 در روز رستاخيز، تك و تنرا، در پيشگاه او حضور يابند.: و همه آنا   86 / مريم. 5

  .ترجمه آقاى محمدمردى جع رى ،تأليف محمد ابو زهره ،ىهاى اجتماع كتاب همكاري رجوع شود به. 1
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اجتماع ناشى از  كه معتقدند زحما  اشخاص و خدما  آنرا به همچنيت اديا    
نحوى اثبا   باز به ،گردد براى آنرا منترى مي پاداش آخر  باشد و به ميخدا  هايما  ب

خدمتگزار  خواهند افرادِ كه مي نمايند. ولى مكاتب اجتماعى مى فرديت براى انسا 
دانسته و ندانسته  ،كنند هميت مقدار اكت ا مي هپرست باشند و ب و نوع عاشق اجتماع

انسا  را مانند اسب و سگ و  و مقياس اجتماعى انجام داده به اي واهانهخ عمل خود
كنند و هما  اندازه را خواها  بوده  ارزيابى مي ،لحاظ م يدبود  براى سايريت به ،گاو

انسا  براى »كنند.  تش را فراموش ميو سرمى براى خودش قائل نيستند و فرديّ
انسا  » ها و اومانيست است و منطق واقعى اريك فروم ع منطق اديا در واق« خويشتت

 باشد. مي« براى سايريت
   

 

 رويم به سراغ شخصيت. حالا مي

 رود؟ شود كه شخصيت از بيت مي چگونه مي

از همه طرف نياز، ناتوانى، و نبود  اى قائل وقتى فرد براى خود ارزش، اثر و آينده
 ،ابدى دانست پستى و زيردستى امثال خود را ديد و سرنوشتش را بعد از مرگ نيستىِ

 مسسماً احساس شخصيت نخواهد كرد.

 او بگويند: هاما اگر ب

 ،تو با سايريت برادر و برابرى 

 ى در تو نر ته است،يبسكه دنيا ،خيال نكت موجود كوچكى هستى 

 اى كه سرگرم  واب و خوراك و لوليد  در خاك درست نشدهتو براى خ
  ى دارى كه اگر به آنرا عمل يبسكه سرنوشت و وظا ؛هاى دنيا شوى بازيچه

 جاويدا  نصيبت خواهد شد، برشت ،كنى

 بايد در  برتر از مخسوقا  ديگر هستى و زميت و آسما  ،در خسقت و استعداد
 ،خدمتگزار  شوند ير تو باشد و فرشتگا تسخ

 امـا آفريـدگارى دارى كـه     ،حـال خـود نـاتوا  و نـادا  هسـتى      ى و بهيتنرا تو به
 را طـورى خواسـته و سـاخته كـه در زمـيت     و ت ـ است ونرايت توانا و مرربا   بى

 آستا  او بگذارى...گام در  ،وجود جانشيت او گردى و در آسما ِ

 كرد؟...  صور  آيا بزرگتريت شخصيت و منزلت را براى خود احساس نخواهد درايت

 نمايند و لقب اشرف مى به انسا  ى است كه اديا  توحيدىيها تسقيت اينرا تعسيم و 
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ايت عنوا  را مسخره  ،كه مكاتب مادّى و چپ در حالي .شود مخسوقا  به او داده مي
 كردند. مي

   
 

و  متضمت خطر غرور ،خود البته اعطاى شخصيت اعسى يا احساس و انتساب آ  به
 .تواند باشد، با تمام عواقب بد آ  براى شخص و براى مردم تكبر و توقف مي

ى جديد و هـم  دار سرمايههم ايت هما  خطر بزرگى است كه هم اشرافيت قديم و 
اش نيـز همـا  اعتقـاد     آورنـد. چـاره   بـار مـى   هب« هدفىخود»بر مبناى  ومانيستىامكاتب 

 متكا و مقتداى ديگر است. يك منبع سرشار و به  همستمر ب محكم و احتياج

 ،هاى خود ساخته باشند هاى ديگر يا بت ا منترى اگر آ  منبع و متكا از قبيل انس
گردد. اما  اسار  و توقف شخص مي منجر به و ديآ ميبخش پيش  دور و تسسسل زيا 

خالق ما بود كه هر  و اگر معبود مورد پرستش وجود خارجى و ص ا  واقعى داشته
ا و تلاش و تمنّ ،در ايت صور  خطر مرت ع بوده ،چه داريم و بخواهيم از او باشد

 حد اعسى خواهد رساند. هشخصيت را ب ،توفيق حاصسه
  

   
 

زند و كسانى را كه  را مثل مي يسمخهاى خود مكرّر مازو در كتاب اريك فروم
خيال  به فردِ كي وجود در را خود شخصيت ،انسانى نيازهاى رفع و آزادى از گريز براى

عنوا   به ،شوند فرمانبردار او ميو فداكار  ي شي ته ،مستحيل كرده ،خودشا  برتر
 نمايد. معرفى مي ،منحرف بيمارا  روانى و صاحبا  عشقِ

تواند مرحسه  كه پرستش و راز و نياز با خداى م روض نيز ميآيد مىاحياناً چنيت بر
 خصيت باشد.ى هميت بيمارى و در حقيقت معارض با شينرا

 نـاقصِ  موهـوم يـا يـك موجـودِ     يـك بـت   هاما خيسى فرق است ميا  سرسپردگى ب
بخـش و رهبـر مـا     ذوالجلالـى كـه هسـتى    خـداىِ  با سرسپردگى به ،فانى شونده نيازمندِ

 انترا است. سوى كمال بى هب

حالت انحرافى و  تواند مي يسمخبسكه مازو ؛ى اولى نيستيمرحسه نرا ،دومى
، ى برتر از انسا ييك هدف يا فكر يا نيرو هى ناقص هما  سرسپردگى بيمرحسه ابتدا

 :نظير خدا باشد كه  ، اريك فروم قول هب
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 4«به كمال در فعاليت هستى او انسا   اى است از ايت نياز جسوه»
 

   
 

 2ى و بيگانگى و وحشت حاصسه از آ .ي  و امنيت يا احساس تنراوحد ةلأاما مس
 شود و داستا  هايش ايت مطسب را يادآور مي كتاب  تقريباً در تمام اريك فروم

كه  كند چنيت وانمود مي ،طبيعت تكرار نموده  ا از برشتِر آفرينش و طرد شد  انسا 
در  ،نمايند انسا  از مسير عادى ساير جاندارا  كه تحت فرما  غريزه زندگى ميچو  
 و ايت جدا شد  از آغوش طبيعت و از ساير   خود را خارج ساخت ،آدم نافرمانىِ اثر 

ى و ياو را دچار تنرا ،مرگ پيدا كرد حال خود و به شعارى كه بهتوأم با اِ ،موجودا 
 است...وحشت هميشگى كرده 

م تأثيريافته از اعتقاد رايج در فرو توجيه اريك ،طور كه قبلاً اشاره شده است هما 
( بود  ذاتى و ابدى آدميزاد در اثر نافرمانى اوليه آدم گناهكار ر بهي)دادنياى مسيحيت

 باشد. مي

در روانشناسى)كه براى ما خيسـى   فرومازطرف ديگر انعكاس مطسب از نظر اريك 
محصولا   در و كرده پيدا خود به نسبت شخص كه است توجرى ،نيامد( مسسم و روشت
اسـير   يا گردد مي متمركز ،فكرى و هنرى و عسمى آثار و خرافى موهوما  از اعم ذهنى

شـود.   صرفى و غيره ميچو  مال و ماشيت و لوازم م ،توليدا  مادّى خود و دلخوش به
نمايـد. هرقـدر    و با طبيعت و با ذا  خود را فراموش مي بالنتيجه عشق و ارتباط با مردم

هما  انـدازه اتحـادش بـا غيـر خـود       به ،شود توليدا  خود مي بيشتر سرگرم و وابسته به
 اس ازتبـع آ  نگرانـى و هـر    گـردد و بـه   يش شـديدتر مـي  ئتر و بيگانگى و تنرا ضعيف

 مشكلا  و خطرا .

و  ،ورزى( )از طريـق عشـق   خسـق  خواهـد بـا پيونـد مجـددّ فـرد بـه       مـي  اريك فروم
 ،()از طريق توليد مستقل و خـودانگيختگى  خود و به ،)از طريق تسسّط بر آ ( طبيعت به

 ى و نااميدى و وحشت بيرو  آورد.ياو را از تنرا

 در دنيا از  ، با تذكر اينكه از برشت طرد آدم  دانيم مي طور كه  هما   در قرآ  اما 

                                                
  .كه قبلاً نيز نقل شده بود  «ى و ديتروانكاو»، كتاب  51ص حه . به نقل از 4

هاى  جواب هب بيشتر توجه با ديگر ديد از اينك بود.  گرفته قرار بحث مورد ،(9) بند ،سوم فصل در مطسب ايت. 2
  .يدآ تجديد مطسع به عمل مى ،ىالر خواهىِ در مكتب جرا  ،لهأمس
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گناه ابـدى بـر پيشـانى بشـريت و يـأس و       ي جاى لكه هب ،يكديگر دشمنى خواهيد ديد
 يت.امن وعده آ  از پ  و است همراه ،هدايت و بخشايش بزرگِ ارمغا  دو با ،وحشت

هم با توبه پاك  كند. دل انسا  بيند و توبه مي با تسقيت خدا تعسيماتى مي آدم :اولاً
 :خداوند معذر  پذير و مرربا  است .شود و روشت مي

«»4 
شما را  :كند خداوند اعلام مي ،با دستور سقوط همه انسانرا از برشت :ياًثان

 :سرگردا  و تنرا نخواهم گذاشت و هدايتم براى شما خواهد آمد

«»2 
  :پ  از آ  آيه چنيت ادامه دارد

«»
 خاطرش از ترس و اندوه آسوده باشد. ،كرد ك  پيروى از هدايت مت هر يعني

  :ى مطرح است و نه اضطرابيخدا نه تنرا براى مؤمت به
«»

 باشند كه مخسوق او مي پيوند با تمام جرانيا  است  ،خدا و پيوند با او بهورزى  عشق
يگانگى با زميت  و آوازشد  نداى طبيعت و هم ه داد  ب و تسبيح خدا پاسخ و پرستش
  :و با ساير موجودا  است و آسما 

«»1

«
»6 

  :كند هاى مؤمنيت با ياد خدا از نگرانى بيرو  آمده و اطمينا  و آرامش پيدا مي دل

                                                
از پروردگار خود سخناني فراگرفت ]و ابراز پشيماني و توبه كرد[، و خدا هم ]به  آنگاه آدم : 51بقره / . 4

 رحمت خود[ بر او بازگشت؛ كه او بازپذير و مرربا  است.
فرود آييد و هرگاه از جانب مت رهنمودي براي  ت: گ تيم: ]با انبوه نسل خود[ همگي از برش 59. بقره / 2

 شما آمد... . 

 : ... آنا  كه از هدايت مت پيروي كنند، ترس و اندوهي نخواهند داشت. 59. بقره / 5

  .دشون نه اندوهگيت مي است، همانا دوستا  خدا نه ترس بر ايشا  : 62يون  / . 1

  ...كنند ت است خدا را تسبيح ميها و در زمي آنچه در آسما  : 4. جمعه / 1

  .دنماين ناخواه خدا را سجده مي خواه ،هايشا  ت هستند، و سايهها و زمي كه درآسما  كساني و تمام :41. رعد/6
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« »4 
نيازى  احساس اميد و بى ،خدا مؤمت در شديدتريت مشكلا  با تقوى و توكل به

فرجام  به ،موقع كار را روى اندازه و بهو كرده  ىيگشا راهاو كه   كند و مطمئت است مي
 خواهد رساند:

«

»2 
 رستاخيز و به اعتقاد  چو   ؛خالى از وحشت است ،خدا هب مرگ براى مؤمتِ حتى 

 دارد. برشت بازگشت به

داند كه يا  چو  مي ؛پذيرد مبارزه در راه خدا را با ميل مى ،تلاش و فداكارى
 رسد كه هر دو برايش شيريت است. شراد  مي شود و يا به پيروز مي

 
   

 
 .شود چاره مي ك  و بى بى ،جدا شده از طبيعت و دور افتاده از مردم انسا 

 كـه   امـروزى  متمـد   اجتمـاعِ  يِ پيوسـته  هـم   هب ـ عظـيمِ  هاى درچرخ دهكر گير  انسا ِ
 ،اسـت  اثـر روى خـود شـده    يكنواخت با سايريت و توليدكننده محصولا  بيگانه و بـى 

 گردد... فرديت و شخصيتش حتى در نظر خود او محو مي

هاى خطر  سو  ،هولناك ي در برابر چنيت منظرهحق دارند  و اريك فروم مارك 
 صدا درآورند... را به

كه سرگرم نظافت  -اگر پيدا شود  - باوفا يك ز  مرربا ِ ،ولى در هما  محيط
چارگى دارد و  كسى و بى نه وحشت بى ،خانه يا تريه غذا براى شوهر و فرزندا  است

 و فرزندا  محبت متقابسه داشتهزيرا كه با شوهر و  ،نمايد شخصيت مى محوِ نه تصورِ

                                                

ياد خدا دلرا  هكه ب يابد،آگاه باشيد ياد خدا اطمينا  مى هكه ايما  آوردند و دلرايشا  ب كساني29. رعد / 4
    .يابند آرامش مى

  .گشايد خداوند راه خروج از گرفتارى برايش مي ،و هر ك  از خدا پروا گيرد... : 5و  2طلاق / . 2
خدا كند هما  او را كافى  هنمايد. و هرك  توكل ب دهد روزى نصيبش مي ال نميمكه احت از جائى و

  .است اى قرار داده رساند، خدا براى هر چيزى اندازه فرجام مي كه خداوند امر خود را به همانا ،است
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عشق و حمايت شوهر دارد  نمايد و اطمينا  به همه جا آنرا را دركنار خود احساس مي
هويتش مشتبه و  ،كه اختصاصى او است ،و چو  ارتباطش از طريق دل و درو  است

 دارد. مي دريافت زيادتر برره متقابلاً ،كند خدمت و ييدلربا بيشتر چه هر ،نگرديده محو

مقياس  به ،قررما  را امنيت ز ِ هميت ارتباط خانوادگى و احساس شخصيت و  حال
 گيريم. با خدا و در محيط بزرگ جرا  در نظر مي تر در رابطه انسا  بزرگ

و  ه كارش را بخواهندك  مانند ارتباط فرد با اجتماع ،مؤمت با خدا ارتباط انسا ِ
 بازيگرا ِ ي چو  دسته ،ظاهرش را ،بردارى از او خودش را نخواهند. يا براى برره

 ،كشيده صف چو  سربازا  به ،نموده و حركا  و اطوارش را  آراسته ،روى صحنه
خصوصياتى  ك  هيچ و بكشند و بگيرند را شخصيتش و هويت يعنى ؛كنند نواخت هم

 او شود.خودِ  نداشته باشد كه مؤثّر در زندگى و سرنوشت

شخص و با باطت او سر  ارتباط از درو  است و خدا با خودِ ،ارتباط مؤمت با خدا
 ى:روم گ ته مولوىِ و كار دارد. به

 نى برو  را بنگريم و قال را   ما درو  را بنگريم و حال را

ندى از م شخصى است كه عامل تقرب و برره كا  مكتسبِسَكي يا  ن سانى و مَ
 شود. پروردگار مي

 خويش  و خدا نزد به اش خودساخته خصوصيا ِ با ك هر چو  و نرايتند بى ها باطت
گردد، فرديت و شخصيت هر ك  در همه حال ممتاز و مح وظ خواهد  عرضه مي

ز   دار عمل توليدى مشابه با سايريت، مانند عرده ،ماشينى ي بود. ولو آنكه در جامعه
كند  را اجرا مي سود اجتماع هب  شده تنظيم ي و زبانش نقشه دست باشد. دار باوفاى خانه

  :كند كه براى خدا كار مي ،ولى دل و فكرش اختصاصى او بوده
«» 

ما نزديكتر اسـت و ميـا  دل و    هاز رگ گرد  ب ،گ ته خودش در قرآ  هب ،ايت خدا
ن   ما جا دارد. همه جا حاضر، بر همـه چيـز نـاظر و بـر هـر كـارى قـادر اسـت. يـار          

 كسا  و سرپرست بيچارگا  است. چه مون  بزرگ مرربانى! بى

 بندگا  چو  نسبت به ،بيند خود مي علاوه براينكه خدا را هميشه بالاى سر مسسما 

                                                
و روش مت، زندگى مت و مرگم)تماماً( براى خداى پروردگار ها  مت، راه همانا كه نماز : 462انعام / . 4

  .ها است جرا 
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 آنرا را هم در كنار خود دارد. ،ورزد و خدمتگزار است خدا عشق مي

خيسى محكمتر از اشتراك در  ؛آورد محبت و بستگى مى ،اصولاً اشتراك عقيده
بسكه مؤمت  ،ها است باره زنده نه تنرا در ،خو  و خانواده. و ايت همبستگى و يگانگى

خود را  ،در ذهت و روا  ،ده نيزرفته و آين صسحاىِ دليل جاويدا  دانستت حيا ، با هب
 بيند: مى رفيق

«
»4 

يا در قبرستا   ،دهيم تا خاتم مي ها كه از آدم رويم، ايت سلام ها كه مي ايت زيار 
  :نمائيم اند خطاب مي مؤمنيت به آنرا كه زير خاك رفته

«

»2

   گسترش مساوا  و عدالت در كه براى پيروزى امام آخرالزما  ىيو بالاخره دعاها
تمام  ،يك مسسما  محيط احساسى كه يم؛ آيا تمام اينرا حاكى از آ  نيستينما مي

 آ  است؟ مكا  و زما ِ جرا  در پرناىِ

 ى و بيگانگى كند؟يواقعى احساس تنرا پ  كجا ممكت است يك مسسما 
 كه ما   «خدا هدفى»  اندازد نه ى و بيگانگى مىيتنرا كه ما را منطقاً به   است« خودهدفى »

 دهد. پيوند مي ،از ازل تا به ابد ،يعنى با تمام جرا  هستى ،خود و خدايما  هرا ب

 !خواهد؟ مياز ايت بالاتر چه  ،دوستى روانشناسى و انسا 

  
 

                                                
و شردا و درستكارا  هستند كه خدا و صدّيقا  آنرا همدم و همراه با كسانى از پيامبرا  ... : 68نساء / . 4

  .نعمت و سعاد  ارزانيشا  كرده است و چه رفقاى خوبى دارند

 اهل قبور:  نامه از زيار . 2
 
 



 

 

 
 
 

 468  بحث هشتم، واقعيت ماركسيسم

 اخلاق و امنيت اجتماعى
 اول ب رميم منظور از اخلاق چيست.

 م اهيم تريت خصنامش از يكى ،دارد فرم ك  همه ظاهراً معناى آنكه عيت در اخلاق
 شود.  مختسف و متضاد از آ  مست اد مي كه معانيدنيا است 

خوش  خوش برخوردِ روىِ شخص گشاده خوش اخلاق به آدم ،در مرحسه اول
برخوردار  دركارها و مردم ميا  در قرراً آدمى چنيت شود. مي گ ته  باظرفيّت و معاشر 

ارزش چندا  قائل  ،نوع اخلاق براى ايت اما اريك فروم است.از محبوبيت و موفقيت 
ى يشخصيت كالا»نامد و اخلاقى است كه  مي« گيرى سوداگرانه جرت»را   نيست. آ 

4برد. بالا مي« فرد را در بازار شخصيت
 

ازى اجتماعى خاطر همس هشخص ب اگر ايت مطبوع درآمد ِ از نظر اريك فروم
باشد و اگر براى انضباط  است و مردود مي يكى از انواع گريزهاى از آزادى ،باشد

هاى جامعه صور   اجتماعى و سياسى در جرت اطاعت از نظاما  و اجراى خواسته
درماندگى و   هاستع اى از فرديت و شخصيت محسوب خواهد شد و ب ،گرفته باشد

2گردد. منترى مي ،شد  با خود بيگانه ى و بهعجز و ناآرامى روان
 

گريز از »در كتاب  اما اگر منظور از اخلاق خوب و آنچه مراد اريك فروم
كه ايت حدّاقل اخلاق و  -اجتماع باشد  هآزار نرساند  و مضر نبود  ب ،است «آزادى

يعنى  ،دهد در فصل چرارم ديديم با راه حسى كه او مي -شرط امنيت اجتماعى است 
 شود. هرگز تأميت نمي و خودهدفى خودانگيختگى

م يـد بـود  و    ،اجتمـاع  هبعد از مضر نبـود  و آزار نرسـاند  ب ـ   ،سطح بالاتر اخلاق
و بـراى  « خـدمت »راى و ب ـ« فايـده »مردم است. ولى تا تعري ـى بـراى    گزارى به خدمت

اخـلاق   يـتِ مِكُ،قائل نشويم و هدف زندگى و معنـاى سـعاد  را تعيـيت نكنيم   « مردم»
شود و ممكت اسـت م ـاهيم و نتـايج متضـاد بدهـد. مـثلاً قمارخانـه و كابـاره          لنگ مي

 ولى از .شود برتر زندگى تسقى مي گذراند    مردم براى ركرد  از نظرى خدمت بهيدا
 گردد. عيت خيانت و خسار  محسوب مي ،و با عقيده و هدف ديگرى نظر

                                                
 .425ص حه ، روانكاوى. 4

 . 425ص حه  ،روانكاوى. 2
( آورديم نيز نزديك 9سوم بند )فصل 18كه در پاورقى ص حه  «فسس ه عسوم اجتماعى»با توضيحا  كتاب 

  .است
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اخلاق را از  ،اما در روانشناسى ؛م اهيم بالا تعبيرهاى اخلاق از ديد سايريت بود
مطالعه  ،شخص و اثرى كه روى حالت درونى و روى شخصيت او دارد خودِ ديدِ
با طبيعت قاهر و با  نسا نمايند. تأثير روانى يعنى ايجاد يك حالت تعادل درونى ا مي

عوامل و افكار محيط زيست. تأثير روى شخصيت نيز هما  تقويت سير تكامسى 
 باشد. مي« انسا  براى خويشتت»

 ،كمال شخص از نظر طبيعت و انسانيت يم اخلاق يعنى تماميت ويحال اگر بگو
 خودهدفى ي دچار مسأله ،)فصل دوم( افتاده تو انسانيّ ت تعريف انسا بس باز در بت

شويم كه پايا  آ  پوچى است، و يا هر  )فصل چرارم( مي X=Xو معادله گيج كننده 
و  تا قدّوسيت فرشتگا  ،ى جانورا  گرفتهيخو طرف بخواهد. از درنده چيزى كه دلِ
 .مقام خدايا 

باشد. وابستگى  مطسق داشته مشتركِ مستقلِ تواند م رومِ خلاصه آنكه اخلاق نمي
اتخاذ  خود براى جامعه و شخص كه يا هدفى شود داده زندگى به كه دارد اى برنامه به تام

لت شخص در انجام عنوا  برتريت روش يا حا صور  تكسيف اخلاق به نمايند. در ايت
 روشت خواهد شد. ،هدف منتخب برنامه مورد نظر و نزديكيش به

وجـود حـق و حقيقـت يـا كمـال       مربوط بـه  ،معنى و ارزش اخلاق ،عبار  ديگر به
طور مطسق و مستقل از نظر و نيازهاى ما وجـود نداشـته و    باشد. اگر حق و كمالى به مي
. اگر حـق و   ى واقعى و معيار ثابت پيدا نمايدتواند مبنا اخلاق نمي ،آ  معتقد نباشيم به

هـا و   تمـام ارزش  و بـيت رفتـه    هر امر ثابت وكامل نيـز از  ، كار نباشد  حقيقت مطسق در
هـاى خصوصـى    كي يـا  و خواسـته   . يعنى وابسته بـه  داشت م اهيم جنبه نسبى خواهد

هـر زمـا     هه باشتراك براى همگا  و امكا  تعميم و توسع افراد و جوامع گرديده وجه
 و مكا  را از دست خواهد داد.

 ، قائـل شـويم   اى براى زندگى و هدف معينـى بـراى انسـانيت    ولى هميت كه برنامه
 او و با فطر  و زنـدگى   خسقت انسا  گردد. هر قدر ايت برنامه با  مي اخلاق مشخص 

انسـا  و بـا مـوازيت عشـقى      طسـبِ  تعـالى تر و هدف اتخاذى با سـاختما  روانـى    منطبق
 تر خواهد بود. تر و محكم سازگارتر باشد، اخلاق متكى بر آنرا عالي
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 وحدتى مابيت ،توأم گرديده ،يعنى برنامه و هدف ، . دو پايه اخلاق تأميت شده است
 شود. هم به مصداق آياتى از قبيل: خسق برقرار مي و خدا ،خود

«»، 
«» 
«» 
« » 
«» 

آزادى  طمع، و ريا اثر در آنكه بدو  و گرديده محبوب و درخشا  شخص اجتماعى چرره
 :هم به مصداق شود. برقرار مي و شخصيت صدمه ببيند، روابط اخلاقى حسنه با مردم

«» 
«» 
«» 
«» 

  شود؛ براى خسق ميمصدر خير و خدمت  ،طور عاشقانه و بدو  توقع و منّت هشخص ب
 هم به مصداق:

« » 

                                                
 سخت نيكو بگوييد... . : ... و با مردم 95. بقره / 4

 باشد... . داشته  ي در پيرزاآكه]منت و[ از ان اقي است برترگذشت]از اصرار آنا [ و  گ تارشايسته : 265. بقره/2

 شدند...  پراكنده ميدل بودي، از گرد تو  : ... و اگر خشت و سخت 418عمرا  /  . آل5

 اي. العاده ]نيكويي[ آراسته شده سق و خوي فوق: و به خُ 1. قسم / 1

گذرند ]چنيت مردمي  در مي نشانند و از ]خطاي[ مردم : ... و خشم ]خويش[ را فرو مي 451عمرا  /  . آل1
 نيكوكارند[... .

 دارد. : ... و خدا نيكوكارا  را دوست مي 451ا  / عمر . آل6

 : ... بزرگواري در مقابل يكديگر را فراموش نكنيد... . 251. بقره / 1

 : ... چنانكه خدا با تو نيكي كرده است، نيكي كت ... . 11. قصص  9

كنـيم و از شـما پـاداش و سپاسـي      : ]با ايت نيت كه[ شما را براي خشنودي خدا اطعام مي 8. انسا  )دهر( / 8
 خواهيم. نمي

 : ... براستي او ستمگرا  را دوست ندارد. 15. شورا / 45
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« » 
« 

» 
راه هـر   از دست و زبا  او در اما  باشـند،  كه مؤمت كسى است كه مردم و ايت روايت

امنيت اجتمـاعى   و بوده  يكديگر بسته هب مردم ذهنى و حيثيتى و مادّى آزار و زيا  گونه
همه جا آمـده   ،و اسلام ىيو بودا كه در مسيحيت  توصيه معروفى هگردد و بنا ب برقرار مي

كنـد كـه بـراى     طور رفتار مـي  خواهد و هما  را مي  ك  براى ديگرا  هما   هر ،است
 خواهد؛ خودش مي

داخسى  آرامش و روانى تعادل خدا به توجه و توكل اثر در شخص لحاظ به بالاخره و
افراد  لسوى او تربيت و تكام هرضاى خدا و حركت ب فراهم بوده و در اثر جستجوىِ

 گردد. سريع و محكم مي

  :كه فرمود بنا به اظرار پيغمبر ،اصولً يكى از منظورهاى اساسى رسالت
«»5

 اخلاقى است. كمالا ِ اعسى رساند ِ حد هب

  
 و تجارت و سود مالكيت

، از قبيل خانه، زميت -ى يچيزها داد ِخود هاختصاص ب معناىِ به مالكيت دانيم كه مي
تريت  از قديمي -اثاثيه، حيوانا  اهسى، اسسحه، افراد و نقدينه يا زوج و فرزند و غيره 

اى،  لانه ج تى، كه براى خود حتى در حيوانا   است. تريت خصوصيا  انسا  و طبيعى
طور دائم يا موقّت،   هى، بيچراگاه و شكارى و گاهى طعمه و ذخيره مواد غذا ي منطقه

 چنيت حالت و حقى وجود دارد. ،نمايند حياز  و از آ  دفاع مي

 وسطى قرو  در ىدار سرمايه پيدايش مفرو اريك ،ديديم چرارم فصل در كه طورى به
بازرگانى  سود و كرده معرفى آزادى راه در انسا  تكامل هاى گام تريت بزرگ از يكى را
 شخصيّت تسقى  هاى بارز نشانه فرديّت و از احراز مؤثر عوامل عنوا  به كار را دستمزد و

 نمايد. مي

                                                
 و تبركاري نيستند... . زميتجويي در  ايم كه به دنبال برتري : ... مقرر داشته 95. قصص  4

 ... در باره يكديگر تجس  و غيبت مكنيد... .ها بپرهيزيد  اي مؤمنا ، از بسياري از گما :  42. حجرا  / 2

 نم.را تمام و كامل ك : مت برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق مردم. حديث نبوي5



 

 

 
 
 

 415  بحث هشتم، واقعيت ماركسيسم

و آزاد شد  افراد از حمايت و اسـار  قبيسـه    ،و سود از هما  اوا  پيدايش سرمايه
سـوى افـزايش    هب ،مسأله رقابت پيش آمد. سپ  براى توفيق در ميدا  رقابت ،و صنف

 ورا  زنـدگى بـراى پيشـه    ،قدر  توليد و تكثير و تجمع سـرمايه رفتنـد. امـا در مقابـل    
 تر گرديد. تنگ و تنگ ،مايه بى سرمايه و براى مزدورا  كم

برانگيختـه   را ىيها اعتصاب و ها اعتراض و شده شروع وسطى قرو  از كه فوق جريا 
اراضـى و امـوال و    در قرو  بعد وسعت و شدّ  يافت. از يك طرف آنرـا كـه بـه    ،بود

د و از طرف ديگر آنرـا كـه   كردن تر مي تر و مسسّط خود را غنى ،افراد دست يافته بودند
ه روز ب ـ ،و امكانا  توليد شده بودنـد  در ميدا  رقابت عقب افتاده و محروم از سرمايه

 ديدنـد. اريـك   اتحاد و مبـارزه مـي   هشدند و خود را ناگزير ب تر مي روز فقيرتر و محتاج
 چه غربـى آ  و چـه صـور ِ    - و مالكيت ىدار كه سيستم سرمايه  نمايد م اضافه ميفرو 

 را با خود بيگانه كرده است. انسا  - شوروى دولتىِ

اى  هچار و گرديد ظاهر كمونيستى و سوسياليستى هاى مرام در كه قضيه العمل عك 
 و سودبرى خصوصى بود. تحريم مالكيت ،شد كه در نظر گرفته مي

ها  داشت.بعضى مختسف درجا  ،مربوطه هاى مرام در البته،تحريم ايت شد  و تعميم
ايحتاج عمومى باشد و م ، افزار توليدبرحسب آنكه روى زميت ،ها مابيت انواع مالكيت

گذاشتند. در روسيه  ق ميرف ،گردد  احتياجا  شخصى و در حد معقول  يا محدود به
 ى ديدهيها ها و تعديل برگشت ،هاى دورا  انقلاب گذشت سختگيري پ  از شوروى

 نمايند. تكيه مي ،روى مالكيت افزار توليدبيشتر  ،نيز شد و در دفاع از ماركسيسم 
 

   
 

مانند خيسى چيزهاى عينى يا  ،و سودبرد  از مال طور خلاصه در مالكيت پ  به
 هم منافع و جرا  مثبت وجود دارد و هم مضار و جرا  من ى. ،اعتبارى ديگر

هـا را ببنـدد و    المقـدور راه زيـا    حتـى  ،ت كه در چنيت مواردصحيح آ  اس مكتب
 ،خـورده  زمـيت  گسترش بدهد. نه آنكه براى نجـا  آدمِ  و پذير كرده ها را امكا  فايده

 بـراى  ،ديـد  اگر در زنـا و فحشـا م اسـدى    او را از چاله درآورده به چاه بيندازد يا مثلاً
 تناسسى همه مردها را قطع كنند...جسوگيرى از آنرا دستور دهد آلا  

 طريقه صحيح را اتخاذ كرده است. اسلام
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كـه از اركـا  مباحـث      ر كسى اقتصاد راطو هو سود و ب و سرمايه مالكيتة لأحقّ مس
طـور شايسـته ادا    هاختصار و در ايت رساله ب ـ بهتوا   نمي ،است و ماركسيسم سوسياليسم

تـا   ،ىيها طرح و تحسيل و ت صيل جداگانه است. از طرف ديگر كتاب همحتاج ب و كرد
 . نگارنده نيز  4نوشته شده است اقتصادى اسلام  مطسب، در بيا  نظريا  حدود ورود به

 اشاراتى كرده است. 2«بعثت و ايدئولوژى»در كتاب 

شود فعلاً بر سبيل اجمال، بدو  طرح حالا  و فروع و مواد فقرى وسيع  آنچه مي
گرفته  نه راه افراط را پيش ،كه اسلام ايت است ،وار عرضه نمود فررست له،أو عميق مس

نه  ،افراد داده است نه به ،و سودبرى را انحصاراً نه راه ت ريط. يعنى حق مالكيت ،است
آنرا حقى براى  براى هر دو حق قائل شده و از هر دوىِ ،اجتماع. بر طبق شرايطى به

 ديگرى خواسته است.

و م توحـه بـا لشگركشـى، معـاد ، درياهـا، آبرـا و منـابع طبيعـى،          هاى موا  زميت -4
زمامدار  يا امام اختيار در و شده  شناخته عمومى و خدا مسك ،آنرا الو امث موقوفا 

مصارف مربوطـه   به كه طبق قوانيت شرع و مصالح اجتماع  گيرد قرار مي برحقّ امت
 برساند يا اجاره دهد.

 ؛گيرد ه تعسق نميفردى و تامّ مالكيت ،عموم ايت قبيل اموال مورد احتياج نسبت به
بردارى در حدود احتياج شخص  برره تواند انت اعى موقّت و مشروط به بسكه مي

 شود. ديگرى منتقل مي همنت ى و ب ،ر گذارد يباشد و در صور  با

 دارد. نيز را ىخصوص لاموا كرد  مسى يا ساختت عمومى حق ،اقتضا درصور  امام

 :مصداق آيه به، به اصل اكتساب توانند بنا افراد مي -2
«»5

  ند از عمل خودم برره  ،كار يا مخاطره و تجار  ،كارى و احياى زميت كشت در اثر

                                                
 ،از آقاى سيد محمد باقر صدر «اقتصاد ما» ،آقاى طالقانى نوشته« مالكيت در اسلام»هاي:  كتاباز جمسه . 4

 از آقاى« روابط اجتماعى». ترجمه آقاى محمدمردى جع رى ،از محمد ابوزهره «ىهاى اجتماع همكاري»
 .طررانى آقا عسى شيخ 

است و يكي  ، در زندا  قصر4515سال راني در جشت مبعث تدويت و ت صيل سخت« بعثت و ايدئولوژي. »2
چاپ و  توسط انتشارا  قسم 4511باشد كه در سال مي (4به نام بعثت) (2از آثار مندرج در مجموعه آثار)

 است)ب.ف.ب(. منتشر شده

اند  دست آورده اي است و زنا  را نيز از آنچه به اند برره دست آورده : ... مردا  را از آنچه به 52. نساء / 5
 اي است... . برره
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 و مالك شوند.

 ،امثال آ  و زميت از استخراجا  آبرا، و درياها صيد ،عمومى اراضى از زراعت برره
 ،گذارد عامل مي ى كه افزار و وسائل در اختياردار عامل تعسق دارد. صاحب سرمايه به

تواند اجاره و جبرا  استرلاك افزار كار  فقط مي ،ركت در توليد را نداشتهحق مشا
 امانتى را دريافت دارد.

ديگرا ، بدو  كاركرد  روى آ  و بدو  قبول  هبرد  ثابت از مال عاريتى ب سود -5
و در اديا  موسى و  - دانيم كه در اسلام مي ،باشد خطر و زيا  كه هما  ربا مي

تجار   كه درحالي ،است حرام و ممنوع شديداً -قرآ  گ ته هب لاماالسلمَيرِسَعَ ىعيس
 :باشد حلال مي با رضايت متقابسه
«»4  

«»2  
 نيز مجاز است. و كار يا مضاربه مشاركت سرمايه در فقه اسلامى

 دارى سرمايه.سيستم در ،مردم ثرو  جذب اصسى كار افزار كه دانيم مي ديگر طرف از
طريق  از حكومت و اقتصاد بر تسسط رد ،آ  از ناشيه م اسد عمده قسمت و تزمي مغرب
 گيرد. صور  مي ،ها و در لواى سودبرى ثابت از سرمايه بانك

ه مشروط و محدود ب 5«سلامِى الاِارَ فِرلاضَرَرَ وَ لاضِ»بنا به اصل  هر گونه مالكيت -1
از مسك را در صور  حق است اده  تواند مي امام سايريت است. حقوق  زيا  به عدم

 محدود و در شرايطى مسغى نمايد. ،غير هزيا  رساند  ب

  هرا ب  قسمتى از آ  ،مالك تمام درآمد خود نبوده ،كننده كننده و كسب هر توليد -1
ايد ب مستحقيت اجتماع امام و به المال يا به بيت و صدقا  به و خم  ا عنوا  زك

 مصداق:  بپردازد. اصولاً به
«»1 

 باشند  حق مي در اموال خصوصى و صاحب و مصارف عمومى شريك محتاجا  امت

                                                
 : ... مگر آنكه تجارتي از روي رضا و رغبت ميا  همديگر باشد... . 28. نساء / 4

 و فروش را حلال و ربا را حرام كرده... .: ... با آنكه خريد  211. بقره / 2

 نيست. : زيا  رساند  و زيا  ديد  در اسلام. اصل فقري5

  .كننده و محروم وجود دارد در اموال آنرا)مؤمنيت( حق معسومى براى درخواستآنا  كه و :  21معارج / . 1
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 قسمتى از اموال مالكيت خصوصى  ، 4«»حكم:  تواند به مي و امام
 را بر طبق موازينى بگيرد.

هاى  نيازمندي ،است دار وظي ه اجتماع ،بوده عمومى منافع و اموال در حق ذى نيز افراد -6
 حياتى آنرا را رفع بنمايد.

با پيرمرد  ،اش ساله پنج در دورا  خلافت )ع(معروف است كه مولى اميرالمؤمنيت
گ تند ايت شخص  نمايند. كمك او  هب المال بيت از داد دستور  شد. مواجه اى ازكارافتاده

 كه جوا  و نيرومند بود از  تا زماني : فرمود و درآمده حضر  بخشم   . است مسيحى
 يد؟ينما تأميت را احتياجاتش خواهيد نمي ،شده اتوا ن كه حالا ؛كرديد مي است اده كارش

 :ولى به مصداق ؛و سود برد  از طريق كسب را قبول دارد مالكيت ،اسلام -1
« »2

و  اقتصاد اسلامى گرنمايد و ا دست گشتت و تجمع ثرو  را جسوگيرى مي هدست ب
 آمد. پيش نخواهد احتكار و استثمار ،گردد مقرّره اجرا ي حقوق متقابسه

  :فرمود رسيده است كه مي )ع(باز از حضر  امير
«»5 

كنيم كه مطالب و موارد بالا براى ارائه اجمالى اصول و كسيّا   مجدداً تكرار مي
 و  كامل احكام  بيا  ت صيسى  نه ،بود و سود سرمايه و  راجع به مالكيت اقتصاد اسلامى

 فقرى.  فروع وسيع

 
 حكومت جهانى واحد

يك از  هيچ ؛سوسياليسم انسانى و دموكراسى ،له برابرى و عدالتأمس و استثمار انسا 
 ستبدادوجود دارد، نه ا در عالم آنرا نه استثمار  حيوانا  مطرح نيست. براى مسائل ايت

،  . حكومت نيز براى حيوانا  موضوع ندارد كه محسى باشد يا جرانى و نه استعمار
شود يا سوسياليسم.  ى انتخابدار سرمايه ،. همچنيت رژيميا ديكتاتورى دموكراتيك

 فرما است. ف حكمنكامل، در يك ص اً برابرىِعدالت و مخصوص

                                                
 . از اموال آنرا صدقه بگير : 455توبه / . 4

  «... .مرِالِمواَ تْذ مِخُ» گ ته شده بسكه ،«مرِالِذ اموخُ» گ ته نشده است ضمناً

  ... .)اموال و درآمدها( ميا  اغنياى شما دور نزند تا آنكه...  : 1حشر / . 2

 .باشد  مگر آنكه دركنارش حقى ضايع شده ،شود  نعمت فراوانى انباشته ىينديدم در جا: از عسي)ع(. 5
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 مسائل فوق وجود دارد؟ چرا چنيت است؟ ... و چرا براى انسا 

اى  : مسائل فوق از لحظهدارد و نه احتياج نه اجتماع ،طور كسى هبراى اينكه حيوا  ب
 الاجتماع زندگى كنند. محتاجى بخواهند ب آيد كه افرادِ مى پيش

 -خصوصاً پ  از طى دورا  نوزادى و رسيد  به بسوغ  -يك كلاغ يا يك گربه 
از طريق تجريزا   ،عبار  ديگر خسقت( همنوع خودش ندارد. طبيعت)يا به  هب احتياج

ى و حياتى يبدنى و قواى غريزى او را براى تأميت كسيه احتياجا  فردى دفاعى، غذا
دهد،  جولا  مي ى در فضاى گسترده آسما  و زميتيتنرا كرده است. به ربوطه مجرزم

خورد. مسسماً  خوابد و هر چه لازم داشت و توانست مي رود و مي هر جا خواست مي
 ،ديد تجاوزى رفيقش ناحيه از اگر  آيد. نمى پيش آنرا براى هم روانى و مسائل نگرانى

طعمه  رو به و كند، مي كج را راهش نشد اگر و كند مي رد را او دفاع و مسهح مختصر با
لحاظ وسائل حمسه  گذارد. حيوا  اگر دشمنانى داشته باشد كه به و منطقه ديگرى مي
دفاع، براي سى كافى يوسا او را در مقابل مجرز به طبيعت ،باشند تر و تعرض از او قوي

 فرار يا استتار كرده است.

كه در   آ  معنى و ظسم به نه استثمار ،كه گ تيم در عالم حيوانا  طور هما  بنابرايت
 هاى حكومتى. شود و نه سيستم ها وجود دارد مطرح مي ميا  انسا 

  ؛كه فرزندا  سوگسى طبيعت هستند در مقايسه با حيوانا  اما انسا 
هاى غريزى كسرى و  طبيعى و هدايتاست و به لحاظ تجريزا   ضعيف :اولاً
وظايف و  تقسيم و تجمّع طريق از تا است ديگرى هب تكيه و توسل به محتاج ،داشته كمبود

 همچنيت كسب تعسيما  و تجربيا  موفق به ح ظ خود و ادامه زندگى گردد.

مل در زندگى كا ز و محروم از رهبرى طبيعىينه تنرا فاقد بعضى از غرا انسا  :ثانياً
هاى افراط و ت ريط در جرت خلاف طبع و  بسكه امكا  ايت را دارد كه راه ،است

عبار  ديگر و با  طبيعت يا مصسحت خويش در پيش گيرد و احياناً عصيا  ورزد. به
انسا  عملاً موجودى است  ،هر تعبير فسس ى و توجيه طبيعى كه دلتا  خواسته باشد

 .«اختيار»صاحب 

شده است.  مسبب خيسى از خيروشرها براى انسا  -و اختيار احتياج -لهأايت دو مس
 4از اسار  طبيعت. و آزادى از جمسه تكامل

                                                
 .مراجعه شود« اختيار» ي براى مطالعه مطسب و ت صيل بيشتر به رساله. 4
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ر تمام طور منطقى و زنجيروا هب ،له يا عاملأديد چگونه ايت دو مس ،ذيلاً خواهيد
 برد. وجود آورده است و جسو مي همسائل عنوا  شده بالا را ب

اقل  ارتباط مراحل، در حدِ ي وار و صرفاً در جرت ارائه سعى خواهد شد فررست
خواننده خود  و كه اشارا  كافى بوده تصديع، بيا  مطسب شود. فرض بر ايت است

 را بيرو  خواهد آورد: ل قضايا و ت صيل روابط عست و معسولىيشواهد مثال و دلا

 ،كند ها بعد از دورا  نوزادى ادامه پيدا مي كه سال  ناشى از ضعف انسا  احتياج -4
انسا  منعقد ساخته است.  در را عشق ي نط ه و بوده  خانوادگى ان  و معسول عست

برادر و خواهر و  به و ان  و عشقى كه از حدود مادر و پدر يا فرزند تجاوز نموده
خيسى چيزهاى ديگر  همشررى و هموطت و همنوع و به قوم و قبيسه و سپ  به به

 گسترش يافته است.
براى  آماده ىيغذا مواد و مايحتاج و كمبود طبيعى عوامل برابر در تجيرزا  ضعف -2

كسى  طور هكرد  احتياطى مايحتاج، يا ب موضوع پوشاك و مسكت و ذخيره انسا 
است  ممكت كه مالكيتى حرص و اندوزى مال است.   آورده وجود هب را مالكيت ةلأمس
 نمايد. تجاوز نيز معقول طبيعى احتياجا  حدود از ت ريط و افراط يا «اختيار» اثر در

ها  افراد را براى تأميت نيازمندي ،كا و اتحادو اتّ مندى و عشق تشكيل اجتماع هعلاق -5
 پذير ساخته است. و تقسيم مشاغل فيمابيت امكا 

ملازمه با اداره اجتماع دارد. اجتماعا  ساده خانوادگى را محبت  ،افراد اجتماع -1
اى  است ادهوءس ،طبيعى متقابسه علاقه و عشق با و كرد مي ك ايت پدر وليتؤمس و مادر

 داد. بعدها نيز كه شيخ قبيسه يا خا  ف و تمردّى از طرف ديگر رخ نميطر از يك
ايل مادامى كه در مقام پدربزرگى و عموى بزرگ و سرپرست خانواده بودند، 

 گرديد. مي تنظيم قبول قابل نسبتاً صميمانه اطاعت و همكارى برمبناى اجتماع روابط

كي يت  اداره اجتماع ،وابستگى خانوادگى با توسعه اجتماعا  و خروج از حالت -1
 آمد. صور  حكومت درمى هب و ديگرى يافته

رئي   مابيت روابط در ،قبيسگى و خانوادگى علائق تدريجى محو و شد  ضعيف با -6
خصست  طرف، و خاصيت افراط و تجاوز كه بنا به با افراد از يك يا حاكم اجتماع

                                                                                                              
است كه بارها تجديد  4529، در ساليافته سخنراني مؤلف در انجمت اسلامي دانشجويا   ايت اثر تدويت

 4518سال در ،«اسلامي عسمي، مباحث»نام با كه است (1آثار) مجموعه در مندرج آثار از اكنو  و شده چاپ
  است)ب.ف.ب(. مندا  قرار گرفته چاپ و در اختيار علاقه توسط شركت سرامي انتشار
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وجود   هب تعدى و استثمار ةلأمس :وجود دارد از طرف ديگر، اولاً در انسا  راختيا
تخسف يا نافرمانى افراد از آداب و مقررا ، و ايت هر دو  ةلأمس :آيد و ثانياً مى
 4.ادگردد: يعنى استبد تشديد قدر  حكومت و فردى شد  آ  مي له منجر بهأمس

خواهى و  هاى عدالت ، نالهو استبداد العمل افراد در برابر استثمار عنوا  عك  به -1
 شود. برابرى از اجتماعا  بسند مي

توانست در  البته نمي ،دلا  دلسوخته پياده و احياناً نصايح صاحب آه و فرياد مستِ -9
بايستى افراد براى دفاع از خود و  اى داشته باشد. مي نتيجه ،برابر آنرا كه سوارند

مجتمع  مجدداً ،است بيگانه آنرا از كه اجتماعى قالب در عموم اداره گرفتت دست هب
و  خواه دموكراسى هاى آزادي و متحد شوند: بروز انقلابا  و پيدايش حكومت

 گوناگو . سوسياليستى

 احتياج طبعاً ،و اتحاد كافى نبود. پيدايش و دوام اجتماع متحد اجتماع رفِاما صِ -8
هدف  ها و در مسير عمومى دارد. يعنى ضرور  و توجه به در خواسته ،اشتراك به

 و مرام و تشكيل احزاب.

در داخل كشورها  ،يا سوسياليستى دموكراتيكهاى قانونى،  با استقرار دولت -45
گيرى در سايه همكارى عمومى و مديريت صحيح اجتماعى  هاى چشم پيشرفت

شد. ولى ايت  گرديد و تا حدود زيادى عدالت و برابرى فراهم مي نصيبشا  مي
خدما  بيشتر و برتر در برابر ها براى  احوال مانع از آ  نبود، بسكه تلاش حكومت

 ،خارجى منابع متوجه را تسسط و توسعه و استثمار حداكثر كه كرد مي ايجاب جامعه
، بنمايند. يعنى استعمار ،كشورهاى ضعيف همسايه و مستراى دوردست بيگانه يعنى

 هاى مختسف آ . در چرره

 ،نى از داخل اجتماعا  متشكل متمد  رخت بربستبه ايت ترتيب تعدى و ناام -44
ها و  ولى براى آ  طرف مرزها حدود و حقوق و عدالتى وجود نداشت. حكومت

جانشيت افراد مت رق بدو  پناه قديم شدند و جاى  ،اجتماعا  در روابط فيمابيت
                                                

 گويد: در آنجا كه مي حكيم آزاده و شاعر فرزانه اقبال لاهورى. 4

 ى نذر قباد و جم كردـرى داشت ولـوهـگ  هنرى بندگى آدم كرد از بى آدم

 كرد كه سگى پيش سگى سرخم مت نديدم    تر است گا  پستـز س گر آدمـم 

توجه نداشت  ،شود كرد  پيش همنوع مي كه باعث سر خم عامل ضعف انسا  و به له احتياجأمس به مسسماً
 گويدكه:  كرد. شاعر ديگر درست مي لا تعجب نمياِ و

 احتياج ، است احتياج  ،است احتياج   مزاج  روبه كند را  شيرا   آنچه
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المسسى  بيت تجاوزهاى و استعمار و ها نگراني ،را مسى استثمارهاى و داخسى هاى منىانا
 گرفت.

 پيوند داد  واحدهاى اجتماعى ،رسد رسيد و مي نظر مي به كه طبعاً اى يگانه چاره
، ( اولاًمشترك)يعنى انترناسيوناليسم از طريق هدف و مرام يا ايدئولوژى ،بزرگ
 دوم  ي ( در مرتبهى تأسي  حكومت جرانى واحد)يعن ها كرد  دولت كاسه و يك
 است.

كوچـك خـود و    در مقيـاس  ، پدرسالارىبا نظام مادرسالارى ،ىياجتماعا  ابتدا -42
عشـق و   ،طـور كـه گ تـيم    شـد و همـا    با توقعا  محدود، نسبتاً خوب اداره مـي 

 كرد. و ظسم جسوگيرى مي هاى فيمابيت از قصد و گسترش استثمار علاقه

طور كه  مادر و پدر)هما  ي دنبال سايه هباز ب انسا  ،در اجتماعا  بعدى بزرگتر
بينيد جاى  ولى مى .گردد نشا  داده است( و پيوندهاى خانوادگى مي اريك فروم

ى و سالار تنى، پرزيدسالار ى ، حزبسالار ى، شاهسالار ى، اميرسالار را اربابآنرا 
 مانده.و زور  رياست ،ها رفته غيره گرفته است. عشق

يت خيسى برتر از مقاما  انتسابى قديم ايت سالارها ممكت است صلاحيت و مدير
 اند. ايما  محروم و فاقد عشق و، ها ولى جامعه ،را داشته باشند

لباس مرام و قانو  براى احراز  كرد ِ تتَ هبه، و طبقا  حاكم در قوانبود  ايما  و ت
قانو   هبعد از حاكميت داد  ب بزرگ قرو  جديد ي هما  پديده ،هاى قدر  كرسي

 نام ن اق و منافقيت آمده است. هب ،است كه در تعبير دينى

زورمندا   ،طبيعى محسوب شدهو امر عادى  ،م بر مردمسابقاً تمسك اموال و تحكّ
مقررا   و حاكم قوانيت كردند. مي هم افتخار و اعلام بسكه .نداشتند آ  ابراز از امتناعى

 و اوامر شخصى آنرا نبود. ها جارى نيز چيزى جز خواسته

عمـل   كـه بـه   هاى دينـى و اجتمـاعى   دنبال قياس ه، ببا رشد افكار و اشاعه اديا  الرى
مـورد احتـرام و    ،ها و حاكميت قـوانيت مربوطـه   ها و مرام اى آئيت اصالت پاره ،آمد مى

پيـدا كـرد كـه    گرفت. اصـول اعتقـادى و قـانو  تـا آنجـا قـو         قبول عمومى قرار مى
 لنتواننـد آشـكارا بـا آئـيت و نظـام مقبـو       ،ق ديگـر ي ـگيـرا  از خلا  خودكامگا  و برره
كنند. از راه ريا و تزويـر و تحميـل، در    حقوق مردم پروا تجاوز به مخال ت نمايند و بى

 ،مجاهد دينى يا حزبى، با داعيه عدالت و امنيـت و بـا زبـا  چـرب و نـرم      و قيافه مؤمت
 كنند. كردند و مي خود را بر خر مراد سوار مي
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جديدى روبرو شد كه  ةلأو حكومت با مس به ايت ترتيب بشريت در زمينه اجتماع
 و اطاعت از آ . ،مرام باشد. يعنى ايما  و علاقه به دل و درو  مي در قسمروِ

بزرگ  ايت حق كهكسى باشد  اوليت ،شايد درميا  مت كريت اجتماعى اريك فروم
 ،خود اجتماعىِ انسانى و با ديد روانشناسىِ را دارد كه در سطح ادارى و حكومتىِ

 . ولى و عشق را يكاا آورده است و ايدئولوژى دموكراسىو عشق را مطرح كرده  ةلأمس
 چندا  توجه ندارد. ،ستا مت حاكميت آنراكه عنصر ضد ن اق و ضا  ااخلاق يا تقو به

 
    

 
پى  در فروم اريك ،است اجتماع و فرد حركت و حيا  لازمه كه عشق تأميت براى

كه با دگرگونى شرايط خانواده  حالي در ،رود هاى فرزندى و برادرى مي احياى عشق
ها  عشق نوع آ  ،4خانواده و پدر و مادر مقام در عديده جرا  از اجتماع شد  جانشيت و

 چندا  قابل احيا و اتكا نيستند. ،و ضرورتشا  ضعيف شده است احتياج هاى كه زمينه

احسـانى   مثبت جنبه مادرى عشق مانند كه است مطسوب و م يد و مقدس عشقى البته
 جز  جنسى كه چيزى   مندى د بررهنه گيرندگى و انت اعى مانن ، توليدى داشته باشد  و

 نيست. خودخواهى

حمايت و  ضعيف تجريزا  و نياز به كه در انسا   طور اما طبيعت يا خسقت هما 
 كند. مي و كرده درست هم را حاميانى مقتضى مواقع در ،است گذاشته وديعه را هدايت

اى و  علائق و تعصبا  قبيسه ،هاى خانوادگى قبينيم كه قبل از زوال ان  و عش مى
 سوسياليستىِ جامعه در كه هم مفرو اريك آيد. مى وجود هب ناسيوناليستى و گرى همشرري

 خواهد هر يك از افراد با احساس يكرنگى و يگانگى عاشق هم بوده مي ،انسانى خود
روى عشق افراد  ،شد  نيازها  از راه هميت برآورده ،كنند  براى ديگرا  و جامعه كار و
 ،نباشد و احتياج برآورده نشود كند. بديرى است كه تا احتياج اجتماع حساب مي به
 كند. احسا  و خدمت موضوعيت پيدا نمي شود و متقابلاً ن  و كشش حاصل نمياُ

 ، اسـت  ى يـا ناسيوناليسـم  پرسـت  وطـت  شـكل آ   تـريت  عالي هاى اجتماعى كه عشق
 هاى متزلزل دارد. اگر فـرد بنـا   و پايه مردود شناخته شده دانيم امروزه طور كه مي هما 

عشـق   ،طور خودآگاه يا ناخودآگاه هب ،شد  احتياجاتش جامعه و برآورده ارتباطا  با به
                                                

  .ها، مدارس و حتى اختراع و اجراى تسقيح مصنوعى ها، كودكستا  سي  شيرخوارگاهأاز قبيل ت. 4
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ايت حالت عموميت  ،بيند مى خير و احسا  دارد و از ناحيه اجتماع مي ابراز ىو پيوستگ
 ي اجتمـاع بـرايش چرـره    و نداشته ممكت است از ناحيه كسا  يا طبقاتى نيز آزار ديده

ط حـاكم اجتمـاع از   ى عسيـه شـراي  ا هاى مسى و توده باشد. قيام و انقلاب  خصمانه داشته
عوض بـراى   در ،برد دى مييفوا اگر فرد از اجتماع علاوه به است. طريق رخ داده  هميت

و تحمل كار و زحمـت   ي هانجام وظ ،اجتماعى كه مثل خود او محتاج و ضعيف است
خدمت  و محبت سره يك راكه پدر و مادر جاى توانند نمي اجتماعا  بنابرايت نمايد. مي
 برقرار ىيابتدا هاى خانواده در غريزى طور  هب نظيرآنچه عشقى و علاقه و دبگيرن،كنند مي
 پيدا كند. مستحكم پايه ،دارد حكومت آنرا بر و عقيده آگاهى كه ىيها انسا  در ،بود

توانـد باشـد كـه بنـا      كسى جز خدا نمـي  براى ،ى عشق و احتياجيمرحسه كامل و نرا
 نقص و نياز: زآگاه منشاء تمام خيرها است و هم خالى اتعريف و اعتقاد، هم  به

«»4 ،
«»2،
«»5. 

 ،بوده بندگا  خدمت و بندگى با ملازم ،او شناختت نياز بى عيت در خداپرستى ات اقاً
 شود. محسوب مي ،فعال ريت عشق مثبتِت پاك

هاى  توصيه و است قائل والديت براى خدا از بعد را مقام بالاتريت ،گويد مي كه  قرآ 
يد و نه اطاعت از پدر يگويد عباد  اجداد را بنما اكيد درباره آنرا كرده است، نه مي

 :دريغ بسكه حست رفتار و احسا  بي ،و مادر

«

 » 

                                                
 : خدا صاحب اختيار مت و شماست... . 56يا مريم /  14عمرا  /  . آل4

 : ... و او صاحب اختيار هر موجودي است... . 461. انعام / 2

 : ... دانش پروردگار مت، هر چيزي را فراگرفته است... . 95. انعام / 5

: پروردگار تو فرما  داده است كه جز خودش را بندگي نكنيد و به پدر و مادر  21و  25اسراء /  .1
   با اكرام صحبت كت.ام از شما، و درشتي مكت و با آنا آنرا مگو رنجيده كنيد... به شايستگي[ نيكي ]به

 هاي فروتني در برابرشا  بگسترا ... . و با مررباني بال
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ها  ، گرفتاريحير  و اختيار ي و نط ه خسقتى انسا كرديد چگونه ضعف  ملاحظه
كه در عالم حيوا   آورد وجود آورده و مى  هاز ديگرى براى او ب و مسائسى را يكى بعد

 بسيار ضعيف است. و مقياس محدود به ،شود و اگر باشد ديده نمي

چرندگا   و پرندگا  مثلاً دارند. اعىاجتم بيش و كم زندگى كه هستند حيواناتى البته
دنبال  هب كدام هر ،منزل در شد  پخش از پ  ولى ؛كنند مي كوچ جمعى  دسته كه مراجر

 صور  ان رادىِ به ،روند و در طول راه نيز خوراك و پوشاك و مسكت كار خود مي
گردد. حشراتى چو  زنبور عسل و مور و موريانه نيز كه زندگى  انجام مي ،مستقل

احتياجا   ،در اثر تقسيم مشاغل و تنظيم شرايط ؛اولاً ،اجتماعى متشكل دائمى دارند
حكومت  و مديريت و سلامتى لهأمس ،غريزه خصست ؛ثانياً و است گشته طرف بر فرد هر

 نمايد. هيچ فردى تجاوز از حدود مقرر نمي ،كرده را حل

له درگير أت كه با هزارا  مشكل و مسمختار اس ،، ايت حيوا  دو پاى محتاجانسا 
 باشد. مي

 خير. و رحمت هم و بدانيم خودما  بيچارگى و بدبختى شود مي هم  را، ها گرفتاري

مسسماً  ،در طى قرو  و دهور گذشته و حال ،عمرهاى افراد بشر كسىِ در حساب
  ِلذ  و رضايت و حالا كوتاهِ هاى سختى و مصيبت بر لحظا ِ طور متوسط جنبه هب

 غسبه داشته است. ،ىيى كامرواياستثنا

                                                
 شايستگي[ نيكي كند... . س ارش كرديم كه در مورد پدر و مادرش ]به : به انسا  41. احقاف / 4

نيكويي[ در مورد پدر و مادرش س ارش كرديم... كه مت و پدر و مادر   را ]به : و انسا  41و  41لقما  /  .2
 دار ]و آگاه باش كه[ سرانجام در پيشگاه مت  است. را سپاس

 جاي مت از و به كني ] ]در توا  و تدبير[ با مت شريك تسقي كه ناآگاهانه افرادي را  كنند و]لي[ اگر اصرار
 شايستگي معاشر  كت...  هرحال[ در دنيا با آنرا به تش مكت و ]بهباشي[، اطاع آنرا پروا داشته
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 انسا  نوع كه است شده اى وسيسه و عامل هما  ،نبوده نيز نتيجه بى دواها و دردها اما
امروز رسانده است و ضعف و حير   ه بو  بالا برده را افتا  و خيزا  از مدارج تكامل

 نمايد. مي و آزادى و اسارتش را مبدل به قو ، معرفت

مقصد و ابديت  معتقد به ،حال اگر براى مسير عمومى و خصوصى حيا  انسانى
 هدر و حاصل  يب نيز فرد هر لحاظ به بحث مورد زحما  و صدما  ،آخر  يعنى باشيم،

كسيد سعاد  و  ،دارند كه نظر و قدم در راه صحيح بسكه براى آنرا ؛رفته نخواهد بود
 كند. مي پيدا محصول و معنى آمده در پوچى از زندگى ،برآ  علاوه است. رحمت عيت

  
 (ى)كاپيتاليسمدار سرمايه

وجود مشكلا  است. بشر مواجه  ،عينى امر مسسمِ ،كه باشيم هرحال و با هر عقيده در
 رفته است  هر راهى   هب ،ىيتنرا ،فقر، ظسم، جرل، پوچى ز قبيلا  با مشكلا  گوناگو 

 افتد. چاه مى از چاله درآمده به ،زند و هر فنى كه مي

دردمند  بشريت ،شود مي طبيب به متوسل درد براى ش اى ،ناخوش آدم كه طور هما 
 نيز پى طبيبا  اجتماعى يعنى دانشمندا  و فلاس ه سياسى رفته است.

 اجتماع پزشكا  ،است دوا تجويز سپ  و مرض تشخيص ،پزشك كار طوركه هما 
اجراى  و طرح بعد و ،جامعه دردهاى تحسيل و تجزيه دهند: انجام بايستى مي عمل دو نيز

 ها. ايدئولوژي

 ر خود انسا  است.است و دوا هم د انسا  دردِ ،درد ؛گويد مي اريك فروم

  :است كه فرموده )ع(عسى يم. ظاهراًيگو را مي تيما هم هم
« »4 

 دارد كه: اعلام ميو مطسب اول را با تعييت هدف در يك تعبير وسيع آورده  قرآ 

«
»2 

 دهد:  ها مي دست انسا ه باز ب ،با اشاره به فاعل و عامل اصسى و مطسب دوم را

                                                
 باشد و درمانت در خود  است. درد و بيماري تو از خود  مي:  البلاغه نرجاز . 4

خدا به گيرد( تا  ها و درياها را فرا گرفت)و مي خشكى ،عمال مردمتباهى حاصسه از نتايج اَ : 14روم / . 2
  .بسكه برگشت نمايند ،قسمتى از آثار اعمال گرفتارشا  كند
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«»4 
و بيگـانگى او بـا خـودش، بـا      ى انسـا  يدرد اصـسى و امـروزى را تنرـا    اريك فروم

عشق است. بـاز هـم    ،كند ى كه تجويز مييداند و دارو ديگر و با طبيعت مي يها انسا 
 توانيم تا حدودى با او همزبا  باشيم. مي

ى دار و ســرمايه منشـأ دردهــا را كاپيتاليسـم   ،و ماركسيســم ولـى وقتــى سوسياليسـم  
 شود. راه ما از آنرا جدا مي ،دهند تشخيص مي

بسكه  ؛باشد نمي مردود و نيست زهر پرستى( سرمايه معناى )به  ىدار سرمايه يميگو نمي
ناشى  ،و مالكيت ست. همه دردها از كاپيتاليسميم تشخيص و ديد آنرا ناقص ايگو مي
حل مشكلا  بشر و  ،ى را از صحنه زندگى محو كرديمدار شود. و اگر سرمايه نمي

 تأميت سعاد  نخواهد شد.

وا سراغ يكى از عوارض آ  برود و مدا هب ،جاى عست اصسى مرض  هپزشكى كه ب
طور است اشتباه يا انصراف از  قسع ماده و معالجه نخواهد شد. هميت البته موفق به ،كند

عوارض  يا مظاهر از يكى هب تمركز و كرد  توجه و انسانى دردهاى كسى ريشه تشخيص
 مشرود.

ها وساير م اسد  كشى ها و حق آيا تمام قتل و جنايا ، تعدى و تجاوزها، ستمگري
 دارا  سرمايه تقصير و ىدار سرمايه ي نتيجه شود مي و شده ديده دنيا در كه ها بيچارگي و

 بوده است؟ 
 مقـام، حسـاد  و چشـم    بـه طسبـى و عشـق    خاطر خوشگذارانى و شروترانى، جاه هب
 ها   ديگر ظسم انواع  دزدى، حق كشى و ، تجاوزدنيا خيانت،  مگر كم در  ، چشمى هم

 شوند؟ تباه نمي ها ها و نسل ها و سرمايه ها و مست و خانواده ؟دهد رخ مي

هـا و اعتيادهـا را يكسـره     فحشا، مستى، قمـار، انحـراف   گناهِ ،در تبسيغا  كمونيستى
تأسـي    ى دست بـه يانداختند كه براى سودجو ى مىدار و سرمايه دارا  گرد  سرمايه هب

زنند و طرف ديگر قضيه را كه مصرف كـالاى فسـاد    و ترويج اماكت و اعمال فساد مي
چنيت چيزها دارنـد   كه تمايل بهرا گذاشتند. آيا مردمى  كنار مي ،و خريدارا  آ  است
اب آورد؟ حس ـ بايستى به نمي ،شود گرمى بازار فساد مي كه باعث را و محيط و عوامسى

   تريت جالب به را آ  و رود مي پرمشترى كالاى ي عرضه پى در تاجرى هر كه است طبيعى

                                                
  ... .كنند مگر آنكه خود را عوض ،دهد كه خداوند وضع و احوال هيچ مستى را تغيير نمي همانا... : 44رعد/ . 4
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 دهد. نمايش مي ،وجه 

براى ح ظ و توسعه مؤسسا  بزرگ  استثمارگرو انحصارگر  دارا  اگر سرمايه
شخصه  به را عمسيا  ايت آيا ،زنند مي عظيم و جنايا  تحريكا  به دست خود اقتصادى
ستخدام دارند و آنرا نيز براى كارمندا  و مزدورانى كه در ا دست هيا ب  ؟دهند انجام مي

آورى كه براى ت نت و تجمل و ت ريحا  براى خود  هاى سرسام كرد  چاله خرجپر
  ِاند و طوق بندگى خداوندا پرورى شده و اسير شروا  و طمع و تت اند درست كرده
 اندازند؟ گرد  مى هزر و زور را ب

 ،زنند لَهِ هَل مِت مَزيدِ ثرو  و قدر  و شرو  را مي كه لَه  دارا  تازه خود سرمايه
 ي ها آيا از طبيعت پول و سرمايه ناشى شده است يا ريشه ،هاى آنرا حرص و هوس

 روانى و عسل اخلاقى فردى و اجتماعى دارد؟...
 

       
 

را ريشه تمام دردها و م اسد و مظالم  ى، دنياپرستىدار اى سرمايهج هالرى ب مكاتب
 شناسند. عنوا  يگانه دوا مي را به دانند و در برابر آ  خداپرستى مي

وجود داشـته   ،وجود بيايد هب« ىدار سرمايه» دجدي  آنكه در قرو   قبل از ،دنياپرستى
ى دامنگيـر  دار پـيش از سـرمايه   ،هـا  ها و ستمگري موازا  آ  انواع بيچارگي است و به

 ،مصـائب عمـومى  و هـا   ى نيـز گرفتـاري  دار اسـت. بعـد از القـاى سـرمايه      بشريت بوده
 از بيت نخواهد رفت. ،ايم ديده و سوسياليستى كشورهاى كمونيستى  كه در طور هما 

و مظـالمى كـه از    اسـتثمارها  ،انـد  اتخاذ كرده كه رژيم سوسياليستى  ىيدر كشورها
 است. ضـمناً  گرديده يا تخ يف محسوس يافته محو ،است  آمده عمل مى ى بهدار سرمايه

و  طسبانه مسـى  هاى استقلال شكوفا  و با هدف دنبال انقلاب هها ب چو  استقرار ايت رژيم
را  ،هـم تحـرك و همكـارى اكثريـت مـردم      ،اسـت  ها صور  گرفتـه  آزادكننده توده

همـراه داشـته اسـت و هـم رهبـرى نيرومنـد آنرـا         ،ابتداى كار در تب و تاب خصوصاً
هاى چشـمگير   موفقيت بزرگ كه نائل به ي هاى خودكامه توانسته است، مانند رژيم مي
شوند، خدما  اصلاحى و اقـداما    ى و آثار عمرانى و توليدى مييكشورگشا لحاظ به

 عظيم انجام دهد...  
 دارىِ است با جانشيت شد  سرمايه متذكر شده كه اريك فروم طور هما   ؛ولى اولاً

دستگاه  ههاى مت رق خصوصى و با قدر  مطسقه داد  ب داري جاى سرمايه هب دولتى
  ،شود گرفته مي از مردم رهبرى، فرديت و شخصيت و آزادى
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 ،آيد مى وجود هب فرد از فرد استثمار عدم و برابرى نوع يك كشور ةداخس در اگر ؛ثانياً
 ،گردد مي اعمال تجاوز و ىيجو تسسط ،تر بزرگ و متمركز مقياس  به خارجى روابط در

روابط  در و رهبرى دستگاه در بشرى طسبى جاه و خودخواهى از ناشى هاى رقابت ؛ثالثاً
ى يفرما وجه شديدتر حكم هب ،و انضباط حزبى كا به ايدئولوژىحكومتى، با اتّادارى و 
 آورد. وجود مى هطسبى را ب و برترى ييم اسد و مظالم نوع ديگرى از سودجو ،داشته

هاى دها   هاى داخسى و خارجى و اجراى برنامه احراز قدر  كوبنده در صحنه
 ي توجيه كننده هاى تبسيغاتىِ عنوا  حربه هر دو نوع رژيم بهگيرنده كه ات اقاً و پركت 

هاى  دهندگى رژيم كه دليل برحقّانيت و نجا  طور برند، هما  كار مي  هعمسيا  خود ب
خاتميت  و اصالت بر دلالتى تواند نمي ،است  نبوده جديد دارى سرمايه و مقدي استبدادى

 ى داشته آنرا را درما  دردهاى اساسى بشريت بشناساند.هاى سوسياليست رژيم

اى جز تأميت زندگى دو روزه دنيا ندارند  هر دو نوع رژيم از ايت جرت كه برنامه
ا  از ايت جرت كه هدفش -و اختلافشا  فقط در تعداد افراد يا طبقا  مشمول است 

هاى اقتصادى و سياسى  طسبي گذرا  و آرايش زندگى و بالاخره فزو   هاى دلخوشى
مطرح و  ،تناسب آ  ساخته شده است را كه به سعاد  و سرنوشت ازلى انسا  ،بوده

رغم  عسي و داشت خواهند همراه را دشمنى و تباهى هاى هسته پيوسته نمايند، نمى تعقيب
زوال جز فرجامى  ،آورند ميوجود  هبا است اده از مواهب خسقت ب ظواهر دل ريبى كه

 :توانند داشته باشند نمي تو هلاك
«

» 
از جرا  ديگر  ،حصول آرزوها گردد دنيا اگر از جرتى منترى به ههميشه توجه ب

 آورد. بار مى هزيا  و محروميت براى خود شخص يا براى ديگرا  ب

يـا ارضـاى شـكم و    دنبـال دارد   هافتـادگى و خـوارى ب ـ   پرورى ناچار عقـب  تت مثلاً
لحاظ ديگرا  نيز واضـح اسـت    . به كند سسب تندرستى و عز  از شخص مي ، شرو 

                                                
زيور است و فخرفروشي در برابر يكديگر : آگاه باشيد كه زندگي دنيا بازيچه و سرگرمي و  25. حديد / 4

را  اش كشاورزا  چو  باراني است كه رستني طسبي در اموال و فرزندا  ]زندگي دنيا[ ؛ در مثل هم و افزو 
گردد، ]و بديت قرار،  است، آنگاه خاشاك مي بيني كه زرد شده سپ  پژمرده شود، و مي  شگ ت آورد، به

 گذراست[... همه چيز در دنيا
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هزينـه ديگـرا  و پايمـال     هتوانـد ب ـ  نمي ،ل و تنعم و تسسط يك فرد يا يك طبقهكه تموّ
هاى اسير شـده   تمام نشود و طبقا  يا مست -هموطت يا همنوع  -شد  حقوق سايريت 

 در ايت باب بسيار رسا است: ()عو طغيا  نكشاند. كلام مولا عسىضعف  را به

«»4 
زندگى  از برخوردارى و شده حل دنيا مسائل و مشكلا  كسيه كه نيز محال فرض هب

 ىِيشود، چنانچه هدف نرا  ها تعميم داده همه افراد و مست وى بهطور كامل و مسا هب
حد اعلاى  .تازه اول توقف و بيچارگى است ،بوده باشد دنيا و خودهدفى ،عمومى
 بخواب  و بخور خيالِ بى حيوانىِ مرحسه به رسيد  و توخالى و پوچ زندگى ي،توفيق چنيت
 شود. آ  راضى نمي كه هيچ انسانى به است يگذران خوشو 

 

    
 

 چنيت مكاتب جدا است. از ،از پايه و آغاز ،ما راه مكتب

جاويـدا    زندگى در رستاخيز و خدا هب رسيد  آ  هدفِ كه يتوحيد بينى جرا  سايه در
تعقيـب و   آ  دنيـا  سـعاد   ،باشـد  خسق مـي  هخالق و خدمت ب هاست و برنامه آ  عشق ب

كامـل و   حـل سوسياليسـم انسـانى    گردد و يگانـه راه  عدالت و نعمت ايت دنيا تأميت مي
 دارد. بر را در حكومت جرانى واحد

محبت و  جاى خود را به مارگرىرقابت و استث ،پرستى خدا  هب با تبديل دنياپرستى
 دهد. گزارى مي خدمت

 از خوى طبيعى دنياپرستى ساختت انسا  كرد  و منحرف بديرى است كه من ك
تا هر اندازه كه پذيرفته و اجرا  آخر  خدا و اميد به هولى عشق ب ،كار آسانى نيست

افراد و اقوام را در جرا   ،دنياپرستى نشود هنحوى مبدل ب به ،دانستهندد و دانسته و گر
 نمايد. و ظسم را تعديل مي كشاند و استثمار ياد شده در بالا مي

دقيقى است  ارِفرّ كه خود اصلِ توحيد، نظرىِ اعلامِ به تنرا  خوشبختانه مناديا  الرى
اند و  سازد، اكت ا ننموده شرك مي هرا آلوده ب  سرولت آ  بشرى بههاى  ن    هو قياس ب

 باشد. ها امت اجتماعى و خصوصى رفتار راهنماى كه اند آورده شرايعى و قوانيت ابتدا از

 ، دهنده كتاب و شريعت است و ت صيل ، اتصال  كه آخريت حسقه ايت رشته  اسلام

                                                
 .باشد  مگر آنكه دركنارش حقى ضايع شده ،شود  ى نعمت فراوانى انباشتهينديدم در جا :. از عسي)ع(4
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معنـاى   مبارزه با شرك به ،و بسكه تنرا رسالت پيغمبر سمت اعظم قرآ آنكه ق علاوه بر
لقاهـاى  هاى مصنوعى، معتقدا  اوهامى، هواهاى ن سـانى، اِ  )بت ستا بوده 4اعم كسمه

ذلـك   هـا(، مـع     انسا كنندگا ، توانگرا  اشرافى و ساير بندهشيطانى، خدايا  فرعونى
چـه از نظـر فـردى و چـه اجتمـاعى و       ،اصول و حقوق و حـدود را  ،تريت وجه كامل به

 در قرآ  و سنت تعييت كرده است. ،حكومتى

چو   بى حاكميت ،هداشت عاد  استبدادى نظام  به ،متمد  زميتِ مشرق چو  متأس انه
دانسته  مي ،مسسم غيرقابل تغيير را از اصول طبيعىِ شاها  مطسقه تسسطنامرا و  چراىِ  و

را نامعقول  در امور اجتماع دخالت مردمو نكرده  و از ايت جرت نيز درك اسلام
و تحت تأثير هما  شمرده است، عسما و فقراى اسلام كه بالاخره از قشر مردم  مي

  و كردند نمي  امر حكومت  مسائل اجتماعى و عنايت چندا  به ،اوهام و عادا  بودند
 روابط اخلاقى معطوف بود ف عبادى، احكام فردى و احياناًيبيشتر توجرشا  به وظا

 رفتند. عسما نيز پى كلام و فسس ه ميو  روشن كرا  و

به  محروم از حكومت بودند و و عملاً مخالف خلافت نيز چو  اصولاً تشيع مِعالَ
موردى براى بحث فقرى حكومت يا  ،كردند اكت ا مي انتظار ظرور امام آخرالزما 

 است. آمده نظرشا  نمى ، بهو ولايت هاى امامت ، خارج از جدالاداره امت

بعضى از آنرا وارد  ،ا را داشتنده كه اكثريت مسسما  عسماى اهل تسنّت ،بر عك 
داد   حقانى جسوه ولى چو  معتقد يا محكوم به ،شدند مسائل اجتماعى و حكومتى مي

توانست ارزش  هايشا  نمي استنباط نداشتند، بيا  و نظر زادىِآ و بودند خس ا زمامدارى
 واقعى و اثر اجتماعى داشته باشد.

كـم و بـيش تـوجرى در ممالـك      ،و امكـا   اقتضاى احتيـاج  ههاى اخير ب در دورا 
آمـده و   عمـل مـى   عمومى به اسى و اقتصادِبه موضوعا  اجتماعى و سي ،و ايرا  عربى

نيز سعى شـده اسـت نشـا      2« بعثت و ايدئولوژى »رسائسى منتشر شده است. در كتاب 

                                                
 .نشا  داده شده است «انگيزه و انگيزنده»شرحى كه در جزوه  هب. 4

چاپ و  توسط انتشارا  قسم 4511است كه در سال« 4بعثت»، با نام (2ايت اثر، مندرج در مجموعه آثار)
 .ف.ب(.مندا  قرار گرفته است )ب در اختيار علاقه

است و يكي  ، در زندا  قصر4515سال راني در جشت مبعث تدويت و ت صيل سخت« بعثت و ايدئولوژي. »2
چاپ و  توسط انتشارا  قسم 4511باشد كه در سال مي (4نام بعثت) اب (2از آثار مندرج در مجموعه آثار)

 است)ب.ف.ب(. منتشر شده
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سرولت از آيـا  و   و اجتماعى را به توا  مسائل ايدئولوژيك داده شود كه چگونه مي
 اريخ استخراج نمود و نظر قاطع داد.روايا  و ت

 

     
 

زمامدارى  عمسى ي نمونه ،آ  از پ  و پيغمبر خود سنت ،اينرا همه از رساتر و تر مرم
 بت عسى يعنى امير مؤمنا  ،مسسمانرا ي عقيدتى الرى است كه پيشواى مورد قبول همه

را كه  توانيم بعضى از خطوط اصسى آ  ه است و ما ميشتيادگار گذا هب )ع(البابيط 
 يم.ياستخراج نما ،تناسب با بحث حاضر دارد

ادرى بر پايه بر 4«...ا المُؤمِنُو َ اِخْوَانَِمَ»را با اعلام  اداره امت قبل از هر چيز قرآ 
عقد برادرى در ميا  مراجر و  ،ىاسلام ي در آغاز تشكيل مدينه دهد و پيغمبر قرار مي
 مؤمنيت و گيرنده وحى با آنكه پيشواى مورد احترام و اطاعتِ و جارى ساخت انصار
كارهاى  2...«مْرِالاَ وَ شاوِرهمُْ فِى »... حكم  هرساند كه ب آنجا مي را به دموكراسى ،بود

را از  5«امَْرُهمُْ شُورى بَيْنَرمُوَ »داد و  انجام نمي را بدو  مشور  با مردم اجتماع
شراد   به بسكه ،مشخصا  جامعه ايمانى ابلاغ نمود. البته نه مشور  صورى تبسيغاتى

رغم نظر و ميل شخصى از رأى اكثريت تبعيت و با  اى عسي تاريخ در موارد عديده
 فرمود. خدا توكل مي هعزم راسخ ب

ممنوع  انتقاد از همديگر و مخصوصاً از اولياى امور نه تنرا در جامعه اسلامى
تريت شكل انتقاد و مشاركت در  كه عاليمعروف و نرى از منكر  بسكه امر به ،نيست
و بر همه ك  واجب بوده  ،است ف عمومى و ملازم با آزادى رأى و بيا يوظا

 ،كه اگر ترك كنيد  است  ترديد نموده و آ  كرده تأكيد فراوا  در مراقبت به پيغمبر
هايتا  برآورده نخواهد گرديد و مستى  دعاها و خواسته ،ر شما مسسّط شدهقوم ب شرارِ

را كه در ميا  آ  نشود حقّ زيردستا  را بدو  واهمه و لكنت بيا  از قدرتمندا  
 :شناسد اصلاح پذير نمي ،مطالبه نمود

«»1 
                                                

 : البته مؤمنا  برادرا  ]يكديگر[ ند... . 45. حجرا  / 4

 : ... و در كار با آنرا مشور  كت... . 418عمرا  /   . آل2

 شود... . مشور  نراده مي : ... و امورشا  در ميانشا  به 59. شوري / 5

 :  روايت.1
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 مسسما  داخسه مست هكر انحصار و اختصاص باز من  معروف و نرى البته وظي ه امر به
 حكم: هبو  ،پيدا نكرده

«
»4  

 شود. كشيده مي روى زميت همه مردم هعنوا  رسالت جرانى عام ب  هاش ب دامنه

براى تقسيم  ،امت صور  صندوق مشترك و وحد  اقتصادِ هب المال بيت ةلأمس
گذارى  پايه را كه رسول اكرم هاى افراد و اجتماع ديبالسويه درآمدها و تأميت نيازمن

 عباس اميه و بنى در حكومت بنى و برجا ماندت نسبتاً پاراشدي ا  خس اىدور نموده و در
 شناسند.  مسترسك گرديد، همه مي

خواب نديده  بشريت هنوز به ،م رااسلا يِ نمونه و سوسياليسمِ و دموكراسى دىآزا
 :مثلاً ؛است

 وقتى از بالاى منبر مردم را دعو  به انتقاد و ،همه اقتدار و خشونت با آ  عمر
 ،موعظه و حرف با نه ،كنى روى كج اگر :گويد مي برخاسته ربىع ،نمايد مي خود ارشاد 

 كنيم. بسكه با شمشير راستت مي

دسـتپاچگى   اكشـيده ب ـ  پيشازهاى    و نقشهياى دسا با پاره اگر انتخاب خسي ه اول
نظـرا  صـور  گرفتـه اسـت و دومـى حالـت        بدو  مشاركت كسيه صـاحب و عمدى 

 ،در برابر عمل انجام يافته و در زيـر قـدر  ت ـويض شـده     از مردم و انتصاب را داشته
دسـتور   هانتصـابى ب ـ  سومى نيـز چيـزى جـز انتخـابِ     نشستتِ كرسى هاند و ب بيعت خواسته

بينـيم   بالاخره مى را )ع(عسى ي شايستهاستحقاقى  نبوده است، خلافت شوراى فرمايشى
ــام   ــه خــاص و ع ــا مراجع  ــ  و كــه ب ــتنكاف خــود او، ب صــور   هاصــرار همگــا  و اس

گـردد. بـر قامـت رعنـاى او خسعـت امامـت و        انجـام مـي   تريت انتخابـا  آزاد  درخشا 
 شود. يك جا انداخته مي و همچنيت خلافت و ولايت مردمى الريولايت 

در  مـردم  ولـىِّ و خدا  است و ولىِّ خلافت و حكومت كه امامِ ،ماما يِ چنيت خسي ه
 ولـى  .فتوحا  و عمسيا  چشمگيرى مانند خس اى گذشته نزد دست به ،دورا  پنجساله

  ، جرت دنيا ، الگوى صحيح زمامدارى  كسى و بريد  براى اي اى نقش امامت  ىيگو 

                                                
 امر به معروف و نرى از منكر ،خروج كرده سود مردم هد كه بيبرتريت مستى هستشما  : 445عمرا  /  آل. 4

  . .آوريد.. خدا ايما  مى هكنيد و ب مي
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 آمده بود.

عدالت  شريدِ ،كه در محراب عباد   كرد تا آنجا عمل  ،عدالت و مساوا  و حق به
دستبرد  شنيد  از اشكش ورزيدكه عشق مي چنا  امت ضعي ا  تريت افتاده دور هب گرديد.

افتد و  گردد. روزها با زورگويا  درمى سرازير مي يك ز  يرودىخسخال از پاي  به
 برد. مي نشيت خانه يتيما  براى آب و نا  شبرا و نمايد مي دريغ برادرش از اضافى سرميه

در زما  حيا   ،فراوا  تا سر حد پرستش آتشيتِ عاشقا ِ جرت نبود كه متقابلاً بى
 شود. وفا ، در ميا  صالح و فاجر از آشنا و ناآشنا برايش پيدا ميو پ  از 

حال ديده شده اسـت كـه ماننـد     هتا ب و زمامدارى سوسياليستى در كدام دموكراسى
تـوده   ميا  يغتبس با را صسح و جنگ به تصميم و كشى قشو  و سپاه تدارك حتى )ع(عسى

رغـم   عسـي  صـ ّيت  تا آنجـا كـه در جنـگ    ؛ و مشور  و رضايت لشگريا  انجام دهند
آراء  از اطاعت فداى و داد ىيكذا حكميّت  هب تت ،خود قاطع و توصيه صائب تشخيص

 عمومى گرديد؟

اداره و خدمت  كه اولى موظّف به كند را چنا  بيا  مي ف متقابسه والى و امتيوظا
 ول انتقاد و ارشاد.ؤاست و دومى در عيت اطاعت و همكارى مس

خـود   هب ـ عنوا  خلافـت  و تبعيت از رسم آ  عوض شده اسم حكومت به در اسلام
ى. يبود، خلافت خدا. يعنى هما  حمايت و رحمـت و بصـير  و عـدالت خـدا      گرفته
 ى و سرپرستى همه جانبه.ييعنى دوستى و آقا ؛است نيز رابطه ولايت ش با مردما رابطه

 

     
 

ها و  مبتنى بر قانو  ازلى حاكم بر همه مكا  ،سايه چنيت نوع عقيد  و حكومت
ت حكوم ،تواند بر سر همه مسل و اقوام و افكار افتاده ها است كه مي ها و انسا  زما 

 شود. جرانى واحد

گردد  مي مستقر )ع(عسى وارث قيام با كه است ما منتظر موعود حكومت هما  ايت و
4همكارش باشيم. ي و بايد اميدوار و در هر حال تدارك كننده

 

                                                
 .رجوع شود «حكومت جرانى واحد»رساله  هب. 4
است كه  ع(الامر)  ، در جشت ميلاد حضر  صاحب48/45/4514يت اثر تدويت و ت صيل سخنراني مورخا

 اوليت چاپ آ  در مررماه .منعقد گرديد دانشگاه تررا  در دانشكده فني توسط انجمت اسلامي دانشجويا 
 .)ب.ف.ب( است گرديده انجام شد و بارها تجديد چاپ در قطع رقعي توسط شركت سرامي انتشار  ،4512
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 پيوند ماديت و معنويت ،سعادت و سرنوشت
هر ك   ،آورند زبا  مى ولى در عيت آنكه همه يك كسمه را به، اها  سعادتندهمه خو

ها يكسا  نيست و با دامنه يا برد مساوى  م روم و مقصد خاصّ خود را دارد. تعريف
 باشد. نمي

پولدار  شوهر صاحب و كند عروسى تا دارد سعاد  آرزوى نوزادش دختر براى مادر
روزى فكر  سعادتمندى او و به به ،گذارد دبستا  مي پدر كه پسر را به مرربا  شود.و 
گيرندگا   زمام يا دارا  زمام برسد. آبرومندى شغل به ،كرده تمام را دانشگاه كه كند مي

 رسانند... اوج سعاد  و بالاتر از ديگرا  مي مدعى هستند كه ممسكت را به

خلاصى از محروميت  ؛تهرك  در هر ست و وضع براى خود پوياى سعاد  اس
ثرو   :است. از قبيل كه نزد ديگرا  ديده ىيچيزها هاى موجود و رسيد  به گرفتاري و

 . گذرانى فزو  از حد... سرشار، برترى بر سايريت، خوش

 لامتىس و كاميابى آرزوى يكديگر براى ،تسسيت و تبريك ضمت مردم عزا و عيد در
 كنند. مي

اى جز اصلاح و سعاد  ندارند و پيشـوايا  مـذهبى بـراى نيـل بـه       داعيه ،مصسحيت
 نمايند. موعظه مي ،سعاد 

 ي مت كريت اجتماعى و احزاب نيز صريحاً يا تسويحاً مرام و برنامه خود را با وعده
  نمايند... هر اعلام مي ها و سعاد  مردم هخواست ها و رسيد  به ها و ظسم محو نابساماني

 اما آنچه تا حدودى مشترك است اينكه: ،م منظور خاصى در دل يا زبا  دارندكدا

بـالاخره سـعاد     ، همه معتقدند يا لااقل اميدوارند كه بـا گ ـتت و خواسـتت    ؛ اولاً
 مطسوب حاصل خواهد شد،  

، كـه   كننـد  آنرا كه منطقى و عمسى فكر مـي  ، خصوصاً بيشترشا  قبول دارند ؛ ثانياً
 گذاشـتت  علاوه بر خواستت و دنبال كرد ، مايه ؛آيد دست نمى   هسم بسعاد  م ت و مس

و صبر يا صرف وقـت لازم دارد. در   كار و تلاش و مبارزه و جراد( درجا  مختسف )به
طسبى  سعاد  ،دانند مي تعسيم و تسقيت به موظف را خود كه كساني و اجتماعى هاى زمينه

 شود. ى هم مييتوأم با توصيه و راهنما
 ،خود شخص يا از ناحيه ديگرا  ي وسيسه هسعاد  ب عنوا  چيزهايى كه به ؛ ثاًثال

نامى،  نيك بزرگوارى، شرافت، آبرومندى،  يا از قبيل معمولاً ،شود خاطر او آرزو مي هب
 شخصيت و فضائل است كه جنبه معنوى دارد و يا اگر ثرو  و رفاه و از نوع ماديا  
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 شود. ر آ  وارد ميعنصر زما  و دورانديشى د ،باشد

گذارى  مايه جرا  به بيشتر تصريح با و تر دورانديشانه تر، سيعو ديد با كه اى دسته آ 
 آنرا  يابى سعاد  ضمناَ كه هستند مذاهب نمايند، مي مطرح را لهأمس جا  و مال و كار از

 ست.ني ضدسعاد  سايريت براى و ضدسلامت آ    طالب  براى ،داشته تر كامل  و عام جنبه
 

     
 

 ارزد كه باز بررسى شود. مى ،مطسبى كه چنيت عموميت دارد

ى يجو سعاد  هميت ،حيوا  بر انسا  امتياز يا اختلاف وجوه از يكى گ ت بتوا  شايد
 يا آرزومندى است.

 د.ان چيزى براى زندگيش باقى نگذاشته ،آرزو و اميد را بگيرند اگر از انسا 

انقلابى  هاى جنبش در يا رسيده تكامل به فردى هاى تلاش در ،ها انسا  كه هم را آنچه
 نبوده است. اقدام و قيام محصول درد و اشتياق و ايما  به چيزى جز، اند آورده دست هب

لازمه آرزو و اشتياق درد كشيد  است. كسى كه احسـاس درد نكنـد و كمبـود و    
 حركتى است. بى غمِ بى آدم ،اى نداشته باشد خواسته

جمادا  كه فاقد حيا  و حركت ارادى هستند و حيوانا  كه وسائل و مايحتاج 
 انسا  اجويند. تنر سعادتى نمي ،شود حيا  و حركتشا  از راه غريزه مجاناً فراهم مي

پروراند و سعادتى را  ل ميى در ديآرزو ،و درد اقتضاى ضعف و احتياج هاست كه ب
 نمايد. براى خود انتخاب مي

نمايد. وسائل و مـواد   كه طبيعت بر ما مي ى استيها تحميل ،و درد ضعف و احتياج
هـاى طبيعـت    داده ،دهيم مطسوب مورد است اده قرار مي اى هم كه بعداً براى نيل به اوليه

يعنـى آرزوكـرد  و انتخـاب     ،مطسـوب  وضع است. فقط خواستت خلاصى و رسيد  به
داد  و رساند . حال هـر قـدر    ىيتوانا او سعاد  در اختيار ما است. از ما خواستت و از

 اميد بارورتر. درخت ،تر درد شديدتر و اشتياق سوزا 

 را دعا ى انسا ينه دارايگا گويد، آنجا كه در دعاى كميل ، الحق عالى مي)ع(عسى
 :داند كارش را اشك و اشتياق مي اش را اميد و اسسحه و اسباب يعنى خواستت، سرمايه

«
»4 

                                                
اي جز  بيامرز كسي را كه ]برگ و نوايي[ جز دعا ندارد و رحم آور بر كسي كه سرمايه: . از دعاي كميل4

 ميد و سلاحي جز گريه ندارد.ا
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نبال اشتياق و آرزو نباشد، دردى ح  نشود و خرج و د هب ،اگر وصول به مطسوب
 ،سعاد  و نعمت چنيت ،گردد فراهم مجانى و آماده چيز همه يعنى ،نيايد ميا  در رنجى

ى يها زحمت يا رفاه و نعمت در حكم ميراث بى و خالى از لطف و لذّ  خواهد بود
چو   شود. تمام مي نيز زيانشا  هبسكه ب  ؛برند كي ى نمي زادگا  دارند و اشراف كه است

سعاد  آ  است كه شود.  نمي توأم با شوق و فعاليت نبوده، موجب تربيت و تكامل
 :داشته باشد تحصيل نمايند و حالت ديناميك خود شخص يا اجتماع

«» 
 

     
 

 و ن ى اصل جبر ،بود  دارد، اثبا  اصل اختيار   طسبى كه ملازمه با انسا سعاد
نمايد. اگر انسا  اجباراً مانند حيوانا  از طريق غريزه تحصيل و  و جبر تاريخى را مي

ياق و شد و نه درد و اشت نه سعاد  مطرح مي ،كرد تأميت احتياجا  زندگى را مي
 فرد يا  ها. در آ  صور  همه چيز براى  و نه ايت همه تبسيغا  و تعسيم و تسقيت ،... اميد

 گرديد. فراهم مي« سرنوشت»بر طبق  اجتماع
كما آنكه در اديـا    سر نوشت و انتظار از آ  منافا  دارد. هسعاد  طسبى با اعتقاد ب

شـود و شـخص    اعلام ثواب و عقاب و ابـلاغ راه و رسـم زنـدگى مـي     نيز كه توحيدى
ايت معنى كـه بـراى هـر كـ       هب ،تعييت و تحميل سرنوشت ،ول شناخته شده استؤمس

 خلاف منطـق  ،سرم و وضعى مقدر شده است ،خواه ناخواه در گذشته و حال و آينده
نامـه كسـى خسقـت و قـرار مشـيت و      معنـاى بر  باشد. در آنجا تقدير به و عقل و عدل مي

و روى اندازه و حساب  آ  وفق  بر جرا  و موجودا  عمومى سير كه است الرى قانو 
 يكى از آ  مقدّرا  است. ،ى انسا يجو و سعاد  گيرد و هميت اختيار صور  مي

گويند سعاد   مي ،نمايند له را مطرح ميأكه با ديد غيرالرى مس  يا آنرا ،ها الرىغير
 خيزد. و از درو  انسا  بر مي از عمل انسا 
 ،خود و خدا وجود دارد  بيت ما وحد  نوع يك عميق و پيوند كه  ها الرى در منطق
 آ  را از خود بخواهند ،كند كه در اثر درد و اشتياق و خواها  چيزى شد  فرقى نمي

كنند و از خدا طسب  آسما  بسند دست به ،هشتگذا  آستا  آفريدگار سر به وجه برتر هيا ب
                                                

 جز ثمره تلاش ]و نيت[ خود را نخواهد داشت. : و اينكه انسا  58نجم / . 4
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 ؛نمايا  است ،رسيده كه از امام ىيخوبى در دعاها هب ،نمايند. ايت جنبه ت اهم و تداخل
را دوست  صبر داشته باشيم، بدبينى و حساد  نورزيم، مردم :خواهيم از خدا مي مثلاً
مت قو   هتو ب هب خدمت براى تو باشيم، ياد هو پيوسته ب گزاريم نعمت شكر باشيم، داشته

 4پايا  در طسب تو نمايم...  و عزم محكم بده تا كوشش بى
دهيم و  نرايت قرار مي مطسوب خود را در ظرف زمانى و مكانى بى ،به ايت ترتيب

يت است كه الرام و امداد يم. انتظار اينما انتخابما  را متناسب و مرضى پروردگار مي
 او همراه باشد.

     
 

يعنى توجه و تصور آ  قبل از وصال  ،اول سعاد  ي تا اينجا صحبت در مرحسه
 بود كه عموميت دارد.

چيـزى   دنبال هب شخص ؛اولاً است. آ  واقعى تحقق و سعاد  تشخيص ،تر مرم لهأمس
فـرض موهـوم نبـود  و     هب ـ ؛ندود كه آخرش واهى از آب درآيد و سراب باشـد. ثانيـاً  

نائـل   اجتمـاع  شـخص و مخصوصـاً   ،حاصـل گرديـده   مطسوب واقعـاً  ،رسيد   چيزى به
آنكه مشـكلا  و مصـائب ديگـرى گريبـانگيرش      نه ؛بختى كامل شود نجا  و نيك به

مسـتعجسى   نـه دولـت   ،شود با ثبا  و بقا باشد اگر رفاه و رضايتى فراهم مي شود. ضمناً
 كه بزودى از دست برود.

ولى درك ؛ضرور  مسسّم و لازمه زندگى انسانى است،در تكاپوى سعاد  بود 
 سعاد  صحيح را كرد  و خواستت، مكمل و بسكه اساس قضيه است.

                                                
 :، صحي ه سجاديه. و از جمسه ايت عبارا  در دعاي صبح و شام حضر  سجاد)ع(1
«

»
زه ما را توفيق عنايت كت تا رو بار خدايا، بر محمد و خاندا  او درود نثار فرماي، و امروز و امشب و همه

هاي پيمبر   پيروي از سنت هاي تو و به شكر نعمت كارهاي نيكو پردازيم و از هربدي دوري گزينيم و به به
، و و بازداشتت از امور نكوهيده، و پاسداري اسلام كارهاي شايسته، داد  به ها و فرما  و خودداري از بدعت

كرد   نمود  گمراه و ياري كرد  حق و گرامي داشتت آ ، و راه تت آ ، و ياريكاستت باطل و خوارداش
 رسيده، توفيق يابيم. ستم داد  به و پناه ناتوا ،
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براى آنكه  ،مقصود نبوده يك سعاد  كافى به ،احساس درد و انتخاب و اشتياق
محتاجند به اينكه بدانند  ،تباهى و پشيمانى ني تند و به بيراهه نروند بهافراد و اجتماعا  

آنچه بايد  و سعاد  در چيست. تعسيم گرفتت يا تعسيم داد ِ« چه چيز را بايد خواست»
 يك ضرور  و خدمت بزرگ است. ،خواست

ما تعسيم  يشوايا  بهپ و شود مي العاده داده فوق اهميت «دعا« به اديا   بينيم در مى اينكه
بخواهيم از هميت جا ناشـى    -يا از خود -ى را از خدايكه چه چيزها  نمايند و تسقيت مي

، بايـد   اسـت  4« ادُْعـُونى اسَـْتجَِبْ لَكـُم    »شود. قرار طبيعت و خسقت بر شعار قرآنى  مي
نيز تـا  « است خواستت توانستت»آ  رسيد. شعار فارسى  خواست تا به خواست و درست

 حدودى صحيح است.
     

 
رسيد  به لذ  و  :بايد گ ت ،تواند سعاد  واقعى باشد ى ميياما اينكه چه چيزها

توانند  نمي ،متاع دنيا يعنى بخور و بخواب و رفاه، حشمت و جلال و ثرو  و سپاه
مستسزم  علاوه برآنكه غالباً موقت باشند. هاى حاصل يا وسيسه از بالاتر و چيزى سعاد 
ملازمه  معمولاً ،شوند مي ديگر هاى سعاد  يا تكامل و تحرك و سلامت داد  تازدس

شوند و  نه سعاد  مطسق حساب مي ،از دست سايريت داشته  با گرفتت نعمت و نصيب
 نه سعاد  عمومى.

 و ن ى كرده داشتت چنيت منظورى را از كارل مارك  ،هم كما آنكه اريك فروم
نه افزايش توليد بوده  ،سوسياليسم ى و ترويجدار سرمايه غرض او از مبارزه با گويد مي

بسكه  ؛2لحاظ ضروريا  زندگى به است و نه همسطح كرد  و اشباع نمود  كارگر
با خود  ،ماشيت و افزار خارج گريده هو تبديل شد  ب قيد استثمار خواهد كارگر از مي

هر  بسكه ،ركارگ طبقه تنرا نه كه هستند ايت طالب آنرا  .2شود «شخصيت» صاحب و يگانه
 خود با و بسازد را خودش ؛باشد خودش آ ِ از كه شود چيزى ي توليدكننده ،اجتماع فرد

شخص  خارج در سعاد  كه  اند داده تشخيص  درست خيسى آنرا گردد. يگانه انسانيت و
 چيزى بر انسا  ،خود هآورى اشياء و اعتباريا  براى چسباند  آنرا ب نيست و با جمع

 شود. مي جستجو شخص خود در و است شخصيت احراز در سعاد  گردد. نمي افزوده

                                                
 ... .دهم مرا بخوانيد و از مت بخواهيد، درخواستتا  را جواب مي : 65مؤمت / . 4

 .5 و 2 ،بند ب( ،اول فصل. 2                .5 ،بند الف( ،فصل اول. 2
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 كه فاقد آ   فرض هم هب ،ى كه چيزهاى جداى از ما هستنديهاى دنيا مطسوبمتاع و 
 مالك  دست از يكسره مرگ رسيد  با و دارند  موقت حالت چو   ،باشند بالا عيب دو

ديده  سعاد  چشم به تواند مي چگونه ،شود مي فانى زودى هب كه نعمتى گردد، مي خارج
 شود؟

و خـود   -مارك  و كارل مطسوب اريك فروم« شخصيت»با ايت ديد كه نگاه كنيم 
تـوا    را نيز نمي آ  ،آمد مرگ محو گردد نيز اگر خالى از ثبا  و بقا بوده با پيش - ما

مـرگ خـط بطلانـى روى هـر      رد وسعادتى در دنيا وجـود نـدا   سعاد  دانست و اصلاً
 كشد. حساب و عنوا  مي

، فرض دنياپرسـت نبـود    هزندگى دنيا است و ب هيدشا  محدود بمكاتبى كه شعاع د
 ةلأتواننـد مس ـ  نمـي  ،اعاده و ادامـه حيـا  اشـخاص ندارنـد     بوده و عقيده به« دنياشناس»

 سعاد ، سعاد  واقعى، را مطرح نمايند و وعده بدهند.

هدف خـود   و تهگذاش وليت را كنارؤكه شخصيت و شرافت و مس لااقل دنياپرستا 
خواهند چنـد   دهند و مي آورى كالاهاى مناسب زندگى و تمتع از آنرا قرار مي را جمع
« صـور  موقـت   هب»توانند  مي ،وار با آسايش و لذ  بگذرانند عمر دنيا را خيام يِ روزه

 اه ـ و سوسياليسـت  هـا  . عمـل آنرـا كـه از طـرف اومانيسـت      صحبت از سعاد  بنمايند
منطقى و انسـانى اسـت.    خودشا  كاملاً و مكتب در منطق ،شود ضدانسانى شناخته مي

هـاى ديگـر    )كما آنكه در بحث آنرا گرفت توا  به گونه ايرادى نمي هيچ ،از نظر عسمى
 ايت نكته شده است(. ههم اشاره ب

غمش  و مهّ تمام داد حق بايد ،نيست چيزى به معتقد ،مرگ رِسَ پشتِ در كه كسى به
 ،وجه ممكت  تريت كامل به ،كرده  مصروف چند روزه دنيا، و دمى را غنيمت شمرد 

فراهم نمايد. ايت  -كشى از ديگرا   ولو با برره -بردارى خود را موجبا  ايمنى و برره
خود  از تر دوام با و تر محكم چيزى كه است زوال و مرگ برابر در العمل عك  برتريت

فرزندانش را  ،مرگ از حافظ جا  و وسيسه تمتع باشد و بعد ،دورا  حيا  بسازد تا در
 خدمت كند.

جاى  هب خواهند مردم وارد است كه مي و مارك  امثال اريك فروم ايراد منطقى به
كه برايشا   شخصيتى بسازند، شخصيت ،لذ  و يراحت داد  ازدست با و ،دولت و قصر

 همراه آنرا نابود شود. و پايدار نبوده

 كار است و    تريت صحيح ، تزئيت دنيا  تأميت و ، دنياشناسى  و  در منطق دنياپرستى
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 تريت عمل. احمقانه ،فداكارى و محروميت براى ايجاد شخصيت
 

     
 

كه  مانع از آ  نيست ،«ى شخصيتىبجو   سعاد » ي احمقانه بود  انديشه البته ايت
گذشته و حال  اوا  داشته باشد و كسا  زيادى درفر پيروا   ،باوجدا  در ميا  مردمِ
خريدار شخصيت انسانى و وجود زحما  و  ،بود  يا نبود  امر منطقى بدو  توجه به

 بوطه باشند.هاى مر فداكاري

ى، يدنيـا  ىِيجو سعاد  نوع دو ايت بيت ما كه است ايت بپرسيم خود از توانيم مي آنچه
صور  آرايش زندگى و ديگـرى آرايـش شخصـيت، طبيعـت كـدام را تأييـد        به يكى
 ؟نمايد مي

آ   هكمتر ب و روند بر وفق آ  پيش مي ،كرده تبعيت اولى را از روز اول دنياپرستا 
ها  هاى انسا  رسند و اگر برسند غالباً با تضادهاى داخسى، مخال ت طبيعت و مبارزه مي

 شوند. مواجه مي

تمايلا   رغم مخال تِ آورد و عسي كه از بطت اولى و روياروى آ  سردرمى دومى
 ق و از طري وجود و وفور محسوس دارد. ضمناً ،گردد زندگى انجام مي بشرى و ميل به

 گيرد. صور  مي در سايه آ  است كه ح ظ و ارتقاء شخصيت و تكامل انسا 

بود  با طبع و تمايل بشرى، با  رغم مخالف جريا  دوم كه عسي ،مييناچار بايد بگو
 حتماً ،واقعيت و قدر  بيشتر دارد، و احتمالا  و با منطق دنياشناسى قانو  آنتروپى

 گردد. از طرف طبيعت خوراك داده و تأييد مي

نمايند و غير  و ابديت حيا  را اعلام نمي م در عيت آنكه آخر فرو امثال اريك
آنكه منطقشا   ضمت مقصدشا  عمل مرامى و ،شناسند نمي رسميت هدنيا چيزى را ب از

 كند. را هموار مي راه آخر  ،نمايد ذيب ميرا تك

و حيـا  ابـدى اسـت     آخر  ، خداپرستى توأم با اعتقاد بهتنرا در منطق خداپرستى
صور  مطسق و كامـل، از طريـق ارتقـاء شخصـيت و احيـاى شـخص و        هكه سعاد  ب
 باشد. منطقاً قابل طرح و قبول مي ،4كا  و مكتسبا سَوارث شد  مَ

                                                
 .«انترا ذره بى»رساله ه فصل آخر و ب ،«راه طى شده»به كتاب شودرجوع . 4

توسط شركت  4511، در سال«مباحث بنياديت»قرار دارند كه با نام  (4ايت دو اثر، در مجموعه آثار)
  مندا  قرارگرفته است )ب.ف.ب(. چاپ و در اختيار علاقه انتشارا  قسم
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مقام  دردر ايت كتاب هم، درست است كه از آ  دنيا كسى خبر نياورده است و 
آيا  ،كه گرفته شد عمل آمد و تأييدى كه از طبيعت به ولى پرسشى  ؛ثبا  قضيه نيستيما

ه كنند تخريبو منطقى بوده  ،طرف كه در مجموعه خود ايت تواند ك ه ترازو را به نمي
 خويش نيست، برگردانده باشد؟ 

و  طبيعى حقايق ،تكامل و قانو  انسانيت بقاى و ح ظ اگر كه يميبگو توانيم نمي آيا
 ؟نيز واقعيت و حقيقت دارد« فنا ضد» ي و انديشه« ضد دنيا پرستى»فكر  ،واقعى هستند

 .كنند مي هموار را  آخر راه كه بوديم ممنو  جرت آ  از ،مارك  و مفرو اريك از
مرگ با  رنگ و هم هم ،نمايند ولى از جرت اينكه سعاد  و شخصيتى كه طسب مي

 ،ايم داده نشا  كه طور هما  زيرا نمايند. نمى خدمتى و برنداشته بسندى گام ،است شخص
ازلى  ي بينانه را در جرت واقع« ساختما  شخصيت»را مشخص نكرده و  هدف انسا 

 فكري ي خانه ،دارند انسا  دنيا و مبدأ و مقصد به كه نسبت ابرام و انكارى اندازند. نمى
ريشه  و داشته تىاسكس و اساس كه  سازند نمى شخصيتى نمايد. مي بنيا  بى و پايه بى را آنرا

بنابرايت با قانع كرد   ،4رشد و توليد و توسعه بپردازد هآ  در صور  تجديد حيا  ب
 هم خيانت هدف اصيل و از سعاد  واقعى و رستگارى، ها از انسا  ساختت منحرف و

 كنند. مي
 است دارتر معنى ،شود خواسته نسل و نوع و اجتماع براى كه ىيدنيا هاى سعاد  البته

باشد. ولى خير  م يد مي براى انسانيت ،و چو  به فرما  خسقت و جريا  طبيعت است
حكم  يافته، خارج از آنچه به تكامل عاقلِ دهد و آدم آ  به خود شخص وصست نمي

چيزى كه به خودش باشد، براى  غريزه است و از بقاياى در حال انقراض حيوانيت مي
 فشانى نخواهد كرد. جا  – يعنى با آگاهى و اختيار -منطقاً  ،نرسد

 است: حال و وضع پيروا  چنيت مكاتب آيا  آخر سوره كرف

« 
 

                                                
 رجوع شود.« انترا ذرّه بي»، فصل آخر و به رساله  «راه طي شده»به كتاب . 4

توسط شركت  4511، در سال«مباحث بنياديت»قرار دارند كه با نام  (4اثر، در مجموعه آثار)ايت دو 
  مندا  قرارگرفته است )ب.ف.ب(. چاپ و در اختيار علاقه انتشارا  قسم
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» 
 
      

 
م رـوم و   ،قابـل قبـول تسقـى شـد     خسقت و آخر  وقتى كار به اينجا رسيد و منطق

مـاوراى طبيعـت    ي العـاده  گـردد: سـعاد  چيـز خـارق     مكانيسم سعاد  نيز روشت مي
 ،)يـا خسقـت( خواسـته اسـت و بـر طبـق آ  جرـا  و مـا         نيست. هما  است كه طبيعت

شـوند:   ايت ترتيب سرنوشت و سعاد  نيز مترادف يكـديگر مـي    ايم. به ريزى شده قالب
 سعاد  است. شت انسا سرنو

رود. معنويت هما  ماديّت است  همچنيت تناقض ميا  ماديّت و معنويت از بيت مي
 خواسته شود. -باشد  كه حد آ  بينرايت مي -كه در ظرف زمانى بسند مد  

)مانند  فوريت و براى خود خواسته شود ا سعاد  كه بهيملاحظه كنيد، هر نعمت 
 داشته را خودخواهى و ماديت عنوا  غيره( و مداخل آسايش، و ،شر شكم، ارضاى

پرورى و دزدى و خيانت را  ى، هرزگى، تتيپيش همه مذموم است و صور  گدا و
تر و  افتادگى براى دورا  طولانىمينكه آنرا را با قدرى تأمل و جاكند. اما ه پيدا مي

ها،  ها و مراعا  اى خودداري ناچار توأم با پاره كه تر بخواهيد وابستگا  و محيط وسيع
اخلاقى  رنگ رفته  رفته ،شود مي ديگر خصال و زحمت فعاليت، فكر، تدبير، و آگاهى

هر  پ  شناخت. نخواهند فطر  پست مادّىِ خودپرستِ را شما و كند مي پيدا معنوى و
 دورانديشِ مردِ ،ريت را بسندتر بگيريدقدر دامنه و دوام مطسوب مادّى براى خود و ساي

شخص  مبدلّ به ،پست از صور  يك فرد مادّىِ و فداكارى تسقّى گرديده و محبوب
 قدر خواهيد شد. عالي معنوىِ دوستِ نوع

 شخص  آنكه عيت در ابديت، در ىيجو  سعاد  و نرايت بى تا ،بسندمد  ديدگاه در
بالعك   و است خواها  نيز را ديگرا  رخي و سلامت ،طسبد مي را خود ثواب و سلامت

                                                
گيرى از زحما  و  در برره تريت مردم كارتريت و بازنده بگو آيا ميل داريد زيا :  451تا  455. كرف / 4

 اعمال را معرفى نمايم؟ 
كار خوبى انجام   كه  كنند كوشش و تلاششا  يكسره مصروف در زندگى دنيا است و تصور مي  كه  كسانى

  .دهند مي
)در دنيا(  عمسياتشا  ،ورزند اى پروردگارشا  و ملاقا  او ك ر ميه دلايل و نشانه هى كه نسبت بيها هما 

  .كنيم پا نمي هنيز وز  و اثرى بر ايشا  ب هدر رفته است و روز قيامته ب
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خسق  و خود يگانگى هما  يعنى شود. مي محسوب نيز خود به خدمت ،سايريت به محبت
 اشاره كرده بوديم. كه قبلاً

افتراق بيت ماديّت و معنويت و  حلالّ مشكلِ ،كه حد آ  ابديت است  عنصر زما 
 شود. مي بيت دنيا و آخر 

 گذارى مايه بدو  ،4«تحُِبّو َ مِمّا تُنْ قُوا حَتّى البِرَ تَنالُوا لَتْ» حكم هب معنويت ،ديگر طرف از
 ماديت است.   بود   شود و محتاج به دارا  درست نمي ،ماديّا  و متعسقا  شخصى از

جـز از طريـق    ،ماديا  نيز، اعم از نيروى بد ، ثرو ، خانه، قـدر  و غيـره   ،بالعك 
يه معنويا ، اعـم از فعاليـت و فـداكارى، عسـم، انضـباط، امانـت،       دورانديشى و در سا

آنرـا لازم و مسـزوم    گردد. هـر دوىِ  انصاف، محبت و ساير شرايط اخلاقى، فراهم نمي
 ى اصـالت و اسـتقلال  يتنرـا  كدام به هيچ 2اند. ريشه همو يكديگر بوده  و تبديل شونده به

 توا  از سعاد  دم زد. مي كه و استبا جمع بيت آ  د ، تنرانداشته

 
     

 
صحيح و  طبيعىِ است در جرتِ طور خلاصه سعاد  هما  حركت انسا  هپ  ب
 ابديت. طولانى دورا  در خسقت، عظيم دستگاه وفق بر ،او شخصيت تكميل و تشكيل

مواد  صور  هب كه طبيعى بندگى و اسار  از خروج عيت در كه رفتيم راه طورى اگر
ها شكل يافته است و گامى در جرت خلاف اصول و نظاما  كسى حاكم بر  و انرژي
 صطلاحِا با يا -همسازى بيكرا  جرا  با كه ساختيم را خود طورى و برنداشتيم طبيعت

بسكه  ،ى نخواهيم ديديداشتيم، قرراً نه تنرا آزارى از جا -يگانگى  ،زيباى اريك فروم
 پايا  خواهيم بود. برخوردار از نعما  و امكانا  بى ي دهنده كننده و تحسيل جذب

ضـعف و زوال   در حال آزمايش تربيتى و محكوم بـه  ؛منترى چو  در ايت دنيا، اولاً
و مجاز بـه انحـراف و    ها كه داراى آزادى ازناحيه همنوعا  يعنى انسا  ؛هستيم، و ثانياً

                                                
اه خدا ان اق داريد در ر مقام نيكوكارا  نخواهيد رسيد، مگر از آنچه دوست مي : هرگز به 82عمرا  /  . آل4

 كنيد... .

 .«ضريب تبادل ماديا  و معنويا » ةرجوع شود به مقال. 2
باشد كه بارها تجديد چاپ شده و اكنو  در  مي در حزب ايرا  4522ايت اثر حاصل سخنراني سال

 انتشار سرامي توسط شركت 4518، در سال«مباحث عسمي، اسلامي»قرار دارد كه با نام  (1مجموعه آثار)
  مندا  قرارگرفته است )ب.ف.ب(. چاپ و در اختيار علاقه
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توانـد طـولانى    باشيم، امنيت و برخوردارى نمي در معرض مزاحمت مي ،تجاوز هستند
و مطسق باشد. در دنياى ديگرى كه گ ته شـده اسـت در سـيطره انحصـارى حكومـت      

  هخواهـد توانسـت مـا را ب ـ    ،مـا  ي يافتـه  تكاملو ساخته  شخصيت پيش ،حق خواهد بود
 نرايت برساند. بى برخوردارى كاملِ

 ى خـود و سـاكت برشـت موعـود    يم وارث زحمـا  دنيـا  تواني در آنجا است كه مي
بـا   ،ولى طبق داستا  آفرينش .برديم بايستى از ابتدا در آ  بسر مي كه مي برشتى ؛شويم

 يك بار از دست داديم. ،نافرمانى و خامى پدرما 

   ءمبدا سوى هب پيوسته ،دنيا زندگى در پروايما  و عشق و فكر كه است ايت اش لازمه
خـود   هاى در اختيـارِ  و سرمايه ها حداكثر است اده را از فرصت اشد وكمال يعنى خدا ب

گـذارى   مايـه  ،سـعاد   و نيل به اساس و لغو نگيريم، براى تكامل زندگى را بى يم وربب
جـاى   هتعمال بز و تمايلا  طبيعى خود در جرت اعتدال و اسيمسسّط بر غرا ضمناً كنيم،
 ،ايم گرفته،حق اداى و اجرا براى حقايق به برخورد با كه را تعرداتى و تصميم بوده، آنرا

هدف و متذكر منبـع سـعاد  باشـيم. در ايـت صـور        ي متوجه استوار بداريم و دائماً
 سعاد  ابدى نائل خواهيم شد: سك خداداد و رستگار بهوارث مُ

 
«

 رستگارى و سعاد  براى مؤمنيت است. مسسماً

 .كه در نمازشا  فروتت هستند كساني

 .كه از عمل لغو روگردانند كساني

 .نداتزك كه عامل به  كساني

 نمايند. )شروا ( خود را ح ظ مي كه فروج كساني
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 .ارندكه در ايت صور  سرزنش ندخود باره زنا  و كنيزا   جز در

 و هر ك  خارج از آ  را طسب نمايد تجاوزكار است.

 .دارى و پيما  استوارند كه در امانت و كساني

 باشند. كه نگاهدار نمازهاى خود مي سانيك

 برندگانند. چنيت اشخاص ارث

»4 
 .شوند جاويدا  مي كسانى هستند كه وارث برشت

 

     
 
  

 ،اب را بخوانيداگر حوصسه داشته باشيد و يك بار ديگر كت

 مطالب برتر دستگيرتا  خواهد شد.
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علمي بودن ماركسيسم
 

 
 مقدمه 

( Marx،3838–3881)ىپيـوومـاسك هااوكمونيستهكهسوسياليستدانيممي

نماينـدوعلمىمعوفىميپايهصددسصدكاملبوبينىسايكجهانآئينفلسفىخود
بومبنـاىتزييـهوداننـد مـمنا علمىومخدوشوكهنهميكليهمكاتبديگوساغيو

گـويىحوادثگذشتهوحالساتوجيهووقايعآيندهساپيش،هاىماسكسيستىتحليل
 كنند مي

وعهموتبطمنظموچنانيكمزم،شودتعليمدادهمينامماسكسيسمهاصولىكهب
بواىقضاوتدسستىياآن،دستپيووانهآسانبيساستاستكهمحكسادهوسو

دهد يكخاصيتآمدهاميهاىديگوياسويدادهاوپيشنادسستىنظوياتوفلسفه
اعتقاددسفوق،قاطعيتبوعلاوه«نيستاينجيواستاين»صوستهبحصاسانواعتماد

 باشد ميآننفوذوقدستديگوسميكهداسدوجودخودمكتببهنسبتهاماسكسيست

ونزندگىوجهانتعميمؤانديشىكهبوسواسوشولىهمينسوساستىومطلق
ممكناستبواى،شودوافكاسوعقايدواسزشهاتمامميبهاىنفىسايهدهندوبمي

حقايقووقايعلشانسابهقنمايدوچشموعخودآنهاازجهتغووسىكهايزادمي
وبواىبشويتنييخالىگوددعلمبواىتيىآنتىاصطلاحخودشانهب،بنددخاسجمى
 ناپذيونباشد هاىجبواناززيان

                                                
به«سحاب-مهدي»علتممنوعالقلمبودنِمؤلف،وليبهتأليفشده3131ايناثوباهميننام،دسسال

مليكتابخانهدس1/1/3132موسخ3331شماسهباواستاجازهچاپدسيافتكودهعنوانمؤلفمعوفيو

باسهاسپ ومنتشوبعثتانتشاساتتوسط3132مهوماهدس3000شماسگانباآن،اولچاپوسسيدهثبتبه

يمؤلففقيد،بامختصوشدةوتكميلاستواكنونبااستفادهازنسخهاصلاحگوديدهتزديدچاپ
 گودد)ب ف ب( مندانميعلاقهتقديمويوايش،
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)علمىستاليناقوله،ياعلمبودنآنب«علمىبودنماسكسيسم»بوسسى،اينبنابو
دس استلازمنهتنهاجالببلكه( كندسامطالعهميوجامعهطبيعتتكاملكهقوانين

ووسسيختهدهاىقبلىساقيدوبندجاخواهدداشتكههمگىِ،صوستصحتادعا
واسدشويمودسصوستمودوديامشكوكدسآمدن،ماسكسيسمجهانىِدسوحدتِ

 آمد خواهدپيشتوصحيحمكتبجستزوىياحفظدسهوك بواىجديدىوظيفه

ى،نبيگيوىوجهاندسهدفخبوىوگمواهى،مخصوصا دسهوحالچونازبى
چنين،استموفقيتوسلامتشوطصحيحآگاهىوخييدبوميتباهىوزيانهميشه
وجاومووسىبودههنظوومطالعهبواىهوك وسوىهوحسابكهباشدبتزديد

 اسزشصوفوقتوقبولزحمتساداسد 

مطلبطوحماسكسيسممكتبنبودنيابودنعلمىدسيچهازتنهامختصوايندسما
شدهونشدهيامفيدومضوبودنآنهاهاوبونامهيموواسدجنبشينمامي هاىاجوا
  شويمنمي

يستتفكيكننظوىوعملىقابلهاىجنبه،هيچجويانفكوىواجتماعىالبتهدس
 باشد نميپذيوامكان،اياقضعينىسوابطهبونسبىجهاتهبتوجهبدونصحيحداوسىو

بحثوتحليـلتوانبهنييدومطلبوجودداسدوازدوديدميباسهماسكسيسمدس
 پوداخت

 
 كند؟ خواهد و چه مي چه مي ماركسيسم -1

هـاىمهوبونا،موجوددسموحلهاولوهاىحاكمبانظامومباسزههاانقلابهمانيعنى
دسموحلهدوم ،اجوائىكشوسهاىكمونيستى

 
 گويد؟ چه مي ماركسيسم - 2

  فلسفىمكتبةومطالعيعنىشناختايدئولوژى
يكـديگوملازمومخلوطغالبا جنبهدواينهاماسكسيستومودمازبسياسىذهندس

هاىشخصـىهايامووستواولىسامستقلازعواملعاطفىوخواستهشودميىقتل
توتيـببـاكمـكايـنهدانند بناشىازدومىميوگوفتهواجتماعىومسائلسياسى
دومـىتـأمينييدناخودآگاهوعلمىبواىاثبـاتأيكت،گوفتنازنيووىجاذبهاولى

حيبىوتبليغات،ازدومىصوستظاهوودسسوشتعليماتىِهكهبگودد دسحاليمي
هاىانقلابـىازآنشودكهاجواىمواموبونامهنمايندوچنينجلوهدادهميشووعمي

 گيود سوچشمهمي



 

 

 
 
 

  مقدمه

 

602 

،شدكهازنظوتاسيخىودسعملكتاببواىخوانندهسوشنخواهددسپاياناين
است يكازدومطلبفوقمقدمومحوكديگوىبودهكدام

هبـدسهوحالچوندسمطالعهجاسى،دومطلبمذكوسمستقلازيكديگوواولى
،يعنـىدوملشدهوبـهمطالـبئ،ماهمتفكيكقاشوددوميعومهميعنواننتيزه

هـوهاىبعدازماسك جويانكهدسپودازيم خصوصا ميبوسسىعلمىبودنمكتب
الهـامهـاازايـدئولوژىمشىوبونامـهاند همخطدوجنبهسوىهماثومتقابلهگذاشته

 يابند ييدوتطبيقميأهاىبنيادىدسعملانقلابىواجوائياتتگيودوهمتئوسيمي

ـكتابماسكسيسمايننكتهنييناگقتهنماندكهدسزمينه آنهوعليـههاونشوياتل 
سشتهتحويودسآمـدهوچـههكهزادگاهماسكسيسماستبچهدسمغوبزمين،فواوان

تـووبهتـوازآنهـا ايننشويهكامـلازجملهدسايوان،دسكشوسهاىواسدكنندهكالا
،الهضـماستتاحدامكانسهل سعىشدهگفتاسىاستسوىگفتاسها،بلكهنيست
،انـدانتشاساتقبلىنداشتهكهدستوسىبهگوياباشد شايدبواىفاسسىزبانانىكوتاهو
مووستىباشدكهخواهانزيـادداشـتهفوسىِاىبوساندوجوابگوىِىوفايدهيسوشنا
 است 

Piettre Andréنوشـته«ماسكسيسموماسك «كتابماسكسيسمىيشناساومعوفىبواى
الـدين)توجمـهآقـاىشـزاعاستاددانشكدهحقوقوعلوماقتصادىدانشگاهپـاسي 

عنوانمبناومدسكاينكتـاباتخـاذه(ب3136اسفند،نشويهدانشگاهتهوان،انميائي
عينا نقـلاز،ىدسداخلگيومهآمدهباشديهاهوجاجملهواستوىشدهيگوخلاصه

حـاوىمـمائم،بوجامعيتومحققانهبـودنكتابمذكوسعلاوهباشد همانمأخذمي
  نييهستمكتبهاىاصيلبانيانتههاوگففواوانازنوشته

 
 منظور از علمى بودن 

معلوماسـتوشـايداجمالا ،يانظويهشوايطعلمىبودنوعلمىشناختنيكمكتب
بوسسى،سهولتومسئلهشدنسوشنبواىولىباشد نداشتهقبلىتفاهموتعويفهبنياز

 :يمينمابيانميذيلا ،ايمهشوايطىساكهبواىعلمىبودندسنظوگوفت

موازينعلومومعلولىوبومنطقىعلتسوىاصول،ازمقدمهتانتيزه،هااستدلال–3
سازگاسىعقلىبديهياتباتماما اتخاذىمبانىومفووماتباشد عصوشدهپذيوفته

 ييدنمايد أآنهاسات،ىوشواهدعملىسّحداشتهوتزوبياتِ

يكيعنى؛نيايدپيشآنهاميانخلافوتناقضگونههيچ،هاگيوينتيزهجوياندس-6
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هاىديگوسانفىنكند قسمت،قسمتيايكفوع
،ييـدمفوومـاتومبـانىاتخـاذىأعلاوهبوت،واقعياتخاسجىومشاهداتعينى-1

گـاهيعنىهيچ؛ييدنمايدأهاىحاصلهسانييتهاىاعلامشدهواستنباطگيوينتيزه
3مبانتايجواحكامصادسشدهسخندهد مخالفتىمابينحقايقمشهوديامسلّ

 

شـدهاست هماناولىاگوواقعا تأمينلازموكافىحدّازگانهبالابيششوايطسه
نيسـت،كفايتمقصودخواهدشد ولىازآنزاكـهفكـوبشـومصـونازخطـا،باشد

هاىدوموسومكهدسحكـمشوطوشودميتصحيحكنندهنظويات،واقعيتوعمل
 كاسىمفيدواقعگودد عنوانمحكمهتواندبمي،لهاستأآزمايشمس

،بوويمپيشهااستنباطوهااستدلالدسماسكسيسمبانيانپاىهپابآنكهعوضهبهمما
مساازطويقدوشوطاخيوبودنماسكسيسعلمىوگوفتهتوىساپيشسويعوسادهساه
  «كنيمامتحانمي»

بعضىازاختياسكودهبيشتوساهاولسا،محققينموافقومخالفماسكسيسم اند 
وتزوبياتماسكسيسمدسجهانهاىماسك ييگومنقديننييتوجهخودسابهپيش

هاىاجوابونامهمقايسهكوداسوگفتاسپيشوايانبعدازماسك وبههمعطوفداشتهب
هاىاختلافوانطباقطويقآنازوپوداختهكمونيستسوسياليستىِكشوسهاىدسشده

 اند تئوسىوپواتيكسابوسسىنموده

ايناستكهبدونمطالعاتعميقفلسفىساهانتخابشدهمادسسادگىومييتِ
كماشود پذيوميامكانمقصوداجمالا هوصولب،ودساقتصادوسياستوغيوهياتبحّ

تواندآشپيك باچشيدنغذاميك متخصصدسآشپيىنيستولىهوآنكههمه
 هنواوقضاوتنمايد هونسبتب«امتحانكند»سا

 
  خلاصه مكتب
اىپيوستههمهگفتيميكمزموعهبكهطويكهازنظوفلسفىهمانمكتبماسكسيسم

 گودد منتهىميكمونيسمبهوشووعشدهازديالكتيككهباشدمي

 كنيم:خلاصهتوانيميمذيلتوتيبهبساآنمواحلياپيوستههمهبزنزيواينهاىحلقه

 ؛ياديالكتيكهگلمنطقجدل،بحثاول

                                                
ديويازودتوسطواقعيتمحكوم،عقلانىاستوآنچهعقلانىنيست،استواقعيتآنچه:بودگفتههگل 3
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 ؛ياماتوياليسمديالكتيكمادىبينىجدلىِجهان،بحثدوم
 ؛مانيستمادىواياانسانمسلكى،بحثسوم
 ؛هاىاجتماعىنهونظامگاهاىپنجدوسان،بوسسىاقتصادىتاسيخ،بحثچهاسم
 ؛هاجامعهزيوبناىيااصلىكنندهتعيينشوايط،اسيختاقتصادىبوسسى،پنزمبحث
 ؛دساقتصادماسك سومايهوكاس،ششمبحث
 ؛ياكمونيستجهانىىيسيونها،بحثهفتم
 واقعيتماسكسيسم،بحثهشتم


  توصيه
تأييداصوليانظوياتىجويانبوسسىبهگودسكهاايننكتهنييتوجهشودبهلازماست

،بالعك نيست آنمخالفمكاتبنفىودشمنىآنمفهوم،سسيديمماسك مكتباز
يديطوفداسىياتأعنوانبهنبايد،ماسكسيسمازىيهاقسمتبطلانياشناختنغيوعلمى

اينمطلببواىخودمحلخاصومعناىتنظامكشوسهاىكاپيتاليس تلقىشود 
نهسوياستكسيسمسسويمابوسسىعلمىبحثويك،كتابمستقلداسدوهدف

 مكاتبديگو 

كهجهتاينازحافظه باشدحوصلهوحافظهبابايدكتاباينخواندن،دسهوحال
ولىسپاسندبخاطوهب،شودمىگوفتهكهنتايزىوگوددميطوحتدسيجهبكهموموعاتى
د نخوجدههپايانكتابحوصلهبهتاسسيدنب،هودكنىاثباتيانفىسوفقضاوت
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كاسلماسك 



 



 









بحثاول
 

 يا ديالكتيك هگل منطق جدل
 

نقطهعييمتوتاسوپودفلسفهخودساازفيلسوفمعووفديگوآلمانى ماسك
هااستدلالدسساديالكتيكياجدلمنطقوكودهاخذ(3110Hegel-3813)هگلنامهب

 سگوفتهاست مبناىكاعنوانخودبهيهاواستنباط

اشياء«ذات«وبه«وجود»يا«هابودن«كهتوجهبههادسبوابوسايوفلسفهفلسفهجدل
قواس«شدن»هاىشوند،جيودستهفلسفهميهاىهستىياهستنناميدهداسندوفلسفه

داسد 
يندودنياسادستغييونماهاميلاشياءوسيستمهاتكيهسوىتحوّايندستهازفلسفه

هواكليتيونانىفيلسوفآنهاگذاسپايهاست «ديناميك»ديدشان،دانستهدائمىتوليدو
مي هيچ:گويداستكه آبشما باس دو دسيكسودخانه بهتنىنميگاه اينكنيد 

،نظوياتجيمىوازلىواموسقطعىووجودنداشتهثابتهيچچييِدسجهان،اعتباس
 محكوماست 

بواىهوچييوهوپديدهولخودسامطيعقانونزندگىدانستههگفلسفهجدلىِ
گويدهوموجود،انديشهسشدوموگقائلاست ميدوسهمشخصتولد،يانهادىسه

همواه()جدلباطنىاىازتضاددسونىازموگياجوانهاىدسبطنخودجوانه،يانهاد
زندگى،ولىدوباسهازموگ؛كندتدسيجموجباتنابوديشسافواهمميهداسدكهب

 شود جديدىمتولدمي

وجودآيدممنهكهب(همينthèse)يا«ئيش»كلىهوطوسههوفكو،هوحادثهوب
«ئيمدش»ساآننامكهانگييدشبومىخويمخالفتىعليهخودوازدسون،سشد
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مولـودجديـدى،«ئيمـدشـ»با«ئيش»ازمباسزهگذاشتهاست سپ (antithèse)يا
3سسد ظهوسميهب،باشد(آندواستوموجودبوتوىميsynthèse«)توكيب»كه

 

:«ماسك وماسكسيسم»نقلعباستازكتابهب
كنـد،ايـنموجوديـتخـودمـيهنهادابتداتصـديقبـهوهستى،هوفكووهو»

تحميـلخـودسا،كـهمـمنسشـداسـت امـاهنگـاميموحلهتولدوموحلهتي
تـيكهموحلهآنتـى،كندانگييدومدخودساايزادميمخالفتىبومي،كندمي
ييـدشخصـيتخـودأتمانندنوجـوانىكـهازساهمخالفـتبـاوالـدينبـه است
نهـادبوتـوىظهـوسفكـويـا،آيـداىكهچنينپديـدمـىپودازدوازمباسزهمي
 «دهد بوتوآشتىميكندكهامدادسادسيكسنتيمي

دهد:،چنينتوميحميدسچينبانىمكتبماسك ،تونگمائوتسه
اين» علتاساسىنشوونماىهوچييدسخاسجآننيست،ازدسونآنست 

است مولدحوكاتوناشىازسوشتمتضادملازمهوچييوهوپديدهعلت
تضادهاهستند   ،نشوونماها

تحويكهباساسا ،ىدسدنياىنباتاتوحيواناتسشدسادهيانشوونماىكمّ
همينتوتيباست   هبتضادهاىداخلىاست توسعهجامعهنييدقيقا 

ىاستكهبايكديگودسنبودنديطقىنيووهاپيوستگىمن،تاسيخمانندزندگى
 تانيووهاىبيسگتوىساظاهوسازند 

آوسدكهتسليمساشاهدميعنوانمثالكيفيتجدلحكومتسلطنتىفوانسههبهگل
حكومتگشتهتوكيبسلطنتىحكومتبقاياىباانقلابحكومتسپ وشدانقلاب

 وجودآوسد هسابامپواطوسىناپلئون

 آوسند:ىمىيهانيينمونهوانگل ماسك 

سشد،باشدشدهكاشتهكهجودانهيك ديگوىجوهاىدانهودهدميگلوكوده
سهمخـودهساقهپوسيدهوب،شدهاىتازهسسيدهكهدانه همينآوسدباسمىهب

كنـدميحياتتزديدتنهانه،اوليهدانهانكاسازانكاسايننتيزهدسشود ميانكاس
 گودد بلكهدهمقابلوسىمقابلمي

،هاىاشـتواكىاند مالكيتكودهشووعازمالكيتاشتواكىزمينمللمتمدنتماما 
مانعىبواىتوليـدو،پ ازگذشتنازيكموحلهبدوىدسطىتحولاتكشاوسزى

ازطـىمواحـلواسـطو سـپ بعـداستشدهوانكاسمالكيتاشتواكىءسببالغا
پيـداكشـاوسزىسادسيكموحلـهبوتـوتوسـعهصوستمالكيتاختصاصى،طولانى

                                                
 اند توجمهكوده،وهمنهاده،بوابونهادههابونهادهسابعضىوسنتيتي،آنتىتي 3
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؛شـودنوبهخودمانعتوليدوسببمخالفتباآنميهاست مالكيتاختصاصىبكوده
معناىاستقواسمزـددمالكيـتهمالكيتاشتواكىبوگودد امانهببهكهمزددا طوسيهب

بـااسـتفادهاز،تومالكيتجمعىتووتوسعهيافتهدسشكلعاليبلكه،بدوىاشتواكى
 فنونوكشفياتعلمىوبدونممانعتبواىتوليد 

تبديلكميتناگهان،بودهىكمّونامحسوس،تغييواتابتدا،تيباتيآنتىمباسزهدس
آب  مـثلاگـوددديدظـاهومـيحالتجشودوجهشىازحالتقديمبهكيفيتميبه

بخـاسكندوبـهغليانمي،اىازحواستدسجههشودوپ ازسسيدنبگومميتدسيزا 
گـودد مـيداسسومايه تبديلبه،سومايهمعينىهوسپ ازسسيدنبشود پيشهتبديلمي
حكومتهبمبدل،شدطلبىمساواتافواطىعواقبدچاسوقتىبوسژوازىعامهحكومت
3شود وىميعامهپوولت

 

دساجتماعاتانقلاببووزكيفى ممنا آشكاسجنبهداسدوانقلابِكمىجنبه،تحول
 ىوحتمىاست اجباس،بلكهالوقوعنبودهوجهاحتمالىوممكنهيچهبشوىب

مقابلـهبعضـىازهبـ،عومهگوديـدمنطقجدلهگلوماسك ةاينككهخلاص
 پودازيم هاىعلمىوواقعياتعينىميمفووماتونتايجآنباپذيوفته

 
 يك مبنا و دو نتيجه  - 1

دو،ويكمبناكمنطقكهچگونهازيايناست،كندذهنخطوسميهكهباوليننكته
 عملآمد؟ه(ب)ماسك او(وشاگودگيوىمخالفدسنيداستاد)هگلنتيزه

ىاصطلاحايدآليستهاثباتفلسفهبةساوسيل  ىهاىجدلاستدلالآنكههگلتوميح
شناخت ميوجودعالمِباخداوحدتمظهووهاواقعيتآفوينندهساانديشه،كودهخود

بود ولىوطوفداسقدستامپواطوسىآلمانازنظوسياسىنييداساىافكاسفاشيستى
آوييدستوماديگوىاثباتةوسيلماسك ىبواجهانىتصويووفكوىاسبابهمان
6ىشد داسهاىسومايهقدستمدهاىكاسگوىانقلاب

                                                
 ست اولنين،ماسك هاازهگلمثال 3

 اومعتقدبوددانستانديشه)يافكووايده(سامظهووحدتخداباعالموجودوسوحجهانمي،هگل 6
سپ دس،خودتزلىكودهتيدسشكلطبيعتياآنتى،شده«ازخودبيگانه»دسلحظهمعينىكهاينتي
 بازيافتخويشتنسادسشعوسانسان،موحلهسنتي
،نظومنولىاز هااستوجودبالاستقلالداسدوخالقواقعيت،انديشه،ازنظوهگل:نوشتهاستماسك 

  انديشهچييىجيانتقالوانعكاسجهانمادىدسمغيبشونيست
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،حقيقتبهبواىسساندنانسانمنطقوصلاحيتآنايندسقاطعيت،قدماولازآيا
آيد؟نمىيدپيششكوتود

آنبدهنـدجـوابهبـكهكهمطابقنظويهوخوساكىماشينىنيست،آياديالكتيك
 خواهدداد؟

دادنِومواجهـهازفلسفهماسكسيسم«آزمايش«عنواناولينهفوقساب«عاميانه«الؤس
 حكوديم مطو،،بدونوسوددسماهيتآنباواقعيات

مـد،معاصوينهاىدادهواسلافنظوياتازاستفادهاينبودكهبادسماسك هنو
هـاىاقتصـادِسابيوونآوسدوازفوسمـولكمونيسم،آنهاساتحويلبدهد ازليبواليسم

شـاهكاس،بـازاسودسـتميدساجعبه،(Ricardo،3116-3861)سدوسيكاداسىِسومايه
ىكـهبـاعمـلخـويشيامافهاسزشسابسازد گوةلأيعنىمس،خودسيستماقتصادى
 نمايد ساميتيوآنتىاثباتتئوسىتي

شدنساختهوامدادابدىجنگدسكهآيدمييشپجديدىپوسشصوستايندس
مانداىبواىحقيقتوجايگاهىبواىواقعيتباقىميآياخانه،افكاسشدنِوخواب
 اىتكيهنمود؟گفتههتوانبومي

خواهدآمد (1)جواباينموموعدسبند
 

 پيوسته  قرارى و تكامل بي -2
چييدستغييووتحولاستوآنىتوقفوسكودوجودطبيعتهمهيددسگومياينكه
ولىآيا نمايدييدميأساتداسوعينىوحاصلعلومامووزىآنمشاهداتدامنه،نداسد

؟همگيودصوستميهاهميشهوهمهجادسجهتبوتوىياتكاملتحولوتحوك
تعويفساتكاملبايدهمواستملأتبهمحتاجعلمىوتزوبىنظوازمطلبعموميت
 كود 

،كودسوىآنخواهيميبيشتوبوسسي)بحثدومّ(،از(6بند)دانيمودسآنچهمي
،گيودميصوستهاسيستمداخلدسكهخودهبخودهاىتحول،طبيعتدسكهاستاين

مزموعهاشيائىشيئسودومحالاستكهدسجهتتنيلوانحطاطميهميشه ،يا
 يابد حالتبوتوتكاملهازحالتپستب،خودامدادىبگيودبدونآنكهازخاسجِ

والدينمخالفتبهنوجوانىهوآيا،هگلمثالشاهدازاستفادهباوهاانسانموسددس
بوتوازوالدينا اممتآيا،اندكودهصيتساهاثباتشخكهازايناستوكسانىپوداخته
 اند؟شده
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كهبعدازامپواطوسىمنظمبيشازهياسسالساآياقوونوسطاى،انسانىدسجامعه
حسابهببايدتمدنوبشويتتكامل،افتيتسلطاسوپابو،نيونادسخشانتمدنوسوم

 آوسدياانحطاط؟

تـابوخـوسدبـا،اىكهبعدازنهضـتاسـلامجانبههمچنينانحطاطتدسيزىوهمه
ييدكننـدهأتتوانـدمـي،گيوممالكشـوقىگوديـددامندسقوونجديد،مغوبزمين

 باشد؟چواىديالكتيكوچونبىتكامل

سوىجامعهاشـتواكىهبشوىباجتماعاتِىوموعودِيدسسيونها،اماتناقضبالاتو
لامكـودهاعـىساهمجامعـهاشـتواكىيكهسومنيلابتدادسحالي؛باشدميبدونطبقه
گودانـدونقطهاولبوميهب،تاسيخساپ ازطىتحولاتطولانى،توتيباينهاست ب

جامعهاشتواكىآيندهبابوخـوسداسى:گويدنمايد دسستاستكهميمينفىتكامل
حبالاتوىازجامعهاشـتواكىبـدوىىدسسطداسپيشوفتهدوسانسومايهازتكنولوژى

ونـهنظـاماجتمـاعى،اسـتلحـا افـياستوليـدهولىاينبوتوىب،قواسخواهدداشت
  شودعهمحسوبمياساسجامكهدسمنطقماسكسيسمسوابطتوليد

 
 قطعيت و ابديت  - 3

انكاس،نظوياتواموسواشياءةهمازكه«شدن»هاىفلسفهوماسك وهگلديالكتيك
دهدگذشتهمياگوچهحوبهقاطعىبواىتخويبمكاتب،نمايدثباتوحتميتسامي

سااساسودوامخودمكتب،باسآوسدههب«خودتخويبى»ولىيكاشكالاساسىيا
بانيينفىمي توانچگونهمي-كهدسواقععدماصولاست-قبولايناصلكند 

 شد؟استقواسواستمواسىقائلكاخاستواسماسكسيسمومنطقديالكتيكبواى

دهندكهسواسواموسوافكاسواصولىيچشاهدعينىودليلعلمىاسائهميآياه
گانهولادت،سشدمشمولمواحلسه،كهازناحيهسايوينكشفياومعشدهاست

ئا استثناوماسك ونظوياتهگل«شدن»هاىولىفلسفه؛ملغىشوندووموگبوده
 اشند؟پايداسوابدىب

توانندپيوستهطبيعىميكه،اگوچهعناصومادىوحوادثاستبديهىاينواقعيت
وقوانينفيييكوعلوموجودآيدهبودهوازبطنآنهاحالاتجديدىبدسدگوگونى

ابطالياتكميلاحيانا ،هاىمااستديگونييچونمكشوفبشوومحصولدسيافت
 شودثابتوازلىنباشد يگودد ولىموموعاتىهستكهنم
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دسهوحـالازاحكـامازلـىوقطعـىاسـت اگـو-ياعدمخدا-وجودخدامثلا 
هميشهوجودخواهدداشـتو،استىبواىدنيادسيكسوزگاسىوجودداشتهيخدا

بـودناوانكـاسخـداواعـلامموهـوم،بودناينعقيدهباشـداگوكسىمعتقدبهموهوم
 ميلياسدسالبعددسستنباشد ولىهياسسالپيشيايك،دسستباشدتواندحالانمي

 
  توليد و تنازع و تركيب - 4

يامكانيسمعمومىتحولاتجهانازطويقتوليدبيتديالكتيكشاهسسيمبهحالامي
  «سنتي–تيآنتى-تي»زنزيوىِ

(بواىprocessus)يكقانونويكجويان،هگلةبهتبعيتازفلسفماسكسيسم
:شناسدمي-انساناجتماعيافودبواىووباجانجانبىازاعم-جهانهاىتحولكليه

  «ازعوتوكيبتوليد،تن»يكجويانزنزيوىداخلىتكواسى
زند،بدونآنكهدخالتواستباطوتبادلىبواىسوميهوچههستازدسونشيئ
اشياءخاسجبيانشدهباشد 

كموبيشىتچنينجويانا،انساندساموسموبوطبهخصوصا ،هادسبعضىازپديده
:مثلا شود ميدادهتشخيصخوبىهب«گمو-سشد-ولادت»پايهسهودداسگوىجلوه
موحلهودسآوسدسوگذسانىخوشوپووسىتناستممكنىيداساوسلامتىاز-

  بيماسىوفقووهلاكتباشدآننهائى
اوجاسىدسخشيدند،بههاكهسوزگهاودولتسلسله،ها،اقوامبسياسخانوادهچه-

 وسپ افولكودهمنقوضشدند شهوتوقدستسسيدند

سسندوتدسيزا ثووتميهوسوداگوانبوسانپيشه،فئودالدسنظامكشاوسزىِ-
 آوسند ادسمىهقدستواختياساتساازدستفئودال

ساكــاسگوانخيــلِ،ماشـينىتوســعهصــنايعِ،داسىدسنظـامبــوسژوازىوسـومايه-
     نمايدعليهخودبسيجميونيوومندتوكوده

،نداسدمواسدفوقعلاوهبواينكهانطباقكاملباجويانمستموديالكتيكهگلى
نظوجهانهاىپديدهكليهوسعتهببيشتودقتبااگوباشد مينيينادسىياستثناحالات
بينيممىكنيمعوضعلمىمطالعهوعينىمشاهدهباساشاعوانهقياسوشبيهتوبيندازيم

 ذيل:مواسداستجملهآنازداسد جويانديگوىنحوهبواقعىقانونواموسسوالكه

،هاسوىمواداستثيوانوژيأسوهمحصولتهاىفيييكومكانيكيكپديده-
دسكاسباشد،ازقبيلگومو«سنتي–تيآنتى-تي»بدونآنكهسابطهديالكتيك
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منبسطشدناجسام،ذوبان،تبخيو،جويانبوقوآثاسآن،انتقالصدا،حوكات
 هاىاستزاعىوغيوه اجسام،تغييوشكل

بـااحيانا كهخوسيمبوميعنصوچنديادوتوكيببهىيشيمياهاىانفعالوفعلدس-
ديگوىبطنازيكهيچآنكهبدون؛گيودميصوستمختلفهاىانوژيدخالت
جاىهبممنا ست اسنتيخلافكهدهدميسختزييهنييگاهىباشد آمدهبيوون

يگوباشندمابينآنهـاميـلتوكيبـىنيـيدكنندهمديكفعلوانفعالآنكهاجسامِ
 وجودداسد 

بوخوسد«موگ-سشد-ولادت»متوالىةگانواحلسهمهدسقلمووحياتالبتهب-
:كهسسيمايناختلافاساسىنييميولىبه؛كنيممي
)تي،تيديگوبدونوساطتيك،يازبطنتيتتوليدمثلياپيدايشآنتى؛اولا 

،محالاستپايهتكدسونىِتوليدزنزيوىِ،پذيونبودهامكاننويازوج(
،گيودميصوستعشقوتمايلطويقاز،تضادوتنازعجاىهبتيدوتوكيب؛ثانيا 
،وموگعوضمديتوجنگهنييبتيوآنتىمادسوفوزندياتيمابين؛ثالثا 

 شود بخشىديدهميعلاقهوفداكاسىوحيات

دنياىسواسو،دهندهجهانفووسفتهعناصوتشكيلوعمقدسونمادهوقتىبه-
هاىجهشازنشانهتوينوچكك،كنيمتماشاساوهستهالكتوونخووشوجوش
يكسلسلهذساتياهب،بلكهكنيممشاهدهنمي«سنتي–تيىآنت-تي»اىسهپله

كهگودندتاوقتيگويباندوسهمميهخوسيمكهدستبعناصومتفاوتبومي
وتبديلبهتزييهاحيانا ودسمعوضبمباسانخاسجىذساتديگوىقواسگوفته

  هاىتازهبشوند   اتم
اىِپايهتكوجهتوليدهاىدسونىِهيچهب،كليتوحاكميتداسددسهمهجاآنچه
چهوهديناميكيست،بلكهشدنتيهانوجانشينودنوتوكيبكتيهابواىجنگآنتى

حدهاوعواملبيگانهوجداىازهمازبوخوسدهاىمتقابلهعناصوياوا،واقعىجهان
شودكهسوىيكديگوعملياتىازنوعتحويك،توكيب،تزييه،تبادلوتشكيلمي

 دهند تخويبانزامميا ئاستثنا

آنچـهبيشـتووجـودداسد«توكيـب-تنـازع-توليـد»جاىقانونكلىوعمومىِهب
است «ليدتو-توكيب-تلاقى»

دنياىازواجاستكهازدوطوفبواىتوكيب بيشتو تحليلبدنيا سوىهمهيا
 آيند،تادنياىافوادمولدامداد مى
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البتهنياعوشكستو،سوابطتاسيخىنظوبيندازيمهدسجوامعانسانىنييوقتىب
بحثچهاسم(تشويحخواهدشد)كهدسطوسيهولىب؛بينيممىىزياديپيووزىونوزا

يافتهپووسشتيهاىآنتىتنازعوتضادجاىهب،استآنگوياىشاهدخودمانتاسيخو
احتياجكهبنابهخوسيمهايافواديااقواممختلفبوميدمتصابيشتوبه،كشوسدسداخل
جوشمملكتسادائما ديگهفت،افتادهجانهمديگوهب،طمعجاهومالهبزندگىيا

 اندشتهگذاتاسيخايوانةهوزمانآشىبوسوسفووزدههمهب
 

 ط سه بعدى بروابط يك بعدى و روا - 4. 1
هاىباسيكهدسساهاتنازعوتوليدوعناصوسوابط ماسكوهگلديالكتيكبينىجهان
،پواكندهعناصووافوادمابينكهبُعديسهسوابطهبساخودچشموبيندمىفودىطولى

 بندد آيد،مىعملمىهدسطولوعوضواستفاعفضاىلايتناهىب

كليهمخالفتبا،صوستطولىوزنزيوىهبهاوتوليدها،يكخط،ديدنتحولدس
دنياىجانداسوجمادطبيعىِةهيچپديدآيادسىاست مشهوداتتزوبىوقوانينعلم

بدونبوخوسدبااشياءو،مزيىياعنصوبسيطىوديدهشدهاستكهشيئىواحد
خودتوليدىبنمايدومولودبامولد،عناصوديگووبدوندسيافتچييىازخاسج

نمايد؟بووزيبىتوكدختوومادسجنگىازدواجاز،داشتهتضادوكيفيتاختلافخود
 تواندغيوازخودشبسازد؟چهدليلوتحتچهعاملىميهب،عنصوسادهمزيى

گكهدسبالاآوسديموعلتاساسىنشوونماىهوچييساازتونمائوتسهةگفت
وجهچيهبه،انددميياپديدهخودشيئباملازمچييوناشىازسوشتمتضادِآندسون
هاىعينىنداسد كدامنباتوحيواناستكهاگوييدازواقعيتأگاهعلمىوتتكيه
،شاخوبوگشنتابدهاشنوسدوآفتاببسيشههآبب،كودهاشسابابيوونقطعسابطه

 بتواندنشوونماكند؟

هاىتنازعوتضادازغيوكهمطلباينهبماسك ديالكتيكِپومايهادبياتدسظاهوا 
استممكنعومىوجنبىعواملودهدميسخنيوديگوىهاىتحويل،طولىجدلىِ

جهانهاىپديدهزمينهدسنه استنشدهاىاشاسهواعتواف،كنندبازىمهمىهاىنقش
يتسادهوسوساستِ قاطعهامادىونهدسموجوداتزندهوسفتاسهاىفودىانسان

 است همهجاحفظشده،ديالكتيكهگل

بينىپوشىوسادهپوده،اجتماعىوسياسىمعاصوهاىِتحولولىدسبوابوواقعياتِ
 ىبياوسند يهااندتوجيهناچاسشدهوپذيونبودهامكان
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كهلنين تيعلي3232دس پيشديالكتيكسغم ببينىماسك و جاىواژگونىه،
،شاهداوجقدستودساسوپاىصنعتىكاسگوپيووزىمطلقطبقهداسىنظامسومايه

سونبهانامبهانگليسىاقتصاددانيكازامپوياليسماصطلاحاقتباسبا،بودگوديدهآن
(R.A.Hobson)،منتشو«ىداسامپوياليسمبالاتوينموحلهسومايه»تيجديدىدسجيوه

ازشكلصنعتى،ىدچاستحولاتعميقىشدهداسدكهسومايهنكقبولمي،ساخته
ىمبدلياستيلاجوحالتانحصاسىِهشكلمالىدسآمدهوازحالتسقابتفودىبهب

هابواىتسخيوبازاسهاومواداوليهتوتيبمباسزهسياسىبيندولتاستوبدينشده
 است شدهامافه،بومباسزهطبقاتىومستعموات

گذاشتوپيووزمندانهمي«داسىدسونىنظامسومايهتضادهاى«ساپديدهاسماينلنين
باسهولتبيشتوساهانقلاب»ىساكهداسكنندهسومايههاىمتلاشىىشكافيگوپيش

 نمود اعلاممي«كودبازخواهدميانآنهاخودسااز

داسىكشوسهاىسومايهافيونگيوىسوزبافاصلهلنينچونعملا ،جويانازاينپ 
وكاسگطبقه«كودنفاسد»دسساآنهاابتكاسىتدابيووشدميمواجهانقلاببايافتهتوسعه
انحوافديگوىصداوسوبى،ديدميچشمهب«هگنديدسوسياليسم»يكآوسدنوپديد

سااصيلتووتسكىساپذيوفتهومخالفتشديدباتيازمسيوخطىانقلابديالكتيك
كشوسهاىدساقتصادىتضادهاىوخودىهخودبانفزاسبهقاطعايمانجاىهبنمود آغاز
)مانندخود«انقلابىكشوسهاىكمتوسعهةقويح»متوسلبه،ىدستاولداسسومايه
ةنظوي»اشاعهبامأتو،المللىبينوملىهاىصحنهدسىسياساقداماتبووشد(شوسوي
  نمود   تكيهدسداخلحيب«نقشمباسزپيشتاز»بوو«هاىطبقاتىجنبشانقلابىِ

 توانخلاصهكوداينكه:آنچهازمزموعنكاتفوقمي

(داسىمـالىسـومايهبـهداسىصنعتىتحولعميق)دساينموسدتحولسومايه:اولا 
  پذيواستامكانطوستدسيزىوبدونبوخوسدوانقلابطبقاتىهب
كـهاليامـا تضـادهاىدسونـىهـم،تـيوآنتـىكمابينتيديالكتيازتضادغيو:ثانيا 

  تقابلوقوعهس،منتهىبهانهدامتياصلىنشود
كنندهبازىقشتعييننتوانندطبقهنييمياختلافاتداخلىِمىياو عواملعَ:ثالثا 

 كنند 

انقلابقدستجبوىديالكتيكهب:سابعا  مطههاىخودبو اعتماد لقخودىنبايد
لازم-اختياسىوبنابواين-سهبوىانسانى،يكتحويكامافىحيبى، داشت



 

 

 

 

 

 
 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ661

 

سغمعدمآمادگىوسسيدگىموسدانتظاسعلياستدخالتنمايدتاانقلاب
3تحققيابد 

 

،اينكههساجعب2ودسبندپوداختسوىاينمطلبخواهيمدسبحثآيندهمزددا 
بوونى،صحبتاختلافاتياهستندهاحوكتمولد،دسونىتضادهاى،مائوگفتهطبقآيا

 خواهيمكود 

 
 از طريق تبديل كميت به كيفيت  تكامل - 5

،بوتوتيظهوسوتيآنتىوتيناپذيوآشتىمباسزهاثودسساجهانماسك وهگلفلسفه
ساهاز،پىدسپىهاىجهشياپيشووىصوستهبنييتكاملداند ميپيوستهتكاملدس

جنبهكيفى كمىداسدوانقلابگيود تحولجنبهصوستمي،كيفيتهكميتبتبديل
هاجهشچنينتوالىودهبخصوصىهبيآستانهازعبوسمستليمنييكيفىبهكمىازگذس

 سازد زندگىكائناتوتاسيخجوامعسامي

:گويدمي(Engels،3860–3823)انگل 
تغييوات،استمعينشدهدقيقا خاصموسدبواىهوكهنحوىهبوطبيعت   دس»

انـوژى(ايزـادمادهويـاحوكـت)كمىدسكيفىفقطبواثوافيايشياكاهش
شود   تغييوكيفىيكجسمبدونافيايشياكـاهشمـادهيـاحوكـتآنمي

  «جسميعنىبدونتغييوكمىامكانپذيونيست

كيفىوكمىتغييواتباملازمكهداسدىدسدنياوجوديهاتكاملياتكاملاينكهدس
ولىتكاملكند ميييدأساتنييآنهاعلومطبيعىوتئوسىسيستماستتوديدىنيست 

ووجههمگانىوحتمىنيست علمتوموديناميكهيچهب،بوخلافادعاىديالكتيك
جملهبازداسد وجودشوايطخاصازسااعلامميىبودنآنياستثناقانوناحتمالات
نحوشايستهوصحيحهيعنىاستباطباخاسجوهمچنيندسيافتانوژىب،بودنسيستم

6هااست ازمووسياتتكاملىبودنتحول
 

اىبيشنيست شاعوانهبخاسمثالعاميانهياتشبيهآنبهگومشدنآبوتبديلمثال

                                                
(استكهبهمسائلاجتماعىوطبقاتىهفتم(و)پنزمهاى)واتدسبحثتواينتذكالبتهجاىمناسب 3

كودكهبدوناشاسهبهنظوياتتكميلىبانيانايزابميولىبوسسىجامعمنطقديالكتيك پودازيممي
 دسسطحانسانىواجتماعى،ازآنسدنشويم ماسكسيسم

تكامل،سيستمتشكيلاتىِنظمِةافيايشدسج،هاباشند دستئوسىسيستمتكاملسابايدتعويفكودهالبته 6
 باشد استومتوادفبامداحتمالىبودنمي
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تغييوكميتوجودوهوزنثابتبود،اينمثالاگونظوفيييككلاسيكسابگيويمدس
امافهوحزمتغييواگونيست كيفيتتغييوآبغليانوتبخيوهمشيمىنظوازنداسد 

آبىهمكهدسحالگومشدن،آبساتغييوكيفىبدانيمتحوكذساتبخاسنسبتبه
تحولتماماينجويانيادسكندوهمسوعتذسات ميهمحزمآنتغييو،است
انوژىبادسيافتبلكه؛دهدنميانزامعملىىيتنهاهبآب،گفتيم(1)بنددسطوسكههمان

دسدهد هاسخميچنينتغييووتحول،توداغازطويقتماسوتبادلحواستباشيئ
شودوحوكتنميكيفىگاهموجبتغييواتكمىياوزنىهيچتغييوات،اجسامساده
چنانچهجسمشد نخواهدعوض،جسمواسدنشودجىبوخاسكهيكنيووىنييمادام

البتهممكن،هاباشداىازعناصوسادهوانوژيصوستمخلوطياموكبومزموعههب
:ولى؛كندتغييوآنكيفيتودهدانزامىيهاانفعالوفعلوتحولخودداخلدساست

ملازمباتغييوكمىنيستو؛اولا 
جهتانحطـاطهاهميشهدسچنينتغييووتحول،متوموديناميكبنابهاصلدو؛ثانيا 

باشد مگوآنكهكاهشوافيايشمـادهوجهتكاملىنمييچهبه،وسكودوموگبوده
دسنتيزهمبادلهباخـاسجانزـامگيـود،وانوژىياحوكاتىكهسببتغييوكيفىگودد

ييـدحـوفمـاأصـوستتباشد،كـهدسايـنداشتهلتتكاملىحايودسشوايطاستثنا
 نمايد مينقضساديالكتيك«ازدسونخييى»خواهدبودواصل

 
 هاى اجتماعى  تحول – 5. 1

فيييكقلموودستنهانه،كيفيتبهكميتتبديلتكاملىنظويهبودنِعملوعلمازدوس
ديدهآنخلافنيياجتماعاتوانسانىتحولاتدسبلكه،داسدبديهىداقمصشيمىو
 شود مي

،اسـتموجوداتزنـدهتويننمونهتكاملسشدجنيندسسحممادسكهسوشنمثلا 
هـاىگونـاگونصـوستهچييىجييكسلسلهاتصالىازتغييواتكمـىوكيفـىبـ

 تخصصنيست تحليل،توسعه،توليد،تفصيلو

سشدووجودآمدههكهازتزمعاقواممختلفبجامعهسم داساى،كودهتدسيزا 
قهقوائىسيوسپ ،يافتهتكامليكدسجهجهانىقدستبهوشدهجمهوسىحكومت
گشتهوبالاخوهلژسمنيقسمتىازآنمنكوبقباوحكومتشسلطنتىشدهوكوده
تبديلهاىجويان،آنكزاىدساست،آوسدهدنبالهبساىوسطقوونتوحشنيمهدوسان

 شود؟هاىانقلابىديدهميبواىجنبش،كميتبهكيفيت
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واسسقضاياساسوىاصولديالكتيك،ىيهاوتوجيهاتالبتهباتعبيواتوتشبيه
اىدسچنينواقعه،زنند امابايدديدسامثالميياقيامغلاماناسپاستاكوس،كنندمي

 چهنقشنسبىمؤثوداشتهاست تاسيخمفصلسم

است مـثلا «مقاسنه»استفادهاز،علمىيكسوشمتداولدسبعضىتحقيقاتظاهوا 
چنـد،كـودهمـيظالمىسـلطنتاىازجهانكهپادشاهوشهدسگ،اىاززماندسبوهه

اسـت ازايـنبـودهسوطانثبتشدهوقحطىهمپـيشآمـدهگياسشازمبتلاهاىبه
،بيننـدبندودسحكومتوسياسـتمـىلطآنهاكههمهچييساازحكومتمي،مقاسنه
توانـدباشـد ستمگوغيوازاينهانمينتيزهدولت:دگوينميوسوساستىكودهةاستفاد

شـيوعسـوطانو،شناسـدديگوىكهعواملطبيعىيااقتصـادىسااسـاسكاسهـامـي
بيند وبالاخوهبواىيكطبيبيامتخصـصِسالىمىساازخشكبيدادگوىامپواطوس

شود ميحساباولسديفمزومسوطانموض،ىاجتماعمسائلهبمندهعلاقبهداشت
مابيناينسهواقعهوجودنداشتهيـاهـو،استباطچندانكهممكناستعملا دسحالي

  باشند   سهمعلولچييهاىديگوىبوده
محلـىدسهـوخوسدِونييپيداكودنچندتازدبواىپژوهشگوانمتعهدماسكسيسم

ىكهسواسوآن،ازسوابطزنوشوهوىدسخانـهوسعايـاىيدسدنيا،ىجويانتاسيخ
وآبومالومقـامخودبينىپوازدعوابوسو،هاشهوودولتگوفتهتامودمبيكاسده

تواننـدساحتىمـيهوگاهىعواطفوعقايداست،زحمتزيادىلازمنداسد سپ ب
،وامثـالآنگـذاسدهىمـدفئـوداليهاىانقلابىسوسـتااهااسمنهضتسوىآندعو

كپسـولوسيختـهمعزونجـالبىازقضـاياىگونـاگوندسقالـبمحكـمديالكتيـك
3بخوسدپيووانبدهند يشفابخش

 

شـدهشـناختهوتاحدودىتمدنجديدعنوانمادسومعلمدموكواسىهبانگلستان
بدونآنكهانقلابـاتىنظيـوآنهـاووسايوجاهاوامويكااست انگلستانقبلازفوانسه

،وقلـم،احـيابسياسـىزبان،انتخاباتعمومى،آزادىصاحبپاسلمان،ساهبيندازد
گوديـد امپواطـوسىبيسگوقدستوسيعِوسوشاقتصادى،صنايعماشينىِليبواليسم

                                                
سابهانهودسايواننزاكهتوسعهتشيعآ،«اسلامدسايوان»تحتعنوان،مثال:كتابآقاىپطووشفسكى 3

هاىنواحىسوستانشيندانستهوچهاسفقوهقياماىازمباسزاتمدفئودالىعليهاستثماسگوانمغولجلوه
شاهد،هزوىسخدادهاست30تا1نوساكهدسفاصلهقوواسدبيلوخوزستانوخواساندسفاسس

 آوسدهاست 
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،انگليسـىخـاصِعملـىوملايمـتِبينـىِهاباخصـلتواقـعتماماينتحولوتكامل
اىكـهپـاسهوستگوفتواصولوامتيازاتنظـامآسيستوكواسـىنىصأتدسيجوتهب

 سفتهسفتهجاخالىكود ،وجودداشتقبلازجنگاخيوعناوينوآدابآنتا

انتخابطبيعىِكهابتداتناسببامحيط،تنازعدسبقاوتكاملىداسوينةدسنظوي
يكازآنهاانقلابىوازمقولههيچ،دسحالتكلى،دانستنداصلحساعواملآنمي

،مييدگشت(همكهبعدا mutation)كيفيتنيست عاملجهشجوششكميتبه
ولىبازحالت،باشدغيوعادىميعضوِپيدايشيكعضوياپيشموجباگوچه

ونامحسوساستوتامدتظهوسآنبى،تهانقلابىنداش بىسووصدا خاصيتها
 كند جلوهمي

هگلبخاسِتبديلآببهمثالدنبالهبكهماسك داسسومايهوسبهمثالتبديلپيشه
اتكاىهساب پوولتوىةحكومتعام هببوسژوازىةتبديلحكومتعامآوسدولنينمى

هاىديگوىهستكهدسنمايد،بواىآننييتوجيهىمييگونظويهموسدبحثپيش
 گفتگوخواهيمكود چهاسمبحث

 مبداء حركات و منشاء انقلابات  - 6

سامبـداءحوكـتووتـيتـياشياءيـاجـدالبـينآنتـىضاددسونىتمنطقديالكتيك
انقـلاب كيفيتمنتهىبهكهدساثوتبديلكميتبهشناسد منشاءتحولسانييانوژىمي

 داند هميماد«مدخودسازى»دسخاصيتذاتى،شودمي

بهببينيمظهوسوبووزحوكاتمادىوطبيعتبكنيمنگاهىبه،عنوانآزمايشهب
كند؟ميپيداانقلابيحالتهاييپديدهچهوگيودميصوستچگونههاانوژيوتوليد

كود اماافقىقواسدهيد حوكتىنخواهديكگلولهآهنىساسوىيكآينهكاملا 
چوا؟بواىافتد ساهمىهگلولهبينهدادهسطحموسبىساختيدآهبكهمختصوشيبهمين

 ايد وجودآوسدههب«اختلافسطح»اينكهمابيندوطوفآئينه

مشـابهسبـاىِاستدوآهـنينهمسطحمتوقفماندهكهسوىآگلولهطوفينهميندس
طـوفقـوهدوشـد چـونازهـمخبـوىنخواهـدبازد قواسدهيهاىمساوىفاصلههب

طـوفهدوستـوببويـدگلولـهبـكـهيـكمغنـاطي سااماهمـينشود مساويواسدمي
شود اينحوكتنييدساثوپيدايشيكاختلافاسـت اخـتلافديگوىكشيدهمي

نيوويااختلافجاذبه 
هاىنيووگاهوآبشاسهاشمانداشتوجودهاجلگهوهاكوهمابينسطحاختلافاگو
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نميالكتويك فوسايشزمينبيسگسا وتشكيلطبقاتزمينداشتيد، شناسىنييها
 داد سخنمي

چييىمعلولفكنبنيانهاىطوفانوباسانسييشابو،تشكيلگوناگون،بادهاىاين
  نيستجياختلافدسجهحواستواختلاففشاسمابيندومنطقهاززمين

هـاىبـوقازدانيـدكيلـوواتطوسكهمـيييهمانهاىعظيمحواستىندسنيووگاه
سود)آبىكهدسكندانسـوسگوم)بخاسآب(وسيالِِاختلافسطححواستىميانسيال

هـاودسدسونآساىبوقدسداخلسيمسييدوجويانسيل(بيوونميكندگودشمي
 هاىالكتويكناشىازاختلافسطحالكتويكياپتانسيلاست دستگاه

يكحالبودوهاگويكفودهميشهب؛ياييمدسقلمووىحياتودسعالمانسانب
آياتكانى،ديديكصوستميهخودهمهچييوهمهك سامانندخودوبدوسوبوِ

لحا صوستوصداوصفاتمثلمودهابودندآياعشقوههاب؟اگوزنخوسدمي
 د؟شازدواجوفوزندديدهمي

بد،چهمودهاوازنظوسوانىيكمحوكبيسگاشخاصدسكاسهاىخوبيا
ديگوانوچشمهاودولتهاوحتىملتچهزن مقايسهخودبا همچشمىاست ها

 نسبى يعنىاحساساختلافوكمبود

ومتنعماگوكاسگوهاومحووميناجتماعاتميانخودوكاسفومايان اختلافها
 افتاد؟ساهمىهآيافعاليت،مباسزهوانقلابىب،كودندح نميزندگى

هاستبلوكوهادولتمابينهاسلاحتساوىوقوىادلعتايزاد،صلحتدابيوازيكى
مستنفوسوسوگوموسووديخت،ازاعتواضوانقلابهاىجلوگيوىازحيلهويكى

 كودنشانبواىجلوگيوىازاحساساختلافوابوازناسمايتىياسمقحوكتاست 

استودكوسملنواختىهميشهازنظوسوانى،مادىواجتماعىعاتساوىويك
صوستتضادباشدياتفاوتواعمازاعمازاينكهبه؛اختلافعاملحوكتوتحول

يادسمواجههباهدفح كندنوعدباهماينكهايشانايناختلافسادسمقايسهخو
 گوفتهاست،باشد دسنظوجانببوتوىكهمنتخبوتوجهبه

 توخواهدبوددامنهآنوسيعتوو،حوكتسويعباشدهوقدساختلافبيشتو
لازمنيست،باشدكهتغييوحالتميتحولنيي،مكاناستغيوازتحوككهتغييو

همهجاحدوثكاسياانوژي،ناشيازيكصوستگيود تيوآنتىتيدساثوجنگ
اجساميا،مانندتبخيو،انحلالوانزمادِيهاىفيييكاست تحولنوعاختلافسطح

ثيويكجسمويايكموجباسطحأهاوانتشاسامواجدساثوتماسياتتبديلانوژي
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مييكباتيانوژ انزام شوطتحوللاتو نيييهاىشيمياگودد  جسم،ى مزاوستدو
 ميباشد انضمامدخالتانوژىهب،متفاوتداساىميلتوكيبىمناسب

 
 هاى كاذب  تعادل ،موانع تحول - 6. 1

تحولميياناختلافكهسببهب،سوعتووسعتدسموحلهاول،هادسهمهتحول
ثيوأتتحتبايدكهتعادلىحالتازسيستمموجودومعدوسىداسدبستگى،استشده

نقش،آمادگىسيستمبواىقبولتحول، دسموحلهدومنيووهاىواسدهاتخاذنمايد
هاىدسونىسيستمدسزيادىمقاومتوكندواينآمادگىنتيزهكمبازىمييمهم

هاىهاىخاسجىيااصطكاككاك ازقبيلموانعواصطباشدبوابوتحوكآنمي
  بلىوسخوتذساتوتشكيلاتسيستمداخلىوتن
ادامـهصوستتعادلناپايداسياتعـادلكـاذبهسيستمبصوستحالتقبلىدساين

:يابدمى
équilibre)  - équilibre instable ou faux)

ندحـالاتفـوقِهاىفيييكوشيمىزياداست مانهاىتعادلكاذبدسپديدهنمونه
 :تبلوسغليانوفوقِاشباع،فوقِ

)Sursaturation, surébullition,  surcristallisation( 

بايستىميتا كهدسشوايطعادىقاعدىطبيعىيويابسياسىازتوكيباتوموادشيميا
حالتساكد،حواستوعللديگودسجهكمىِولىدساثو،باشندشدهتزييهياتوكيب

 اند خودگوفتههومتوقفب

كاتالييسهاىمحوكدخالتياشوايطتغييووتكانمختصوكهافتدمىاتفاقگاهى
وجوششودوجنبازخواببيداسميسيستمودنكميمانند،بعضىازبندهاساپاسه

نمايد:بحوكتميسوىحالتتعادلمناسهسوعتبهب،پديداسگشتهشديدىدسآن
 هاى انقلابى  چنين است چگونگى و منشاء تحول

 باشد( ميمباافيايشآنتووپىأتو)كهممنا 

خانمانبواندازمناطقبالاىحـاسه،سعـدوهاىناگهانىِ،طوفانفشانوزليلهآتش
باشـند فـوومـيحالـتتعـادلهبازگشتبـ،هاىانقلابىهاازنوعپديدهبوقوصاعقه

تـاسىهخوسدگىسخدادهبهايادسپىآنهاتدسيزا سيختنبناهاىبيسگكهدسستون
اىازحوكـاتانقلابـىبعـدازحالـتتعـادلنمونـه،گوددباسهواژگونميبندويك

شماسآيد هتواندبناپايداسدسمصنوعاتبشوىمي
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عـالمموجـوداتزنـدهوبـههكيفياتفيييكوشيمىكلاسيكفوققابلتعميمب
باشد دسعالمحياتنييهوحوكتوتحولناشـىازدوسشـدنهاىانسانىميجامعه

اشاحساسدسد،ناسمايتىيااشـتهاباشدونشانهازحالتتعادلغوييىياانتخابىمي
 هااست وعشقدسبوابونيازهاوخواسته

هاىسيستممعمولا -استدوسيستمىبوخوسداثودسدنيادستخاصموجنگبووز
هويكدستحولوتكاپوىحالتتعادلكه-هاىانسانىومخصوصا سيستمزنده
احساسكهك آناگو شودمىديگوىمياحميامانع،يكىعملياوجود،بودهخود

ناگييوجنگدس؛هددكاذبنحالتتعادلهشودوتنبنتسليم،نمايدمعفنسبىمى
 خواهدگوفت 

هيچملاحظهمي انقلابىفوقيكازتحولكنيدكهدس الذكووهاىاستزاعىيا
مولدآوسدكهباتيىازبطنحالتقبلىسودسنمىتيآنتى،هاىجنگىدستصادم
نهمووستداسدونهباواقعياتطبيعى،وچنينمكانيسمىبدهداعلامجنگخود

 نمايد تطبيقمي









 










بحثدوم
 

 ديالكتيك ى مادى جدلى يا ماترياليسمبين جهان
 ( Athéisme   ى جهان يايخدا بى)

 
آنعكهوامـ،هگلازمنطقجدل،بحثاولّاشاسهشد(3)كهدسبندسطوهمان
انديشـهوعقـلبـه،(كـودهىيپنـداسگوا-)انديشـهمسـلكىاستنباطايدآليستى،است

نتيزـهاست امامـاسك هادانستهقعيتساآفوينندهواآنوموجوديتبالاستقلالداده
بـاخاست سپ بهتبعيتازفوئواصالتوابديتسابهمادهداده،متضادگوفتهكاملا 

(Feuerbach،3883-3862فيلسوفآلمانى)پيـووطبيعـت،ديگووشـاگودهگـل
 است ساخداىخودشناختهانسانو(شدهNaturalisme)مسلكى

نيستوچييىجيمخلوقذهنانسانگفتهبودكهانديشهوخداودينباخفوئو
 اند بيگانهشدهجهتخداسامعبودخودقواسدادهوازخودبىمودم

يگوىجدلىتكاملىدّمسلكما،بااستفادهازنظوياتداسوينوانگل ماسك 
(Materialisme dialectique evolutionist Évolutive)

سابنياننهادند humanisme)وانسانمسلكى ) 

باتوجه،عالمزندهوانواعهبباتعميمدادنمنطقفكوىديالكتيكهگلماسك 
باآنتوكيبهوينمودتصيتذاتىخودتوليدآنتىخاهاينكهموجوداتعالمبنابهب

اعلامدهند،ميبووزساتكاملىصفاتوحالاتكليهمنظما جديدتوليداتوشوندمي
 نيست يعنصوغيومادماندونيازىبهنميىبواىعاملديگوياستكهجاكوده

«شدنجاودانى»كهدسحالكندمياىجلوهتمامجهانچونمادهنظوماسك دس
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(Feuerbach،3883-3862)فوئوباخ
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موگدسونىهاىانفعالوفعلجويانهمباسزهخودهبخودنسلتوليدازچييهمهواست
ومتوالىهاىجهشبا،انواعتبدلممنا آيد ميبيوونيتآنتىوتيحياتتزديدو

وتكوينهم،ماسك عقيدههبداسد ساتكاملوپيشووىحالت،كيفيتبهتغييوكميت
،باشعوسباشدوهمپيدايشانسانسوميخوديكپديدهتناسلِتكميلطبقاتزمين

هاوموجوداتانديشههيچنيستو،انسانهاووتاسيخواجتماعاتش خاسجازطبيعت
 هماناانعكاسمحيوالعقولهستىمااست ،باشديدهتخيلاتمذهبىمييهزابوتوىك

استودينبواىانسانىاستكههنوزبوخـودفـائقنيامـدهيـاسازندهدينانسان
،قلـبيـكصلأمنيلهآهيكموجودمسته دينبدوباسهخودساازدستدادهاست

 است بيووحاست دينتوياكمودمخوهسوحيكوجودجهانسنگدلوبالا

:گويدميدسانتقادازمسيحيت
ساسـتود   ،سعيتىقوونوسطىبودگىباستانساتوجيهكود،سيحيتاصولم»

جبـوانتمـامىهودووعـظكـاىمحكـومسااىحاكموطبقهليوموجودطبقه
توتيبادامهآنهاسادسايـندنيـاكندوبدينهاسابهآندنياموكولميفضاحت
عنوان(تحميلشدهخداوندبواىامتحـانهعنوان(جياىگناهاوليه   يا)به   )ب

 « كند   بندگان   توصيهمي

هاوظوياتواستنباطاىازنمقابلهپاسههاينكپ ازتوميحاتمقدماتىفوقب
 پودازيم باموازينتزوبىوعلمىمينتايجماديگوىديالكتيك

 
 ماده  جدلىِ خاصيت ذاتىِ - 1

پايهبودنعلمىوتزوبىنظويهعمومىوانحصـاسگوبىاولّبهآنكهدسبحثبوعلاوه
وبعـدازنفـعآنازعلـومزمـانمـاسك هييدىبأوتبوخوسديموشهادتديالكتيك

سامـادهوتوليـدسـنتيسـازىِتيلكبافوضآنكهخاصيتآنتىاذمع،ماسك نيافتيم
الىپـيشؤبـازسـ،سامبناىساختمانجهانبشناسيمموعاموقطعىدانستهوآنمسلّ
چهدليلچنينكيفيتثابتازلىدسنهادمـادهگـذاسدهشـدهوهزكزاوبآيدكهامى

 مادهداساىخصلتجدلىخاصشدهاست؟

استيـابايـدصاحبوسامانكهجهانلايتناهىوجودساپوكودهبىلاشعوسِةماد
يااگواشـكالواطـواسى،هيچخاصيتوحوكتوشكلوصفتمعيننداشتهباشد

قـانوناحتمـالوتصـادفودساثـويكنـواختىوتقـاسناوليـههبنـابـ،دگيوخودميهب
(symetrie et  amorphisme)گونهخواصواحوالسابدونتفـاوتبايستىهمهمي
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اسبـ،پودازميباتيجنگبهودنزمييسوتيكآنتى،اگويكباسازتيقبولنمايد مثلا 
دسستشـودىتيآنتىياوپودازندبجنگهبيگوديكيبيوونبيايدكهباتديگودوآنتى

سوىشـيئكهمادامديگو واحتمالاتوبينهايتامكاناتصفاباشد   وصلحاهلكه
سوىتمـامهدسبـ،يـددهنـدهعمـلننماكنندهوتخصـيصياسيستمىيكعاملتوجيه

 بازاست متساويا ،امكانات

ازلـىدسجهـانهسـتىىِيچنينخاصيتهمـهجـاهمعتقدبوماسك اگوانگل 
انـدحداكثوحقداشتهاند تزوبهديدههالعينوبالعقلوسأيسابهسأييقينا آن،اندشده

توانـددلالـتبـوبنمايند ولىآياواقعيتيكچييىمياعلامواقعيتوقانونىبودن
 اليامىبودنآنوفاعلوعلتنداشتنشبنمايد؟

يكازعلوممادىفيييكوشيمىيادسطبيعياتوعلومانسانىديـدهيـادسكدام
باشد؟ادامـهيـافتنجهتسوزدهتوينحادثهوحالتبىاستكهكوچكگفتهشده

گـاهبينهايـت،ونـاتوانىدسدسكعلـتاوليـههـيچهـاحتـىتـالسلسلهعلتومعلو
 ىباشد ينهاعنوانپلههتواندمزوزانكاسعلتوعاملتوقفدسپلهاولبنمي

طوسممنىهمكههبونامهوهدفعلوممگوغيوازكشفعللوعواملاستوب
 اسد مووستووجودعللوعواملدهباشدهودانشمندومحققايمانب

سميهستىساحل-فوضدسستبودنهب–بنابواينخاصيتذاتىوجدلىماده
،نداسدواقعيتوصحتاصلا يادهد نميلهأمسچواىوچگونگىهبجوابىوكندنمي
خلافبوساديگومووسىعاملجاى،نبودهكاسكافىوذاتهبقائم،باشدداشتهاگويا

 شود نيازازعنصوغيوخودنميگيودومادهباچنينكيفيتبىمينگفتهماسك 

 
 ماده  تكاملىِ خودسازندگىِ - 2

شودكهيكفوديايكميازمكانيسمجدلىوتناسلخودسوىمادهچنينفهميده
شود،قادساستگفتهميمزموعهازماده،كهدساصطلاحسيامىوفيييكسيستم

غيوخود،تحوليابد،توليدهبتياجحاليامىوا،بدوناستباطىوازدسونخوديتنهاهب
 اىازنوعخودسابسازد يافتهنمايدوصوستتكامل

 گودد انزاممزيىيابستههاىسيستمدسجهانهاىتحول،فيييكاصطلاحهبيعنى

دهـدكـهاستوتزوبياتمسـتموعلمـىگـواهىمـيثابتشدهدستوموديناميك
،مشخصهسـتندومحدودتيكيچونداساىمحتواىجسمىوانوژ،هاىبستهسيستم
خودشانازبيشتوانندنميهوگي،دهبوناچيينسبتهمانهبتوليدشانوتحولظوفيت
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 سابسازند؟

بودوعدهشده6-طوسكهدسبحثاولّ)همانهاىبستهتوآنكهسيستمنكتهمهم
مانندميخاموشوساكد،ندادهانزامتحولىمعمولا خودخودىهببدهيم(بيشتوتوميح

افيايشابمأتوهميشهآنهاتحولباشندحوكتىوحياتوجوشوجنبداساىاگوياو
است يعنىتنيلوانحطاطوانهدامانوژىمؤثو،كاسدهىونظمتشكيلاتى آنتووپى

وتوموديناميكدسسود ميكاهشهبسوپيوسته،امزيهاىسيستماسزشكلىطوسهبو
هاى(بواىدستگاهperpetualmouvement،همحوكتابدىيامستمو)دسعمل

 وبهتوشدنآنها استوهمتكاملشدهمودودومحالشناخته،امحدودومزي

هاىمتشـكلسوىمزموعهكه(TheoryGeneral Systems)هاعلمجديدسيستم
كندوكليهسادسدهطبقـهبحثمي-جانوجانداساعمازبى-عناصومادىموتبطاز

هـابنـدىسيسـتم،ايـنمطلـبوتقسـيمدهـدمييادهسطحتصاعدىتشكيلاتىقواس
هـاىكهفقطسيستماستبوسسىوايناصلاعلامشدهمفصلا هاىبستهوبازسيستمبه
 باشند داشتهساتكاملوتوليدوحفظخصلت-خاصشوايطدسهمآن-توانندمي،زبا

مثلا ،خوداستباطوتبادلداشتهاىاستكهباخاسجوباغيوموعهمزسيستمباز
  بيوونبوييد،نمايدوآنچهزائديامضواستجذبموادغذايىوانوژى

وتوليدكهطىدهوسدسازهوگونهتحول،انقلاب،ماباآنچهدسپشتداسدزمين
ةولىماي؛كندالبتهمادهاوليهساازموجودىخودبوداشتمي،دهدانزامدادهومي

كهآفتابتاباندسيغىاستبيانوژىبيكوانِ،امدادوموجبتماماعمالسوىزمين
 داسد ازخاسجبوآناسزانىمي

هاىطبيعىبوطبقبونامهمعين،يانظام،هاىتنظيمشدهازخاسجتنهاسيستمممنا 
تحولشانممكناست،فباشندهاىمتشكلازعناصوزندهكهداساىهدوسيستم
،يعنىدسجهتافيايشنظموتوسعهوتقويتباشد تكاملى

طـولىوتوليـدهاىطبيعـىهـاىفعـلوانفعـالكهاولّديديمازبحث1دسبند
سوابـط،ىاستوآنچهجويانكلىوعامداسديازمواسداستثنا،ديالكتيكصوستهب

 يعنـىدسهـوعومىواستفاعىمابينافوادياعناصوتشكيلدهندهجهانمادىاست
آنهـاازتبادلياتداخلوتوكيبوآمدهچندعنصودسميانپاىدويا،عملوتحول

گيود استكهدگوگونىوسازندگىصوستمي
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ونبودهخودسازندگىقادسبهاىهيچسيستمبستهوهيچمادهسادهياموكبوقتى
مادام،هاىدنيانييباشد،مزموعهموادوسيستمشتهاستباطوامدادخاسجدابهاحتياج
ىيتوانا،الاثنينىبينسوابطوجودبانييآنها،هستنداداسهقدستواسادهوشعوسفاقدكه

توانندداشتهباشند متكاملسانميايزادواداسهيكدستگاهموتبطمنتظمومتحوكِ
محصولخودسوىدستهجمعىچييىغيو،واصلآنتووپىحكمقانوناحتمالاتهب

،هوجوموجوپواكندگىدسجهتيكنواختىوهمواسىو(Chaosازآشفتگى)
باشدداشتهساخودغيوباامدادواستباطبايدواحدهافودفودهمباشد تواندنميموگ

  وهممزموعهآنها

،طوسكهقبلا چاپشدهاسـتكهجيءجيء)آننظويهتكاملماسكسيسم،بنابواين
جهانداسد(منافات،شودمىموجوداتتمامشاملكهىطبيعهاىنظامتكاملتئوسىبا

،3داندحالاتبوتوميسوىهبدسپيشووىخودسوودستناسلدائم،تحولسادسمادى
بينيمباواقعيـاتطبيعـىوبـامى،ازهوطوفكهبگيويموازهوجهتكهسوآوسيم

 هاىعلمىمخالفتآشكاسداسد داده

تكاملآنهابوطبقتئوسىعمومىمهاىطبيعىودساينزابدنيستاشاسهبهنظام
 شود بهاسيستم

هادساثوجاذبهياواسدشدننيوووعملىعالمجماداتكليهحوكاتوتحولدس
 باجسمديگو گيودويادساثوبوخوسدوتبادلوتوكيبازخاسججسمصوستمي

خوسشيد تشعشع نتيزه دس تكثيو و نمو و نباتاتسشد عالم سييشباسان،دس ،
،كندگياهباآنچهازخاسجدسيافتمي،لازمازخاكوغيوهبودههاىجذبعصاسه

 كند نمايدوسشدوتكثيوميخودساحفاظتمي

اشعاسمكان،تغييوكهتفاوتاينبااست بوقواسهاجويانهمانبازحيواناتعالمدس
هسوىآنچهمطلوبومفيداستتاحدودىبه حوكتباىمييدشدهاستواساده

 شود تشخيصهدفانزامميصوستاسادىوبا

خاصيتىهباشياءخاسجهمكاسىداسد داخلوخاسجبناباشيئ،دسهوسهموسد
كمتوين و شده ديكته فوامينىكه طبققوانينيا بو و داسد نهادشانوجود دس كه

                                                
ةسادوسىياتكواسِاىودُوهيتطوسياتحوليكحوكتدا،حوكت»:گفتهبوداصلسومديالكتيك 3

حالتكيفىجديداستوهبانتقالازحالتكيفىقديموبهجلوبلكهيكحوكتسو؛يكامونيست
 «تحولسادهبهتوكيبوتحولپستبهاعلى 
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-باشددشاننميوبنابواينازخو-دخالتوقدستسوپيچىبواىموجوداتنيست
 گيود هاصوستمياينتبادلوتحول

 خودسازىمادهازنظوعلمىمحالاست ،طوسخلاصههب

 سادسبحثآيندهصحبتخواهيمكود موسدانسان
 

 زنجيرى  تحول و توليد ديالكتيك - 3
هاىزنزيوىهادسجهانمادى،ماهمهجاناظوجويانتحولباطوزتوجيهديالكتيك

توليدكنندهوتوليدشوندههاىحلقهپيوستگىازكهمتوالىهاىجويانگوديم ميشكل
 آيد وجودمىهب

كهتيِباشديوپيدايشهوحادثهازبطنواززمانىميتتوتيبتولدهوآنتىاينهب
 داسد يوجودآمدهباشد نهپيشتوونهپ ازآن تاسيخجهانسيوپلكانهبمولد

 شود خلافاينجويانمشاهدهمي،امادسطبيعت

وحوادث خيلىزودتوازپيدايشوزمانتولدآنها،مقدماتبسياسىازقضايا
ونظامگوددوچهبساكهدسمحيطظاهومي اهوىظيهاتونمونههاىخيلىعقبها
 سسد موحلهنهائىميهگامبهطوستدسيزىگامبههابياآنكهپديده،گودد

بـذسخيلـىازآثـاسو،شايدبتوانگفتكهازاولينموحلهپيدايشيـكموجـود
دسنطفـهوجـودداشـتهو،گـذاسددنيـامـيهكهبعدهاازآنوازنسلآنپابتوليداتى

 كاشتهشدهبودهاست 

انسانىاجتماعاتبهساجعوآيندههاىبحثدسآنهاتومناسبجاىكهلمثادويكى
 آوسيم مى،است

هواپيمـاشودكـهمـثلا نينتصوسميچازجملهدسزمينهمحصولاتانسانىعموما 
عوصـهظهـوسگذاشـتهوتكميـلوتوسـعهيافتـهاسـتوبنـابواينهپـابـدسقونبيستم
پيشـگامانزيـادىبـالاىزمـينهاست دسحالىكهپـووازبـداسىسومايهمخلوقنظام

افـوادىبـالوىسـاختهشـدهيهـااسـباب،وحتىقبلازميلاددسقوننوزدهم داشته
ازاگودساثومعفاطلاعاتعلمـىووفكوپوبواىخوددسستكودهبودند اصولا 
هـاودسگفتگوهـاودسنوشـته،تحقـقپيـدانمايـدوسائلفنىنتوانستهبودهاستقـبلا 

هاىديـوينيكـىازآسزوهـاىبشـوساتقليدپوندگاناززمانوهاوجودداشتهافسانه
دانـشوهاىتدسيزىدسساهاجواىآنبوداشتهشدهوبالاخوهگامودادهتشكيلمي
 است جامهعملپوشاندهآنبهقونبيستمتكنولوژى
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سااسـتوآنكـهازمـوادبونامـهكمونيسـممثالديگو:ايزاددولتواحدجهانى
هـاچييىنيستكهازبونامه،شناسندطبقهميبدونالمللىبينحاصلجامعهاشتواكىِ

ىومـاقبـلدوسمانـدهبـودهوداسهاىسومايهدوسانههاىمتعلقبهاىانسانوخواسته
بـواىافلاطـونةىنوسيدهباشند علاوهبواينكهمدينهفامليموفقيتهاهسي آنبأدست

تـاهـاىاسـكندسييدانيمكهكشوسگشامي،استاىبودهتحققوتعميمچنينجامعه
شـدهمحسـوبمـيداشتهوازاهداففلسفهسواقيونحدودىالهامازاستادشاسسطو

هـاىمـادوكلـدهوكـودندولـتبايكىاست قبلازاسكندس،امپواطوسىهخامنشى
وآداباقـوامتابعـهوبـااحـوازعنـواناديـانسوسايوين،بـااحتـوامگـذاسىبـهآشو

 سفتهاست دساجواىهمينبونامهپيشعملا ،شاهنشاهى

بشويتبهخدمتقصدوصددسصدنيتحسن«ديگوان»و«ندسهااسك»سوِدساگو
دس،استپيمودهىسامىيازايزادوحدتوجودنداشتهواينفكومواحلناقصابتدا

صوفعوضنهضتاسلام الهىكه از نظو آنيابودن سا،نبودن غيونژادى جنبه
هاىهاوفوهنگداوطلبانهملتوتوكيبليفأتتاحدودزيادىموفقبه،داشتهاست

نييآنچهساكهازظهوسگوديد تشيعبيشماسدسقالبيكحكومتوسيستمواحد
واقعيتنخودشانانتظاسداسندوصوفامامغايب آسزوبودنيافتنيظواز تحققا ،

 كاملاست وعدالتِتوحيدلهدسسايهايدئولوژىِأكاملهمينمس

كـودوساپيشنهادمـيشالودهممالكمتحدهاسوپاويكتوسهوگوميلادى32دسقون
،قسمتىسوىاغواضدفـاعىوتهـاجمىبعدازجنگجهانىاولىيكشوسهاىاسوپا

ــ ى،انزمــناتفـاقملــليجـوتحويـكافكــاسانسـانىوصــلحهواقتصـادىوقسـمتىب
(des Nations éSociétژنو)زمايشىبـواىحكومـتساتشكيلدادندكهمقدمهوآ

 باشد جهانىواحد

ويگانگىاحساساتحاددسعملا بشوكهدوسانتمدنازاولينحقيقتدسفكواين
آسزووعملاوواسدگوديددسمضاستفوقساچشيدهبود،وكودهقدستوموفقعيت

محصول،هفتمخواهيمديدكهدسبحثطوسيهباستونهنهاسمغانماسك ،واين
 بود خواهدموفقكمونيسم

تئوسىماسكسيسممالكيتاشتواكى با كه نظامداسيسومايهتآنتىنيي ىاستو
دوسانهاقولماسكسيستهكهبا،هدسزمانساساني،سااجوانمايدبايدآنسوسياليستى
 بوداجواگوديدهاعلاموموقتا وسيلهميدكهاست،ببودهداسىوبقاياىبودهفئودالى
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اينكهازنظوآوسيم صوفمىشاهدساجنينسشد،توعميقوتوعمومىمثالِعنوانهب
خالىتوكيبىِيكتحولتدسيزىِ،العادهجنينباوجودسوعتپيشووىفوقتكامل

صوستزنزيوىيكىهچشممابهمواحلمختلفآنكهب،باشدميازتضادوانقلاب
طوحشدهونحوىدسنطفهاوليهانعكاسپيشهبگوددتماما دازديگوىظاهوميبع

هاىتناسلىووساثتوكشفكووموزومدسسلولشناسىِحضوسداسد قوانينزيست
داسماسپيچىبينهايت(كهدسپووندهپيچوخمARN)اسيدسيبونوكلئونيكمخصوصا 

،دنياصفاتوخصوصياتفوداستيكةدهندبوگيوندهوبووزسد،كوچكخود
بيشازپيششگفتىعظيمموجوداتزندهساآشكاسساخت انگاسكهعوالمبعدىِ

ازنقطهعييمتچييسييىشدهباشدوهمهطوحقبلا ،يكموجودزندهدسعالمذسه
 گودد گيوىوجاگذاسىميبواىبووزوظهوسبعدىاندازه

فقطيكطوحازلىساقبولداسدكههمانخاصيتذاتىماتوياليسمديالكتيك
هاىجهانمادهاستواينخاصيتساكافىبواىتمامتوليدوتوكيبتضاددسونى

دسحاليمي واقعيتِداند  چنينتضاد نه نكه و داسد توليدبعام طوحو صوستهه
 گودد زنزيوىانزاممي
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،وتصويحىكهسوىتحولاجباسىكلىديالكتيكتضادوتوليدبافوضقبولاصل
اينبهاچاسنداسد،اعلىبهپستجهتدسكودنتوليدوشدنتوكيببهمادهةسادحالات
عقببوگوديمجهانهبايدبوسيمكههوقدسدسزمانب-كهصحيحهمهست-نتيزه
 يابيم تومىنيافتهتوكيب،توتووحالاتسادهدسمواحلپست-ومادهسا-سا

دسگـوددومـادهابتـداتوينحالتشـووعمـيجهانمادىازسادهتحولوتكامل
گونـهاخـتلافمـابيناجـياءمختلـفيـامتفـوقآننههـيچ،بساطتمطلققواسداشته

ياتفـاوتمـابينذساتتوينتوكيبكوچك،وجودداسدونهدسدسونهوتودهماده
شود جهانسايكنواختىسواسوىويكسانىمطلقدسهـوجهـتوازهـومشاهدهمي

 بابتپوشاندهبودهاست 

بسيطايناستكهازيكشيئ،شودالىكهدسبوابوچنيناستنباطمطوحميؤس
مشابهوازيكمحيطهمواسكهجميعنقاطوجهاتآنكاملا ،سواسويكنواخت

چگونهممكناستحالتجديدو،ثيوباشدأيكسانوخالىازهوگونهتفاوتوت
 ىسخدهد؟اشيئديگوىسودسبياوسدياحادثه
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دليلنداسدمادام،ازنظوتزوبىوعلمى،سواسومشابهبسيطومحيطهمواسِشيئ
وجودهخاسجدخالتنكودهوتغييوىبكهعنصومتماييىواسدآننشدهيادستىاز

 همانحالنماند هنياوسدهباشد،الىالابدب

حاصـلِ،وحوكـتوفعـلوانفعـالهـ،مشهودهمديديمكهدسدنياىحاموِقبلا 
باشدومـادامكـهتضـادوتفـاوتوجـودمقابلهدسعنصومتفاوتيابووزاختلافمي

 هيچمادهياانوژىازجاىخودتكاننخواهدخوسد ،نداشتهباشد

ازسحـممـادسِ،تـيآنتـىموسومبهيمعلومنيستداستانزايمانكودكعصيانگو
ولادتباشد؟ميدنياطبيعىتكثيوهاىوتوالدازيككدامازخوذأم،يتِينديدههوشو

هاهمكهبدونازدواجتوليدمثـلسامگوقبولداسند؟آميبازمويمعذسا)ع(عيسى
دنوشناوسىدسيـكىازخاسجخودوبيسگشيدساثوجذبموادغذا،نمايندمي

 باشد محيطغيومتزان مي

نحـوىهب،بينيمكهكليهمواتبتكوين،تنوع،تشكل،تدبووتحولجهانمادىمى
آنازقدماوللنگاسـت يتِمِكُ،نمايدتصويووتصوسميكهماتوياليسمديالكتيك

دنيـاسابـادوتواندبخوسد اصـلا تكانىنمي،فوضوجودازلىداشتنهمادهعالمگيوب
توانساخت چهبـواىتوجيـهتكـويناوليـهوچـهبـواىتنهانميعنصومادهوانوژىِ
،مـدبوهباشـدةموجـدةيكعامليـاعنصـوسـومكـهاساد،بعدىآنتحولوتكامل
 مووستداسد 

يابدومابينانواعوحولوتكاملمىالبتهبازهممادهاستكهبوطبقموابطىت
دهدولىتكويناوليه،تيسيقاينىسخمييهاحالاتگوناگونآنتبادلوتوكيب

ومداحتمالى،خواصوموابطوبالاخوهتوجيهوتقويتآندسمسيوهاىتكاملى
تواندمنبعثازخوداوباشد نمي،خودهغيوخودب












 









بحثسوم
 

 ومانيسم ماركسامادى يا  1ان مسلكىانس
 
باوجودانديشهكهدسنظوماسك نييى،انسانيخداوبىبينىمادىدنبالجهانهب

نويسندهوخودسازندهبايداست،هاسادبىوانديشهبىطبيعتپوداختهوساختهواساده،
نهتنهاسازندهخودوخواسته بلكهدسعين،باشدهاومعتقداتشميتاسيخشباشد 

مسلكمنتهىبهانسانمسلكاصالتخويشنييهست مطلوبِومعشوقِهدفحال
چييهگودد خلافايننظوفكوكودنودلبستگىبمي«هدفىخود»ىيايخداانسان
اينكهازاعماست انحطاطو(aliénation)«ازخودبيگانگى»داشتنخودازغيوديگوى

هنوى،محصولاتياباشداجتماعىنظامومصوفىكالاهاىدسآمد،منال،ومالچييآن
 معتقداتدينى فكوىو

كـهتبعيـتوتكميـلافكـاسومانيسـممـاسك ايامادىچنيناستانسانمسلكىِ
شـود مـيمحسـوبهگـلدسمكتـبجـدلى(Moise Hess)هـ ومـوئييباخفوئو

علـومازاسـتمدادبـا(Erich Fromm)فـوومازجملـهاسيـكديگـوىدهااشخاصبع
 ساتقويتوتوسعهدادند سوانكاوىوسوانشناسىاجتماعىآن

،وطـن،آفـوينشدولـت؛خداساآفويدهاسـت مـاسك گفتانسانميباخفوئو
دينـىِدهدوبومفهومازخودبيگانگىِسانييبهانساننسبتمي،توليد،سومايهمالكيت
مهاىمستقيانعكاسكهساواجتماعىاقتصادىى،هاىسياسباخ،ازخودبيگانگيفوئو
مختلفطبقاتساهابتاينكهدهدميتوميحوكودهامافه،دانستمياجتماعىومع
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 اند آفويده«ماوساء»اميديكهىونادانىبيىياازسوىبينوايخاطوسودجوهجامعهب

نزاتساهيگانهوسساندميخودهدفىياييخداانسان بهساىمسلكانسانفووماسيك
ازخودبيگانگى بيسگكهآن-بشويتسا هاتمامبيچاسگيتوينبلاىعصوومادسِسا

 دهد سواغمي«خودانگيختگى»دس-شماسدمي

دهدازطويقشود؟جوابميسازندهخودميعقيدهماسك هبچگونهاماانسان
كوششساهازبلكه،(هگلگفتههب)بناانديشهساهازنه،اولوهلهدسانسانكهزيواعمل 
كند ميغلبهخاسجمحيطبوخويشزحمتپوكاسباوطبيعىناملايماتعليهمباسزهو

كاسبشوىوسيلههبخلقتانسانجيچييىجهانسواسوتاسيخ،يستيكماسكسبواى
 كندكهكاسشوطاساسىاوليهتمامزندگىبشواست نييامافهمينيست انگل 

وهلهاولعملسادسوجودحقيقىانسان،استكاسدادهشدهباچنيننقشىكهبه
همواهىهاعمالىكهب،شودودسمقياساجتماعاند عملكليدانديشهنييمياودانسته

 گودد معياسحقيقتمي،گيودجنبشاجتماعىصوستمي

سفعموانعوفواهم،كهبايدجامعهادانمايدهاتوينحقانسانتوتيببيسگاينهب
  ىبووزوظهوساستعدادهااستبواآوسدنشوايطلازم

مسلكىانسان،ماسك مادىبينىجهانازوهگلجدلفلسفهازمنطقىگيوىنتيزه
 آيد دسمى،اسائهگوديدشوحىكهاختصاسا هب،ىماد

پـايگىمبـانىدسزمينـهغيـوعلمـىبـودنوبـىدوموهاىاولّبنابوآنچهدسبحث
 باشد دىنييمودودميمامسلكىِانسان،بيانشدوماديگوىديالكتيك

باسهمباحثازمطالعهمزددومقايسهجداگانهدس،نيازىنظيوايناستدلالوبى
:بود ولىازآنزاكهممكناستقابلتكواسخواهديسمديگوماسكس

اتكابدونوداشتهاستقلالخودبواىآيندهنظوياتواصولازبعضىياتمام؛اولا 
باشندوگذشتهاعلامياپذيوفتهشدههاىمبانىومقدماتبحثهب

مـوسدقبـولكامـلطـوسبـههـاىاولّودومبحـثشـدهدسايوادهاىعنـوان:ثانيا 
،خوانندگانقواسنگوفتهوخللىدسآنهاواسدباشد

المقدوسبااحتوازكهباشدوحتىشدكهازجهتاحتياطواتمامحزتهمبهتوديده
هاىعلمىىباتزوبياتعملىودادهيهاازتكواسوتصديع،مطالعاتمزددومقابله

جهاتوازديدهاىدسجميع،ماسكسيسمبعدىمباحثسايوىومسلكسانانموسددس
 باشد بوسسىشده،مختلف
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  انسان خودسازندگى - 1
هاىآفوينشوساختهشدنانسانيكىازجوابةلأمس،خداهازنظوشخصنامعتقدب

 تواندداشتهباشد:ذيلسامي

 نيازازسازندهوسازندگىاست مانندمادهحالتازلىداسدوبيانسان-3

 چنينجوابىندادهاست ماسك 

 است طبيعتسازندهانسان-6

 نيامدهاست بازهمچنينتوجيهىدسمكتبماسكسيسم

كبودهاستكهجهانمادىمسلتوازماديونطبيعىتووواقعبينانهمنطقىماسك 
 هابداند سازندهانساناسادهوهدفساطواحِبىمتشتتِ

ساىشعوسوعملباشد چونبالاخوهانسانداميسازندهخويش،انسانخودِ-1
خودسازىبواىصلاحيتودلسوزىديگوعاملياموجودهوازبيشواست

همجاسىخودساختهوچنينصفتىدسافواهمودمداسد حتىاصطلاحآدمِ
 است 

ناستبايدديدايدامنهاست آنچهقبلا موموعبسياسمهموپوسازندگىانسان
ازدسونياذاتمحدوداوسوچشمه،نيستانسانازازلتابهابدوهست،كهآياباز

دواستفادهازخاسجغيوخوهبگيودياآنكهبواىهوگونهسازندگى،انساناحتياجمي
 انسانمحالاست سازندگىِداشتهوخود

خودسازىوسيلهچههبوچگونهماسك اينكهسواغهب(6)دبندس،بوسسىاينازبعد
 خواهيمسفت ،ازطويقكاسساطوحكودهاستانسان

ساجعبهخودسازىمادهوخلافواقعيـتآن،(6)بند،طوسكلىدسبحثدومهب
جـانوحتـىحيوانـاتحالـتدبـيمواهنسبتبولىچونانسان؛صحبتكودهبوديم

 شود دساينزايكمطالعهاختصاصىلازممي،ىداسديامتيازواستثنا

ساهاىانساناىازساختهنمونه،خودسوشنشودغيوِهببواىآنكهكيفيتاحتياج
 يم ينماطوسمثالتشويحميهب

 مـثلا عوابـهبـود،بواىتسهيلمسافوتوبـاسبوىنمـوداوليناختواعىكهانسان
ةگاسىيادسشكه دساينزاباسازمااست،طوحازما،ساختاسبابازماولىكشـند

بـدون گيـوددستميهكهمهاسشساانسانبيكاسبياچاسپاىديگواست،عوابه
 نبود مقصدهبباسياخودسساندنهبدسقابشو؛يعنىاسب،«خاسج»ازمااستمدادوتوسل
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خودشهبمتعلقموتوسازقاطوواسبجاىهبواستخودسوعوابهيككهاتومبيل
هادسهوا اگوچوخايمنيازازخاسجنشده ولىبازبيميدانآمده،بكنداستفادهمي

 نيكقدمجلونخواهدسفتماشي،صيقلىبگودنديزدهيخباشندياسوىزمين
هااتومبيلخشنتكيهنمايدتاموتوسوچوخزمينِههابايددساثواصطكاكبلاستيك

هاىمووسىاست «خاسج»جلوبواند زميندساينزايكىازهساب
پووانهعملساند ميجلوهبساآنپووانهياملخنداسد زمينهباحتياجواتصالهواپيما

ذساتهب،سوندميپيشمهوهداخلكهپيچيكهاىدندهمانندآنهاىپوهكهاستاين
هانيي شناكودندسآبوعملدستساندكشاندوميطياسهساميوهواگيوكوده

يعنىدساستفاعات،بدونآنواستهوا«خاسج»طياسهبواىپووازاست گونههمينهب
 حوكتنيست هداسقادسبپووانههواپيماىِ،خلاءسقيقهواودس

هواپيماىباجتوموشكجوابگوى،غايبباشداگوهواخيلىسقيقيااصلا 
 شود لهميأمس

صددسيوبهعوابهگاهىوجودنداسدباسديگوخاسجوتكيهكهاينآيدنظومىهب
استكهوجودآن«سجخا»،ايم ولىهمانفضاىبيكوانخالىصدخودسوسسيده

پوتابىنيووىوجتعملكهزيواداسد مووستاتومبيلبواىزمينمانندموشكبواى
گازهاىالعملتخليهسويعوشديدعك ،نمايدكهسوىهواپيماياموشكايزادمي

گازهاوجودنداشتهباشد اگوفضاىخالىآزادبواىپذيوشسوختهازعقبآنمي
 گودد   وىحاصلنميپيشو ،هاىتخليهموتوسساببندنديادهانه،باشد

دسآنسوختموتوسبايدازخاسجتهيهوقبلا ،اينكهدستماماينوسائطهبمضافا 
مادهاوليهوخوساكاز،فوضكهفومانوتحوكازدسونباشدهب؛سيختهشدهباشد
 بيووناست 

ساختهدستتاداسدمووستووجودمواسداينتمامدسخودغيوِياخاسجيكتنهانه
خودنييسواپامخلوقيامصنوعغيوتهساخبلكهدست،دهدصوستكاسىبتواندانسان
 كند چنينبتواندتااستساختهوخواستهچنانساآنكهانسانىباشد مياستانسانكه

كههستوهوچهبكنددسآخوينتزييهوتحليلصددسصدنييهوطوسانسان
خوداوتصميمگيوندهكهظاهوا فوضهباشدوبمتكىومحتاجومخلوقغيوخودمي

 شدهاست -وخواسته-كندكهساختهچنانمي،وعملكنندهباشد

زيواكهبوطبقموازين ناستنتاجنباشدتواندموافقاينميديالكتيكماتوياليسم
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عواملوجودةباسدسماده ازبوخاستهواستمادهنيستوهستچههوجهاندسآن،
كند اگوايزادآيداشكالنظونمىهب،خاسجنييتاآنزاكهازجهانمادهبيووننباشد

عومىسوابط،داشتهطولىجويانثيوهاأتوتوليدها،ديالكتيكتحليلوتزييهدسچه
خوداستمدادازغيوبدوناولىخودسازىانسانطويقهاستوبوجنبىفواموششده

 آيد محالدسمى

 
  كار، عامل خودسازى انسان - 2

 شود توميتووعاليهدقيقألباپيشكشيدنكاسمس

تياتلاش،اگويگانهوسيلهتوبيتوسازندگىتكاملكهكاس،فعاليدسستاست
بايد،شودتويناسبابمووسىآناست انسانصاحبهوچهميمهم،نباشدانسان

هاىحاموآمادهييباشد داسادستخودشكسبشدههازدسونخودشبزوشدوب
ىكهمكتسبشخصونتيزهكوششوىازخاسجوامافاتعاسيتىوتقليدياعطا

جسموجانانسانوجيءوجود«واسد»اونداشتهوهكاساونباشددسحقيقتتعلقب
  اىاستسطحىشود عاسمهمانمي

ماسك  ناملايماتمحيطانسان:گويدمياينكه مباسزهعليه كاسپوزحمتو با
ولىبايدديد؛حوفدوسازواقعنيدهاست،سازدخودسامي-يعنىطبيعت-خاسج

 شود كاسازچهعناصووچگونهساختهميكاسچيستوخودِ

موبدسحوكت،موبنيووىواسدهبوجسمكاسساحاصل،دسعلممكانيك
جذبيادفعمابينجسممتحوكوجسمةيكسابط،كنندونيووحاصلهتعويفمي

 باشد ديگومي

انسان موسد مكانيكب،دس كلمهمعناىاصطلاحصحيحِهكاسممكناستكاس
ازطوفشخصكهبوده )مانندعملباسبويا؛يكنيووىعضلانىاعمالگوددبا

آهنگو(ياآنكهازنوعكاسهاىفكوى،اسادى،عاطفىوغيوهباشد دسهوحالاگو
يمكاسانسانعباستاستازتلاشيبايدبگو،تعويفجامعىخواستهباشيمبدهيم

 بواىوصولياحصوليكمقصدمشكل 

و،مادىمكانيكِنييمانندكاسِانسانكاسِ،دسمفهوم فشاس هودوعاملنيوويا
 طوفوحوكتياپيشوفتوموفقيتازطوفديگو،وجودداسد زحمتازيك

؟دهدحوكتوفعاليتدسآمدهكاسىانزامميهشودكهشخصباماچطوسمي
 دوشوطلازماست:
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ىيموادغذاكسبازخاسجوقبلا باشدداشتهجنبشبواىاىقوهوسمقشخص-3
 لازمساكودهباشد،

مطلوبوموموعمـوسدعلاقـهيـانيـازىدسميـانباشـدتـاشـخصيكشيئ-6
باشد حوكـتبايدهدفداشتهانسانبكشد سمتخودهسابآنبوودياآنسمتهب

قابلتصوسنيست ،بدونهدفوكاسِ
 آوسد ميانمىبهغيوخودساخاسجِپاىِ،شوطدومنييمانندشوطاول

كـهاىطوفسمقوحياتىداسدوازطوفديگونيازىياعلاقهازيك،فعّالانسانِ
،آنچـهمـوسدعلاقـهاسـتسودوخودسابواىتحصيلنيازياوصالبهوىآنهاميسهب

ثيووتغييـواتدسأكند اينعملمسـتليميـكسلسـلهتحـوكوتـمزهيوموتبمي
اعضـاءازعـدهيـكلحا اعضاءواعصاباست توجيهشدنوتوتيبيافتنِهب،خود

،يعنـىسـتوتنـيلآنتووپـىظـماافيايشنموجب،مطلوبواجياءدسجهتواحدِ
  يعنىتكامل؛تواستحتملمآميختگىوخلافآنچههمخلافدس

عـلاوهبـوتوجيـهوتنظـيمِ،چهبساكهتمايلوتلاشوتحوكدسجهـتهـدف
 تشكيلاتموجود،حالاتوخصالوحتىاعضاءجديدىهمايزادبنمايد 

 وسيلهكاس هبكانيسمخودسازىانسانچنيناستم

يعنىتشـكيل،لحا كميتهبانسانشدنِعلاوهبواينكهساخته،كهديديمطوسيهب
هـاازبدونبوقواسىيكجوياندائمىمـوادوانـوژي،هانسوجبدنوجبوانمايتحلل

كلمهمحـالاسـت،مطلقِمعناىمادىِهبداخلممكننيستوخودسازندگىهخاسجب
نيـيبـدونوجـود-يعنىخصالوصفاتسوحىوتوبيتوتكامـل-لحا كيفىهب

 باشد پذيونميامكان،آنهدفوعنايتواتصالانسانبه

يلـىطالـبيـادلهىاسـتكـهشـخصبـيهماننيازهاوچييهـاالبتهمحوكانسان
شود يكطوفايننيازاحساسدسدوعشـقىاسـتكـهبايـددسنهـادمـاعاشقمي

وجـودماعينـا ازياموموعىاستكهدسخاسجكاشتهشدهباشدوطوفديگوشيئ
اعمازآنكهآنشيئازنـوعخـوساكى،آشـاميدنى،؛كنيمكهداسدياتصوسمي،داسد

هـاىعـاطفىويـااسزش،حيـوانىباشـدوواحتياجاتجسـمىجفت،پوشاكوساي
طلبـى،ىوشهوت،كنزكـاوىوحقيقـت،جـاهياخلاقىومتعالىكهازساهميل،زيبا

 سوىخودجلبنمايد هماساب،غضب،ثووتوغيوه

وسيلهخودهنيستكهتمامحوكاتوحالاتازدسونوتنهابمنظوسآنكهچنين
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لو،تشـكّعناصوياعواملخاسجنقـشاساسـىدستحـوك،تهشخصصوستگوف
 نداشتهباشند ماتكامل

وجودآوسدهوچههچگونهذاتوساختمانماساب،طبيعتيكباسازساهاينكه
كمىوكيفىدخالتدسموجوديت،استىدسنهادمانقواسدادهيهاواشتياقاحتياج

مادلِياچشمِ،سوىدسبوابوچشمِييكباسهمازساهاينكهچهچييها نمايداميم
شود كند،عاملدومسازندگىماميعومهمي

 
همانقواسهبودوبتوخواهدنيووىحاصلهقوي،هوقدساينجاذبهشديدتوباشد
بيشتو شده انزام ممكناستشخصتماموجود؛حوكتوكاس كه آنزا شساتا

 تاسوحدشهادتپيشبوود ومايهگذاشته

سغـماعتقـادىنمايدوعلـيتوجهميبهنيازهاىجسمانىانسانمعمولا ماسكسيسم
كـهبـود دسحـالينيازهاىانسانساازموحلـهحيـوانىجلـوتونمـي،تكاملداسدكهبه

كششعوامـلغيـو،ىكههوك سوىخودداسدشهادتواقعياتعينىوتزوبياتهب
وغيـوهخصوصـا حسادت،خداپوستى،نندغووس،شخصيت،سقابتام؛مادىياسوانى

ييـتـوازغواتـووقـويمواتـبآشـكاستو،وسـيعهتـوبـدسافوادپيشوفتهوانسـانشـده
 شكمى،بدنىياشهوىاست 

يعنىحالتعقيدهوعلاقه،جاگوفتنظوياتوقتىدسدلمودمگفتهماسك هب
 شود يكنيووىمادىميهتبديلب،دسونىسايافت

هـاىحيـاتىحفـظعـلاوهبـوسـائق،استكـهدسانسـاندسسوانشناسىثابتشده
دكـهاهـمآنهـاهاىديگوىنيـيحكومـتداسنيازهاوسائق،مثلنف ،سشدوتوليدِ

ىوبـالاخوهيجـو(،كنزكـاوىوحقيقـتesthétiqueى)يعباستاستازح زيبا
دومىاست،آوسدهوجودههنوسابياسائقاولح دوستى وتقدسطلبىتعالىح 

  علموفلسفهساوسومىاخلاقومذهب
تحوكسببالبته،تاسحيواناتبامشتوككهاولدستههاىمحوكيااحساسات
گودند نميموجبتوبيتوتكاملچندانسازنيستندوولىانسان؛شودوتلاشمي

 كودند دسحيواناتمي،دليلاينكهاگواينكاسهبودندهب

داشتهانسانهاىدستهدومهستندكهاختصاصبهبالعك احساساتيامحوك
 باشند سازميسازوانساناستقاءاندوخصلتعاملانحطاطو

لحا حضوسدسهب،هاىفوقمحوكهاوهاياحاسهنماندكهسائقناگفتهممنا 
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نوعديگوممكناستاختلافكيفيتهازيكنوعب،موجودزندهحالتثابتداشته
 انزامدهندهنشاندهند يواختلافدسشكلوعملاعضا

تويندسپست؛توليدمثل-1،تغذيهبواىسشد-6صيانتنف ،-3:يحاسهسه
كموزيادوجودداسدودسهوبدونوكافىوجههتوينآنهابطبقاتحيواناتتاعالي

گودد نحوىانزامميهنوعب
؛سودطعمـهمـيتيـيوباصـوهپـىِةيكپوندهيـاحيـوانپسـتانداسازساهشـاممثلا 

تيـيوباصـوهةجـاىشـامهبـ،باشـدمـيتكامـلتـوِينيسـطحپـاحيوانديگوىكهدس
،حساسـيتعزيـبداشـته،قومياشعهزيوِچشممخصوصىداسدكهنسبتبه،معمولى

امـواجزيـوِيـامـثلا ؛آوسدچنگمىهسهاندوطعمهلازمبخودساازچنگدشمنمي
 كند اشياءسادسكمي،داسساشبيهِبااسبابِ،صوتازخودصادسنموده

بهعاطفى،توينآنهااحساساتموسومتوينتامتمدنها،دسبدوىطوسانسانهمين
بالقو،سوانىومعنوى واجواةوجود منتهىطوزابواز داسد  ا يمشابه شكالوآنها

 كند هاىمختلفومتكاملپيدامياسباب

انواعزندهدانستونهدستهدومتحولوتكاملتوانمخلوقِنهدستهاولسامي
بودهحيوانةخميوجيوكههستندخصالىوخواصاست بشوتكاملوعملمحصول

بلكهدس،هاسانيافويدهنيياينحواسوهدفوجودآمدهاست انسانههمواهآنهابو
 هشدهاست شتاوآفويدهياگذا

بماهمانهدفاصلىِمحوكواقعىِ هماندليلكهوقتىماسكسيسمههاهستند 
بخواهدتودهمي سا تبديلوتحويك،جنبشدسآوسدهها احساساتشانسا عقايدو
 نمايد مي

 
 (praxis) راه حل پراكسيس - 3

خاصآيدبامقامشامخِنظومىهب،علامكودهاستاانسانةكهكاسساسازندماسك 
ساهحلى،دهدعمل،دسبوابوانديشهميبهنامپواكسي هخودبةواصالتىكهدسفلسف

 نمايد بواىجواباشكالاتفوقاسائهمي

طوفازيك،استهگلفلسفهةودنبالباخخوذازفوئوأكهمفلسفهپواكسي 
عمل،كندوازطوفديگوعملميخودموظفومتعهدبهةسابااشِعاسواسادانسان

كهباجويانسازد آنك ميقوىوثوؤم،انسانسادسساختوجودخويشوتاسيخ
با،نشودمگامىوهمكاسىننمايدوجيئىازكلاجتماعه،تاسيخحتمىِديالكتيك
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موجوديتخودساتحققنبخشيدهوخويشتنسادسمعوض،مسيوتاسيخمقابلهكوده
 است نابودىقواسداده

دسساآزادىواستنوفتهجلوتوحداينازانساناختياسياآزادىزمينهدسماسك 
طوفآنكشاندههكهبداندميمسيوجمعىمووستتاسيخىوبههيافتنفودبآگاهى
سسدكهخويشتنساموجوديتخودميحدكمالِهفودهنگامىب،گفتهاوهبشودمي

بامزموعهوفقدهد 
گوفتندسمسيووقايعوقواسدسيافتنوصحيحانديشيدنسايگانهساهآگاهىممنا 
 دانند ميشدندسجنبشانقلابىمتعهد

جنـبشاجتمـاعىصـوستازعملىكهدستبعيـت،وماسك باخدسمكتبفوئو
فكـووشـوطةباشـد نـهتنهـاعمـلاسـبابكـاسومقدمـمعياسحقيقتنييمـي،گيود
 «اولعمـلاواسـتةدسوهلـوجودحقيقىانسـان»گفتههگلهبلكهب،قيقتاستح

بايـد،انـدجاىسوحوفكـووكلمـهوآنچـهمكاتـبديگـوگفتـههآغازجهانسانييب
 دانست «عمل»

انتياعىسالكاسفكوىِاينبودكههگ،اتخاذكودازهگلىكهماسك يجدا
ميانساناصيلِعملِ مبداء واقعىِو كاس ستايشگو ماسك  و وشناخت مادى

 اشد هكاساجتماعىهمبستهانسانتوليدى،مخصوصا 

:نوشتهاستماسك 
انسانخلقتجيچييىجهانىتاسيخاصطلاحهبسواسوِ،سوسياليستانسانبواى»
 «وسيلهكاسبشوىنيستهب

:امافهكودهاستكهوانگل 
  «سانييكاسآفويدهاستخودانسان»

،عليهناملايماتطبيعىجاىتفكوهب،ازابتداكهانساناستآوسنداينكهمىدليلى
يعنىعملباكاسپوزحمتخويشبومحيطخاسجىغلبهكودهاستوازهمينساه

سازد بودوميدلخواهخودساپيشميجامعه،متزاوزدسبوابوزوسمندانِانقلابى
 




استاينحوف زيبا البته انسان،ها اسزشعملما شوسانگيي  بسياس مقامو و ها
 دهد   نيديكميسساندوطبقاتمحوومسامژدهپيووزىِحداعلىميهساباجتماع
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،هميندليلهامانهتمامحقيقتسا ب؛سهمىازواقعيتوحقيقتسانييدسبوداسد
 بينانهباشد تواندعلمىوواقعنمي

،مسلكهستندكلاميكفيلسوفمادىوطوفصحبتافوادمادىةگويندچون
يميگوميكودهتكواسسافيييكاصولسناچابود كاسهبتواننميمادىزبانازغيوزبانى
يكازنهوداسدمزيىومزودحالتنه،انوژىواستانوژىنوعيك،عملياكاس

موبيكعنصوحاصلشودوتوكيببلكهبومادهسواسمي؛شودعنصوتشكيلمي
كميتىدسيكعنصوكيفيتىاست دستعلقنيووبهمادهوتحوكمادهاستكهكاس

 كند تحققپيدامي

مخالفومحال،بشودوجودبهعدمازچييىخالقبتواندكاساينكهفوضبنابواين،
  خالقچييىچونانسانمبانىعلوممادىاست آنهم

كهقبلا طوسآن،ازمادهوانوژىسااستقلالىاصالتمدسنفيييككهاستدسست
تواندتبديلبهانوژىبشودوهمگويدكههممادهميگوفتهومي،كودندبيانمي
جاىدسكهطوسهمانوهوحالدسولىآوسددسمىمادهصوستهبساآنانوژىتكاثف

ياازيك،ازجسميكمادهمعينقادسنيست،كاسوهوانوژىديگو،ديگوگفتهشد
سازندهچييىبيشتووبوتواز،دائمومتيايدطوسنامحدودِهب،مادىمشخصسيستم

 مادسگودد محتوياتجسمياسيستمِ

انگل وماسك كهداسوينتكاملقانونبا،پواكسي فلسفهدسانسانشناسىمبداء
نداسد سازگاسىنيي،بودندخودمكتبدسآنكنندگاناستفادهوسوسختطوفداساناز

سلسلهموادوصفات مباسزهميمونبودهاستوواسثيكطبقآنقانونانسانقبلا 
طوسهمانتكاملاينوباشد ثوؤمماتكاملوتغييواتدساستتوانستهميفقططبيعتبا

كههاونيازهائىحاسهبلكهنبودهعملناشىوقائمبهتنها،شوحداديم(6)كهدسبند
 باشند آنميموجدومحوك،گذاشتهاستوديعتهطبيعتدسنهادماب

هيچعملىبدونعاملديدهشدهوقابلآيا،محسوسدساينجهانمادىِاصلا 
وجودداشتهباشدتاعملىانزامدهد -انسانى-بايستىعاملىتصوسهست؟اولمي
 شود   آيد،دوسوتسلسلهمكهنميازصفوكهعدددسنمى

 كشاند!ىمييهابستچهبنخودسابه،ماندنىبواىسوپاپوستماده
 

 ها  بد و خوب انسان - 4
وجودداشتهواختصاصومذهبمكتبهوودسازمسائلىكهنيدهوقوموملت
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الاطلاقاعمازبدوخوبعلى؛بدوخوبىاشخاصيااجتماعاتاست،انسانداسدبه
 هاىشخصياموجودديگو منافعياخواستههبدوخوبنسبتبيا

آنهانفوتودانندونسبتبهكسانىسابدمي،ديگومانندمودمنييهاماسكسيست
اسافكبهنسبتساانسانناگييوبنابواينستايند ميساديگوىكسانِووسزندميخصومت

نهغيوه،وانسانيتوشوافتووجدانبوابودسولؤشناسند مسميولؤمسخوداعمالو
قائلمفاهيمى،همخوبوبدبواىهمچنين تنهانظاماتومقوساتبوابودسولؤمس

 هستند 

وادثيوسوىافأموامخودوتتبليغوتلقينِازسايومكاتببهوشايدبيشطوسهمين
 دهند تغييو،دانندميصلاحوصحيحآنهاكهجهتىدسسابشويتداسندسعىوپوداخته

 دسآنزااعزـابواسـتفهامگونهابداعواعزابدسكاسنيستهيچ،ازاينبابت
يـاتلويحـا تصـويحا ،وجبومادىبوطبقديالكتيكشودكهماسكسيسمبوانگيختهمي
وليتانسانواصـالتبـدوؤدسحقيقتمنكومس،نفىكودهسادسانسانوجوداختياس
 شود خوبمي

خواهيمميبندايندسآنچه كودخواهيمصحبت(3)بنددس،اختياسموموعبهساجع
 است لحا ماسكسيسمههابدسباسهبدياخوببودنانسانقضاوت،يميسسيدگىنما

اىماده-پوداختهمادهوبوگوديم،دسجهانسواسوساختهتعويفديالكتيكاگوبه
استدبنهطوسكلىهبووليتؤمسنهواختياسىنهداسد،هدفوشعوسنه،خودشكه
 كساهبواىتشخيصبدوخوبداسيم:تنهاي-نهخوبو

حاكمِتييكازنوزاديِتآنتىموقعيتِوحالتكهمادام،عملوفكوهووك هو
گوددوكهپيووزميخوباستاماهمين آناستباسنتيحينموجودساداسدودس

شود بدىومنفوسومطوودميمحكومبهوزايدىميتيدآنتىوشميخودشتيى
وليتىؤمسواستسوشنديالكتيكةفلسفدسهموليتؤمستعويفوتكليفتوتيباينهب

 غيوازپيووىازجويانديالكتيكوجودنداسد 

نظامگويندصواحتميهبهاماسكسيست زندگىاشتواكىِداسىبعدبودهكه از
ب،بدوى محسوبميهقدم بجلو و افيايشتوليدهشد است ،لحا  بوده پسنديده

فئوداليسمبوسژوازى فعلاةشايستجوانبوومندِ،غلبهكودنييوقتىبو ستايشبود 
    ىاستوقهومانمحبوب،كاسگوىداسسومايه،دملعونفو

پووندهوآوسندنمىزبانهبساحوفاينالبتهبوسد يكىاينشدنملعوننوبتكىتا
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 بندند مىكاسگوىپيوستهجهانسادسموحلهاشتواكىِلِتحوّ

تنهيـكدسخـتبايدمثلبويدنداسازبينبودنطبقهسومايه،لكهچنيناستحا
بـهآنهـاكينـهبوسزنـدووقلبا ىانزامگيودبدونآنكهواقعا يكهنباخونسودىعقلا

خـاموشوشودفعبواىشماكهطوسنهمادهند انزامقهوآمييانقلابيا،بدهنددشنام
ولـى؛انگيييـدلگونـاگونىبومـىيجنبوجوششديددسآمدهوسـاكودنحويقبه

اثـتآنابـوازبدهيـدوقضـاوتوخصـومتىازجهـتخآتشفحشنمـيگاهبههيچ
 داسيد نمي

سد،باشدداسآنهاميتبليغوتلقينافكاسواعمالىنييكهجهانمادىجدلىعهده
 سود شماسميهحقيقتيكعمللغووفضولىدسكاسطبيعتب

انقلابقهوآمييجنبشسنزبوهاىتودهتحويكباكهدهدميجوابماسك البته
دسدويمينماميتسويعساكهننظامبطنازمطلوبنظامآمدنبيوونوكودهتقويتسا
زيواكه؛كندكههيچماماىمتخصصومطلعنميدهيم كاسىساتخفيفمييمانزا
ماسك هم دهدك كاسخودساانزامميموقعلازموبهتوازهوهداندطبيعتبمي

تحولكيفىوانقلابصوست،كهگفتهاستتاچييىنوسدوآمادگىفواهمنشود
ديالكتيكسوالادامهازعاجي،خودظمتعوقدستبامادىجهانمسلما گوفت نخواهد

 بهتعليمياتقويتنداسد احتياجوديوينهنبوده

بگو باهمنبؤىاصيلچندانمهايمماسكسيستيمگوآنكه و نيستند منطقخود
بيعتبگذاسندگودنِطييخواهندچياموس،ميخوديِبهدسجويانخودكودنانگشت

 كوسىبنشانند هوگفتهمكتبشانساب

هاىدستودهيهاىقهوآمييانقلابجنبشايزادمنظوسآنكهتبليغوتحويكبواى
استعماسزدهاستثماسشده صوف–يا نباشد يا نزاتباشد خدمتو اينكه از -نظو

 داسد عموميتماتوياليسمديالكتيكتناقضآشكاسبا

 
 اساسى اختيار ةلأمس - 5

نسبتبهماسكسيسدسمكتب اىصواحتوعنايتشايسته،انسانحياتىِةلأمساينم
 سود طوفنفىآنميهشودوبيشتوتوجهوتمايلبديدهنمي

مشمول،مادىومانندسواسوجهانيساموجودانسانكهماسكسيسماينجهتاز
ماند ازطـوفباقىنميىبواىاسادهواختياسيجا،داندميتحولاتاليامىديالكتيك

تحولاتمادىواقتصـادىوازةيزهاسانتديگوچونعواطفوافكاسوعقايدانسان
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پـنزمبحـثدسكهطوسيهبسااديانوآدابوشناسدميآنهاخودتوليدىمحصولات
مكـوسونمايدمياعلامطبقاتىموامعتابعوجامعهتوليدىسوابطمخلوقخواهدآمد،
وىاسادهواختيـاسگـ،هوگونهساهومحلسابـواىجلـوهكندجبووقهوميتصويحبه
بـاقىبنددومديوومدبوديگوىغيوازماتوياليسـمديالكتيـكهامىانسانبالاستقلالِ

 گذاسد نمي

ماسكسيسم باگو مسمنطقديالكتيكهبنا وتشخيصو وليتؤنقشىبواىاساده
نمايد زيواكهازطويقييدميأساتآنولىدسعملوتلويحا ،گذاسدباقىنميانسان

ةمندانهخواهندانسانهاساباتغييودادنشانواداسبهايفاىعلاقتبليغوتعليموتوبيتمي
انسانسابنمايند پ ناچاسشخصيت،كودندميخودوقبلا هنقشىغيوازآنچهخودب

اعلامنشانةدانند شخصيتونقشقائلشدنبواىانسانوجهانميثودساجتماعؤم
دانيمكهدسجهانمادىاست وجودهوخصلتوهوپديدهساهمميوجوداختياس

 پذيونيست ثيويكعاملياعواملىتحققأبدونحضوسوتوعلما عملا 

يايك-ثيويكعاملأتتحتصوفا ،شعوسبيباشعوسياهوشيئااگوانسانِام
ناگييودسهوموسدوپيش،قواسگوفتهباشد-سلسلهعواملمنبعثازعاملواحد

ساهىكهب،آمد بيشتوانتخابنخواهدكود  سا مقتضاىعاملواحدباشد هيكساه
 نمايد فودشانساغوييهتعيينميههحيواناتساهمنحصوبطوسكهمان

متفاوتهاىساه،بسازندچگونهساخودياباشندچگونهآنكهبوحسبهاانساناينكه
شودكهسوى،معلومميوجودداسدنمايندواختلافواختياسدساموواحداتخاذمي

 اعمازآنكهنمايد،دوعاملعملميتوحيواناتاتونباتابوخلافجمادانسان
 ثانىبايدمخالفعاملاولباشد عاملممنا بگيويد انسانهاساخاسجياداخلعامل

اسـتكـهازدوعامـلمخـالفووجـوداختيـاسقبولفوميهتبعيـتانسـانتنهابا
 كند شودواسزشانسانمعنىومبناپيداميبلطوحميوليتوتوبيتقاؤمس

لكبنابهاذولىمطبوعطبعماناثوبكندومع،اگوسوىماعاملىبوخلافحق
،بگيويمپيشساآنمخالفساه،خودازگذاسىمايهباوخوداسادهنيووىبهوتشخيص

خاطوهنهاسزشنسبىب،خصىومطلقاسزشش-واسزشوقتاستكهاستقلالآن
جويانوديالكتيكجبوكهبكنيمچناناگواماكنيم ميپيدا-ديگواناستفادهيااحتياج

ايمودهصوستهنوىنكودساين،سازدواداسمانميياتكاملغوييىتحولطبيعى
 اثباتشخصيتواسزشنشدهاست 
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اسزش اختياسخواستنازانساندادنواسزشنهتنها بلكهلازمه،داسدملازمهبا
 انساننييوجوداختياساست خودسازندگى

يكدسقواسگوفتنومحاكجاسىِقانونيكازتبعيتهبكهموجودىهبياانسانبه
تنظيمهاىبونامهطبقبويا،دهدميتحولياشكلتغييواجباسىموسيتأمومعينمسيو

ساخـودتـوانگفـتوقتنمـيهيچ،كندكاسىاجواميگشتههاىتعيينفشدهوهد
موسيـتمأكهاوسادسچنينمسـيوواست سازندهاوهمانقانونوقواسىاستساخته
 انسـانگـذاسداىساجلـويشمـيساختههاىپيشنمايدوهدفوسهبوىميانداخته
ولبـدوخـوبسـاختمانشباشـدكـهؤتواندادعاىخودسازىبنمايدومسـوقتىمي
يعنـىصـاحب گذاسندهنييخـوداوباشـدومايههدفةكنندانتخاب،گيوندهتصميم
 صاحباختياسشدهباشد خلقتواجباسا بنابهباشدولواختياس

مس شخصيت، خوبى، و بد اسزش، بواىؤصحبتاز سازندگى خود و وليت
 قبوللوازموشوايطشداسد بهياعدماقواستناقضمسلمباانكاساختياس،كودنانسان

 البتـهتـازيـوامختـاساسـت؛باشـدسـازتواندوچنيننييهستكهخودميانسان
فقطتـاآنحـد،عامنبودهووجهكلىيچهحدودىمختاساستوسازندگىانسانبه

 زنـدواسادهشخصـىسـوميوآنجيءازوجودماناستكهازحيطهمعيفاختياس
شـودناشىميهاىمادى،حيوانىوغوييىقسمتاعظماعمالواحوالماكهازاليام

منطقـهبـيسگ؛گـوددتخابىخودمـانتحميـلمـينغيواثيوهاىخاسجىِأياتحتتو
مختصـوىكـهاختيـاسىبـودهوبـاة باسيكـدهـدزندگىوساختمانماساتشكيلمي

 ماباشد تواندمخلوقومتعلقبهمي،يمينمااسادهوعملخويشاجواوكسبمي

انديشهباعملخويشسازندهخودوطوفمعتقداستكهانسانازيكماسك 
وهمهچييونويسندهتاسيخاستوسواسوتاسيخچييىجيخلقتودينودولت
:نمايدكهباشدوازطوفديگوتصويحميوسيلهكاسبشوىنميهبانسان

انسانتاسيخ» مىهسا تحتشوايطى،آفوينندا نه ايزادليكن توسطآنان كه
 3« استبلكهتحتشوايطىكهازپيشمعينشده،باشدشده

واين؛دادهشدهاست-وبهاسادهواختياس-بالاتوينمقامبهانسان،دسكلاماول
بواىبواىخداقائلهستندياطبيعىمسلكانكهخداپوستاناستيشيتهمانمقاموم

،نهخداساقبولداسدونهدسسونوشتانساندانيمماسكسيسمكهميطبيعت دسحالي
                                                

  «بوومو38»تحتعنوانماسك ةنوشت 3



 

 

 

 

 

 
 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ632

 

ازكاسانساناستوكاسهمكهناچاسدهد هوچههستميطبيعتبهنقشاصلىسا
 گيود ازاختياسواسادهشخصسوچشمهمي

پيشتعيينازاثوكهبوطبقشوايطيكعاملبيكاسهوبىانسان،دسكلامدوم
است نمايد،معوفىشدهاىعملميشده

ومووست(بهمعماىفوقوسابطهآزادى)دسآنتىدوسينگجوابىكهانگل 
اينمي سپ توميحا -اختياس-استكهآزادىدهد، هماندسكمووستاست 

بلكهدس؛قوانينطبيعتنيستهسويايىنسبتبكندكهآزادىدساستقلالامافهمي
 دسجهتمقاصدمعيناست ،آنهاكاسانداختناصولىِهشناختاينقوانينوامكانب

گويدپ ازنميبازهمسئوالوابهامسوجاىخودباقىاست زيواكهانگل 
آنهادسجهتمقاصدمعين،اينمقاصدكاسانداختناصولِهشناختقوانينطبيعتوب

تعيينمي تحميلو ماده طبيعتو بازخود آيا انسانمعينسا يا و استكهنمايند
گيود؟واگوتصميمگيوندهانساناست،آياتصميماوتكواستصويوىازتصميممي

 تواندبوخلافآنهمباشد؟   هاىطبيعتاستياميشوايطوخواسته

ميقاستچالبينهايتعسياهفلككشيدهويكهبسوةگودنيك،اختياسةلأمس
 ساجواببدهد انسانةلأتواندمسنمي،عمقآننوسداوجوبهكهتاكسىبه

 است اختياسدس،انسانتكاملوامتيازگشاىِمشكلكليدوحيوانبااختلافيگانه

كوداسوپنداسدسعملا بلكه؛استنيامدهفلاسفهقلمياكلامدسفقطاختياسموموع
مودموتعليموتبليغپوداختههنمايندوباىساعومهميكليهكسانىكهسويهياوظيفه

وجودوظهوس،شناسندميآنهااجواىياقبولبهموظفولومسئو،انحاءازنحوىهبسا
كسىسامستحقپاداشياكيفو،اختياسنباشندمعتقدبه«تلويحا يا»داسد اگوصويحا 
 چونسانداسندجواتاعلامآنهاوازجملهماسكسيسمامّاخيلى نخواهنددانست
مادهسدنخوسِديالكتيكِخاصيتِ، اختياسكهآمدشودهاخوابميكاسهوكوزه

دسآبازچگونهنوابغوهاشخصيتانكاسسود؟ميكزاتاسيخجبود؟شوميچهقهاس
 هايديگو بستوخيليبنآيد؟   مى

 هاپيوستههمواهاست تخمچنينتناقضوابهامدسنهادماسكسيسم

 
  و خودهدفى بيگانگى انساناز خود - 6

نييعنوانوهاغيوماسكسيستووجودداشتهازمسائلديگوىكهقبلازماسك 
موموعبيگانگى،دهدخوداختصاصميهسابآنولىماسكسيسم،نمايندتعقيبمي
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وباكهبامنطقماتوياليسمديالكتيكيحال(است،دسAliénation)باخويشانسان
  تواندجوسدسآيدانساننميخودسازندگىِتي

آنهـاكـهانسـانسـاختهخـودتواندبااعتقادديگوِبانف خودنميبيگانگىانسان
،سفتاسوآثاسهنوىوافكـاسگونهخلقوخوىياوكههاآيد زيوسازگاسدس،باشدمي

كـ ازمحـيطوازفضـاىسـاختهوگـاهوهـيچهـيچ،هـابـودهتمامـا تـواوشانسـان
 شود پوداختهخودوسايوهمنوعانخاسجنمي

بهكسحالاگو آثاسوجودىخودسووكاسپيداكنديا آنهاعشقوپوستشىبا
 است پيوندنكوده،اىوسزد،بازهمباخاسجخودوبابيگانهب

منحوفخودازساافوادىمحيط،وجامعهناهنزاسشوايطيا،توليدسوابطگويندمي
هااستثماسشدهانسانىبهغيوزندگىمثلا وسشداستعدادهاساگوفتهكند ياجلوىمي

 نمايد تحميلمي

 مگـونـوعىهسـتيممدسهوحالمامواجهبايكعملداخلىوخودىِييگومي
؟بنـابـهاعتقـادهـاهسـتندىغيوازطبيعتمادىوانسـانيجامعهچييهامحيطومودم
طبيعـتنـهاز؛اسـتوجـودآوسدههبـآنهاوعملآنهاساهممادهوانسـانماسكسيسم

ةسغمفلسـفمگوآنكهعلي؛شودكسىبيگانهميانسانيتكسىخاسجشدهاستونهبا
 ثوودوجوسانسانبشويم ؤقائلبهدوعاملم،هگلطولىِجدلِ

موافقت«نانساخودسازندگى»باتواندميآيا«انسانبيگانگىازخود»اوصافاينبا
 داشتهباشد؟

ىساكـهدسمقابـليـىواسدشـدهوداسومـادمسـلكىِكنهانسانبواىآنكهبيشتوبه
عقـبهيمناچـاسكمـىبـيبهتوبوسسـىنمـا،نمايدفومىتزوييمي«ازخودبيگانگى»

ىساكـهمسـلكانسـانچواماسك :پوسيممطلبدادهوميهتعميمبيشتوىبوبوگشته
كـهاوساوانسـانيتپيشـهكـودهوبـواىانسـان،تناقضداسدباماتوياليسمديالكتيك

 اصقائلشدهاست؟اسزشخ،داندمزبوسومقهوسطبيعتمي

 سسد:نظوميهدوجوابب

مكتبدادن كيستتبليغاتىقوىبهةجانبوجاذبهحقبةپوستانحالتنوع:اولا 
گناهكاسبلكهنظاماجتماعى،توخودتنيستىوتقصيوىنداسى»اوبگويدهكهاگوب
 ،خوششنيايدومويدشمانشود؟«است

مودمدادوهحيوانىبهاىتوازخواستهبايستىهدفىعاليچونبالاخوهمي:ثانيا 
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هـابـواىتعـادلوانسـانخوبح كودهبودندكههدفدادنبهفطوتا بانيانمكتب
داشـتنوتحوكوتوقىآنهاهماناندازهمووستداسدكهغذادادنبواىزندهنگاه

هوموجودزنده بواىسشدبدنىوتكثيو
خواهندغيوازجهـانمـادىچيـيىببيننـدوازطـوفكهنميكليهماديوناصولا 
ساسولوحهمـوامومنطـق«انسانيت»،حالخودواگذاسندههاسابتوانندانسانديگونمي

كهبااينواژهفلسـفهخـودسا-هنددياتصوسمي-كننددهند تصوسميخودقواسمي
 اند دسافقاعلاىاخلاقىوعلمىقواسدادهوتكليفهمهساسوشنكوده

 مكتبىوهدفىشدهاست انسانيت

هــانيــيازوحتــىمــذهبىبســياسىازاخلاقيــونومــاديونهــاغيــوازماسكسيســت
عنوانيكمفهومبديهىمشخصومشتوكبينهمگـانهانسانيتسابقديم،هاىزمان
 هـوتعويفكنـدسادقيقا حالنيامدهاستانسانيتهك تاب ولىهيچبوندكاسميهب

هـاى،تزوبياتوخواسته،انتظاسات،احساساتاقتضاىمعتقداتهك پيشخودب
سازدودسبازاسافكـاسوعواطـفمطلوبمطلقمياىازانساننمونه،شخصىياملى

يـاتعويفلازمداسدوتعويفانسانكاملكهانسانيتواقعا نمايد دسحاليعومهمي
قـدمى،توتيباينهب يعنىاستمتوادفباتعويفموامومقصداتخاذشده،مطلوب

 دهند دستنميهمدسكومصداقىب،جلونگذاشتههب

دسحـالي؛ملايمـتوسـازگاسىاسـتدسانسـانيت،مكاتبنظوبعضىافواديادس
  امثالآنباشد   وسوسختىومباسزهشوطاوليهانسانيتمي،ديگوىبواىعدهكه

واقعـىآمـدكـهانسـانچنينبومىوفلاسفهطبيعىوگفتاسامثالژانژاكسوساز
اوسافاسـدوومودمكهمخلوقصددسصدطبيعتباشدودستاجتماعآدمىاست

 اند ازطبيعتعومىنكودهباشد   مثلاينكهاجتماعيامودمچييىخاسج

وبـاانكـاسطبيعـت3باشـدكـاسخـودمـيآفويـدهكهانسـانوماسك بواىهگل
 شود حدودىسوشنميتكليفانساننمونهتا،نمايدميتصديقموجوديتخويشبه

:قتكنيماولا هاىبالادسايناستكهاگودسوشنىودسعينحالابهامتعويف
معناىاعمكلمههكهباستكهكدامآدمكود زيواآنداخلتواندسهاساميهمهآدم
پووسدهكاسدستپووسدهكاسخودشنباشد اگولنينپووسدهطبيعتيادستدست

                                                
3 هگل  مينكتهالبته همامافه خودسازندگىاىسا از كه ميمطلقماسك كند ميمتمايي گويدشود 
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صفتگوگخوىِهاىدسندههمازاينبابتمثلاواست همانسانهيتلو،خودبود
آكلوماكولىوازقواسعمومىِوهاىخالصطبيعتساداشتهپووسدهحالتدست

سوزشاندسپوستكهشبانهسودداساننمايندوهمسومايهميتبعيتتنازعبواىبقا
 فوزندانكاملكاسوتوليدهستند ،گذسدتلاشمالومقاممي

ساختهوپوداختهطبيعتياكاسخودشانهامودمفقطخوبكهگفتتوانمينه
چنيننيستندونهمي بدها محيطبدهستندو يا جامعه سا توانگفتكهفقطبدها

 ومحيطنيستند هامديونيامشمولشوايطاجتماعكودهوخوب

،يتآنتىهوآدم:بگويدوجدلبوگشتهىِيبهاصلابتدابازمگوآنكهماسكسيسم
خودتيةنوبهكهباستوهمين«انسان»،باشدمادامكهدسستييهبانظامخالقخودمي

 اىنيند گودد يعنىحوفتازهخاسجميازانسانيت،شد

انسـانيتكـودنِاباعنوانهمسلكهمهانسان،طوسكهگفتهشددسهوحالهمان
اسـتكـه«هـدفىخود»بواىپيووانخودعومهنمايند هدفآنهاخواهندهدفىمي

 نداسد «هدفىبى»فوقىبا

،دنبواىشخصوايزادحوكتباشدكومعينتكليف،دادناگوغوضازهدف
خاسجازاوودوستوازاوودوستوازمومعىبايد،متحوكهميشهمقصدهوشيئ

؟«خودتبشو»يديداسندكهبهآنهابگوچهاحتياجكهاحوازنمودهاست مودمباشد
ديالكتيكحكمطبيعتوجبوهديابشوك هوطوسميكهخودشنباشد؟هوكيست

كودننيست،يابايدگوفتنوتلاشهدفخودخواهدشدومحتاجبههاستكهخودب
صوستبشود دساين،شودازآنچههستوميطوسديگوىغيوپاىخودهاسادهوببه

مشخصنقطهيكيعنىگيود پيشدسساساهىچهوبشودچگونه،يديبگوداسداحتياج
 جلوىپايشبگذاسيد ،معينوهدفجديدِ

تواندوجوديـكعامـلخـاسجىونمي،طوسكهتشويحشدهماننظامديالكتيك
يـاشـخصسـوليومهدفساقبولكند هوحوكتوتحولناچاسبايدازدسونشيئ

انسـانمسـلكىِاسـتوبايـدبشـود نتيزـهقهـوىِكهسـاختهشـدهشودطوسنبيندوآ
خـاسجههمحوكتب،دساشخاصاست حالاگوعملا وجبوهدفىخود،ديالكتيك

جتمـاممكاتـبتوبيتـىويـسـكهسا،دادنشودوهمهدفبالاتوازخودديدهميهوب
اينتناقضناشىازچييىجيعدمانطباقفلسفهو؛استى،ازجملهماسكسيسمسياس

 مبانىآنهاباواقعياتنيست 
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خودوكلىخاسجازهبهاىِهدف،انسانىمعووفبهعالىِةاسزندهاىهدفاتفاقا 
دهدودسساهانزاممي،وعيانخاطوخانواده،قبيله،ملتهاعمالىاستكهشخصب

سودكهخودسافانىميپيشگيودوتاآنزاعهدهميهب،معنوىهاىموسومبهاسزش
ديالكتيككند فداشدنچگونهممكناستباحاكميتمادهوخودسازندگىمي

 سازگاسباشد؟

غوضماايناستكهنظامجامعهودنياطوسى:گويدميجوابدادهماسكسيسم
بندهاستثماسگوان،هاشدناستعدادهاسانگيودوانسانوشكوفاكهجلوىآزادىباشد

 هاىخودشاننگودند بگذاسيمطبيعتآزادانهكاسشساانزامدهد يامخلوق

 بـايـكتفـاوتكـهگودنـدبوميووفلاسفهطبيعىسوسةنظويهب،باچنينگفتاس
ولـى؛كودهميئهااستاساكهخاسجانسانطبيعتسااولوخالصِعملدستسوسو
سادونـهانسـانشناسـنـهخـاسجسامـي،ديالكتيكمبتنىبوتوليدطولىِىِمسلكانسان

 داند ساختهچييىجيكاسخودشمي

كندكهيكسوهدسجهتخيووىممانتميسكچهشدناستعدادها،اماشكوفا
اختلافوافوادتنوعمنكوكهعملا بگيود؟صوستماسكسيسممطلوبكمالوخدمت

،محيطآزادازكهمقصودشاننمايندنهاامافهميآالبتهنيستند استعدادهاوخميوهدس
تنهادسوىاستعدادهايكهمساعدبواىشكوفاباشدميكهننظامطبقاتىمحيطمد

اجباسجيىچييآنهانظودسىيشكوفاوآزادىاست تيبامباسزهويتآنتىسشدجهت
قولخودشانطبيعتياماتوياليسمديالكتيكهجيآنچهب،انسانهاوانحصاسنيستوبه
 دهند نمي،تعيينكودهاست

باخودبيگانگىاگوكمىبهابتداىبندبوگشتهازخود توتعبيوعامهكهبهدفىسا
خواهدميماسكسيسموقتىكهآيدمىپيشالؤساينيمينمامقابله،است«ىيخداانسان»

اجازهنمي،خداىخودشباشدانسان توليداتمادىچوا دهدمحصولاتذهنىيا
«ازخودبيگانگى»فكووعملاوخدايشباشندوبوچسبمودود زند؟آنميبهسا

ىغيومادمسلكىِانسانمحصولاتذهنىومكتسباتوتوليداتماهمكهدسمنطق
 ازخودماننيستند 

گمىگودابسودسخواهيمخاسجشويمدسكهميطوفكهازهوكنيدملاحظهمي
افتيم   هاىتناقضجدلىميبستبنودس



 









 بحثچهاسم
 

 خ  تاري بررسى اقتصادىِ
 

 هاى اجتماعى نه ، نظامگا هاى پنج دوران
ديالكتيك منطقماتوياليسم تاسيخبا بومبناىشوايطاقتصادىِمطالعه ازجامعهو ها

 باشد ميهاىاصلىماسكسيسموازپايهساتماسك ابتكا

ماسك توسطانگل باخانتياعىفوئوىِمسلكانسان ىمسلكانسانتبديلبهو
گوىِيمادّجاىهباقتصادىيگوىِكودنمادّجانشينبهديدومنتهىگوفعالةيافتتزسم
(historique matérialismeى)تاسيخىگويمادّنيياقتصادىيگوىمادّشد فلسفى

 داد ونبيوسا

طويـقاولـىنويسـندهتـاسيخهبـ،باشـدخـودمـيةسـازندكـهانسـانوقتىدانستيم
هـا نـهانديشـه،آوسنـدهـاىمـادىهسـتندكـهتـاسيخساپديـدمـىشودوواقعيـتمي
مگـوبـواى،كنـدطوسكهكاسوسيلهسازندگىانسـاناسـتوانسـانكـاسنمـيهمان

 مادى بنابواين:تداسكوتوليدمايحتاج

يعنـى،ىمحيطينهآنكهشوايطجغوافيا،نگاسدتوليدتاسيخساميباقلمِانسان:اولا 
 ؛عاملاساسىباشد،طبيعتكهسازندهاوليهانساناست

 ؛نهقهومانانودانشمندان،اندسيخهاىزحمتكشهستندكهخالقتاتوده:ثانيا 
 نيست توليدانسانةشيوتحولاتِةگتاسيخچييىجيجلوصفحاتسنگاسن:ثالثا 

:گويددساينزمينهميانگل 
تويننيووىىوبيسگياىاستكهعلتنهانظويهمادىدسباسهتاسيخنظويه»

داندوتغييواتىمحوكهمهحوادثتاسيخىمهمساتحولاقتصادىجامعهمي
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از،گوددمتوتبميهاشودوآنچهبواينومباسزهعاسضميتوليدكهبوشيوه
 « دهندكهمديكديگوانزاممياىطبقاتمتماييومباسزههقبيلتقسيمجامعهب

ىشكلونظامجامعهوافكاسينهايكنندهشوايطزندگىمادىجوامعتعيين»
 « اىجامعهاستوآساءواوماعسياسىوسايوچييه

:دهدتوميحميبازانگل 
دسهو،آيدوجودمىهازآنبا توليداقتصادىوساختماناجتماعىكهجبو»

تاسيخى تشكيلمياساستاسيخِ،دوسه سا دوسه فكوىآن وسياسىو دهد
دسمواحلواستثماسگوتاسيخ   عباستاستازمباسزهبينطبقاتاستثماسزده

 «جامعه   مختلفتكامل
ماسكسيسمهب بانيان تاسيخِ،عقيده بو دس،جامعهبواىكشفقوانينحاكم نبايد

توليدغسوشِسواهبلكهبايدب؛جستزوكنيميادسآساءوافكاسجامعهمودميانديشه
 يازندگىاقتصادىجامعهسفت 

دنبـالهاحتياجاتحياتىخودساباچيدنميوهوسيشهگياهانودويـدنبـاماانسان
زودىايننيووىتوليدمـعيفهباست ديدهتداسكميشخصا ،موحلهاولدس،شكاس

بـاطوفوييهوگاوآهنازيكچونن،دادنسنگواختواعسلاحوافياسساباصيقل
وسـائلدسـتىو بعـدا تكميـلنمـود،ازطـوفديگـواستفادهواستخدامسايومودم

ماشينسااختـواعكـود و،مكانيكساساخت پ ازكشفواستفادهازنيووىبخاس
پيكـوهاىغـول(دستگاهولتوو)پوكاسگدستخيلوسيعطبقههماشينوكاسخانزاتب
شـودازتوتيبنيووىتوليديكجامعهتشكيلمياينهبگوداند صنعتامووزىسامي

كننـدهكـهابتـدامنحصـوازطوفديگوافوادتوليـد كنندهوازافياستوليدافوادتوليد
ازاوجـداتدسيزا وعهوتفكيكيافتهتوس،كنندهبوديكنفويعنىشخصمصوفهب

 پيشآمد موازاتآنمالكيتهشدوب

وپيدايشمالكيتازمحدودهشخصىمصوفتوليدسايخاسجشدناف وكننده
فواخوسهبمابينمالكومولدسلسلهسوابطىسااستفادهازافوادغيومالكناگييويك

 گويند مينمودكهمزموعهآنهاساسوابطتوليدايزابميافياستوليد

نيووىتوليدوازدوعنصوتشكيلميطوسكلىتوليدياشيوهتوليدهپ ب شود:
بستگىجبوىيكديگوبا،تحليلماسك ولىدستزييهاصدوعنصو اينسوابطتوليد

اوهبوداشتهديالكتيكمحكمِ اجتماعىسوابطمعينىمودم3گفته اثناىتوليد دس
                                                

 « سياسىشوكتدسنقداقتصاد»مقدمهبوكتاب 3
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كنند اينسوابطتوليدىساكهمووسىوقهوىاستبدوناسادهبينخودبوقواسمي
معينى دسجه مادىبا توليد نيووى سشد سوابطاز اين مزموع داسد  مطابقت شان

سازدكهسوبناىحقوقىويعنىاساسىسامي،جامعهتوليدىاستكهنظاماقتصادى
نوعىازتفكواجتماعىمطابقتوتوافقداسد سياسىبوآننهادهاستوممنا  با
ونزندگىاجتماعىوسياسىؤىاستكههمهششيوهتوليدكالاهاىمووسىماد

ب بنابواينادساكوعقلونوعخوددسمىهبشكلوهوفكوىسا اسادهمودمآوسد 
  بلكهبالعك است،سازدنيستكهطوزمعيشتآنانسامي
اعـلامتاسيخجوامعبشوىكهازطـوفمـاسك ديگوازنتايجبوسسىديالكتيك

اىاســتكــهنظويــه،داسداساســىدسفلســفهماسكسيســموعــامةشــدهاســتوجنبــ
پنجنوعسوابـطتوليـد،تغييووتوقىنيووىتوليددسطولتاسيخكليهملل:گويدمي
متوالىدسهمهجـاحكمفومـاشـدهاسـتيـاوجودآوسدهوپنجنوعنظاماجتماعىهب

خـودهمخصوصبـافياستوليدِملازمبا،شودوهونظاماجتماعىيادوسانتاسيخىمي
  بعدباشد ازقواسجدولصفحهآنميوسوابطتوليدموبوطبه

هاىاجتماعىهوانتقالنظامگانتغييوسوابطتوليدىفوقدسهويكازادواسپنج
مدتىخودب،جديدهازحالتقديمب گيودووقتىنيووىتوليدخودصوستميهتا

متمتعهستند،حدسشدسسيدهجديدب نظامموجود سوسختى،طبقاتحاكمكهاز
جنبشوانقلاب،«تكيفيكميتبهتبديل»قانونِهبنابوگوفتهكودومباسزهدسخواهند
ينظامقبلىتنظامجديدساكهآنتىگيودوميآمييسامسالمتجاىتحولِ،قهوآميي

  سازداستجانشينمي
افـياسووسـائل،خـودانسانىكهبواىتفوقبوطبيعـتوسفـعدسمانـدگىبـافـنِ

نمايـدوخـودسامـيانقـلاب،كننداوتعدىميزددسبوابوقدستمنداننييكهبهسامي
دسصوستانسـانهآفويند طبيعتوجامعهازدوجهتحوكتدائمىمادهساكهبمى

نمايد بيانمي،آمدهاست
شود:جملهشووعميبااينفصلاولّبيانيهكمونيست

اينطبقاتِ» تاسيخمباسزاتطبقاتيآناناستو جوامعگذشته، تاسيخكليهّ
«اجتماعي،حاصلمناسباتاقتصاديعصوخويشهستند 

دسبوسسـىوانگلـ هاىماسك هاواستنتاجاىازاستدلالسطوسگذشتهفشوده
سـهنمايـدودستطبيقمي،جدلىآنهاازانسانكهبابوداشتمادىِبوداقتصادىتاسيخ

بندىكود:سافهوستتوانآننكتهذيلميسهموحلهيا
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  هاي اجتماعي نظام و روابط توليد

ان
وس
د



نام دوران و نظام 
 اجتماعي مربوطه

 افزار
 اصلي توليد 

 شغل و
 روابط توليد معيشت اصلي

3
اشتوكييادوسان

باستانيكمونيستي
ابياسسنگي
شكاسوصيدغيوصيقلي

مالكيتاجتماعي
بووسايلتوليد

دامداسيتيووكمانداسيدوسانبوده6
هابووسايلتوليد،ماليكتاسباب

كاساجباسي،پيدايشطبقات
استثماسگوواستثماسشده

1
نظامفئودالي
اسبابوسعيتي

ابياسفليي
)داسوخيش(

ها و مالكيت  ماليكت اشراف بر زمينكشاوسزي
 خود وسايل بر   رعايا  جزئي 

1
نظامبوسژوازي

و
داسيسومايه

ابياسصنعتيدستي
)كوزهوچكش(،

وماشين
صنايعماشيني

وسيشخصي،پيشه
اختصاصي،هايكاسگاه

وصنعتتزاست

داسانمالكيتسومايه
بووسايلتوليد،

پيدايشطبقهكاسگوميدبگيو

3
نظاماشتواكي
كاملياكمونيستي

ماشينو
مالكيتاجتماعيكاسصنايعماشيني


قـديمجديدوسوابطتوليـدِهاىمادىوتضادمابيننيووهاىتوليدِواقعيت-نكتهاول

هاواشـخاص صـفحاتتـاسيخآوسد،نهانديشهسيخساپديدمىاستكهتا
 نيست ومباسزاتطبقاتىانسانهاىتوليدتحولشيوهةچييىجيجلو

اقتصادى نظام بوده بناىهوجامعه زيو مادىمووسىِكالاهاىِتوليدو
 آوسد مىوجودهبوفكوىساسياسىواجتماعىزندگىونؤشهمهكهاست

خودصـوستهبتامدتىخوداجتماعىهاىتحولنظاموتوليدسوابطتغييو-نكتهدوم
سپ دساثوعـدمسـازشنيـووىتوليـدجديـدبـاسوابـطتوليـد گيودمي
 گيود دسميبانقلا،قديم

پـنجدوسانمتمـاييهـاىفـوقدسطـولتـاسيخدسهمـهجـااجبـاسا جويان-نكتهسوم
 آوسد وجودآوسدهيامىهسابكلاسيكماسكسيسم

هـاىعلمـىمقايسـهبـاواقعيـاتتزوبـىودادهحاليكيـكنكـاتفـوقسادس
هـاىسـومونظوياتموبوطبهنكته،آخوشووعنمودهازونمائيمبوسسىميمختصوا 

)بحثپنزم(شوددسبحثآيندهنكتهاولميحامووآنچهمنوطبهدومسادسبحث
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 سازيم مطوحمي

 
 ها پنج دوران تاريج ملت - 1

ى(داسوسومايه)بوسژوازىوچهاسم()فئوداليسمهاىسومدوسهغوبىدستاسيخاسوپاى
قابلتشخيص،ثوبودهاستؤمسوىاونيديكوماسك لحا زمانومكانبههكهب
سالوتلاشو20ديكبهنيباگذشت،(باشد دوسهپنزم)اشتواكىكمونيستىمي

وپ ازآنچينشوسوىنيوومندِتدابيوعظيمدولتِ ،وديگوانواسوپاىشوقى،
  جلوتونوفتهاستوحلهسوسياليستىازموهنوزتحققنيافته

وجودواستفادهازغلامانجنگىوهالبتهتاسيخب،باشدداسىدوسهدومكهبوده
و،ازبيننوفتهباظهوسدوسانفئوداليته؛داسىاولا ولىبوده دهدميشهادتاسيوان
نحوهماسىقديموجديدبهاىاستعاادامهداشتهوسياستهاىداخلىامويكتاجنگ

،لحا نيووىتوليدوعاملاقتصادىجهانهب؛سازندهكودهاستوثانيا ديگوىآن
استفادهازغلاموكنييدسآنزماندسقسمتكوچكىازخدماتشخصىوخانگى

كشوسهاىاسيوگيوندهبودوالياما نيووىاصلىتوليدساتشكيلاشوافومالداساندس
 د دانمي

كهدسبحثآيندهخواهيمديدبيشتوجنبهتصوسطوسيهنييبدوسهاولاشتواكى
شود:دسآنپنجدوسانخلاصهنميلكتاسيخاسوپااذمعووزنشعوداسد 

استياق،شكيلكلنىاساكهازساهدسيانوسدىوتزاستوتهزندگىيونانيمثلا 
لحا فوهنگهاندولىبادهدكودندويكجيءازخدماتشانساغلامانانزامميمي

نظاماجتماعى جلوتواز،فدسالوحكومتدموكواتيكِوهنووفلسفهومخصوصا 
 توانجاداد؟جدوسهفوقمييكازپندسكدام،اندقونبعدبوده60

سوابطآنكهبدونساخته،سااسوپاكوده،تسخيوسايونانوآمدهبعدا كهسومكشوس
باشد عوضشده حكومتجمهوسى،توليدىداخلآن حكومتامپواطوسىهباز

كوده،سي أتمستعمواتكوده،ميزساعتوتزاستوىيبحوپيماداشته،بودهگشته،بو
بوقواسكوده، استباطاتمدنىمزهي تشكيلاتاداسىوحقوقىخيلىمنظمداشته،

 ؟داسدقواسهايكازايندوسهجاىآندسكدام،نييداشتهاستسكهوسومايه
ساواژگونكودهوسوماوماعيونان،وپشتسوآنهاحملهآتيلاهاسمنهزومژ

سادستاسيكىقوونبيشازهياسسالاسوپاوزدههمههمهآنسوابطونظاماتسابو
بطنكداماز،دسعينحالانحطاطىتحولانقلابىعظيموين چنقواسدادوسطى
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 دسآمد؟دوسانديالكتيكى

استهاىبيسگتاسيخاسوپالفصَازوقايعمهموازمَكهمسلما نهضتسنسان 
بايدگذاسدهحسابفئوداليتههب،وجودآوسدهبيسگىبونآنزاتكاملؤودستمامش

 آنباشوايطاقتصادىچگونهاست؟واستباطمستقيمى؟داسشوديابوسژوازىسومايه

كهقاسهكوچكىازسبعمسكونكوهزمينشوداسوپاميتازهساجعبهمطالبفوق
بينيم متفاوتىسامىهاىكاملا هاودوسانجويان،كنيمتوجهمشوقزمينهاست اگوب
امويكاىيحدودتاوافويقاومناطقآسياغالبكهبوالعنانمطلقاستبدادىِحكومت
عميقداشتهاست)وهنوزهمةاحاط،هاىبسياسمتمادىقون،واسوپاىشوقىجنوبى

 ازقلمافتادهاست بندىماسك دستقسيمشدتداسد(ظاهوا هدسكشوسخودمانب

بنـدهوغيومالـكوجودداسد،نههمهمودمنهمالكيتاشتواكىدسنظاماستبدادى
وجـودطوسكهدساسوپاىغوبىهستند،نهقدستوسوابطفئودالىياامواىمحلىآن

 ىيـاكمونيسـتىداساستونـهسـومايهكنند،نهليبواليسمىمييفوماداشتهاستحكم
ى،تـاسيخى،اجتمـاعى،يمعلـولهـياسانعوامـلجغوافيـاوسژيمىاستخاصخـود

انسانىوغيوه 
انتقاد،ىياسوپاغيوهاىجامعههب كلاسيكماسكدوسانپنجانطباقعدمزمينهدس

ابـوازشـدهواززمـانخـودلنـينىيكشوسهاىآسـياهتعميمآنبىنسبتبهيوايوادها
تاآنكهچندسـالپـ  مطوحگوديدهبود«ىيشيوهتوليدآسيا»اىتحتعنوانلهأمس

،ىبيسـتموبيسـتويكـمحـيبكمونيسـتشـوسوىهـادسكنگوهازموگاستالين
توتيبيكىازاسكـاناينهمودودشمودندوبكليهجوامعبشوىساتحولمتحدالشكلِ
لـكهنـوزهـمبسـياسىازاذاقتصـادىتـاسيخسسـتگوديـد مـعتحليلماسكسيستى

اصـواسداسنـدپيووانتقليدگوشوقىآنهـاومخصوصا محققينكشوسهاىكمونيستى
ازهمـان،هـوتـدبيووتمهيـدشـدهههاىاجتماعىوفكوىهمهجاىدنياسابـجويان
  3هاىجيمىعبوسدهندقالب

                                                
هاىاجتماعىكشوسهاىخاسجازاسوپاىغوبىنظاممستندومفصلكهساجعبهتحقيقىِهاىكتابجملهاز 3

استكتاب:نگاشتهشده
K.A  . Wittfogel  ، Oriental Despotism ، (Yale University. Press3211) 

سسانىمناطقمحوومازنيولاتجوىِلهآبأجوامعسوىمساستدلالوتقسيم،باشد دساينكتابمي
 است ىسااستخواجكودههاىاستبدادوكيفيتحكومتداشتهكافىتكيه
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ونهداسىبودهنه،داسدهنهحالتاشتواكىكاىقبيلهوايلياتىنظاماستطوسهمين
گودىبيابانوصحوانشينىياباشد ميخانوادهمحيطةدهندادامهبلكه؛سعيتى-اسباب
 كهدسآنحاكمومحكومواجتماعىوجودنداسد عوبستان

مىسوستائىِسوابطتوليدىِ،خودماندسايوانبعدازاسلام ،بينيممخصوصىسا
،سهاممساوىبواىهويكازعناصوزمين،ت اينسيستمكوتياسهكونامپنجهب

،آوسدگاووبذسساهممىچنانچهسعيتغيوازكاس، آب،بذس،گاووكاسقائلبود
فقطدوسهماوسهمدادميسااسباباگوبذسوبودساميخومنسهمِپنجازسهمسه

سعيتصاحب،كمنبودكهتعدادشانهمشد دسدهاتخودهمالكميازپنجسهم،
نوعيك،سسيدسعيتميهبآنشدهكهاعيانىباغدساسامىِشدوتماممحصولمي

ها،صوفوحقبيشتوبواىسعيتوجودداشت حالاينسژيممشاسكتدسمالكيت
 ك انطباقداسد؟گانهماسهاىپنجيكازسژيمنظوازبدوخوببودنآنها،باكدام

ىداسهاىمدسومايهيمكهباانقلاببينىسامىيهاهاودولتازطوفديگوملت
اند ازجملهخودسوسيهكودهوبُ ساميانهاىاجباسىماسكيامداستعماسى،دوسان

،ىبودهكشاوسزواقتصادبوسژوازىابتداىدسوشدهخلاصفئوداليتهنظامازتازهكه
بينىپيشسانيافتهبودوبنابهوجهگستوشاسوپاىغوبىيچهصنايعماشينىدسآنبه

بهبايستىانقلابپوولتوىنمي،ماسك  نمود جهشوكمونيسمسوسياليسمبكند،
اعلام،نوسيدهدوسانفئوداليسمهنييبوافويقاآسيابسياسىازكشوسهاىاستعماسزده

 اند كودهجمهوسيت

آنكهچاسچو ماسك گاهاىپنجبخشكدوسانمنظوس اسكلتىكه و بواىنه
اگودسيكىدوموسدقابلتطبيقباواقعياتتاسيخى،سواسكودنتاسيخساختهاست

تاسيخانطباقشتحويفباووتعميمزوستشبيههبباشدلازماىعديدهدسمواسدوباشد
 آيد ثومواسدخلافواقعيتدسمىدساك،بدهند

 
 هاى اجتماعى  نظام طبقاتىِ و تولد انقلابىِ تحول ديالكتيك - 2

لهتحــولاليامــىتـاسيخجوامــعبشــوىدسچــاسچوبانحصــاسىأنظــوازمســصـوف
هـاىتـاسيخىهـاوجويـانولخواهيمببينيمآياتحمي،الذكونهفوقگاهاىپنجدوسان

كصـوستگوفتـهاسـتيـاهاىديالكتيبوطبققانونانقلاب،يتمامبهاقواممختلف
 ،دخالتداشتهاست يياكلئيكيفياتديگوى،جي

هاىكهدگوگونيشويمسوميهمهمسوبوقايعبسياسىبا،مللكليهتاسيخمطالعهدس
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سونوشتشانساتغييودادهووجودآوسدههسىدسزندگىفودىواجتماعىآنهاباسا
دسهاىتحولجدلىوتوليددسونىبهبدونآنكهازقالب،است اثوشيوهطولىيا

 بيوونآمدهباشد ،واستثماسگوشدهاستثماسطبقاتِمباسزاتداخلىِ

تـاازمقدونيـه:حملـهاسـكندسبيـاوسيموخـاسجايـوانزتاسيخايـوانچندمثالا
ودسعوبسـتانظهـوساسـلام،هـامنسوژوآتيلاوتيموسهاىچنگيي،حملههندوستان
هـاوجاهاىديگو،زدوخوسدهاىميـانسـوكودهوتوكيهشدنبهايوانومصوسوازيو

دادندوهمگىازنظـوتوليـداقتصـادىوهاىايوانساميوطوايفىكهتشكيلسلسله
ىهـاىكهچشموگـوشمسـيحيهاىصليبهمتوازبودند،جنگومعطبقاتىتقويبا 

فـتحقسـطنطنيه؛گوديـددستحولاتعظيممغـوبزمـينما،سابازكودهقوونوسطى
اتخاذشدهاست،سنسان اسوپـاعنوانمبدأتاسيخقوونجديدهباكههدستعثمانيهب

ناشىشـدههنوىوفكوىوعلمىودينىكهنهازشيوهتوليدةيادگوگونىهمهجانب
كشفقـاسهاختواعچاپ،؛همىداشتآننقشمتوليدىدسبودونهمباسزاتطبقاتى

ىانزـاميهاىاسوپاكهبواىبسطقدستوثووتدولتواكتشافاتجغوافيائىامويكا
انـدساداشتهاولمقام،گودشتاسيخلحا هبكهبودندىيسويدادهاهمهاينهاگودد   مي
دسونازيىتآنتىزايمانحالتنه،ولىاستبودهتسلطوضتعوبامأتوغالبا اگوچهو

نظامحاكمساداشتهاستونهنياعمابينطبقاتاجتمـاعىاستعماسشـدهواسـتثماسگو
 بودهاست 

ىهــاىقـوونوســطكمـونوازشـوسشبودگــانسومـىىكــهمـاسك يهـامثـال
لحـا كميـتوكيفيـتازهولـىبـ؛ممكناستمصداقىازنظويهاوباشد،آوسدمى

 ىوكماثوتاسيخاست يمواسداستثنا

بدونووأثتازخالىاقتصادىشوايط،الذكوفوقاساسىوقايعهمواهيادنبالهبالبته
ثيومتقابلهباسايوأونبشوىاستكهاستباطوتؤيكازشتغييونبودهاستوكدام

 ونحياتىنداشتهباشد؟ؤش

شوايطاقتصادىوتضادهاىطبقاتىآنچهقابلبحثمي آيا باشدايناستكه
 توليدمحوكومولدآنهمهواقعياتتاسيخىبودهاستياعواملديگو؟

 
 جدلى  جاى تضاد درونى هتنوع و تنازع برونى ب - 3
دسمعوفىوقايعتاسيخىوعدمسازشهاىماسكسيسمىاستنتاجيآيدناسسانظومىهب

شودكهآنهااصواسداسندبيشتوازاينزاناشىمي،نظوياتابوازشدهباواقعياتعينى
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دسپيدايشحوادثوتوجيهكودههاسابومبناىديالكتيكبووزوظهوسهمهپديده
 نبينند هاىتاسيخچييىجيجنگآنتىتيهاوجويان

غيوانسانىومادىجهانفيييكتحولاتزمينهدس(1)بنداوّلبحثدسكهطوسهمان
ثيوهاىأتوسوابطوشماسبيجنبىعناصونييانسانىجوامعدسماسكسيسم،شدصحبت
هاىدسونىوطولىاموستنهانظوبهجويانوالاثنينىافوادواقوامسانديدهگوفتهبين
 سود دسدنياىسهبعدىفقطسوىيكبعدآنساهميوداسد

پاوچشم،ديواسىسوزميناجدادىمحبوسماندهاسهمللدنيااگوهوكدامدسچ
گوفتندنميقواسهاخاسجيتزاوزوطمعمعوضدساگوانداختند،نمىموزهاطوفآنبه

تبادل همسايگانتماسو با نميهاىو ،داشتندگوناگون هياس يكتحولاتوو
 داد ىكهتاسيخثبتكودهاستدسدنياسخنمييهاتوقياتوانقلاب

نهايتابينموادبيمتنوعوتبادلوتوكيب؛جاناولا طوسكهدسعالمبيهمان
،هاشودومابينزوجكهسببحوكاتميهااستاختلاف؛كثيووجودداسدوثانيا 

بتوكيب دسعالمجانداسومخصوصا وجودمىههاىسازنده واجتماعآيد، دسفود
 گيود ميسوچشمهآنزازاتاسيخوبودهحكمفوماتووسيعوجههباصولهميننييانسان

تـاسيخمبـاسزات،داسدتاسيخكليهجوامـعگذشـتهاعلاممياينكهبيانيهكمونيست
يندهدكـهتـاسيخعبـاستاسـتازمبـاسزهبـتوميحميآناناستوانگل طبقاتى

پـواز،بلكـهومباسزهنبودهسواسوتاسيخجنگ؛،اولا واستثماسگوطبقاتاستثماسزده
هـاىفـواواناسـت،سشدوتوسعهواختواعوتغييووتعليموهمچنينتبادلوتوكيب

شـدهواسـتثماسگوهاخيلىكمتوداخلىومابينطبقاتاسـتثماسهاونياعجنگ؛ثانيا 
هـاىاستتابوخوسدهاىبوسوتملكمنابعمعيشـتىوسـيادتوغيـوهمـابينسقيـب

 هاىخاسجى داخلىيااقواموملت

هاىبوونىخيلىبيشتودستاسيخجوامعانسانى،مانندطبيعت،نظايوتنوعوتناسع
 تواستتاتضادهاىجدلىدسونى وجاسى

 
 ها منشاء نزاع - 4

 گووانحصاسجواست پديدهحياتاصولاتوسعه

هـاىآنندسباغىبكاسيد،بعدازچندسالخواهيدديدسيشـهشمايكنهالناسوَ
جوشبيـوونزدهوعوصـهسابـونوموموطوببودهگستودهشـدهپـاهوجاكهزمين

آب،تباايادىخـودچـونبـاد،ديگووگلوچمنتنگكودهاست طبيعندسختا
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كمـك،هوطوفپواكندهكـودههبهاىبيابانساپوندگانوغيوه،تخمدسختانوبوته
هاگوفتهتـاپلنـگهاوميكووبنمايد دسحيواناتنييازويووسنباتاتميبهتوسعه

كمكطبيعتآنقدسزياداسـتكـههـوهگذاسىوتوالدوتناسلبوفيل،قدستتخم
وسـيلهحيوانـاتديگـوخـوسدهيـادچـاسقحطـىهخالىببينندوبـساداماگوميدانك

 دسكمتوازيكقونكوهزمينسادسانحصاسخودخواهندگوفت ،خوساكىنشوند

دسعينآنكهتكثيووتوسعهسا،بينيمكنيممىاماوقتىطبيعتوتاسيخسانگاهمي
باشدكهچنينهمنيستكهفوزند،كندييدميأت نخواسته و دوستنداشته انشسا

ىيجوونابودنگودند چندانزيوباستعدىوتكبووبوتوىنشوندمحوومازحيات
فود ببهاىمحوشدنديگوىنميهب،يكنوعيا كيش،گفتهشاعوهسود  پلنگسا

ميمي آهوپاىدونده به بهآهوحملهكندو وهياسانامثالديگودهدتا ازدهد 
وتوبيتطوف بواىفواسواستزهيييكطوفبواىتعوض، تاسودفاعوتديگو

 نمايد ييدميأهاىمختلفمظلومساتقويتوتساههزيانسساندن ب

خواهىطبيعتمباتعادلأحياتتوگوىوانحصاسىيجوماصلتوسعهيئحالبيا
خواهدحداكثوببودك ميههوكپوستپيادهكنيم آنزاهاىدنياسادسجامعهانسان
 همهساببلعد ووحداقلداده

دستحليـلتحـولاتوهـاىماسكسيسـمييجـوابناسسـا،اصـولبـالاباتوجـهبـه
هـاىآنومياحمتانقلاباتووقايعتاسيخساخواهيميافت همبواىتوسعهمالكيت

هـاوهـاىافـوادوتزمـعسـومايه،هـممنشـاءمشـاسكتآيددستمىهتوجيهطبيعىب
واتحـادكـاسگوانشـود،هـمچگـونگىوچـواىِىمعلوممـيداستزاوزهاىسومايه
نـوعيـكقصـدهبچهبواىدفاعازحقوجانخودوچهاحيانا ،اهاعتصابوانقلاب
واينهمهوآتيلاحملاتامثالاسكندسگودد ممنا سوشنميىيجوتزاوزوتسلط
 كنند ىپيدامييجا،استاكهدسطولتاسيخسخدادههوقايعوجنگ

دسصحنهزندگىاجتماعىودولتتكثيووتوسعهيكدستهياملت،طوسكلىهب
باسخواهدهمياحمتبواىديگوانبقهوا ،وقتىازحدودىفواتوسفت،المللىوبين

بينىآنها،دسموحلهاولموجباحساسسقابتهاوحتىپيشآوسد چنينمياحمت
موحلهدسانگييد ياآنكهبغضومخالفتبومي،گوددوموجدحوكتوفعاليتمي

كهاحوازيااسادهبوتوىازناحيهآنطوفى،يعنىدسصوستتزاوزوتعوضشديدتو
 بكشد جدالوجنگهممكناستكاسب،كودهاست
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قدسابوازخواهدشدتاتعادلموقتيادائمىمابينطوفينفعاليتوفداكاسىآن
 تكواسشود توهادسشوايطتازهدسشوايطموجودبوقواسگوددوسپ صحنه

2كـهدسبحـثاولبنـدطـوسيههـا)بـنييمانندعالمموادوانـوژيدسدنياىانسان
هـاعامـلتحـوكوتحـولوانقـلاباخـتلاف،ىآوسديـم(يهاتوميحداديمونمونه

گزويـانازوسـتييباشـدونـهآنكـهجننهمووستداسدكهيكسوهجنـگ؛شوندمي
ولـدسـببمبـانيـووىعدممطابقتسوابطتوليـدبطنيكديگوسودسآوسدهوصوفا 
هـابـاهـايـادسـتزاتانسـانخيلـىازسوابـطانسـاناختلافوانقلابگـودد مـمنا 

متـىدسمياحبـدونآنكـهحتمـا ،وايزاداسـتيكديگوازمقولههمكاسىيااحتياج
 كاسباشد 

هاىهمـواههاىانقلابىسادسپديدهچگونگىومنشاءتحول،بحثاول(2)دسبند
موجـوداتزنـدههآنبـازتعمـيمونشـانداده،تعـادلباتعادلناپايداسوحالاتفوقِ

  كنيمنبالهمطلبساحالاتعقيبميصحبتكوديم د
هاسخوتوموانعهمچنينواشتياقواحساساختلاف،دامنهوتنوعانسانموسددس

تحتچونحيواناتكند ميپيداالعادهفوقپيچيدگىووسعت،هاتحويكوتكانيا
كمتومواجهباتعادلناپايداسيا،نمايندميتبعيتفومانغوييهازسوالمنظمومتعادل

 كنند همنميشوند انقلابكاذبمي

افـواطويـامبـادستبـه،هـاىطبيعـىوغويـيىدساثـوانحـوافازسوالماانسانا
موجباتدوسىخودومحيطساازحالتتعادليـاعـدالتفـواهم،هاىاختياستفويط
 سازد مي

حوكـت،دسونىياموانـعخـاسجىوجـودداشـتهباشـدحالچنانچهسستى،تنبلىِ
حسـّييـاخبوي،بـيدساثوبيچهبساكهفوديااجتماعافتد خيومىأتهتعادلبسوىهب

هاسانمودهتنبـهقبـولحالـتهاتحمّلمحووميتسهولتومدتناتوانيوتوس،به
كـهتيليلـىدسبنـدهاولـىهمـينعدالتيسابپـذيودتعادلِكاذبياخلافبدهدوبي

هافيونـىيابـديـاآگاهىوحساسيتتزاوزنمايد،فاتازحدتحملكند،اختلابووز
توكـدوجنـبوجـوششـووعهاميىدسصحنهظاهوشود،عقدهيهامددومحوك

 گودد بوپاميطوفانانقلاب،حالتتعادلياعدالتهبواىسسيدنبوشده

يادوجبههاستكههوبوخوسددوسيستمومخاصمهدسدنيادساثوبووزجنگ
 تكاپوىحالتتعادلِپييكدس يا بودهتحول يا،خود مانع يكى عمل و وجود
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تسليمنشود،نمايدنسبىميكهاحساسمعفِك شود اگوآنمياحمديگوىمي
 ناگييوجنگدسخواهدگوفت ،حالتتعادلكاذبندهدهوتنب

 
 تراش  ساز و دشمن لهأموجود مس ، سانان – 5

كودنبواىخوددسزندگىوسايوموجودات،مشكلايزادهنسبتبيكامتيازانسان
جانچنينكيفيتوجودكهدسموجوداتبيباشد دسحاليدشمنىعليههمنوعمي

وخوداحساساختلافومياحمتوازناحيهغيمعمولا نيينباتاتوحيواناتشته،ندا
 نمايند مخالفتمي

ومحوومازحمايتوهدايتكاملطبيعتاختياسكهداساىسومايهبواىانسان
يك،هاىاتخاذىجهتحلمشكلاتحلازيكطوفشوايطزندگىوساه،است

 سا اشكالاتتازه مسائلو ازطوفديگوپيشمىسلسله و يكپا،آوسد فود هو
دس،خصوصا غيوهشودازنظومادىوفكوىوهنوىوسامىنمي،مدعىخودبوده

مقايسهباديگوان،هميشهدسيكحالوومعبماند ناسمايتىحاصلهسببمقداسى
هاازتكانوبسياسىگودد تحولاتىنظيوسنسان اسوپاحوكتوتحولوتوقىمي

 تواندمحسوبشود جملهميهاىافوادواجتماعاتدنياازاينوانقلاب

دسسوابطافوادو،كهدسبندبالاگفتهشدطوسدوحالتوهماننظوازاينصوف
تواشىودشمنهاموجبازپيشوفتحاصلههاىمياحمتهاو،سقابتاجتماعات

 گودد ميمسائلديگوى

عدميازندگىدسناساحتىوناسصايتىاستمواساينوفوقكيفياتكهاستبديهى
اوعاملبيسگتحوكوتكامل،استكاملكهازخصايصانسانتعادلِهوصولب
هاىالعملچييىجيتوالىمسائلومشكلاتوتدابيووعك ،تاسيخبشووبوده

 :آنهانيست
هاىتاسيخىىكهازجويانيهاوشاهدمثالهگلوماسك فلسفهجدلِ؛ولا ا

كهشود دسحاليتواشىناشىميسازىودشمنلهأازهمينپديدهمس،آوسندمى
بوبودهكيفيتفوقمخصوصانسان موجوداتجاهقابلتعميم بههمه و نداس

،سواسوجهاننيست
ازنظامزنزيوىِ،هاىاتخاذىحلبعدازساه،شدهيدهيمسائلومشكلاتزا؛ثانيا 

گوددومزموعهمكتسباتدنبالآنهاواسدمتنزندگىميهب،نكودهتبعيتجدلى
،نمايدتوميتووغنىبشوىسامفصل
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 گودد وتكميلانزامميكيبغالباوقاتتو،جاىتضادوتخويبهب؛ثالثا 

هاىفوآوسدهواجتماعىتحولاتهموباشدشدهدسكبهتومطلبهمآنكهبواى
چندنمونهازمواحلمتوالىتمدنبشوسا،توىكودهباشيمبينانهتاسيخساتوجيهواقع

 گيويم:شاهدمثالمي

وسىنسبتبهغاسنشينىواقامتدسداسىبهبودمحسزندگىچادسنشينىوگله-3 3
امامشكلكمبودحبوباتوعلوفهبواى هاىپوازصيدوميوهبودمناطقوجنگل

پيشمىانسان گوسفندانشسا بهو سو انسان توانستآوسد  و كشاوسزىآوسد
شساىوپوشاكىبيشتووبهتوىفواهمآوسدوبهتوازگذشتهچاسپايانيموادغذا
 حفظكند 

هاىطبيعىكهاىنعمتومحوومازپاسهساتاحدودىاسيوزمينانسانزساعت-3 6
لازم،ىقضيهيجوكند بواىچاسهمي،آوسددستمىهآزادبگودىِدسصحواقبلا 

گوسفندانگماشتهشدهمتخدههاكهبعلاوهبوچوپان،نشيندهشدازميانمودم
پشتخوداىبهكيسهافوادىانبانيا،كودندكاسميكهدسميسعهبودندوبوزگوان
طوفاينهب،بهتداسكآنچهنداسندومبادلهباآنچهزيادىداسند،ياچاسپاگوفته

 وتزاستاختواعشد وسىتوتيبپيلهاينهطوفبووند بوآن

گياسبشويتبودند دوشيكديگوخدمتهبدامداسى،زساعتوتزاستدوش–3 1
مانگذاشتهاختياسهزمىكهطبيعتبالولويوساكودميايزاباجواىآنهاسنِحُ

عواسضوخانوادهومالكيتلهأ)مسشد پديداسصناعت؛كنيمتعبيهخودمان،است
 اهيمكود (ديگوسادسبحثپنزممطوحخو

هويكساه،هامابيناينچهاسسشتهمعيشتتفاهموتعادلبوقواسبودمدت–3 1
هاشدودسداخلقويههادسستميقويه،پيمودند ازدهاتسامىتوسعهوتكامل

توبواىتزاستوصناعتبود شهوازبآمدكهمحلمناسوجودمىهىبيشهوها
 خواست گوفتوسوستاازشهوبواىمديويتوامنيتمددميميسوستاسوزى

هاكهباتوليدوتموكينعمتداشتسوپوستىوامنيتاحتياججهتبهاينسوستااز
توسفاهوتمدننييكهدسمواحلپااىبواىتحويكطمعوتزاوزكسانيقطبجاذبه
 يزادشدهبود ىايهاگوديدهواختلاف،ماندهبودند

آوسىثـووتواعمـالقـدستنيـيتشكيلاتشهوىبواىزنـدگىساحـت،جمـع
بازسگانـانوصـنعتگوانوزوسمنـدان،صـاحباناسامـىوشد علاوهبـوتوميمناسب
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شـدتـاآنكـهقـدستازآوسدند سفتهسفتهزوسشهوبيشـتومـيشهوهامىهاملاكسوب
يعنـى،وسوصـنعتگودهنـدگانبـهپيلـهسوسـتاوجيـوهتيـاسِصاحباخدستمالكيت

 شهونشينافتاد دستبوسژوازىِهب

ماننـد،وزساعـتدسمياناقـوامفاقـدزمـينطوسنبود مثلا البتههمهجاجوياناين
خودمـانكـهوعنـوانبودنـد ايـواناختيـاسشهوصاحبِابتدامودماز،ويونانفنيقيه

هـمىوصـنعتومعـدن،آنيخـوسدتـاتزـاستوبحوپيمـابيشتونانزساعـتسامـي
ونؤثيوهاىعميـقدسكليـهشـأمتناسبباشوايطمحيطىخود،شاهدتزساعتخاصِ

داگانـهاخلاقى،فكوىوغيوهگوديـدكـهمحتـاجبـهتشـويحجاجتماعى،حكومتى،
،هاىصحوابودنـدديگوىدستيغستانوكهيكىدسكناسنيلوتوكستان مصو3است

 البتهومعديگوىداشتند 

ولىدس؛تدامداسىوكشاوسزىتغييووتوقىيافومووسياتموبوطبهسوستا–3 3
 ازبيننوفت ،هيچجادسمقابلهباشهوها

وتوسـعهوتسـلطفـيونازحـدصـنايعسونقهمهجانبهشهوهادساسوپاىجديـد
آنزاوتموكيثـووت،امكـانتوسـعههابهمباتوجهسومايهأتو،ماشينىوكاسخانزات

صـوستهبىساكهسابقا يهايدىبيسگداد جاىكاسگاههاىتولشوكتهالعادهبفوق
كاسخانزاتعظيمىگوفتكهبـىحـدو،شدخانوادگىباچندنفوشاگوداداسهمي

پوداختند باآنكـهدسجمـعودسمقايسـهنمودندوميدمياستخدامميحسابكاسگو
لـكاذمع،شودهمبهتوميبهتوشدهودائما باگذشتهومعزندگىودسآمدكاسگوان

ولهأمسـكـههـااسـتمـدت،وفكثيـوكـاسگوىنتوليدعظيمماشينىوتشـكيلصـ
 مشكلىبواىدنياشدهاست 

 

                                                
 «سازگاسىايوانى»فصلالحاقى«هاسوحملت»كتابهسجوعشودب 3

تهيهشدهاستودسشهويوسدسزندانقصو3111و3116هاي،ابتدادسحدودسال«سازگاسيايواني»
چاپشدهوباسهاتزديدچاپگوديدهواكنونهاكتابسوحملتّصوستفصلالحاقيبهبه3111سال

توسط3180دسسال«مقالاتاجتماعيوفني»باشدكهباناممي(1يكيازآثاسمندسجدسمزموعهآثاس)
 چاپومنتشوگوديدهاست)ب ف ب( شوكتسهاميانتشاس



 








بحثپنزم

 
 بررسى اقتصادى تاريخ

 
 ها ر بناى جامعهاصلى يا زي ةايط تعيين كنندرش

يكفوميهتصوسىوتصـنعى،تاسيخةنگاهاىپنجكهدوسانبحثچهاسمديديمدس
توانـدعامـلبسـياسفقـطمـي،ثيوأوجـودوتـفـوضنيـيبـهوتضادطبقاتيبيشنبوده

كـهازهـا منشـاءنـياعتباشـدهـاوانقلابـا،تحـولهـا،تبـادلهـاكوچكىازتنازع
حيـاتيپديدهىِيوانحصاسجوطلبيگيوددسخصلتتوسعهميهاسوچشمهاختلاف

بـاتغييـودادنشـوايط،باشـدتـواشمـيسازودشمنلهأكهموجودىمساستوانسان
يوسـتهبـاپ،بنـددكاسمىهكهبواىچاسهمشكلاتبزندگىوتحولخودوباتدابيوى

هـاهميناخـتلافنييدسشود سيوتحوكوتكاملجديدسوبووميمسائلومصائب
 هااست واشكال

ببينـيمآيـاوبحـثچهـاسمبوگشـتهةاولپايـانمقدمـيخواهيمبـهنكتـهحالمي
هـاىشيوهتحولِةصفحاتتاسيخچييىجيجلو،كنداعلامميطوسكهماسكسيسمآن
زيوبناىهوجامعـهساكهاستنظاماقتصادىوهاىطبقاتىنبودهومباسزهانسانتوليد

كههمهشئونزندگىاجتمـاعىمادىاستوتوليدكالاهاىمووسىِددهميتشكيل
متفكـوينةگفتـهياآنكهبـ،آوسدوجودمىهىسابوسياسىوفكوىواخلاقىوعقيدت

،همچنـينومحـيطبـودهجوامعنييتابعىازچگـونگىمـودماوماعاقتصادىِ،ديگو
كنـدوهـاىاقتصـادىساتنظـيممـينظاماتاجتمـاعىوحكـومتىاسـتكـهجويـان

 نمايد؟بازىميهاىفكوىوعقيدتىنقشتعيينكنندهساحوادثطبيعىوانقلاب

نسبتدسزمينهاصالتياتابعيتشوايطاقتصادىماسك بحثىكهاززمانخودِ
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اوو،آمـدهبـوددسمحافلسياسىوفلسـفىپـيش،عواملديگواجتماعىوانسانىهب
فلسـفهتومـيحاتىبـووسابوآنداشتكهتعـديلىدسنظويـاتخـودنمـودهانگل 
،تحليـلاقتصـادىتـاسيخبـودنِمادىتاسيخامافهنمايند باتكيهسوىجدلىحتميتِ

كــهسوابــط اعــلامنمودنــدوعلــت)مــاده(ومعلــول)سوح(ساپذيوفتــهثيومتقابــلِأتــ
نهـاولىاي؛شودهاميموجببوانگيختنافكاسوانديشه،توليدناشىازفنونِاجتماعى

ساسوسياليسـمنماينـدومبـاسزهطبقـاتىثيوميأتوليدتنوبهخودبوسوابطوفنونِهنييب
،سياسى،حقوقى،فلسـفىهوتكاملكودكهتوسعكيدميأآوسد انگل توجودمىهب

امـاعوامـل؛باشـدملاقتصادىمتكىمـيتوسعهوتكابو،ادبى،هنوىوغيوهمذهبى،
كـهومـعطـوسيهبـ؛گـذاسدفوقنييبويكديگووهمچنينبوبنياناقتصـادىاثـومـي

تنهـاعامـلفعـالنبـودهكشـشو،ىهمـواسهغالـباسـتياقتصادىكهدسوهلهنهـا
 ىوجودداسد يهاواكنش

گـذاسانماسكسيسـمهچنينگفتگوهابامخالفينوتعديلنظوياتاوليهازناحيهپاي
ةعلمـىسامبنـاىتعليمـاتومايـفلسـفهفكـوىِكـهناگييوبود زيواخودشـانيامو

سا،كـهازيـكنظـوبواىتغييوسوابـطتوليـدانقلابهدفنييگوفتندومباسزاتمي
پوداختنـد،تسـويعوتنظـيمآنمـييگـوبـهدانستندوازنظـودحتمىميجدلىِجبوىِ
نمودنــدتـابهبـودزنــدگىاعـلاممـيعنـوانبهبــودوتوسـعهاقتصـادىملــىهكمتـوبـ
  وسشدشكوفاناستعدادهاىانسانكاسگوان

قـولآنهـاهبـهـاىِسـتوغيـوماسكسيهـادعـواىمـابينماسكسيسـت،دسهوحال
هـاسكولاسـتيكاوهـاىمتكلمـينبحـثشباهتبهبى،موموعفوقبوسو،ايدآليست

،موغوتخممـوغساكـهكـداميكجلـوتوازديگـوىخلـقشـدهاسـتةلأمسونبود
 آوسد خاطوميهب

اصالتياتبعيتشوايطاقتصادىمانندتقدمةلأبمسجوا،آيدنظومىهذلكبمع
بموغوتخم بهموغچندانمشكلنباشد  سواغمنشاءهعقببوگشتهوبهشوطآنكه

 وكآنهابوويم تىومشيابتدا

يمكـهپونـدگانازي،مثلابگودسموسدموغوباقبولاجمالىقانونتكاملداسوين
ــدگانازمــاهيوجــودآمــدههخينــدگانبــلتكامــ كــهآنهــانيــيتخــمهــاانــدوخين
حيواناتتكسلولىشبيهبهآميببوسـيمكـههعقبسفتهبهگذاشتند،وبازبيشتوبمي

؛مـوغ بنابوايننهموغاصالتوتقدمداسدونهتخمنمايندتوليدمثلمي،ازساهتقسيم
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،سـلولىسوچشـمهگوفتـهودسنهـادوسـاختمانهـويـكتكوانِبلكههودوازحي
ذساتوتشـكيلاتيهسـتكـهدس،مـوغديگوىهموجودداسد دسنطفهداخلتخـم

آيـدومـوغمقـدماتومـوادلازمبـواىمـىكامـلدسصوستموغتحولاتجنينيبه
 بايدبيوونبدهدنييدسبوداسد   تخمىساكهبعدا 

تحولا موسد بيادس نيي تاسيخ اصلى تشخيصعوامل و انسانى ازيتجوامع يم
ساداشتهخالىازاقتصادومالكيتحالتاشتواكىِماسك ةگفتهىكهبيدوسانابتدا

بحثساسوى،هشتهاىبعدىسابيووندادهاست،پافواتوگذادوسان،وازبطنخود
پاىهاززندگىياحياتشووعكنيموپاب،توسفتهنييپيش،ببويموازانسانانانس

 يم يجلوبيا،حيواناتوتكاملانسان

عنوانيكمحصولمادىطبيعتاصالتقائله،همبواىحياتبكهماسكسيسم
ايوادىبهاينشناسد،مسلما ساسازندهخودوجامعهوتاسيخشمياستوهمانسان

 سوشنخواهدداشت 

ماسكسيسمهب نظو اظهاس انسانىساجعبهعلاوه مطالعه،جامعه توانداىميچگونه
كند؟زندگىنگاهتوليدمايحتاجمادىِةكهفقطازدسيچهاقتصادياشيوباشد

حيات،خودِفيييكىومادىشوايطهوتوجهبفيييولوژىازاستمدادبوچواعلاوه
شناسىوشناختنيازهاىعميقوسوانشناسىنشودكهعلمانساناستفادهواستنادبه

ىساقبولداسند؟توجهانحصاسنييآنهاباشدوماسكسيستهاىدسونىاوميفعاليت
ساكنوپويدنسوىهبميانطبقات،يكعملابتداتوليدبهاقتصادوسوابطماسك 

 بدوننودباماست ،بام

موجوداتزندهومشتوكِوجه،اشاسهشد(6)بند،طوسكهدسبحثسومهمان
 :باشدمي(fonctionسهحاسهياسهوظيفهوعمل)،صفتممييهحيات

 توليدمثل،تغذيهوسشد،صيانتنف 

دسپيكو،هويكازسهعملفوق تشكيلاتىسا يكسلسلهاعمالواعضاءيا
 آوسد وجودمىهموجوداتزندهودسمتعلقاتوفووعزندگىآنهاب

اومشمولاعمالوآثاسفودواجتماع،شاملاينسهحاسهبودهنييقهوا انسان
 باشند بعدىميموبوطه،ازدوسانتوحشتامواحلتكامل

يم ينمامتفوعاتهويكسابوسسىميوهاساعنواننمودهتكحاسهتكذيلا 
 

 ها  مشتقات صيانت نفس در اجتماع انسان -1
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توانيمآثاسومي،باشدميدواجتماعكهحفظنف فونيازاصلىىبهيگوبواىجواب
،ازايننيازطبيعىناشىشدهسيساتذيلسااسمببويم آثاسواعمالىكهمستقيما أت

سوابطتوليد هونوع حتىشوايطاقتصادىدس و بوده شوايطاقتصادىمووسى و
 ت:وجودآوسدهاسهخودسانييبهموبوطب

،شهووغيـوهوهمچنـينصـنايعوابسـتهكـهبشـوازنخسـتين،محله،خانهلانه-3 3
،گومـا،منظـوسپناهنـدگىخـودازسـوماهتمدنبزندگىطىتاسيخسوزهاى

 دسندگان،دزدان،وخطواتديگوابداعكودهاست 

ماننـدنـذسونيـازو،وسزشوآنقسمتازاديان،بهداشتطبابت،داسوسازى-3 6
 شدهاست طلسموجادوكهبواىدفعشووسوسلامتىانزاممي

 پوشاك،خياطىوصنايعنساجى -3 1

كهوظيفه)ياادعاى(اسلحه،قلعه،قشون،قواىانتظامىوآنقسمتازدولت-3 1
 دفاعازجامعهساداسد 

3 دسةانوادگىواخلاقاجتماعىكهوسيلآنقسمتازآدابخ-3  ايمنىافواد
نوعحويمامنيتوفوصتِيايك،شدهتوهامحسوبميبوابوبيسگتوهاوقوي

دهد ازقبيلاحتوام،اطاعت،ادب،گيوىدسبوخوسداولمعاشوتميمومع
 مماشات،تملقوغيوه 

ها،مخدساتوگذاسانىپووسى،خوشصوستتنهحالتافواطىصيانتنف ب-3 2
متمكنينخواستاسو،سساتىكهازاينسهگذسؤهاوممستىوسايونيازمندي

 اند موجبآنهاشده

بودهتوهمى(انسان)ياطبيعىنيازموسدچونفوقآثاسواعمال،گفتيمطوسكههمان
ياباپيشوفت،استهدستخودفواهمكودهبمستقيما ومينآنسفتهأدسپىت،است

توتيباينهب عاملتداسكآنهاشدهاست،ازطويقمعامله،فيتمدنوتقسيموظا
نهاند؛وجودآمدهههابدسجامعه،كالاهاخاطوايننوعهكنندگانوسوداگوانىبتوليد

زمانودوسانمعينىهااختصاصبيباشدموجدآنهابودهومالكيتآنكهبازاسسومايه
 پيداكند ازسوابطتوليد

 
 مشتقات رشد و تغذيه  - 2

تكاپوبهسااىزندهموجودهووانسانها،حاسهسايوازبيشتغذيهوسشدسائقياحاسه
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تشكيلساحياتىاىهفعاليتاعظمقسمتوكودهواداسخودوخاسجمحيطازوطلب
با،دهد وهمينبخشازفعاليتيامعيشتاستكهبيشازسايونيووهاىحياتىمي
بوسسىهببيشتوىتفصيلودقتبااستمصلحتبنابواينداسد كاسوسواقتصادوتوليد
مشتقحاسهاينازاقتصادىواجتماعىموسساتازبسياسىكهخصوصا بپودازيم آن
 شوند مي

وادامهحياتدسهمانموحلهشكاسخودبواىاستياق،مامثلحيواناتبوديماگو
شديم ولىانسانمتوقفمي،هاىجنگلوچويدندسصحواياچيدنميوه،وصيد

همباحداقلتزهييات معيفاستوسوگلىطبيعتنبوده،سفانهياخوشبختانهأمت
يافتوسايگانفواوانطوسهبوقتوهمهجاايحتاجاوهمهمشدهوهمآفويدهعضوى
 بنمايد ساهاكسويجبوان،خودفكوىوبدنىتلاشِباكهاستمحكومبلكهشود نمي

ازابتداودساثواختيـاس،كلىوقاطعنداشتهحكومتبوانسانغوييهديگوطوفاز
 شـودنمـيمـووستقـانعحـدههيچچييبهب،سشدهكاطلبوافواطزياده،وآزادى

 پيوسـتهدسپـىسوزىشـودهاىزندگىوولعاوهودمبيشتوميتوتيبكسوىاينهب
كـاسهبساتدبيوشوعقلهمچنينوادساكاتواقوسايووچشمودستوپاودودمي
 توشود ندازدكهسيووسيوامي

هيچهب،باشدميبشويتانكاسقابلغيوخصوصياتازآنكهعيندسخصلتدواين
واختصـاصاستنييشدهتعيينماسك وسيلههبكههاىتاسيخىتوليديكازدوسان

 د كنبازىميممنآنكهنقشمهمىدسسوشتودسسونوشتانسان؛نداسداستباط

زيادتوتفكووتلاشهبساپادوجن اينكهبوعلاوه،طلبىزيادهومعفعاملدو
گوىيا:طفيلىخصلتديگوىسانييدساوتوسعهدادهاست،داسدازحيواناتوامي
 باشد اك كهمايحتاجمطلوبساداسآنآنزاوبهتزاوز تزاوزبه

حقـوقديگـواندسميـانهمالوبـهىباندازكنيدچواعملدزدىودستملاحظه
؟بواىاينكهاشخاصىدسفقوومحووميتهستندوازساهتـلاشپيداشدهاستمودم
بكنند،استيصـالساخودهاىنيازمنديمينأتخواهندنميياتوانندنمي،شخصىتدبيوو

ييـدنمَلمِهَكوسِ،طمعشانيبادكودهولىطبلِ،ياآنكهداسند كندواداسشانمي
العادهمحـدودوفوق،شودواگوباشدنمي دسحيواناتدزدىوتزاوزديدهزندمي

 مختصواست 

پهلوى،موجوداستفودىكميابيشهومتضادفوقساكهدسعاملحالدو
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سالآناحتمـا،تزوبـهنفـ يـابـهبهقياساك بكههوسوممحصولمشتوكياعامل
مطلـوبىساكهشخصشيئشودكههمين،نتيزهاينميبگذاسيم؛دهددسديگوانمي

سابواىاحتياجاتخودياخـانوادهوآنچونمسلما ،دستآوسدهبازحمتوتلاشب
خواهـددسشـودازدسـتبدهـد مـيحامونميقهوا ،اشخواستهاستكسانوابسته

 خويشنگاهداسد عباستديگودسمالكيتهخوديابواستفادهانحصاسىاختياس

 
  مالكيت -2 .1

مالكيت قويحه بهگوفتهجاسوچشمهدسبشوازهميناحساسيا نياز ،مالكيتاست 
طوفودفاعطلبىازيكدهنتيزهدوخصلتانسانىمعفوزيا،كهديديمطوسيهب

طفيلى بوابو احتياطدس است  طوفديگو مآلگوىسايويناز نييكاسىو انديشى
 مييدبوعلتشدهاست 

طبيعتنبودهجيچييياستاوشدهاندوزىِيدمالؤكهمانسانانديشىِمعلممآل
ب سال بقيه دس آنها فقدان توليدفصلىمحصولاتو هاىساليانضمامخشكهاست 

 اندوزآموختهاست تزوبهگوىسابهانسانِ،خصلتذخيوهفواوان

هوبااختواعكشاوسزىاوليازدوساناشتواكىِكهبعدچييىنيستمالكيتپ 
دوسانعاسضانسانبو با مضافا گوفتهىقوتداسهوسومايههاىفئوداليتشدهو باشد 
توانستهاوليهنميبواىانساندوساناشتواكىاصلا ،خواهيمديد(6 6)اينكهدسبندهب

 استوجودخاسجىوواقعيتىداشتهباشد 

كهبايدزمينىهمى،سكونمكاشانهوزمينبوعلاوهكشاوسزى،هسوآوسدنبالبتهبا
،كودهپيداساشخصىمايملكووابستگىحالت،بگيودصوستزسعوكشتآنسوى

مانندهوا)ياآبدسمناطقغيو،ىيجاهمهوولىفواوان،هاىمووسىتنهامايحتاج
 خاسجبودهاست خشك(ازقلموومالكيت

شدندسحيواناتنييديدهآنقدسطبيعىوقديمىاستكهقبلازانسانتمالكي
تملكوخاصتوجهبوعلاوه،دسندهياچوندهچاسپايانِوپوندگانازبسياسىشود مي

،نمودهتظافحساخودشكاسگاهياچواگاهمحدودهگاهى،فوزندوجفتولانهموقت
كودنياپواكندنبوىخاصياصداىخودووسائلديگويكلماسابالگددوسآن

هماناندازهتوسعهيافتهاسته ح وحفظمالكيتدسآنهابكشندنوعحصاسمي
 همنوع هگوىوتزاوزبكهخصلتطفيلى

صوستتغييوزندگىتكاملوتحولباوبودهتووسيعوتوصويحمالكيت،انساندس
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كودهوتااشتواكنفوىتوقىهاىچندمشاسكتشخصىبهازانفوادىِ،دادهومقياس
 استنداشتهاگاهسيوقهقوهيچوسفتهپيشيااجتماعناموقف،دولتهجمعىبدسته

پابمايملكنيي فعاليتپاىِه، انسانگستوشميدان تدابيو اكتساب،و و توليد دس
بهامووزآنويافتهگستوش اصولا دادهآثاسقلمىوفكوىوهنوىنييتسوىسا اند 
يكپانشانهولازمهشخصيتاست ،شودميكهسوىمكتسباتشخصىبنامالكيت

طبيعىانسانىةالبتهسيشحقوقى(قابلتصوسنيست )طبيعىوشخصيتبدونمالكيت
احتياجاتهاىافواطىمازادبوسويزيادهمعناىمزازدانستنِهمالكيتبشناختنبواى

ىكهسدساهزندگىيهادهىياانحصاسگوىواختصاصمووسى،مصوفىوتوليدى
ولؤاستومسيسمماسكسهاىبودنتوجيهغيوواقعىسوىبحثنيست ،ديگوانباشد

 ها ومقصونشناختنمالكيتدسپيدايشكلىمفاسدوانحواف

ازتبعيتكاملبههاىاولانقلابازآنكهدسسالبعد،اهحتىخودكمونيست
بودندهوگونهمالكيت،موام غيوصحيحبيودىواقفبه،شخصىساتحويمنموده
كهحالامخالفتطوسيهب هاىتدسيزىچندىقائلشدندتعديلوگوديدهآنبودن

يكىازآنهااستوتوليدكهزمينسسوىمالكيتابياهاوممنوعيتساماسكسيست
معادن كنندتأكيدميهمچنينكاسخانزاتو بعضىاز ىطوفداسهاسوسياليستو

 اند هاىجيئىوكوچكساقبولكودهمالكيت،ماسك 

مانعازآننيستكهمانندآلاتتناسلىيـااصالتداشتنطبيعىوقديمىمالكيت
مفاسـد،افواطوانحوافكشـاندهاوسابهطلبىانسانزيادهخوىِبنابه،اعضاىهاممه
ناشيازفحشـاءجوممضواتهطوسكههيچعاقلىبباسآوسد اماهمانهومظالمفواوانب
توانـدقطعـىمالكيـتنيـينمـييالغـا،دهـدبويدنآلتهمهمودهانميوزناحكمبه

وآبوهـاىآنباشـد ازبـوقوآتـشحلانسانىوصحيحبواىمباسزهبـازيـانساه
هـاىزيسوگازنييكهازمووسياتزندگىامووزىهستندياازمحبتمـادسوعشـق

زنـدكـهايزـابنمـودهاسـتتعليمـاتوهـاسـومـيانواعخطوهـاوزيـاننييديگو
 گودد ىومعواجوايهامقوساتومحدوديت

ساازابتدادسمقابلنيووىتوليدمالكيتنكتهقابلتذكوديگواينكهماسكسيسم
دهدميقواساستثماسگومكاسِمالكِانحصاسىكسوتدسسامودمازدستهيك،گذاشته

بود دسليدميجيونيووىتواستثماسشدهتهيدستِنامكاسگوانهودستهديگوىساب
كاسكودنوتوصحيحبوداسىبهوهقصدهبمالكيتاست آنخلافبوواقعيتكهحالي



 

 

 

 

 

 
 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ686

 

وهنوزهم-هاىمتوالىطىدوسان،هاىمتمادىقونووجودآمدههمستقيمشخصب
دسيجتهشدهاستوبدسفودواحدىجمعميمالكوكاسگوصفتِ-تاحدودى

آمدهومانندهوپديدهانسانىانحوافمانندهوپديدهتكاملىتخصصوتفصيلپيش
 وافواطدسآنواسدشدهاست 

 
  دوران اشتراكى اوليه -2 .2

دساينزـا،يـمكهدسبحثگذشـتهودسبنـدقبلـىوعـدهدادامادوساناشتواكىاوليه
ومالـكزمـينوبهاينمعنـىكـهافـواديـكمزتمـعبـيسگمشـتوكا بوسسىنمائيم

كاستوليدبپودازندوبـوادسواسميـانخـودقسـمتكننـد،هبمتحدا ووسائلتوليدبوده
 دسگذشتهتحققنداشتهاست جايشدسعالمفوضوآسزواستومسلما 

گىالبتهنوعهمكاسىوهمسفويك،اىوانبوهداسندگىگلهدسحيواناتىكهزند
كـدامكهملـكهـيچآنهاخواننعمتگستودهطبيعتاست ولىسفوهشودديدهمي

دسـتهجمعـى،آخـوسسـيدسودومالكيتىوجودنداسدوهووقتسفوهبهشماسنميهب
 كنند جاىديگوكوچميهب

گـاههـيچ،شـدناسـتوىكهملازمباانسـانخوىتزاوزگ،هاىبدوىدسانسان
كناسيكديگوزندگىوهمكـاسىآنهاباامنيتوسلامتدساستاجتماعگذاشتهنمي

 نمايند 

،اعمازاينكهحقيقتدينىداشتهياوقابيلنامهابيلهبداستانكهندوفوزندآدم
هاىاجدادىماباشدكهدهانهاىطبيعىوزبانحالآدماىحاكىازواقعيتافسانه

فوزندانازبعضىياتمامبدمنشىِكاملِنمونهاست،سسيدهماهباقوامتوينقديمازدهانهب
هدسگذشتهوقومىساچازابتداىپيدايشآدميياداست تاسيخنييهيچملتانسان
تزاوزى،يزوسگوميانشاندسكهدهدسواغنميهاوحشىحاموحالدسچهوهامتمدن

 كشىوجودنداشتهباشد بهمالوناموسوآدم

ناممالكيتهبايستىياحصاسوشووطىبهاازسوزگاساننخستينميبنابواينانسان
بدوسوبوِ باشندياهبشخصا ،دهخودكشيهمتعلقاتوابسته حفظودفاعآنپوداخته

معتقداتب قوانينونظاماتمطاعوناماخلاقومذهبهيكسلسلهآدابو يا و
آنقدسكوچكشناختهواستواسكودهباشند ياآنكهاجتماعودولتنامدينهمتبعب

هاسايوپيوندهاىطبيعىاستباطي)مانندخانوادهوقبيله(كهغواودهباشدوپيوستهب
 مشخصومستقونمودهباشد 
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دسدهاتخاسجشهوحالت نيداقواموحشىيا وىشبيهاجتماعيهااگوامووزه
هاىگذشتههبيفيتساكخواهنداينميماسكسيسمشودومعتقدينبهمياشتواكديده

؛دوستعميمدهند
كهپدسنيديكاستگىِهاىخويشاوندىوقبيلههادسچاسچوبچنينومعيت:اولا 

اموالواعمال،اختياسهمهچييمحسوبشدهصاحبوخانوادهيابيسگقبيلهمالك
؛نمايدهتقسيممينمنشاساپدسانهوكدخدا

ولى،ىيولودسحدسادهابتدا،آدابومعتقداتونظاماتآنهاخالىازجماعت:ثانيا 
 باشد محكموعميقنمي

نـهبـاواقعيـتطبيعـىو،وپيـدايشبعـدىمالكيـتفوميهدوساناشتواكىاوليه
 اسـتقواسدوسانشواهدعلمىوتاسيخىانطباقداسدونهبـااصـولخـودماسكسيسـم

3خودانزامگيود هبآلنييمشكلاستخودايدهشتواكىىاينها
 

عسوزىمالكيت باشند آنازبينسفتهايزادكنندهاملوازبينخواهدسفتكه
وافوا،بخشاطميناننعمتواعتدالِيعنىفواوانىِ هاوتزاوزهاساطجاىكمبودها

هاىطبيعىِچونافوادخانوادهمگوآنكهتماممودم،سودبگيود تزاوزنييازبيننمي
 احساسبوادسىويكونگىنمايند ،مطاعمحبوبِدسسايهپدسمشتوكِ،اوليه

توصوستحتىقويهكهاحساسبوادسىومحبتباستتزوبهتاسيخىنشانداده
تنهابااشتواكدسعقيدهوهدف،كندهاىخانوادگىبووزميهدسمحدودهازآنچ

مىهب احتياجوجود منافعمادىو اشتواكدس بآيد  اجباس ممكنهيا همكاسىالبته
شوند هوك دساولينولىهمدلنمي،افوادساهمگامنمايدتا وموقتا  استمصلح
كلاهبو،زوظيفهجمعىخالىخواهدكودواگودستشبوسدنحوىشانهاهفوصتب

سوهمكاسنييخواهدگذاشت 
عقيدتىمكاتبپيوومباسزيندسكهصميمانههاىفداكاسيوبوادسانههاىهمكاسي

                                                
ماسـتولـي(ازبحـثپـنز1ايداسدكهاحتمالا موبوطبهاوايلبنـد)يادمهندسبازسگانالحاقيهزنده 3

«فوميهدوساناشتواكيِاولّيـه«آنممكننگوديد ازآنزاكهمحتوايآنموبوطبهتشخيصمحلدقيق
باشد،بهنظوسسيدكهدسهمينجابهصوستزيونوي تقديمخوانندگانگواميگودد)ب ف ب(:مي

جويايآنوتلاشكنندهبوايبازگشتجوامعكهماسكسيسمحتيزندگياشتواكي
كهدسبحثقبلياشاستطوسهمانباشد،خياليميامووزيبهدوسانكمونيسماوليه

 سفت،تحققطبيعيدسمحيطخانوادگييافتهاست     
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ثموههميناعتقادواشتواكدس،شودطوسعادىديدهميهودسخوداحيابچپب
 ى(است هاىمعنوى)ولوباناممادهدف






دستبعيـتازسوابـط،ازطـوفماسكسيسـممالكيتةنظوبهعاسمىگوفتنپديد
ونظوبهاهميتدسجهيكىكهبواىمحوآنقائلشدهاستومقامبنيـادىكـهتوليد

قـواسدادهسادسصـدسبونامـهمكتـبآنبازگشتبـهودادهىيدوساناشتواكىابتداهب
ايـنبه–ولىازدسيچهديگو-باسديگويك،طلبىازتصديعتكواسىاست،باپوزش

 اميداستسوشنىبيشتوىحاصلشود  اندازيملهنظومىأمس

شناسـانگفتـهبسـياسىاززيسـتهگـوديمكـهبـبومـيدوسانكودكىنژادانسانهب
 باشد انواعياخصالاجدادىمياىمواحلتكاملسگذكنندهآوسندهوتزديديادهب

ازاوبگيويد،ايددادهايبازىكهبهپسوبچهياتوپِيدختوهاگوعووسكىكهب
نبلوغ،موقعىكهوقايعهاوسسيدنبهسنيپ ازگذشتسال،ديگوىبدهيدهوب

يعنىسلب،بينيدآنطفلخاطوهناگواسعملشما،مىشودكودكىمحوميدوسان
بدوناىدسساختمانانسانساحفظكودهاست مالكيتچنينسيشهمالكيت داسد 

 زبانبياوسد هسابآنكهدسآنايامنامومقامآن

نسـبتيدسكواحسـاسمشخصـ،سـالونيمـىدسحوالىيكمثلا ،كهآنازقبل
بـازىيـااشـياءبچههمهچييسا،اعمازخوساكى،اسـباب،بهتملكوتعلقظاهوشود
دانـد بـدونتوجـهازآنخـودمـي،اوباشـددسمعوضديدخانگىكهدسدستوسو

زنـد بنـابوايناگـونـگمـيآنهـاچبـه،اينكهآناشياءمصوفيامالكىداشتهباشدبه
پـيشازحلـولشودكهانسـانمعلوممي،الذكودسستباشدشناسانفوقزيستةگفت
افـوادجوامـعآنونداشتهگاهحالتاشتواكىهيچ،قولماسك هبداسىدوسانبودههب

،توانستهاستوجودداشتهباشد(مانندكودكانحدوديكسـالهمعىمياوزمان)اگوج
هوك مثـلاند مسلما نمودهانحصاسىومطلقميجاىاشتواكىاحساسمالكيتهب

 سساندهاست مصوفخوديافوزندانميهسسيده،بدستشميهحيواناتهوچهب

يكاحساسمالكيت انسانطبيعىِتنها دس احوازنخستينِهوِمُنيست قديمى
مدسكتابفووكهاسيكطوسازاساستطبيعت)همانسهاييىيابتداشخصيتوگام

خلاقيتسانسانااىاستكهمادهاوليه باشد(مينمايدميتشويح«ازآزادىگويي»
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 نمايد ازطويقتملكوتصوفدساشياءشووعمي

شود چهآنزاكـهميسودواسبابكاستكاملپاىشخصيتپيشميهپابمالكيت
افيايـد،ىخودمىيداسامايملكىبووشخصباتلاشوتدبيوخودمالىكسبنموده

هاىعـالىهمنوعانودسساههدفمالسابواى،سغمعلاقهواحتياجكهعليچهآنزا
بـاابـوازاسادهوگذشـتىكـهنيـووىمـافوقتـلاشوتـدبيولازمداسد،وخوجكوده

يعنـىدايـوهشخصـيتشساوسـعت،ومومـوعاتديگـودنيـااستباطخودسابامـودم
دسونهبـوكودهلكاتاخلاقىمَهمبدلب،اواستازكهخاسجالىسادهدومالومنمي

طوسكــه)آنآوسد   وچــهبـالاخوهدسبـالاتوينمواحــلتكـاملىاجتمـاعىخـودمـى
،دسآمـدهصوستمالكيتاشـتواكىهىبهاىشخصاست(مالكيتمآسزوىكمونيس

 كند حضوسوعظمتپيدامي،هادسجمعونوعانسانفودانسان

كـهدسطـوسيهاووبـوفوميهدوساناشتواكىاوليـهاما)بوخلافتصوسماسك 
كـاس،هاهچنـيناحسـاساشـتواكدسامـوالوافـياسوبهـو،بحثهفتمخواهدآمـد(

ييآسانىنيستكهبدونسشـدلازموطـىمقـدماتطـولانى،دسسوزگاسهـاىابتـدا
هاىچندنفوى،امـلاكمشـاعطوسكهبواىمشاسكتهاشدهباشد هماننصيبانسان

هياسانسالبشـوصـوفوقـتوسشـد،هاىخصوصىوعاموسپ تشكيلشوكت
واجواىآنشدهاست دسمملكـتدسكهكودهتانائلبفكوىوحقوقىواجتماعى

هــاىسسـمىهنــوزچنــدســالازعمـوشــوكت:بينــيمكــهاولا چشــممـىهخودمـانبــ
عمـلا صاحبسهموصاحباختياس،گذسد،غالبآنهاصوسىوساختگىبودهنمي
وهسامختصووسيعكـودهويباشدوكمتوشوكتىاستكهدااىمينفوياخانوادهيك

 دچاساختلافوناسوودعوانشدهباشدوقوامودوامپيداكند 

ساسـتكـهأهاىواقعىياحالـتدولتـىداسنـدويـاكسـىدسسمعدودشوكت
ومـعامـلاكموقوفـهو،هـاشخصاواعتمادخاصداسنـد بـدتوازشـوكتهشوكاب

بسـياسصـاحبدسآنهـادلسـوزىوسـووسـاماناموالعمومىاستكهمثلمـالبـى
شـدنصـنايعدس(وملـىEtatisationسسـات)ؤمباشد آغازدولتىشـدنمعيفمي
هـاوازيـكقـونويـكقـونونـيمجلـوتونيسـتوابتـدابـامخالفـتمغوبزمين
بـودكـهبـواىآندسجهازسشدنوسـيدهههنوزكسىب،هاىبسياسمواجهبودهنااميدي

وليتدسمـميوخـودحـ نمايـدكـهؤهماندسجهعلاقهومس،منافعواموالدولت
 بواىمايملكشخصى 
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العادهبايدسشـدشخصـيتىودسكوسـاختماننفسـانىافـوادپـيشبـوودتـافوق
بپـذيودوساواقعـا مالكيـتاشـتواكىويكچشـمديـدهههوك خودوسايوينساب

 بنشاند جاىمالكيتشخصىهب

دوساناشتواكى،هاىباستانىبااينمقدماتومشكلاتچطوسممكناستانسان
،ماسك جبوىِتكاملِاصلبوخلافكهاستشدهچطوساندداشتهاگووباشند؟داشته

 دسجهپيداكودهاست؟380سيواستزاعى

محدودبهشعاعوآگاهانهنبودهاجتماعىِمگوآنكهغومشانزندگىاشتواكى
شود ميبحثاين1بندهاىمشمولصوستايندسباشدكهىيابتداهاىخانوادهكوچكِ

 
 ها و نيروهاى مختلف توليد شيوه - 2 .3

ىازتوالىيهاشاهدمثال،تواشىسازىودشمنلهأگذشتهدسزمينهمسبحث(3)دسبند
پىبشوومواجهشدناوبامشكلاتومسائلتازهشوحداديمدسهاىپىانديشيچاسه

كهبهاىتوليدوسيوتكاملىشيوه وجودآمدهوهدنبالهمبهيامشاغلمختلفسا
ديديم همانجويانازديدگاهطوقمعيشتيا،هاشدهاستومييدبوقبلىمكمل

ميةمشتقاتحاس تكواس قابل تغذيه و ميسشد نشان آنها مزموعه كهباشد  دهد
وتضادمابينههاىمادىبواقعيت صوستنيووهاىتوليداولويتواصالتنداشته

اينسوابطتوليد شيوهنيستكه بمشاغليا نگاسندهههاىتوليدسا و وجودآوسده
يانيازهاونيووهاىحياتىاستكههمموجببلكهطبيعتانسانتاسيخشدهباشد 

تدبيووههاسابشودوهماشخاصبااستعدادووسزيدهتلاشوفعاليتجسمانىمي
اىدسصفحاتتاسيخبشويتدسطوستازههاىخوتابانوآوسي،نمايدتفكوواداسمي

 قلمبينند 

،هـاىتوليـدشيوهلهقابلانكاسنيستكهاختواعافياسكاسجديدوتكاملأاينمس
نمايدكهدسصوستعدمسعايتآنهاتوقفايزابميتغييواتىسادسمناسباتتوليد

وامادسهـوحـالسـونخدسدسـتطبيعـتانسـان ىممكناستسخدهديوتضادها
هـاىحيـاتىوسـائقههاهستندكهبهنيازهاونيووهاىحياتىاستواشخاصوانديشه

دنـكنهاىتوليدساعوضميبوحسبعواملخاسجى،طويقمعيشتساتعيينوشيوه
ثيومتقـابلىدسأهاىجمعىتممنآنكهمحيطوتلاشسند،آووجودمىهواقتصادساب

هـاساتـابعو انسـانواعمـالانسـانهاداسدآوسدنوتوجيهاشخاصوانديشهوجودهب
هاىتوليـدگـوفتنوشـوايطاقتصـادىجوامـعساعامـلتحـولوتكامـلمعلولشيوه
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)انسـانومانيسـممـاسك ا،آيامتناقضبافلسـفههاىاجتماعىدانستنبشويتونظام
 ؟نيست،باشدخودونويسندهتاسيخشميسازنده(واعلاماينكهانسانمسلكىمادى
 تونبود؟دسست«سازداستكهاقتصادساميانسان»گفتنداگومي

كـوديم(آفـوينشكهدسبحثسـومنقـلطوسيهىخود)بمسلكدسانسانماسك 
ولىدسمـوسدشـيوه؛دهدنسبتميسابهانسان،توليدوسومايه،وطن،مالكيتدولت
ىشـكلويتعيـينكننـدهنهـا،شوايطزندگىمـادىجوامـع»گويدمي،انگل توليد

حـالازايـندو« واومـاعسياسـىوسـايوچييهـااسـتنظامجامعهوافكـاسوآساء
 معلومنيست ،نظويهمخالفكدامسابايددسستبدانيم

نوبهخودهبباقبولاينكهمحصولاتانسان،كهدسبالاگفتيمطوسالبتهبيانماهمان
 منافاتنداسد ،گذاسدسوىشخصيتاواثومي

جـدلىكمتوحوبهزوسوآزاسيـاجبـواستواماطبيعتوظيفهخودساخوببلد
بود كپسولتكاپووتلاشسابـاانـدودىازشـيوينىخوشـونگدسكـامكاسميهساب

بـانـام،سائقهسشدوبقابايدتحملوتوليـدنمايـدهبگذاسد آنچهساكهبشوفوزندمي
دستبعيـتازهاىانسـاندودوقسمتاعظمفعاليتدنبالشميهانگييهاشتهابغذاوبا

گيود حالاگواصواسداشـتههاىديگوباسغبتوعشقصوستمياينحاسهوحاسه
هاىسقابتباديگوان،دسـتواش،مسابقهبواىمع-فودىواجتماعى-باشيمتلاش

امشـكلاتوحـلشـدنبـپنزهنومكودنباموانعومصائبطبيعتوبالاخوهسوبـوو
(بگـذاسيم،Struggle for lifeنامآنهاسامباسزه)آوسيم،مىوجودهبكهخودمسايليسا

اسزاتسوهشوحوتفصيلمبـصفحاتتاسيخبشويك،يميصحيحخواهدبودكهبگو
بـودهوتـاسيخسااست ولىفواموشنكنيمكهآنچهمـوسدنظـوواصـواسماسكسيسـم

دانند،سـطوسبسـياسمعـدودىازجمـعصـفحاتميانحصاسىمباسزاتطبقاتىةجلو
 كند ،پوميهمبيشتودسقووناخيوتاسيخپوطولوعوضوعمقبشويتسا،آن

 
 كار ،فكر ،هيسرما -2 .4
تزاوزگوىوطلبىزيادهومغفذاتىِخصائلمخلوقديديمكهمالكيتپديدهازبعد
 كهانسانپسساندميمظهوديگوىازمالكيتهتكاملىمعيشتماسابسيو،بودانسان

منظوستسهيلمبادلاتونقلوانتقالاتاختواعهب،وسىوتزاستپيشهزدنبهازدست
  است يعنىپولوسومايهنموده
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دادمياجازهكهاستبودهواسطىومالكيتازاىشدهخلاصهصوستِاصلدسپول
دسفصولوشوايطمختلفزمانوىوتنظيموتعديلمصوفآنيعملذخيوهداسا

بااينتفاوتكهمالكيتزساعتىناظوبمكانبه مالىهوبزمينهآسانىانزامگودد 
مكتسباتيعنىوتوليداتذخيوهىنقدىيولىداسا؛شودميگوفتهطبيعتازكهاست

 بودهاست محصولخودانسان

وگاووبذسباشدتابتوانددسفصلمقتضىعملمالكزمينبايستىاگوزاسعمي
كاسبوتاجونييلازمبودهاستاندوختهپولى،نحومطلوباجوانمايدهتوليدىساب
كالاهاىموسدداشتهباشندتابتواننددسمحلوموقعمناسبكافىدساختياسياسومايه

هاىحملونقلهيينه،فووشوسىنمودهوقبلازآمادگىوعومهآونيازساجمع
 سابپودازند وتوتيبوتوزيعآن

توزيعمايحتاجانسانهاگوتزاستب معقولبودهلحا تداسكو مووسىو ها
مشووعوتواندنمياصولا ،واعتباسنييكهوابستهبهاموتزاستاستسومايه،است
كودهاستصوفنميبوايتاجو،هوقلمجيئىجن تهيهفيدشناختهنشود بواىم

يكسلسلهعملياتجستزوومسافوت،خويدوبستهبندى،حملونقلوعومهو
ب نمايد  تكواس بهفووشسا وغيوههعلاوه انباس و توازو و است احتياجدكان داشته
 باشد ميسومايهاسبابكاستزاست

ازطبيعتگامبيسگىدسطويقاستغناىانسانصناعت،بعدهاكهصنعتگوپيداشد
،شدمياستفادهوگياهانوچاسپايانبواىتوليدوخدماتاگواززمينآنقبلازبود 

گوىاببهطبيعتساداشتوبيشازيكعملانتخنسبتانسانهنوزحالتمهمان
داد ولىدسصنعتيكپاهاىخوانطبيعتكاسىانزامنميجاكودننعمتهوجاب

 شود سقيبباطبيعتوسازندهيالااقلدگوگونكنندهموادمي

فكووتدبيووبهكاسخودانساننيووىبهاززساعتوتزاستاحتياجصناعتبيش
خودوواستغنامايهگذاسدهخاطواستقلالهآنسسيدهاستكهانسانباوداسد نوبت

 نمايد سااستخداميااستثماس

هاىتوليدافياسوشيوهباپيدايشمناسباتجديدتوليدوتكاملپديدهكاسگوى
كاسىكمكوكاسىخدمتبيشتوآنازقبلگوفت افيونسوزسوعتوسونقينزاااز

 صوستمستقلوعاملتوليد هببودتاكاسگوى

امتيازوجهودهدميكاسنيووىهبخاصواثواسزشآنچهكهنشودفواموشممنا 
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كاسمادىيامكانيـكباتدبيووتفكواست مبودنتلاشانسانأتو،باشدازحيوانمي
 والاشـودآيدتاچناننتـايجمطلـوبحاصـلدساستخدامانديشهوابتكاسبشودسمى

همـيندليـلكـاسفكـوى)وهبـ دادتحولوتكاملىسخنمي،ىوهنومندىيبدوندانا
،هنومنـدانمـاهوكاسگوانمعناىاعمكلمهكهشاملصنعتگوانوه،بفكوى(كاسگو
،اسزشبيشتوىازكاسبـدنى)وشودانديشميمديوانمدبووهوتلاشگوچاسه،فنى

 لحا انسانىداسد هساده(بكاسگوى

قعىوحقووانگودومالكيتچشمبوابوميهايندودستهسابآنزاكهماسك 
مسلما ،شماسدميآبوگلصنايعودسآمدهاسايكسوهمتعلقومديونكاسگوان

بههب هاىاحساساتىوتبليغاتىوجنبهجنبهعلمىموموعكمتوتوجهداشتهاستتا
آنكهوقتىانسان بواىتوسعهتوليددسسياسى كما يااستثماساستخدامچاسپايانسا

،باآنكهيكقاطويايكگاونوازنظومكانيككاسخيلىبيشتوىازخوددسآوسد
مي انزام استبواىحيوانزبانهيچسوسياليستى،دهنديكعمله بستهحقنيامده

 لشود سوقفلىومالكيتيالااقلمشاسكتباآدميياددسمالومحصولقائ

توزمينكهمالكيتطوسهمان صنعتگوان،آنبودسوىِمباكاسِأزساعىدسابتدا
بى،داسوظيفهسومايهسهما أاوليهنييتو عهدههكاسگوىومهاستفنىيامديويتسا
 همچنينافواطويافتتوسعهتفصيلتدسيزا ،متكاملحكهموسدنييبدساينداشتند 

انحوافكهخصيصهبشويتاستوهميشهبايدتنظيموتعديلشود،همواهباتوقى
 باسآوسد هيكسلسلهتفوقهوتزاوزوتضادهاساب،تمدن

داكودههاىمحيوالعقولپيافتادهدسصنايعمقياسكاسههاىب،همسومايههامووز
دستميدهاىچندينبوابوواست،همنيووىكاسانسانىجمعيتوقدستعظيميافته

،داسدوهمعلموتحقيقوفنومديويتكههمانعاملفكوىاستدسيافتمي
 شدتدساستخدامصنعتدسآمدهاست هب

هاىمستقلازمعيشـتوكـمعلم(جنبهعلموعمل)مخصوصا ،تادوسهقونقبل
فضـلاوپهلوانـانسا،هـامتوسـطزازافوادمسـتعدتوا،بيشتقننىوذوقىساداشتهو
ىبـود ولـىپـ ازآنكـهمـوسدمصـوفويجوبوتوىوفضيلتلائساختياوسمي

،ونمعيشتبواىايننيووهاىجسمىوفكوىپيـداشـدؤدعوتدسصنعتوسايوش
توسـعه،افتـادونتيزـهآنفكووكاس،سومايهلاصلىِصنعتدسدستسهعاماختياس
 العادهتوليدگوديد فوق
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مووسىبودوكسـبوتزـاستبـدونتملكزمين،كهدساموزساعتطوسهمان
محلمينأتبواىنييصنعت،نيستپذيوامكانسومايهنامهب،فعالىِيداساياپولمقداسى

تـداسكقبلـىمـواداوليـهومـوادمصـوفىوبـالاخوهآلات،كاس،تهيهافياسوماشين
بـازاس،دستوزيعقابلوكافىشدةساختهكالاىبهسسيدنتا،دستميدپيشاپيشپوداخت
ةاندوختهمالىمناسبداسد يعنىدساينموسدنييسـومايهيـكعاسمـمبومبهاحتياج
ساتصـنعا اساسآن،هاىطبقاتىواستعماسگوىكهحسابنقشبىوخاصيتبىزائدِ
طبيعىمووسياتازاقتصادىواجتماعىوسياسىنظامهودسبلكه نيست،باشدسيخته

سود اعـمازآنكـهآوسنـدهآناشـخاصخصوصـىباشـند،شماسمـيهتوليدصنعتىب
سـي وتوليـدأسافـواهمنمايـد تآناعهاىعمومىباشدياحكومتواجتمـشوكت
باشدمينييسومايهوپولبهوابسته،استنيازمندكاسگوىنيووىبهطوسكههمان،صنعت

مينمعـاشأومحصولفكووانديشهبواىتعاملازاختواعاتانساندواينبهتوسلو
 است 

ازحاس عملبوخاسته استمعيشتكه تغذيه ثابتِ،هسشدو لاييالانساننياز
هاىحلسواغساههاستكهبادساكوفكومودم،گفتهماسك خلافباشدوبومي

 3 نمايدتنظيمميوسودوطوقمعيشتساتعيينسفعنيازمي

مقامشامخىكه،اولويتمعيشتبوفكووادساكنظويهماسكسيستىِاصولا  با
بودنمكتبندوازاينجهتافتخاسواستنادبهعلميالئوعقلقاحقبواىعلمهب

نييمنافاتداسد وقتىقواسباشداينچنيناصالتازادساكوفكو،نمايندخودمي
 تابعمعيشتوفوعىازمومعدمنظوياتومعتقداتموويعنىازعلمگوفتهشده
اسزشو،ديگوبواىكدامعلموكشفوتحقيقونظو،طبقاتىهوك تلقىشود

وازجملهاكتشافاتعلمى-تمامعلوموافكاسهقلمبطلانببايدماند؟اعتباسباقىمي
كشيدهشود -وفلسفهوفكوماسكسيسمشمندانماسكسيستندا

آنها،پنداسكوداسوگفتاسواشخاصسوىخصوصىواغواضطبقاتىمومعالبته
ولىتشخيصآنهاخيلى،تواندداشتهباشدكلىياجيئىمييواتأث،توندانستهدانسته

همهوتفكيكبودهقابل،علمباشدوعقلازطوفانهبيةبوخاستمشكلنيستوآنچه

                                                
دسمقدمهنقداقتصادى: 3

مودم» فكو انواعمعيشتآنانادساكو تعيينمينيستكه ب،نماندسا عك هبلكه
  «كندتبعيتاجتماعىآناناستكهادساكوفكوساتعيينمي
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نيست اگوبودچنيندسياىطبقاتىمنافعواجتماعىشوايطنظوياتوافكاسدنياتابع
 گوديد بيكوانازاطلاعاتواكتشافاتواختواعاتنصيببشويتنمي

دومهپ ب سائق يا تغذيه و سشد مشتقاتحاسه خلاصه سشته،طوس چهاس دس
يكديگوىساازبيننبودهيچكههدسحالي؛شودبندىميسده،متوالىومكملذيل

 وجانشينآننشدهاست:

 صناعت ،تزاست،زساعت،دامداسى
ازهمكاسىووجودآوسدههعاسيتىسابطبيعىِمالكيتِ،دومىاولىومخصوصا 

اساستمدادكودهاست سومىپولسايگافوادخانوادهوكمكافوادوابستهوخدمت
،مبادلهواستباططويقازوآوسدهوجودهسابسومايهيااكتسابىمالكيتوكودهاختواع

آسانساختهاست چهاسمىدسهمهمودمبوايهاىطبيعتساوسيلهگستوشنعمت
واسدعملتوليدوسا أكاسوفكوساس،اتكاىسومايهنيووىانسانىهسايهتزاستوب

 طبيعتنمودهاست سقابتبا

الذكو،امكاناتتزمـعهاىمعيشتوتوليدفوقموازاتپيدايشوافيايششيوههب
ازيوافـواةبهـو،صـناعتتزـاستومخصوصـا ،نيـيزيـادتوشـدهوهمييستىمـودم

خـودگوفتـههديگوىبچهوهوهابودههاواتحاديهىومشاسكتهاىاجتماعهمكاسي
بلكههياسانبوابوواحدهاىقـديم،قدستواحدهاىتوليدىدوصدچندانوبالاخوه

جهاتمنفىومشكلاتجديدنييحالتووسـعتغيـو،گوديدهاست ازهمانقواس
 قابلقياسيافتهاست 

تغذيـهموبـوطبـهسسـاتىكـهمسـتقيما ؤدسسديفمشتقاتبالابايدفنونومممنا 
ىسانامببويم همچنينآنقسـمتازيداسىوصنايعغذاشود،مانندآشپيىوهتلمي

وحكومتوآدابواخلاقوغيوهساكهسووكاسباحسـنانزـاممعيشـتودولت
 يم يفواموشننما،كندهاعملمييادسجلوگيوىازانحوافواجحاف،كسبداسد

 
 طبقه  - 2 .5

طبقه»هايستماسكس ب« شاخصهسا شناسىوعنصوهاىاصلىجامعهعنوانيكىاز
هايشاناستدلالدسوفودىادبياتدسوشناختهفودىنظوياتوخصوصياتةكنندتعيين
مباسزاتآينهتاسيخساصوفا ،دانيمطوسكهميدهندوهمانآنمياىبهبوجستهمقام

 شناسند طبقاتىمي

وافكاسوجودداشتهدسهمهاقوامو،دسمحاوساتعمومى،كلمهومفهومطبقه



 

 

 

 

 

 
 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ626

 

نماينـد مـثلا لحاظىودسچييىاشتواكداسندواسددسيكطبقهميهافوادىساكهب
كاسگوانوهاكاسبودهقانانفقيوها،وپولداسها،باسوادها،جوانانطبقهوپيوانطبقه

 شود هاومواتبىتشخيصدادهميصنف،   ودسهوطبقه

يـادس)دسهندوسـتاننـامكاسـتهصوستتصنعىوتحميلـىبـههمچنينطبقاتىب
ىخـونونـژادوغيـوهدسهـاىخيـالىسوىبوتـوييهـاتفكيـكنيي(وايوانساسانى
مبنـاى:اولا جبودهوهنـوزكـموبـيشوجـودداسد ولـىماسكسيسـميخيلىجاهاسا

سابـوحسـبسوابـطتوليـدىوموقعيـتمودم،بندىدسنظوگوفتهخاصىبواىطبقه
بنـدىتقسـيمواستثماسشـدهىبهاسـتثماسكنندههاىپنزگانهتاسيخاقتصادىدسدوسان

ساعامـلآناسـتوقائليمعنىواثوعميق،بواىمومعومنافعطبقاتى:كند ثانيا مي
دسدوسانحامـودانـد مـثلا همبستگىومنشاءاعمالواخلاقوعقايدهوكـ مـي

توانـدمشخصاست پوولتومي(كاملا )پوولتويامالكازطبقهسنزبوداسطبقهسومايه
وجـودنيـيفئـودالمشاغلفكوىوهنـوىوغيـوه سـابقا عمليباشدياداسايكاسگو

 ها   وفوسِداشتهاستوبوزگويااشواف

،خواهيمبوسسىكنيمايناسـتكـهچنـينخطـوطتفكيـكدسجوامـعآنچهمي
وآيـا؛مفهومذهنىوقواسدادىداسدياموجوديتواقعىواصالتوعينيـتطبيعـى

متقابلهباسفتـاسوكـوداسوپنـداساوسابطهقطعىِ،مومعطبقاتىيكدستهيايكفود
 دهطبقاتيكامونسبىوجيئىاست كننداسدياآنكهنقشتعيين

افـوادسوى،آنوحاكميتاقتصادمبناىبوطبقهاصالت،مادىديالكتيكمنطقدس
زيوبناىهوجامعهاسـتوتواندباشد زيواكهشيوهتوليدمسلماستوغيوازآننمي

جدلىهاىحسابكهبااستجبوىجويانجمعىِازتبعيتبهمحكوم،فودوهودسته
هـاگوددوچشـموگـوشطوسميآنزباناشخاصودست شودتعيينوتحميلمي

 نمايد كهمنافعطبقاتىايزابميدهدطوستشخيصميآن

داخلودسباشدميومكانمحدودومعينزماندسهوطبقاتتعداد،توتيباينهب
جمعىمثلسوبازانيكفـوجدسته،قهافعالونظوياتافوادحالتمشابهداشتههوطب

كنند بدونآنكهدسداخـلطبقـهمـوسدىطبقهمخالفحملهميهب،صداهمگاموهم
 بواىاختلافونياعپيشبيايد 

قابــلانكــاسنيســتكــهعلائــقمــادىعامــلبســياسقــوىدسحوكــاتونظويــات
شـودكـهساهـىونظـوىغيـوازآنچـهسىدسدنياديـدهمـيكمتوكواشخاصبوده
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باشـند طبقـهخـودمـيمنـافعمتمايلبهنمايداتخاذكند طبعا مودماوايزابميمنافع
دس،وچنيناعتقـادوحـالتى»وجدانطبقاتى»هااصطلاحماسكسيستهاگوبخصوصا 

 نوتقويتشدهباشد آنهاتبليغوتلقي

باشـد يعنـىنـهچنـينولىنهعك قضيهصحيحاستونهخـلافآنغلـطمـي
سوىمنـافعطبقـاتىاو،گويـدكنـدومـياستكههوك هوگونهكههستيـامـي

آنكهاگوتوافقطبقاتىدسميانبودديگـواختلافـىوجـودنخواهـدداشـت باشدونه
 ىنيست منظوسآنكهحكمفوققطعىوعلم

طبقـهواحـداسـتثماسگوهكهمتعلقبوبوسژوازىآلمانآيامابينبوسژوازىفوانسه
دسدوطـوفعاملموسدعلاقهومدافعـهواختلافدسنگوفتومليتجنگ،هستند

ودسقـووندسدوجنـگاخيـوجهـانىوكمدسآمـددوكشـوسكاسگونبود؟طبقات
ميـلخـوداسـلحهبـوهب،عنواننشدهبودگذشتهكههنوزانفكاكومباسزاتطبقاتى

 گوفتند؟دستنميهمدهمب

واىنوپودازانوطوفداسانشعوكهنـهكـهماشاهددع،اينايامدسكشوسخودمان
ىكـهيهمـهدعواهـاباشيم؟واينازيكطبقههستندنميمعناىماسكسيستىههمگىب

؛،تزـددواستزـاعاىوهنـوىدستمامادواسميـانهمـهاقـوامبـوسـومشـاغلسـليقه
پيوستهوقوعهبغيوهوسنگلزىودانىميچالهنعمتى،يحيدسمتشوعى،وگوىصوفي

 !است؟ازسيشهمادىوتضادطبقاتىيتمامبه،پيوندداستومى
يعنـى،خـودآياصنفنوسسيدهشوفوستاكسـىبـاهموزمـانطبقـاتىپيشكسـوتِ

هـاوكخانـهبـينكلفـتهاكاسشـكنىودشـمنىنداشـتند؟دسداخـليـچيدسشگه
هـاى(دهـاتها)يامالكداد؟بينسعيتسقابتوتهمتودعواسخنميصلا نوكوهاا

 شدهاست؟   كشمكشوكشتاسنمي،بوندمزاوسكهازيكسودخانهآبمي

دسدنيـا،بلكـهخلاصهآنكهمنازعاتهميشهبـوسـومنـافعمـادىاقتصـادىنبـوده
ئـقوعواطـفعلااختلافاتمذهبىومسلكىوحتـىفلسـفىوعلمـىومخصوصـا 

آيـد ازايـنحسابنمـىهآنقدسدعواوخونساهانداختهاستكهب،حيوانىوانسانى
گذشتهدسزمينهمنافعومادياتهمتنهامسائلمشتوكطبقهنيستكـهواسددسكـاس

وحدتيـاجاياينجهت،اگوبهبلكههوك بواىخودحسابىداسدواز؛شودمي
وحدتازصحبت،طبقاتيمنافعاختلاف توبينانهواقع،بكنيمشخصىمنافعاختلافيا

 ايم حوفزده
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،باشـدغوييهصيانتنف دوستداسودفاعكنندهازجـانخـودمـيهنهتنهابانسان
وهـوىنسـبتبـهمـال،اولاد،قـوم،ملـتيهابلكههميناحساسساباشدتومعف

داسد اعـماز،بهشخصوبهشخصيتاووابستهشـدهباشـد،ءازانحانحوىهچييكهب
،كهآنهاسادسمعوضتيلـيلببينـدسليقه،عقيده،مكتسبات،معلوماتوغيوه وهمين

باپيدايشعلومونظوياتجديـدصـاحبانتحصـيلاتآيد مثلا هيزانودفاعبومىهب
خـوددسهخـودبـ،شـودتهديـدمـيشانچونمعلوماتمكتسبومنيلتعلمى،كهنه

 آيند مقامانتقادوانكاسمباحثنوينوحتىانهداموامعينآنهابومى

شناسـىوقوانيناقتصادوجامعـه،باشدگووهىمطوحيانظوياتكهحوكاتموقعى
سيوعمـومىمشـتوكگـووهدسجهـتوحاكميتداسد،اصطلاحمكانيكهعواملب

باشد ولىاگوومـعيـكفـودسادسنظـوبگيـويمهاميواستهمنافعمتوسطافوادوخ
چـونهـوك ازجهـاتديگـوواسد،كندطبقهساپيووىميتا علاوهبوآنكهفودعاد

ثيوآنهـاويـكأتحـتتـ،باشـدطبقاتنوعديگـونيـيمـيههاومتعلقببنديدسگووه
كـهطـوسيهگيـود بـيسلسلهعواملانسانىواجتماعىوخصوصىامافىنييقواسمـ

 متفاوتوحتىمخالفطبقهموبوطهباشد نظوفودممكناستكاملا عمليا

عـوضسيشـههپيدايشوتماييطبقاتدسجوامعتاسيخىبنكتهديگوآنكهاصولا 
يـكسـوزمينوهاىنظامىوتهاجمىداسد هزومكنندگانبسيشه،اقتصادىتوليدى

صـاحبعنـاوينووخـودساطبقـهممتـازدانسـته،ىتصوفكنندگاناموالواسامـ
 گوفتند دسطبقهپستقواسميشدندومغلوبشدگانقهوا قدستوثووتمي

شخصـى،اعـمازثيومنـافعطبقـاتىومخصوصـا أتحتتـباآنكهبسياسىازمودم
اديدهشـدهولككسانىهمهمهوقتوهمهجاذمع،نمايندمادىوحيثيتىعملمي

، چنينافواداگوچهدسكميـتمـعيفندنمايندشوندكهساهديگوىسااتخاذميمي
ساتعويـفهـاهسـتندكـهانسـانيت همـاناسزشواثوقـوىداسنـد،ولىدسكيفيت

 افـوادىهسـتندآينـدحسابمـىههاباندودستدوينتاسيخودستشكيلجامعهكوده
ياپونسيپهستندوازچنـان،مسلك،مذهبشودصاحباخلاق،تقوىهگفتهميك

عاطفهياعقيدهبوخوسداسهسـتندكـهسـدهاىمنـافعيـاموامـعهعشقواسادهمتكىب
نظوياتشانشودومنافعوحيثياتوحتىدسزيوپايشانسستميطبقاتىوشخصى

 معناىصحيحكلمهفداكاسند هبهاآنكنند مي«فدا»سا

نسيپو وپِمسلك،مذهبا،ممكناستخوانندهبواىمفاهيمىچوناخلاق،تقو
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هـاىغيـوعنـوانواقعيـتهبـ«فداكاسى»تواندمنكوولىكسىنمي،اصالتقائلنباشد
 تاسيخباشد طبقاتىومكوسِ

پـ ،تىقضـاوتوعمـلنماينـدهاىطبقـااگوبناباشدافوادفقطسوىوابستگي
سغـمجبـوعلـيوشـوافت،كـهماسكسيسـمىچـونآزادىيهالهشخصيتوواژهأمس

 سود؟كزامي،داندخودسامدافعوصاحبآنمي،ديالكتيك

گذاسانمكاتبليبوالووبنيانبهتوينشاهدعينىبومدعاىماخيلسوشنفكوان
،كهاكثويتوماسك ،فوسيهاستوافوادىازقبيلگاندىسوسياليسموكمونيسم

سودطبقاتهب،وليوبوخاستهازطبقاتموفهجوامعبودهآنهاوابستهاتفاقهقويبب

 اند مخالفقيامكودهومحووم

طبقه،همسادههنقشانحصاسىوقاطعدادنب،دساينموسدهممثلمواسدديگو
دنبالآنه،وبديدنقضاياىپيچيدهجهانوحياتاستوهمعدمشناختانسانيت

 انكاسوانهدامشخصيت 

 
 ثل مشتقات سائق توليدم - 3

شناسانعقيدهبسياسىاززيستهب،باشدميكهسومينحاسهموجوداتزندهتوليدمثل
،وجودآوسدنيكفودهازب3هدفطبيعت،تعبيوىهتواستوبازدوتاىديگومهم

استكهوقتىديدهشدهآوسند مثلا باشد شواهدمثالىمىساهتوليدميبقاىنوعاز
بعضىحيواناتپيشمىهاىضمابينخواستهستعا ،آيداينسهحاسهدسموسچهبا

پووانهحفظنف وسشدفداىحفظنسلمي و ىهستندكهعموسهگذسيهاشود
سوند خوابابدىفووميهكنندبگذاسىميكهتخميكسوزهداسندوطوفغووب

ن،بوگازخاكدسآوسدن،طواوتوقدكشيدنظيوگندمنييسو،اىدسنباتاتبوته
هاىخوشهكهدانههميناست بستنمقدمهبواىخوشه،تماماعمالآنودادنوگل

 شود سسيدوكاملشدبوتهزسدوخشكمي

اسزشو،كهتوليدمثلهاسابايدداشتوطبيعىاستانتظاسبيشازاين،دسانسان
                                                

3 مي  طبيعتاينكه به،گوئيم نسبتميو مطلباست،دهيمطبيعتهدفى غوضبيان بالاخوه؛ كه زيوا
وكهآياطبيعتداساىشعوسوشخصيتىبودهطبيعتوقوانينطبيعىواقعياتىهستند اماكاسىنداسيم

دساينگيود اصولا بخشوطواحوگودانندهجهاناستياخودازجاىديگومايهوفومانميهستى
وبوعلمىبودنياظنصوفا ،خاصىنبودهوجهدسمقامدفاعيااثباتفلسفهوايدئولوژىهيچهمباحثب
 شود ىنييپيشنهادنمييهالحيدوساهدداسيم حتىطوحجسمكسيسنبودنما
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هاوتوليـداتاوداشـتهباشـد وفعاليتتوازدوسائقديگوسوىانساناثوخيلىقوي
ــودههبــ،ماقبــلزيــواكــهدوســائقِ ــخــواهىجنبــهخودوخــاطوشــخصب نداسدومِ

هكـهسـائقسـومتوجـهبـدسحالي،سفتشماسميهبستاتيكاالمزموعكاسشانحيث
هاىاخلاقـىگيود اسزشانزامميسديناميكنوعاستوكاهخدمتبوخاسجداشته
ومــدگودوســتىكــموبــيشمتــوادفبــادِ،دانــيمكــهدسكليــهمكاتــبسانيــيمــي
  استخودخواهى

 سساتذيلمشتقاتحاسهتوليدمثلهستند:ؤاينكخواهيمديدكهآثاسوم

 ،دهواختلافزنومودخانوا-1 3
 ،عشقوآسايشوذوقيات-1 6

 ،ميواث–1 1
 ،تعليماتوتوبيتوتحقيق-1 1
 ،هاىانسانىاخلاقواسزش-1 3
 ،جامعهوحكومت-1 2

هاىمذهبىكهاستباطباوبالاخوهآنقسمتازنظاماتوآدابوافكاسودسيافت
 داسد توليدمثلوتوبيتوتكامل

 
 خانواده و اختلاف زن و مرد   -3 .1

حيوانووانسانبينهاىاساسىوقتوجهداديمازف (6)طوسكهدسابتداىبندهمان
منشاءبدبختىياخوشبختىمادسسوگلىنبودنوتزهيياتطبيعىكافىنداشتنو

دسقلمووىتوليدمثلهمهمينميگذاشتهشدنمانازناحيهطبيعتواخودهب باشد 
 م يينمااصلسامشاهدهمي

شـوند دسگيوىميآمادهجفت،حكمغوييههب،حيواناتدسفصلمناسبىازسال
سود ولىدسبيشـتوهمينجاخاتمهيافتهپىكاسخودميهاكثومواسدوظيفهجن نوب

سـازى،خوابيـدنسوىتخـموسلانـهخـودسادةمـاد،پوندگانوپستانداسانجن نو
دسدوسانبعـدازولادتنـوزاد،دسحواسـتآنهـاوتـداسكغـذاوغيـوهمخصوصا 

نمايد يـكخـانوادهموقـتكوچـكويـكهمكـاسىصـميمانهكوتـاههمواهىمي
تاآنكهنوزادانپووبـاليـاشـاخوچنگـالدس،شودمابيننوومادهبوقواسمي،مدت
فخـانوادگىيسودوپووندهتوليدمثلووظاميخودوخانوادهبهسىِهوعض،آوسده

 شود تاتكواسدسفصلآيندهبستهمي
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مشهوداستومطالعاتطوسيهب،سادهتا موقتوعمليماتنسبهميندوسان كه
لحا هاختلافاتآشكاسىدسدوجن نوومادهب،كندييدكاملميأشناسىتزيست

)اگواستعمالايناصطلاحدسحيواناتمزازوپسيكولوژى،فيييولوژىموسفولوژى
 باشد(ايزادكودهاست 

آنزاكهيمثلووظالهتوليدأدسنباتاتمس تا فموبوطهبازهممختصوتواست 
داسعملعهده،هاوحتىانسانحشواتوپووانهخيلىاوقاتعواملطبيعتمانندباد،

گوددتاكاسآبستنىوميتحويلزمين،شوندوتخميادانهكهدسستشدتلقيحمي
  خودانزامگيودهخودب،پووسىجنين

سـالكـهتـازهبـالغ33يـا2چونسشدكودككنـداسـتوبعـدازامادسانسان
بالنتيزـه،خـودسانـداسدهىتداسكمايحتاجواداسهواتكاءبـينوزهمتواناه،شودمي

،ىوخـانوادگىطـولانىشـدهيدوسانسوپوستىپدسومادسيـامـدتسوابـطزناشـو
پوشاند يعنىمنطبـقبـازنـدگىوعمـوزنوشـوهوهاىمكوستوليدمثلسامينوبت
اولمـابين،گيود ايناختلافيدسبوميفوزندانساني،گوددوغيواززنوشوهومي

حيوانوانسانومنشـاءطبيعـىومبنـاىواقعـىتشـكيلخـانوادهاسـتكـهملاحظـه
خصوصـىوامثـالآنيـدهمالكيـتيوزاوجهمخلـوقنظـاماقتصـادىهيچهكنيدبمي
 باشد نمي

بعدازطبيعتپووسشدسسحموشيودادنِدستغذيهوحفاظتجنينونوزاد،
هاىاوليهسامانندآنچهمعمولپستانداسانداشتنوحمايتزايمانودسآغوشنگاه

استودسمقابلمودسابواىحواستخانوادهوغذاهشتعهدهمادسگذاهب،باشدمي
 هاست موسساختأفخاسجىمزهيومياصطلاحنفقه(وتداسكاتووظاهسسانى)ب

چهوه كه نيي عضوى تقصيلات تخصصو تكاملعمل دسطبعا ،هستندهاى
انسان به پيشوفتتحولازحيوان داسِسيشهاختلافاتطبيعىِوهاىمحسوسكوده

بلكهدسكليهاعضاءوافعاليكهباتوليدتو،نهتنهادساعضاءتناسلىتووفواوانعميق
كند،مابينزنومودپديداسگشتهاست استباطپيداميپووسشنسلو

قانونِهبفدوجن انسانيتقسيموظا،توتيباينهب نيي سا داخلوخاسجخانه
 هاىاقتصادىومنافعطبقاتى نهقوانينناشىازنظام،لتعيينكودهاستتكام

وشودكهكـودكدسنهايـتمـعفىاعمالمييهازفوزنددسماهحمايتمادسا
تحمـل،داشـتنمـيشوطشديددسمادسوجودبلاودسيغاگوعشقبياست احتياج
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 هـوانـدازهبـواىچنـينكـودباسداسىوشـيوخواسگىسانمـيفوساىِزحماتطاقت
مقـام،واسـتدلالمنطـق،دموسيتعشقوشيفتگىتـاسـوحدجنـونمـووستداسأم

عمـلاگومـادسبخواهـدسوىحسـابسـودوزيـانعقلـى كندتوساپيداميمعيف
كـهدسحالي؛يدننشوديازچهبساكهكودكساسهاكندوحاموبهآبستنىو،نمايد

نيـازسوشـاسبـه،هاىمحيطخاسجازخانـهپدسبواىايفاىوظايفپدسىودسگيوي
 ووىجسمىوتدبيوفكوىوسوحمديويتداسد ني

ــاماسكسيســت ــوافتســاوى،ونوخاســتگانآزادزيســتىه ــاددساط ــاهوىزي هي
دسـتهگوينـدبـالاطلاقزنومود،بواىدفاعازحقـوقجـن لطيـفكـهمـيعلى

 انـداست،ساهانداختـهپايمالشدهذهبباهمداستانىموقديمداسانملاكينوسومايه
ىيهـاجسمىوعاطفىوسوانىزنومودوشايستگيهماختلافدسساختمانبازولى

كسـىغيـوازطبيعـتمقـوسنكـوده،فخاصـهخـودداسنـديساكههويكبواىوظا
هـاوموسيـتأاخـتلافدسم،است اگواختلافاعضاءتناسلىمسلمومشـهوداسـت

معنـاىتفـاوتهتقسيموظيفـهبـباشد ممنا كيفياتواستعدادهانييغيوقابلانكاسمي
 دساسزشوبوتوىنسبىنيست 

به،«كهدسخدمتتحقيوآميياموسخانگىاستسنجوعذابزنسا» علتنگلاِ
كـاسزنـان)شـوكتاجتمـاعىشـدناشسادسنسبتدادهوچـاسهمالكيتخصوصى

بـواىبوابـوشـدنبـا،كنندهمقامتوليدواستقاءآنهابهجن مؤنثدسصنايععمومى(
ىخـوديـسانييمعوفتمايلسئي خـانوادهبـهانتقـالداساداند تكهمسوىمودمي

فوزندانگوفتهاست هب
نـابودىايـن«،معوفـىكـودهعنواناولـينهسـتهمالكيـتهنييخانوادهسابماسك 

هـاكاسخانـهواخـتلاطجنسـىدسكمونيسـتىكامـلساازساهانقلابصـنعتى«بودگى
عقيـدههاسد بـگـذجامعـهمـيةعهـدهكودكانسابـنمايدومواقبتوپووسشطلبمي

،كـاسىدسخـانوادهوملكيـتاختصاصـىمـودزنكـهبـاخـدمت،بانيانماسكسيسـم
دسنتيزههمپايهشدنبـامودهـادستوليـدو،نمودوبيگانگىمياحساستضادطبقاتى

ازبنـداسـاست،داسىوبـاآزادشـدندسعشـقواستبـاطهاىبچـهىازناساحتييسها
شود   ديوينهخلاصشدهوباخوديگانهمي

كههنـوززودوناپختـه»هايكشوطبواىاجازهواجواىاينآزاديبعدها،لنين
ىيسها»هابواىدسانسان«شعوستازه»پيدايشيك،امافهكودوآن،«آيدنظومىهب
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 بود   «سوحاشتواكى»ودسك«ازمواسيثبوسژوازى

استوشوحبيشتوىنمقدماتبالاسوشههاباتوجهبگفتهايندوسازواقعبودن
دادهخواهدشد خلافمصلحتوخلافطبعانسانىبودنآنهانييباآنچهقبلا ذيلا 

 وامحخواهدشد ،اهدآمدخو(1 2)تا(1 1)ديديموآنچهدسبندهاى

خـاطوفوزنـدهخانوادهكهدنبالهپيونـددوجـن نـوومـادهحيوانـاتوكشـشبـ
هـااسـت نيست،اولينهسـتهحيـاتوتوليـدمثـلانسـان«اولينهستهمالكيت»،است

ــتخصوصــىداسســومايه ــاىومالكي ــهتنه ــودهن ــانوادهنب ــدايشخ ــتپي ــه،عل بلك
 هاىخانوادگىساسستكودهاست پيوستگي،ىوتمدنامووزىداسسومايه

بلكهموداستكهبه؛هاىمودنيستندبوده،هاىسالمزنوفوزندنييدسخانواده
فوزندوزنمايحتاجوغذا،ولذتميلباودودميزندنبالهب،انسانىوغوييىسائقِ
 هستند هازنيبودهبيشتومودها؛باشدبودگى،خانوادهبهخدمتاگوآوسد ميخانههبسا

هاىازگام،كهديديمطوسيهب،زنوهمكاسىفوزندانباپدسومادسداسىِخانه
طالبهااستكهماسكسيستهمانچييىوكاسبودهيعنىتقسيم،انساناوليهتكامل

 باشند تعميمدستوليدصنعتىمي

؛زناندسكاسخانزاتومشاسكتدستوليدكاسكودنِ
ماسكسيسم:اولا  بلكهنبودهاختواع سومايه، بودهىآنداسصنايع شووعكوده سا

طبقنظ آنكه بدون انگل وماسك است، شودوسيلههمزنبدينو مود با  طواز
عنواناينكهشيوازهخانوادهساازهمهب،هاكاسزنانسادسكاسخانهانگل قبلا اتفاقا 
3محكومكودهبودهاست شديدا ،پاشدمي

 

همطوازىوبوابـوى،مىاگوبنابودهباشدهمدوشىزنوموددسصنايععمو:ثانيا 
بايسـتىمـابينمـي،باشـد«واحداقتصادىجامعـه»وجودآوسدوشوطتشكيلهآنهاساب

طـوازىوهمونگـىبوابـوىوهـم،هااستهمكاسىدستوليدساداسنـدمودهاكهقون
هااحساسهمبسـتگىكههمكاسىدسكاسخانهچطوساست،علاوههبوقواسشدهباشد ب

احساسبودگـى،فدسكاسهاىخانهيد ولىهمكاسىوتقسيموظاآوساجتماعىمي
!نمايد؟ايزادميومالكيت
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 عشق و آرايش و ذوقيات  - 3 .2
عملتوليدِهچنينپيوندىزدهشودودوجن مختلفداوطلبانهببواىآنكهاصولا 

شوند كشيده آن مشكلات و مخصوصا ،مثل سا جنسى عشق وطبيعت مود دس
اولىطبع خواهددلشميا جذابيتوآسايشگوىسادسسوشتزنقواسدادهاست 

پذيوندهعشقوخدمتگذاسندهباشدودومىذاتا كنندهومايهگووخدمتانتخاب
 داند عاشقخودسابدنميهبكاواحتياجساختهشدهاستواتّ

تبع،عاشقومعشوقى تمام تبا بدو دلوباأاتخوبو ىويسيساتآنوآنچه
ازاينقسمتمقدماتىيتمام،بههاىذوقىوهنوىآسايشگوىاستوهمچنينسشته

  ستاساهافتادههمثلبحاسهتوليدِ
دانـيمكـهبـااىيافتـهاسـت،مـيادبياتوهنوهاىزيبااگوامـووزتنـوعگسـتوده

يـادمعشـوقشـووعشـدهاسـتوهنگـاسىبـوهىوچهيسواهاىعاشقانهوغيلزميمه
شودكهبوتـاسوپـودمعاشـقاتيـكهنوزهمكمتوداستانوسمانوفيلمىديدهمي

چاشنىمزـال ،هنوىومصنوعاتباشديامصوفعمدهآثاسنشدهبافتهدختوپسوو
القيمخـيشـد بنـابواينمبالغـهنيسـتكـهبگـوهـاىخـانوادگىنباينمحيطيبيمياتي

مقدمهواسبابكاستوليـد،آندساصلمعاشقاتجنسىاستكهخودِ،ادبياتوهنو
 باشد مثلمي

حـدجـالبىواسددسمعابـدشـده،آثـاسهدسستاستكههنومعمـاسىونقاشـىبـ
كـودهسخنـه،گوفتهتااداسهوشهووتفوجگـاهازلباس،ونزندگىؤهنوىدستمامش

هـاىادبيـاتوموسـيقى،معاشـقاتجنسـىةخوساكدهنـداستودسكناسهنوهاى
سـهم،تولىاينهاعلاوهبواينكهدسمقايسهكميّ حماسىوسوحىنييپيداشدهاست

كهبشـواستىبودهيهااقتباس،معبدوميدانومحفلهوسودشانب،نسبىمعيفىداسند
 عاسيتدادهاست ،باشدنوسومحبوباوميأازآنچهم

هـاوتوليـدهاىهـاوفعاليـتموجـبحوكـت،جنسـىوآسايشـگوىوهنـوعشق
كـهطـوسباشـد حـالهمـاندهنـدهتـاسيخمـيكثيوىشدهاستكهازعناصوتشكيل

ولـى،اموطبيعىمفيـدىاسـت،مينمعاشأعنوانوسيلهتوليدوتهىبيوداسامالكيت
عامـلانحـوافو،يابـداعتدالسامـىشودوحالتخووجازوقتىهدفاشخاصمي

عشقنييمادامكـهمقدمـهواسـبابكـاسمعقـول گودداجحافوهياسانمصيبتمي
شودكهدسبندهاىآيندهاشـاسهشماسىميدبييمطلوبوموجدفوا،توليدمثلباشد
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مـودانوزنـانىذوقو،مشغوليتوهـدفگوديـدهسا اكهسولىهمين؛خواهيمكود
خـالىوخـاسجازهاىجنسىِىوتمتعيهاىخودسادسمعاشقهودلوباوفعاليتدقت

بـواىشـخصو،ازاعتـدالهـاىِچنينانحـواف،صحيحصوفنمايندساهخانوادگىِ
هــايافــواطدسهــاوزيــانتفــاوتكــهفعاليــتزيانبــاسخواهــدشــد بــاايــناجتمــاع

،هـاىموبـوطبـهحاسـهتوليـدمثـللـىانحـوافو؛مشخصاستمالدوستي،علنيو
ممكناستكماهميتجلوهكند ولىآثـاسسـوء،دليلمكتومبودنتظاهواتآنهب

نمايدوساختمانوصفاتاشـخاصآنكهدسكانونخانوادهوسوابطافوادسخنهمي
 زند كند،ازطويقفودوخانوادهصدماتعظيمبهاجتماعميسامايعمي

د تزاوزهادس و تعدى بودهينيا آن اصلى عامل شهوانى معاشقات كه يا،ى
،سازدومخصوصا ىكهمحيطخانوادهوجامعهسامتلاشىمييهامهوىودشمنىبى

هاىجسمىواخلاقىونيووهاىكاسوفكوموجوددسافوادساكهمزموعسومايه
؛دهدالعادهميكاهشفوق،انداينساهشدهافواطوانحوافدستكتكآلودهبه

كمتوازآثاسشومناشيازافواطوانحوافدسهمهاينصدماتوخساساتمسلما 
 ىنيست داسوسومايهمالكيت

هـاىمگويمنشاءستودوسماندهلكواقعيتمهمفوقازديدگاهماسكسيسماذمع
انـدديدهواستثماسهاىاقتصادىدسمالكيتصوفا ،هاىبشويتساگوفتاسيخلائقوبه
كهشاملمال،شهوتوجاهاستوهـوپوستىهاىگوناگوندنياازمزموعهوجههو

هـادستـاسيخازخطـاوخيانـتوخوابـينوبهخـودموجـبومبنـاىقسـمتىهكدامب
 دهند خوجميهباسهآنتعصببتنهااولىساچسبيدهودس،شودبشويتمي

گنـاهسا،وآثاسآنابوازنفوتـىنماينـدءخواهندنسبتبهفحشادسآنزاهمكهمي
بـوداسىازىبهـوهاندازند دسستاستكـهسـودجويانىبـواىمىداسگودنسومايههب

هـاىگـذاسيسـومايه،قبيحـهوقماسوغيوهواستفادهازفووشنشوياتِءاماكنفحشا
ىفحشـاوداسولىعك قضيهصحيحاست يعنىاقتصـادوسـومايه؛نمايندكلانمي
ونازهـاىگونـاگسوابطنامشووعكهدسصوستهبلكهميلب،وجودنياوسدههفسادساب
ــديم ــوسژوازىق ــوتوازدوسانب ــىجل ــاسيخ،خيل ــهت ــوينازمن ــىفئوداليســمت ووحت
بـازاسگـومبـواىچنـين؛دستماماقوامبشوكموبيششـيوعداشـتهاسـت،داسىبوده

سدهاست وجودآوهسابءكالاهاآمادهنمودهواقتصادفحشا
 

 ميراث  - 3 .3
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ودنياآمده،ازشـيوگوفتـهشـدههسسيمكهعقدازدواجبستهشده،نوزادبموقعىميهب
علاقهوخدماتمـادسالبتـه؛خوابدزندوتنهادسسختخوابميسود،حوفميساهمي

يآيد طبيعتدسپدسنييبـواىايفـاسوزسومىهولىنقشپدسسوزب؛شودتعطيلنمي
نوبـههولـىبـ؛آيـداىقواسدادهاستكهبعدازمادسمىعشقوعلاقه،فمحولهيوظا

حمايتوتغذيـهوهباحتياج،سالهاىِخودعميقومتينومحكماست فوزندتاسال
 توبيتداسد 

موتبا سوپدسكهدسمادخدمتدسطفلواستمواسعشقوعلاقههباحتياجةادام
طوسكـهدس همانشودثوىدستوبيتوتغييوخودآنهاميؤعاملم،گوددتموينمي
دسوالـديننيـياحساسـات،كننـداعضاواعصابوعواطفوافكاسسشدمي،فوزند

،دلبستگىآنهانسبتبهفوزندكهنسلاندسنسلطىهياسانسـالتكـواسشـدهاسـت
 كاتانسانىگوديدهاست ل مَجيوِتقويتيافتهو

كهفقطسامىشدند(گذشتهپيداميشوند)يالااقلدسكمتوپدسومادسىپيدامي
ساسهاوفوامـوشكننـد آن،مانندحيواناتدسسنبلوغ،چلهشدنبچهبودهوچاقبه

مادسهاهميشهآسزوىعووسكـودندختـوودامـادىپسوشـانساداسنـدوپـدسهادس
 حتىنگوانبعـدازفـوتخودشـانفكوموقعيتوزندگىودسآمدفوزندانهستند

 دلبستگىوفعاليـتواحسـاسوظيفـهپـدسومـادسنسـبتبـهاولادحـدونييهستند
في يعنـىاگـووظـايكپاجيءزندگىوخصالانسانىشدهاسـت،حسابنداشته
يـاهـواهـاساتحويـلزمـين،دانهيدهگوددسنباتاتمتوقفبهتشكيلتخمتوليدمثل

نـوزادادامـهپيـداانـداختنِدهندودسحيواناتحداكثوتـازايمـانوگـاهيتـاساهمي
،تحفـظواسهوظيفـهتوليـدي،باسهعملسادهجايتوليدمثلبهدسانسان؛كندمي

علاوهبوتندسستىوبوومنـدىوزنـدهمانـدن،سالمنمودمامثلمواجههستيم تكاملِ
 آسزومندومعوحالتبهتوازخودشانبواىآنهاوبواىهميشههستند ،اولاد

ميناحتياجـاتآينـدهأيكقسمتازنگوانىوتلاشپدساندسمدتعموبواىت
نـد اسثغـذاوبيچـاسهببينپناهوبىخواهندآنهاسابعدازخودبىنميوفوزندانبوده

جواببـهايـندوسانديشـىعاقلانـه،ىودكانبواىبازماندگانيخانهوداساگذاشتنِ
شـدنازميـواثپـدسىمزبـوسمندبـابهـوه جوانـانباشدفوزندانميپدسانواحتياج
پابواشتنگذخواهندتوانستبابلكه؛صفوشووعكنندزندگىساازنخواهندبود
 وتوليدبالاتوبووند يكپلهدسنودبانتكامل،جايگاهپدس
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منتقلديگونسلهبنسلىاززندگىتزوبياتوفنىوفكوىمكتسباتطوسكههمان
هانيـيحـق،خانوادهسودتاسيختمدنبشويتسوىمواسيثگذشتگانپيشمي،شده

 سفتگانخوداستفادهنمايند كِهاوماتوداسندازاندوخته

غيوعادلانهوازآثـاسوآنايوادگوفتهبانظواهانتبهكهماسكسيسماسثوميواث
وواقعيتقديمىنبودهطبيعىناموسيكجيچييى،داندميخصوصىشوممالكيت

لقـىازپـدسلقىوخُكهانتقالخصوصياتخ هماناندازهپذيوفتنىوقهوىاستهبو
ساهـموساثتطبيعىيقينا ،سسيدفوزندان اگوماسكسيسمدستشميهومادسواجدادب

 كود ممنوعمي

وداسائىمعقولومفيـدوكهمالكيتنواسثبودنتاهمانحدوديشتاسثگذا
ازپيوندهاىمادىپايداسيكىبلكه،نيستبخشوزيانبوىتنهامفتنه،اعتدالىباشد

خصوصا باشد ميبوندهاسثوگذاسندهاسثفعاليتعاملويكديگوهبمتوالىهاىنسل
انـددسزمـانحيـاتاگـودشخصمـي،كهدسخيلىجاهاوازجملهكشوسخودمان

مصوفىهوهبوديگووك ههب،استواسثاحتياجبوزيادهماتوكشكهدادتشخيص
هـاىساوصيتنمايدكـهدسساهكهبخواهدتقسيمكندوبعدازحياتتايكثلثآن

 خدمتعامخوجشود 

 
 تحقيق  ،تربيت ،تعليمات – 3 .4

هـاىدلبسـتگىوخـدمتوتوبيـتوازنمونـههطفلبـطولانىِاحتياجِديگوازمظاهوِ
خطيادگوفتنوسوادپيداكودناولاداست علاقهپدسانبـه،وليتپدسؤاحساسمس

سپ وآوسدوجودهبدنيادس،سامدسسهومكتبوسوخانهمعلمفوزندان،شدنِسوادبا
 صوستامووزىدسآمد هب،قونتوسعهيافتههقونب،مدسسهوموادبونامه

دانشگاه البتهخيلىچييهاىبالاتوازدس نوشتنتدسي ميها شودوخواندنو
پاىِهم،پووسش؛ازدوسانكودكستان،بلكهآموزشنبودهديگومنحصوبه،هابونامه

هامطالعهيككاسعمدهدانشگاه،غيوازتعليموتوبيت،علاوههآموزششدهاست ب
دسآزمايشگاه بواىموتحقيقاست  بيسساتخصوصىودولتؤها منظوسهاىهيا

داسندكهميكاسوجستزووكشفواختواعواهافوادزيادىساب،لمىوعمومىع
نداسد دانشزويان تعليم با گودشِاستباطچندان محوس پيدايشو ولىمبداء اين 

سشدوچييىجيتعليمدادناوليهوبه،هاىفواوانشعبوشقوقباطولوتفصيل
نبودهونيست گاماولخانوادهيااجتماعمتعلقبهكمالسساندننوباوگانوجوانان
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اند بوداشته،تعليموتوبيتبهتووظيفهايفاىِقصدهبمعلمين،ساتحقيقوتتبعومطالعه
چنينگستوشمثلاستكهدسانسانهاىسائقتوليدِشاخهوهايدهيزا،همةاينهاپ 
كسبوتحصيلحوصلهديگوياسوادندازعاسىخودكهپدسهاومادسبساچه؛هتياف

خوجمدسسهو،آوسنددستمىهكهب3ولىيكشاهىوصدديناسى،نداسندمعوفت
مستقيموغيومستقيمفوزندشانميگوفتنPh.Dِ.ودانشگاه هستندكه اينها ،كنند 
 نمايند ميمينأتساتحقيقاتىوعالىآموزشىِسساتؤمسنگيناىهبودجه

تـوانمي،علاوهبواينكهمديونوجودسوادهستند،كتابوسوزنامهومزلهساهم
پـدسىكـهفقـطدسزمينـهخـانوادهاگوعشـقهاىهمانشزوهطيبهدانست ازشاخه

ادامـهتوبيـتودوعلاقـهبـهنبو،خوسدمثلآبميتوليدِةحاسةيدهوازسوچشميسو
شدونـهبسـتانعلـمخانهوكتابالفبادسستمينهمكتب،داشتندآيندهفوزندنميبه
 كود هاىلذيذوسنگاسنگنصيببشويتميهمهميوهاين،ضلوف

يگذشتهوحـالوآينـدهةگستودىدسخشانِ«سوبنا»كنيدكهعلم،اينملاحظهمي
وىاقتصـادنداشـته«زيوبنا»يدگىازيتوينسابطهمخلوقيتوزاكوچك،شويتبجهان

يافتـهچيـيىجـيسـائقتكامـل،آنكـاىِباشدومنشاءومتّميمستقلازسوابطتوليد
 باشد توليدميوهاقتصادمثلنيست،دسعينآنكهموسداستفادتوليدِ

 
  هاى انسانى اخلاق و ارزش - 3 .5

آيااخلاق،كنيم ببينيمدسمواجههباواقعياتميديگوىازماسكسيسم«امتحان»حال
باشدياچييديگو،ميفوعبومومعطبقاتىاشخاصواقتصادومخلوقسوابطتوليد

 بوخاستهاست؟مالكيتخصوصىازمفاسداخلاقىآياو

يـكقسـمتازآدابواخـلاقساديـديمكـهازحاسـهصـيانتنفـ سوچشـمه
،ولىآندوقسـمت؛(6و3بندهاىگوفتوقسمتىهمازحاسهسشدوتغذيه)مي

چـونجنبـهحفـظنفـ و،پوشـاندعلاوهبوآنكهمنطقهكـوچكىازاخـلاقسامـي
شـودتـاتـدابيودفـاعىولـوازممعـاشمحسـوبمـيةزمقولـبيشتوا،معيشتساداسد

ىداشـتهيوسـودجوخودىهسوبتيشهطوفهتمايلبكهسهلاستهاىانسانى اسزش
 اگـوشـود،كهمنفوسنيدهمهاقوامومكاتباسـتيآتاخلاقتواندخالقسيّميو

هـاىمـافعاليـتةبـودويگانـهغصـازشكموجهازهاممهتشكيلشـدهصوفا انسان

                                                
 باشند يكشاهيمعادلپنجديناس،وصدديناسمعادليكسيالاستوهودوازواحدهايقديمپولمي 3
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كـهآدابو،نظويـهماسكسيسـمميننيازهاىمادىغذاومسكنبودأاقتصادىبواىت
تـوآمد اماقويدسستدسميداند،اقتصادميزيوبنايِاخلاقساهمازجملهسوبناهاىِ

نمايدواثـوحكومتميبوانسانمثلحاسهتوليدِ،صيانتنف وتغذيههايازحاسه
 گذاسد مي

ذنفسانىجلوهيدسقيافهاسماىلذا،يعنىعشقجنسى،حالاگوگاماولاينساه
عشقپاكمادسىكهبلاشوطوخالىازنفع،زودىپ ازولادتفوزندهكند،بمي
زپيوستگىوااىزموعهوماخلاقةتويننمونعاليكهگودد عشقىميپديداس،است

خودخواهىوخودبينىِتنگصدفِاززنشخصيتخووجاست فداكاسىوگذشت
 است 

مبـاأتـوومحبتساستين؛احساستعهداستومحبت،سسدنوبتبهپدسكهمي
،علاوهبوزنـىكـهزمـانىمعشـوقبـودهغيوخودكودندسطولعموبواىفودِخوج
ومشاسكتبواىمودمانفاقكههمانفودىواجتماعىازاخلاقِديگوىچهوهاست 
خانوادهافقاز،استسخاوتوفعاليتآوسندهوجودهبوشخصىدسآمددسآنهادادن
 زند سومي

،نبـودهنفقهبهمنحصو،فوزندوزنهبنسبتپدسةداوطلبانوليتؤمسكهاستبديهى
خـدمت شـوندسواپامحبتوخدمتمي،صحيحداساىفطوتِادسوپدسهاىِمبلكه
خـدمت»،قـوموملـتقبيلهوبهخانوادههماناستكهدسمواحلتحولخانوادهبههب
خواهانآنهسـتندوتعويـفاخـلاقمصلحينومكاتباجتماعىةساكههم«نوعهب

 آوسد وجودمىهب،است

سازنندووظيفهوشوافتانسـاناگوبعضىازمكاتبمادىدمازتعهدميهامووز
طبيعىتوليـدةحاسههاىاينتعهدبنابمايه؛نماينداعلاممي،بودن«موجودمتعهد»دس

يعنـى،عقـدازدواج بـامثلدسكاسگاهخانوادهسيختـهشـدهاسـتوحفظوتكاملِ
شـودوشووعمـي،انحصاسمتقابلهواستمواسعشقوعلاقهوخدمتميانزنوشوهو

،مـالوعلـموبـالاخوهتوبيـتوتوقـىجسموجانوليتپدسومادسنسبتبهؤبامس
 يابد ادامهمى،خودشانچهدسزمانحضوسوچهبعدازحياتِ،فوزند
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باتمـام،وشگوممادسوتحويلگوفتنخدماتازپدسفوزندباقواسگوفتندسآغ
هاىاسزش»،3«»:اندگفتهكهسنينىاعصاب،دسواعضا

خـودسادساولـينوآمـوزدكندومىومبانىخلقتوزندگىسادسكمي«اخلاقى
،خـويشنيافتـههواگذاشـتهبـتنهـاىِ،استدنياكهدسنهايتعزيونيازهقدموسودب

هاىزندگىدسجهـانپـوآشـوبتاسيـكتوينسومايهسوحاعتمادواميدكهبيسگ
 شود سييىميدسوجودشقالب،است

بواىپدسوشود ميطبيعتنمايندهوحمايتوخلقتسمبل،بچهوجوددسمادس
،سـخاوتوىيمظهوقـدستودانـا،جامعههوسودبهاپ ازبلوغوهوك تامدت
دنيـابـازهندسزمانىطفلچشـمبـدهندهاحتوامواطاعت چو،والهامشزاعتاست

مقاموالاىپدستـاهخيلىازاوبالاتواست احتوامواطاعتواعتقادبپدسندكهكمي
 پوستشاجدادواسواحبودهاست ،اهقديموسومييونانيانكهمذهباستآنحد

،خانوادهدسسشدوبوادسىوخواهوسوابط،سسدميكهسومودومفوزندانهبنوبت
جامعـهةافوادىكهتشكيلدهندخواسىوهمكاسىبههاىديگوىازان وغمدسس
سازندهساآنماسك كهكاسى؛كاسوهوظيفاداىهمچنينوآموزدمىعملا ،شوندمي
 داند ميانسان

هاىسيشه-ومداخلاقى-دانيدبسياسىازاصطلاحاتاخلاقىطوسكهميهمان
خانوادگىداسند مانندبوادسى،سوپوستى،يتيمنوازى،بيسگواسى،پدسى،شيوپاك

ناموس،بى،بوتهبىلقمه،حوام،پدسسوختهيا،شدن   گبيسنهنهوباباسوسفوهخوسدن،
 توبيتوغيوه بى

پدسومادسممنآنكـهبـا،اشاسهكوديمطوسكهقبلا همان،دسجهتعك نيي
خودشانسا؛سازندمياىساتازهنسل،بعدىخدمتواوليهوابوازمحبتجنسىِعشقِ
فـانىخودبينِسازند ازخودهاىمنفودِمميه-يافتهخودشانساياشخصيتتوسعه-

 يابند ميتكامل،سازندههاىبااسزشِانسانبه،شونده

سااولينآنكهبانيانماسكسيسمطبيعىخانوادهوچنيناستنقشواقعىوقديمى
زنساختهبواىتحقيووعذابوبودگىِعنوانجهنمىكههبودانستههستهمالكيت

 نمايند شدهاست،وبايدمنهدمشود،معوفىمي

                                                
 ازامامعلي)ع(: 3
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افـواطساه،مختاسانسانوشدمنحوفطبيعىمسيوازوقتىنييمثلتوليدحاسهعمل
حاصـل،تـوگاهىاوقاتمهمنهتنهانتيزهاصلىونتايجفوعىِ،گوفتياتفويطپيش
هـاىبلكـهممكـناسـتزيـان،هدسخواهدسفـتههاونيووهابوسومايهنخواهدشد

توازدسجهـتهم،لحا اثوووسعتهىكهبيهابوسد زيانفواوانبهافوادواجتماع
 دباشد يفوامخالفِ

كـوديم صـحبتهاىانحوافىياشهوتوانىبازياىازعشقشمه(1 6)دسبندقبلا 
هـاىيكـىازدوطـوفبعدازعشقوازدواجدسموحلهتشكيلخـانوادهنيـياسـاست

موجـبسـلب،خانوادههافواطىببندىِيياپا،خاطوچسبندگىوسمايتديگوىهب
 گودد فمييوشخصيتياانصوافازسايووظاآزادى

،ديگوىبودهافواطىحالت،اولادسحقپدسديامادسهاىغيومعقولوسزيمحبت
سوباسجامعهكهوبيكاسهازخودسامىوپووسفوزندانساتنومنفىشدهتوبيتباعث

،كـهوساثهاىخاسجازاعتدالوفيونازاحتياج ماننداسثيهسازدمي،خواهندشد
 كنند هلاكميمالساتباهونفوسسا،لاشخوسواسسوىآنافتاده

ازمصائبديگوناشىشدهازافواطدساينحاسهكهدنياسنـجفـواواندسمقيـاس
هاىخـانوادگىاسـتكـهمبـداءتكبوهـاىتعصب،وتاسيخازآنبودهاستاجتماع

سگانـعبـيوونـژادى،گوديـدهمملىهاىقبيلگىوقومى،تابوسدبهفودىوتعصب
هـاهـاوجنـگييجـوهاوتسلطكشىاملعمدهحقوعدالتوتفاهموهمكاسىوع

 شود مي

هـاىحيـاتىدسانسـانلوعوامـلتحويـككـهطبيعـتبـواىانزـامحاسـهيوسا
هوزمانكهمقامهدفساپيداكندوتوجهوفعاليتشـخص،وديعتگذاشتهاستهب

حالاتانحـواف،كاسافتدهيابيشازآنچهخواستهطبيعىاستب،شودمتموكيدسآن
 زيانبخش حاصلاستوغالبا دهدكهبيياافواطواسوافسخمي

كهعيوبتياعقيمبودنطوس،همانتوليدمثليحاسهاندنجيئىياكلىِتعطيلم
نمايد،هوگونهمعفومودايزادميعواسضنامطلوبدسزنوازنظوفيييولوژيك

مادسوپدسوهالذكوبفوقةمحولشدووظايفِمواحليكازدسهووخلافقصوس
سازد،متيليلساتوليدمثلكاخِاسكانازسكنىوبيندسوآنهاهوكدامازكهفوزندان،

 مثلا آوسدباسميهبآننييعواقبناهنزاسدسكانونخانوادگىودسنسلواجتماع
ومحبتىبىمادس،خودپووسىومهوىبىمتقابله،هاىدلبستگىدسوعشقدسىيوفابي
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 وشوهوياخواهووبوادس   زنميانوستييهاىجنگخاصيتىپدس،بىفكوىوبى

،داستواستتوودامنهتوليدمثلاگوازدوحاسهديگوقوييخلاصهآنكهحاسه
 باشد تونييميتووپومخاطوهظويف

،خـوجدادههچنانچهشخصدسبوابوتمايلاتشديدجنسىخودداسىب،بالعك 
چهـوهديگـوى،اسادهوشخصيتگوديدهةنوبهخودسازندهاينمقاومتب،وسزداتقو

 دهد ازاخلاقانسانىسانشانمي

،آمـدهآنمعنـىكـهدسمكاتـبواديـانبـه،اخلاقمعتقدبهاصولا اماماسكسيسم
 :گويندمياندازد ساازاصالتمىآن،نمايدباشدوباتعويفىكهازاخلاقمينمي

موافقطبقاتىجنبشانقلابىِوهوانديشهوسفتاسوعملىكهبامقصدوموام»
« شوداستواخلاقحسابميپسنديده،باشد
:همچنينمعتقدندكه

فحشـا،،ظلـم،دزدى،استثماس،استبدادمثلاخلاقىمفاسدوليپيدايشسذا»

ملازمومقـاسنپيـدايشمالكيـت،طلبىوغيوه،جاه،شهوتحوص،دسوغ
  «بودهاستداسىنظامبودههب،وتحولنظامكمونيستىاوليهخصوصى

،مـداخـلاقدسحقيقتاخلاقنيسـت،تعويفىكهدسقسمتاولازاخلاقشد
هومكتبىبتوتياينهبونيست،خواهىمكتبومكتبخودِغيوازچييىآنكهيااست 

 بواىخوداخلاقىداسد 

گفـتوقتىمي،عنواننمونهمداخلاقشناختهشدهاستهاشبكهفلسفهماكياول
حقيقتوعـدالتولوخلاف،انزامشوددولتوموكيىسودقدستهكهبعملىهو»

زد دساسـتبدادمـيولنـين،حوفىشبيهبهماسك «مزازوممدوحاست،عوفىباشد
يگانـهوظيفـهوهـدفهمگـانمحسـوب،مقـامحـاكمشخصىِهمكهاسادهومنافعِ

 نمايند طوستعويفوتلقينمياخلاقدسستياعملپسنديدهساهمين،شودمي

ومفهـومتبعـىبوحسـبحالتنسـبى،هاىديگواخلاقمانندخيلىاسزشمسلما 
لكاگوخواستهباشـيماذداسد مع،عنوانهدفوحقيقتوحقپذيوفتهشودهآنچهب

تعبيـووتفـاهمىبـواى،هاهاومشتوكمابينهمهانسانهاومسلكمستقلازمذهب
ود زيواكهمـداصالتوتعويفعامشيداسا،اخلاقممكناستاخلاقپيداكنيم

 شـخصاسـتهمـانخودخـواهىيعنىعملخلافاخلاقدسنيدغالبمودم،آن
دسنيدهمـه،گذاسدخاطومنافعخويشحقوقهمهك سازيوپاميهكهبخودخواه

 شود وجدانشناختهميعنوانبداخلاقيابىهمنفوساستوب
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دهدگوفتكهاجازهميتوانپلسابطوحويمامنيتىايناعتباساخلاقساميبه
نمايندپيدااعتمادوتفاهممتضاد،عقايدومنافعسغمعليمختلفافكاسواقواموافواد
پذيوازيكديگوسوديالااقلآسامشببوندوهمييستىوتبادلامكانجاىآزاس،هوب

 باشد 

ايمان،سوىآنكهازاعموباشدمياىعمدهسشدنشانهخودكهاخلاقزاحداينتا
،تصويحا كودهباشددسآندخالتماجتماعىعقيدهياتوبيتحاصلشدهباشديانظا

 باشد عمومميموسددسخواستودسكتقويبا ياتلويحا 

كهشودچييىميهاآنحقوقانسانهبنابوايناخلاقمتوادفبادوستىواحتوامب
هاومنافعشخصىبواىسعايتحقوسودديگوانبوخودسغمخواستههوك علي

هاىدينىيااخلاقىينيتحميلنمايد طبقشعاسيادستوسالعملىكهدسبسياسىازآ
 د،وبالعك  خواهسابخواهدكهبواىخودميهوك بواىديگوانآن،آمدهاست

تـومقياسوسيعه،منتهىبخودخواهىجيچييىفوقتعويفباماسكسيستىاخلاق
 اىنيست جمعىوطبقهدستهو

ديديمدس،استشوحفوقبوشمودههاخلاقىساكهبليسذاوابستگىواماپيدايش
،گيـودهاىحياتىوطبيعتانسانىسوچشمهمـيحاسهآنكهازانحوافوافواطعين

الغـاىتحميلـىمالكيـتخصوصىوجودوفعاليتداشتهوباقبلازپيدايشمالكيت
ومـيهف،همچنينديديمكهنظامكمونيستىاوليه نييازبيننخواهدسفتاختصاصى

هفـتمكهدسبحـثطوسيهآيندهنييبآندستحققوبودهگذشتهدسممكنىغيوكاملا 
هدفواحداستكهخـودهوسسيدنبجانبهانسانيتسشدهمههموكولب،خواهدآمد

 يعنىعدمحصـولمالكيـتباشداخلاقىميملازمباپذيوشواجواىملكاتعالىِ
اختصاصىمالكيتمعلولاخلاقىليسذاآنكهنه،استاخلاقىسذائلولمعل،اشتواكى
 باشد 

 
 كراسى ودم ،حكومت ،جامعه -3 .6

از؛متمـدنازخـانوادهشـووعشـدهاجتماع،هاازسوزاولچنيننبودهدساينكهجامعه
مسـكن همچنـينهاسسيدهقوموملتهگذشتهتاب،ايل،قبيلهوادهخانمواحلتكامل

دس كشيدهاسـتشهوومملكتهب،ابتدابيابانودهوامثالقويهوقصبهبوده،هاجامعه
 شناسانجديداختلافىنداسند دانشمندانوفلاسفهقديمباجامعه،مطلباساسِ
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فوزنـدانسا،سوابطخانگىكهبـدوا واحدهاىاجتماعىموازاتتوسعهوتكثيوهب
كـودهونظـموقـواسىاسـتواسدسآغوشمـادسوزيـوسـايهپـدسدوسهـمجمـعمـي

صـوسته،بـولىوسـعتبيشـتو،،سفتهسفتهبافشودگىوقوتكمتونمودهاستمي
كـهازخودشـاننامشيخياخـانهتوىبتوياشايستهازفودمسن،خويشاوندىدسآمده

ساوپادشاهانوزمامداسانكـموؤتابالاخوهنوبتبهس؛كودنداطاعتمي،بودهاست
 بيشمنتخبومحبوبومتبعسسيدهاست 

 آيداشكالواختلافىوجودداشتهباشد نظونمىهازاينبابتنييب

اطاعتوودسوپدسما،محبتاگوعشقزنومود،اينكهتواستمسلمآنچه
اگـوسوابـط؛ماندكانونخانوادگىبوقواسنمي،داشتاحتوامپسوودختووجودنمي

خداكدازوكندپيدااستقواسويوندپتوانستنميتباسوايلوخانواسنبودخويشاوندى
واگواخلاقوآداب)بومبناىغوييه،فطوت،مـذهب؛وشيخياخانىتبعيتنمايند

،زندگىاجتماعىانسـانهاوتمـدن،شدموسدقبولومعمولنميياقانون(ميانمودم
 گوديد پذيونميامكان

وخويشاوندىهاىپيوستگيخانوادگى،قيعلاطوسكههمان:گفتتوانميبنابواين
يگاهتكيهومبداءنييهاعهجاماداسهوتشكيل؛هستندتوليدمثلحاسههاىيدهيزا،اخلاق

 غيوازحاسهحياتىنداسد 

زنبـوسنوعازمنظممتشكلهاىتودهباياحيواناتهاىگلهباانسانىهاىجامعهفوق
دسايناسـتكـه،طوسثابتوغوييىتعيينشدههفبيعسلكهدسكندوتقسيموظا

شـدهتحميلاوبومحكممشخصانضباطچنيننهوداسدساواسگلهحوكتآننه،انسان
هستند،اختياسيافودىهاىآزاديازبوخوسداسزيادىحدودتاانسانىاجتماعاتاست 

اختيـاسمنزـوو بواىآنكـهآزادىكندمييسااشعاسواسادهوانتخابپوايجاىغو
هـاافوادمابينخوديكسلسلهسابطهومـابطه،ودگسيختگىنشبهپواكندگىوازهم

آدابتبگيود،أاستازعشقوعلاقهنشكهممكنكنند سوابطوموابطىميبوقواس
 ساتنظيمنمايدياشكلقوانينومقوساتساداشتهباشد واخلاقوعاداتآن

ثيوداشـتهتـأوخانوادهعشقوعاطفهخيلىبيشتوتزلـىةهاىاوليدسمحيطمسلما 
ولىهنوزهماگونظاماتقـانونىوومـعى؛هاىمتمدنامووزىتادسجامعه،است
استقواسواطمينـانى،دسدسونوپشتآننباشدميلوعقيدهمودموتحميلىبودصوفا 

ىيبسـودجووحساهاىخودخواهىكهنطفههمين،آند علاوهبوحاصلنخواهدش
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هـاديـوهدشـالو،هاىتقوىواخلاقواعتمادسستشودپايهوسخنهنمودهدساجتماع
دستهمانمـودمهكهبالاخوهبايدب-كيفوكنتولوسييدوهيچقانونوهمميهيازودب

  مينمنظوسنخواهدبودأحفظدستگاهوتهقادسب-نيتوتقوىاجواشودفاقدحسن
عشقواخلاقونيازمندجامعهبشوىشديدا ،بنابوايندسهوشوايطزمانومكان

 عقيدهاست 

هـاىيـهاولىعشقواخلاقپ؛شوددسستميهعقيدهازطويقعقلوعلموتزوب
فطوىوتوبيتىداسد امووزههمعواطفواخلاقياتبـدونمقدمـهوتمـوينازميـان

خـانوادهيعنـىحاسـههمـانبـاز،دهندهآنخوساك؛جوشدنميافوادبيگانهاجتماع
 توليدمثلاست 

هاىخانوادگىبشـويمهاىفاقدكانونالبتهسوزگاسىممكناستماشاهدجامعه
دنيـاهكشىبـاتلقـيحمصـنوعىبـهاىجوجهماشينهاىشبيهبهكهافوادآندسكاسگاه

هاىفعلـىجـاىشـيومـادسساسبسياسىازخانوادهطوسكهشيوخشكدبيايندوهمان
بوادسوخواهوىنيـيجـاىمحبتپدسومادس،سوپوستىِآغوشِتدسيزا ،گوفتهاست
كليهافـواددس،هاىعمومىدادههاوكودكستانهاوپووسشگاهشيوخواسگاهخودسابه

بسـياسيبينىشـدهشاىباعاداتوافكاسپيشدهپيشحسابازهاىكامپيوتوىِقالب
مزهـيدسكنـدوهاىاجتمـاعىِ،خودكاسىئهاساختهشوند خلاصهآنكهانسان،دقيق
هاىمشتوكومشخصكاسكنند   وسـوسـاعتدنيابيايند،بيسگشوند،بافومولهب

 معينبميوند 

خـوبىعمـليـكهبـكـهچنيناجتماعىشايديككاسخانهتوليدىمعظـمباشـد
باسـوعتوشـدتهـوفومـانوچونوچواالعادهساكهبىخاسقمنظمِماشينجنگىِ

انزامدهد   اماآيـازنـدگىدس،نمايداجوامي-ازجملهانهدامخودشسا-ساانهدام
انباانظباطوبيگانـهازولىخشكومملوازسوباز،چنينجامعهپوجوشوخووش

انسانىساخواهدداشت؟آيامقصدتكامـلونشانناموزندگىاسزشاصلا ،يكديگو
 بايدباشد؟طوساين،هستندآنوپوياىگويامكاتبكههمهسعادتسومنيلِوبشويت

اكـههـودومـديونوهـوكاپيتاليستهاپيشووانتمدنمعاصواعمازماسكسيست
وديگوىبـا،خشمونفوتوتخويبههستندويكىبهاىاجتماعطوفداسسختنيوو

هـاىعواطـفوبسـتگيعنايتىبه،نيازىبهموموعخانوادهنگاهكودهحقاستوبى
بلكهخونوسمق،نمايندساانكاسميخانوادگىنداسند،نهتنهابنيانجامعهوانسانيت
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 :قولسعدىهكنندكهبهمانميوگوفتهسانييآن
 ودوديدـوكـداوندبستاننظـخبويديكىبوسوشاخوبنمي

 كندنهبومنكهبوجانخودميندـكهاينمودبدميـگفتاكـب

-صددسصدنباشداگو-چگونهتاحدودزيادىامااينكهحكومتودموكواسى
 عملآمدهاست ههاىحاسهتوليدمثلهستند،اشاساتكافىبيدهيزا

جامعههستةكنندحكومتمگوچييىجيتدوينوتنقيحآدابونظاماتاداسه
 اند؟گذاسىشدهكههودودسخانوادهپايه

بـوابوهمكـاسىمـودمنييغيوازنظامىكهباميلوعقيدهوباانتخـدموكواسى
،اصولىسااجوانمايدكهمانندپدسخانوادهيابـيسگقبيلـهوحكومتنموده،مودم

 نيست ،شانباشدطبيعىيپذيوفتهشدهسازندهخودآنهاومحبوبِ

نظـاموحكومـت،ىدسسـتشـودداسياسومايهپيشازآنكهمالكيتاختصاصى
هوشكلوصوست،وجـودهب؛استساگذاشتهسنگبناىاولآن،كهحاسهتوليدمثل

 داشتهاست 

سوابطياتوليدشيوههوبواىوداسندثيوأتوتداخلهمدسحكومتواقتصادمسلما 
،بودنميمياندسنظاموحكومتواگولىدهد،ميسابهوهبهتوينمناسبىنظام،توليدى

وماندونهعناصوفعالاقتصادىيعنىافواد،اعمازاستثماسكنندهنهجامعهاستواسمي
 وجودآوسندياتغييودهند هاقتصادىساب،كودهتوانستندعملوفكومياستثماسشده

 
 و روبنا كلى زيربنا ةلأو مس ى انسانهاى فوق حيوان سائق -4

دس،تشخيصسوانشناسـىه،ببحثسوماشاسهكودهبوديم(از6)طوسكهدسبندهمان
هـاىمشتوكبـاموجـوداتزنـدهديگـووسـائقعلاوهبونيازهاىحياتىِ،نهادانسان

،دباشـكهازامتيازاتانسانميذيلةه،سهياچهاساحساسوعاملعمدگانهموبوطسه
 نييحضوسوحكومتداسد:

هنوگاهِكنندهياپديدآوسندهياتكيهطلب؛ييحاسهزيبا
علوموفلسفه//////؛ىيجوحاسهكنزكاوىوحقيقت

 وفداكاسىاخلاق//////؛خدمتوخيونيازىياحاسهنيك

 وعوفانمذهب//////حاسهتعالىوتقدس

،اعـمازآنهـاكـههاىحيـاتىبحثسومنيياشاسهكوديمكهحاسه(از6)دسبند
موتبـههـاى،وحاسـهمـادىداسداتـاتاسـتوجنبـهكـاملا مشتوكباحيوانـاتونب
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توانيمعنـوانمعنـوىسوىآنهـابگـذاسيم،پيـدايشكهميانساناختصاصىِتوِلطيف
لحا بيـانيـاتظـاهوخـاسجىوآثـاسوتوليـداتبـاهدسعينآنكهب؛تدسيزىنداشته

ولـىوجـودونيـووىآنهـاتـابع؛انـدپيشوفتتمدنتغييوشكلوتفصيلوتنوعيافته
 نبودهاست وشيوهزندگىازجملهاقتصادوسوابطتوليدشوايطمحيط

تـاگوسـنهشـدن،لانهامنـىبخينـدهبوچنگآوسدههاىبكهطعمهحيواناتهمين
خانهوسيوشكموقتىانساندساما؛گيوندميآسام،جنسىتحويكاتفصلتاومزدد
هاگـلشود:سليقههاوتوقعاتشووعميتازهناسمايتى،كشيدنف ساحتىوآبادشد

خبوىازدنياومزهولاتبى؛افتدمىخميازهبهزندگىومكوساتبيكاسىازكند،مي
؛پووساندميسودسبوتوىهوسسايوينبامقايسهدسدهد،ميآزاسسامغيشهاامعمّو

 نمايد   مومواتببالاتوپووازميمقاهدلشبوكندتوآسزوميشخصيتاسزنده

كهزيوادانيم نميدسستاست،شدهپيدامادسچگونهووقتچهازاحساساتاين
توينمللامووزى،همكوششبـواىزيبـاتوتويناقواموحشىمانندپيشوفتهدسبدوى

آلاتزينـت،دسغاسهـاوآثـاسخيلـىعتيـق،گوىوجودداشتهكودنزندگىوجلوه
تويناعصـاسكنزكاوىبشوازقديم،هماستكشفشدهگلىهنومندانهظووفزنانهو

ىيهاتوجيهودوختهميستاسگانآسمانهكشفسموزخلقتچشمودلبتاسيخبواى
،هـمصـداقتوشـوافتويافتـهاسـتهاىطبيعتميعقلناقصخودبواىپديدههب

هـاىبوتـووتوسـندهيـااسزشةوالـهوهمهميشهانسـانفداكاسىاسزشومعنىداشت
 اعلىبودهومعبدساختهاست عقيدهخودشقاهووهپوستندهمعبودهاىب

هاىتحولبينحالتحيوانوممكناستدسدوسان،هاىموسومبهمعنوىحاسه
هاىيادسدوسان،وجودآمدهباشدههاىحيوانىيامادىببواىكمكبهحاسهانسان
 :ازآنهامنشعبشدهباشد مثلا ىانسانيتيابتدا
بينـىخطـواتحاسهصيانتنف چونملازمباپيشگيوىخطواتاسـتوپـيش

اىساكـهبعـدهامـادستوجـهوتمـوينحاسـه،بههوشياسىوكنزكاوىداسداحتياج
 وجودآوسدهباشد هب،فلسفهشدهاستعلومو

ساانسان،همچنيننيازدفاعىچونملازمهبانيوومندىوتسلطبوسايوينداسد
 طلبكودهباشد بوتوىديگوانحساسوحسودوجاهنسبتبه

همحتاجبهتدبيووتفكوهمك؛بهتدبيووتفكوداسدحاسهسشدوتغذيهاحتياج
ساكنزكاووجوياىپ انسان؛وكشفمزهولاتاست(information)اطلاعات
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 حقايقكودهاست 

احتياج ديديم همكه توليدمثلسا جلوهحاسه تحويكو گوىبواىقبلازبه
بواى،تموينبنابواينتوجهو اسىبعدازازدواجداسديگوخدمتازدواجومحبت

 زيباشناسىواخلاقبودهاست 

اگوقواساستباميلوعشقوعملخودِانسانتكاملدسموحلهآخوواساسا 
شود،البتهگيوىنميتحولوحوكتاسادىكهبدونسمت،شخصصوستگيود

تصوس،متعالىوهواقعيابهمتبوتووبهتو،يعنىهمانعشقياپوستشچييىكهبسَ
 منيهومقدسباشد 

بوآنكهمداسكوقوا،هاىفوقولىتوجيه نعلمىنداسدواگوبنايعلاوه
ببودبه كهلازمهطبيعىوبديهىآخوىءدسجي،خودباشدهاينسادگىوخود
مندى همچنينبهوهباشدمي-كهتصوسشودهوكيفيتوباهومكانيسمهب-تكامل
مقصداتخاذشخصكهكندميايزاب-باشيمداشتهقبولاگو-وآزادىازاختياس

 است: مشهودتو و توقبول قابل قضيه معكوس جوياننمايد هدفو

مادىازحاسهحاسه معنوىاستفادهميهاىحيوانىيا ةنمايندودسجهاىانسانىيا
 صددسصدسسيدهاستامووزازبعضىجهاتنيديكبهوتيايدبودههاستفادهسوب

افواطبهىيزيبا مخصوصا گوياستخدام توليدمثلهاىحاسهصيانتنف و لوازم
كهقسمتىازصيانتنف بهداشتوپيشكىشايانِةعلمموسداستفاد استدسآمده

تعالىو مختلفمعيشتوتوليدشدهاستونؤكاسعالىشاسبابِاستومخصوصا 
وسياستواستبداداستفادهشياداندينوءِبوداسىوسبهوهةطلبىازقديموسيلتقدس
  اندكودهقدستكسببواىخود،سوحانيتوعظمتوسحمتهدستظاهوبوگوديده

هـاىمعنـوىسادساسـتخدامحاسـه،هـاىمـادىيمحاسـهيگودساينزاهمكهمي
معنوىهاىحاسهيم ينماميمشاهدهساعك جويانبازكنيمدقتبيشتواگو،گيوندمي

هـاوهاومعتقداتجامعهاستكهمييانفعاليتمقاصدانتخابىوخواستهومخصوصا 
اينشـدكـهخـوبكنند اگوهدففوديااجتماعهاىمادىساديكتهميعملحاسه
مادىومخصوصـا هاىحاسهقهوا ؛كندزندگىخوبيعنى،وبياسامدبخوابدوبخوسد

مناسـبسازدوسوابطتوليـدميافياستوليد،داسمعوكهشدهحاسهسشدوتغذيهميدان
اختياسصاحبفومانهبمعنوىهاىحاسهوددهمياقتصادبهسااولنقش،نمودهبوقواس

شـود دساستخداماقتصادقواسدادهمي،باشدماكههماناختياسواعتقادوايدئولوژى
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عواطف،وظيفه،،انقلاب،استقلالوطن،آزادىِازدفاعچونىيهاهدفبالعك اگو
موسدعلاقهوانتخابفودوجامعهقواسگوفتهباشدهمهچيياسبابكـاس،وغيوهدين

 شود وفداىآنمي

هـاىحيـوانىهانييمانندحاسهبديهىاستكهحالاتانحوافىوافواطاينحاسه
وآثـاسفـواوانهـاموجـبفعاليـتووجودآوسدههيكسلسلهخصالمنفىومودودب

طلبـى،نخـوت،خوافـاتپوستى،حسادت،جاهشود مانندتزملفودىواجتماعىمي
  اعتقادى،تعصبوغيوه   فكوىو

،يـابـههااصالتوعاملدستاولبودناينحاسه،دسهوحالآنچهمسلماست
 دسسازىآنهـااسـتخصوصيتانسان،گفتيمبحثسوم(از6)كهدسبندتعبيوى

سااثواجتماعىبـودنآن،دساينزاوسازندگىفودىونوعىداشتيمآنبحثتوجهبه
 بينيم مى

اقتصادوتابعدانستنكهنقشاساسىدادنبهنكتهنييناگفتهنماند،هماناندازهاين
تناينمستقلشناخ،ونديگوجامعهدسهمهاحوال،بوخلافواقعيتعلمىاستؤش
بودهيكديگوبوموثووموتبطهمباهمهباشد ميقيحقابينىسادهنيينظاماتوونؤش
 دهد ميبيوونسااجتماعاتوافوادسياسىِواخلاقىومادىپيكوآنهاتوكيبىةمنتزو

،همچنـينگـوددمانـدگىمـيسببعقـب،توزيعثووتفقوومحووميتوبدىِ
اىبقات،يعنىفسادهاىاجتمـاعى ازطـوفديگـوجامعـهدزدىوخصومتمابينط

هـاىچـوخ؛جباشـديطوسكلىفسادساههمكهدسآندسوغ،ناسو،خيانت،دزدىوب
سـالموسـويع،اقتصادىتوليدكهبايـدبـومحـوساعتمـادوهمكـاسىگـودشنمايـد

 نيازوموفهنخواهدشد بىآنملت،حوكتنكوده

امنيـت،؛دنبالعدالتهكندوبدسكشوسعدالتبوقواسمى،خوبدولت،همچنين
ميدانبـواىبـووزاسـتعدادهاووديآميعموان،فوهنگوبهداشتوچييهاىديگو

نيـيازفوهنـگوسشـدصـحيحمينسعادتاجتماعىبازخواهدشـد امـاتـامـودمأت
 خوبنخواهندداشت دولتِ،دنعدالتوفعاليتنباشاهلوبوخوسداسنبوده

تـلاش،عـالىبـودهوهـاىعمـومىطوس،ملتىكـهآگـاهوخواهـانهـدفهمين
نيـيهاىخطاوخلافنخواهدسفت ولىانسـانساههبمسلما ،صميمانهوپيوستهنمايد
انتخاب،پسنديدهنباشدعواطفپاكوتقواىقوىيعنىاخلاقتاداساىسشدعقلى،

 صحيحنخواهدكود   هدفعالىِ
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هاونمختلفيكجامعهبهاستباطؤمابيناموسوش،كنيمازهوطوفكهنگاهمي
موغكهشويم داستانموغوتخمبستميدچاسبنويمخوسميثيوهاىمتقابلهبوأوت

ولىهمانتكواسمي،هوكدامشوطتحققديگوىاست باطوگودد  سكهدسآنزا
بهبوگشتب مشتوكهودوسا مبداء يعنىپديدهحيات، ،دستآوسديمهسوچشمه،

،استطبيعتياخلقت؛مانندخودانسان،همهچييدسجامعهانسانىدساينزانييمادسِ
 دوستداشتهباشيد كههوكدامسا

سوابطتوليدمثلا ،انگشتسوىيكنقطهازاجتماع ساگذاشتنوآناقتصاديا
فعاليتزيوبنا سايو و تگوفتن و سوبناأها و فوع يك؛دانستنسيساتاجتماعىسا

سدبينىحياتواجتماع انسانيكبعدودوبعدندااست،وسادهبعدىديدنانسان
شودكههاىمشخصتشكيلميازيكسلسلهحاسه،تفصيلديديمهكهبطوسيهبو

وجودآوسدهاست معادلهاجتماعكهتوكيبهاىسابهوكدامنيازهاىدسهمپيچيده
 شود توميبازهممفصل،ديگوىازافوادوداساىشخصيتجداگانهاستةپيچيد

ىكـهيهـاهـابـانيازهـاىموبوطـهواشـتهاوعشـقاسـهخلاصهآنكههويكازح
سـازد ىمـييبواىاسماىآنهاسوبناهـااجتماعوىمحسوبشدهيزيوبنا،انگييدبومي

اصـطلاحهبهاىانسانىِنقشحاسه،توباشداجتماعپيشوفتهافوادوتكاملهوقدسسشد
 گودد توميقوي،اصطلاحمادىهبهاىحيوانىِسهمعنوىوحاكميتآنهابوحا

نمي،باشدسازندهخودمياگومعتقدباشيمكهانسان توانازآنقاعدهجامعهسا
كهخودمحصولاتتلاشوتدبيوصوستاقتصادوسوابطتوليدخاسجكود دساين

كودكهچييىسازندهخودباشدودوسوتسلسلبولتوانقهااست،چگونهميانسان
 پيشنيايد؟

سـودسگمدچـاسكـلافِ،دستانسـانبشناسـيمهبامااگوطبيعتساسازندهانسان
ةكننـدتعيـينو نقـشتـاسيخىشـودسوشـنمـيوسوبنانخواهيمشدوتكليفزيوبنا

3شود توازسايوينداسندنييسوشنميهمكهسشدواسادهقويىيهاشخصيت
 

 

                                                
دسهمههاىماسكسيستسژيم،باشدهاونوابغدستاسيخميمنكونقششخصيتدسعينآنكهماسكسيسم 3

بودهومائوستالينا،ازپيشوايانىامثاللنين-تاحدپوستش-جادنبالهسوندگانوتزليلكنندگانقوى
  مكتبيكعينىواقعياتيازديگوگوفتند   تناقضوتكذيبسادسحياتشانغيوقابلتعويضميآنهاو



 









بحثششم
 

 در اقتصاد ماركس سرمايه و كار
 

كاسبودهاستوآنچهقلبمكتبهتوجهونبوغخودسابيشتوبآنزاكهماسك 
 موموعهمينبحثاست:،ددهساتشكيلمي

دوستدشمنشماسهيكبشويتمعاصو،وكاسوكاسگوداسسومايهوسومايه
 آينده پوچمداسانقلابوكشيدهستمةديوين

سـومايهساكهمبتنىبومالكيتخصوصـىداسىسومايه3ىينظامقضاالبتهماسك 
هـاىانقلابـىتـاسيخياتوليدىآنكهيكـىازگـام6كندنهنظامفنىاستمحكوممي

هاىعدالتيبيجهتازتنها،سومايهمحكوميتونفوتاينشود ميمحسوببشويت
ازخـودةلأمسـ،دوسـتانهكهبايكدلسوزىانسـانبل،نيستباسهكاسگوانمادىدس
بـاكاسگو:گويدميوشماسدساموجدآنمي«ميدوسى»كندوساعنوانميبيگانگى
تبـديلشخصكاسگوبـهشـيئكندوميحالتكالاساپيدا،گذاسىسوىآناسزش
 دهد جوهوانسانىخويشساازدستميودوانسانشمي

اومـاعدسماسك عقيدههب،اسمىمالكيتبومبتنىاقتصادودستىصنايعمالكيت
امووزكهتناسببـاداسىمالكيتخصوصىسومايه،امازمانخودقابلقبولبودهفنىِ
 شود ميمحكوم،كاسنداسدجمعىشدنِدسته

پايهعلمىمنطبقبـا،كاسةاخلاقىخوددسباس-انسانىةنظويهببواىآنكهماسك 
-دنابـهشـيوهجـدلىانتقـاهب-ازعقايداقتصاددانانمعاصواستفاده،واقعياتبدهد
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اسزش»نـامهابتكـاسىمعـووفخـودبـتي،سيكاسدو3«اسزشكاس»سوىنظويهوكوده
 سابنياننهاد 6«امافى

وعلمـاىدينـىِواخلاقيـونوحتـىاسسـطوا)هـتبعيتازفيييوكواتهبماسك 
حاصلوغيومولدگوفتـهو(مبادلهكالاهايعنىتزاستسايكعملبيقوونوسطى

ناشىازكاسمصـوفشـدهبـواىتوليـداسزشهوكالاساصوفا ،تبعيتازسيكاسدوهب
لحـا اجتمـاعىمـووسىاسـتوهمتوسطكاسىكهبـمقداس»آندانستوفوسمول

اسزشـىساكـهدسبـازاسمبادلـهسوىاشـياء، دسمقابـلدسااعلامنمو«آيدعملمىهب
يـكامـوتصـنعىوتحميـلشـدهازطـوف،كننـدگذاسندوخويدوفـووشمـيمي

ندگانىكهقـدستخويـدزيـادداسنـدكندانستكهتنهاناظوبومصوفميداسسومايه
خواسـتاسزش اودسواقـعمـيسـازدشودوانبوهفقـواسامحـوومومسـتثنىمـيمي

جـدا،ىاسـتداسسـومايهكالاهاازاسزشبازاسىآنهاكهانعكاساوماعبوسژوازى
بشوبشود سپ ماسك تفاوتىساكـهگوكاسجنبهاجتماعىپيداكندوجلوهوشده

ىآنهـادسعمـلكاسىياتوليد(كالاهابااسزش1بازاسىِيااسزشمابينبهاىفووش)
عقيـدهاومنشـاءسـوده يعنـىهمـانچيـيىكـهبـناميد«اسزشامافى»داسدوجود
 باشد ميداسفوماياسودناجوانمودانهسومايهكاس

سسـهخـودوؤمصلحتمبهقبولداشتكهكاسفومابنا-مانندسيكاسدو-ماسك 
وىتوليـدخـودبتوانـدنيـواىكهكاسگودستميدعادلانه،هاىاجتماعسعايتخواسته

كودكهكاسفومـامـدتكـاسساولىامافهمي پودازدمي،ساحفظوتوليدنسلنمايد
،سـاعتافـيايشداده36سـاعتوحتـى30به،ساعتدسسوزباشد2كهبايدمثلا 

 سييد جيبخودميهاستبحاصلهساكههماناسزشامافىةنتيز

قيمـتتوليد،قابليتعمومىافيايشباوزدهديگوىحيلهفومايانكاس،آنبوعلاوه
نـامهسودديگوىب،همانقواسنوخدستميدساپائينآوسدههاسزاقياهيينهزندگىوب

 بوند مي1«اسزشامافىنسبى»

بمبلغكلاسزش ياشسومايهتناسبگودههاىامافىفوقكه توليد حزم و
 نمايد ميداسبهوههنگفتىدسسالنصيبسومايه،سودبالاميتعدادكاسگوان

                                                
3  valeur -  travail        6  Plus -value  (Mehrwert) 

1  Valeur de marché . valeur  d  échange . valeur demande   
1  Plus value relativ  
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يك،«كالا-پول-كالا»كهپولدسجويانِبوخلافقوونوسطى،خلاصهآنكه
3«امافهپول»مولديك،«پول–كالا-پول»حالادسجويانِ،وسيلهمبادلهسادهبود

كاسگواست كاسگوشدهغصبحقِوكاسمخلوقحقيقتدسكهاستشدهبهوهنامهب
 سازد جودشساازخودبيگانهميقسمتىازو،باهدسدادنسهمىازكوششخود

سومايه»دسشعاساينكهساوسودسومايهمنفوسبودنِومحكوميتبالاخوهماسك 
جان،زندهكاسِتنهابامكيدنخونِ،نموجودىخونآشامهمچوكهاستاىكاسموده

خلاصه«يشتوىبمكدبيشتواستهماناندازهكهخونبهگيودوقوتجانشبمي
 نمايد مي

فوسموليكديالكتيكهاىگيوينتيزهوخوداقتصادىنظويهاسائهبواىماسك 
آيد:ذيلدسمىبهشكل(دادهاستكهpسيامىمخصوصبواىسود)

 
 

 
Cدوقسمتزيوتقسيمهسانداختهاستكهبكاهبدساينفومولمبلغكلسومايه

  شودمي
cموبوطبهابياسوآلاتومواداوليه سهمثابتسومايه، 

vموبوطبهپوداختدستميدها سهممتغيوسومايه، 

hكاسگوان بو مزانىتحميلشده كاس ساعاتامافه بو كاساعتس2علاوه
 شود اىكهميدآنپوداختميعادلانه

 بـودبالاتوخواهدبهوهسومايه،كمتوباشدcبيشتووvو hهوقدس،اينفومولبهبنا
كودنبيشـتوتوليـدكـهتـوامبـاتقليـلكـاسگوكاسخانهوماشينىيعنىبامزهيساختن

 نمود مييانسودتنيلخواهد،است

شودكهصاحبانصنايعمزهيوبيسگبواىجبوانياينجويانچنينميتآنتى
سودعقب دس كاسآ،افتادگى بهبود صدد كيفيتمحصوليدس و توليد وسائل ى
زيادميما أتو،بوآمده اسزانوحزمتوليدسا ىداسكنندوبالنتيزهسومايهقيمتسا

 آوسد دستمىهب6«العادهاسزشامافىفوق»محكومبهپيشوفتبودهويك

                                                
3  Surplus monétaire        6  Plus - value extraordinaire  

6
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تنيلقهوىنوخمتوسطسود)طبق،دستىوتقليلكاسِماجواىماشينيسماماسنتي
 خواهدبود دسونىسومايهفومولفوق(وبنابواينتحليلِ

،معاصوآمداوماعاقتصادىاسوپاىِدسازمشاهدهپيش،بينىماسك پيشبهبنا
 نمايند:ىميداسانقواضوازهمپاشيدگىسومايهچندعاملديگونييكمكبه

هـاوتموكـيتوليـددسدسـتمعـدودىطلبـىدساثوافـيوندوم:تزمعسومايهتي
كهدسنياعسقابتشكسـتكوچكاقتصادىصنعتىازطويقبلعيدنواحدهاىفئودالِ
 خوسند مي

يدوم:توسعهواتحادطبقهپوولتوتآنتى وازديادبيكاس،توامبافقوفيايندهآنها
  شدگان
بحوانسنتي دوسهدوم: اقتصادىِهاى بااى توام توليد، دس مسابقه اثو دس وسيع

 وپيشهوسان كاسگوانانبوهِكاهشقدستخويدطبقاتِ

اقتبـاسبـه،ىداسىفوقبواىسومايهمبانقبالسونوشتدسكهانگل ىيجوچاسه
6«دولتـىشـدن»و3«اجتمـاعىشـدن»،كودىمييگوهاىواقعشدهپيشازجويان
كـهتبـديلبـهميدبگيـوانيـكلحا ومعكـاسگوانهىبود،بدونآنكهبداسسومايه
 آساخواهندشد،بهبودىحاصلشود ىغولداسهسوماي

ىاجتنابناپـذيواسـتوپيـووزىداسسقوطوانفزاسسومايه،بنابوايندسهوحال
قديالكتيـكمنطـحكـمهبـ-انقـلابباشد اعمازآنكهاينحتمىميانقلابپوولتو

،پواكسـي حكمتيخشونتِبه -خودىسخدهدياهخودب-انگل ةعقيدهاصيلوب
ثيواتخـاسجىأاعمالنفوذهاىتحويكاتىحيبىوتبا-وطبقنظواتخاذيماسك 

 تقويتوتحققيابد واقداماتسياسى،

كاسكهقسمتىازآناظهاسوباسهسومايهدستياقتصادىماسك بودفشودهچنين
هاىييگوپيشديگوقسمتوبودمشهودهاىجويانسوى،ابتكاسىيااقتباسىنظوهاى

  انقلابىاستنتاجىازمنطقديالكتيك
تواندغيوعلمىونادسستمي،آنچهدسبحثاولآمدهبودقسمتدومباتوجهبه
 يم يكنيمتزييهوتحليلمستقلىدسهودوقسمتبنمااعلامشودولىماسعىمي

 

                                                
3  Socialisation        6  Etatisation 
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 پيدايش و تحول عناصر اقتصاد - 1
،اسزش:مطوحشدهاست)مانندبواىمطالعهعناصواقتصادىكهدسمكتبماسك 

بود(اگوخوانندهكافىبوسسىشدهقدسهبكهقبلا سودوغيوازمالكيت،سومايه،ميد
سعى،هاىچهاسموپنزمساتعقيبنمودهاجازهدهدهمانسوالطبيعىسابقبحث

دسمي يموفطوتينمافطوتانسانىمشاهدهآينهكنيمواقعياتاقتصادىجوامعسا
طوسديناميكهبلكهب،دسزمانمعينستاتيكاصوستبهسانهفودىواجتماعىانسان

هبتا قاعدآيندهبخوانيم گذشتهتا،ازتاسيخىدسسيوتحولِاىومقايسه
 توخواهيمسسيد تويعنىعلمىگيوىصحيحنتيزه

حيواناتهيچ عالم نميدس مطوح بالا شده عنوان مسائل كهيكاز زيوا شود 
ب،طبيعت سا احتياجاتحياتىآنها و اختياسشانهغذا فواواندس و ،هشتگذاسايگان

آوسندوهضمدستهطعمهساب،چويدنيادويدنوپويدنكافىاستبامختصوكاسِ
اىدسكاسشود نهمبادلهداستداسكمايحتاجخودميعهدهكنند هوفودنييشخصا 

كنداستكهاسزش نهخدمتازكسىخواستهميگذاسىموموعپيدا شودكه،
گوفتهشود گوددكهسودىگذاسىانزامميىپيشبيايدونهتوليدوسومايهيازامابه
 سوزىداسد استياقواستواحتحيواناتحالتاستمواسىبايكمداسشبانها ممن

،تلاشوتكاپوىسوزىنييانزامنگوديدهحتىآنمختصوكاسِ،دسموسدنباتات
پاىهب،تاسوىبوگوساقهخوسشيدتاپاىسيشهواشعهامدادىِ،خاكىِيموادغذا
 آيد خودمي

وآنداشتهزندگىحيوانىياچييىشبيهبهدسسوزگاسهاىنخستيناحتمالا انسان
،باصيدوشكاسوباسكونتدسغاس،انداگفتههوسوسياليستطوسكهماسك همان

 كودهاست اقتصادخودسااجوامي

افيايشِميلفطوىبهطوفوازيكزميندِمساعكمگستوشسوىمناطقِبعدهابا
بخواستهيپيوسته ،سوممووسكوديمكهدسبحثنحوىههاونيازهاازطوفديگو،
سقابتهصناعتگوديد يعنىب،تزاستوهاىزساعتكاستوليدازساههدستبانسان
،باشغلزساعتومخصوصا داخت ممنا خلاقيتتدسيزىپوهىازطبيعتوبيوسها
  گوديدتنظيمسالسوى،سوزشبانهجاىهب،انسانمصوفوتوليدومعاشىتناوبدوسان
 

 ارزش  - 1 .1
،مايحتاجمبادلهوجستزودس،اطوافبهمسافوتصوستهبتزاستوكاسبىووسىپيله
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توانستدسمحلسكونتهمهچييساهمهوقتدساشتكهنميداختصاصبهانسان
،گذاسىسوىآنهاامكانپذيونبودبدونقيمتكهداشتهباشد مبادلهكالانيياختياس

معناىتداسكوتبادلكالا)ولوآنكههمنزوبهاختواعپولشد بنابوايننهتزاستب
آوسىازدستتوليدكنندگانتحويلوجمعصوستِودوتداسكدسمحلانزامش

يدوأياكهموسدتهوانباسكودنوعومهآنهاساداشتهباشد(بوطبقنظوفيييوكوات
زحمتوخوجبىوغيومووسىمولدِغيوحاصلِبيكاسبود،گوفتهقواسماسك تقليد

تواندمبداءتاسيخىومبناىمنطقىغيوباشدونهاسزشميخلقمييااستثماسگوى
 ازمبادلهومعاملهكالاهاساداشتهباشد 

اخذكودهوخواستهبودجنبهعلمىهاازليبواليستكهماسك كاسنظويهاسزشِ
عنوانهتواندبفقطمي،طوسكهازطوفمنتقداناظهاسشدهاستانهم،آنبدهدبه

مذاكوه3«اسزشمقدماتى»يك سقمبهاىِدس بواىتماميا باكهاجناسىشده بيشتو
-هاهستندخيلىوپيشنهادشود تازهاينهمقطعيتنداشته،آيددستمىهوفبصِ

جالييوِمحصولخودسادسبستانياسَ،كهدساثوفقوياطمع-هادهاتيمخصوصا 
سهگذسِبهوتوانندبفووشندمي،ابودندسميدانينوخگوانتوازآنچهتمامشدهوهب

گيوندهتصميم،استقيمتپيشنهادكنندهفووشندهاگو،هوحالدسنمايند عومه،شهوى
:تصميمخويداسهم خويداساست،كنندهاسزشىوتصويبينها

،تواندبنمايد واىاستكهازكالاميواستفادهسوىوفعاحتياج؛اولا 
هاىديگو دسجهفواوانىوامكانحصولازدست؛ثانيا 

پـودازيمودينـاسىنمـي،تويننيازحياتىاسـتمابواىهواىتنفسىكهمووسي
سوىصفواسزش،خويداسنهواونه،بيفتدمودىدامنهبهواازموغىتخماگوبوعك 
 گذاسند آننمي

سوىبازىعومهوتقاماصوست،معاملهوتعييناسزشدسجويانطبيعىخود
كهاسزشدساثوكهنهدسحالي؛نهسوىكاستوليدىكهسقمآنثابتاست،گيودمي

 متغيوداسد كاملا حالت،تواسزانوتوبهجن ِبازاسآمدنِهكالايابافتادنشدنوازمد

اتخاذ،اقتصادماسكسىييعنوانعنصومبناهكالاكهبكاسىِاسزشِ،دسهوحال
داسد ازطوفخوداونييموسدتوديدوتزديدنظو،شدهاستوحالتايدآلىسا

                                                
3  Valeur Originelle  
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اىنظويهاسزشمبادله،ومايهكتابسخواستهاستدسجلدسومميقواسگوفتهوظاهوا 
 سابپذيود 

 
 مزد  -1 .2

ميدكاسگوان زمينه نييسوحايدآلىوعاطفىدس نظوياتو3«مسلكىكاسِ»، واسد
استلقىنمودهكهكالاگوفتنِمنيلهكاسگوبهشدهميدوسىسااهانتبماسك مكتب

باخودشخصىسابيگانهشدنكاسگومازادبومصوفِفووشكاسِ،علاوهبوآن است
 وباكاسخودشناختهاست 

ولى؛داسى(نداسند)جيدسچندماهبچه«خدمات»نامهگفتيمكهحيواناتچييىب
باجابزاكودنوطبيعتدخالتنمودهدسصعودازحالتحيوان،همدسموادانسان

دهد نامكالاسوىآنهاگذاشتهاستوهممقداسىكاسانزاممي،يادگوگونىدادن
استكهچطوسحالدواموملازمومتوادفشدند ،ياكاسخدمتوانزامكالاتوليد
يعنىدستميد،جنبهخلافانسانيگذاشتنسوىكالاصوفا اسزش وتبومبناىكاس،

سااىازمودمعده،استفكهلازمهتكامليكند؟مگوتقسيموظاعلمساپيدامي
 بهجستزوىمايحتاجوعدهديگوىسابهانزامخدماتسوقنداد؟

آنك كهكالافواهممي بواحتياجچوا مازاد بواىككندو سا سبسايوخود
ولىمبادلهكاسمازادبواحتياج،شودازخودبيگانهنمي،فووشداحتياجاتدسبازاسمي

 آوسد؟مىشخصىوفووشبواىكسبسوزىازخودبيگانگى

استوآنيگانگىباخودخواستاسآنبودهكهماسك الغاىتخصصدسمشاغل
زندگىبدوىوحيوانىاعادهگذشتهوهبوگشتببامتوادف،استنمودهطلبميكه

 داشتهباشدونهعلميت ونهامكانواقعيت نهجنبهانسانيت،آيدنظونمىهاستوب

ونؤماننـدسـايوشـ،هـاىگذشـتهمتـذكوشـديمكهدسبحثطوسيهدستميدنييب
افـوادوهاسـتحتىدسابتـداتزسـمخـاسجىنداشـت استودهپيداكبشويتتكامل

دسبوابوحمايـتوحيـاتىكـهدسخـانوادهودسقبيلـهوايـل،سوپوستخانمانبىبى
صـفت،زمانكاسدسآندادند انزامميخدماتى،مانندسايوافوادخانواده،يافتندمى

،بـه(عقيـدهاسيـكفـووم)بهى،صوستتوليدىامووزهاماميدوسىب؛توليدىنداشت
 بيسگبواىاعتصاب دادهاستوهمحوبةشخصيتواستقلالهمكاسوكاسگو

                                                
3  Humanisme du travail 
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  سرمايه -1 .3
بنـدكـوديمودسصـحبتمـيدسبحثپنزمآنزاكهازمشقاتحاسهسشدوتغذيه

كـهبـواىبهايننتيزهسسيديمكههمچنـان،«فكو،كاس،سومايه»ةگانعناصوسههب6 1
،آبادشـدهةكـاسكودطوسكلىيكقطعـهزمـينِه،باغيابزساعتكودنيكميسعه

مقداسىبذسباادواتىچـونبيـللازماسـتتـادساثـوعوامـلطبيعـتوكـاسانسـان
يعنــىتزــاستو،دسدوسشــتهبعــدىتوليــد دمحصــولمــوسدانتظــاسبوداشــتشــو

كـاسانـداختنيـكاندوختـههبـو،بـدونداسابـودن،خيلىبيشتواززساعتصناعت
،كـالاىقابـلمصـوفخويـدمحـلكسـبوكـاسهكهبنامسومايههجنسىيانقدىب

،عمـلا شبوسـدهـاىماقبـلفـوو،افـوادلازموپوداخـتدسـتميدهاوهيينـهعومه
 باشد پذيونميامكان

كـههـودوىهـاىتوليـدزنـدگىوشـيوهدوسانتناوبيكسالهيافصلىِهباتوجهب
گيـوىمعـاشوتـداسكاتومقـدماتاندوزىجهتذخيوهساواداسبهمالآنهاانسان
ــي ــدم ــدتولي ــومايه،نماي ــتس ــيسوشــنمــووستواهمي ــوم ــانت ــوانس ــودواگ ش

 شود زساعتوتزاستوصناعتنميهقادسب،نكندگذاسىسومايه

اوبوسژواهـاهـچييىنيستكـهفئـودالوطبيعىداشتهنقشمثبتِبنابواينسومايه
وجـودآوسدههسابديگوانتحميلكودهياعاملىغيوازخودتوليدآناسخاطواستثمهب

وسىوخـواهدسعصـوماشـينىهاىزساعـتوپيشـهتويندوسان خواهدسبدوىباشد
 ودسآينده قوونمعاصو

ت سومايهبومحكومكودنتوليداس،الاطلاقسومايهمحكومكودنوانكاسعلى
اىكنندهزندهعامليك،نمايدمياعلام«كاسموده«يكساآنكهماسك شعاسخلاف
كافىانسانمغيودستاگوكاس نهوبگيودجانتوانستميتوليدنهآنبدونكهاست
 بودند دادهبيوونمحصولسومايهبدونسساتؤمازخيلىحالهبتا،بودمقصودوايب

گيوىازآنكهوبهوهسوىنحوهتحصيلياتزمعسومايهثحبالبتهممكناست
بينىوعلمىولىدسمووستواصالتآنازنظوواقع؛داشاستب(3 1)موموعبند

 توانتوديدداشت نمي

معناىمحدودنكودنآننيست مشووعومنطقىهبمحكومنكودنسومايهممنا 
باشد كدامنمييآنهامزازاعلامكودنانحوافوافواطدليل،شناختنيكچيي

هستكهمحدوديتلازمنداشتهباشدوموابطىنخواهدتادسمسيواصيلِكاسبشو
 نگاهداشتهشود؟،تاسخواستهفطوتكهمفيدبواىتكاملبااعتدالىمنطبق
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بيماسي ناشىنميهاىانسانمگوبيشتو شودوبهتوينازپوخوسىوناحيهمعده
ولىآياهيچطبيبىدستوسحذفمعدهو؟بهداشتومداواخودداسىدسغذانيست

 دهد؟تعطيلتغذيهسامي

مقبلا  دس بوديمكه بؤگفته ،داسىسومايههسساتتوليدىقبلازدوسانموسوم
مديويتوعامليتدسكاستوليددسيكنفوجمعميمالكيت دسسومايهيا شديا

كاسگوانيدا نيديكو كسان همكاسى با محدودى ميوه بوگياس امامعدود شد 
تفصيلهاىحلساههميشه،مستموتوليدمثلافيايشبهىيگوجواببواىطبيعىتكامل

پيشآوسده ؛سفتهبواىخودحسابجداگانهپيداكودسفته،سومايهووتفكيكسا
 ىمييدشوند يسسهباشدياشوكاؤهمانمالكمولوآنكهآوسندهسومايه

پيشوفتاستوصنعتدسسژيـممحكومبهكهچواسومايهايوادداسداگوماسك 
اسـت،داساىكاسانهبـودهمحافظهكهاساسا هاىتوليدقديمى،بوخلافشيوهداسسومايه

گناهسومايه واقعيتـىگناهصنعتجديداستونهباشد،ايننهپايهواساسانقلابىمي
سيوتحولنمايشچونمنحنىمنتهىتوسعه انسانىومووستتكاملچهوهاستدس
نظـوبانيـانهبـ،(داسداصطلاحاكسپنانسـبلهبسوالتصاعدى)ونانسانؤدسكليهش
كـه دسحـاليخـودگوفتـهاسـتهانقلابىبـىجلوهخطوناكداسسومايهماسكسيسم
ميداناستباطات،وسعتنقليه،وسايطسوعتمانندنيي،تمدنونؤشسايوهاىپيشوفت

 آوستغييووتوقىكودهاست طوسسوسامهباكتشافاتوغيوه

،داندهبوگوبدويتوسادگىحداكثوهبسازندگىباشيمخواستهواسگاندىآنكهمگو
سهبوانوماسكسيسمبانيانولىبكنيم سيسىچوخخودمانسابالاپوشوبخوسيمبيشيو

 اند نمودهبوخلافايننظووبونامهساخواستهواجوا،ينوچشوسوى

هاىاقتصادىشدهنواسدبنگاهسسهيامالكاوليهآؤازخاسجمامااينكهسومايه
صنعتىواقتصادىهاىبنگاهسي أتحتىواستدادهتشكيلساسهامىهاىشوكتو

 است چهوهطبيعىودليلمنطقىداشته،انزامگوديدهگذاسىمتعاقبسومايه

طواحاقتصادىاست توسعهومخلوقتوليدةتازپديدهجديداىسومايهسساتؤم
يابواىتكميلوتزديدكاسوكالاى،بواىايزادكاسجديدوتوليدمحصولتازه

پدسومادسهباحتياجيدنيآيد زاوجودهب،استنبودهكهقبلا خواهدنوزادىمي،قديم
سساتؤباشد ممياسىگذهمانسومايه،مادساستوپدس،داسد كاسفكوىويدى
وكاسمند،كاسگوودستزاتاوليهانضمامفووشندگانموادهب،قبلىباظوفيتموجود
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مصوفبوخوجيامافه،نوطوحچهاگونبودند طوحبهبخشيدنتحققبهقادستنهاييبه
نوظهوسكالاىهبدستوسىبااستدهشحاموكنندهمصوفاگونمايد،ميتحميلكننده

 بپودازد پاداش،آنهاكهمبتكووموجدايننوزادهستندهب،توياكالاىپسنديده

اندوبنابوايناسزندههااستقبالكودهواقعياتىاستكهانساناىسساتسومايهؤم
 اند ولازمتشخيصداده

مصوفوتزملدسزندگىتاچـهحـدمفيـدومطلـوبةتوسع،لهاينكهأسالبتهم
طبيعىجويانمانعكهاستاىمطلبجداگانهباشد،مياسيوكنندهوزيانبخشيااست

 شود هاىبيسگتوليدىنميمقياسشوكتدسسومايهواقعىداشتنِِواصالت

هاىتوليددسنظام،ياشايدبعدازاوسوىسومايهتفكيكىكهدسزمانماسك 
شدهقديموجديد قائلشدههبكهتفاوتى،ايزاد مابينآنها بودن ،اندلحا مزاز

:موسداستبى
هاىاعماستوشاملسومايهبواىمحكومكودنسومايهاستدلالماسك ؛اولا 

شودودسآنزانيينظويهاسزشقديمكهمخلوطبامديويتوكاسبودهاستنييمي
مصداقممنىداسد ،تعدادقليلكاسگوانواستثماسامافى
جمعىپيداكاسحالتدسته،صنعتىجديدچوندسشيوهتوليد،اينكهتوجيه؛ثانيا 
؛خواندباآننمي،كهعاملديگوتوليداستاستواختصاصىبودنسومايهكوده
تواندباشد وقتىتخصصومسلكىميكاسعلمىنداسدوازمقولهجانبداسىِمنطق

بازىكود،فوضنقشخودسادسستهفحاصلشدوهوقسمتبنابيتفكيكوظا
چهاليامىبواىهمشكلىوهمبستگىآندوعاملوجود،مادىديگوازنظوعلمىِ

 داسد؟

 
  بهره يا سود سرمايه -1 .4

بايدحقىهـممنطقا ،نقشومووستقائلشديم-سومايهمثلا -كهبواىچييىهمين
اجازهبقاىحياتوحتىتكثيـووحقكاسگوبواىآندسنظوبگيويم حقىكهمانند

ماندونهجوابگوىاصـلآيدونهپايداسمينهمى،صوستتوسعهسابدهد دسغيواين
 شود ميتوسعهوتكامل

گذاسىسوىتوليداتچنيناستكهدسقيمتحقطبيعىقائلشدنبواىسومايه
 بواىصاحبسومايهمنظوسگودد -البتهعادلانه-عتى،تزاستىوصنعتىسهمىزسا
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ىيهاتلاشامافهمكتسباتياهاىيجوصوفهازحاصلاندوختهآنسومايهازغوض
سايوباساخودسونوشتوباشدشدهسسهؤمواسد،توليدكاسِقصدهبونيتباكهاست

 نمايد مأعناصوتوليدتو

ازاينجهتمووسىوطبيعى-شودكهنامآنسوديابهوهمي-سهمسومايه
وخودىخودمشمولقانونآنتووپىهاستكهماليكموجودجانداسىنيستوب

سوىزوالاست خانهوكاسگاهىكهباآنمالساختهشدهاستياماشينهمشمولب
پ  شودستهلكميمسودوخوابىميهسوباند،دائما افياسىكهخويداسىكودهو

كيااجاسهوغيوهستهلاانامهب،حسابآنهصاحبيابهب،بايدخوجتعميووتعويض
 پوداختشود 

داسىوتعميـوشـود،نگـاهمنقولوغيومنقـولىموتبـا سيساتأفوضهمكهتهاماب
از،هـاىدگوگـونىسوزگـاسهاىتازهوبهتـوودسجويـانديويازودباپيدايشنمونه

آنكهنسلداسندوبواىهاعموىانسانمثل،توليدافياسافتد انتفاعمىيِيِّوازحَاسزش
اىعـلاوهبـوسـومايهاگـوبهـوهه يعنـىبـناچاسبايـدتوليـدمثلكننـد،نشودآنهاقطع
 شود توليدتعطيلمي،پ ازچندسالازبينسفته،هاىاستهلاكىتعلقنگيودهيينه

گـووافـيايشگفتيمكهحياتدساساسوعموميتخوديكپديدهتوسعهسابقا 
شـود فـودوخيلـىبيشـتومـي،حوكـتسسدشتابِكهمييابندهاست نوبتبهانسان

كماآنكهمصوفدسدنيـا وندسميهلاكتهسوب،يكحالبمانندهانساناگوباجتماع
طـوسمتوسـطسـيونيولـىداشـتهههادسهمهجـاىدنيـابـمواسزشپوليسيوتوقىدا

داسكوتوليدسيوكودهكثـوتنسـبىاست زيواكهتوقعوتقاماهميشهجلوتوازت
،سسـاتتوليـدىؤبود بالنتيزهظوفيتنسبىمنوخاجناسسابالامي،داوطلبخويد

دهند جبواناينزيانميساازدستاوليهاسزش،سفتهكاسههاىبسومايهوداشتهتنيل
ومىاسـتكـهبوداشـتعامـلسـ،ىخـوديمييانابتداهوحفظقدستخويدسومايهب

ةچندسالتزوبهآموختـكاسگوِهكهبگونهنمايد هماننفعسومايهساايزابميهبهوهب
سـومايههب،دهندشاگودىدستميدنميمطابقسوزهاى،شدههلأومتمسنةيافتمهاست

 گيود تعلقميافتادگىياسوقفلىحقا نيييكبهوهفوسودگىوجا

توانسامينامبهوهسومايه،استكهمعتقدبهقانونتكاملماسكسيسمدسمنطق
  شتگذا«باجتكامل»ياهيينهتكامل
بوابوچندينكهاستادكاسىمگونباشد؟متاعشومالازمندبهوهدنيادسكهكيست



 

 

 

 
 

 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار)                                                               168

 

،گيـودنمايدوچندبوابودسـتميدمـيكيفيتتوليدميكميتولحا هسادهبوكاسگ
هـاىهنـوىاندوختـهخـودسا،يعنىنانمكتسباتوسومايهاشنانتخصصوتزوبه

گيودعامىميبالاتوازشخصحقوقومقامواسزشكهدكتويامهندسىخوسد؟نمي
گيـودبلكـهاعاتكاسسوىمويضيانقشهوماشـينسانمـينييدسحقيقتدستميدس

 گذاسد حسابميهساعاتوزحماتدوسانتحصيلشساب

فكوىوجسمىهاىاندوختهومكتسباتازبوداسبهوه،عمولحظاتتمامدسماهمه
اندازازدسآمدمانساپ پ اگوآمديمومقداسىخودهستيم طبيعىهاىييياداسا

 ايم؟آياعملمودودىانزامداده،بهبودكاسمانكوديموصوف

بـهاگـوزاسعيـاكاسـبجـيءوصـنعتگوىتـدسيزا چطوساستكـهماسكسيسـم
امـااگـو؛گيـوديايوادىنمـ،آمدبيشتوىكسبكنددسودادهتوسعهتشكيلاتخود

،واسدعمـلنمـودومايهتحـتعنـوانسـوپولتبديلنمودههآنمكتسباتامافىساب
وحـقوبهـوهقائـلبـوده،مالـكوخودهوسجيءشود؟اگوبواىپيشهمياستثماسگو

سسـاتوؤحـقنداسنـدبـواىممنطقا ،مكتسباتآنهاساملكمشووعخودشانبدانند
لهمـاناسـت،فقـطاموالبيسگچنينحقىقائلنباشند جويانقضاياومعادلهعمـ

 مقياسعوضشدهاست 

 
  «ارزش اضافى»مسئله  - 2

،گيـودسـومايهتعلـقمـيهاىساكهببهوه،«اسزشامافى»دستئوسىابتكاسىِماسك 
بوداشـتوكاسگكهصددسصدازحقطبيعىوقانونىنمايداىاعلامميسهمغاصبانه

 شود مي

 دسنيايد؟استكهازاينشعاسلذتنبودوبهانقلابقهوآمييكدامكاسگو

،سانشـانداديـمطبيعىبـودنسـهمسـودوسـومايه،گذشتهعلاوهبوآنكهدسبندِ
كنـيمبسـياسىساكهنگاهميامافسودواسزشهساجعبفومولسيامىماسك اصولا 
نمايـدكــهباعـثتعزــببينانـهوشــاملنـواقصوايوادهــاىاساسـىجلـوهمــيسـاده
زمانحسابداسىصنعتىمانندصنايعماشينىمواحـلمدسآنييشود مگوآنكهبگومي

ممكـنىنيافتهبـودهاسـتيـامـاسك كودوهنوزشكلصحيحكودكانهساطىمي
 چييىغيوازآنكهدستگيوماشدهاستگفتهباشد است

سـوددادنِجلـوهپايـهوغاصـبانهىخودكهبىيمنظوسنهاهبواىسسيدنبماسك 
ياسآلاتابـخويدِهجيءموبوطب،تقسيمكودهدوجيءثابتومتغييوسابهاست،سومايه
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پوداختكهساديگوجيءفقطونمايدميتلقىسودبدونوخاصيتبىسااوليهموادو
كاسهبهاىسومايهبيانايندساومنظوستا قاعدداند ميدسآمدمنبعيگانهاستدستميد
تعميـوواستهلاكماننداي،سومايههاىهيينهموادبلكه؛نيستثابتسيساتأتدسسفته
صوستايندسباشد مياوليهموادساليانهخويدانضمامهبقطعاتتعويضوآلاتماشين
بايسـتىنميونداشتهثابتحالت،دستميدمانند،استتوليدبامتناسبكهنيياوليهمواد

هاىمصوفىوجاسىازقبيلبـوقوواسدسقماولشدهباشدوچونيكسلسلههيينه
شودكهبعضىمتغيوومتناسـبمداخلدسمحاسبهميسوختوآبوكوايهوغيوهه
لااقـل،جاىدوسقمهب،فومولياعباستسودتا نتيز؛باتوليدوبوخىديگوثابتاست

داشتهتوليدتغييواتبوابودسخاصىسوالهوكدامكهشدميتشكيلبايد،سقمچهاساز
 باشد 

كاسفوماسافقطدزديدنسوديابىچهمناسبتساههكهبولىايواداساسىايناست
ممكنكهكاملا ؟دسحاليداندكاسامافىمزانىمييلساعاتكاسگووتحمدستميد

نه،انديشىيااجباسدولتىوجهاتديگودوستى،منفعتىسوىانسانياستكاسفوما
(بپودازدونهكاسوماسك همانمعناىسيكاسدوهدستميدكمتوازمييانعادلانه)ب

هاىپسنديدهياناپسندسودهاىقابلىساحتىازساههلكباذامافىازكسىبكشد،مع
 :ببود مثلا 

صدتومانتماميكههاىعومهوتقاماىبازاس،سوىجنسبااستفادهازبازي-6 3
صوفا ،امافهمنفعتساتتومانِبيسبگذاسد واينقيمتوبيستتومانِصد،شده

 ازجيبمصوفكنندگاندسآوسد 

؛توينتخطىازحـدودعـدالتننمايـدكوچك،دستعيينوپوداختدستميد-6 6
كننـدگانتوليـدبـهتنسـبگذشتهخودوهبتتوىنسببهاىنازلهبةولىمواداولي

 سودفواوانىنصيبششود وخويداسىنموده،ديگو

ولىباتدابيوفنىو؛فووشندگانمواداوليهنهسوِ،بگذاسدكاسگواننهكلاهسوِ-6  1
همبهاىفووش،هاىكاسساتقليلدادهمصوفجن وهيينه،هاىابداعىسوش
 دستآوسد هينبياوسدوهممابهالتفاوتىبواىافيايشسودبيساپا

هـاىاىونسبتهيينـههاىنسبىسومايهزيادكندتاهيينهحزمتوليدسااصولا -6 1
 ازاءآنهاسودبالابوود هبوافتهيبوحسبتوليدتنيل،ثابت

گذشتهبيشازحالاهاىاوساكهدسكاسگوومحووميتهخواهيمتعدىبالبتهنمي
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امكاناتزيادديگوىنيياعمهاويمساهيگوفقطمي انكاسكنيم،استشدهاعمالمي
بودنهوقانونى،وجودداسدكهاجازهبهوهموجّگذاسانهياواقعا گوانهوكلاهازحيله
عواملو،كاسگودهدوغيوازكاسِساميبدونغصبحقوميدكاسگو،ازسومايه

ويدكالاوايزادثووتنقشمثبتعناصوواقعيتداسديگوىهمهستندكهدستول
 ثوداسند ؤم

هاىسيامىوعلومطبيعىاومانندفومول«يامافاسزش»ونظويهفومولماسك 
كهخودآوسىمفووماتمسلميايكسلسلهمشاهداتوتزوبياتكهازجمعنيست

ماسك بلكهقبلا ؛ساختهشدهباشد،لهشودأىبواىمسنتيزهوجوابخودمنتهىبههب
بهكاسگوانهسوىدلسوزىب واختلافاتومحووميتوتوجهىكه داشته هاىآنها

دس منشاء اجحافبآمدكاسفومايانمعتقديامصممبودهاستكهتنها كاسگوانهسا
شدهخيالىساااتخاذكودهوبواساسآنچنينفومولسادهاىسچنيننظويه،بداند

 دسستكودهاست 

ناسسا،فومولاينهاىعملىِاىازاستنتاجزودىپاسههكماآنكهب ىينادسستىيا
،سادسمواجههباواقعياتوبديهياتنشانداد ازجملهدسموسدنوخسودسومايهآن
 :تخواجىفومولاسبوابو

 )vc()
6

h
.v(CP   


وvيعنـىتقليـل)صـنايعشدنِبايستىباماشينىمي،طبقنظويهاعلامشدهماسك و

از،ىدساثوتنيلقهـوىوتـدسيزىسـودداس(تنيلفاحشنمايدوسومايهcافيايش
 داخلتحليلبوود 

،عواملوعللجنبىكودندباجستزوىِسعىمياو،وپيووانبعدىِالبتهماسك 
اسائهدهند،بدونآنكه«قانونتنيلنوخسود»انتظاسدسآمدنتوجيهاتىبواىخلافِ

 شدنفومولسابنمايند چاسهمخدوش

فوضكهكاسفوماهاباهقطعيتوكليتنداسد ب،هم«نسبىينظويهاسزشاماف»
،اينينبياوسنديننوخدستميدهاساپاتدابيوىقيمتاسزاقوهيينهزندگى،وبنابواي

آيدكاسنظونمىهب،عملتاآنزاكهسببتقليلبهاىاسزاقوشاخصزندگىشود
دستميدهاتقليلهموبوطبچهگذاشتودسآنآنگوىسوىحيلهنامونبايدباشدبدى
نيست واسدآنبهاصولىايوادهمباز،باشدزندگىشاخصتناسبهبچنانچه،گوددمي
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كاسگواننيستمعلومكهببوندنييپاسادستميدها،زندگىهيينهمييانازبيشآنكهمگو
اىبونامهمزمعكاسفومايانتوازهمهچييآنكهاگو دسهوحالومهمتندسدهند

صنعتىجوامعدس،نماينداجواياتدوينزندگىهيينهوعمومىاسزاقنوختقليلبواى
سساتاقتصادىتمامؤىامووزهكهمحصولاتتوليدىكاسخانزاتومداسسومايه

قيمتمحصولاتتوانندچطوسمي،دهندميساتشكيلازاحتياجاتزندگىياقسمتى
زندگىهيينهتقليلبهموفقلكاذمعوداسندنگاهثابتسطحدسياببوندبالاساخودشان
 گودند؟

پـولاستسابقا لشدهوگفتهيبازمانحاموقاامااختلافىكهمابينقوونوسطى
«پـول-كـالا-پـول»كودوحالادسمـداسگودشمي«كالا–پول-كالا»دسمداس

متفاوتساكـهدسطـولزمـانهاىهويكازايندومداسظاهوا چوخداگوحلقهمي
سسيم:يكمنظوهميهمتصلكودهودنبالهمبگذاسيمب،شودتكواسميمتواليا 
 

 كالا   ـپولـكالاـپولـكالاـپولـكالاـ3

 كالا   ـپولـكالاـپولـكالاـپولــــــــ6


،ياازكاسگاهودستونجخوددسآوسدهىسااززمينيزاسعياصنعتگوكالاسابقا 

البته-كودوباآنپولكالاهاىلازمسابواىبقاوتوسعهپولميهدسبازاستبديلب
بواىزندهؤم-فخفي و كود ماندنشخصىوخانوادگىخويداسىميسسهخود

پولهىساتوليدوتبديلبيحالامگوغيوازايناستكهموسساتاقتصادىكالاها
قسمتىساصوفخويدمواداوليهوقطعاتيدكى،نمايندوسپ ازپولحاصلهمي

دهندكاسگوانميهبعنوانميدبهساديگونمايند،قسمتىمصوفىميومصالحولوازم
انماندهسامالكباقيكهباآنكالاهاىموسدنيازخودوخانوادهساتهيهنمايندوجيءِ

سيساتجديدأتشكيلاتوت،دگذاسىمزدداسندكههمباسومايهداسانبوميياسهام
مصوفاحتياجاتزندگىهوهمبكنندخويداسى-استكهلازمهتوسعهوتكامل-

 شانبوسانند؟شخصى

عادلانه،هاىحاصلهازفووشكالاىاوليهاعمازاينكهتناسبوطوزتقسيمپول
است جيآنكهاصولىنكودهفوقِ،جويانعملومداساقتصادى،ياغيوعادلانهباشد

 شدهاست تونمايان،تووتوسعهمشخص،تقسيمات
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 و علت اجحافات  منشاء اختلاف كارگران -3
استكهاگوعامليايگانهعاملفقووظلمكهممكناستمطوحنمايندايناىلهأمس
كاسگوانباسايوطبقاتپ موجباختلاف،نيستكاسگوانازناحيهسومايهباسهدس

وجودعدالتىعدمواجحافاصلا و   ؟چيستشودميآنانحقدسكهىيهااجحافو
 داسد؟

عللىياعلتبودنثوؤموقتىكهباشدلازمتواندميجهتاينازفوقالؤسپاسخ
تواندقطعىوگيوىقبلىنمي،نتيزهمادامكهعلتصحيحاسائهنشدهباشد؛سدشد
 بخشتلقىگودد اطمينان

بلكهبنا؛ديگونيستيمكودنمكتبنبالاثباتاسجحيتياجانشيندهباينزادسالبته
هاىاختلافسيشه،كنيمبومبناىواقعياتفطوىوتاسيخىسعىمي،گذشتهِسوالهب

 يم يواجحافساجستزونما

از،گوىكهناموسحياتبودتزاوزوتوسعه:گفتيم(1)بند،دسبحثچهاسم
نهاجحافهاخصلت نهشدنانحصاسبهىباسزآدمييادشدهاست  كاسگوانداسدو
  داسانسومايهكودناختصاصبهاجحاف
نكودنچاسهياوشناختنعادلانهودانستنلازممعناىِهباجحافوجودپذيوفتنالبته

 بتخواهيمكود صح،شودكهدسپايانبندآننيست،مطلبازمقولهديگوىمي

طبيعتاست خودِ،منشاءاختلافومقصواصلىسابدانيماگوخواستهباشيماما
داخلهودسو،كليهطبقاتبلكهمابين،كاسفوماووكاسگطبقاتتنهامابيننهختلافا

بلكه،لحا دسآمدهنهتنهاباست دستمامتاسيخحكومتداشته،آنطبقهمابينافوادِ
جن ،اخلاق،استعداد،هيكل،شكل،زوس،هوش،قبيلازديگو موموعهياسلحا هب

،يكسانبودهكوهزمينزندگى،اولادوغيوه مگوتوزيعاقوامونژادهاسوىحوادثِ
ازمواهب،وسواحلمنطقهمعتدلهمديتوانهيادشتسيبويهساكنينصحواىعوبستان

 نوعبوخوسداسهستند؟يكهبطبيعت

اگوخداپوستاستو،خدايعني-سازندهجهانهبايدب،اگوكسىاعتواضداسد
 بنمايد -باشداگومادىمسلكمي،ماده

-دسكهاحتياجىهمندا-واستهباشيمازسازندهجهانلكوبدونآنكهخاذمع
مقياسهبستگىب،عدالتىبيمكهواسدبودنيانبودناعتواضِييبايدبگو،دفاعكنيم
،شخصخودمانباشدساجعبهداسد ،كنيمكهدسمكانوزماناتخاذوديدگاهىديدها
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نظوبگيويم؟نسلدحسابسوزوسالسادسباشديانوعبشويت؟وبعطبقهباشد،ملت
 سا؟   سا،چنديننسلمتوالىوتاسيخيكقوموملتساياتاسيخانسانيت

سوىاخـتلاف،سـالجهـانكهـنكـاخِةكهشالودديديم(2)بند،اولبحثدس
انسـانتكامـلشدهواختلافاستكهمنشاءحوكتوانوژىوعاملتحولوسيخته
هـاهاوسقابتداشتوحسوتگودد اگواختلافمابينافوادوطبقاتوجودنميمي

مقياسجهـانىهپ ب گوفتتحولوتوقىصوستنمي،انگيختاستعدادهاسابونمى
 اختلافچييبدىنيست حكمتىدسآنوجودداسد ،وتاسيخبشويت

،دسقضـاوتمـاسـهنسـليـكجامعـهدسطـىدو،تـوقياسكوچكحتىدسم
،،فوسدهـاهـا چهبسـياسزيمـن گوىخواهددادعدالتىجاىخودسابهعدالتبي
اندكههمتوتـلاشبـيسگديدهشده،گوانكوچكياصنعتهاوكاسگوانبوون
انـدوصـنعتىدسآوسدهسساتؤتوينمميعظخودودكانشانسادسعداد،خوجدادههب

هـاىتنگدسـتبيـوونازخـانواده،يابيسگانونوابـغسوزگـاسداسانخيلىازسومايه
 آنهـاكـهاوتعديلجوامعغيوازايننيستهانسان خودسازىِبالعك ،واندآمده

نعمـتوهسونـدوآنهـاكـهبـاندازندوجلوميكاسمىهباستعدادهاسا،اندعقبافتاده
 سوند عقبميوكاسهومايعشدهنيازىبيدساثوبي،اندساحتسسيده

اىوجودداشتهاستكهشعوهاىزيووسوكنندههميشهجويان،دسجوامعبشوى
 آوسد:يادمىهسابسعدى

 سوستاسفتندهىبيگداهبپسوانوزيوناقصعقل

 هسفتندادشاـپوىِـوزيهبسوستازادگاندانشمند

ب توجه تازههبا بيداسا،اينكه هىكمتو خوابىومىسعادتصاحبآن تا بخشد
عدالتىبازهمآنبي؛جوشدوازناداسىهياسانچشمهسلامتوبوكتمي؛بدبختى
 توجلوهخواهدكود كوچك

آ ماسكسيسمطوسناگو داسدكه و،ادعا افواد و كوده انسانىفكو اجتماعىو
مانندسلول واعضاءپيكوِطبقاتسا تقسيممشاغلو،بگيويم3«انسانيت»واحدِها

ازافوادوطبقات،عيبوايوادجلوهكودهنظومانبيهاختلافاتبهمهفواينيوظا
 باشند:مثلتشكيلاتبدنانسانكهاهيمخواستخو

                                                
  (être génériqueUne)موجودنوعىقولماسك هب 3
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كلههگاهبهيچ،خوسدائموباسكشبدنهستندموبهتوينقسمتِنييپاهاكهدسپا
كندوبادهانهادنياساتماشاميباچشم،زحمتوكاسبيوكهبالاىتختنشسته

 نمايند اعتواضنمى،بودلذتغذاسامى

توىتووعاملنيديككهمنشاءسوشنذكوايننكاتكلىبواىآننيستهمباز
  يميجستزوننمابواىاختلافواجحافدسحقكاسگوان

صيغهنگاهمثلاولادِ(كهطبيعتبهانسان6بند،دسبحثپنزمگفتهبوديم)قبلا 
ساختهپناهشبىوغذابي،ننمودهمينأتكافىيانميهبسااحتياجاتشآنكهممن،كوده
توقعنييآفويدهومزموعايندوكيفيتباعثشدهاستكهانساناوساپوواست
مهوىطبيعتبپودازد جبوانبىهخودب

دست،ازساهزساعتوسپ تزاستوصناعتانسان،كهبواىاينمنظوسديديم
مقداسبيشتوىكاس،گوفتكهمواداوليهساازطبيعتميدسهوپلهوكاستوليدشدههب
،سومايهومالكيتهاىنامهبساخويشمكتسبهاىاندوختهوگذاشتميمايهخوداز

هاىدادهكمبود شودساحتوسيو،نباتاتوحيواناتمانندتاكودميتوليدصحنهواسد
كودند)كاسدستىوآنهاكهكاسنميشد قهوا عتازساهكاسوسومايهجبوانميطبي

 ماندند عقبومحووممي،اىنداشتندياملكومايه،فكوى(

ىبودندكهدسحمايتيك وكاسهاهاىبشوىهمانبياولينمحوومينجامعه
كاسانخدمتهاىدسته سپ تندفيامينانىوجا،خدمتازاءهبوسفته،قبيلهوهاخانواده

بنابوايندسمقايسهبا اسبابمعاشديگوىنداشتند،كهجيبازوندآمدوميدوسان
 سفتند ميشماسهب،محووموافتادهعقب،هسومايوزمينهموداشتندبازوهمكهكساني

داد كثوتهاتشكيلميسومايهسووپاهاوبىينبىاكثويتجوامعساهمممنا 
كهدسبازاسشدباعثمي،موسداحتياجخدماتحزمكمىِدسمقايسهباآنهاجمعيت

 ينباشد ي،نوخدستيدهاپاقانونقهوىعومهوتقاماهببنا،مبادلهكاسباكالا

منطقىنمي،وتيبتاينهب اقتصادىو نظو استباز اويهيچكاسفوماهشده كه ى،
خوداسيوسقابتوحسابسودوزياناست،ايوادگوفتكهچواباوفوسةنوبهب،هم

 پودازد گوانميدستميدِ،هاىاسزاندست

بودكهساسزندهالبتهبسيا،طبيعتودسخلاقيتانسانباخستِدسمباسزهكاسنقش
عدهمعدودىطمعيازوسِگونهداشت ونميونگاهميوبخوسسطحدستميدسادسحد

قوبانيانىبودند، محوومينوميدوسانتوانستموفقگوددنمي،ثووتمندكاسفوماىِ
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 بودند يشميپسادسمسيوتكاملبيسگانسانيتكهكندوىِ

كاسگوانبوكتدستهسفتهسفتهبولىخوشبختانهاوماعبدينمنوالادامهنيافت 
طوف،وافيايشدائمىتوقعوتقاماىمصوفيكزاداسانسومايهسوِوازدولتِ

تقامابواىگوفت بالنتيزهخودهتصاعدىبيوِتوليدسِحزمديگو،كنندگانازطوف
 بالاسفت   هاىكاسگوانهمانقواسنوخدستميدونازوكوشمههكاسزيادشدوب

كشانزحمتواسانيگخدمتمحووميتوميدكمىِعميقِوواقعىعلتاستچنين
آيدغيوعلمىىنظومهبكهدسگذشتهوبهبودومعشانازيكقونقبلودسآينده،

 نباشد 

طوسمتوسطهبكاسگوكهيكىيومياياهاوبيمهكمكدستميدبامزموعامووزه
امووزىِدسآمدِنسبتِازبوابوبيشتوچندينآوسد مىدستهتهبيافتوسعهكشوسهاىدس
گفتهنشدهاستاينكههيچهبمضافا باشد خودشانميسابقِهبتنسبهيناجتماعموف

دسدستمعدودىسومايهكهسهامشوكت هميشه ميانجمعيتداسها قواسداسدو
پخشنشود پخشنشدهباشدياباتدابيوصحيحىمودم


    
 

كوديم وبومبناىتوليداقتصادىصحبتميازديدگاهجبوديالكتيك،تااينزا
كهبشويتپيوستهدستلاشكودطبيعتومووسياتزندگىحكمميعمومىِجويان

 مندتوگودد بهوه،واكتسابوتوليدباشدوهوك دساينزمينهجلوتوسفتهاست

وازاينجهـت-زندگىوسفاهدنياباشد،مافكوىِمادامكهبونامهجامعهومنطق
اولـى،كهدومىباايناختلافنداده،ديگوىهباجوخواجىبوماسكسيسمكاپيتاليسم
دانـد،مقصـودمـيهبواىحصولبجنگهمقصودوخودسامحوومومليمبهساواصلب

نـهتنهـاحـق،سااقتصادوتوليـدبـدانيموزيوبناىانسانيت-اسنداشتواكدسهدفد
بهتـوينوجـههيماوماعبـيبلكهبايدبگو،اعتواضبهاختلافاتواجحافاتسانداسيم

تـابـواى،سامـىوسـيونشـودمصلحتتوليددسايناستكهكـاسگو،جويانداشته
تـابيشـتوبـواى،حداكثوبهوهساببودداسعاليتسابنمايدوسومايهبقاىخودحداكثوف
 كند گذاسىسومايه،هاومغيهاكاسانداختندستهتوسعهاقتصادوب

،دسهيچاقتصادىيطصوفا هميندليلكهچنينجويانقهوىطبيعىوشواهولىب
نگوديدهواقعبشويتقبولموسد،ماتوياليستوايدآليستاصطلاحهبةدستدوازيك
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طبيعتاستوهمانجبوِهمحكومبةچييىمافوقمادشودكهانسانمعلوممي؛است
ىدسحيوانهاىمادىِهاىديگوىغيوازحاسههاومحوكخواسته،ايمكهگفتهطوس

نبود كاس اگودس عقيده و عاطفه داسد  انقلاب،اووجود اعتواضو عليهاينهمه
 شد پانميهب،اختلافواجحاف،آنهمازناحيهطبقاتغيومحووم

عواملىازقبيلمحبت،مساواتوعدالتبـو،وقتىعواطفوعقايددسميانآمد
دسآمدبينانهسادهاقتصادىفومولشود ميامافهلهأمسمفووماتبووهاخواستهجمع

بايستىشاملمواداوليـهواسـتهلاكوكهفقطتابعىازافياسوميدبودوميماسك 
دهدكهبـامـويبيكفومولانسانىتوليدميهجاىخودساب؛نييباشدسودوسومايه

هـا كمـاآنكـهماسكسيسـتمساواتتكميلشـدهباشـدمعنوىوباتعويفعدالتو
وعـدالتوانـدسـنگانسـانيتنتوانسته،قولخودشانعلمىهبمادىِسغممنطقعلي

احساساتانسانىداسنـد،معناىمعنوىهبآنهانيي،چهباشدسينهنينند هوهمساواتساب
 شوند سوميهسوببامودم،شتوازايندسوبي

ساازاعتـدالطبيعـىخـودوانسـان،طلبىصوفوتلاشبواىتوليداقتصادىدنيا
مىساكهشاهدآنهسـتيم،ويهاىعظزياناوگوفتاسيهب،خاسجساختههدفتكامل

طـوساست همانوجودآوسدههكود،ببتخواهيمدسبحثهشتمباتفصيلبيشتوصح
بازدهكاساستبـاطنيديـكبـهحالـت،كهدسسوانشناسىومديويتتزوبهشدهاست

محصولكاسداسد اينعصيانىاسـتكـهنوعوبههسوحىمزوىكاسودلبستگىاوب
وشخصـيتاساختيـ،نمايدوبواىخودعلاوهبوميدوماديـاتميانسانعليهطبيعت

 نمايد طلبمي

توليداقتصادىو؛سمايتوهمبستگىوجودنداشت،وقتىدسمحيطواجتماعى
بنابواينتوليدتابعىازتوزيعاست اجتماعىنييمتضوسمييزندگىدنيا كهگودد 
ومعافازاخلاقانينخانوادهقواعتنابهتواندبياست،نميخانوادهةيافتمولودتوسعه
ادامهحياتو،هاىانسانىوقبولعدالتومساواتبدونپيوستگي،وعاطفهبوده

ميلهبلكهب،انديشىاقتصادىنهتنهاسوىمصلحت،پيشووىبدهد هوفودوهوطبقه
 خواستاسسفاهوسمايتهمگانباشد بايد،قلبىواعتقادى

د،علاوهبوافياسكاسوجن ودستميد،حقديديمكهآنزاكهدسفومولدسآم
توانستحلشدهتلقىگودد لازمبودكهلهنميأبازمس،نييواسدشودسومايهةبهو

وجدالهاتعيينگودد:آياقانونعومهوتقامامندينسبتونصفتمابيناينبهوه
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بمسابقهسابازوسهوچهسهوطبقهطنا،وكاسفومابايدحكومتنمودهومابينكاسگ
بكشدومصلحتتوليدهبيشتوب وسهماستهلاكويعنىحقاجتماع،طوفخود

ياآنكهقواسمشتوكىدسميانآيدكهخواهانعدالت،سومايهدسمقاماولواقعشود
 نييتمامشود؟مصلحتتوليدوتكاملهبومساواتبودهو

بوادسهاىفوزند،واخلاقيوناصطلاحاديانهب،سااگوافوادتشكيلدهندهاجتماع
انبگيويموحقبقاوتكثيومساوىبواىصاحب،ازيكگوهوندكهىيواعضاآدم
مصلحتهببناسپ شود ميسوشنحدودىتاهوك سهام،شويمقائلسومايهوكاس

اسائهكوده،پاداشىدسبوابوتخصصوخدمتوبواىتشويقوتوسعهتوليد،تكامل
نامهدساديانبناممالياتپذيوفتهشدهاستوقبلا هبكهعملا طوسعلاوهبوآنهمان

اجتماعوبواىشد،سهمقابلىنييبواىمصاسفعمومىِخواستهمياتوزكخم 
 گودد فومولتوليدوتوزيعدسآمدتكميلمي،محوومينكناسبگذاسيم

،نظاماقتصادى(نكتهاول،مقدمهبحثچهاسم)،گفتهماسك همادامكهبناب
وجودآوسدهوناجتماعىوسياسىوفكوىسابؤهمهشوانسانىبودهةجامعزيوبناىِ

البته،قديمحكمفوماباشدمابيننيووهاىتوليدجديدوسوابطتوليدوتضادوجنگ
ومباسزاتطبقاتىانسانهاىتوليدصفحاتتاسيخوسقخواهدخوسدوتحولشيوه

 ولىبشويتسوىعدالتوبوكتسانخواهدديد  ساثبتخواهدكود

 
 ى دار تزهاى سرمايه آنتى – 4

،مطالبىمتذكوتناقضآنباواقعياتشديم(6)كهدسبندازقانونتنيلنوخسودغيو
ةدسدستعدتزمعسومايهاست)آوسدهبااستدلالديالكتيكساهمكهماسك 

مبافقوفيايندهوبيكاسىأتو،توسعهوتقويتطبقهسنزبوىهاىصنعتمعدودفئودال
بحوان بالاخوه وسومايههاىدوسهو بهداساى( ناگييو شدنيااجتماعىتوسلبهىسا

وموعاتماست،تماما مواجهباانقواضخودديده،حالودسهوهسومايكودنِدولتى
 شد باملميأقابلت

خوددسحالانقواضخودىِهىبداسبينىكلىواساسىاينبودكهسومايهپيش
حالچنينانفزاسىهزودىازداخلمنفزوخواهدشد علاوهبوآنكهتابهاستوب

عنىتوليد،ىوقتىازبينخواهدسفتكهسومايهيداسسومايهاصولا ،سخندادهاست
 ،ازبينبوود يعنىشخصيتوآزادىومالكيت
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ماسك وانگل 




انسانىواجتماعىمشمولقانونتحولوتكاملطبيعىىمانندهوپديدهداسسومايه
ماند ولىدساساسباقىمي؛شودتوكيفياتتازهبوآنپيوندميهودمحالاوبوده
هاىتازهشكلاختواعبا،گذشتهاكتسابىِوتوليدىهاىازشيوهيكهيچآنكهدليلهب

پ ازآنكهباسازگوده،خدمتگوفتهشدنده حيواناتاهلىكهباستازمياننوفته
وپ ازاختواعاتومبيلوهواپيماموخصنشدند ،شددوششانبستههبوآنهابوداشته

توسعه،گوفتنسگانىوصنعتىززساعتباصوستبا،تزاستوصناعتهمكهآمد
 غيوازسهانمودناست ،وتكميليافت تصحيحوتعديلكودنسوابط

بومبناىقانونوانگل هاىماسك بينىبسياسىازپيش،ىداسدسموسدسومايه
بينىنشدهياخلافآنگفتهتحققنيافتوبسياسىچييهاكهپيشجبوىديالكتيك

 اند:هاىذيلساشاهدمثالآوسدهمنقديننمونه،واقعيتپيداكود ازجمله،شدهبود

ىكــهداسازدسونســومايهوظهــوسجامعــهاشــتواكيبكــاسگويپيــووزيانقــلا
عك ،بهصوستگوفتهباشد،سسدحداعلاىسشدميهىكهبيبايستىدسجاهامي
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همباوساطتودخالـتِ،آنداسىىمعيفياغيوسومايهداسدسكشوسهاىباسومايه
 وقوعپيوست هخودى،بهعواملغيوخودب

كشوسهاىدسبايستىمي،ديالكتيكحكمهبوانگل وماسك نظوطبقكهانقلاب
اسوپاىموكيىودسكشوسهايانزامگودد،دستطبقهكاسگووبهصنعتيپيشوفته

دهقاناندستهب،ىيسوستااكثويتباهستندىيكشوسهاكهچيندسمخصوصا وشوقى
عصوبهمتعلقوماندهآنهاسااستزاعىوعقبكهماسك اىگوديد يعنىطبقهعملى

همهاصواسداشتندكهطبقهپوولتوهمانمنطقبنابهواستالينشناختولنينديگومي
،بوسژواهاخودهوسوشنفكوان،دهقانانپوولتوىِيوغقشوهاىوبودهانقلابجلوداس،جا

 نمايند دنبالهسوى

افيونسومايه انحصاسىسوز اليامىو ىدسجهتتموكيآنوتصوفداسسيو
سودبوى،خفيفگوديد يكسلسلهصنايعكوچكوقىِواحدهاىكوچكوتو
هاىتصاعدىوجودآمدوومعمالياتهسساتبيسگبؤمتوسطفواواندسجنبم

به%شوكتةبودسآمد)يامحدودكودنقانونىبهو (جلوىسوددسانگلستان33ها
 هاساگوفت سومايه

هاىسو،كشوكاسگناپذيوطبقاتاجتنابةوفقوفيايندعمومىشدنِعوضپوولتوهب
دستميدها،پيوستهافيايشازقبيلاند بودهمعكوساقداماتعاملوشاهدداسىسومايه
 ديگوحقوقىمياياىاجتماعىوهاىوبيمهحمايتىقوانينكاس،مدتكاهش

واقداماتعمومى،پيدايشاىبواثوكنتولهاىاقتصادىدوسهتخفيفبحوان ها
ياكادسهاىمديويتفنىواداسى،نامتكنوكواتهب،نيوومندتازهتا وسيعونسبةطبق

  داسوپوولتوخاسجازدوطبقهسومايه
ساديدهونـامشنشوونماىآنكهانگل داسىسومايهشدنِشدنودولتىاجتماعى

وعامـلعلاوهبواينكهيـكجويـانمـدديالكتيـك،ساتلاشمذبوحانهگذاشتهبود
العادهپيداكـودهزممالكسشدفوقدسبسياسىا،باشدىميداستثبيتوتوسعهسومايه

ىبيسگـىيسسـهامويكـاؤآيد حتـىمعامدسمىملكيتِازانحصاسخاصبهسومايهو
سهامخودساپخـشكـوده88%،كهاختصاصشخصىوخانوادگىداشتمثلفوسد

عمـومىكـهسساتاقتصـادىِؤعومصنايكودنِىاست دسهمينزمينهاستقانونمل
 خودگوفتهاست هصوستعادىب،هيافتدسغالبكشوسهاىتوسعه

زودتووشديدتوازهوكمونيست ديديمكهشوسوىِداسىسومايهشدنِامادولتى
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 جاىديگواجوانمود 

وغاصبانه مادامكهخلعمالكيت،سهاموسومايهبديهىاستكهعموميتيافتنِ
هاىزوسگوتونباشد،پيوندىاستكهمابينسهامداسانبايكديگوانتقالبهشخصيت
 د نيابميهاتوسعهوتكاملشخصيت،بوقواسشدهعوبانيازهاىاجتما

ديالكتيكماسك هاىعينىومووستتكذيبواقعيت ،هاىعملىازاقتصاد
يعنى،داسدسجهيكيكمقامسسمىوصلاحيت3232ىسسيدكهدسساليجاهب

سامحكوموخودكاسسومايهنظويهازهمپاشيدگىِ،ومشوسوىسئي فوهنگستانعل
 اعلامنمود مدماسكسى

موجود،متذكوشديم(3)بند،طوسكهدسبحثچهاسمهمان،اگوانساناصولا 
حلداسد،ساهميعدالتگامبودسخلافطويقِتوغالبا تواشاسسازودشمنلهأمس

 فطوتومصلحتنييهست هكنندهبيابوبازگشت

تفصيلهمينكنشو،سواسوىجاىمباسزاتطبقاتىِهب،تاسيختمدن شوحو
از،قولماسك هباگودهندهاست ياافتوخييهاىتكامل،هاىتلاشمندانهواكنش
فعاليتهاىتوليدشيوه يهاتيآنتى،هاىاقتصادىو قصدِمىسودسى جانِآوسندكه

شوندكهكاسشاندفاعازمادسواصلاحيدهمييىهمزايتيهاآنتى،كنندمادسسامي
 گودند وتكميلبودهوگاهىپيووزمي

بوتوليدآنبلكهقدستكلى،نهتنهامنقوضنشد،ىداسسومايهآنكهخلاصه
كشوسهاىبوخوسداسازمصوفومايحتاجپيشىوفيونىگوفتهاستوحالامودم

قواس،خواستهبودانسانيتدسومعمخالفآنچهطبيعتازابتدابواى،ىداسسومايه
 اند شده،آوسدوجودمىهبنيازىدسانسانمواجهبامفاسدوصدماتىكهبيوگوفته

قواسگوفتهاستوموتكبدسساهتكامل،آفوينشبديهىاستبشوكهازآغازِ
تو،سوزعمومىهسائلزندگيشسوزبمشكلاتوم،شودهاىزيادميخطاوخلاف

تووهمانقواسبايدابتكاساتواقداماتاواساسىهبوگوددتوميتووسختپيچيده
هاىِگيويهدفوتووسيعهاىييجوچاسهنيازمندپيشازيشبهمچنينباشد توانقلابى

باشد دسسطحبالاتومي
يبازگشتقهقوامسلما  تنازعى جيفهبه سو بو هاىحيوانى هدفدنياييهاى و
فعلىوافيونِسوزهاىبستساازبنانسان،اقتصادمادى)البتهازدوطوف(قواسدادنِ
بلندپووازىوسعادتنخواهدسساند   هاىآزادِبهصحنه،آينده



 









بحثهفتم
 

 جهانى نيسميا كمو ىينها سير
 

ودولتنظام بىيهاها ناموماسكسيسمنامكمونيسمهكهامووزه يا ديده دسدنيا
اجواىسابلكهآننيست ،اندخواستهانگل وآنچهماسك ،كدامهيچ،شوندميبوده

  دانندميىبهاشتواكىداسسازسومايهاسطيادوسانگذيكموحلهوا
،بانيانكمونيسم چنينانتقالهوسسيدنبدوموحلهمشخصبواىانقلابازابتدا
 قائلشدهبودند:

 ،ياسوسياليسموبوقواسىنظاماجتماعىديكتاتوسىطبقهپوولتو؛ىيموحلهابتدا-
  وبهشتكمونيسمزندگىاشتواكى؛ىيموحلهنها-

بديهىاستكههويكازدوموحلهفوقيكسلسلهشوايط،مقدماتوعمليات
 نمايد ساايزابمي

وسـيلهديكتـاتوسىهىكهجيازطويقخشونتباقهوانقلابـىوبـيدسموحلهابتدا
هاىشاخهوىداسسومايهطبقاتةتصفيةبوناماولماده،نيستپذيوامكان،پوولتوطبقه

،هنوىودينى هونوعانديشـه،ادبى،فلسفىىياعمازاداسى،قضا؛باشدموبوطمي
 فودىبايدسوكوبشود 

،وواگذاسىابياستوليد،ازجملهزمينبونامهالغاىمالكيتخصوصى،مادهدوم
دسگوددوكاسگوبوقواسميدولتىاست سژيمسوسياليسمِيدولتسوسياليستهآنهاب
اشياءمصوفىجامعه،بهدادهتحويلكاسِمعادل،داسدكهدسيافتمياىنامهگواهىبوابو

داسد:هاىعمومىدسيافتميازفووشگاهومايحتاجخودسامزانا 
 «مقدار كارش ههركس ب»
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كالاهاىولىمالكيت؛استوافياستوليدالكزميناقتصادومةكننداداسهدولت
 ماند مصوفىكماكانخصوصىباقىمي

وهمتكاسگوانه،بسهبوىدولتهجامعهبشديدِبونامهصنعتىكودنِ،مادهسوم
 ى،بواىفوسانمنابعثووتووفوسنعمتاست داسبواساسالگوهاىسومايه

آنچهتحققخواهديافت،هاستبدونطبقىكهجامعهاشتواكىِيدسموحلهنها
 عباستخواهدبوداز:

 

دولت-مقصد اول قواى سنتحليل نظو طبق كه آنزا اشياء،سيمونتا اداسه
:عقيدهلنينههاشود بانسانحكومتبوجانشينِ

هـاو،وحشـيگويىوفزـايعداسيافتهازقيداساستسـومايهىيانسانهاىسها»
ىزندگىِيابتداكودكهقواعدعادتخواهندتدسيجهبآن،حدبيهاىفضاحت
ايـنبـدونوكننـدفومـانبوداسى،اجبـاسوخشونتبهنيازبدون   اساجتماعى

 « مواعاتنمايند،نامداسدقانونىكهدولتقهووجبودستگاهمخصوصِ


:گويدميماسك 
،هستامووزآنچهبا،يكديگوباسوابطهبنسبتافوادوجدان،كمونيسمباهمواه»

وانضباط-دوسازخودخواهى-متفاوتخواهدبودواصولعشقوفداكاسى
پاياننييسياسىبيگانگىخودازشد   خواهدبوقواسآزادانهمايتسبامشتوكى

بواىبناىمدينه،تندهسكهامووزاسيوتعدىدولتىخواهديافت   نيووهاىزنده
 «قابلاستفادهخواهندشد   اشتواكى

 

كهاىبوطبقنمونه(CommuneLa)صوستكمونهباداسهاجتماع-مقصد دوم
(gouvernement des prolétaires-Auto)استكودهعمل3813سالدسپاسي كمون

توسطمكاملِخودمختاسِةاداسوخواهدشد ناحيه بخشو ازأايالت، موسينىكه
 گيود صوستمي،طويقآساءعمومىبوگييدهشدهباشند

 

ــاىبومب،ازخــودبيگــانگىاقتصــادىومحــوِاقتصــاداشــتواكى-مقصددد سددوم ن
هـمهدسيكطوحبـداسىهاىممالكسومايهصوستتعاونيههاىآزادانهبمشاسكت
مباآشتىشهووسوستا أتوكلىِةپيوست
 

هاىتزييهانسان»وتخصصبواىتبديلتقسيمكاستنِازبينسف-چهارم  مقصد
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افوادبواىآزادساختنجامعهووآزادكودن6ِ«كاملانسانِ»دساثوتخصصبه3«شده
 انديشهباعمل دادنِباطبيعتوآشتىانساندادنِآشتىبالاخوه

 

 اينجهانىياكمونيسمِمكتبگيوىِالمللىشدنكاملوعالمبين–مقصد پنجم
ازابتدا،موحلهاولنييبدانيمةبونامعنوانمادهچهاسمِهسابتوانستيمآنمقصدكهمي

المللعنوانبينهببودهاست كمونيسمهاىاساسىولوازمماسكسيسمخواستهجيءِ
لنينسو شعاسىكه و گوديد  اعلام پخشميدنهبم وسوديا دس مسافو هو و كود
بود «سنزبواندنيامتحدشويد»دعوتِ؛خواندزبانخودميهبخاكشوسوىهب

Prolétaires de tous les pays unissez  vous) (
ستادشدومسكومحسوبميزبواندنياميهنمحبوبسن،اتحادجماهيوشوسوى
ىبودبواىسسيدنيمقصدنها،جهان اتحادپيووانهمتفوماندهىاحيابكمونيس

بوابواكثويتجهانىكمونيسمِبه دفاعىاقليتدس همبونامه تعومىوهمبونام،  ه
  داسىصوستستونپنزمدسداخلكشوسهاىسومايههب

تماموكمالساچنيننقاشىكـودهدوسنماىاينموحلهاعلىياكمونيسمِماسك 
است:

وابستگىوبودگىافوادناشىكه،هنگامىموحلهبوتوجامعهاشتواكىدسيك»
ازتقسيمكاسودسپىآناختلافبينكاسفكوىوكاسجسمىازميانسفت،

صوستيكهبلكهخودب،هنگامىكهكاسديگويكوسيلهامواسمعاشنبود
هنگامىمووستحياتىدس جانبهافواد،كهدسنتيزهسشدوتوسعههمهآمد،

وفوسهبجمعىثووتِمنابعتمامويافتندسشداندازههمانهبنييتوليدىنيووهاى
ازافقتنگقوانينتوانكهميچنينهنگامىاستفوسانكود،آنگاهوفقطدس

،تواندبودسفشخودبنويسدكلىفواتوسفتوجامعهميهبحقوقىبوسژوازى
  «قدر نيازش ههر كس ب هاش و ب ىيقدر توانا هب  كس هر از

طوسكـهدسهمان،شوطتحققموحلهمطلوبسا،بديهىاستكهبانيانماسكسيسم
1«خـودفومـان»تازهوپيدايشيكانسان،اندشانديديمودسستهمگفتهگفتاسهاي

خـوددساثـوتغييـوجامعـهازهخـودبـدانند،كهمي1«موجودنوعى»صوستيكهبسا
چنينتوصيفماسك خواهديافتوانزامصوستاشتواكىهببوسژوازى صوست

                                                
3  Lhomme parcellaire   6  L՛homme complet   
1  Auto - discipliné     1. Etre générique 
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:دهدوتوميحميكندمي
انسان» هنگامىكه توانستبتنها انتياعىتزلى3صوستيكشهوىِهمنفود

عنوانيكانسانمنفوددسزندگىتزوبىخود،دسكاسفودىه   ب ،وقتىكند
شد   وقواىويژهخويشساخودودسسوابطفودىخوديكموجودنوعى

توتيبديگوقدستاجتماعىخويشعنوانقواىاجتماعىشناخت   وبدينهب
نكودتابه ازخودجدا دهد،فقطدسچنينهنگامىآنيكشكلسياسىسا

 «ىبشوانزامشدهاست ياستكهسها

با،عنوانمتفوعاتيامحصولاتوابستههب يكسلسلهتغييواتوآثاسنييهمواه
 تحققمقاصدفوقانزامخواهديافت:

باآزادشدنزنازهمواه،استمحوخانوادهكهاولينهستهمالكيت-محصولاول
دساثوشوكتدستوليدوصنايععمومى،ساستمودوبوابوشدناوا

 ؛عشقوازدواجوطلاقمواقبتجامعهازفوزندانوآزادى
 ؛متوقفشدنازديادجمعيتدساثووفوسنعمت-محصولدوم

،سوسياليسموساندسوكوبىِازپ آنازسهائىودينخودِهخودبتحليل-سوممحصول
هاانسانشدنِواقفوآنطبقاتىِواجتماعىعللهبمودمآگاهىاثودس
 خودشان واقعىِةقدستخلاقهب

دسسسالهانگل  «ىوسوسياليسمعلمىيسوسياليسمسويا»نهايتاينموحلهسا
كند:چنينخلاصهمي
طوسهباسببواىنخستين،هاباحاكمشدنبوتشكيلاتاجتماعىخويشانسان»

حاكمبوواقعى آگاه عاقبتطبيعتخواهندو و،شدو دوسانحكومتقضا
« گامخواهدنهادآزادىدوسانحكومتِهبشويتبوقسمتسپوىگشته

 



ديگوىيدنياچه،افتادهسنجوستمباسِزيوِدلانِخستهبواى،دوسنماهااينازتوجالب

 تواننشانداد؟مي

كاسگوان هوسوشنفكو،محوومنهتنها دسدصاحبخواهوهوآدمآزاديبلكه
ىدولتيان،يىاستكهدسآنزانامونشانىازنخوتتوانگوان،زوسگويسزومنددنياآ

                                                
3. Citoyen 
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هاىمعيشتنبيندوبالعك مالامالازنعمتوساحتفشاسهاىحكومتوسختي
وقيددسكاسودسعشقبندبىوبوادسىوناظوبوآزادىباشد،بوخوسداسازمساوات

 !وزندگى
گـوددوشـووعمـي،اسـتكـهسـوكوبىدشـمنتوينلذتبابيسگماسكسيسم

دهـد همـاناولـىكـافىاسائهمي،توينموفقيتساكهتسخيوتمامجهاناستبيسگ
 يكعموزندگىقبلىبياسزد هاستكهيكنف كشيدنشب

 بهازعموهفتادوهشتادسالخوسدنپ ازبدسگالدمىآب

،همهدسخوسدوخوابولذتوبواىهوك ،همهساحتآقا،همهآزادهمه
 هوچهبخواهدفواهم!

 «!خواهىبووگيلانموگمي»؛قولعوامهب

 كمنداسد چييىازبهشتاديان اندگفتهكمونيسمآنبهشتِكهبهبىجهتنيست

امافهكنيم ساهممنطقا توانيمآنازجاويدانىصحبتنشدهاستكهماميفقط
ى،خانوادهوجمعيتداسچونطبقات،سومايه،هاىاجتماعكهازميكووبىيدسدنيا
گوديدهمنقوضمحوويعنىمالكيت،هاومشكلاتشدهويگانهمنشاءبدبختىپاك

ىيقواعدسالمزندگىابتداههابيوونآمدهوباست،دسچنينمحيطىكهازآلودگي
يافتهازىيهاىسهاانسانةافتادجنبوجوشهاست،بواىاستعدادهاىبكودهبوگشت

؟ازدفعآننباشندهكداممشكلىباقىخواهدماندكهقادسب،فشاسهاىسوانىوبدنى
جملهموضوموگ   




ــ ــيوىكــهب ــهومس ــاسك همزموع ــوقم ــوحف ــلابوش ــواىانق ــوواناوب ازپي
هـاىديگـومثلقسمت،نماينداسائهميواستقواسكمونيسمىبهسوسياليسمداسسومايه
آيـدوبيوونمـىمادىومانيسمِاومنظمازقالبديالكتيكوصوستموتبطهبمكتب
 منطقىداسد استواسِةجلو

بوسسـى،يـادسسـهجويـان،هـاساازسـهديـدهاواسـتدلالماعلمىبودناستنباط
 يم:ينمامي

،جويانواقعى-3
 ،جويانطبيعى-6
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  جويانفومى-1
بونامه واقعيت ابتدا شده انزام هاى كشوسهاىانقلابدس دس يافته تحقق هاى

گذسانيم اگوديديمكهمواحلبوطبقانتظاسساازنظوميكمونيستى-سوسياليستى
داشتچگونهچنانچهاموسجويانطبيعىمي:ازخودخواهيمپوسيد،پيشنوفتهاست
وهلهآخو؟گوفتصوستمي دس و،بالاخوه مقاصد و مواد قبولاينفوضكه با
 كود سامطوحخواهيمحاصلهنتيزهگوددمينأتكمالوتماموبالاشوحهبمحصولات

 
  مسوى كمونيس هجريان واقعى سير ب -1

دسسهبـوىلنـينهبـدانيمدسسوسيهتياسىكهميطوسيهماناولينانقلابكمونيستى
شـوسويِاتحـادجمـاهيووگوفـتلباموفقيتانزـامالمللاوبينجنگِآخوهاىسال

سپ واسوپاكشوسهاىدستكمونيساحيابآنازپ آوسد وجودهبساسوسياليستى
وسونقفـواوانيافتـهقاوآفويودسآسياكيىودسبعضىممالكامويكاىجنوبىوم

همـواه تبليغاتماسكسيستىشدندهانييميمشاسكتياتشكيلدولتهگاهموفقبگاه
صـادسگوديـده،بهاقصىنقـاطدنيـاودسمسـتعمواتشوسوىبانفوذمعنوىومادىِ

ممالـك، بعـدازجنـگجهـانىدومهاىمكوسساهافتادهاستبهاوانقلااعتصاب
هبـنـد،دسآمـدهبودوايتاليـاازچنگآلمانوسيلهاستششوسوىهكهباسوپاىشوقى
جـيو،موبوطـهسهبوىاحيابكمونيسـتِهاىبتودهدموكواتيكِهاىصوستدولت
ىخـوديشكلنها،هاىملىوسوسياليستىچين بيداسىونهضتندشداقماسشوسوى
دومينپايگاهنيوومنـدواحوازنمودهتونگىتاسيخىمائوتسهيپيماوساهسادسانقلاب

وويتنـامنييهندوچينشـمالىوجودآمد دسآسياىجنوبشوقىهبكمونيسمجهانى
 ادامهداسد ااند   وماجوگوديدهواسداسدوىماسكسيسم

بواىسسيدن،اجواىسوسياليسمتماماينكشوسهابافعاليتتماممشغولومدعىِ
بوسنتلنينبوطبقوصاياىماسك كمونيسمهب وهوكدام تاههستند نحوىو

 دانند حدودىخودساموفقومحقمي

داخلوخاسجدولت عظيمانديشمندانواحيابكمونيسم،هادس سپاه با دنيا
هاىساكنوودسجنبهعلمىوازجهاتنظوىمكتبپيوستهسوىپژوهشگوانخود

طبيعىوانسانىاقتصادى،اجتماعى،سياسى،تبليغاتى،گوناگونهاىزمينهدسمتحوك
 دهند توينادبياتفكوىوهنوىوسياسىسابيووندادهوميسابقهبىوكاسكوده

شدهسامووسواقعياتانزام،واسفهوستطوسخلاصهوهازچكيدهآنهاباينك
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يم ينمامي
 

 محو طبقات  -1. 1
ودسبوابـوطبقـهكـاسگو،سدامـلاكوسـومايهيِطبقـهينبودنقانونىِتاآنزاكهازب

اىموفقيـتكامـلتـودههـاىسوسياليسـتىتوانگفتكـهدولـتمي،استسنزبوان
توانگفتكـهسيشـهطبقـهازجامعـهپـاكوعاموقتىميطوسمطلقهاند ولىبيافته

جـاىهدسستنشدهوطبقـاتديگـوىبـ،گوديدهاستكهاختلافوامتيازهاىتازه
 آنهانيامدهباشد 

خيلـىصـحبتاز،سوزدانيمدسفوهنگاجتمـاعىواقتصـادىِكهميطوسيهمان
ومخصوصـا شـودكـهدسكشـوسهاىكاپيتاليسـتامـيهـوبوسوكواتهاتكنوكوات
وتـاحـدودزيـادىقـدستواختيـاسونقشمهمىدساداسهامـوسداشـتهسوسياليست

كيسـتكـه،عـلاوههاند بـگوفتهنمداساوسياستنداساامتيازساحتىازدستسومايه
بااعتبـاسواقتـداسىكـهبـه،سوىكمونيسمهوسايوكشوسهاىبنداندكهدسشوسوى

ممتـازىسا«طبقه»اعضاءحيبكمونيست،مزازموجوددادهشدهاستيگانهحيب
گيونـدعادىميومودمالفاصلهبيشتوازتودهكاسگوانسهدهندكهسالبتشكيلمي

 لهبودهاست أهمينمس،بعدازانقلابمائوهاىانقلابويكىازبونامه

بايسـتىبـاازمـيمـاسك ةگفتهجسمىكهبفكوىباكاسگوِحتىتساوىكاسگوِ
اخـتلافِةنتيزـ«ةاختلافبخيلان»اين،تقسيمشدهوكاسِداسىسژيمسومايهبينسفتنِ

خـودهجامهعملبـ،دسآنزمينهبوداشتهشدنيياىهاىاوليهطبقاتىپايانيابد،وگام
شـودتفـاوتدادهمـيدسـتهازكـاسگواننپوشيد همدستميدوميايايىكهبهايندو

هــاوآشــكاسداسدوهــممقــامومنيلتــىكــهدسكاسخانــهوجامعــهبــواىمتخصــص
داسىمييانمتداولدسكشوسهاىسـومايههاگوچهب شوندهنومندانومحققينقائلمي

 سد دااختلافزيادسسد،باسايويننمي

هبلكهنسبتب،نباشدعاملامتيازواستثماس،ىيخواستداسانهتنهاميماسك 
واساستخودبيگانگىساموجبازآن،كاسهمنفوتداشتهتخصصصنعتىوتقسيم

:گفتدانستوميميانسان
پذيوامكان،كاسجمعيبدونكاسوبدونالغاىتقسيم،شتواكىاستقواسجامعها»

،«نيست
بونامهكهديگوِةماداجواىيعنى؛واحتياجاتواقعياتزيوفشاسدسعملولي
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وفوسنعمتوحصولداسىشديدكشوستاسطحبالاتوازممالكسومايهشدنِصنعتى
،داسىاستاينعيباساسىنظامسومايهىساواداسكودههاىسوسياليستدولت،است

،يماتلهبشاسلگفتههبحتيجاىخودباقىباشدوهالبمتماموك؛يعنىتقسيمكاس
پيشسفتهداسىسومايهكشوسهاىازبيش»،ماسك طوفداسفمعوومحققونويسنده
 « است

بتواندصبحبآسزوىماسك  بوودهكه ماهي،شكاس ظهو از وبعد گيوىكند
 ياخوابيدهاست ؤسووصداىسغووبدامداسى،همچناندسعالمبى

،يعنىآشتىدادنشهووسوستا،جامعهاشتواكىبدونطبقهسومِدسزمينهمقصد
كاسگوانباكاسِكشاوسزانسوستاوشهوهاوكاسِاختلافاتفاحشىهنوزمابينمودم

شوقى اسوپاى چيندس دس سياستو داسد  شوسوىوجود متوالى سهبوان باهاى
هنوزنتوانستهاستكشاوسزى،تزديدنظوهاىمكوسدسجهاتسختگيوىونومش

سالكشاوسزانساكهدسسييىنمايدوطوح،دولتىواجتماعىسامانندصنايعسنگينِ
 دسآوسد صوستكاسگوانهب،دادندجمعيتساتشكيلمي13تا3223%

 
 و سود خصوصى و سرمايه الغاى مالكيت -1 .2

الغـاى،كـاسآنشـدهواجـوانمودنـدانـدسمادهديگوىكهازسوزهاىنخستدسـت
ىوجودداشتهاست عـلاوهيهازمينههمبازگشتنبود البتهدسايمالكيتخصوصى

صـويحا ونيافتادامهگيوىسختمصوفىاشياءومسكونىةخانمالكيتسوىآنكهبو
وملغـىبـودهوافياستوليـدفقطمالكيتزميناعلامكودندكهدسموحلهسوسياليسم
دسبسـياسىازايـنكشـوسهاكسـبو اهـديافـتتملككالاهاىمصوفىادامـهخو
 مزازشمودهشد كاسهاىجيئىوخودهبوسژوازى

هـاىصـوستشـوكتهوبـىهمتـاآنزـاكـهجنبـهمالكيـتشخصـىداسسومايه
مهمقابلتكواسآنكـهحوكـتولىنكته؛خصوصىوسهامىبود،البتهممنوعگوديد

بينـىمشاهدهوپيش،انفزاسدسحالِداسىِبواىنظامسومايهاىساكهانگل مذبوحانه
تـوينشـكلقـاطعهبـ،آنكـودنِودولتـىسومايهشدنِيعنىميلبهاجتماعى،نمودمي

بلكـهدسصـوستو،ىنهتنهاازبـيننوفـتداس سومايهيدتوسطخودشانعملىگود
 گوديد نييتوتوومسلطمحكم،تازهباهمهعواسضولوازمآن؛هيئتدولتى

كودهوازاقتصادحـذفتوانندانكاسسانميكهاصلونقشسومايهزودىديدندهب
مواجهبـاعواقـباشـتباهعملا ،هاىاقتصادىدساجواىبونامه سوسيهشوسوىدايننم
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آلاتماشيناعطاىاصل،آنبهبناگوديد سومايهشناختنِ«مولدغيوومودهكاس»وخود
ولـىطبـق گوفـتصوستمـيمزانا ،سساتتوليدىؤمِجديدبواىتوسعهتزهييات

دسخواسـتهسسـاتنسـبتبـؤم،سپتامبوسوزنامهپـواودا2شماسهگياسشمندسجدس
وپووانداشـته،هاىزائدوسنگينوايزادانباسهاىذخيوهغيومووسىگذاسيسومايه
سپتامبو63شماسهدسكهآنزاتاآمد مىدسغيواقتصاديوپوخوج،اقتصادىهاىطوح
:اعلامشدصويحا 

هـاىثابـتكـهازطـوفجامعـهسـومايهانآنسسيدهاسـتكـهسايگـانىِزم»
 «پايانپذيود ،شودواحدهاىتوليدىدادهميهب

،كاپيتاليستىاقتصادسوىهبسوسياليستىاقتصادانحوافيعنى،سومايهاصلابقاىبا
،يكىبعدازديگوى،وپولوبازاس،ضولوازمموبوطه،ازجملهسوديابهوهعواس

كسىبودكهقبولنمودبايدقسمتىازمعادلدستميداولسوازقبوبيوونآوسد لنين
صندوقاجتماعىواسييهبوداشتهوب«لدوّمبواىنگهداسىوتشكيلسومايه»كاسگو
  شود

وحـقِ«اسزشامـافى»سفتخصوصىميداسحسابسومايههدسآنزاهاكهبهوهب
كـهحسـابوكتـابولىهمين،مدافعينسوسختداشت،كاسگوانيغصبشده
داسهسومايدولتدستهبمحصولودستميدسوىگذاسىقيمتواقتصادىواحدهاى

سقابـتوتقامـاسانيـي،سـومايهعلاوهبوكناسگذاشتنسهماستهلاكوازديادِ،افتاد
تنظيمگوديـدهطويقهكاپيتاليستىهحسابداسىواحدهاىتوليدىبدخالتدادند اصلا 

 د سساتساجيوشوايطكاسقواسدادنؤم«خوجودخلكودن»

جنگىدوسان«دسولنينزمان«ىدولتداسىسومايهسياست»باكهشوسوىتوليد
(collectivisme integral)«يكپاسچهاشتواكىسژيم»اجواىبواىستالينا،«مكمونيس

دستههاىقحطىواعدامهمنتهىب«بونامهاشتواكى»واجواى3تنيلفاحشكودهبود
بود جمعىسنگينىشده با سياستجديداقتصادى»، اتخاذ مصوبنهمينكنگوه«

 سسيد 3231سطحهبمزددا 3212دسسالوتوقىگذاشتهسوب،حيبكمونيست

:كهاعلامكودهبودلنين
نيستيمبههفلاكتومايعاتب» قادس صنعتبيسگيكقدسىاستكه باسه

سوسياليسم سازيمدولتىو بوقواس بسا اينجويان و دوباسهمعناىاستقه  واس
                                                

  3261تا3231مليونتنمتوسط1/12به،3231تا3202مليونتنمتوسطساليانه11دسموسدغلاتاز 3
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پوشىازمصادسات،بوقواسىچشممعناىهبىاست   وبواىدهقانانداسسومايه
 «آزادانهمحصولبازاس   اختياسبازسگانىوآزادى

بومقاصداقتصادىتفوقيافتومقاصدسياسىمزددا 3261دس،ستالينادسزمان
دخالتومعووفسالهپنجهاىطوحبا،«بازاسهدايتىسياست»و«ىگذاسبونامهسژيم»

بونامهآموانهدولت تنظيمكليه واسدهاىاقتصادىوسشدسويعصنادس يعسنگين،
 ميدانگوديد 

گفتهشـده«كتاباقتصادسياسىشوسوى»كهدسطوسيوهمانولىاززمانلنين
صوستيكنيازحياتىاوليهبـواىافـواددسهبهنوزكاسدسنظامسوسياليسم»بودكه
سياستافيايشقابليـت»دستوساوهب،هاىمادىلازماستبواىآنمحوكنيامدهو
مـديوانوه بتوصيهشدعنوانوظيفهفوسىحكومتشوساهاههاوافوادببنگاه«توليد

،گوديدنـدسـودامـافىمـيسساتىكهموفقبهاجواىبونامهوتوليدوؤمكاسگوانِهب
،تناسبقطعاتساختهشدهپوداخـتگوديـدههدستميدب مثلا شدامتيازاتىدادهمي
هـاىشنبه»كاسمزانىِ،«قهومانكاس»هاىسوانىنييازقبيلمداليكسلسلهمحوك

 وعك وتفصيلدسمطبوعاتمعمولگوديد «كمونيستى

:گفتميدسپيووىوستايشلنينالينستا
 «است ىيامويكاوفكوعملىِسوسىخييانقلابىِ،شيوهمكتبلنين»

دسويعووسيعصنايعسنگينشدوبوموفقبهپيشبوتوتيبسوسيهشوسوىاينهب
سااجواكودو»مكانيكىانقلاب»،فنونبامقدمدانستنِ،ىداسهاىسومايهسبيلسژيم
منزوبه،دسيكقالبجمعى،مكانيكىانتقالانقلابِ»،كهاميدواسبودنددسحالي

 ولىچنيننشد ،«شودميپيوندسوابطانسانى

شوسوىتوليدكهبوداينخووشچفيطلبانهجاهبسياس3232-23يسالههفتبونامه
بازآمويكا3210دس اينمنظوسمودمهجلوبيفتدوبالاتوينسطحزندگىسا بدهد 

داسانكنيمازسومايهسعىمي»كهگفتهلنينهبااستنادبولى نييدسعملتحققنيافت
هاىبونامهييدأتبا،«بپذيويماستمفيدوعاقلانهآناننيدهبچههووبياموزيمىيهادسس

 ىداد داسجهتسومايهدساقتصادسوسياليستىبيشتوىبهگوايش،پيشنهادى

اساسبو،هاىاقتصادىاينبودكهتشويقوتقديوازمديوانبنگاهطوحليبومن
منظوس بينىشدههاىپيشبومبناىدسجهانطباقباطوحنه،عملآيدهب«واقعىسود»
 محاسبهشود گذاسىبومبناىسومايهوسبكغوبىهبهوهومازادىبودكهب،سوداز

دوزىاجازهدادطوحتوليدخودسابودوبنگاهلباسهب3221سالدسخووشچف
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مغازهاساسسفاسش داسهاىفووشلباستنظيمكنندوخودعهدههاىدسيافتىاز
يعنى،بنگاه100كاسيگين3223سالشوندودسمايحتاجتداسكدستميدوپوداخت

سامزازبهبوقواسىسوابطمستقيمباتوليدكنندگانشوسوىسبكِيكسومصنايعِ
،داخلىكهخودمختاسىِتصويبسساندهبكميتهموكيىحيبكمونيستنمودهودس

 مصوفىتعميمدادهوسوشسوددهىدسسايوصنايعنييمعمولگودد كليهصنايعبه

بهالبتهسودب مديووكاسكنانبنگاه هعنوانيكعاملمحاسباتىبوقواسشدكه
داسچواكهسومايه وجودنداشتشدندومالكيتخصوصىمندمينحوىازآنبهوه

هيينهاست،ودهساكهافيايشتوليدباحداقلسومايهمنتيزهع،سهگذسكلازاين
موجبافيايشمالكيت،سسهؤعاملينمممنا اعطايجواييوامتيازاتماديبهبود مي

 نتداسد مباي،سوىجامعهاشتواكىهشدكهباسيوباموالمصوفىشخصىمي
 

 مالكيت زراعى و وفور نعمت  -1 .2 .1
،بـوداسىشخصـىدسزمينـهكشـاوسزىدسسوسـتاهاوبهـوهالغاىمالكيتخصوصـى

نشـينىدچاسمشكلاتوخساساتومواجهبـاعقـب،خيلىپيشازواحدهاىصنعتى
 ىشد داسهاىسومايهشيوههب

 يكـىكودنـدجهـتدوهـدفاصـلىساتعقيـبمـييـنازاانكمونيسـتسهبو
جمعـىوزنـدگىكاسدسـتههبهاىوسيعدهقانانتودهدادنِنوحوكتكودسوسيالييه
ايگـانمـوادخـوساكىومـووسياتستوليدوافووتوزيعتقويبـا ،يوديگواشتواكى

 دستآيد هوزساعتبايدبزندگىكهبيشتواززمين

دساينموسدنيياولينكسىكههمبامصادسهاسامىواموالمالكينواستقواس
آمييساشووعكودوهمباچشيدنحملهخشونت3واحدهاىزساعىبيسگدولتى

،(Koulaks)نامكولاكهبموفهدهقانانِباتزديدقشوِهاىشديدوتلخبحوانطعم
:اعلامداشت3263دساكتبو لنينبودشخصلنين،مزددسااجازهدادبازگشتِ

ب» بتوانيم داشتيم خيال صوفا صوستاشتواكىهما ،دولتپوولتوىاسادههبو
اشتباهما،جويانزندگى،انزامدهيم   وسيلهدولتهتوليدوتوزيعكالاهاساب

كهوسيلهسودفودى،نفعشخصىومحاسبهاقتصادىاستهداد شمابسانشان
،صوستخواهيدسسيد دسغيواينسوسياليسمهبداسىدولتىازطويقسومايه

  «نخواهيدسسيدجامعهاشتواكىهب

                                                
 (سايافت Sovkhose)خوزوعنوانسوكهبعدا  3
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بودوعدولازنيتومييانقبلازانقلابهبواىبوگوداندنتوليدبايناقداملنين
3262دس،جبوانعملخودهبشوسوىدولتشد محسوبنميبونامهسوسياليسم

(كهKolkhoze)كلخوزهاهبتماماموالآنهاساوازدهتصفيهطبقهكولاكهدستب
العادهخشنكهفوقمىِعموسوكوبىِ،دادوهمواهآنتحويل،هاىكاسبودندتعاوني
سادومينانقلابسوسيهتاآنزاكهآن؛دانزامگوفتنهانفواعدامياتبعيدشدميليون

نشينىدومصادسدستوسعقب3210دسماسس،شدچوننتيزهمعكوسگوفتهناميدندو
كنندوداموطيوسنگهداسىخانوادگىاستفادهةاجازهدادندازخاندهقانانهگوديد ب
فودىپيداكودبوداسىِوبهوهدولتىسژيمواسطىمابينسوسياليسمِ،كلخوزهانمايند 

اهِگتوقف»ازساآلاتماشينولى گوفتندميزمينهميشگىوسايگانطوسهبدولتازو
«ماشينوتواكتوس محصولخودمخصوصا ،ديگوتوليدِمالكافياسوكوايهكوده

دسبوابواعضاىكلخوزهاپوداختند ممنا دولتمالياتوعواسضميهشدندوبمي
سانندهتواكتوس)مثلا كودندميدىبوحسباسزشآندسيافتمي،كاستعهدىساعات
حقداشت،(يادووسدهقانى)يِهوخانواده،علاوهبوآن (سادهانبوابودهقان12

اختصاصىسهميهدسساخودفعاليتبيشتوِعملا وشودميسعهواموالازقسمتىمالك
 كودند صوفمي

شماسهبدسآئينماسكسيسماىكهچونگناهكبيوهحملهسومعليهنظامكلخوزى
،سفتمي پنزساله طوح طوفخووشچف3230دس از كشاوسزىِكه وقتوزيو

واحدهاىزساعى،دسيكديگوآغازگوديد باادغامچندينكلخوز،تنظيمشدهبود
الياتواعانه)يعنىسهممهتندوبسازامتيازاتفودىكاووجودآوسدههتوىبوسيع
جمعىبدهدوكاسدستههافيودندتافعاليتفودىجاىخودساب،دولتى(مالكِسودِ

 توليدبالابوود 

هاوبالابودنمالياتكودنِمزبوسشدباسبكامانتيزهمعكوسدسآمدودولت
عقبهبمزددىگامكلخوزهامادىقتشويومنافعحفظجهتدس،موقتولو،هانوخ

  بگذاسد
وتقليلتعدادوتزمعسووخوزهاسياستتوسعه،شچفوايامزمامداسىخودس

،3230سالدسواحد000631ازتعدادآنهاكهطوسيهب ازسوگوفتهشدكلخوزها
«هاىتواكتوسوماشينتوقفگاه»سسيدوباواگذاسى3226سالدسواحد00010به
آنهاسأسدسحيبنمايندگاندادنِقواسودولتكودنشويكبواىساهى،هازكلخوهب
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با«بوسد دولتىمالكيتسطحهب،كلخوزىمالكيتشكل»شچفوخوگفتههبتا؛شدباز
كشاوسزىتوليدةلأمس،تازهاسامىِآبادانىِوسيعسياستسغمعليوتمهيداتاينهمه

،بعدازانقلابازمييانثابتماندهچهلسالدوسانِودامداسىوبازدههكتاسزمين
كيلوگومغلاتدس200هونفوهسالهبجاىآنكهدسپايانطوحپنجهبوتهبالاتونوف
تنيلكود گومكيلو330به،سالبوسد

نهتنهاتوفيقدس،كشاوسزىاشتغالداشتندهآنبمودم13باآنكه%كشوسشوسوى
جبوانكمبودگندموآسدسااز3223بلكهناچاسشدازسال،فوساننعمتپيدانكود
دسحاليأتداسىكشوسهاىسومايه وهوسالبيشازسالماقبل  دسميننمايد كه

نمايندوقابليتتوليدمتوسطجمعيتكشاوسزىمي1فقط%ايالاتمتحدهآمويكا
سسيدهبودهاست همچنينبازده3210سهبوابوهب،3223اوسزدسسالكشهوكاسگو

 باشد ميتنفوانسه2/6تندسبوابو02/3تا81/0هكتاسدسسوسيه

كاسيگين دوسه دس يعنيبالاخوه مالكيت، شيوه كشمكشسوى قون ونيم
مهمىاقدامات3223سالدسوگوديد«كشاوسزىخشىبآزاديِ«بهمنتهى،بوداسىبهوه

،ناچاسشدندودسجهتتخفيفشوايطگذشتهوبوانگيختنابتكاساتشووعگوديد
متمحصولقيوينآوسدهي(ساپاداسها)يعنىسهمسوددولتسومايهمالياتمزددا 
بايستىنمي«اسزشامافى»فقطتابعكاساستو،بهاصولاوليهماسكسيسمساكهبنا

كهشداينكشاوسزىدانشمنديكىيجوچاسهوبدهندمحسوستوقى،يابدساهآندس
هاىخودمختاسگووههبليووسازمين،گوديدهبوقواسكشاوسزىدسفودىسودِمزددا 

متعهد،ياسووخوزهادسمقابلكلخوزها،ىيوسيلهقواسدادهاهاجاسهدادهشودوآنهاب
هاىتعيينشدهتحويلدهندولىدساداسهكاسوقيمتهشوندمحصولاتمعينىساب
كاملداشتهباشند دىآزا،تقسيمسوددسداخلخود

 
 

 
نيياوماعچندانبهتوازاينهانبودهوچينقاسوپاىشوقىهاىخلدسدموكواسي

 است 

اخواجگوديدهمينفوموبهاتهامانحوافوخيانتازك3218كهدسسلاوىويوگ
دموكواسى»سيستموكوداصلماسكسيسمسجعتبه،حىمسيهاىمانندپووتستان،بود

شوساهاى»ونظويكسلسلهشوساهاىكاسگوىزيوواكنونسااتخاذنمود«اجتماعى
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اىمزمعتوده»منتهىبه،گوددكهدسموحلهآخواداسهمي«كنندگانتوليدكمونىِ
 شود مي«هايهكمونيستداتحا»وفدسال

نمودهاست سياستبسياسمحتاطانه،كشاوسزىاينكشوسدسزمينه اجوا اىسا
،كشاوسزىهاىتعاونيتشكيلواسامىكودنجمعىباآنكهازپ ،سلاوىويوگدولت

يتساتشكيلجمع13%)كهمواجهبامخالفتدهقانان،شبيهبهكلخوزهاىسوسى
هاگوفتوتعاونيساپيش«ىبخشآزادي»سياست،دادند(وكاهشتوليدگوديدمي

دسقانوناساسىِاسامىسادساختياس2%فقطاكنون ودسسفوسم3221سالداسند 
گوايشبيشتوىدسجهت،ليدابياستوجمعىِباحفظاصلمالكيت،3223سالمزدد

خودمختاسىِ»مؤسساتاقتصادىهب ،يعنىدسزمينهداخلى  عملآمدهاقتصادبازاسب
هاىسكشوبامبادلات،خاسجىزمينهدسودادند«آوسىسودحداكثوبهنيلبواىواقعى
  آنهاموسدتشويققواسگوفتگذاسىوقبولسومايهداسىسومايه

ماندهباقىاىتودههاىدموكواسىتويناستالينى،يوگسلاوىبوخلافشوقىآلمان
 باشد توينآنهاميصنعتىاستوممنا 

عمـلهب،متوسطدسآنزاازابتدااقداماتوسيعبواىازبينبودناملاكبيسگو
مزازشمودهشدهبوددساكثوسوستاهاگسـتوشيافتـه،تا كهموقآمدوخودهمالكيت

هـاوواحـدهاىمابينتعاوني«سقابتسژيمى»نوعبواىتقليلبيشتوآنهايكدولتاما
ماننـداعضـاى،هـااجـازهدادهاسـتخصوصىبوقواسكودهاستوبهاعضاىتعاوني

هكتـاسزمـينهـوكـ صـاحبيـكمسـكنخـانوادگىونـيم،ىسوسكلخوزهاىِ
 اختصاصىبشود 

،هـاىتوليـدهاوزيانسغمدشواسيعلي،متوسطنييسساتصنعتىوبازسگانىِؤم
وگينحــيبكــهبخــشخصوصــىكــهتحــتكنتــولســندسحــالي گوديدنــدملــى

اهميـتمحسوسـىسااحـوازكـودهودس،باشـدهاىاقتصادىواداسىمـيمحدوديت
 داشتهاست نيووىكلكاسسادساختياس11تا%3238سال

بيشـتوانـدوبـودهسـلطهشـوسوىزيـوتـوكـهمسـتقيمسايوممالكاسوپاىشوقى
سـازمانمتموكـي)كـومينفومسـتاليناخاطووحدتوتبعيتاقتصادىآنهابودكـههب

شـوساىهمكـاسىمتقابـلاقتصـادى)(وپ ازآنكومكـونKominformدهنده
Comecon)هـاىمتـوالىنوسان،از3223تا3213بيستسالهطى وجودآوسدهساب

شـديدهاىسوكوبيوشوسشىواقتصادىهاىدشواسيتوامبا-شدنسوسيالييهمابين
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مصـلحتغالبـا ،اندودسپايانگذشتههاييه،دوسانكنندهاىجبوانىبخشوآزادي-
ازواداسهاموسساازحالتجمعـىخـاسجنمـوده،دسلهستانشدهاستكهمثلا ديده

وپـ وسلواكىشخصىبدهنديادسچكآزادى،دهقانانههابكاهندوبتعدادتعاوني
«گذاسىشدهليبومنتواپينيكـفيدمديويتسومايهاصولجد»،ازآندسمزاسستان

كـاسهب،بواىتخفيفاوماعگذشتهوبوانگيختنابتكاساتپذيوفتهبودساكهشوسوى
 بوندوحتىجلوتوبووند 

ميليونجمعيت100باتسهتونگسهبوىمائوهبچينخلقجمهوسىدموكواتيك
؛انزامداد«ىيانقلابسوستا»يك،ونظويهماسك سغممخالفتاستالينعلي،خود

صوستهب،استبدادىوازديكتاتوسى،كودهخودساحفظانقلابىكهچهوهپوخاشگو
 نمايد مي«سبكپيكاسهتوليدب»حتى،دسآمدهيككمونيسمنظامى

ولىدساصلاحات،ساشووعنمودسبكشوسوىهسييىصنعتىبابتداطوحچين
جمعيت(تقسيمكود20)%هاساميانتودهعظيمدهقانانزمينكودن،عوضملىهب

بونامه،كلخوزهاىتوليدوتبديلآنهابهباايزادتعاوني3230-33هاىودسسال
ها،باتوسعهوادغامتعاوني3232موسداجواگذاسد دسسابه«بناكودنسوسياليسم»

يانيشدسوستاموازاتآنسعىميهگوديدندوب«ايزادجامعهاشتواكي»كاسدستبه
صنايعسنگينساكليد»مكشوسسهيمنمايند وكودنسوسياليسسادسجويانصنعتى
 «دانستندكشوسميتحولسوسياليستى

ب هاىبيسگصنايعسنگينبومزتمع،هاىعمدهواثوعدمموفقيتبزودىهاما
هاىذوبآهنوكاسخانزاتبيسگساكوسه،سامنحلنمودهطبقالگوىشوسوى

ساختند پواكنده سوستاها ممنا ؛دس انگل بينىماسك پيشتا الغاىو موسد دس
تزوبه شود  عملى نيي كاس تقسيم شكستگوديد با مواجه كه اى شدندو ناچاس

هاىخلقكوسه» ولىآزمايشبوقواسىيكنظاماشتواكىِ« بوچينند  بواىكاملسا
ازاقتصادكوچكخانوادگىآزادسازدودسصنعتبيسگعمومى»اهالىساآنكه

بااشتواك؛دسشهوهاتعقيبگوديديدسسواسوسوستاهاوتاحدود«واسدنمايد
 اجباسىدسكاسوحتىدسغذاوخانهوزندگى 

اندهقانـفـواسوتوليدكاهشسبب،هبونامبوخلافنييىيسوستااشتواكىكمونهاى
گوديـدنوعابياسكاساداسىوكادسبندىيكهانحلالآنهاوتبديلبشهوهاومنزوبههب
اهـ( شكستكمـون3223بازگشتنمودند)بوداسىخانوادگىسيستمبهوهبهمزددا و
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كـهموعـودجاىوفوسنعمتهسادسومعدشواسىقواسدادوبمهوسىدموكواتيكج
گستوشيافت،پ ازآنازسياسـتِبنديبود،جيوهونجشووعشدهباتوزيعسايگانب

صـنعتسادسخـدمت،صنعتىكودننييعـدولنمـودهبـوخلافشـوسوىيِماسكس
زىگذاسدند ممنآنكهبابسوابطبازسگانىباكشوسهاىغيـوسوسياليسـتكشاوس

 گشودند   ،ومصالحصنعتىغلهمقاديوزيادِبواىخويدمخصوصا ،سا

هاكهعلاقهواصواسداسندخودساباشوسويةسليقهكلىاگوخواستهباشيمبطوسهب
نعمتمقايسه،بسنزندويكاام دس؛يميلحا توليدوتوزيعبنماهب،اىدسزمينهوفوس

دسصدهاىِاستوقهوا كودهبودهتوىشووعنييكهازسطحپاشوسوىاتحادجماهيو
بايدنشاندهد،نوخمتوسطسشدفوق بودهاستبالاتوىسا ىطبقجدولول العاده

عقبافتادهاست ازايالاتمتحدهوسيونيولىداشته3221بعدازسال،ذيل


 هايموسدبوسسيمقايسهنوخمتوسطسشددسشوسويوايالاتمتحدهطيدوسان

 هاي مورد بررسي دوران
 نرخ متوسط رشد

دسآمويكايودسشوس
3211–3268
3238–3230
3221-3238

%1/33
%8/2
%1/1

-
%2/6
%3/1

 

وشوسوىاتحادجماهيوباآمويكاايالاتمتحدهدسمقايسهدسآمدناخالصملى
جدولشوحهب3226دسسال،هاىمودمتوزيعآنميانمصاسفعمومىواستفاده

است زيوبوده


3226مقداسكل،متوسطسوانهوتوزيعنسبيدسآمدناخالصمليشوسويوآمويكادسسال

 كشور
بهتوزيعنسبىدسآمدناخالصملىدسآمدناخالص

 هاى استفادهاداسىتشكيلاتدفاعملىسرمايه گذارىكلكشوس3متوسطسوانه
 مردم

اهيواتحادجم
دلاس210شوسوى

ميلياسد632
دلاس

%16%60%30%18

ايالاتمتحده
ميلياسد331دلاس1210آمويكا

دلاس
%31%30%30%21

بوابو3/3،دسهودوكشوس(world bank)ةبانكجهانيشوت،بوطبقآماسمن3211ايناسقامدسسال 3
كلموبوطهكهكهدسآمدهاىناخالصدسحالي هاستافيايشيافتدلاس320/3و310/3تيبتوهوبشده
تنيلدادهاست 16/0به12/0ساازبهامويكاىونسبتشوس،ميلياسددلاسشده3321و111
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،آوسدهاستدستمىهدلاسب130نهماهياكهدسايالاتمتحدهكاسگوصنعتىيك
 پنزمداشتهاست يعنىدسحدوديك،دلاس360تا80بينهمكاساودسشوسوى

 
 تعطيل بازار و از سكه انداختن پول  -1 .3

معاملاتآنها،مبادلهوكالاهاسوىنشتگذااسزشماسك ازنظو،دانيمميكهطوسهمان
ومالكيـتةهاىساختهوپوداختـبتسساتمالىمانندبانك،تماما ؤاسى،پولومباز

باشدكهبااستقواسسوسياليسـمميكاسگوانلىبواىاستثماسيوسااستوىداسسومايه
،انقلابازپ بلافاصلهاصولايناجواىدسبوود بينازبايستىمي،مالكيتالغاىو
ـهيكواحدمحاسـباتىكـاسبـ،بودكهواحدپولدولتتياسىجاىسوبلهب دوونـامتِ

گواهيحـاكييِهقسداد،يكوانزامميكهاسىدسمقابلك،ومعگوديد هوك 
توانستازمواكـيوسيلهآنميهبوكودهاستدسيافتداشتهكاسيكهازتعدادتوود

ويـدسسوسـتاهاداجمعـىكلخـوزىجن تحويلبگيود بعدهاكهتشكيلاتِ،توزيع
سوزكاسواحدِندِوودُتِنمودند معمولسا(trudoden)ندِوودُتِمحاسباتىواحد،گوديد
كهمطابقبونامـهتعيـينشـدهكـاسسـازمانىانزـاميكازاعضاءكلخوزهاهوه،ببود
 دادند   ميفودىكاساسزشوجمعىدستهكاسِسوزبوحسبتووددنتعدادى،دادندمي

تِ تِوودسعملنه نه و دوامىآوسد ب،ندِوودُد اجواىهودوحواله موحلههبلكه
جويانهپولومبادلاتپولىدوباسهب،كنونىسوسياليسمدادهشد دسموحلهاشتواكى
بوايزادسازمانهافتاد بازاسىِوعلاوه هاىقيمت،خوزىكلهاىمبادلاتىدولتىو

وپذيوفتهشد،كشاوسزىبواىمحصولاتمخصوصا ،نوعبازاسسياهآزادوحتىيك
كمو،هاوسيستمتداسكاتوتبليغاتهاىدولتىوتعاونيمغازهحسابداسىِسيستم
  ىبوگشتداسهاىسومايهشيوههبيشب
:گفتهبود3232ازهمانساللنين

فتوحاتفنىبسياسو   هامكانپذيونيست   نيازب،   ازبينبودنفوسىپول»
   بايستىتوزيعومحصولاتسابواىصدهاميليوندسزمينهتشكيلاتىهست

 « خواهدهاوقتمينفوسازماندادواينكاسسال
ناشولازمشدكهبانكِ،طوسموقت(هازاس)ولوبباقبولكودنمووستپولوب

3266سي ودسسالأت3263(دسGosbank)انكب:گوساسكناسنييدسستشود
بهاىشوسوىاوليناسكناس واحدپول ساسوبلتياسى30معادلنامچوونت هبا

دسجويانسالمنتشو متكىب،هاىبعدكود  بوآنكهپولشوسوىسا طلاوهعلاوه
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نوخ،هاىبازاسقيمتچندينباسبواىجبوانتوقىِ،نمودنددلاسآمويكا63/0بوابو
  دندينبويسابالاوپاآن

وپـولىتكيـهداسىادسـومايهبوسهسازماناقتصـسيستمبانكىشوسوى3232دس
وبانكاعتباساتبـواىصـنايعوانگكهناشواسكناس،صندوقدولتبداشت:گوس

وگـذاسى(يـابانـكسـومايهStroϊbankك)بانـ استووئىكشاوسزىوساختمانبود
 اشـخاص(يابانكبازسگانىخـاسجىbankVniechtorgك)بانبالاخوهونيشتوسگ
هـاىتوانسـتنددسصـندوقولـىمـي؛هـانداشـتندجـاسىدسبانـكحقافتتاححساب

 اندازپولبگذاسندوبگيوند پ 

داسىيعنىبازگشتبهاقتصادسومايه،شتههاىگذاتخاذتدسيزىمعياسهاوشيوه
ولپيچيدهاقتصادىواجتماعىوسياسىموسدبحثاحيابكمونيستييكىازمسا

جهانىدومدسدههاخيووبلكهبعدازجنگ،نويسندگانموافقومخالفماسكسيسم
 شدهاست 

فاسسىتوجمهشدههكهب3«داسىبهسوسياليسمانتقالازسومايه»ازجملهدسكتاب
بوآننوشتهشدهاست،مكاتباتمتبادلهمابيندونويسنده3131نقدىهمدسسالو

هاىجالبىازنگوانيةجلو(بتلهايموشاسلىسويي)پلفوانسوىماسكسيستِمعووف
 دهد نشانميعميقموجودسا

و«نظـامدولتـىسوسياليسـم»بـه«نهضتملىسوسياليسم»موسدبحثتبديلةلأمس
بانيـانومزويـاندسـتخـودِه،بـداسىبهاقتصادسـومايهانحوافاقتصادسوسياليستى

چكوسلواكىحوكتاينكهازنگوانىوبحثموسدلهأمساگواما استنظامونهضت
دادنتوسعهبا،شوسوىخودِوىشوقاسوپاىاسدوگاهممالكسايوويوگوسلاوىمانند
سسـاتاقتصـادىوؤمـديوانمهدادنبهاىمادىوباقدستسوابطبازاسىومحوكهب

باشد،دسطـوزنويسندگانميمشتوكميانواستىافتادهداسصنعتىدسمسيوسومايه
ومناسـباتگيوىباهماختلافداسند يكىازآنهااحياىمالكيـتتحليلودسنتيزه
هـاسامنشـاءوسـببانحـوافسيـيىشـدهدولتـىهاىمـديويتبونامـهبازاسىوشيوه

شدنقـدست،خاسجشدنازانقلابايدئولوژيكدوسكهديگوىدسحالي؛شناسندمي
مقصواصلى،سياستبواقتصادسامقدمشمودنكنندهوتوليدِازدستطبقهپوولتو

                                                
  وشاسلبتلهايماثوپولسوييى 3
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 داند مي

ىدسميانهاىفوهنگنييكهباتحويكانقلابچينىماسكسيسمِياتيبونامهمائو
فتوليدىيولومتوجهوظاؤوباطودواعداممزويانىكهمسوكاسگوانجوانان
نمايندوهمييستىساحفظخواهندحالتاستمواسىانقلابميوسيلهبدينو،اندبوده

هاىىساگوايشهاىاقتصادىشوسوطوسكلىسياستهفوبآمييخووشچمسالمت
 خوانند،ازهمينمقولهاست ىميداسسومايه

اقتصادىاصولازانحوافوكامليوااجعدمكهمشتوكمسلماموبهدبنايندسما
فوعيموبوطبهبندلهسادسبندهاىأتعليلوتحليلمس،اكتفانموده،استماسكسيسم

 دهيم موسدبوسسىقواسمي(6 6)
 

 هاى مصنوعى  فور نعمتوصنعتى شدن شديد و  -1 .4
هاىوفوسنعمتهبسسيدنوكشاوسزىهاىبونامههبموبوطبيشتو(3 6 3)و(3 6)بندهاى

خواهيمبندميايندساست وموسدمصوفاستياقمودمكهمحصولزمينطبيعىبود
 بهصنايعومصنوعاتبپودازيم 

هاىاجواىبونامه،مدسساهكمونيسكشوسهاىسوسياليستىشدنِدسموسدصنعتى
هاىعلمىوفوهنگىووسيععموانى،ازديادتوليداتفنىواقتصادىوحتىفعاليت

،جاىتوديدنيستكهكشوسهاىوامويكاسطحاسوپاىغوبىهنظامىبواىسسيدنب
اندوشايددسهاىعظيمشدهموفقيتهنائلبوچينشوسوىمخصوصا سوسياليستى
طوسمحسوسچنينههمسفتهباشند وبهاجلوتوازممالككاپيتاليستىبعضىزمينه
جىواقعثوخاسؤگيوعاملتقويتىقوىداخلىووسيلهتبليغاتىمهاىچشمموفقيت

 گوديدهاست 

هاىمصوفىخواستهبهييگوهاىمصنوعىوجوابلحا وفوستوليدنعمتهاماب
طوسكهدسموسدمحصولاتكشاوسزىديديموجداولآخوهمان،وسفاهعمومى

،سوىمسلمباشدپيشاگودسمقايسهباومعقبلازانقلاب،دادنشانمي(3 6 3)بند
نتايج،كاپيتاليستىةسفتپيشممالكآيندهوحالوگذشتهومعبامقايسهسد

 باشد هاىموسدانتظاسنميوعدهةييدكنندأوجهدسخشانوتهيچهب

كمبودمينأهمبواىتانداسشدهناچ،وچيناسوپاىشوقىىِهاىسوسياليستدولت
موادغذا هاىسوىنظامهدستب،لصنعتىيىوهمبواىمصالحووسايغلاتو
 مخالفدسازكنند 
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،مصمموهاىقوىكزاىدنياكهپادشاهانمقتدسيادولتهميشهودسهواصولا 
وانىوسيعواقداماتعم،اندالوقابمملكتوملتىشدهمالك،هاىمشخصبابونامه

وقوينتوفيقبوده،،حتىفوهنگىوعلمىآنها،نظامىهاىتوليدىاجواىبونامه
آثاستوينبيسگ،نظوموسدواحدِجهتدسعمومىنيووهاىكاسانداختنهببااندتوانسته
 وجودبياوسند هساب

يـااسـكندسجهـانىِنيمـه،دولـت،ديواسبيسگچـينازاينقبيلاستاهواممصو
،عبـاسشـاهاىِهـاىافسـانه،اقتـداسوآبـاديمونأومـ،عصومشعشعهاسونكوسوش
آسـاو،فتوحـاتبـوق31ىِيىلـويـ،دوسانطلاپطوكبيـوعظـيمِانقلابـىِاصلاحات

 وغيوه ناپلئونىِيجاهمه

كوتـاهودسعمليـاتهـاىزمـانىِلااقـلدسمقيـاس؛وديكتاتوسهاسلاطينمستبد
 اند خواهبودهوآزاديوملىقانونىهاىازحكومتوتموفقغالبا ،پوكنِچشمودهن

شانسويعووسيعبودهودسدستداشتهوموفقيتتدوآتُهاىماسكسيسدولت
يك از بىيقدستاجوا،طوفاست  طوفديگوديكتاتوسىچواىِوچونى از ،و
 ومحوومان اىازمودمقابلملاحظهةهمكاسىعقيدتىوقلبىتودبوخوداسىاز

دليلبودسستىوحقانيت،فوقعملىِهاىنسبىِموفقيت،ولىالبتهازنظوعلمى
كماآنكهكشوسژاپنتواندباشد عنوانيگانهساهحلپيشوفتوتوقىنميهوبمكتب
غيوسوسياليستىنظامِباو،خودمنابعوخاكحقاستسغمعليوتكمونيسچينِازقبل

تعليماتىِوتكنولوژيكامكاناتواستباطىليوساهنوزكهنوزدهمقوندس،كهداشت
سساندودولتپاىممالكغوبىهخودساب،دسمدتبسياسكوتاه،الوصولنبودسهل

دستاسوپا،ىجهانسغمشكستدسجنگامووزهعليساشكستدادومقتدستياسى
ازپشتبستهاست ،فنىوعلمى،هاىاقتصادىسادسبسياسىازسشتهوامويكا

 


 
وقتىباومعقبـلاز،مينسفاهووفوسنعمتدسكشوسهاىسوسياليستىأموموعت

هـاىمـنظمسيـيياندبابونامهآميياستوتوانستهشود،البتهموفقيتميمقايسهانقلاب
ولـى فـواهمآوسنـدسابواىانبوهىازكاسگوانلزندگىبهتوىيوسا،ومسلطخود

وىماننـدسـوئديكشـوسهاوكـاسگوانِسطحآنچهمودمهب،البتهبازهمازهمهجهت
د نسسنمي،بوخوسداسهستندي ئسو
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خودايستادنكودنوسوىپاىِنيازتوفيقموعودبهبي،آنچهانزامنگوديدهاست
اسـت دسطويـقاقتصـادِداسىتوليـدازكشـوسهاىسـومايهجلوانـداختنِومخصوصا 

حسـابجداگانـههشخصىوبـك بواىمعاشكاسهكههيچىيااقتصاديكاشتواك
هتخصـص،گـاممحسوسـىهنـوزبوداشـته،نهتفكيكدسكاسباشـدونـعملنكوده
؛اقتصادسياسىشوسوىةسسالگفتهكتابسسمىِهنشدهاست،ب

صوستيكنيازحياتىاوليهبواىافواددسههنوزبكاسدسنظامسوسياليسم»
«نيامدهاستوبواىآنمحوكمادىلازماست 

هاىسوانىوفودىوجمعىنييهاىمادىيكسلسلهمحوكبومحوكممنا 
 پيوستهمييدشدهاست 

 
  و تحقق جامعه اشتراكى تحليل دولت -1 . 5

ميدولت ديكتاتوسىپوولتاسياكه با شبايستى كوسىهبساسوسياليسمودوشووع
ازبينبوود،موحلهاولآنبوطبقبونامهدسكليهبنشاندوسپ دسسژيماشتواكى

كمونيسمكشوسهاىِ ساه حامو،دس ومع دس و گوديد شدتو،اجوا با جا همه
 موكييتادامهداسد 

تعيينمـدت،وانحلالدولتكمونيسمهبسوسياليسمازانتقالبواىلنينوماسك 
تـدسيجدولـتهاينكـهآيـابـهبـانـدنييننمودهتصويحىوكيفيتنكودهبودندوظاهوا 

پـ ازحصـولتـاموشودوياميمديويتاشتواكىهوتبديلبتضعيفسوسياليستى
اجـواخواهـداعـلامِ،ناگهانىوانقلابىطوسهباينعمل،اشتواكىشوايطخاصِعامِ

تـدسيجعـادتهب،ىداسيافتهازسومايهىيهاىسهاانسان،گفتهلنينهشد ولىوقتىبناب
دسـتگاه»ىزندگىاجتماعىساسعايتنمايندونيازىبهيخواهندكودكهقواعدابتدا

بايـدمـيتا وقاعـدمنطقا ،نخواهدبود«قانونىكهدولتنامداسدمخصوصقهووجبوِ
ى،مظـاهوداسازمـداسسـومايهواداسهجامعهوصنعتدسخاسجپ ازالغاىمالكيت

نيازىازدولتتاحـدودزيـادىآشـكاسشـدهومقـدماتآنونتايجاينعادتوبى
 حالخـلافايـنجويـانمشـاهدهشـدهاسـتهولىتاب موحلهعملدسآمدهباشدهب

دسنـگآغـازبي»،اممحلالدولتبايدگفتهبودكهپ ازانقلابكهلنينخصوصا 
  «شود

تغييووتزسم،زودىدسديكتاتوسىحيبواحدهب،طبقهپوولتوشعاسديكتاتوسىِ
مخفى،پلي مخوفِوگوديدييمنتهىبهديكتاتوسىفودنيافت ديكتاتوسىحيب
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باشد منصبهاىداخلىوخاسجىميدولتىومبتكوسياستمقاماتصاحباختياس
سهبوىِوحاكميتكهبعدوداشتالعموىمادامحالت،اصلىبانيانِموسددسدبيوكلى
آزادوخالىيادهصوستسهگاهبتغييووتزديدآنهيچ،جمعىعنوانگوديددسته

 نبودهاست ،ازتشنزاتوتلفات

گفتـهشـدهبـودكـهبـواىسهبـوىوقبلا ،ودبيوكلآنديكتاتوسىحيبپوولتو
،ازنظـومنطقـىونظـامىوبـواىشكسـتننيووهـاىاستزـاعثمـوسسـاندنانقـلابهب

 انقـلابكــهبـهپيـووزىسســيدتبليـغوتعلــيموتحميـلنظــامپـذيواســتاجتنـابنا
دسـتهتنهـابـ،هـاومشـكلاتفـواوانشـدكهمواجهبامقاومتاجتماعىواشتواكى

واحـلفـوقكـهمامكانپـذيوبـود همـينمنبعثازحيبمايشاءِفعالِنيوومندِدولت
چندسـالهومتوالىِاىِهاىبونامهتدوينوتنفيذطوح،تحققوتعادلسسيدنحوىبههب

محتـاجطبعـا ،ىداسسـطحكشـوسهاىدسجـهيـكسـومايههسساندنتوليدوتوزيـعبـ
مقاصـدفـوقوجويـانافتـادنِهموكييتوآمويتدستگاهحاكمهبود پ ازآنبـهب
هـاىهـاومخالفـتسقابـتقهوا ،شدمينقواقتداسىكهنصيباسدوگاهكمونيسمسو

بهانـه،اساسىدفـاعازكشـوسوحفـظاسدوگـاهومكتـبةلأخاسجىسابوانگيختهمس
تـاآنزـا ماننـدآنمشووعديگوىبواىاستحكامواستمواسدولـتقهـاسگوديـد   و

؛تبهبيستودومينكنگوهحيبكمونيسهطبقگياسشخووشچفك
وظا» پيچيدگى و بهيوسعت اشتواكىفموبوط جامعه بناى بيشتوو كنتول

«كنند وسآموانهايزابميطهبساواجتماع،دولتحيب
دسـتگاه»هـاىآنكـاسيواتمـامنـازكبناىسفيعجامعهاشـتواكىتاپايانِ،بنابواين

هـمادامهخواهدداشـت آن«نامداسدكهدولتماسك قانونىِمخصوصقهووجبوِ
 خلاصهجهانىبلكهجامعهاشتواكىِ،فعلىسوسياليستىكشوسهاىشتواكىِنهجامعها

 شايددسخوابببينيم ،بايدبخوابيمتاانحلالدولتسا،هاآنكهحالاحالا

3221سالدس(M.Monskhely)شوسوىاموسدسمتخصصبوجستهنويسندهيك
:گفتهبود

اشتواكىسابناكنندكهدسبوابويكدوساهىقواسداسد يابايدجامعهشوسوى»
كندكهدساينيادولتمقاومتمي،محكومبهفنااستصوستدولتدساين

طوسقاطعباهولتبمعهاشتواكىودمحكوماست جاصوستجامعهاشتواكى
  «همناسازگاسند

كودهابداعساجديدىمفاهيم،اتهامياابهاماينازفواسبواىشوسوىمعاصومؤلفين
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هاىتشكيلاتىونمايندوياتكيهسوىجنبهميصحبتازآناسشيسمسوسياليستو
بازىسوىالفا هكهبيشتوبكنندخلقساپيشنهادميىوكلىِكمونولتد،فنىكوده

لااقلدسداخلهشوسوى-اشتواكىواقعياتوتحققجامعههتاب،وعناوينشباهتداسد
اىباتعيينمدت)منهاىاسلافخود،بونامهبوخلافخووشچفاتفاقا -واقماسآن

 (اسائهدادهاست:3223)سالگامآخو(دسبيستودومينكنگوهحيب

ازقدستمندتوينو»اتحادجماهيوشوسوى؛(3223-3210گامدهسالهاول)
ازلحا توليدسوانهپيشىازايالاتمتحدهيعن،ثووتمندتوينكشوسجهان

افتاد سووخوزها«خواهد شد، خواهد بوآوسده مسكن كلخوزهانيازهاى و
شوسوىهب دس سوزانه مدتكاس سسيد، همهسطحاعلاىباسوسىخواهند از

 خواهدشد جاىديگودنياكمتو

ايزادوپايهمادىوفنىجامعهاشتواكى؛(3213-3280گامدهسالهدوم)
 بسياسنيديكخواهدشد «جهوك مطابقاحتياهب»تحققاصلهبشوسوى

  تواكىپايانانزامبناىكاملجامعهاش؛گامنامعينسوم
،استووميلينس ژ پووفسوسيعنى،علمىسسمىِمقاميكگياسشاينازقبلسالدو

بـودكودهاينپذيواستمشووطبهامكانساكهفقطدسشوسوىبناىجامعهاشتواكى
بوسـدوجلـوبيفتـدوتنهـادسداسىتوينكشوسهاىسـومايههاقتصادشانبهپيشوفتهك

ازهوك بوحسبامكانـاتشو»شعاسموسدانتظاس،وفوسنعمتةلأصوستحلمس
 لاجواخواهدبود   قاب«شهوك بوحسبنيازهب

گياسشحيبـىمقدماتىودساشتواكىدسسسالهسسمىِمينوتحققجامعهأشوطت
حـالدسهـوهيكهمتابـنسبىعنوانشدهاستكهالبتهدسهيچدواموكاملا ،قطعى

ديگـووجلـوزدنازآنسطحتوليديـككشـوسههمسسيدنب؛انددوجاتوفيقنيافته
خـوساكوپوشـاكوهبونامـهداخلـىموبـوطبـاستباطبااجواييـكآيدنظونميبه

تمفهـوموموقـفمطلقـىداسد،مداشتهباشدوهموفوسنعمووسياتزندگىمودم
ناممييانمعينمحصـولىسا،بوحسبآنكهسطحتوقعمودممعقوليانامحدودباشد

ومعيـاسحـديقـفكه تازمانييشتتوانهموفوسنعمتگذاشتوهمتنگىمعمي
معتدلثابتىبواىاحتياجاتمعيننشدهباشدومقايسـهبـاسـايوينمـلاككـاسباشـد

 تابهابدطولبكشد ممكناستانتظاسبهشتكمونيسم

پ ازعنوانپيشدسآمدجامعهاشتواكىهبايستىبازجملهمقاصدديگوكهمي
انحلالخانوادهوتي،مينبشودأتوباالغاىمالكيتاختصاصىانقلابسوسياليستى
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اكتفابهواىاختصاصندادههمسوىبود مابهاينمطلببندجداگانهتكماسكسىِ
 يم ينماميوبوطبهانحلالدولتاىدسپايانبندماشاسه

وكانونبدبختىوبودگىتيهاىاوليهمولودمالكيتبوسژوازىهخانوادهكهبناب
صوستازوگوددملغىآناساسوقانونىودينىقيودبايستىميوشدميشمودهزن

ىيداسىسهاازانحصاسشوهووازقيدبچهعىتبديلشودوزنفودىبهكانوناجتما
همسوىِتكجاىوگوديدهآزادهاجنينسقطوهاطلاقوهاازدواجوهاعشقويافته

يدهتوبيتوپيدايشافوادنوينخواهديبوتوىكهزاساتكهمسوىفعلىبوسژوازى
ودبگيود   دسسوزهاىاولدسهمينجهاتسوقدادهشد بوابوىهمهجانبهمودوب

ازازدواجآزادوسقط؛هادسصنعتبيسگاعلامگوديدزنهمواهبامشاسكتزن
جاىهبفوزندانپووسشونگاهداسىبواىعمومىهاىمحلوآمدعملهبتشويقجنين

 خانوادهدسنظوگوفتهشد   

ييدتيهاىأازت«شوايطاجتماعىكنونىهتوجهب»اولكسىبودكهبانشخصلني
موبوطبهعشقِ كهبايدمتكىآزادىوآزادامتناعوسزيده واقعىسوابطجنسىسا

هاكمكمايزادانضباطدسزمانىدانستكهانسانهعشقصادقانهباشدموكولبهب
 ىيافتهباشند يسهاهاىبوسژوازىهاودسوغازخودخواهيوويشتنكودهخ

تدسيجكهنتايجزيانبخشالغاىاصولوهبازگشتازتيهاىاوليهبپ ازلنين
نيديك3213آماسسالبنابه گوديدتوتوووسيعمشخص،شدمينظاماتخانوادهظاهو

هابيماسستانكهبودسسيدهحدىهبهاچنينسقطوشدميطلاقبهمنزوهاازدواج30%به
 ساتوقىفاحشدادهبود جناياتجوانان،جانداشتوافيايشتعداداطفالسهاشده

زنانبـاسداسوهكودندوبواىكمكبسقطجنينوطلاقسامحدود3212دسسال
صـوستهازدواجب3212وسپ دس3211دسسالميننمودند أىتيهابودجه،مادسانهب

مشـكلاتىبـواىطـلاقومـعكودنـدوخـانوادهوموسدقبـولقـواسگوفتـهدوفاكتو
 موموعافتخاسووسيلهمباهاتشد   

 
 و يگانگى انسانى  وحدت جهانى كمونيسم -1 . 6
ماننداشتواكى،بوديمكودهمقصدپنزمذكوعنوانهبكهملتومكتببودنالمللىبين
انحلالدولتشدن يا بجامعه موبوطوموكول سوسياليسمهنيستكه بوتو موحله
 بودههمازنظوتاكتيكجيءبونامهزشوايطولوازماوليهماسكسيسمابلكهباشد 

ايدئولوژىمحسوبمي نظو از هم و ديالكتيكِشود منطق سوسياليستىِانقلابِو
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وجبههنامتحدداشتهباشد زيواكهبامحوطبقاتمالكوتواندچهوهنميكاسگوى
 سود خودازبينميهعواملوموجباتتفوقهوتزاوزخودب،داسسومايه

وحدتكمونيسمدساينزمينهگامعملا  تحتهاىبلندومحكمبوداشتهشد 
استواسبود اماپ ازآندسكليهاحيابكمونيست،تاجنگجهانىسهبوىشوسوى

بووزىدسكاخماسكسيسميهاشكاف،شدهاستدانيمواشاساتىقبلا كهميطوسيهب
 شدهاست آندنياشاهدجويانمعكوسِونمود

آنقبلازاستقواسگوديدكهحيبكمونيستظاهوكافازيوگوسلاوىشاولين
كهبود دسحاليقدستمندتوازتماماحياباسوپاىشوقى،ىاهاىعامهتودهحكومت

،دانستميىوكمونىيسيستمشوسايكنندهواجوااپيوووفاداسماسك خودستيتو
 عنوانانحوافىبودنونافومانىطودوتكفيونمود هاوسابستالينا

خالىازاختلافديديم(3 6 3)دسبندكهطوسهمانانيياسوپهاىدموكواسيسايو
به ميل نيستنداستقلالو و اِ نبوده وولى اقتصادى سياسى، نفوذهاىحيبى، عمال

 حالحفظكودهاست هبواحدساتافوماندهىِ،شوسوىگاهنظامىِگاه

بيشتوىآزادى،نظواختلافبواىطبعا كهشوسوىمستقيمتسلطحيطهازخاسجدس
سفتهسفتهجبههمخـالفوكودزودىحسابخودساجداهبكمونيستچين،بودفواهم

 مـمنآنكـههـيچطـوفخـودسامقصـوومنحـوفازوحتىمتخاصماتخاذنمـود
 داند نميماسكسيسملنينيسم

فكوىهاىپايهوايمانىهاىسابقهلحا هبكهااسوپكمونيستاحيابمياندساخيوا 
سهبوىبهانتقادهاىزميمه،داسندماسكسيسمكاخبناىدسمسلمگلوآبحقسياسىو
داسندويكىبعدازديگوىازاسدوگاهتقلالداعيهاسوآغازشدهعملشوسوىهوب

 شوند   مشتوكجدامي

احيابكمونيست همكهميخوده بعدازدوسانسونقحيبخودمانسا دانيم
دساسوپامنقسمبهده،هاىاوليهوپيشوفتتوده وگووه وايوانآمويكا،هاحيبچه
،تووتسكى،مائوهودستهباپيووىازمسكو،ماسك واحدِزيوپوچمظاهوا ندوشد

 نمايد ساميسايوينسانفىوادعاىسهبوىانقلاب،وغيوه

هـاىبايسـتىبـاتحقـقآنوازابتـداگـامكهميتمشتوكجهانكمونيسموحد
مكتـبدسمقيـاسةدسحقيقتچهوهخاسجىوتوكيبيافت،بوداشتهشودسوسياليسم
ىوانسـانىدسونچهوهازيابوگودانىكهانعكاس(آنبودoscopiquemacr)دسشت
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 يعنىهمانهدفمقـدسباشد(آنميmicroscopiqueى)بينمكتبدسمقياسذسه
باخويشتنواشتواكدسزندگىبانوعخود،ازطويقمباسزهومعنوىيگانگىانسان

 ذهبى ى،سياسىومد،اقتصافنىهاىِباخودبيگانگي

توانـدنمـي،يـكازايـندوجنبـههيچتحققوتحوكِ،دسمنطقاصيلماسك 
 استباطباديگوىباشد بى

همان طوفديگو بحثاز دس وحدتطوسكه مايه ديديم سوم و هاىهاىدوم
«يگانهاسزش»كاسداساىاست كاسبناشدهسوىعنصوِاجتماعىهاىوصلتودسونى

هاىديگووباازبايستىباجانشينشدناسزشباشدوميساستينميوسازندهانسان
وحدتهاىطلايه،مذهبوىداسسومايهومالكيتقبيلاز،بيگانگىعواملسفتنبين

ظاهوگوددواقتصادانسانىواسستهازافواطوخوبىهزودىوبهدسمقياسفودىب
جايگييناقتصادفيييكى،ىداسوازتبعاتسودجويىسومايههاىماشينيسمتفويط
 حكومتنمايد «مووست»جاىهب«آزادى»شده

،شدبودهبينازماسك زعمهب،سازبيگانگىعواملآنكهباديديمطوسكههماناما
سياسىوفكوىدسجامعهبيگانگي اقتصادى، مباقىسوىكمونيسههاىبهاىفنى،

العياسكاملىموعودوآزادىِيماندهوشدتنييپيداكودهاست،بدونآنكهازسها
 نشانىباشد 

مى،زآنپ ا ازطويقميدوبينيموتحويكانسانبندگىدسبوابواقتصادسا
دسكليهاينكشوسها«اقتصادقدست»نمايد پوداختميداسىكهدولتسومايهيميايا

بيشازحددسشدهاست آنزاكهسونوشتوانسان«بشوآزادسازِاقتصادِ»جانشين
گودد اقتصادهدفاصلىوانسانبندهتوليدميطبعا ،شوداقتصادخلاصهوبيانمي

دكنندهناپديدىاقتصادسياسىكهواقعيتىمقيّ»كهسوزهاىنخستينوعدهدسحالي
 شد دادهمي«است

وسزىكهسوىاصولجيمىكيدوتعصبأدسزمينهحدعقيدتىوفكوىنييبات
«ديامات»آيد،عبوسدادناجباسىهوگونهتزس وتفكوازغوبالعملميهتغيوبلاي
شدهباعث،حيباوامووآساءازانحصاسىتبعيتبالاخوهو،سسمىجدلىِماديگوىِيا

توىدسبستهيدسدسونپيله،وپاپوكليساخانهيافتهازبندهاىبتسهااستكهانسانِ
 اسيوگودد 
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 جريان طبيعى - 2
مسادسكشوسهاىسوىكمونيسهجويانواقعىسيوب(3 2)تا(3 3)دسبندهاىفوعى
نكهحوكتاوليهباتصميمساسخوفعاليتسويعديديم معلومشدباآموبوطهاجمالا 

وداسىمحوطبقاتسومايهىِيدسجهتمطلوبصوستگوفتهاستوشوايطابتدا
دسسايومقاصدومواسدآثاسفواواناز،نييتحققيافتهاستالغاىمالكيتخصوصى

 نشينىآشكاسظاهوشدهاست تقليلسوعت،تعطيلموقتوحتىعقبعدمتوفيق،

هاىانحوافىآياناشىازشودايناستكهچنينجويانمطوحميكهقهوا سئوالى
عملا وباشدياآنكهطبيعىوقهوىبودهنيتميغوضوسوءاشتباهوغفلتواحيانا 

مخالفهاىچينىومكتببهوفاداسختگانِدلسوالبته؟باشداينازغيواستتوانستهنمي
،تزديدنظوطلبىكشندوگودانندگانفعلىسامتهمبهفوضاولساپيشمي،شوسوى
تسلطيجوفوصت بوسژوازىى، سوح داشتن انقلابىخواهى، سازشكمد هاىاسي،

 نمايند ويكسلسلهخطاهاىنابخشودنىديگوميامپوياليستى

جدال و اختلافاتموجود باشيمواسد خواسته آنكه بدون هاىايدئولوژيكما
كهآنچهانحوافوبازگشتآيدايناستمسلممينظومانهبكهحيبىبشويم،چييى

صوستدستوسبوجستگانىازحيبهدستوبهگوفتهوبصوستتدسيزا ،وجودداسد
تحتنفوذبلوكغوب،گوفتهاستكهابتكاسعملوتسلطكافىبواوماعداشته

مكتبوموامصلاحيتكاملوايمانهاندكهنسبتبقواسنداشتندوكسانىهمنبوده
 سودىازانحوافومخالفتببوند ياوتفاخونداشتهباشندوساسخيالااقلتعصب

ــا  ــدنظواتفاق ــاىتزدي ــنگاولبن ــيس ــيوهطلب ــهش ــيشوتوجــهب ــموب ــاىك ه
هاگذاشتكهدساصالتاوتوديدىوجودنداسد بلكهكليهفوقهىسالنينداسسومايه
 نامند ميلنينيسم-موامشانساماسكسيسمواونمودههاسوافتخاسبهاتصالباصو

لنين اشتواكىمگو اجواىبونامه پ از كه اعدامنبود و تبعيدها سايه هاىدس
تصويببهسا«اقتصادىجديداستسي»،وتنيلتوليدقحطىبامواجههدسجمعى،دسته

:سساندهوصويحا اعلامكودكهنهمينكنگوهحيب
دولتىبيسگصنعتيكباسههبنيستيمقادسكهاستقدسىهبمايعاتوفلاكت»
ىداسسومايهدوباسهاستقواسمعناىهبنجويااينوسازيم بوقواسساسوسياليستىو

آزادىِىِس،بوقـواپوشـىازمصـادساتمعناىچشـمهب   وبواىدهقاناناست
؟«محصولمازادبوآزادانهتزاستواختياس

عنوانهب«سياستافيايشقابليتتوليد»بودكهلنيندستوسهدسزمانوببازهم
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امافىسودهاىقبيلازمادىهاىمحوكوشدتوصيهشوساهاحكومتفوسىةوظيف
شيوههااستالينافتادتاآنزاكهبعدكاسبهودستميدهايمتفاوتوامتيازاتپاداشى

توصيفوتحليل«ىيمبافكوعملىآمويكاأخييانقلابىسوسىتو»سامكتبلنين
 نمودهبود 

انحوافىابتكاسهاىوپذيوىانعطافهمينمديونادىزيمقداس،لنينموقعيتومقام
خواهدكههاىجيمىبودهاستوخيلىشهامتمييعنىعدمجمودوتعصب،او

:سهبوىاعتوافنمايدكه
ب» بتوانيم داشتيم خيال صوفا صوستاشتواكىهما دولتهبو ،پوولتوىاساده

اشتباهما،وسيلهدولتانزامدهيم   جويانزندگىهتوزيعكالاهاسابتوليدو
كهوسيلهسودفودى،نفعشخصىومحاسبهاقتصادىاستهشمابسانشانداد 

صوست دسغيواينخواهيدسسيدسوسياليسمبهدولتىداسىِازطويقسومايه
  «جامعهاشتواكىنخواهيدسسيدهب

خصلتجهتىازسويهوىأسدسنظوتزديدبواىآمادگىوخودازانتقاداگوممنا 
اتخاذاصولديگوجهتاز،سساندميساانصافوبيداسىوبودنزندهو،بودهممدوح
 است آنمبانىننبودعملىومكتبقاطعيتعدمازحاكىكهنمايد مينفىهمساشده
 

  مردم و روابط توليد هعوامل مربوط ب -2 .1
تشكيلاتبامحيطومودمكهباشددسستجهتىازگفتاساينوشودگفتهاستممكن
،اندسانداشتهاجتماعىواشتواكىهاىهنوزآمادگىپذيوشواجواىشيوه،موجود
صوستهبهنوزسوسياليسمنظامدسكاس»ونوفتهدسهبسوشانازبوسژوازىخوىوخلق

ىيافتهازقيديهاىسهاانسان»بلكه«يكنيازحياتىاوليهبواىافواددسنيامدهاست
عادتتدسيجهب،آنحدبيهاىفضاحتوهاويوحشيگوفزايعوىداسسومايهاساستِ

،خشونتواجباسه   بدوننيازبىزندگىاجتماعىسايخواهندكودكهقواعدابتدا
 «فومانبوداسىكنند   
داسوطبقـهسـومايهيمكهكافىنيسـتمالكيـتيگوگفتيموميماهمهمينسامي

ثيوأهابايدعوضشوند بااينتفاوتكهماباقبولاستبـاطوتـآدمبلكهينبووند،ازب
خوآنهـاودسأ،توديددستقـدموتـمتقابلدوعاملاقتصادواخلاقبوسوىيكديگو

اسوابـطبـهوجـدانافـوادنسـبتبـهمـواهبـاكمونيسـم»داسيمكـهاينگفتهماسك 
يكديگوباآنچهامووزهستمتفاوتخواهدبودواصولعشقوفداكاسى   دوساز

 «باسمايتآزادانهبوقواسخواهدشد   ،مشتوكى   وانضباطِخودخواهى
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بيانثيووتحولعواملموسدبحثساسوىانسانهاأچگونگىتبانيانماسكسيسم
 تشويحنكودهوننموده نظوتوبيتىوسوانشناسىمكانيسمقضيهسا ازچه،اندكهاز

محوذاتىاشخاصساخوابميخصالِ،ىداسوسومايهىمالكيتيهاساه با كنندتا
 آنهاصفاتعالىجانشينگودد 

آيا،سمايناستكهببينيمكمونيسوىهبسيوطبيعىجويانبوسسىازقسمتيك
-قادسبودهاستكهتا وطبيعاصولا خصوصىداسىِومالكيتوسومايهطبقاتمحوِ
بوآوسدهسهبوانانقلابنتظاساتاوكنندعوضمطلوبسادسجهتمودم-يازودديو

شود؟
نگوديدوچونقاهويتانتظاسات،واقعياتنشاندادكهعملا جويانِ بوآوسده
هاىفنى،وساطتپولوبازاسوهاىمادى،تقسيموتخصصها،سواجمحوكدولت

قوتهب،هبودكاسافتادهتدسيزىبةسودوسايوعواملىكهباقيدموقتومحوشوند
انزام،نظوموسدنسانىِاكهتحولشوداست،معلومميماندهوتوسعهنيييافتهخودباقى

  نگوفتهاست
سيشهطبيعىو،هاىگذشتهتوميحداديمكهمالكيتازطوفديگومادسبحث

بلكهخود؛شودنميعاملانحوافوفسادياتعدىواستثماساصولا اسدومووسىد
 وجودآمدهاست هدسبوابوتزاوزوتعدىبىانسانيجوالعملوچاسهعنوانعك هب

كشيدومالاگوتوسازدزدىوغاستنبودكسىحصاسدوسخانهوزمينشنمي
آنكه البتهپ ازكودنامخودثبتومبطنميهومتاعموسدمصوفياكسبساب

مالىقدستِ،گوفتفواساآنامنيتحويموقدسهالهنوعيكويافتاستقواسمالكيت
محوومانومحتاجانعليهتوانگوانتعدىتزاوزوةوسيل،انسانىطلبِافيونوحوصِ
 وجودآمد هنامشووعىازمالكيتبانحوافىِنوعِوگوديد

ىكهچييىجيفوزندخلفنادسستىوناامنىداسهطوساستاساسسومايهمين
،شودعهدمعيفميهببينيمكههوقدسامانتوايفاىِنيست دسبازاسخودمانمى

شودونقدىمي،معاملات،افتديعنىاعتمادوقولنامهومعاملاتنسيهازسواجمى
وصفادستزاستوصنعتصدا امااگومويبتقوگوددبيشتوميسومايههباحتياج

دسيافتثمنمعاملهدسهمطمئنب،جن وماشينولوازمةهوفووشند،بوددسصدمي
فووشىنسيه،مناسببهاىهب،قولياقبضبوابودسشدميحامووهگوديدموعدسأس

دهد همهبواىهمديگواجاسهكاسخانهوتزاستخانهسابواىوساختمانوزميننمايد
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كودونههاىهنگفتموسدپيداميگذساينهسومايه،داسمزانىبودهانباسداسوخيانه
بؤم افاده پو بانكهسساتپوطمطواقو ستادخونكهكاخسباخواسانِنام و آشام

كهبواىصاحبانصنايعىجتنهاخوشد ىاستبوپاميداسمظالمسومايهفوماندهىِ
فووشِپيشباتوانستندميهمساآنكهبودجاسىمصاسفودستميدپوداخت،ماندمي

 ميننمايند أالحسنهتمحصولياقوض

استثماسهاوهااجحافواهاستفادهسوءباهمواهىداسسومايهوسومايهتوتيباينهب
 شد خودمنتفىميهخودب

ثوؤمقابلوم،كنيدكهدستماماينمواسددوعنصواخلاقواقتصادملاحظهمي
شود ولىساهودسستميهدومىسوب،دسصوستاصلاحاولىودسيكديگوبوده

،وبابسطسفاهوفوساننعمتوسومايهعك قضيهصحيحنيست بامحومالكيت
سبب،سفاهنيازىوفواوانىوبودبىبنااگوآنكهدليلهبشود خوهاپاكييهنميولقخُ

همهآلودگىوزشتىدسطبقاتموفهِاين،هاىنفسانىنشدهوآنهاساازبينببودبدي
 بودند كاملصفاوصميميتمييافتواغنيامظاهوثووتمندشيوعنمي

حضوسوفِصِ،ديديم(6 3)بندسومبحثدسكهطوسيهبنييطبقاتمحولحا هب
تواندعاملتوافقوبوادسىافوادومانعبووزاختلافوزدويكطبقهنميهياتعلقب

 خوسدباشد 

زندگىِوسوابطهبسسيدنبواىساجامعهاخلاقياتحاصلاساهكهماسكسيسمفلسفه
اقتصادىِ،ىاشتواك سوابط مياصلاح توزيع و واقعياتديدنِمعكوس؛داندتوليد
 است 3«آهندسجلوىگاوبستنگاو»المثلفوانسوىمصداقموبهباشدوبمي

ةطبقهمنظوستعدىبهيكطبقهبقدستمتشكلِ»گويدميدسزمينهاينكهماسك 
است چنينتصوس«ديگو ميو اعلام و اساستىيهاىسهاانسان»نمايدكه از يافته

نخواهندكودواحتياجهتعدىب،ىداسسومايه از«دولتواخلاقنداسندهبيكديگو
مثلاينكهتعدىهميشهدسدنياازطبقهبينىمكتبديگوعدمواقعهاىنمونه است 

،طبقهيكطبقهياهمهكنندوياافوادمتعلقبهادستازپاخطانميينىيپاوبالابوده
؛گذاسدازكلاهنميبيّكنند زسگوسوِيكديگوتعدىوتزاوزوتقلبنميهنسبتب
؛دزددازكاسنميكاسگو هيچمودى؛زندجلونميديگودسخيابانسانندهازساننده

                                                
3. Mettre la charrue devant le boeuf 
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خيانتودشمنىوسقابتاداسهيكسديفِهمكاسمندانبين؛وسزدنميمودمزنهبطمع
حتىحسادتبيندوبوادسيادوخواهووجاسى؛آيدبوسوپستومقامپيشنمى

 سود   عواملمنازعهازبينميىوسايويجوطلبىوشهوتداشتوجاهنخواهدودوج

پاىعوامل اجتماعىكه مسائلپيچيده مكاتبدس و افواد قضاوتبسياسىاز
،نيووىنظامى،صنعت،سياست،،مذهب،سلامتىفواوانىازقبيلمال،علم،اخلاق

ثوهستند،معادلاتچندمزهولىياؤهآنهاسوىهممآيدوهموفوهنگدسميانمى
 چندمتغيوىسيامىمثل:

 F (x,y,z,t و   (=◦
توانبوحسبيكىازمتغيوهاحلكودههومعادلهساهميشهميآوسد خاطومىهساب
صوست:هب

 
y,z,t و… = f (x)  

z,t,x و… = (y)  

t, x,y و… = h (z)  

 هداد اسائ

اىسليقهوعقيدهبوحسبمصلحيامتفكوهو،انسانىهاىجامعهموسددسطوسهمين
عملداسد دس واسد عوامل يكىاز اثو اهميتو سوىدسجه كيفياتو،كه سايو

سابوحسبيعنىمعادلهاجتماع؛دهدهاىجامعهساناشىازآنيكىجلوهميجويان
آيد چونمابينعواملوآثاسمختلفهحوفهمههمدسستدسمىكند آنحلمي

دهند آهنگىيكديگوتغييوكميتومنظوميهمهبسدوهاىمتقابلهوجوددااستباط
 سقصند ميآنسازِهبوكنندميمنتخبعاملتغييواتازتبعيتهمگىواقعا اينكهمثل

سغممقاسنهونيست همهعواملعليالاموچنيندانيمكهواقعيتونف ولىمي
نهيكسانندونهمحوكو،دهندكهدسحوكاتوتغييواتفيمابيننشانمياىملازمه
كاملوجودهندسىمگامىهاوسايهومابينشخصطوسكهجويان همانآهنگِپيش
مشخصساسايهصاحبحالاتوموامعسايهحوكتسوىازتوانيدميهمشماسد،دا
شخصكهنيستسايهدانيدميكهحاليدسبگيويد شاخصساسايهصاحبهمويدكن
  كشددنبالخودميهساب

طوفيكازتوزيعوتوليدسوابطمابينكههمگامىومقاسنهسوىازنييماسكسيسم
اجتماعىمعادله،خوسدميچشمهبديگوفطوازمودمخوىولقخُومحيطشوايطو
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حدبيهاىوحشيگويوفزايعومفاسد:گويدميوكودهحلاقتصادحسببوساخود
 ىاست داسوسومايهومحصولمالكيتمخلوقسوحبوسژوازىموجود،

اصل كه باشيم داشته قبول اگو وانسانولى او صفات يا چگونگى استو
،هاىانسانندعواسضناشيهوسايه،معاشىهاىىوفعاليتيجملهداساازديگومطالب

 آيد كنندهدسمىغلطوگمواه،بينىعلمىازنظوواقعمعادلهماسكسيسم

ب كشوسهاى دس اگو بكمونيسسوىِهاما كاس خدمتهم و حياتى نياز صوست
بدوناجباسوخشونتىزندگىاشتواكىيصميمانهاجتماعىدسنيامدهوقواعدابتدا

مأتوگاهوهيچكزاىدنيازندگىاشتواكىشودچنينهمنيستكههيچسعايتنمي
 فاقوايثاسغيوسودجويانهتحققنيافتهباشد باان

هـاىعميـقدساثـوقوابـتخـانوادگىيـاهمبسـتگيهاىصميمىِهوجاكهعلاقه
يـكموكـيوهـدفوبـوادسهعقيدتىحكمفوماشدهاستوافـوادخـودسامتعلـقبـ

مخوجىوهمكـاسىتاحدهمسفوگىوه،زندگىاشتواكىاندهمديگوح كوده
اند خواهآنعقيدهوهـدفازدستومدافعيكديگوگوديدههمگىهم،ميسوشده

هـاىملـىگوفتهيامسلكسياسىوهمـدسديسوىخداسوچشمهميهايمانمذهبىب
 ومحلىعاملآنبودهباشد 

شـود خصوصـا ديدهمـيدستاسيخجوامعمذهبى،البتهحداعلاىيگانگىوايثاس
هاىايمـانوصـفاىمادامكهشعله،هاىنهضتدسابتداىدعوتيادستزديدحيات

متافكـاسسامتيلـيلودلهـاساتيـوهنكـودهاسـت قهادسخشاناستونفاقونباطن
سند همـينگذاافوادمالوجانخودساباشوقوسغبتدسطبقاخلاصمشتوكمي

هـاىمحـووميننيـيمسـلكىودسقيـامىِهـاىاجتمـاعحالاتتاحدودىدسانقـلاب
 شود گوميجلوه

خلاصهآنكههمگامىدسنزاتازستمگوى،همدلىدسمسلكوهمفكوىدس
باعثاحساسوحدتواشتواكدسزندگىمي وهدفوعقيدتاستكه شود

صحيحنيست يعنىهمكاسىدستمتعازاموالديگوانوهمگامىبواىعك قضيه
 شود نمياشتواكىطويقطبيعيبوايايزادبوادسيوزندگي،بهنازونعمتسسيدن

احساسمسلما است بودهافوادشخصيتتكاملهاىگامازمالكيتاحوازواحساس
،استعمومسودهبشخصىمنافعومالانفاقواستغناباملازمكهنييشتواكااجواىو

كهگيود انسانگاهبدونقوبانىصوستنميباشد تكاملنييهيچميگامبوتوتكامل
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هميشهحاموشدهاستازمايملكومكتسباتخودبواى،قوبانىكنندهاستذاتا 
شوطآنكههدفبالاتوازمايملكوهب،مطلوبيامعشوقبوتومايهبگذاسدهبسسيدن

 مادياتدسمنظوومقصدشآمدهباشد 

 
 عوامل مربوط به مرام  -2 .2

جامعههبواىسسيدنبمودمهكهسوىعواملموبوطب(6 3)هاىبنددستزييهوتحليل
طبقهاشتواكىِ ب،كوديمصحبتميبدون نتيزه اين عدمهبالاخوه كه دستآمد

دولت جهتمخالفكمونيسمتوفيق دس سيو و كاملا هاىحامو طبيعىبودهامو
داشت دساينبندخواهيمدادجاىتعزبمياستواگوجويانىغيوازآنسخمي

خودعلتطبيعىاينعدمتوفيقبودهاست،مواموتوكيبِديدكهچگونگىمكتب
 گيود سوچشمهميازمبانىماتوياليسمديالكتيك،هاوتضادهاوانحواف

محصولاتومقاصدوسمكمونيسوىهبسيومختلفموادهفتمبحثابتداىدس
بوخوسدبهتاكنيمدنبالساآنهاازبعضىتحققساهاستكافىاينكبوديم بوشمودهساآن

 وتعاسضباسايوينبوسيم 

:مادهسومبونامهچنينبود-6 6 3
الگوهاىبواساسوكاسگوهمتهب،دولتسهبوىِهبجامعهشديدكودنعتىصن»

 « ،بواىفوسانمنابعثووتووفوسنعمتداسىسومايه

مگـوسسدنميحداكثوهتوليدببوسد اكثوحدهبتوليدكهنمايدميايزابمادهاين
بـوداسىازنيـووى يعنىبهـوهوجهاحسنباشدهاكثوومديويتبآنكهفعاليتدسحد

 تخصـصدادنبهفوسوقيتقسيموظاممن،آنهاازطويقتشويقوتحويك،افواد
دادهاست   يعنىنقـضِىانزامميداسكهانزامشدهاستوسومايهكاسىيعنىهمان

و«كامـلانسـانِبـه،شدهدساثـوتخصـصهايتزييهتبديلانسان»مقصدچهاسمكه
  داسىسومايهبود يعنىبازگشتبه«جامعهساختنِاىآزادافوادبوكودنِآزاد»

داسىسومايهباكشوسهاىتوليدافيايشمسابقهوبونامهازمادههمينتحقق-6 6 6
اساتگوديدكهازابتكسييىشدهعظيمطوحهاىبونامهواجواىتنظيمهببيسگمنزو

گستوشكهوسيعىهاىبونامهاجواىوطوحاماباشد ميشوسوىافتخاساتازوستالينا
بدونكهاستطبيعى،داسدسوسيهقاسهچونپهناوسىكانموطولانىزماندسدامنهپو

وناقتصادىواداسىوؤشتموكياموسدسدستگاهواحدوتسلطآندستگاهبوكليه
يعنىاستمواسوبلكهتقويتدولتباشد پذيونميكشوسامكانحتىسياسىوفوهنگى
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اولكهتحليلقواىدولتاستونقضمقصددومكه يعنىنقضمقصدِموكيى
 هابود وبخشتوخودمختاسىكاملايالاصوستكمونهباداسهاجتماع

آنچـهدساسـتبـاتوجـهبـهمادهسومبونامهكهالغاىمالكيتخصوصـى-6 6 1
توينلـوازمحيـاتازقديمهاىپنزموششمديديمومعلومكوديمكهمالكيتبحث

اقتصـادواولـينگـامشخصـيتفـودىوازشوايطتكاملنسانسفتهواپيشحيواناتِ
هاىطبيعىهاازخواستهانساناجباسىداشتنِنگاهدوسمنيلههادامهآنبباشد،اجواءمي

 باشد نمودنباخصلتذاتىميومخالفت

نمودهباشندوياحالتنحوىنقضهخودمادهسابوكودهبنابواينيابايدبوگشت
ازونقضسااولمادهيعنى سازندمستموساحيبوحكومتطويقازفشاسوتحميل
نظوصوف«خودفومانةانسانتازيكپيدايش»و«سياسىبيگانگىخوداز»يافتنِپايان
 ند نماي

عنوانتنهاساههب،كهدسصدسمكتبوحاكميتطبقهپوولتوديكتاتوسى-6 6 1
است وهدفاصلىاينموحلهساكهايزاد«طبقهساز»خود،آمدهپيووزىانقلاب
 كنند باشدنقضميميجامعهبدونطبقه

گيـووتحقـقمدسحفـظوحـدتعـالمالمللكمونيسـاماشكستىكهبين-6 6 3
 باشد مييدهخودمكتبيزاآننيياصولا ،خوسدهاستكمونيسمجهانى

دستحولوجويانجدلىكهسواازديدگاهمادىِ هاىطبيعتساچييىسوجهانِ
زا آنتىجي مستمو تازهتيهايمان تيها،ى با قهوآميي مقابله نميبواى كهنه داند،ى

ولنينخاطوماسك هشمول،بجهانىِيچطوسممكناستاينحقيقتواقعىياادعا
توقفكندوازخودِ،جهانىكهپيوستهدسحالشدناستوتعطيلگوديدهوومائ
پنزمگونهمديتومخالفتداخلىبونخييد؟يعنىمقصدهيچهوپيووانآنبمكتب

 همنيند؟هب،استساكهوحدتوجهانىشدنكمونيسم

هاىمخاصمهوهاتفوقهشاهددنيا،اوحياتزمانازحتىوستاليناموگازپ اگو
لااقل،اينپديدهنيياگوطبيعىنبودهباشد،استگوديدهاسدوىكمونيسمافيونِسوز

 داسد مكتبانطباقكاملبااصولخودِ

وهوهدفوعملشدسدنيادشمنىوانقلابآياممكنهستمكتبىكهعقيد
بايديانزوشد؟تناقضوتضاداشگوشهازهوونباشدآنمشمولخود،استعصيان

اسدوىكمونيسمكودنِىومتلاشىداسسومايهكاسىباسازشملامتِ،مثلشوسوى
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 ساهبيندازد سانهاىفوهنگىجواناانقلابدائما شيوهمائوهيابوسابپذيود

دادهاىسويحقيقتدس،اوبانقلامدهاىانقلابوشوسوىسوانبامائوافتادندس
بتمكخودِتضادهاىوتيهاازيدهيزاىِتيهاآنتىجنگجيىچييونبودهطبيعىغيو

La voie chinoik-چينـيساهنامبه)كهاوخاصانقلابىهاىشيوهومائونيست حملات
دسصـفجاىكاسگوانهسابچهدسابتداىكاسكهكشاوسزان،معووفشدهاست(-

،دماقتصـادقـهاىبعدازپيووزىكـهعليـهتوسـعهوتدادوچهدسسالمقدمقواسمي
اگوايـنعمليـات،مودن،انضباطاداسىوبالاخوهسفاهزندگىقيامميقدستحيب

مينأازنظـوىدسجهـتتـ،جلـوهنمايـدمخالفبعضىازموادومقاصدماسكسيسـم
سغمتحقيووتكفيوىكـهعلياست مائووخووشچفهاىديگومكتببودهخواسته

  اصيلبودندكودندهودوماسكسيستازيكديگومي
حالاتتعادلوعدمبوقـواسىتوافـقچـونمنافـاتاصـولىبـاخميـوهنوسيدنبه
صفتهاىملكوتىانسانكهساختنساىينهاتحققمقصد،داسدديالكتيكماتوياليسم

گونهسوشاسازسمايتوساحتوخـالىازامتيـازواخـتلافاسـتوودنياىبهشت
سازد مكتبمـاسك ممتنعميمنطقا ،وسحمتبايدبوآنگستودهباشدسايهعدالت

تحولمعوضدسمنظما وهيافتواقعىحيات،شدهپيادهلنينانقلابباعملدسكههمين
زنـدهكيفيتممنآنكهنشانهزندهبودنواست اينوتزديدنظوفواوانقواسگوفته

هـاىگنزينهعظيممطالعاتفكوىونوشتهوبودهآنتوسعهوتحوكماندنمكتبو
بـودنِعلمـىييِابتـداي،هـمداعيـهوجـودآوسدهاسـتهنظوىوحيبـىسادسدنيـابـ

سـازدوسامخـدوشمـيهاىفلسفىوعقيدتىآنواستواسىپايهمكتبالاطلاقِعلى
 باشد تحويف،تشتتوتضادوتخاصمميهاىهمحاملنطفه

انعكاسكهمكتبانسانىيادسونىوحدتومكمونيسجهانىوحدتمابين-6 6 2
ــفدسشـــتوسيـــي ــدقضـــيهدسدومقيـــاسمختلـ ــديگوودوچهـــوهواحـ يكـ

(macroscopique et microscopique)باشـد،گفتـيممـي(3 2)ند،طبقآنچهدسب
هـاىوجودداسدكهازمووسياتوخواسـتهوحدتديگوىدسفاصلهووسطآندو

ودولـتاجتماعىوتحققجامعـهبـدونطبقـههمانيكپاسچگىِوبودهاصيلمكتب
 ت اسدسزندگىاشتواكى

يگانگى،طبقاتىيگانگى»مثلثدسسامطلب،مااستنادموسدكتابلفؤمپيتوآندسه
 نمايد خلاصهمي«يگانگىانديشهوعمل،قدست
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تحققنبالدهبصميميتبابعدىولينؤمسواوليهگذاسانبنياندانيمميطوسكههمان
سفتندواگواشتباهاصولىوآنميوحدتدسهوسهچهوهدسشتوسييوواسطِ
 شدند شايدموفقمي،داشتانحوافاساسىدسنيتوعملشانوجودنمي

ديكتاتوسى از نبودند حامو چون نشدند، وموقتىِيابتداموفق پوولتوياى طبقه
نظونمايندوالبتهاينمعنىباموادومقاصداصولىديگو(صوفيعنىحيبعملا )

 ساخت سامستموميخودبيگانگىحالتازومنافاتداشته

ماييافتهوحدتجامعهسوسياليستىسهبوانماسكسيسم سا نندپيكوايدآلخود
وقسمتواحديكفودمي تشكيلشده«همكاس»هاىمختلفگوفتندكهازاعضا
 گيوند فومانمي«مغي»ازاستولىتماما 

:گفتمي3263دسساللنين
دستهىبيتنهاسابهگوفتآگاهبودكهآندستهكهسلطهسياسىساباىطبقه»
« داسدتكاسمطابقگيودواينباديكتاتوسىمي

نييتغييوىدساين3212دسسالبعدهادسموقعتدوينقانوناساسىدموكواتيك
:داشتمياظهاسقانونآنتفسيودسوپشينكىنيامد وجودهبومع

نحوىاصلهبپوولتوىدموكواسىاصلكهبوودتصوساگواستاساسىاشتباه»
هاهاتابعآنندودادگاهبلكههمهاسگان«كندميمحدودساپوولتوىديكتاتوسى

هستهقدست»اندوحيب«هاىديكتاتوسىپوولتوىآژان »،يه(ي)يعنىقوهقضا
 «استدولت

كسـىدادههمشـىسياسـىكشـوسبـباسهخطانديشيدندسوجهآزادىيچهالبتهبه
سـتاليناسغـمانتقـادشـديدىكـهازسويـهكهسسيدعليشد نوبتبهخووشچفنمي
سشخـودبـهبيسـتودسگـيا،شـدكهدادهميكودووعدهنومشودموكواسىمي

زدحيبمـيتازىِدمازيكهومشووحا (صويحا 3223اكتبودس)دومينكنگوهحيب
:كودكهوامافهمي

يگانگىوپيوستگىصفوفخويشساتقويتخواهدكود،صحتوحيب»
گونهتظاهوساپاسداسخواهدبودوعليههو«لنينى-ماسكسى»ىِبپاكييگىمكت

« كودخواهدمباسزهاستمصممانهكهمغايواصول   دستزاتىوانشعابىسوحيه
:نمودكهوبالاخوهمطلبسادساينجملهخلاصهمي

،حيببيشتوكنتولى،اشتواكجامعهبناىِبهموبوطفيوظاپيچيدگىووسعت»
«نمايد طوسآموانهايزابميهسابواجتماعدولت



 

 

 

 
 

 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار)                                                   180

 

،واجتماع،دولتحيب–يممخالفياگونگو-ازسهعنصومتماييخووشچف
كداممنحلودسآخوىكهاجتماعهيچوكندكهمستقلوپابوجابودهصحبتمي

 اند ادغامنشده،است

ياهوحيوانوموجودزندهاشتباهوتناقضدسهمينجااست دسپيكويكانسان
ةفومانددولتِوجهمقامِهيچهمغيب،كهوحدتكاملويگانگىطبيعىوجودداسد

طوسهبكدامهو،اعضاسايووسيتينوقلبمانندنداسد ساقاهوواحدِحيبِياىسأخود
يدهندهآهنگوتشكيلدهندكههماىانزامميوظيفه،خودكاسوباطوعوسغبت

 مزموعهاست 

همكاسىعووقواعصابواعضا،دمقلببواىدوسانِ با ديگويممنآنكه
نشود يادسچشماگوخللوخاسىواسدگوددزبامنتظودستوسنمي،نمايدعملمي
طوفه،انگشتاندستبواىبيوونآوسدنخاسبآيدنالهوصدادسمىهخودبهخودب

عقلچشممي فكوىو مواكي وانديشىميچاسههب،سوند، ساهىدكتو پاها پودازند
  امثالآنشوندودسمانمي

مانع،بدنمادسكاسخودداسنديكهاعضااستقلالاگوچنينتفصيلوتنوعو
ازجوهومشتوكوذاتواحدىشودبواىاينستكهتماما پيوستگىويگانگىنمي
توانيدجوهووذاتبگذاسيد،غوييهبناميد،سامينامآن،گيوندسوچشمهودستوسمي

چييديگو امومسلمِدليا،شخصيتِ،فطوف،سوح،خالق،طبيعتيديجانبگو
دسعينوونسوجنداشتهءيكازاعضاانطباقباهيچ،محسوسايناستكهآنچيي

آنهااستوشايدخلاصهومظهوىازمزموعهفودفودِ،غيوازيكونگىويگانگى
 باشدوتنظيمكنندهميلونيازواسادهاست باشد جامعوحاكممي

وحدتصميمانهوحياتاستطبقآسزوىماسك دسيكجامعهنيياگوقواس
دولتاشتواكى و باشد داشته حتما وجود بوود، بين از زوس وو افواد بوتمام بايد
افكاسوآمالةالهامدهندومشتوكىسايهانداختهجوهوواحدياهدفاعلاىِ،اجياء

 حوكاتواعمالباشد يهمهيوگوداننده

جوامـعانسـانىمـووسىلحـا تكامـلهبسـياسعـالىاسـتوبـخواستهمـاسك 
آيدماسكسيسـمنظومىهكهبباشدساهحصولآنميكلاممابوسواختلافوباشد مي

دسسـايهمينكهپيكـواجتمـاعسوساخدعاساگمكودهوعك جويانصحيحباشد ه
تمامآن،شدپيكويكآدممانند،عقيدتىوقلبىوحدتياطبيعىساختمانىِوحدت
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بخـشونيـازحيـاتىلذتصوستخدمتِهكاسبومينگوديدهأخودتهمقاصدخودب
نـوعىسامزسـمخواهـدوانسـانشعوسـعدى،آيدواحساساتواعمالافواددسمى

 :گفتكودكهمي
 

 كهدسآفوينشزيكگوهوندوندـديگـضاىيكـاعىآدمـبن

 واسـدقـانـاسانمـوعضوهــدگدسدآوسدسوزگاسهچوعضوىب

ىـمندآدـتنهـهنامـدكـايـنشغمىوانبيــيمحنتديگـوكت
 

مـودمدسسهبـوانوهاكهشوسوشوقحاصلازعقيدهوعلاقـهدسابتداىانقلاب
 شـودثوواقـعمـيؤگوددومـچنينحالاتتاحدودزيادىمشاهدهمي،وجودداسد

سفتـهسفتـه،افتدوكاسهاسوىغلطكمىيندشنميكوسىهبولىپ ازآنكهانقلاب
شـودوگودد،همكـاسىطبيعـىپيكـوواسسسـتمـيمشتوكمنتفىميهدفيادسدِ

 كنند آزادبواىخودبازميميدانِ،هاىمتفوقوشخصىومادىهدف

الـذكوگانـهفـوقهـاىسـهاجتماعىدسچهوهوبواىآنكهوحدتانسانى-6 6 1
تـووعـام،اجتمـاعةبوگييـدطلـوبِشكوفانوجوشانباشدهوقدسهدفياكمالم

تـوسسـيدنبـهآنديوتـوومشـكلوممنا اشدتوودسحكممعشوقيامعبودىبعالي
 توخواهدبود تووبادوامثيواتحاصلهقويأتحوكوتقهوا ،دستدهد

ومعنوياتوواگذاسكودنديننفىيعنى،مكمونيسسوىهبسيوسوممحصولاما
عدمتوفيقةوازعللطبيعىعمدمنظوساينساهسدخودشان،خلاقهقدستههابانسان

 است هاىمكتبپيوواندستحققخواسته

نمي اينزا دس دينخواهيمازمذهبما ،فكوكنيمخاصىدفاعودگماتيكيا
مكانيك»بلكه الگوميفكومي« انسانكنيموواقعياتطبيعىسا بگيويم  چشمهسا

يمازنظومكانيكهيچجسمهوقدسآزادانهوحوكتشيگوميومادىنگاهكوده
ىسوىآني،مادامكهنيووهداشتهباشدجانبهمهبلامانعبودهوامكاناتوآمادگىِ

نخواهددادوتوقىوتكامل بووز نخواهدعملننمايدكمتوينتغييووتحوكسا
ممكناستساننده نيوو خاسجيِيافت  ثابت،آنةكنندجسمو ساكنيا ومع از

هاىهاوتعادلهاىحاصلهازناسمايتىهاوانقلاباينهمانعصيان-موجودباشد
يكنقطهخاسجومنبعقدستمندباشد يعنىكمالةوياكشِندهوجاذب-كاذباست

 ها مطلوبوعشقوجذبه



 

 

 

 
 

 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار)                                                   186

 

عدمموجباتوسفتبيوونخودمحلازشخصياشيئآنكهازاولپ حالتدس
 آمد خواهديشپسابقحالهببازگشتومزددتوقف،گشتمنتفىناسمايتىوتعادل

مسيولحا هببازحوكت،باشدنيديكفاصلهدسجاذبنقطهاگودومنييحالتدس
هاىكهدسبحثلىيدلاهبا نشود ممتوقفمنتهىميىبهدزوهومدتكوتاهبودهب

توانددسداخلنمي،دواموهدفصحيحبانيووىمحوكِ،ميانآمدهدوموسومب
شناسىوانسانتوموديناميكومكانيكعلمنظوباشدوازوازخودشخصهاسيستم
 موجه غيوومبهمهمومحدودندهمداخلى،نيووهاىنمايد عملخاسجازبايدحتما 

ازتنهايكنوع،بخشوتوقياتمستموساهاىزندهوپايداسوسعادتحوكت
مي نمايندتواننيووها معبودهاكمالمطلوب؛ندايزاد معشوقيا و واقعيتيها ىكه

نهايتبالاودسبي،داشتهفطوىسوىانسانولىمتزان وتزاذبِ،خاسجازنف 
 دوسازدستوسماباشند ،عيننيديكى

اصطلاحمعنوىهب،عالىخصالِصاحبِمودم،خواهدميطوفيكازماسكسيسم
سايوينساازاستثماسىوييعنىسودجو«فكوكنندسوسياليست»وشدهدوستونوع

كنند دوس هدف؛خود طوفديگو از پيشولى سا زندگى مادى آنهاهاى سوى
يكنندهعالىوخاسجدهندهخصالِوشمطلقكهتواومعنويتِدينبانفىِوگذاشته
ب،ىاستبينازصدفتنگخودانسان سا بههاو و هاىمادىومحوكسوىخود

بوميداسسومايهىِئسودجو بى عقيدههگوداند  و عشق تغييو هدفو اسائه ،هاجاى
 نمايد ساوسيلهاصلاحمعوفىمياجتماعومناسباتاقتصادىِتغييوسوابطتوليد

تغييودهيدوانسان»كهياتصوسماسك تي تغييوخواهيددادجامعهسا زيوا«سا
كند،ممناستكهاوسافاسدميوجامعهبوسژوازى«آيددنيامىهنيكب»كهانسان
انسانى معكوسديدنجوياناتطبيعىنييهست،باشدانسانميشمودنِآنكهپست

هانييهستندباشد انسانسازميجامعهولىطويقاُهب،نوي استاوتاسيخةعقيدهكهب
مي تغييو سا جوامع ساكه تغييواتجامعه و دهند نيكبميقبول اگو دنياهنمايند 

مسلكومذهببهاحتياج،آمدندمى هاسااستكهانسانعقيدهومسلكنداشتند 
 كنند نيكيابدمي

همينفقداندوسنگوىوعدمتويننقطهمعفوعاملعزيماسكسيسمبيسگ
،نمايدعالىعومهميىومقصدِينهاعنوانهدفِهكهبچييىتنهااست آنبالانگوى

امانمياستاوباخودوبووزاستعدادهايگانگيِب،هااساستىبشوازيسها گويد 
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استعدادهايافتنِووزكزاوبُههابواىسفتنبهاىموجودوازبيگانگيزندانسهايياز
 بواىانزامچهكاس؟

شـدنِاسـتعدادهاوفـواهمآزادكـودنِويـاجهـلواوهـامىاززنـدانيوفسهاصِ
نهكاشـفمقصـد،شناسىمادىوانسانوطوسكهگفتيمازنظوعلمىهمان،امكانات

حيوتاستوعاملاختلافواتـلاف لِاوّ؛بلكهشودونهسازندهشوسوحوكتمي
 باشد «لهأطوحكودنمس»واندتتنهاخاصيتشميكهكماآنكهدسعملديدهشد

باموفقيت،استوديكتاتوسىگاماولساكهشاملمباسزهوانقلابماسكسيسم
ىدچاسيمقاصدومحصولاتنهاههاىسازندگىوسساندنبولىدسگام داسدبومي

 شود افتهاستميىكهخودبيهاكلافسودسگمتناقض

مقياسسهدسوحدتعدممنشاءومكتببيسگخطاىدومين،هاهدفتعدداين
ىيپيووزىنهـاآوسديم مكاتبىبه(6 6 2)و(6 6 3)باشدكهدسبندهاىمختلفمي

سسندكهتوحيـددسهـدفداشـتهباشـندوتمـاممقاصـدومواحـلووسستگاسىمي
 يابهآنيكىمنتهىشوند ،ازآنيكىسوچشمهبگيوند،محصولات

ناشىبودههدفىاستوازخودهدفىىوبىيخداتعددخداهاكهدسحقيقتبى
،ايناثوساداسدكهدسموقعتعاسضوتصادم،گوددمي«خودغلطى»آندسةنتيزو

هاىباظوفيتشخصيتسوىتومحسوسجذبهكهىيجينيديكوهاىهدفهميشه
اىيگانههدفاگواماكنند ميقوبانىسابيسگوبلندهاىهدف،داسندمعيفزمانى
،گوددمينأتديگواهدافآنبهوصولساهسودسوبودهجامعوبوتوكهباشدشدهاتخاذ

 آيدونهتوقف نهتصادموتخويبپيشمى

هاىعملىاىوتصادموتضادهاىبونامهماسكسيسمنظوىهاىحقيقتتناقضدس
باشد آنمعلولهمينفقدانتوحيدوعدمدوسنگوىونفىبالانگوىآنمي

 
 جريان فرضى  - 3

دسپايانمقدمهبحثحاموگفتهبوديمكهبايدديدبافوضآنكهجويانواقعىسيو
سفتوجامعهوجويانطبيعىدسجهتمطلوبوموعودپيشميمسوىكمونيسهب

 شد نتيزهحاصلهچهمي،يافتتحققميايدآلطبقدلخواهماسك اشتواكى

اىسادسنظوجامعه،سغمواقعياتتزوبىومخالفتباامكاناتطبيعىاينكعلي
بمي نهدولتىداسدكهدستوسبدهدسسيدهاستتواكىزندگىاشهگيويمكه نه  ،
استثماسخلقكهداسدوجودمالكيتىومالكنهنمايد،تعدىكههستمياندساىطبقه
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شودكهازخودبيگانگىفوتخصصسعايتمييشوندونهدسكاسهاتقسيموظا
خواهدودهدكهدلشميكاسىانزاممي،اقتضاىنيازحياتىهبلكههوك ب؛بياوسد

داسد مسكنبواىهمهفواهم،غذاودواموجود،سسدكهاحتياجهوك آنقدسميهب
  همهدسسفاهوساحتوهمهباهمدوستوبوادس   

 اند؟سسيدههانسانيتقلّهالفتوحشدهاستوچنينمودمىبآيافتح

استثنانظيوچنينجامعهاگودستاسيخانسان ديدهنشدهاستيا موقئا ها سختا و
هحاكمىداسند،نهاىباغستاننييدادهباشد،دسحيواناتساسىوجاسىاست كلاغ

هوكزاخواستندميىونهتداسنهطبقات،نهسومايه ةخوابند،لانخصصاجباسى 
بوسوشاخ تكهمسوىدسختةآماده بها، پوواز ، فضاىپهناوسهآزاد دس هوسو

تشنگى،نهغصهونهنه   نهتوس،نهگوسنگىوهاىدلچسببواىسسيدنبهطعمه
 وجهكامل هذاوزندگىبخيال وفوسنعمتوبوقواسىامنيت،اشتواكدسفضاوغ

همينقوسباغه مگ هاىمودابنيي بطوس  بيابانهم مىههاى مدتنظو دس آيد
 اىنداشتهباشند لهأيلاتطبقاتىوخاسجىمسملحا احتياجاتزندگىوتحهعموب

سونوشتازموعودسوزمينمودمآيا،حيوانىايدآلِزندگىچنينهبسسيدنباحال
خودسامىوبهآنچهداسنددلخوشخواهندبود؟

 خيو مسلما 

سووسـامان،عشـقوولعـىبـواىآبمادامىكهتشنهاستياگوسنهوبىانسان
ولـىوقتـىهمـهچيـيفـواهمومسـائلو؛گواسا،شكمسـيووخوابگـاهساحـتداسد

كناسنهـوآبزلالزيـوسـايهكندكهحالتآندهاتىساپيدامي،مشكلاتحلشد
خوسد   واحساسچنـدانلـذتواىمينانوماستخوشميه،دسختىنشستهخنكِ

طوسكـههـاسا همـانهـاومگـ هـاوقوسباغـهكند يـاحالـتكـلاغسعادتىهمنمي
زاداصطلاحعاميانهازشيوموغتاجانآدمـيهپدسانثووتمندكهبةفوزنداننازپووسد

دهنـدتـانشـاط بـهعياشـىوبيشتودليدگـىنشـانمـي،يبوايشانفواهماستهمهچي
ـسآوميسويهاىخيلىافواطىبواىحداكثولذتشهوتوانى ىومخـدسهانديـابـهمِ

نمايند وپولداسانميلياسدسىاعلىپووازيياؤعوالمسهب،دسحالتخلسهتابوندميپناه
سـوهدسيـك،نمايندنهايتامساكسامي،سابودهكهحداقلتمتعاززندگىدسحالي

 تلاشوتدبيوبواىتوسعهوتيايدندكهميليونسوىميلياسدبگذاسند   

بدمستىوجفتك،شدآسودهنيازووقتىبيكهانساناستاينفوقبشوباحيوان
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بيكاسىكهاندگفتههمقديمازآيد مىسواغشهبكسالتوخميازهياوكندمياندازى
 هااست مادسهمهعيب

الياما :ايناختلافبيسگساباموجوداتزندهديگوداسدكهتكاملشاولا انسان
 يعنىنهدسنسلومستمواست:باشدوثانيا بلكهدوطوفهمي،مثبتومتوقىنيست

سسد بوخلافزنبوسوگوبهونهنگكهعادلوتوقفنميتهب،ونهدسفوداجتماع
بميليون است بيشتو يا سال ماندههها صوست نميهمان نشان ناساحتى و ،دهنداند

بايدپيوستهپيشبوويم انگاسكهتلاشوپذيووسامىشوندهنبودهفطوتماتعادل
 مووستحياتىانساناست ،وتحوك

آخوندهاىشهوتكليـف،بودشدهوقتىنادسشاهقلدسقلىِنادسبهمعووفاستكه
دسبهشـتشـمالـذت:ادسپوسـيدنـ دادندميوآدابسواغكودهوعدهبهشتدين

ياعـىنويددسبهشتجنگيفوماميفومايشىهمهست؟گفتندچهدشمنوپيووزىب
 مننخواستم   ،فتحنباشدوىكهدسآنزدوخوسدينيست!گفتجا

بواىهميندنيااستوخواهيمحوفآندنياسابينيم بهشتكمونيسمالبتهنمي
دم؛دهدسمايتوسعادتنيستوعدهميساكهماسكسيسمدسايندنياسومنيلى

 حيوانيتياسكوددسخصبوساحت هاست يعنىسقوطبتكامل

ساختهصفتحيوانونيامدهدنياهبخوابيدنوخوسدنبواىانسانكهاستاينلهأمس

بينهايتاست عشقوعشقوحوكتوتكامل، سوشتوسونوشتاواستنشده
بدونهدفو،يديمد(6 6 1)طوسكهدسبندوسازندگىنييهمانتموحوكتمس

باشدنهايتبيدِصمقبايدهدفش،نهايتبيتكاملِونيستپذيوامكان،منتخبمقصدِ
 مواتببوتوازمسائلزندگىحيوانىومعاشواقتصاد هوب

نميهيچهب بگووجه مصيبتيخواهيم و سنج و محووميت مطلوبچييها،يم ى
هاادامهداشتهباشدونبايدبواىسفعهاىسنگينشانبوانسانمووسىبودهبايدسايه
يميگوتلاشكود مي،هاآلودگيوشدهازفلاكتوستمپاكآنهاوايزادزندگىِ

خوساكاصلىوسونوشت،نانوآباگوسمقزندگىوشوطبقاوفعاليتاست
مينأنيست مقصدومسيوىبايدانتخابشودكهبوساهشنانوآبتعالىبواىما

دائما  هاىفعاليتوتعالىدسگوىبونامهجلووبالاببود جوابهبگودد ولىماسا
 طبيعتباشد يازندهسهطويقتسلطبوطبيعتوسسيدنب

ازواساستبندهاىازخووجواتكامل،باشدتكاملدسپيوستهانساناستقواساگو
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شدنوسغوطهبنابواينباشد،ميخلاقيتوسازندگىجهتدسواستطبيعتبهاحتياج
معكوسسيو،آمدهماسكسيسمفلسفهدسكهطوسآن،زندگىقواسدادنِهدفوتوليددس

شود هدفىجداوبوتواززندگىونف انسانىلازمميىواساستمحسوبيقهقوا
 عومهكنندهآننيست ،استكهماسكسيسم

هاىمادىووفوسخواسته،تمامعياساشتواكىةپ بافوضاينكهمحصولجامع
خاموشىوموگسويبهسيو،مسوىكمونيسهديديمكهسيوب،سفاهوسمايتباشد

بانسانيت فطوتانسانىنييحامو بودكه هخواهد قبولآننبوده پيشاپيشبواىو
ىدسستخواهدكود بنابواينفوضديگوساكهخوشىويهالهأهاومسخودمشغله
با،حالاتچنانكهخصوصا كشيم ميپيش،خواهدآوسدوتزاوزبدمستى،همكاسى
جوسنيياستسكودوتوقفانكاسِومدخواهىومدسازىكهماسك فلسفهاساس
 بوخييد تخاصموتصادمبواىىيهاتيآنتىجامعهدسونازبايستىميحتما ونيامدهدس
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بندوباسووبىدولتخيالودسعينحالبىينفوض،ازيكمحيطبىباقبولا
ساحتىهتوسواعتقاد،بحالخودواگذاشتهبىهصددسصدلزامگسيختهبازمودم

گونهتضمينىجياعلاميككههيچهوگونهتزاوزوتعدىسوخواهدزد ماسك 
خلقوخوهاىحيوانىساازسوهمه،زندگىاشتواكىاينكهزمينهىدسيياؤآسزوىس

هاوها،داعيهها،هوس،طمع،نظوهاهااست ازهوطوفسليقهنداده،كوددسخواهدهب
پاخواهدشدوچهبوسوهىبيجوشوخووشدسخواهدآمد چهغوغاهتزاوزهاب

 اهندافتاد!وكولهمخو

بصاحك هيچبشودبخواهدچههوصاحببايدك هوكهمكمونيسبهشتدس
فوضآنكههاست ببوبويتوبدتوازبوبويتبازگشتبه،اينهيچچيينخواهدماند 

خود»،انسانبعدازخودسازى،باشدپونعمتفواهمشدهچنينمحيطامنوساحتِ
 شود آغازمي«ويوانگوى

موموععوضشدن،ايمهممتذكوشدهلهواختلافاصلىكهقبلا أالبتهگوهمس
ىوايزادزندگىداسوسومايهواقعىشدنآنهادساثوالغاىمالكيتوانسانمودم

 است اشتواكى

هيچدليلطبيعـى،ايمتاآنزاكهخواندهوشنيده،وجانشينانآنهاولنينماسك 
شـيطانىوانـدكـهچگونـهصـفاتموسـومبـهعلمىنيـاوسدهونشـاننـدادهياتزوبىِ

هـياسانسـالاسـتهمـدمو،تاسيخفودىكهازبدوتاسيخوماقبلهاىِخودخواهي
بـالغـو،ونژادهاجاگوفتـهاسـتهاهاىتمامملتدسسگوسيشه،بشوبودهةانهمخ

زنـدگىدسخواهـدسفـتوبـاه(بـيامتدسجا باسه)ىيكداسسومايهومحومالكيت
هـاىهاودادناميدواسياعلامصفتخواهندشد فقطاكتفابههمهملكوتى،اشتواكى
ايم)ازجملهدسمقدمهبحـثكهچندباسبياننمودهاندكودهپشتوانهبىةكننددلخوش
 دستشويحمقصداول( ،حامو

هاىتحولچنين،واقعىجوياننهوندادادهاسائهآزمايشىنمونهياعلمىمدسكنه
 تزوبهثابتكودهاست هنفسانىساختمانىساب

خصوصىداسىِسومايهومالكيتتعطيلباسوسياليستىكشوسهاىدسكههمفوضهب
وفزايعومفاسدنىبواىبووزوظهوساستثماسميداتا موق،هاوباتسلطمطلقهدولت

هاچهاطمينانىهستكهزشتي؛بازنماندهباشد،قوللنينهب،داسىسومايهوابستهبه
 زنديانيند؟هاىديگوسونميصوستهدوازجاىديگووبوكنشسيشه
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وفلاسـفهساهمكهتكواسنظويهمونتسـكيو«دآيدنيامىهساننيكبان»اظهاساينكه
ساثابتكودهاست،نيـيديـديم باشدوعلمسوانشناسىخلافآنمي31قونطبيعى

اشـد هـويـكازمـادسهـوببهتوينشاهدغلطبودنآناحساستزوبىخودمانمي
بـدىيـالااقـلسـوىِهمـانبـسنوحالومالكهباشيمتمايـلدسونـىوتوجـهاوليـه

دسمنـافعشخصـىاسـت خودداسىازقبولخدمتوزحمـتومشـاسكتبـامـودم
كـاسانـداختوتـلاشوهبايـداسادهبـ،غيـوهبينيمكهبواىعملخيووخـدمتبـمي

 عباستديگومخالفتباهواىنف كود هخوجدادوبهتصميمب

ومدخودخواهىمدكهشدننوعىموجود،قولماسك هبيادوستىنوعاصولا 
نف نيست؟وتكاملنف آيايكحوكتمگوتكامل،ديگواناستهسسانىبيبد

كهبدونصوفانوژىوتوبيتوزحمتميسوىنيستخودهخلافجويانخودب
خودهبخودتحولكهاستهاتنيلوانحطاطفقط،طبيعتياخلقتجهاندسباشد؟نمي
نظوياتخوشباشدزحمتومايهميحوكاتبيو ةپشتوانهاىبىبينانهواطمينان 

بوخلافاصولعلمىوواقعياتتزوبىاستواگوبنابودكاملا ،بانيانماسكسيسم
ها،همهتلاشاين،دادميوآسانسخطبيعى،بودنوخوبآمدنددنيامىهنيكبمودم
 گوفت ها،تبليغاتوتشويقوتهديدهادسدنياصوستنميها،تموينتوبيت

طوسآن،اشتواكىزندگىتحققفوضبا،سمكمونيسوىهبسيو،خلاصهطوسهبپ 
شودونهانسانىمحسوبمينهتكامل،گذاسىكودهاستشاخصكهماسكسيسم

آنياخاموشىوموگاستويااسمغانخواهدآوسد سوانزامِبهسمايتوسعادت
 ى انگىوهلاكتهمگسيختهمهب

ب اوماع بود  نگوان نبايد هم زياد دولتهالبته سسيد  نخواهد مواحل وچنين
گذاشتنخواهدونوفتهبينازسمكمونيسوىِهبسوسياليستىِهاىجامعهدسديكتاتوسى

هاىصوستهمگانىوهوجوموجهبيكاسوساحتبشونديالزامگسيختگىبمودم

تعادلو،خودكامگىحكومتوپوستىدنيا،ىداسسومايهنوعىباآيد دسىيجاهمه
هاىديگوىانقلابواىبازهاىتازهتوقىبوقواسخواهدشد   تاازجاىديگوعقده

سواغساهوهدفبهتوىبوود   هد ياآنكهبشويتببوپاشو
 

 

 





 








بحثهشتم
 

 واقعيت ماركسيسم
 

سادسگذشتهونتايجاستنباطشدهدسعينآنكهعلمىنبودنماسكسيسمهاىبحث
آشكاسساهاىمهمآن،تضادوتناقضساختجهاتوابعادمختلفآنسوشنمي

جيومحالاتسوزگاسجلوهكاسوانسابهبهشتاشتواكىكمونيسموسسيدن كودمي
ساازايفاىهووظيفهوخدمتوعزيذاتىآنبايدپوچبودنمكتبتا دادوقاعدمي
قابلكهگذاشتاقىميحقيقتبيسگسانييجاىخودبيكلكاذمعيم،ينمااعلام

چهدسزمينهوسيعافكاسو؛استماسكسيسمواقعيتداشتنِ،آنحقيقتنيست انكاس
منشاءحوكاتوعملياتى،وجودآوسدههكهبلحا عظمتآثاس ايمانوآثاسىهچهب

 شود شدهاستوهنوزهممي

گوديدهكشفباساولينىبواكهنبودحقايقى،ماهاىگيوينتيزهاينكهديگومعماى
پى،بانيانوانديشمندانپيوومكتبخيوبودهباشد حتىخودِكلىازآنهابيهدنيابو
اند دسىبودهيليومتغييووتزديدنظوهااىازمطالبوبهعدمكليتوعلميتپاسههب

تشكىنيست پ چگونهاينهمهيكمحققمتفكونابغهبودهاساينكهماسك 
وموعامى،غوبىوشوقى،پيووجوانچنينمحكمبهمكتبچسبيدهقازعالِيخلا

زنند؟زيوعلمشسينهميهباجانودلب



 

لهأمسدنبالكشفوبيانآنچهواقعيتداسدوچگونگىوچواىِهدساينبحثب
 هووعقايدبيابيم وساىظواسساداگوچهآن؛سويممي
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نظـوهجـابـهخواهـدبـگويددسستنباشدوآنچـهمـيممكناستكسىآنچهمي
عواملوعللمعقـولديـده،گفتاسهوولىقضيهمانعازآننيستكهپشتسو،نيايد

 مويتودسكوداسهاآثاسمثبتوجودداشتهباشد آهاواقعيتوشود،دسخواسته

بالاخوههممعلـولاسـت،ياناصحيحقضاوتشودصحيحهوسويداداعمازآنكه
 تحقيقووسيلهكشفخيووحقيقت ةوهمعلت وازهودوبابتشايست

صادقانهآنمداواىوتشخيصاستدادهاىنسخهكهدكتوىاستممكنهمچنين
حتىازنسخهتسكينوسمايتىهموولىمويضموجودوموضمسلمبوده،نباشد
 شدهباشد حاصل

آگـاهىوازنظـوطوسخلاصههماناندازهكهبوسسىعلمـىبـودنماسكسيسـمهب
كيفيـتوعلـلپيـدايشوآثـاسهواقعيتآنيابهسسيدگىب،يابىمووستداشتساه

 آننييلازمومفيداست 

 
 زمينه و شيوه بررسى  - 1

پديدهخماسكسيسم آنود اگو ما طبيعى  اجتماعىو دسيچهاىاستانسانى، از سا
سامبناخودشانكهاقتصادوسوابطومناسباتتوليدانةبينانهوانحصاسگوتنگساده

يممعتقدبهاينحقيقتهستيمكهعلاوهبويمطالعهننما،گيوندومنشاءهمهچييمي
ش اجتماعجويانونوؤاقتصاد، مخصوصا هاىديگو وحاسهو هاىفطوىخواسته

دسپيدايشونشوونماىهو،طوسكلىنوامي وسننخلقتياطبيعتهوبانسان
اىكهچهوهسانييماسكسيسم،باشد بنابواينواقعيتثوميؤوبووزهوحادثهممكتب
ينهطبيعتوتاسيخودسمسيوتحول،دسآهاىافكاسواحوالبشوىاستازچهوه
  دمطالعهخواهيمكو،هاىگذشتهوآيندهانقلاب

وايننكتهسافواموشنخواهيمكودكهپديدهموسدبحثازسوزمينمغوبسو
توانفهميدونهمينه،32قوناسوپاىمعياسهاىجيبااسماسكسيسمواست،دسآوسده

اصواسداسندوواسديادسيافتكودهدسمشوقزمينساآنكهباچييىسنزيد كساني
همهجايبدهندوگذشتهوحالوآيندهخوسدمودمهطابقالنعلبالنعلپيادهنمودهب

فوهنگوةعملشانازقبيلتقليدهاىجاهلان،آنبوييندةساختهاىپيشسادسقالب
واسوپاآبفاملونمايندميعومهساآنهاسفوهةماندپ كهاستغوبىتمدن
 كنند ىميخالمشاموحلقخودومودمهسابامويكا

 يم ينماشووعميساازيونانسيوتحولتاسيخىاسوپا
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  ر تا مسيحمِاز هُ - 2
اازنژاداقوامژسمنهيياست اسوپازادگاهومادسفوهنگوتمدنمغوبزمينيونان

خودسامديونوتاحدودزيادىمخلوقآنزا،ممنافتخاسبهيونان،همكهباشند
 انييداسد هسايوملتةگودنعلموفلسفهحقبيسگبدانند البتهاينملتمي

ه،ازديسهاىايليادواُگوىخودسادسداستانجلوه،يخدسخاطوهتاسچهوهيونان
زيستهميدسقونهشتمقبلازميلادسواىمعووفكهظاهوا شاعونابيناوافسانهموهُ

وپهلوانانىاززندگىخدايانهاىبسياسقديماشعاسوافسانهبا،نمايداست،آغازمي
هاىهاىكموبيشنقاشىشدهانسانهاىآنان پهلوانانىكهزبدههاوجنگباعشق
همانباولى،بالاتوخيلىخيالىسطحدس فنهبقياساهسكهازخدايانىوبودندواقعى

كهدكتوطوسيهبوبودندشدهپوداختهوساختههاانسانبدونيكخصوصياتِوخصال
سويهاىانساندشمنوسقيبپايك،داسدمياظهاسپوومتهداستانهباشاسهباشويعتى
 اند بودهزمين

نقاشانبواىاندامتناسبوىيزيبابخشِالهامپيكووصوستلحا هكهبيونانىنژاد
بوخوسداسازاعتدالو،دسساختماناخلاقىوفكوىنيي،استسازانبودهومزسمه

بودهاينسعادتبيسگسانيينصيبشانكوده،استعدادبودهشوايطمحيطىوقومى
استعدادها،بلكهدسسايهآزادى؛شدندهاىديگونواساستكهگوفتاساستبداداست
 زندگىتمتعببوند توانستندازجميعمواهب،خوبىظهوسوسشدنمودههب

تو،آدنيـايـاددادنـد شـعو،تـهساآنهـابـودموكواسـىىيوحكومتشوساآزادى
حـداكثوتوسـعهوهيعنىادبياتوهنوهاىزيبـاسابـ،سازىمزسمهموسيقى،نقاشىو

افوادىغيـوسوسـوبازانى،وميهنسونقممكنسساندند دسدفاعازشخصيتومليت
وولىدسياسادساستخدامگوفتـه؛كمنظيوبودند محيطمساعدبواىزساعتنداشتند

دس،سفتند ازهمهبالاتونقاطمعلومدنياميهب،ىبواىتزاستوسياحتواستقواسكلن
گذاسعلوموفنونامووزىشدند،اعـمازدسهوسشتهوزمينهپايهوعلموفلسفهواسد

اجـازه،فكـووبحـثطب،سياميات،جغوافى،تاسيخ،فيييك،هيئتوغيوه آزادى
بنـدشـوافتيذحيوانىساهدفزندگىبشناسندوپـايذااىازفلاسفهلعدهتادادمي
منكـوهابعضى؛بگيوندخانه،خموهدسوكودهپيشهسيامتبالعك يانباشنداخلاقو

خواهنـدبسـازند،كسـانىهوچهحقيقتوواقعيتاستبشوندوباسفسطههوچهمي
شـوندوماتوياليسـمپـدسمكتـب،وازلىوخـالقجهـاندانسـتهامادهساجيءلايتزي
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وسفسـطهوعليـهعليـهمـاديگوىواسسـطووافلاطـونبالاخوهافوادىچونسـقواط
هيـولاومعتقدبه،هابتازدسوساىصوستومادهواعواض،قيامكودهخدايانسنتى

عقـلو؛اصالتوابديتوحاكميتقائلگودند،بواىسوحوذاتوجوهوگوديده
سونوشـتسوحـانىوهـدفاسزشوبواىانسانبواىانسانيت،علمساساهنماگوفته

كننـدبـاآنآدابوعالىاعلامنمايندوسشدودسكآنهـابـدانزابوسـدكـهحـ 
 بشوميسونيست ديگوپيشوفتوتكامل،معتقدات

سازنده،دسسايهاعتدالواستعدادطبيعىوداشتنآزادىخلاصهآنكهقوميونان
گوديدندو،دهديساتشكيلمآنچهفوهنگوتمدندنياىغوبةآوسندوجودهوب
زندگىدستمامابعادواطواسآناز« كودندزندگىمي»،كاملكلمهِمعناىامووزىهب

 وتمتعولذت تااستثماس،عشقوهنووبينشوخدمت

باكاسوتدبيووتزاستاجتماع وحكومتازخودشانبود،خلاقهنوشدند،
،ودينشاننيينايخدا؛كاشفعلومووامعفلسفهگوديدند؛نمودندميمينمعاشأت

تمامكمالاتونواقصموبوطه،افكاسواحساساتشانمتعالىِهاىشاعوانهوجلوه با
هاىموفقدسزمينهطلبانِودنياطبقدلخواهاسيكفووم،كاملبود:خودانگيختگانِ
 متضاد مختلفواحيانا 

سسيدند مطلوبشانهاىكمالبهودسخشيدندگذشت،منوالبدينسوزگاسقونىچند
شانزندهماندوعلمىوفلسفى آثاسهنوىومخصوصا بونامهتمامشدوپودهافتاد

 ديد   دسخاكتاسيخدفنگو،باآنصوستوسيوت،قومولىخودِ؛كودزنده

آسياى،آسابوقبالشكوكشىِوجاسوكودندسايونان،كبيواسكندسومقدونىفيليپ
كشوسهاىهكدمجاسوسابخاوساتصوفنمودهتاهندوستانوايوانوافويقاصغيو

خوددستسوداسانوفوزندانهب،تسخيوشدهپواكندهكودندوچونملكشخصى
 سپودند 

؛اسـتتمـدنيونـانهبينيمكهواسثمعتقداتوآشنابسامىسوم،پشتسويونان
ىويوكشوسگشـابيشتوبهاداسهاجتمـاعونبودهولىچنداندسبندهنووعلموفلسفه

توينمقوساتاداسىوحقوقىعموانىومنظمآثاستوينمحكمپودازد ميداسىجهان
 آوسدوجودمىهساب

يـا،(هـاهـاوعـوام)پلبـينيـاخـودي،(هـاپاتويسـينخـواص)بهدستقسيممودم
وجهـانامپواطـوسىقدستمنـدتوينكشوسشـانبـواى،سفتهيونانيانازجلوتو،هابيگانه
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آوسنـد مـىوجـودهبـساتملـكوتسـلطتـوينفشـوده،مـيدوسوتـابعهـاىملتبواى
جـاهوسفـاهاسـتوچـونتوسسـيدنبـهمندىوهدفشاندسزندگىبسطقـدسبهوه
آنهـا،اندشماسىكهزيويوغودسخدمتقواسگوفتههاىبيسسندوملتمقصودميهب

حيـوانىاززنـدگىسومسـتِدسطويقتمتعِ،نمايندنيازميسااززحمتوفعاليتبي
 سـوانزامدشـونآميـيمـيهـاىجنـونعيشوعشوتوسوكشازغووسوستمگوى

 هاىخاسجاست هاىداخلىوفشاسوفغانفسادوتباهى،مپواطوسىا

ةهاىگوسنشكمههااستبكهساللوحشىژسمني،قباطوفامپواطوسىدسآن
تحوكتوأجو،بودندهمسايهساماليدههاىمودمهمهنازونعمتخودصابونآن

باسهبساطشوكتوقدستامپواطوسىسادسنيمهغوبىيك،فوصتحملهپيداكوده
دسحاليآنواژگونمي ملتكهمحووميتسازند  ومصائب، ساها هاىزنزيوشده
 هاست آمادهكودهبود،ينسواسوبوادسىوسأفتواخلاقمسيحيبواىاستقبالازآ

وتاچندينقونازتا خودساموق،ينجديديباگوويدنبهآنيمهشوقىامپواطوسى
 شود نييميحافظمسيحيتوپاشيدگىحفظكودههمهب

وغوباىمياننفوذهاىمتقابلهشوقطوفهدسوازهدوسومشوقى دسوگوديده
پيغمبواسلام اسلامِهسوبقونهفتمميلادىبا شودتاشاخميشاخبه،معاويهسووبا

 گودد واسددوسانجديدمي،منقوضوتاسيختمدندستسلطانعثمانىهبالاخوهب

 
  ريكى و خواب تا طلوع رنسانسهزار سال تا - 3

وباجانشينىمهاجمينوحشىدسقونپنزموتمدنسومغوبىباانقواضامپواطوسى
گودد بوبويتپديداسميهياسسالهقوونوسطاىِ،آندوجويانازتوكيب،ميلادى

موكييتحكومتىوكنكودهسيشه،،علموفلسفهاست،عشق،هنوهوچهآزادى
نييتبديلب سايههوجوموجوملوكالطوايفىميهومديويتاجتماعىسا نمايد 

 گيود اميسافوسواسواسوپا،وحشتناكوتاسيكى

آوسنـد،ازهستندكهنداىخفيفمحبـتواميـدبـومـىهاوصومعههاتنهاكنيسه
گوفتـهازتصـاويووتيـوهشـدهازىمعيفسنگيسوشنا،هاىباسيكشانپنزوهةشيش

ثوكلامـىازگاهبحـسسدوگاههاميهاودلديدههب،آتشانداختهدودعطوياتبه
 شود سدوبدلمي،هاوديوهافلسفهدسحزوهكتابو

سهبـوشازوسشـتهتحويـودسآوسدههبـساپطـووسيونـانىآنكهانزيلِتيمسيح
خداىنه،گوديدهسومىسلطنتويونانىعقايدواسث،كندميىيفومانوواسمپايتخت
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ساداسدونهبوادسىوصفاىاوسا   عيسى
سوماللهـىِظـلباانسانساعيسىخداىواحدِ،پدسوپسووسوحالقدسدستثليث
خواهىنيم همزندهنگاهداسعشقودنيـابيدسجواسيكديگومى،يونانةسفوسوحفلا

انديشىفلاسـفهايدآليسـتىآنمطلقاستوهمسوحانيتبواىمودموخوافاتيونان
دسطويـــق،ىوجـــاهوجـــلالامپواطـــوسىينمـــاستوسهبانيـــتساهمـــواهبـــاقـــد

 نمايد تموينمي،خفقانايزادوگوفتنازملتسواسى

توانستدوامبيشتونمي،خالىازحياتوحوكتبديهىاستكهچنيناوماعِ
دهشود فقدانىبوآوسيهافويادهاهاشكافتهوازسينهىبايدعقدهيبياوسد ازيكجا

وتنگآوسدهههاسابدسدونف ههاسابدل،وشوقودوامخاموشىوجهلآزادى
بالاخوهتكانىسخميآسزوىگذشتهسامي دهدوخلاصىازبندهاشووعنمودند 

 ميلادى( 33)قونشود:طلوعسنسان مي

باسونقبازاس،استياهلنيسمهاحياىگذشتهوبازگشتبهيونانيتكسنسان 
كهمنقلبومعدومشدهشود ولىنهدسيونانادبياتوشكفتنذوقياتافتتاحمي

 داسبقاياىعشقوايمانوعلماست نهوخياگاهكليساكهپناهبلكهازايتاليا،است

قيامىعليهعنوانبه،هاگوشسسدوبازشدنچشموعلومميهبنوبت،هنوازپ 
 شود تلقىميكليسا

بازگشتبهنييبىمسيحيت تاحدنصيبازتزديدحياتو سادگىوآزادگى،
،ساهافتادهبودهبدسهنووعلمكهازايتاليات ولىبوخلافسنسان نيسآنيونانى
كهدسبندآيندهخواهيمطوسيهآوسندوبسودسمىوفوانسهنازآلمانيووكاللوتو
 سازند ىميداسوسومايهدسساهآزادى،مناسبىبواىدنياىمتوقىايدئولوژى،ديد

سااصـولديـنمسـيحيتوسفتـهواسسـطوهادسزيونگينافلاطونفلسفهكهقون
قالـبهب،وتحقيقوتحوكعلمىسادسذهنياتمزودهولىتفحص،دادخوساكمي

 بـاواژگـونىكـاخكهنسـالسـوموسدحملاتشديدقواسگوفت،تحزوسيختهبود
دسهاىبستهدانشوبينشساتمـام،تفكوآزادوتزوبهومشاهده،آنةكشيدآسمانهب

 بازنمود 

ملوك از حكومتنيي بهالطوايفىشيوه ملىدولتتبديل موكيىو هاىمقتدس
 دنياجسموجانتازهگوفت وگوديد
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  هاى اختلاف و انقلاب و نطفه هاى تكامل گام – 4
وسطى بقوون بههكه منتهى فوق بهسنسان شوح مبدل جديدو ،گوديدقوون

مى تاسيكىوسكود داسندوسواسو آن اذهاناز ،بينندبوخلافتصويوىكههمه
بى تحولو تكاملچندانهمخالىاز تحولاتبيسگنصيباز بلكه است  نبوده

جديد معاصوقوون پايه،و دوسان آن جالبسييدس اينجهتبسياس از و ىشده
جنبشدسآمدهبودكهبعدهاسوهبىدسقشوهاىزيويناجتماعيهاباشد جويانمي

 هاىموئىبالاوعواملحاكمقواسگوفت دسسوىجويان

وگودىوسواسىوغاستگوىساتوككودهدسقبايلوحشىمهاجمكهصحوا
تغييواتىپديدوتدسيزا طبعا ،آوسدهبودندكاسسووكسبهبشهونشينشدهواجباسا 

يعنىهمكاسىباسوحيهايلياتى،وسىساكهلازمهزندگىشهونشينىاستآمد پيشه
 (شووعكودند Corporationصوستصنف)هب،جمعىوانضباطدسته

قبيله شواي،صنفمانند تعيين تحتطكاسممنتحميلانضباطو سا افواد ،
گذاشتكسىزيوفشاسفقوياسقابتخودشودوازداخلنميوحمايتخودگوفته
 عملآيد هوخاسجبهاوتعدىب










اسيكفووم


ماسك اصيلمدافعوالاصلآلمانيامويكاييِمعاصومعووفدانشمندمفوواسيك
سوانشناسىوسوانكاوىهاىاجتماعى،هاىتحقيقاتىمتعدددسسشتهكتابلفؤكهم
(Freedom fromEscape،3213)آزادىازگويينامهخودبكتاباوليندس،استودين
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،ىمادمسلكىِاجتماعىوانساندسوانشناسىِساباديقوونوسطىتكاملهاىجويان
 نمايد تفصيلتشويحميهب

مانندبسياسىازدسنظواسيكفوومتكامل،طوسخلاصهبنابهچكيدهآنكتابهب
استآزادىاحوازبواىمودمومحيطاساستازواحتياجازانسانخووجدانشمندان،

،بنابواينشود ميتمامىيتنهااحساسباوقبلىهاىحمايتدادندستازقميتهبكه
اتكاىبيشتونمايدواستعدادهاىذاتىسانف خودهبسوزهباستسوزلازمانسانفود

عقيدهاوههاىبوونساباتوليداتدسونجبوانكند بامحووميتبووزوسشدبدهدت
ازجهلووكندتهديدميدياسآزادىهخطواتىكهانسانسادساينسفوطولانىب

بودنپناهبواىآزادىازگويختناستو«ازخودبيگانگى»،زندميسوىيتنها،وحشت
محصولاتپوستيدنيا،فاشيسموديكتاتوسىواستبدادچونخود،ازغيوانىزوسمندهب

بواىانسانِومذاهبها،مانندثووتوهنووتوليدوبتخود ،خودهواگذاشتهب 
بيندمينزاتساهيكووظيفهيكفقط،بوديمكودهاشاسهسومبحثدسكهطوسيهب

 است «خودانگيختگى»وآن

شدندكهعلييهاگوانوكاسبزمانكهصنعتدسآن-1 3 سغمدكانىپيدا
،معاشپوداختندهبكودهمستقلا اخودساازصنفجدحساب،لناچيييكوچكووسا

بوتوقىبودنداينافوادپيشاهنگانآزادى بازووفكوشخصىسا كاسانداختند،ه 
هاىنطفهپوداختند؛كسبمحلووسائلتوسعهوتكميلبهگوفتندخدمتهبميدوسانى

وجودهبآزادوسىِپيشهوشدبستهاستقلالونف هباتكاءعواملعنوانهبسومايهوكاس
آمد 

كهازخصوصياتزندگىشهوىوسانصنعتگوانوپيشهموقعيتِباتنسبىِث»
وسطى قوون ب،بوددس عصو اين اواخو بههدس سو گذاشتتاتدسيج تحليل

3«كلىازميانسفتهسوانزامدسقونشانيدهمب
دس،محدودبهاستبـاطبـينشـهوهابـودوسطىناموتزاستنييكهدسابتداىقوو

 المللـىگسـتوشيافـتسوعتدسسطحكشوسىوبـينهقوونچهاسدهموپانيدهمب
بدسآمدندكنندگانىانحصاسصوستهبپانيدهمقوندسىيهاشوكت سومايهوسيلههكه
 نمودند كنندگانساتهديدميتزاسمنفودومصوف،خود
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افيايشسوبهنقشسومايه،دسمعادن،دسصناعتومخصوصا موازاتتزاستهب
كهفاقدسومايهودهقانانوبازسگانانجيءوميدوسانوسانطوفپيشهسفتوازهمه

هااعتصاب،آمدهدسسنزشوخشمهب،دبودنشدهصنفىنظاممانتمازمحووموكافى
 هاآغازشد وانقلاب

6 1-:
گشـتوپديـداسمـي،معنـاىجديـدهمفهومزمانبـ،دساواخوقوونوسطى»

گوفت حتـىدقـايقنيـياسزشنفوذميتابزندگىسازيوآساموبيسوحىنا
3«يافتند مى
گوفـتوآسزوىثـووتولجـاىمـييتوينفضادسسديفعاليآمدىكاس»

ــه ــيسادسخــودغوق ــهچي ــههم ــودك ــدهب ــوسىش ــادىش ــوسم ــقدسام توفي
ازميـانسفـت   ،بوخوسداسبودازآنميننسبىوثباتىكهفودأساخت   تمي
نه،وىوابستهبودخودِكوششههمهچييبواگذاشتهشدهبودوخودهفودب
 6« نومقامكهنشأشهب

حالدسانسانهتابتوينتغييوىكهازپايانقوونوسطىتوانگفتبيسگمي»
همينومعسوانىجديدنسبتبه وكوششاست   حادثشده دسكاس كاس

 6«شود   غايتىپنداشتهميخودشحد

آزادشدنفودازاساستصنف،كاسوچهاگو،توتيبدسقوونوسطىاينهب-1 1
دس،اىشدهبودنف وموفقعيتبواىعدههبيلاتكايووساتكاملاملوعسومايه

تهي ديگوىاز دسته آنها شاگودانكاسگاهدستانِبوابو دهقانانشهوى، و يعنى،ها
سووشدندوبهتوميتووناسامىفقيوسوزهشدكهسوزبتشكيلميناجتماعمحوومي

ىوناسمايتىيهاىجدانطقه،آمدند همواهباسشدنهالآزادىصداواعتواضدسمى
 شد بستهمي

ازيك،ازآنپيشوتحولديگوآنكهدساجتماعاتابتداىقوونوسطى-1 1
سوالبوزندگىنظام،داشتوجودكهسوپوستىوخانگىهموهپيوستسوابطباطوف

،كليسامسيحيتكودوازطوفديگومعتقداتمذهبىمخصوصا ثابتىگودشمي
فومانبوِتداسِآنهاسادوسكهداشتميافوادعومهيكنظامسوحىوفكوىمتعادلبه

دسيكدنياىآيندهبهتو،هاهاوسنججبوانمحووميتهمهوبانواميدواسبخالققاهوِ
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 نمود افوادازدوجهتاحساسآسامشوسمايتداشتند مي

خودواگذاشته،اعمازههاىموبوطه،افوادبباازبينسفتننظامصنفىوحمايت
اعتقادىنظاميكبهاحتياج،شدميىيكاسآوىيداسابهنشاتكيهكههامحووموهاموفق
كودندميپيدازندگىجديدشوايطهبىيگوجواببواىتازهسوحىوفكوىتعادلو

ىوبيچاسگىوامطوابآنهاباشد يكنندهحالتتنهاكهتوجيه

 











لوتو


:گويدمي،نمايدمينيوكالولوتوپووتستانيسمِازمفوواسيككهتحليلىوتزييهبا
هميندهندهخوساكودهندهآسامشكهآوسدوجودهبسامعتقداتىمسيحيتسنسان 

 نمود وكوتوقياتقوونجديدتحبودوكمكشايانىبهطبقهازمودم

خاسجساازتبعيتخوافىواساستكليساونممناينكهمسيحيّنيووكاللوتو
كنندهدسسمهمدهندهوتوويجتعليم،دادندميآنهابهآزادىوتاحدودزيادىكوده

صوستخالقاعلاىِهشود آنهاخداساديگوبآنتوجهميديگوىشدندكهكمتوبه
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(Jean calvinوين)انكالژ


انسانگفتندميبلكه؛نمودندنميمعوفىاستمهوبانآدمبنىبهنسبتكهيبخشنزات

:بكودهخودسامستوجبعذا،نخستينگناهِهبااستكابب
تندس،حقاستهشودكهبنازلميسحمتخداوندفقطبهاينشوطبوانسان»

 3«اهتمامنمايدغووسوفودىدهدودسفناىاساده
آزادىفقدانوآدمىطبيعتفسادِوتباهىآدمى   ناتوانىوشواستدساصواس»

 6 «استماصلىانديشهلوتوازمفاهي،وىبواىانتخابصواب

بنييآوتيبتبدين» مذهبى    امطوابههاىتازه بو كهچگونه داد نشان فود
اوآموختكهباقبولناتوانىوشواستطبيعىخويش،بامحسوبهكند بغلبه

عنوانكفاسهگناهان   وباكوششمدامممكناستبوشكهداشتنزندگىب
 د   وشواقعخدامحبتموسداستممكنمحضتسليمباوآيدائقفامطوابو
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دسانوتنهايانكههزدگانودسبوحشتنيازانسانىِبودبهيپاسخپووتستانيسم
ايناىموتبطمينقطههبيافتندوىمىيناگييوبايددسدنياىجديدجا شدند 

وسيلههاقتصادىواجتماعىنتيزهشدهوبساختمانتازهخوىكهازتغييوات
يكىازعواملىشدكههنوبهخودتبديلبه،بتعاليممذهبىتحكيمگشتهبود
،امساكو   وسواسبواىكاسساشكلبخشيدسشدبعدىاقتصادواجتماع

دمقاصهخاطوكمكبهزندگىب،آمادگىبواىفداساختنِىبسياسيجوصوفه
صوستهىبداسصىبودندكهدساجتماعسومايهي،   همهخصاقدستىبيوونى

بدونوجودآنها پووسشاقتصادواجتماعجديد،نيووهاىمولددسآمدندو
 3«شد   امكانپذيونمي

 
  تا ماركس از مسيح - 5

:گفتهاستباسهماسك دساسيكفووم
مسيحيتهمانباشدميانسانبهساجعاونظويهبومبتنىكهماسك سوسياليسم»

6«زبانقوننوزدهمبيانشدهاست هاستكهب
مـينجـااسـت امـابـواىآنكـهخيلىپومعنىاستومقصدبحثماهـمهاينكلام
بايدچهاسپنجقونديگوپيشبـوودوتغييواتـىكـهدنياىغوب،شودماسك مسيح

،دانـيمالعـادهكـهمـيشووعكـودهاسـتبـاسـوعتفـوقوسنسان دسقوونوسطى
 هاىعظيميابد گستوشوتحول

آوسيم كنيمتاببينيمسوازكزادسمىهاساتعقيبمياينكيكيكآنگام
 

  هاى مركزى و ناسيوناليسم دولت -5 .1
اىِهاىكوچكمحلىوقبيلهتبديلحكومت،عميقگيوِاولينگامبلندياتغييوچشم

(nations)دولتوملتهاىموكيىقوىوپيدايشانديشههاىحكومتبه،فئودال
همكموبيشدسكوبيانهاىحقوقىقبلا هنىوشخصيتذاست چنينمفاهيم

است سشدزيادىعموميتوصواحتوشاخصيتنداشته،چندانشدهاستولىمي
(وpatriotismeتى)پوسطنىچونويهاياشعاسهافاستتامكاتبوهدلازمبوده
 (شناختهوفهميدهشود nationalismeى)پوستمليتوقوم

هاىقلعهداداجازه،بودنظامىتسليحاتدسفنوعلمپيشوفتنوبوكهتوپاختواع
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 هاىآنهاسخنهنمايند گاهداخلپناههقواىدولتىبكوبيدهشودوفئودال

مالىامكاناتگوديدهآسانهامالياتآوسىجمع،فئودالمدعيانِوقمعقلعازپ 
هاقواسگوفتوباآنتوانستندنهتنهادسبوابوهمسايگاندولتاىدساختياسسابقهبي

عملياتعموانىوسيعداخلىوبلكهدستبه،دساقوىنمايندخاسجخووحويفانِ
تشكيلاتپلي سا،قديمىشخصىِجاىگاسدهاىسلطنتىِهبوامنيتىوانتظامىزده

آوسند وجودهب،استامنيتونظمحفظبهانهوقانونپشتوانهداساىووملىدولتىكه
هاازاستبدادسويمودولتجلوميوقوونمعاصوپليسىكههوقدسدسقوونجديد

سنگسوسياليستبهوليبوالازناسيوناليست،تبديلشدهوجمهوسيتمشووطيتبه
سوزبووسعتوهب،سوزشونددگوگونميوكمونيسمكنندودسفاشيسمعوضمي
شود ميافيودههاملتحدودوحقوقبهنسبتتملكشانوتسلطوهيدابووآنهاقدست

،حالابااستفادهازكاسيكسوزگاسىگفتهبودمحتسبسادسونخانهچاگوسعدى
سوبلقانونىواداسىوشبكهيوسا هاخانهههاىاستباطىواختواعاتعلمىنهتنها
شوندودساعمالوافكاسوحتىدساسواسهانييمىخانهبلكهواسدصندوق،كنندمي

 نمايند غاصبانهميقانونىِتفتيشوتصوفاتِ،دلوديداسمودم

،مخـوفمسـلطِومقتـدسمبودنبـاپلـي ِأ،ديگوبدونتوتصوسدولتموكيى
دستشدس،سودميحكومتمسندبالاىهوك كهاستاىاسلحهنيست پذيوامكان
محبوبچه،ديووزديكتاتوسياجمهوسسئي ولو،مدعىومخالفهووگيودميقواس
 شود كوبيدهمي،منفوسوچه

وپلي حكومتموكيى،اهبواىنزاتازدستفئودالكههااسادهوآساءملت
نساشديدتوازغلاماومودمهاملتخود،حالاپلي ملىآوسد،وجودهسابآنقانونى
 كوبد!مميقدي

وتكاملاززادىعاملمدآ،اوومحصولتكاملخواهىانسانمصنوعآزادي
 است هاىفيايندهشدهىيحتىوناسماااشناسآمدهاستونتيزهآبدس

 
  ليبراليسم -5 .2

موكيىِهاىدولتاساستهاىناساحتىازصىخلابواىتاسيخىتحولياتغييودومين
دساسوپاىغوبىهمانانقلاب،اوليه بواىاحواز،وامويكاهاىبيسگىاستكه
 سخداد دسقوونجديد،هاىفودىوحقانتقادوعقيدهوكاسآزادي
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خواستندچييىجيبودوميهاواعلامحقوقبشوانسانابواىآزادىهاينقيام
 قانونبوافوادحكومتننمايد 

هاانقلابسايوبواىمكتبىواستتحولاينتوينجنزالىكهفوانسهكبيوانقلاب
هاكهسيختهوقواسدادوچهخون3«بوادسى–بوىبوا-آزادى»شعاسخودسا،شد

 دادهشد هاكهقوباني

مي خيلىزيادوپيشازآنچهقبلازدانيمكهتاحدودِجملهاولشعاسفوقسا
دسدومىنيينسبتب،بودندآنوجودداشتوخواهانانقلاب گذشتههعملىشد 

يماختلافاتوامتيازاتياگونگو،دسابتداىاموتوفيقزيادحاصلگوديد مخصوصا 
همهافوادبوابوشناختهشدند ،ولىدسبوابوقانونودسنظواول،كلىازميانسفتهب

ازهوآوسدوهمهمودمچندانهمبوابوىنمىزودىمعلومگوديدكهآزادىهاماب
 گيوند جهتدسسطحمساوىقواسنمي

نوفته تبليغاتجلوتو تعاسفو بوادسىاستازحدود جملهسومكه عملا ،اما
آوسد،بوادسىساوجهمطلوبوكاملبوابوىنمىه،اگوبثابتشدهاستكهآزادى

الياما يچهبه انقلابيونفوانسههبوجه بعدىماسك دنبالنداسد  كههماناشتباه سا
خودزندگىوسوحاشتواكىهخودبوسوسياليسمانقلابپوولتوى،خيالكودهبود

ب خووجودمىهسا اگوعك اينجويانسا موتكبشدند  استهوازبوادسىآوسد،
بودند نييدسستمي،شووعكوده دسهوحالشايددوشوطديگو زندگى،شد  با

دهدوچييديگوكسىدستنميهببوادسىاحساس،مشتوكدسمحيطآزادِوبوابو
 لازمداسد 

پهدسجامعهخواهانفوانسآزاديدسعملنهشعاسبوادسىِ يادهشدونهعنوانها
بوايياتظاهوقصدهببوسژوازىالقابجاىهبسوسيهانقلابيونكه(tovariche)«سفيق»

دهشاتاسيخكود پيداخاسجىمفهوم،گذاشتندميهمهسوىىاشتواكزندگىِتداسكِ
بيخونوييي بوادسكشيهاى و خونسودانهسحمانه مكوس انقلاب،هاى دس هاىچه
واسوپاىشوقىوچينىدسشوسوىسوسياليستهاىحكومتوچهدسخواهىآزادي
دستمزويان،هاىدفاعازنظاموموامومودمنههاياستوبجاسقابت،سهمه گوديد
خونينبوادسهاىسزمىومسلكىِهاي«تصفيه»سابه«انسانىواشتواكى»هاىبونامه

                                                
-حويت»دسسهكلمه،كهدسانقلابمشووطيتايوان«fraternit-galité-Libert»دساصل 3

 توجمهوتقليدشدهاست ،«اخوتمساوات
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 آلودهنمود ديوين،

لىعااهدافبه،خودخواهىقوافم،واقعىصالتاواعتقادكهزمانهواستبديهى
،نهقدستوحكومت،هدفباشدوخودموام،انتخابىوجودنداشته،اصلومقصد

قوبانى،انقلابىوشعاسهاوپيوندهاىانسانى،ومادامكهاشخاصعوضنشدهباشند
ياآنكهاينشعاسهااساسا    گوددهاىنفسانىميىوسياسىوخواستهيدنيااغواضِ

 يغاتىداسد موسدبودهصوفا جنبهتبلبي

 
  سوسياليسم -5 .3

ساعاملمدبوابوىوهمحوفدسآمدوهمانوليبواليسمآزادىخودِسوىِ،تازه
 مساواتوآزادىگوفتند 

كهوقتىدساستسوىاينليبواليسمىابواىنفهكمونيستاوهتكيهسوسياليست
اىدسآمدهامساوىنباشدوطبقهپودسآمدمنافعومنابعوازجملهحكومتوجامعه

علاوههب؟باشدداشتهتواندميىيمعناچهتساوىوآزادى،بگيوددستدسسامطبوعات
 دهد تزمعثووتواجحافدسقيمتساميةاملاتاجازومعآزادىمالكيت

آيدنظومىهحالاب،آسزوىبشويتوبابسحمتبود38كهدسقونليبواليسم
 دسدىسادوانكودهومشمولنفوينولعنتهمشدهاست 

لـتدوهـاىادبـهتبليغـاتوتشـويقمـچندسالقبليكىازدوستانفعالكهاعت
سيسـاتكشـاوسزىوأوايزـادتگـذاسىدنبالسومايههباعشقواميدفواوانبداشت،

چشـمخـودسشـدهبـسفتهوقبلا زيوسدخوزستاناسامىِبهدامداسىدسجنوبايوان
هاىفـواوانساديـدهبـود،وامكانبوداشتسوشاسانواعمحصولاتدسفصلزمستان

 قضـيهساپوسـيدندوِبوگشت سِچهاسسالبساطشسابوچيدوبادستخالىازسهپ 
اگـو،صوفنظوازمسائلبازاسيابىونيووىانسانىومشـكلاتمحلـىديگـو:گفت

هدسسـالكهازيونزدهدهاوحيواناتسشدسويعوبوكتىميگياهدسآنزاطبيعتبه
 حشواتوآفاتهمهمينسخاوتمندىساداسد   نسبتبه،گيوندميهفتچين

مفيداستعدادهاىشدنشكوفابهوسيعامكاناتاگونييآزادمسلكىياليبواليسمحالا
ىيعنىيجوندوزىوتسلطبواىمالا،استهاىبيسگدادهموفقيتهوسساندنبشوب

نييزمينهكاملا افيايشاختلافاتواجحاف  همچنينمساعدعومهداشتهاستها
 بشويتباآنچهحسابشسانكودهاندانحوافوفسادهادسدنياميدانبلامنازعيافته

 شد مواجهبود
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لشبخواهدولودسحدودقانونهوچهد،كهبهفوداجازهدهدگفتندليبواليسمى
يا،تونمايدهاسامحوومبكندودسقلموودلخواهخوداختلافاتسازيادتوومحووم

هاىفودىبايدفداىجمعباشد آزاديتواندچييخوبىجامعهزيانبوساند،نميبه
 دقابلقبولومحتومباشد توانومنافععمومميبواىاجتماعشود آزادى

صـوستهبيـوونآمـد دسنـوعمحـدودتوآنبـمدآزادى،ازآزادىتوتيباينهب
  سىيادولتسالاآناتاتيسمديگووشكلى،سالاسياجامعهسوسياليسميعنى،اجتماعى

توانستبامعنويتواخلاقوياكهابتداعاطفىبودوميپ ازآنسوسياليسم
جاىخودساوبودنگوديدهىوكهنهيياؤمتهمبهس،آهنگىداشتهباشدهممذهب

اصطلاحعلمىهوبعقايدومستقلازعواطفوسوهمادىيككهدادسوسياليسمىبه
سوسياليسماولچوننظامپاسلمانىباشد قبولداسد  توانددشمنصويحنهمي،سا

كاسهاساسفعو،گذاسىوموهمشود،نهازغيوطويقاصلاحاتكاپيتاليسموليبواليسم
انحصاسگوىوكينهوقهوبهاحتياجكهانقلابىبيندازد ساهحسابىانقلابنهوكندسجوع
 داسد 

آزادي كودن محدود حال هو مالكيتفودىدس سفتكه آنزا تا شود ها لغو
 هياسانسالاستبواىخودكسبنموده اىكهبشويتيعنىيكحقطبيعىساده

وخودازدستدادهوشخصيتومكتسباتتكاملازآزادىهوقدسفودانسان
واتتصوفواختياساتبواجتماعةگودانندحيبياحاكمدولت،شدميساندهعقبهب

محدوديت،فودنصيبوگيودميقواسدولتدستدسونؤشهمهافيود مىخودتسلط
 تو سوزناسامىهسوزبسوزمنفوستووملتهشود بنابوايندولتسوزبواساستمي

 كود وفوديتوانسانيتبايدفكوىبواىحقوقبشومزددا 

 
  تعلم و صنع -5 .4
فوقنموازاتجوياهب اجتماعى و علم»،هاىسياسى چوخ« سنسان هاىآنكه سا

بودهبوكاسىكودهسوغن ميهمان،گودشمنظمانداخته هوطوسكه بيشاز دانيم
م و بشوى اجتماعىؤمحصول پ از،سسه است  داشته زايندگى و دسخشندگى
هاىعظيمىنصيبعلمشدوفوزندبوومندِپيووزي،مكودنباكليسادستوپنزهنو
 وجودآوسد ه(ساباىچونصنعتيافن)تكنولوژىغولشونده

هـاىآندسچهـوهاصـيلوييوسودمزددعلمدسصـحنهتمـدنواولـينهنونمـا
بواىكشفحقـايقوجـودوبيـان،اىنظوىوعمومىهصوستبحثهب،خوديونانىِ
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هـاىذهنـىوكليـاتجـاىاسـتدلالهكهبگشتاىتازهسبكِهوقايعجهان،منتهىب
طوسكـههسـتآينـهنمـودوطبيعـتساآنمـياسـتفادهازمشاهدهوآزمـايش،عقلى

 داد سوشنگوخودقواسمي

نائلشودوبانظوياتانقلابىهاىبيسگىسوشتازهاجازهدادكهعلمبهپيووزي
عمومى،جاذبهسياسات،حوكتخود،دوسهبزمينگودشچونلىيمسادسكهجديدى

انواع،هاىفيييك،عناصووتوكيباتشيمى،تكاملپديدهها،وساثت،عاملبيماسي
گيوىبواىاعتباسعالمشهوتوتوانست،،اتموغيوهاعلامداشتمعالزهامواض

كنندهمشكلاتكنندهمزهولاتوسفععنوانحلهكسبنمايد سفتهسفتهعلمبخود
ىيهاشدوتوسلاسائهمياستناداسادهيانيووىخدايانكهبهىيهاتوجيهوشناختهشد

 كناسگذاشتهشد ،آمدعملمىهبكهبهنذسودعا

دانشـمندان،جـاىمسلكىدسبسياسىازاذهان،مخصوصـا شناسىوطبيعىيعتطب
،3نــامپوزيتيويســمهاىبــهــاىتــازهگوفــت مســلكومكتــبساوخداپوســتىاديــان

 دسدنياظهوسكود 1،سيانتيسم6ساسيوناليسم

ساهخودهخوبىبهتواندبنيووىفنمينوسعلموبههكودكهببشويتاحساسمي
 سوىسعادتسهسپاسشود هبوود،سوىپاىخودبايستدوچهاسنعلب

ميدانِقدمدس،بودآنپيداكودهكهدنياىمتمدنبهعلمباچنيناعتقادواعتمادى
هاىخواستهومشكلاتسفعوعملىمسائلحلبواى:تشگذاخودىهاييهنونمادومِ

 دسآمد زندگىدساستخدامانسان

سوىنزاتوسعادت هبگفتندعلممشعلهدايتاستوساهبوانسانيتميسابقا 
ساهسااز،وحكمتبودهداناودانشمنديامودخودمندكسىبودكهصاحبمعوفت

فضيلتمحسوبمي علم باشد  شناخته بهچاه و منتهىشد حكمتالهى و فلسفه
طوف،علمبيشتوحالتچواغىاينهازقونهيزدهمبگشت ولىدسميدانجديدمي

با،دهدازكلبهبيوونآمدهساپيداكودكهبهداسندهخوددسشبتاسيكاجازهمي
ديگوىمطلوبوگمشدهياهوجادهخانه،جنگل،چشمه،جستزوىهبسوعتوسهولت
مي قويكه پووژكتوس و ساهنما علمچواغ امووزه بوود  انسانىاستكهاخواهد
 كند ميانتخابخودبواى،مطلوبهبسسيدنومشكلومانعسفعمزهول،كشفبواى

                                                
3. Positivisme,     2. rationalisme     3. scientisme 
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اســتكــهسوىنيازهــاودانســاننمايــد خــوهــدفنمــيعلــمتعيــينوتحميــلِ
گيـودوخويشـتنساكاشـفودهـدوتصـميممـيهايشتشخيصهدفمـيخواسته

 داند خودميههمهچييساموبوطومتعلقبوداندسازندهعلممي

بهتوينوجهآنهدفبه«اسىدنياد»و«زندگىكودن»،ومعاصودسقوونجديد
نگشتهبودوعلموفن،ايندوفوزندبوومند،الحقخوباززميمغوبعمومىمودم

جهتهوازسازندگىونددادانزامآمييىافتخاسهاىجهشوندبوآمدسسالتهدهع
هاوهايشوباهوسسيلوگوفتاي ازطوفديگوزندگىبامسادگوگونساختند

اكتشافاتوهدف هايشعاملاصلىتوسعهوتوقىبيوونازحددانشوفنشد 
ژى،سمتالوصنايعى،يهواپيماهستند:هاجنگمديونويدهيزاچييهوازبيشاختواعات
 حتى  ،،تسخيوفضااتمى،انوژىِموادمنفزوهوموادمصنوعى،شيمىِاستباطات

 هواشناسىوجواحىوبهداشت 

كهمقالهمفصلى3212شماسهژوئيه،)علموزندگى(Science et vieدسمزله
خدماتهب«امويكادانشقوندو»وانعنتحتامويكااستقلالسالدويستمينمناسبتهب

ىبيشيتنهابهكهامويكادانيمميو-استدادهاختصاصامويكاهاىعلمىوپيشوفت
بيووندادهويهنوبليازمزموعكشوسهاىدنياكاشفومختوعومحققوبوندهجا

نمايد:مقالهساچنينشووعمي-دباشيمقاماولدسعلوموفنونعصوميئحا
دنياآمد،دسهبجواناست دوقونقبلدسجنگاستقلالكاملا دانشامويكا»

جنگسشد(Guerre de Secession)جنگداخلى دس و دوكود مجهانى
معسسيدسوحدبلوغهب آمييتسخيوفضاكهسالافتخاس3220لكازسالاذ 

«استبوجهانتسلطداسد 
ملىدفاعصوف،متحدهايالاتعلمىِتحقيقاتبودجهصددسهفتاد،3223سالدس
 مطالعاتعمومىوبنيادىداشتهاست هاختصاصب3شدهوفقط%مي

سادسگيوىالهعلتاوليهوعاملاصلىتوجهوتوقياتعلمىامويكادسهمانمق
(Founding Fathersسسيناصلىاينمستعموهتازه)ياؤاوليهوممهاجوينانگليسى

3داند مي،اندسابامسائلعملىومشكلاتحياتىكهداشتهومصممبهحلآنهابوده
 

سادسايندوميدانبيسگِانسان،علمكهاستاين،خواهيماينكبدانيمنچهميآ

                                                
 و زندگى و خدمت به آن، كشورهاى كمونيستى از اين جهات، يعنى توجه و استفاده علم براى جنگ. 0

 ارند.ند چندان با امريكا فرقِ ،و چين شوروى
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پيووزىجلوه سيوابطوفازيك،گوىو چهحدسامىو ،تا و طوفديگواز
 ساختهاست؟اميدواس،وسعادتمند

 
 علم و كاشف اسرار -5. 4. 1

اصـطلاحِهعلمـى)يـابـلهيعنىمعوفتأسهاىنظوىوسوانىمسواغجنبههاولبوويمب
يـافتناوازتـاسيكىووحشـتيـاونزاتىانساني(دادنبواىساهنماآگاهى،سوز

 بخشىبهبشويت آسامش

بوطوفساختههاىتاسيكونادانيبلاشكعلومجديدافق يك،هاىقديمسا
،خاسجازاندازهوحساب،ديدبشويتساوكشفكودهدنيااسواسوحقايقبواىما

و«علمىفكوكند»يادگوفتهاستتوآنكهانسانمهمبخشيدهاست ازهمهوسعت
 خييد كاسنبودنعقلبوميهفهميدهاستكهپليدىوبدبختىازب

يناست ولىاينغيوقابلتخم،واسزشخدماتعلم،غيوقابلانكاساينهاتماما 
هاىتيوهساپ مطلبهمغيوقابلانكاساستكهدانشامووزىبيشتوازآنچهافق

بي مزهولات و بزده تبديل سا استهشماسى كوده تاسيكافق،معلومات هاى
 توووجودمزهولاتخيلىزيادتوسانييپيشسوىبشويتگذاسدهاست وسيع

شدپديده توجيه بهاىطبيعىبسياس معلولىزياد سوابطعلتو دستآمده،هه،
ب حيات و جهان بو حاكم بهقوانين وفوس هنوزهطوس اما است    آمده دس فومول

هاازچهدانيمالكتويسيتهچيست،جاذبهچگونهاست،انوژىوالكتوونوپووتننمي
 اند   وخيلىبديهياتسادهديگو چييساختهشده

خبوتووقبلازآننسبتبهخودشازهوچييبىمثلقوونوسطىبشوقونبيستم
سود؟كزاميهداندازكزاوبواىچهآمدهوبنمياستو

موگجلوىشودنميچواو؟ميودميچوااصلا و؟دسوساىموگچهخبواست

گوفت؟   سا
اقعيتعووقواعصابوعقلوعواطفزندگىچيست؟حقيقتووغوغاىاين

 ماچگونهاست؟   

هـاىهـاىگونـاگونوزبـاندانشمندانخوواسهاخوواسكتاببواىوصفچهـوه
اندكهاگوموكبمصـوفشـدهآنهـاساسوىخلقتنوشتهگوياىطبيعتياكلماتِ

العـادهتحقيقــاتوولـىتوسـعهوپيشـوفتخـاسق،شــدىمـييسيختنـددسيـاهـممـي
كفايتتحويوو،موكبباشدديگوىازدهدكهاگودسياهاىميتشافاتنشاناك



 

 

 

 
 

 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار)                                                   108

 

 تصويوحقايقواسواسنشناختهوننوشتهطبيعتسانخواهدكود 

 سازد نمايدومدخودساميجهلميهعلمباسساتوينصدااقواسب

استكهديگوبوايشحقايقمطلقىسسيدهيجاهبكاسعلمدسنيمهدومقونبيستم
مبوىازتهمت،هاىمادىمحكمداشتهگاهومسلموجودنداسد فيييكنييكهتكيه

اعتباسشدهاستوهمهجامفووماتبديهىواصلىعلومموسدتوديدبى،ابهامبود
 گيود قواسمي

وعـهسايـكمزمآنوتصويوىكـهدانشـمنداندسابتـداىقـونازجهـانداشـته
اميـدواسبودنـدوولـىدسقالـبمحـدودومشخصـىفـوضكـوده،نهايتبيسگبي

هـاىمومـوزداخلاينمزموعهبيسگواستباطيمناطقتاسيكنشناخته،سوزىعلم
ىكهعلمدسمـاوساىينماساسوشنومعلومسازد،ديگوقابلدفاعنيست بلكهدوسآن

شود باهوتكميلـىنهايتگمميتاسيكىبيدس،بيندمعلوماتوكشفياتموجودمى
هاىتازهدسداخـلآيديكسلسلهجيئياتوتفصيلعملمىهكهدسميكووسكوپب

گـوددميظاهو،بودشدهقبولجانباوجانبيمادهتقسيماتآخوينعنوانهبكهذساتى
(الاكسـىشودهـياسانكهكشـان)گكاسانداختهميهتوىبوهوباسكهتلسكوپقوي

 دسعلـومطبيعـىنيـيحـالاتشـودهاامافهمـيكهكشاننهايتطولانىِبيبوليستِ
پايـانوهـاىبـىالـهبدن،عنوانآخوينجيءعنصوحياتاتخاذشدهبودهاىكهبساده

 كند فووعتازهپيدامي

ثابتوقديمىانسانشناسىمحققشدهاستكهاحتياجامووزهازنظوزيست»
مووستقابلتوجهىبواىبقاى،يكاموتصادفىنبوده،ناموئىبواىايمانبه
اوآمدنِشگفتىدسوبهىيجوتازه،نوينتوينخصلتانسانِومهمنوعداسد
3 «است

،هاتاسيكيشكفتنبهاونهايتبيميلوناموئىوجودبهاعتقادانسانواحتياجكهىيگو
طبيعتوحقايقداسد بودنِعميقبانامحدودآهنگىِهم
:گويد(مي3213)نييدسكتابفلسفهزندهشتنناي

 6 «زيباتوينتزوبهحياتىمادسحقايقاسواسآميياست»

                                                
 است:كتاب اين هاى اخير نقل از  اين جمله و مضامين جمله. 0

Supernature.  Lyall Watson. Anchor Press  و  Doubling و    New York   .0793 و  

6 . La plus belle expérience que nous  .puissions vivre est celle du mystr و 
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سغمآوسوعليكنندهوتوقياتسوساممباهمهدسخشندگىخيوهخلاصهآنكهعل
وشايد-موفقنشدهاست،32و38قونهاىسوشنفكوانهمهاميدواسىووعدهآن
و،حقيقتحياتوانسانلاصلىجهانيكهسفعابهامازمسا-نشودموفقگاههيچ

 بداءومنتهاىوجودسابنمايد بالاخوهمبانىوم

 :كهباشندمعتوفخيامزمانازبيششايداست كودهگيجسادانشمندان،امووزدانش

 شمعاصحابشديد،دسجمعكمالآنانكهمحيطفضلوآدابشدند

دندـاىودسخوابشانهـفتندفسـگدبوونـسهزينشبتاسيكنبودن
 

ودلسنگينوحشتناكبوعقلةساي،قولموسي متولينگهب،سازبيسگ هاها
خواهدميكهانسانىمغيوسوحبوپيشازبيشخبوىبىوشكوتاسيكىافكند مى
حيوتازوگوددخلقتاسواسوخودسونوشتهبواقف،علموعقلازاستمدادباتنها

وجهبينشوآسامشمطلوبهيچهنوينبآوسد انسانفشاسمى،يابدىيووحشتسها
 دسماندگىوامطوابشبيشتوشدهاست ،دستنياوسدههساب

وجـودونـاتوانىازتصـويوقطعـىسوشـنباعزيعلمازكشـفسازهـاىاصـلىِ
بـاسهعلمودسبهنسبت32و38آمييىكهدانشمندانقوونطبيعت،آناطمينانغووس

امـووزهازبـين،نمودندخودپيداكوده،معادلهآفوينشسابدونفوميهخداتنظيممي
طـوحو،جـاىآنآمـدهوعـدهقابـلتـوجهىهطوفىتاحدودىبتوديدوبيوسفته

كنند جستزوىعلتوعاملمافوقمادهوعلمسادنبالمي
 

 و ماشين  تكنولوژى -5. 4. 2
سحوآساىوآوسامادسچهوهعملىعلمكهاختواعاتوصنايعوفنونجلوهشگفت

  خوسيمبهتناقضديگوىبومي،باشدآنمي
مكانيكليوسااختواعوبشوعلمىتدابيوكهبودچنينانتظاسووعدهنيياينزادس

گونهخيووسداسازهمهكاسوزحمتوبوخنيازازسابىاوطبيعتنيووهاىواستخدام
آمدنظومىهبديهىب،ولذتخواهدكود پ ازكشفميكووبواختواعواكسن

هاودسدهاازصحنهگيتىبوداشتهخواهدشد مطالعاتدساقتصادوكهسيشهبيماسي
توىتازهليوساوتدابيووگشودساتوىوسيعهاىافقنييشناسىانسانوشناسىجامعه
ىيهانمونهبا،محصولومزموعدساماداد   دستهبعمومىهاىهدفدسوفيقتبواى
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شدودچاسمدآنچهخواستآنچهميباخلافمواجهانسان،شماسيمميبوكهذيلا 
 شدهاست ،ساختگوديد مشكلاتومصائبشدوچندانبلكهدهچندانمي

بينوميكووسكپساساختتاآنچهخودذسهطوسكهعلمبواىپيشوفت(همان3
،اىظاهوشدساحتىودسشتببيندوبالنتيزهچييهاىنديدههديدبساكهدسستنمى

هاماشينسااختواعكودندتاكاسوزحمتشاندساستفادهعملىازعلموفننييانسان
خدمهودمحتاجبهنوبهخهولىماشينب؛كم،توليدشانفواوانومصوفشاناسزانشود

وجودهب،كودبينىنميپيشكهقبلا كاسشدوهياسانمشغلهوسومايهوتشكيلاتوبه
 آوسد 

خدمـهآنازيـكمشـتمهتـو،،اسپاوسيلهسفووحمـلبـاسبـودهكهچ(سابقا 6
دونفـوبيطـاسوسازويكىزيوگذس،سعيتجوكاس،بناىآخُدوز،علافِنعلبند،پالان
صـوفنظـوازدودوصـداومسـمومكـودنهـوايـا،شـد حـالااتومبيـلتشكيلمـي

وگـاساژبـاسـووي وپاسكينـگ،پلـي آلودگىمحيطزيستوعـلاوهبـوساننـده
هاىپوطولوعوضوپوخوج،صـنفانبـوهىاز،جادهسازيساهنماييوسانندگي

ميانآوسدهاسـت سـپ سـاختنخـودِهبفووشندگانلوازمسادسهوشهووكشوسى
هــاولازمداسدوچــهتخصــصهــابــاچــهجمعيــتازكــاسگواتومبيــلچــهكاسخانــه

 كشد   دنبالميهتحقيقاتوتعليماتكهب

ىنزاتدادهاستيفوساسااززحماتطاقتانسان(دسستاستكهتكنولوژى1
مشووبآبقديمدسمثلا است ساختهگيينجايساوحشتناكىخطواتوهاامانگواني
ولى،كشيدندسنجفواوانميآوسدند مىومشگكوزهچاهباازچشمهوسفتندسامي
اعتصابنظمى،بىوفنىاشتباهيكه،لولشاهيكتوكيدنحالابود بالااطمينانمويب
مودمنفوميليونچندسيسات،أتسوىدشمنبمبيكپوتابياآبسازمانكاسكنان

كند آبكهمايهحياتاستبهمىمييتهديددازندگىِشهوسابهتشنگىوتعطيلِ
3133شهويوسدس،مامخو3پهلوىوسشتشهوسهدسسااش)نمونهاستبندموييتاسِ

 ( وچندهفتهبعدازآندسبابلديديم
خصوصىبودةلأمستوجيبىوتقويبا ىِيداساوپولكهسابقا طوسسومايه(همين1

همهمصيبتواين،كودمووسىاستمدادميكاسِعنواناسبابهوتوسعهتوليدازآنب
                                                

،تغييوناميافتوليپ ازانقلاباسلاميايوان«پهلوي«بهبندسحكومتسماشاهدسزمان«انيلي»بندس 3
 اصلاحگوديد )ب ف ب( «انيلي»ناماوليهخودبندسمزددا به
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قاتلجونش،يوخويدقاتوقنونشبشهپن»ها،اصطلاحدهاتيهب استآوسدهباسهبامعم
  «شد
احتياج،صنعتوتمدنىسوىآزاده(دسسيوتكاملب3 دامن، واساستدس

باكاسوتدبيوخودسفعسازدوانسانطبيعتساتاحدودزيادىبوطوفساختهومي
انزامبهقادسييتنهابهفودبينيممىامااست يافتهاستقلالونمايدميساهايشنيازمندي

بوداسىهاقابلبهوهكهتشكيلاتودستگاههمكاسىوبالاجتماعاستبا،نبودهفيوظا
 سد:داواستقلالاستدسبوشودوهمينقضيهسهتحولعمدهساكهمدآزادىمي

وابستهبهكوشش،فوداگوازوابستگىواساستطبيعتبيوونآمدهاست؛اولا 
دسحقيقت،گوديدهعملافوادديگودسگودشصحيحتشكيلاتاجتماعهخودوب

 اسيوانسانشدهاست شود انساناسيوخودوهمنوعخودمي

،فوتخصصاستيكيلاتىكهملازمباتقسيموظااجتماعىوتشهمكاسى؛ثانيا 
هاىمهوهدسگشتهگمشودمياىمهوهك هوگذاسد ميتشكيلاتخدمتدسسافود
  اجتماعنامونشانِحسابوبيبي

همبسـتگىنـاماجتمـاعهب،سلطانصفتپيكوِگودشصحيحاينماشينغول: ثالثا
نمايـد يعنـىوجـوديـكساايزـابمـييتـومسـلطوتـوتـوومـديويتمطلـععميق

حاكميـتيـك،مشتوك ودسصوستمعفيـافقـدانآناعلاىِمطاعِايدئولوژىِ
 بيناىتواناىقهاس دولت

 :3يمينماگيوىميبازباومعگذشتهمقايسهونتيزه،سهتحولفوقسا
خشكسالى،اثوازساآن،سسيدميمصيبتىيامحووميتسختى،مودمهباگوقديمدس-
طوسكلىازهدانستندوبآمدهاىفوقآدمىوامثالآنميهاىآسمانى،پيشآفت

ديدند اگوبوايشانامكانداشتييلاقوقشلاقوچشمطبيعتيافلكوقسمتمي
توكلومتوسلشدهنالهودعاهب،اىنبودكودند،اگوچاسهمانندحيواناتمهاجوتمي

،شناختندتسليمآنچهمقدسمي،وسماتحملباآخوودستكودندميهابتياخداهب
كود نوعتعادلى،ولوباقبولدسدوموگ،پيداميشدند افكاسوسوحياتيكمي

بيند آيدازهمنوعخودمىسوشمىهآنچهساكهبت انسانحالاقضيهطوسديگواس
دولت جامعه، كاسفوها، ايدئولوژيشهوداسى، يا تشكيلات مقصوها، سا حاكم ى

                                                
 دنوتوجيحدادنگذشتهنيست،بوسسىواقعياتاست البتهمنظوسحسوتخوس 3
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گوفتاسيش،خوجدهدهكنداگوبيشتوزحمتبكشدوزسنگىبشناسد يافكوميمي
اهدشد جاىتوسلوتوكلوتسليموتعادلسابقساناسمايتىواعتواضتكواسنخو

خاسجدسسوابطبااست گوفتهسايوينياتوقعوفشاسبوخودهكينهودشمنىنسبتبو
لحا شخصىهبيندوبمىانقلابهزدنبخوديگانهچاسهساواژگونىاوماعودست

 شود زيادمي،ناساحتىاعصابفشاسبوخودو،ودسونى

كنالعادهدسسيشهكشفياتدقيقوتوقياتفوقلبهيبينيماگودانشپيشكىنامى
ها،ها،نگوانيسقابتها،يگستعوضخدس،استشدهسوزگاسصفحهازامواضكودن
تىِناساحازناشىهاىبيماسيانواعوعصبىدسمانِبيدسدهاىوهاعصيانوهاييناسما

 كودهاست سوحىساهمنشينوهمخوابهمودم

امااثوتحولدومكهعوضشدنمقـاموموقعيـتفـودنسـبتبـهقبـلازعصـو-
وهوك كموبيشآقـاىخـودونـوكوخـودبـودهايناستكهسابقا ،باشدماشين

شخصـيدسزنـدگيِ–طـوسنسـبىومحـدودهولوب-اىواسادهكوداختياسح مي
هـاافوادانسان،يافتهاستدسبوابوطبيعتاستقلالونوعانساناگوانسانيتداسد حالا
خواهنـد،ميكنندوچهدانندچهميكهنمياىهستندوبىاسادهاطلاعبىهاىكهمهوه

 گودد ميدهند فوديتوشخصيتفداىجامعهواجتماعاستقلالساازدستمي

بيگانگىِخودازوييازتنها،شناسانوامثالفووموجامعهشناسانسوانوفويادداد
 ناشىازهمينموقعيتاست ،وفوديتوازدستدادنآزادىانانس

سوحىتعادلوسماوآسامشهم،انسانيتبومتكىفوهنگِوعلمفوزند،صنعت
 واسزشسا گيودوهمشخصيتواستقلالساازمامي

جبـوانهطـاعاسـتوبـهدفيامعشوقمشـتوكمبهتحولسومساكهاحتياج-
پيشآمدهوعاملديگوىبواىاساستوسلباستقبالازتموكيوتسلطدولتآن،

 ايم صحبتكوده(3 1)قدسكافىدسبندهبگودد،قبلا وشخصيتميآزادى

مخلوقنييآنكهتاسماندهباقى،جنگيعنىباستو،مصيبتوتومهمموموعيك
صاصتاخآنبهسااىجداگانهبندكهداسداسزشولى استماشينعصومقاسنلااقليا

 دهيم 

 
 و زندگى  جنگ -5. 4. 3

مسجنگ ةلأالبته تازه جديدهمخصوصبو نيستقوون معاصو همانو طوسكه 
هاىگوناگونسيشهوبودهگويبانگيوفودواجتماع،ايمازابتداىپيدايشانسانفتهگ
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خواهيمطمعوتزاوزهاىمادىباشد آنچهمي،داستوازهمهآنهاداسدكهشايدپنزه
شان وقوعجنگسا،نىانساكهآياتمدنعلمىوماشينىوتكاملاستاين،بدانيم

 بيشتوكودهاستياكمتو 

وستييباهمنوعخودجنگتا چواحيواناتعاد،خوباستازخودبپوسيمقبلا 
 باشد؟!چنينخصلتميهاستكهمفتخوبيكديگونداسندوانسانهوطمعوتزاوزب

گذاسدمياختياسشاندسسامايحتاجوخوساككافىقدسهبطبيعتچون،حيوانات
هايكسانوشوند،واگوبشوندمحووميتفقيوومحتاجنمي،ومزهيشانكودهاست

 ديگو فود بواى فودى هيچ بوده -همگانى نوزادان موسد دس و-جي خيو منشاء
 خدمتنيست بنابواينطمعوتزاوزدسميانآنهامنتفىاست 

بنابواينوطبيعتازمحوومومنفصلپيشازبيش:اولا خودتكاملسيودسانساناما
،شدهنيازهاآوسندهبووكنندهبينىپيش،نف هباتكاىبا:ثانيا وگوددميمحتاجوفقيو

كاسانوچنگالچشمطمعوگوددميىوهمسازندهواسزندهيكنندهداساهمذخيوه
 نمايد سوىخودتييميهگوانسابتزاوزكنندگانوچپاولانِودند

تحويكساتزاوزنيياسزندگىوىيداسا آوسدمىطمع،طلبىآسايشبامأتواحتياجِ
،استعماسواستثماسواستبدادمانند،آنشدهقانونىوملايمهاىصوستازاعمكند مي

 اگوملكوثووتومنابعنعمتدسهاىتعومىسقابتودزدىوجنگياشكل
كنندگىدساسىيالااقلمصوفيگدستكسىنبودواگوكاسآئىواسزشخدمت

،وفتنگخدمتوبندگىبهيا،سوقتوغاستبواىهاطمعديگ،داشتنميوجودمودم
هماناندازه،افتاد جنگساهنمىههابهاوجنگهاوستييهآمدودسيسهجوشنمىهب

پ ازاستبدادِ،استكهاستثماسواستعماسپومعماىسوزشدهةلأمصيبتعظمىومس
 ماندگاسازقديم 

كودهزيادتوسااحتياجاتواختلافاتومشكلاتهم،ديديمچنانكهتمدنپيشوفت
هاسا بنابواينشان جنگىواسزشانسانيياداسا،وهمامكاناتواستعدادهااست

 گوديدهاست ملتهب،هاهاودشمنىهاوكينهيياينكهناسماهبمضافا است بيشتوشده

گوديد بلكـه«خوىانسانى»قشنگبواىاينگوىِجوابوعلموماشينهمآمد
سواغعلـموماشـينسفـتواز،بودكهبيشازهوچييبواىمنظوسجنگانسانخود
تـوينآدمدسوحشـتناكخواهدهوچهدسچنتهداسدبواىتخويبوكشتاسبنـىاومي

 شدتوهيئتبيوونبوييد 
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وآخوت كناسگذاشتهانسانىكهخدا فواموشكوده،،عواطف3سا وعقايدسا
بهصاحب ماشينشده، بعلمو و ميانسان،زندگىچسبيدههخود سا دنيا ،پوستدو
 كندكهاشمصداقواقعىپيداميباسهدسىيسناىسسيدهاستكهشعويجاهكاسشب



دستهب6نبهكهافتدعلمسانادامستزنگىِتيغدادندسكفِ
 

 ساهفواس!بىچهدنياىوحشتناكوچهگودابِ

سووحشتأدسدسياىژسفىازي،استكهپيشگوفتهدسمسيوىانسانامووزى
توسوىموجپيشينبوزندكههودمموجىسهمناكدستوپامي،وكينهوعصيان
صحتىدستوپاىخودساتشخي،ىوچييىيبدونآنكهجا،سييدسوشفوومي

هاىتاسيكيايندسساچشمشاميدىبوق،شودميپابوانقلابىطوفانِكهگاهگاهدهد   
،نشدهدوادسدىهنوزوآوسدنمىدوامىكهافسوسولى كندميسوشنبوهمودسهم

 كند!اشميبيچاسهييبازتاسيكىوتنها،آنپشتسوِ

المللبينهاىاستباطتوسعهوتسهيلوطوفيكازنگجةموجدعواملتشديدبا
هاازطوفديگو،جلوگيوىازجنگمباافيايشهولناكقدستتخويبىسلاحأتو

توازهوزمانوبشويت،واجبوانسانيتخطونابودىتمدنوتكاملىِيجووچاسه
است شدهوماشينعصةلأتوينمسومهم

وتبليغاتهمدسدىوبوادسىانسانىالبتهبيشتوخلعسلاحالمللىقواسدادهاىبين
ساعاملاوليهآنوساازسيشهخشكاندهاست اگوبخواهندجنگحوفوخيالبوده

داسادبايداحتياجازبينببون بوطوفنمايندويا ازيوفقونسبىسا ىواسزندگىسا
ك ىوهمگانىشودياهيچيجاطوسيكنواختهمهههابگيوند وفوسنعمتبانسان

داساىهيچچييبالفعلوبالقوهنباشد مادامكهافوادوكشوسهاجداىازيكديگوو
پذيوامكاناىقهوا چنينبونامه،كندحسابخودعملميهبمستقلهستندوهوك 

تشكيلدهندكهدسدولتجهانىواحدى،كاسهشدهنيست مگوآنكهممالكيك
وحدتاحساس،اعتمادوسمابهياواشتواكىزندگىاجباسبههاملتومودمكليهآنزا

 انسانىداشتهباشند 

                                                
3 منطقهكاسىب  با نداسيم  دسجستزوىسوابطعلتو،مكانيكمادىحقيقتوواقعيتايندوعقيده

 معلولىهستيم 

 متذكوشديم (3 1)هماناصطلاحقديمىكهدسبندهب،ىينادانودانا 6
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آنكهعيندسنييايدئولوژىدسوحدتوزندگىدساشتواكچنينكهاستبديهى
ىپوستمادامكهتفوقدسمنافعوموامدسجهانحكمفوماودنيا،حلاستيگانهساه

 توآسزوهامحسوبشود جيءمحالاتواندفقطمي،هدفباشد

طبيعىبدوندسيافتانوژىكههوسيستمايمديدهدوموسوم(هاىبحث)دسقبلا 
كاسوتوليدانزامقادسبه،ودسونىخودييابوداشتازذخا،واستباطوامدادازخاسج

استتحولىياعمل،تطبيعسيستمسوىانوژىهواثوديگوطوفازباشد نميچييى
مثلا نمايد ميمخالفتآنجهتازبينبودنياتقليلدسوباعلتموجدهكهباعامل

باشدميحواستبوندهبينازوجاذبتحولكهاستشدنتبخيو،آبسوىحواستاثو
ودندسجهحواستسخبينيباپا(exothermique)الحواسهدافعهاىپديدهوبالعك 

(دسالكتويسيتهوبووزاصطكاكدسبوابوLenz) همچنيناستقانونلنيدهندمي
ظاهوىيشيميايافيييكهاىانفعالوفعلمقابلدسكهمختلفىهاىمقاومتوحوكات

 شود مي

اِ تغييوىكهخواستهمنظوساينكههوگونه باشيدصوستعمالانوژىوتحولو
،لازمهاصلثباتانوژىكندواصولا بدونمخالفتومقاومتتحققپيدانمي،گيود
 باشد بامخالفتومديتواشكالمي،يككاسياايزادتحولوبوخوسدانزامِ

اعمازآنكهازخاسجواسد-گيوداماكاسىكهدساثواعمالانوژىصوستمي
استمقصدومحلبووزوفعاليتممكن-خوجشوددسونىذخيوهازشودياتمسيس

متوجهبآندسداخلسيستم داخلىانزامگودديا هباشدوكاس كاسوخاسجبوده
 خاسجىتوليدشود 

ىهـاحـواستوانـوژيههاتمـاميـاقسـمتاعظـمآنتبـديلبـكاسداخلىسيستم
سفتنوهلاكتهدس،تعبيوديگوهيابىافيايشآنتووپىينهاگوددونتيزهتوميپست
 تواندمفيدباشدوباقىبماند ولىكاسخاسجىمي؛است

دس ،استنوعسيستمطبيعىهميككهآنباسهانسانحالاگومطالبفوقسا
دستآوسدههآنچهدسبحثسومبعلاوهبو،دهيمتعميمانساناجتماعوبهبويمكاسهب

هادسدنيانبايدتوقعحصولصددسصدخواسته:سسيمكهاولا ايننتيزهميبه،بوديم
نيووهاووقتىفوديااجتماع:هاومشكلاتساداشتوثانيا ومواجهنشدنبامخالفت

اگودس،كندگيودياازميواثومكتسبخوداستفادهميواهبىساكهازطبيعتميم
هدف اندازدهىبيهاىزندگىدنياجهتمصاسفشخصىوداخلىيا نتيزه،كاس
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دادنوهلاكتاستوفقطدسوتخويبنف وجامعهياهدسىمدخودسازىينها
گذاشتندسآنطويقومايه،خاسجازخودوزندگىصوستاتخاذهدفبالاتوو

 حاصلخواهدشد ،باقىاستكهتعالىوتوليدِ

 
  واقعيت ماركسيسم - 6

امطوابوغووسغوغاىاينميانازباشيم،خواستهاگوساماسكسيسمولادتوواقعيت
هاىآن سيشهآيددستمىهب پيدادسقوونوسطى،زيوبنادهدميتمدنيونانسا

،ماشينوعلمواقتصادىيطلاعصودسو،بخشدمىجلاوسونقآنبهسنسان ؛كندمي
  (2 1)تا(2 3)شود:بندهاىاشسيختهميشالوده
 

  كديالكتي -6. 1
وافتادنباتييبواىدست،اعتقادكلىاوبهپيدايشآنتىاساسمنطقجدلماسك 

تمامايناصولو؛ىدساثوتضادهاىدسونىآنداسسومايهنابودشدنِهاميدواسىب
وچشيدنميهتلخجيانعكاستزوبياتتاسيخىقوونبعدازسنسان نظوياتچييى

 هاوخلافانتظاسهايىازتمدننبودهاست ناكامي

ساعليهخودبسيجنمودلشگوقهاسكاسگوى،ىداسصنايعماشينىمخلوقسومايه
 كودهاايزادهاىاقتصادىومحووميتبحوان،نعمتجاىوفوسهب،قدستتوليدىو
ازآزادى آمدوجودههابهاوبيچاسگيدستىتهي،هاىثووتگنجوكناسمالكيتدس

جاىهماشينب،ودافيونكساجهلوحيوت،علم هاسودسآوسداساست،وقدست
،اهفئوداليكنندهمغلوبهاىتدولود كدسستفتاسىگووپوكاسى،فواغتوساحتى
ىيهابااسلحه،تمدنوانسانيتكاسِسوانزامِبالاخوه،وند دهاشكنندهملتسوكوب

كشيده،توحشوبدتوازآنتوينحالتِكثيفبهانديشدمىكهتدابيوىوسازدميكه
 !   شدهاست

طوحمزددو،باشديونانقديم«شدن»هاىخوذازفلسفهأماگونظوا منطقجدل
ومحصولمشاهداتوتزوبياتانسانمديونتمدنجديدآنعملا پذيوشوسيعِ
خواهد،وچونشناسدونميكسىسانمي،انسانىكهغيوازخوداست قووناخيو
چييساميدانتوالدجاوهمههمه،گوددزياناوبوميهاشبالمآلبپوستانهاقداماتدنيا

 بيند وتنازعامدادمى

 
  مبارزه و انقلاب -6 .2
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ماسكسيسماست انقلابوعصيانومباسزهدسماسكسيسمبيسگپيووزىواصلىبونامه
حويفِفنهمهدستِچيوهآموزگاسوادواسومكاتبتماممعاسضبلااستادجهتايناز

 باشد اينكاسمي

وآزادى،هلنيسم دنيادادندهبوالفباساپيووسپااهاوفنيقيهكهمصويطوسهمان
علمعملىواقتصادِامويكا استادانهنوشدند،هاىسنسان ييايتاليا،فلسفهساآوسد

ب وغوببه،قهووانقلابيندهكننييصادسماسكسيسم اوجقدستسساندهتوليدسا
 عالمگوديد هاوشمالوجنوبِقاسهشوق

بواى؛شنودجوابلبيكمي،طوفوازهونسلونژاددسهواگودعوتماسك 
،(3 1)،(1)طوسكهدسبندهاى!همان«ىيگوجاناسخناززبانمامي»استكهاين
ازتمامكهناسمايتىوناساحتىچندينقوناست؛سخنسفت(،3 1 1)و(3 1 6)

جوشد هاميهاوزبانسويدوازهمهدلميهاىزندگىمغوبزمينزمينه
خوساكسابواىجلبوتوينمناسب،دساحوالوافكاسجهانغوبماسكسيسم

ىيگوآهنگىوسخنمديونهمگونهكهتوفيقهيتلوكود همانتغذيهپيووانانتخاب
دهندهعميقدسدهاماسكسيسمنييانعكاس،بودتمامملتآلماناواززبانودلتقويبا 

بلكهبيشازآنها،نمايندهطبقاتحساسمحوومِهاىنهتنهاطبقاتكاسگووخواسته
شد آمادهبوايشمساعدشوايطديگوىجهاتازنيياسوپاازخاسجدسوبودسوشنفكو

هـاىييجـووقتىهمـهجانبـهبـودهوچـاسهجوابناساحتىوناسمايتى،خصوصا 
آيـا،ديگوومنظوبهتوىنيـيعومـهنشـودمكتبِ،هبستوگيزىسسيدبنمختلفبه

وتواندچييىجينفوتوقهوعمومى،عطشبواىطغيان،پنـاهبـودنبـهانقـلابمي
عصيانوواژگونكودنهوچههستوهوكههستباشد؟

وساثت،ايناختلافسابااجدادخوديونانباهمهشباهتو60و32اسوپاىقون
دانسـتوهـدفسسـيدهمـيهيافتهوخودسابسسالتشساانزامداشتكهيونانوسوم
العمـلدسبوابـوفوصتوصـلاحيتعكـ ،دسفسادومعفىكهپيداكودهبودسوم

تنبهتسليموموگدادندوازصحنهفعاليتخـاسجهودوملتمهاجمينسانداشت 
بلكـهدس،دسعنفوانجـوانىودسخشـندگىتمـدن،شدند امااسوپاىبعدازسنسان 

صـيانوعشد بـاانقـلابموگنميتسليمبهحاموبهوبودخودگيوىِابتداىسوعت
چاسهكند دياباشد،همكهب

  فطرت انقلاب -6. 2. 1
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هاىبعـدىمـوسدساكهدستحول(Mutationsها)بعضىازجهش،دسزيستشناسى
كسانىنييتاسيخنوابغتوينموفقدانند ميتكاملهاىگامپيش،خواهدكودپيدامصوف
ازوزودتوهكاندبوده حـ كـودهساتكوينشوفدسدسدهاىومسائلديگوانبهتو
 سمياسـتقبالوعامـلعمـدهاندبوآوسدهفويادفواسيااصلاح،يافتنپيشازشدتو

تيككديالمنطقهببناكه،افويقاوآسيابهآنبعدىوسودو،اسوپادسماسكسيسماشاعه
استجهانىجويانيكشود،آنمشمولبايستىنمي،تاسيخاقتصادىِفلسفهطبقبوو

اجتمـاعىِودساثوهمانتحولاتفكـوىوسياسـى،تنشوونماىمكتباموازهكهب

هاىنسلونژادهادسبشويت،دنياىنيازهاىبهىيگوجواببواىشايدو،سازسمايتىنا
جديدسخدادهاستوماشاهدپديـدهخـاصعصـوخودمـانكـهتصـوسوتحملـش

يكنيازمشـتوكو،هاىتازهىكهدسفطوتنسليگو ايمشده،بوايمانمشكلاست
گذاسىمادسزادىشدهاست پايه،هعصيانمسلحانبهيلممباسزهوهعشقمطلقب

مودم ماسكسيسم،توهاوجوانجوانانومخصوصا بسياسىاز اينجهتكه از
وسهبوِيكنندهاسما ميانقلابةشدشناختهعطشمباسزه سواينمكتببه،باشدها
چنيننيستكهپ ازتزييهووكهعك قضيهصحيحنبودهند دسحاليآوسمى

مبانىفلسفىوعلمىآن،اولبهآئيناىِاصولمكتبوانتخابمقايسهكودنِتحليل
شدهباشند دستوسآناهلمباسزهوانقلابهايمانآوسدهوسپ بماسكسيسم
ىمختلـففعلـىهـاسابقخودمـانوماسكسيسـتدسميانافوادحيبتودهنهتنها

سىسـالاخيـونيـيودستزاتملىومذهبىبلكهدساحياب،ومعازاينقواساست
افـوادجـوانتشـكيلعـىساغالبـا اصلىوگودانندگانواقسوانِطوسمحسوسپيشهب

ساواسدميـدانوخواهياهمكـاسانحكومـتملـىداسآزاديدادندكهسجالسابقهمي
ومشـووطيتىوليبواليسـمپوسـتهانييكمتـووطـنكودند انگييهجلوداسجمعيتمي

كـودهتحصيلجوانانبسياسچه جويانهانتقامديناميسمِوجويانهمباسزهىطلباصلاحاتبود
اىشودكهتوجهوبازگشـتمخلصـانهشدوميميديده،مسلمانهاىخانوادهمتعلقبه

هـاىوقتىانگييهولىآوسندمىالبلاغهونهجوقوآنتفسيدهندوسوبهنشانمياسلامبه
هـاىجنگـىمـدجهـادوخطبـهآيـاتِشكافيمتمايلشانسابيشـتوبـهدسونيشانسامي

استكـهلامپووسىاسبينيم سوىخاصيتانقلابىوشهادتمىاشوافحضوتاميو
شدتعملوداغىوآمادگىبيشتوببيننـد،ديگوشوندواگودسمكتبِآنميعاشق
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هـاىدسقالبخواهدهمهاصولوفووعدينآنكهدلشانميممن؛نمايندآنميسوبه
خلاصهشود استعماسومباسزهبامداستثماس

اندداشتهاصواسهميشههادستگاهوموسينأم،مسلمانانوونييملّوهاچپىمقابلِدس
،ومـداسستوهابدانندودسدانشـگاههاوبيسگتحويكوسهبوىساازناحيهقديمى

ثوومقصوقلمدادنمايند اخيوا ؤم،باپونسيبساصولىِآزادمنشوااستادانومعلمينِ
كـهواقعيـت دسصـوستيكشـندميانمـيبهنييمكوسپاىتحويكاتخاسجازموزسا

پـ از،مبـاسزاتاسـتيـافتنِيكـىادامـه، شواهداشتباهآنهاعك استهكاملاب
وازدانشـگاههاسزهازبازاسبباتشديدوتسوىمب؛سهبوانقبلىبازداشتوبوكناسشدنِ

شكلحـادوبـاههمبآن؛هاتوينشهوستانهادسدوسافتادههاودبستاندبيوستانهآنزاب
تفـوقوعـدماستبـاط، شـاهدديگـوهاىغيوقابلمقايسهباگذشتهگذشتگيجاناز

ازديگوىازهويكىبعدبدونتشكلوتعليماتاستكهمستقلِكوچكِهاىگووه
آوسد گوشهكشوسسودسمى
عمـومىناشـىازييافتهفقانخهاىچييىغيوازناسمايتي،تعليلوتوجيهمطلب

نسـلگـوىِانيهاكهدسپديدهطبيعىوجهـانىعصـفسادهاىدنياوفشاسهاىدستگاه
تواندباشد نمي،تازهتحققيافتهاست

ازايوانالقبلتماممطلعينمسائلاجتماعىوملىاگوسىسالوحتىبيستس
نظوانصاحبوداخلىوخاسجىهاىسياستكنندگانتحليلوتزييهوساست،وچپ

دستاسيخونژادايوان دوسهمجمعشده ، عوحوكاتخواستندوقايآزادانهميو
پيدايشچنينافوادازميان،بينىنماينداجتماعىآيندهواحتمالاتمختلفساپيش

سابقهدسخونوىبييها،وبووزچنينافكاسوفداكاسيآساموهاىگمنامخانواده
سسيد نميك عقلهيچمسلما بهنژادما،
مودممباسزاتايوانازقبل نداسدايوانبهانحصاسحاموجويان،گفتيمطوسكههمان
ساديدهياخوانـدهبـوديمكـهستشقهاسامويكااهوكهنهفوانسدسبوابواستعماسويتنام
كلمه همچنينقيـامعادىوكلاسيكمفهومدسمباسزههبداسدتامعزيهبيشتوشباهتبه

يـككهپيشازتزاوزاسوائيلشنويممياساهقهومانانهفلسطينيعملياتوسوسختانه
ىهـاايولنديشوسشبودند متشتتوباسوبندبىحتىوزيوهسوبسودجوىمودمانمشت
همچنـينونودولـتانگلـي هاىپووتستادسبوابوايولندي،كاتوليكيبستهدست

نژادجهانىِپديدهاينديگوهاىنمونه،افويقاةگذشتجانازلِيقباسوزههوهاىشوسش
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انسانىاست 
سواجدنيادساندازهاينكاساتهوجودوژاپنىِهاىتموينبينيدمىكهجهتنيستبي

هاىبيشازفيلم،ىلموحومبووسيپودهآمدهچندينباسسوىِپيداكودهوفيلمِ
كند سكسىتماشاچىجمعمي

وجههيچهب،وباچهوهخشمگينمسلحانهالبتهمخالفتومباسزهتاسوحدشوسش
مباعدمأسابقهاستچنينعموميتوحدتتودسدنياتازگىنداسد آنچهتازهوبي

سوزهجوششىكهدسقشوهاىجوانسوزبتناسبنيووهاىدسگيوشوندهومخصوصا 
هوقيمتهكاسىبشاندستبودنبهاسلحهوخوابشودوساهحلانتخابىشديدتومي

متقابلهباكميتةباشد كيفيتوعموميتمطابقسابقهميبيوفداكاسىاست،كاملا 
موكييتداسد و

غويقحالت،موجوداتهببستگىدستومعفوبستگىزبان،نييحياتعالمدس
هاىخلاقِسلاح،شودوخشمواسادهپاسهمتوسلميوتختهخشهوهبكهدهدسامي

شود زانودسآوسندهميهب
شـيوچنـاناوسازدندسداخلبينـىِگويندمگ ناچييباپووبالطوسكهميهمان

سـنگهصـوستوپـوزهبـهنمايدوسلطانوحوشآنقـدسپنزـهبـعصبانىوعاجيمي
سازد!زندكهخودساهلاكميمي


  انقلاب مكتب -6. 2. 2
گودد وسهبوميننسلىعقبمكتبچني

:دوستوهمكاسومحوماسواساوگفتهانگل هب،خودماسك 
هوتوتيبهموسيتحقيقىاواينبودكهبأقبلازهوچيييكانقلابىبود م»

اينسژيمودسدهاىمخلوقِهاىسياسىِونهادداسىدسسقوطسژيمسومايه
«عنصووىبود ،   پيكاستلاشكند،طبقهجديدپوولتو

توتيبطوسىفووعواصول،تا طبيعوقهوا يا،عامدا عالما ،بينيممىمكتبساختماندس
باشد پيووزشوندهداشتهيوانقلابقهوآميياستكهتناسبكاملبامباسزهشدهداده

هاىسواسوتضـادوواسائهدادنجهاندسصحنهنظوازاعتقادبهديالكتيكصوف
بانپومعنىواثواست كاسگوا،شدهطبقهكاسگوهتنازع،توجهىكهدسموحلهاولب

صـاحبهاىسختسوزانه،دسمحيطتوليد،دسمزاوستومقايسهباكاسفومايانبونامه
،بيشازهوصنفديگواحسـاساخـتلافومحووميـتوابـوازناسمـايتىهمهچيي
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دس؛دسـازتشكلومباسزهساآسانميكاسِ،نمايند ازطوفديگوتزمعوتوبيتشانمي
بـااينكـه،هاىجيءكوچهوگذسشـهوهامتفوقدسصحواياكاسبكهدهقانانحالي

وچـونتـاحـدودىبوخـوداسازآزادى،هاىبيشتوقواسداشـتنددسسنجومحووميت
نماينـدوفاقـداستبـاطِىحـ مـيتيشـوقوسمـاگاهگاه،دسآمدهاىشخصىبوده

نشدند ناميدپيشتازىانقلاب،كيهمهستندمتمو
ديگوىاختواعىِتوىِآ،مباسزهدسطبقاتكودنِاصطلاحطبقهواصواسدسمتبلوس

نمايد كاسىميهمزنزيوىوتحويكِهمثيوِأاستكهت
دسـتاوييو مـاسكاقتصـادىشـاهكاسكـه«امافىاسزش»فومولقوىاحتمالهب

انگييىوتحويـكانقلابـىآن،ازساهخاطوكينههبيشتوب،هااستعمومىماسكسيست
غاستدستميدوحقبـديهى،بوندآنچهداسندوميايزادايناحساسكهكاسفومايان

بـودنِمنطقىوداشتنواقعيتدليلهبتااستشدهطوحوآمدهعملهبباشد،ميكاسگوان
آن 

،آيدمى(2 1)كهدسبندطوسيهنييبباخداومذهبخصمانهماسكسيسمدسافتادنِ
باسهخانوادهكهدسنيننظوياتىنيست همچاستواتژىياتاكتيكانقلاببىاستباطبه

هاىغيوطبقاتىهاىهوگونهدلبستگىباگذشتهوهمبستگياندسيشهاتخاذوخواسته
بخشگانند انقلابآتشكودنِسابواىتييپوولتوى

ازبازخانهكهدساحيابكمونيستتوازسوانضباطكوسكوسانهوسفتوسخت
هاىجنگىاست آننييازلوازممووسىانقلاب،ابتدااجواشدهاست
كهاليسمهاىكاپيتعنوانيكىازپايگاههسابشعاسامپوياليسملنين،بعدازماسك 

بود ادبياتماسكسيستى،پوتگاهىبواىآنخواهد دستواسد آن از و آويينمود
ساخت هاىخاسجاسوپاخوبىبواىانقلابتبليغاتىِ

شخبانسوتشنهآبوسوختندميديگوىحسوتِدسآتشمودمآسياوافويقا
اجازهدادهبود،باسياستوثووتوعلموصنعتش تمدنغوباىبودندجداگانه
افويقاآسيايافتادههاىعقباكثويت،ىيهاىاسوپااقليت بواىبهوهو ،بوداسىسا
طبقاتساحتو،ىومياياىمقامىياختلافداساخودنمايند اگودساسوپاعموهتمس

وجههااختلافازهوبابتبودواصلا دساينقاسه؛ناساحتساسودسسوكودهبود
نداشت،ممناينكهساهنزاتوفواسازهوطوفبومودمداشتواكوقياسىوجو

هاىنطفهوهاسابازكودوگوشچشماهيياسوپاتماسحضوسو ولىبستهبود
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لنين


مأوتو،جنبوجوشدسآمدهبود دسايناوماعواحوالهب،كاذبخووجازتعادل
كمكآمدههبمكمونيسهاىهاىدولاستعماسى،تبليغاتووعدههاوجنگباسقابت

دسدوصحنه،بوخلاففلسفهخودتوتيبماسكسيسماينهزد بسادامنميانقلابو
بميدانوسيعپيشووىيافتودوپوچميادوشعاسكاملا ،مختلف دستهمغايوسا
خاسجدس،ناسيوناليسموىداسسومايهعليهكاسگوىتطبقايمباسزه،اسوپادسگوفت 

 وناسيوناليسمبواىسسيدنبهآزادىهاىزيويوغاستعماسقيامملتاسوپااز





باوجودشعاسدسسيشهانقلابكمونيستى،حتىدسخودشوسوىاگودقتكنيم
افتادگىنسبىىازشكستوعقبيومقصدسهاملىناسيوناليسمهسته،آنالمللىبين
،ىجهانجنگدسزىپيووبواى،ستالينىاقدستبحبوحهدسكهيوناليسمىناس بينيمميسا

گودد سسمىمييكنندهشعاستحويكداسدومليتسوسىنقابازچهوهبومي
كمتـو،نيـيمحـوكاصـلىوقـدستبـاطنىآنوانقلابچيننهضتعظيممائو

يزدهجنـگةمانـدعقـبتاشوسنزاتمودم بودهاستاعتقادوعلاقهبهماسكسيسم
كهچندينقـونازمحوومىملتِسساندنِقدستوسفاههبيواساده،آندياسيپواكنده
خوسدهاست سوىميتو،وغوبشوق
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افكاستحوكوافوادتزمعبواىعالىآوييدست ماسكالمللِبينوانسانىپوچم
اهدافومذاهبازخيلىطوسكههمان،گوددميملىعظمتوقومىوحدتجهتدس

آيند جادسمىجايابيبهدنژادىوخصوصىِدساستخداممقاص،اصولى

















تونگمائوتسه  


حالتجنگىوطبيعتانقلابى،گفتهبوددسباسهماسك شديدتوازآنچهانگل 
ىيهاپيووزيبهانقلابىهاىهيزاندسلنينوماسك بينيم اگومىگتونمائوتسهدسسا
سازندگىودسموامعتسخيوشدهدستبه،ساحتكشيدهنف ِموقتا ،سسيدندمي

است انقلابسوىانقلابوناآسامىگتونمائوتسهعموسواسوولى؛زدندميپيشووى
خودخالقباچين،خاسجدس؛داسداستمواسىكيفيتاووجوددس،جدلىتنازعِوتضاد

ازسلطهحيبپوولتو، دسداخلهكوبدميتوازامويكاافتدوسختدسمىشوسوى
انوكودكانساعليهسوباز،اقتصادوحكومتناساحتشدهگوفتنِوازسووسامان

دستوقديموهموزماناندازدميساهفوهنگيوانقلابشوساندميومديوانسهبوان
نمايد ميمنهدمومعيولديگوىازبعديكىساخودهاىمخلوقيعنى،حيبپووسدگان

 



 

 

 

 
 

 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي01مجموعه آثار)                                                   161

 

كوسهازسوحيهبيماسعصبىِ   استآخوينوصيتشفواموشنكودنجنگطبقات
وقتىدشمن:گويندميهودادكژدمنسبتبههاكهدسداستانساداسددسسفتهوصفتى

!    كندنيشزهوآگينبهمغيخودفوومي،كههلاكشكندبداىنياوطعمه
هاشخصيتچنين،آنمودماززيادىعدهمحبوبِسهبوكهداسيمپيشدسىيايدنچه
!باشند

دسقشوهاى،متفاوتباماسكسيسمديگووكاملا نوعانقلابيك،بعدازماسك 
 دنباله-جوانكشوسهاىپيشوفته اصطلاحدسحالههاىتقليدىدسكشوسهاىببا

جاسواعتواضوصوستمباسزهمنفىبوسخدادهاستكهبيشتوحالتاني-توسعه
اساست نهضتهيپيسممدمووسياتو همان اين داسد  سا معاصو وهاىزندگى

همهعواسضولوازمزندگىجديدواستعفاازكليهمياياومصاسفهپشتپازدنب
ودساژوليدهوخزدگىولزاجتاآنزاسسيدهاستكهعمدا تمدنماشينىاست دل

ى،پوششيدشمننظافتوبهداشت،ظوافتوزيبا،بدمنظوساختهلاابالىِو،كثيف
اند وآسايشوامثالآنهاشده


 توليد و اقتصاد  -6 .3

جوامعزيوبناىكهبوداينماسكسيسمابتكاسىهاىپافشاسيواعتقادىاصولازديگو
هاىانسانىسابوونزندگىوفعاليتؤهمهشودانستهاىتوليدهسامناسباتوشيوه
گوداند محوساقتصادمي

دسصواحتاعلاممطلبوقاطعيتانقلابى،دساينموسدنييهنووابداعماسك 
يوكيفيتىبدونآنكهكشفتازهوتغي؛آناستدادنبهوپشتوانهعلمىوتاسيخى

عملآمدهباشد هب
واقتصادتوليدبهانهاصلىفعاليتعملا ،وامويكاىقوونمعاصوبواىاسوپا ،ها

چوخ تمام گوداننده اشتغالاتو اجتماعمحوس شهاى ذوقى،ؤشده، فوهنگى، ون
تح مذهبىسا اخلاقىو تعاطفى، است  بوده گوفته وتا حقيقالشعاعخود دسآمد

مطبوعاتوحكومتودهدميتشكيلسااجتماعىوسياسىواداسىزيوبناى،اقتصاد
داسند مطلباينبهاقواسحدودىتاواشعاسنييخودشاننمايد ميسهبوىسافوهنگو

آنهاخوداينافياس،زنندميتوليدمناسباتوازافياستوليدحوفاهاگوكمونيست
كوده بوقواس سا مناسبات آن و ساخته وسطىسا قوون از و دندهاند اين هاسوى

شوفدسىبوسژوازبواى،ازآندوسانمستانهوكوششِ،سومايه كاساندافتاده
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يگانهعاملموفقيتواثباتشخصيتشدهبودهاست ،تكوين
اختصاصىبدنامىِ،معنويتواحساساتپوستىومديتبامعناىپولهبماديگوى

سوداگوكهتمدنوفوهنگبوسژوازىِدسحالي؛اندگذاسدهكهسوىماسكسيسماست
مقصدومسيوىخاسجازآننداشتهاست ،صنعتگوىِداسوسومايه

حالماسكسيسم بواىزبان اينجهاتبلندگوىآشكاس اسوپاى،از استتاس زيو
شده يافتهوتزوبهيتىتحققاستوحاكىازواقعجديدومعاصو


 مادى  ىِمسلك ى و انسانايضد خداگر -6 .4

وتبعيتازپدسشتوكگفتهسابهازجوانىآئينيهودىماسك نظوازاينكهصوف
طوسيهب استنداشتهخوبىميانهخداوهبمذبااصولا ودسآمدهاهپووتستانزموهدس
نيولىداشتهسيوكليسااعتباسواسوپامودمدينىاعتقاداتسنسان ازبعددانيمميكه
قانونىِنظاماتِهاياگوفتهاستوبابوقواسىحكومتساعلموفلسفهميجاىآنو

شدهاست تاآنزامينيازىازخداوآخوتموبوطهوتعليماتعمومى،احساسبي
كودند اعلامآزادفكوىمي،32كهشايداكثويتمحققينومتفكوينقون

اشبيشتوتوجهوتكيه،آيدبومىهاىمتداولطوسكهازانزيلآنمسيحيتاصولا 
،سودتاسوىعلمواستدلالوازتوكدنياوسهبانيتسوىصحبتواخلاقياتمي

بنابوايننميخوششمى گوىِجواب،عصوعلموماشينتوانستهاستمذهبِآيد 
عليهگيوىاقتصادىواجتماعىباشد مومعزندگىِهياسانمسائلفطوىِآهنگِهم

وبعدازكهدسقوونوسطىهاىمدآزادىوانكيييسيوننظوياتعلمىسنسان 
شتومذهبدسخاطواتباقىگذاسوابقناگواسىبواىمسيحيت،آنساهافتادهبود

شوطسوشنفكوىشدهبود ،آنبهطوفىنسبتطوديالااقلبيو
شود حفظبايستىمي،استشوافتوعواطفكهمسيحيتازقسمتآنلكاذمع
هاىذوقومسيحيتةگذشتهاىدوساندسكودهعادتويافتهتوبيتطبايعهمكهزيوا
باتعهداتوآنداشتندوهمتمدنجديددساثوتمدن،تمايلبديهىبهةشدلطيف

بدونوسلامتودسستىوشوافتداشتهبهازپيشاحتياجاستباطاتونظاماتشبيش
باشد شدهيانياسوپانصيبداسدامنههاىفعاليتواستواسچنانتشكيلاتبودمحالآنها

نسبىِدسهمينسلامتىِ،هادسمقايسهباشوقي،نزمييكىازامتيازاتمودممغوب
تواندناشىازهاىنفسانىاستكهمياخلاقىوخصالانسانىوبيياسيشاناززشتي
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مووستشوبودلازمامويكاواسوپابواىمسيحيت 3باشديونانىميواثوسوحىاعتدال
قبلخداودسعينحالعميقوپابوجا سوسياليسمِوامابدونكليسا؛شدح مي

                                                
ايننكته3 دستحليلوتعليلتمدنوتسلطمغوبزميناىاستكه  هااستشود قونفواموشميغالبا 

سوندباتحسينوحيوتفواوان،بامقايسهبهاوماعخودمان،ازادبومسافوينىكهبهآنصفحاتمي
ازخدمتآنزااسمغانمىسوابطانسانىمودم گويند،ازهاميهاداستانشناسيظيفههاووگياسيآوسند 
حكمدسستىوخوش اعتمادىكه از امانتو و احتياجقولى كمتو استو مواقبتنيديكيابهفوما

مي پيدا دادگستوى تعزبميدخالتپلي و توتيبصحيحكاسها نظافتو و نظم از و كنند شود
آيد،عواملديگوساوموجباتسفاهوقدستآنهاكهپيشمىپاىبحثسوىدلايلموفقيت،لكاذمع

وظيفهكنند دسحاليسديفمي طوسكلىعواملاطمينانشناسىوصداقتدسهمكاسىوبهكهاگومثلا 
پيكوكههاىغوليكازاينمؤسساتواجتماعاتگستودهوشوكتداشت،هيچواعتمادوجودنمي

مانندچوخهياسانهياسكاسمندوص شعبهوتشكيلاتپواكندهدسكشوسداسندواجياىآنها هاىدها
كاسخودسابادقتودلسوزىتمامازسوىوجدان،دسحداقلنظاستودستوس،ساعتيااعضاءبدن

مي باشدتوانستامكاننمي،دهندانزام ميپذيو شوايط  تشكيلاتىاز نظام اجتماعىو كاس دانيمكه
همخوسدنوسووتوينآفتبواىبهتدساقتصادودسسياستوهواموديگواستوكشندهموفقي

هاىگذاسىاست همچنيناگوبنابوددسدستگاهنادسستىوكلاه،وتشكيلاتساماننگوفتنهواجتماع
دولت اطلاعاتو استباطاتو دس يا اقتصادى و توبيتى و علمى سوحظاهوسازىو،نزاهاىآعظيم

شد خواسىوخيانتحكومتنمايد،دوسوزههمهچييازهمپاشيدهميسشوه
،هاىبعدازجنگكهدسآنزاهاهمخصوصا دسسال-كشندسخميهواينتذكوساخيلىب-بديهىاست

هاعك وتفصيلاتزنامهگاهسووجودداشتهوگاه،دسوغودزدىوخلافوخيانتوفسادهاىديگو
هاودسمقايسهباهاىجامعهوليدسمزموعفعاليت؛نمايدآوسمنتشوميحيوتازجناياتوافتضاحاتِ

وبلكهيكبوصدهمكمتواست ،اىكهماازآنبوخوداسيم،تناسبازيكبودهعموميتوتوسعه
نمايندتهاساسىفوقسافواموشنمودهوادعاميهاازسوىنادانىيامصلحتشخصىنكنهتنهاخودماني

هاىظاهوىوصوفبودجهوواسدكودنچندياسووصوست،هاىاداسىواجتماعىكهباتقليدسازمان
آيندايوانمىعنوانمشاوسيامحققبهكهبههانييشود،خاسجيكاسهايماندسستميمؤسسهومتخصص،

فهمندكهسازمانوساختمانونظامو،نمينماينديىبواىبهبوداوماعميواظهاسنظوهاياپيشنهادها
يكنندههاواجوادستگاهيدهندهمقوساتوحتىوسايلوتزهيياتوتسليحات،مادامكهافوادتشكيل

علاقهومخصوصا نادسستوباسؤنيتباشند،پشييىاسزشواثونخواهدداشتعقيده،بيبي،دستوسها
دسستىوشوافتووجداناست همينمسألةاخلاقىِومشكلمهمدسايوان

يكىازعواملاصلىتوقىوتمدنگذشتهاسوپا وشوطبقاوتكامل-وهوجاىديگودنيا-مسلما 
يكسلسلهاصولىهاىاخلاقىوحاكميتِآيندهآنها،دسهوشكلونظامكهباشند،سلامتىواستقامت

اند گذاشتهمعنويت،شوافتياانسانيت،استكهعنوانكلىآنهاسا
وموموعاتمخلوقمودم،هااگومعتقدباشيمكهپول،ماشين،علم،فوهنگ،سازمان،قانونوتماماين

باشد،اشكالواختلافحلهاوچگونگىپنداسوسفتاسوكوداسشانميفوعىبوده،اصلخودانسان
 خواهدشد 
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سوىاخلاقوعواطفوآسزوهاىبهشتىنييپايهازماسك  هشتصفتگذااشسا
ينخودسايآ،گفتهاسيكفوومه تازهماسك همبنداشتجنگبامسيحيتبودو

دانست مي،بيانشدهباشد32زبانقونههمانمسيحيتكهب
آن وحساب،همدسدنياىمنطقحضوسوحكومتچنينعواطفوتعهدات،

توانستنميمقبول،،مسلكيامبناىقوىِّيكنوعمذهبهبمودمبندىِبدونپاقهوا 
پذيوباشد امكان

طبيعتكهكوسوهمنكوخدا،بعدازسوآوسدنبةفلاسف،هاقبلازماسك مدت
اديانوبازگشتبه،پوستشسانداسدووسزيدنمحبتشايستگىوبودهلاشعوسوكو

ماهساكهازهوچييبوانسانيتشود،انسانقديممحسوبميعشوكواسبابانانوا
دلصاحبخودمندانومصلحينمزل نقلزمانىديوازواستعيييتووتونيديك

،دسدنيااعلامازاديان،مستقلنامحقوقبشوهكودند اصولىهمكهبعلم،بودهاست
وعلومسوانشناسىانواعفقطلازمبودبااستفادهازنظويهتكاملِ؛وپذيوفتهشدهبود

شوندهبدهندومحوكوهاىعلمىواستدلالىبهآئينجانشينپايه،شناسىوجامعه
معيسازندهانسان  گفتندچهچييبهتوازكاسوعملكهازاواخوقووننكنندسا

آمدهوعلومبوسژوازىينوسسيدهچونكيمياىسحوآمييدسدستطبقاتِ،وسطى
سانشاندادهبودند ثباتوآثاسآن،مادىوسيامياتهم

جديـدسامـذهبكـودنِلازمبواىعومهةواداوليمزموعاينعناصوومماسك 
عاملكاسساكهبواىطبقـهودسيافتكودهباخازپيشينيانخودودستآخوازفوئو

 سـيانمـودهتقويـتبـ،سسـاناسـتمايهحياتوقياموخداىسوزى،هكنندانقلاب
وخداوعيسىجاىكليسا،خلاقيتكاسهىبااعتقادبدمامسلكىِانسان،توتيباينهب

سادسآئينجديدگوفت 
وعاسيتىحالت،توحيدمذهب،زمينمغوبدسكهنباشدزائدشايدنكتهاينذكو
اابتداست ازگاهدسستدسكنشدهوسيشهنگوفتههيچ،ساداشتهسامىنژادةفوآوسد

تبعيتازاساطيوبهدسنظوآنها،وگشتهدچاسانحوافومخلوطباشوكوسوحيونان
كهدسمذاهب دسحالي3همقواسداشتندودسمقابل،بيگانهباانسانخدايان،يونان

ماهخداازهوك وهوچييحتىازخودماب،دساسلاممخصوصا ،اصيلتوحيدىِ

                                                
  شويعتىعليازدكتو،«هاىمغوبزمينانسان،اسلامومكتب»كتاب سجوعشودبه3
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ىازيجونوعانتقامتوانيك ساميماسكمسلكىِتواعلامشدهاست انساننيديك
دسبازگشتبهافكاسقديميونانمحسوبنمود انسانوآزادىخدايان

ىيحدودخداهبوديبالاآمقاموموقعيتانسانآنكهبواى،جديدآئيندستكاملِ
تومظلوميتبهاودادهشود اينمبامعنويأتو،بايستىهالهقدسخلاقيتمي،بوسد
كهلگدكوبنهايتاستعدادهاىاوىبييطينتآدمىوشكوفاذاتىِپاكىِكهبهاست

وفوديتوحيثيتِداسوسومايهمالكيت توجه،والايشبايداحياگوددىگوديده
عملآمدهاست هشايانب

 


وتاكتيكانقلابىستواتژىاجنبهازجهتديگوىكه،وخدامديتبامذهب
خوبىح شدهبودكهايمانهداشتهنييمووستواصالتپيداكودهاست بجنگى

يابتهب دهندةاميدوهاوالهامبخشدلآسامهوچهباشد،آخوتواعتقادبههاخدا
سازد ميهاعقدهبواىحلساهوكندميتعديلساهاناسمايتىوباشد ناساحتىميتعادل

بوادسانفوزندآدمميانطبقاتمودم،علاوهبواين وبندگانيكخداكهخودسا
هاوبابوانگيختنكينهدواينكيفياتتماما نمايايزادالفتوگذشتمي،دانندمي

مذهبتوياكاجتماع،گفتهلنينبهآيد تناجوسدسمىطبقاجنگِوانقلابعطشِ
وبايدكوبيدهوازبنبوكندهشود است


  ومانيسماو  راه حل تعارض ميان سوسياليسم ،كمونيسم -6 .5
توانسـتهانميانسانبالابودنحيثيتفودىوشخصيتدادنبه،ومانيسماآوسدنبهسو

فـودساوهاىشخصىبـودهومخالفآزاديكهقيامعليهليبواليسمباموامسوسياليسم
نمايـد،جـوسدسبيايـد الغـاىگذاسدودسصوستليومفداميميدسخدمتاجتماع

افـوادكـودهبـود ىوشخصـيتاقتصـادىازيـنحوديگـوىسـلبداساههمبمالكيت
دسنظومـاسك اىانديشيدهوتعاسضساحلكودهباشند مخصوصا بايستىچاسهمي
،ومقـوسات،دولت،نهفقطدسبوابوخدا،سومايهبيگانگىانسانهوگونهازخودكهبا

خواهدفـودمي،شديدداشتهبلكهدسبوابوميد،دسآمد،سفاهوحتىتخصصمخالفت
آزادوحاكموفعالباشد ،استشدهكهخدااو«خود»وانسان

كودناملاكوافـوادتـاحـدودىبـواىبااشتواكىنيستكهموامكمونيسمبعيد
،سوىپديدآمدنخوىتـازهاىكهماسك لهطوحشدهباشد باتكيهأحلهمينمس
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عينآنكهيگـانگىدسوعوضشدهذاتا خواهدمودممي،نوعىنمودهوپيدايشانسان
كنند،باسايوافوادنيـييگانـهشـوندواحسـاسباخودوفوديتشخصىساحفظمي

اشتواكنمايند 
انسانشدنِودوشخصيتىساختمانىوسوحىحالتاچهاندازهچنيندگوگونىِ

مهمايناستكهشخصيتفودىاعلىوحيثيت؛كاسىنداسيم،پذيوباشدامكان
،نزاتدسانتظاسوصولبهبهشتموعود،ومكتب،لااقلدسمنطقهاىانسانيخدا

دادهشود 
بـاانـدوشـكوهدسآمـدهبـهواسيـكفـوومطوسكهماسك اندساينموسدنييهم

هاسااعمازسنزبوانسان،تمدنمعاصو،باشندآوازميشناسىهمشناسىوجامعهسوان
ــوسوكوات،كــاسگوداسوســومايه ودسكشــوسهاى،دسكشــوسهاىكاپيتاليســتىوب

وحكومـتوبالنتيزـهبيگانـهبـاهمهجابندهبلااسادهماشينواجتمـاع،سوسياليستى
ساختنوشـويكنفعذيىازطويقيجودسصددچاسهخودكودهاست هودومكتب

انـد دسدودوادسافواددساموساقتصادواجتمـاعبوآمـده-واقعىياتصوسى-كودن
مشابهاست ،هودوجا


 علم و آگاهى  -6 .6

خاصماسكسيسم داعيه افتخاساتو آگاهىمكتببودنِعلمى،از بو مودمهدادن
آنچهدسبحثنظوازاينكهادعاىعلمىاست صوف تا،هاىگذشتهديديمبودنبا

هاىلتحليوتزييهوتزوبىعلوممخصوصا علم،هبتوجهنهباشد،اصولا جدىحدچه
32فوآوسدهقونياولنينمبتنىبومفووماتمسلموعينى،اختواعوانحصاسماسك 

وعمومىكودن)تودههدادنبنهآگاهى،ستا (دانشوفوهنگvulgarisationها
خواستهاستازاصولمتداولزمان جيآنكهماسكسيسمباشدسنتابداعىآنهامي
دنباله وبنمايدپيووىهاىسايجچندصدسالهسوىازسنتومكانخودو علوم  

سي مكتبتمامامودانبوخاستهازأوامعينآندسزمانتىكهكاشفينويهاسنت
اند بشوىبودهىبوطبقناموستكاملداسوسومايهبوسژوازى
ازهاآگاهيوعلوم،كاپيتاليستىممالكازبيش،سوسياليستىكشوسهاىدسممنا 

گذسدوتحتكنتولتبليغاتغوبالنظوياتسياسىواقتصادىومصالحمسلكىمي
ب داسد  نباشدهدولتىقواس كاس اظهاساتعلمىدخالتىدس ،فوضكهسوىنتايجو

استكههاىحاكمبواجتماعسياست،مسائلمطووحهوموموعاتموسدمطالعهسا
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نمايد دسهمهجاتحقيقاتواطلاعاتدساستخدامگودانندگانانتخابواسجاعمي
علموآگاهىاصالتمطلقخودساازدستدادهاست ،اجتماعدسآمده



 و وحدت انسانى  حكومت ملى -6 .7
هاىمخلوقوهمنوعانمقهوسومظلوم،انسانيعنىماسكسيسمخداىكهديگوىجاى
 ماسكپوستىِانسانباشد ميحكومتوهادولتپاىودستزيودساستشدهخود

وقدستساازصحنهدولت،خواستهاستاوساازاينبندگىوبيگانگىآزادساخته
ديكتاتوسىيعنى،مكتبديگوِمهماصلِباچونهككاسىكند بوكناسسوهيك،سوزگاس
به،گوديدموحلهاشتواكىموعودهتعطيلوموكولبتا وقم،تصادمپيدانمودانقلاب

هنديافتومقاسنخواتكامل،واحدنوعىِخداىِدوسانىكهخداهاىفودىمتعددبه
خواهندشد حكومتجهانىواحدههاىفودىمتفوقنييتبديلبآندولت

خيالى يكحاكمويك،دسآندوسانحتمىيا بشويتيكخدا، دسجهان
يگانگىهادساندوبيگانگيوحدتيافتهنوعىدسانسانِمخلوقمحكوم،كهتماما 

آئين زندگىوحكومت، اشتواكدس با داشت  وجودخواهد است، خلاصهشده
ازطويق،موهوماديانسسد توحيدوآخوتِخودشمي«توحيد»به،نوينماسكسيسم

تكاملديالكتيك علما ،و دنياىبىعملا و يافت  انسانتحققخواهد و هاىخدا
بالاخوهصاحبخداخواهندشد ،بوگشتهازخدا

آيد،مىچگونهباعقلسليموعملجوسدس،وتوحيدحالچنينتحولوتكامل
داند خدامي

مبداءومقصدماسكسيسم بواىشناسا«خدا-انسان»،دسهوصوست، ىياست 
بايدانسانسابشناسيمتاخداوجهاناوسابشناسيم ،مكتبواقعيتودسجهموفقيتِ

« »3


 رو در رو دو مكتب -7
بندىِساجمعماسكسيسمساجعبهواقعيت(2)بندهاىباشيمبحثاينكاگوخواسته
م:ييبايدبگو،گيوىبيشتوبكنيممزددوخلاصه

،سك ماتاموهُازنزميمغوبتوقياتوتحولاتازاستاىچكيدهماسكسيسم-اول

                                                
 :كسيخودساشناختخدايخودساشناختهاست ازامامعلي)ع( 3
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 آنهمياياومعايبِ،وكليباتماماشكالاتوافتخاسات
هاىناسمايتي،قهووقوتباكهاستاعتوامىفوياد:اولا ماسكسيسمبوجستگى-دوم

 اداسهسيستماتيكانقلاب:نمايدوثانيا خودساختهتمدنسااعلاممي
لحـا هواقعيـتوبـهبـ،باشـدانقلابكستاتياظاهووازنظوهاگوبماسكسيسم-سوم

تمدنوفوهنگدسجهتتوسـعهوتعمـيمآنادامهحوكتعمومىِ،ديناميك
،هاىمتوالىفئوداليسـم ازپلهشودانقلابمحسوبنمي،قبيشتوبودهيخلابه

شـود دسهمـيشتگذاگامسوىكمونيسم،سوسياليسم،لبيواليسم،ناسيوناليسم
وجودنداسدونيـووىشتابى،لحا تغييوسوعتوجهتهب،اصطلاحمكانيك

جديدىواسدعملنشدهاست 
اصـولىبـايكـديگواخـتلافِ،دسمبـداءومقصـد،يتاليسموكاپماسكسيسم-چهاسم

نداسند بونامههودوتوسعهاقتصادوتسويعدستوليداتوهـدفهـودوبهبـود
مقصـودهبـاىازمـودمِيكـىبـواىعـدهگسـتوده، منتهـىاستىيزندگىدنيا
مقصـودهبـدهمحـدودتوىازمـودمِكندوديگـوىبـواىعـتلاشمي،نوسيده
سسيده 
بـاهـموخودخـواهىلحا اسـتبدادهبهاىپادشاهانايوانطوسكهسلسلههمان

گشـت كمـاآنكـهعمـلا دستميهلكدستبومُدولتفقط،تفاوتنداشته
قدمبـاهـمهقدمب،هاىسوزهاىنخستكزيبعدازدهن،نظامبينيمهودومى

نمايند همييستىمي،سسيدههمهبآيندودسنقاطِكناسمى
هوبواى،استآموختهقديماستادانمحضودسماسكسيسمكهانسانيتوانسان-پنزم

احتواموعيييومعبوداست دوباتعبيواتكموبيشمختلف،موسد



هــمكــهآن-ىوجــودداشــتهباشــديــسودسسواگــواخــتلافاصــولىومكتــب
است مكتبخداپوستىوآخوت-مشتوكبواىهودواست
بلكـه،آناستحيتاسجقصداثباتحقانيتياهنهب،مخالفعنوانكودنمكتب

،بواىمقايسـهودسكبهتـوواقعيـتماسكسيسـم3«اهدادِمْا هبِشياءِالا فُوِعْتُ»حكمهب

                                                
 شود سوايت:حقيقتموجوداتبامخالفخودششناختهمي 3
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هــاىمنطقــىبــومبنــاىمفوومــاتاتخــاذىباشــد وايــنمقايســهساسوىتعليــلمــي
م يينماخودشانمي

،همازجهتديوينخداپوستىبامكتب،موسدبحثمكاتبجديدومعاصو
باشندوهمازجهتمقصدومسيو بنابواينازجهتمييكديگومبداءومعبودمقابل

نييمغايوند:هاىاصلاحوانقلابوساهديدسوىزندگىوانسان


تكاملىطـولانىمسيويكباطىوخودهبخودساكهانسان،ىمادكِمسلانسان -يك
ازطويـقخـود،دنياآمـدهوكزـابايـدبـوودهدنياآمدهومعلومنيستچوابهب

محـدودومشهوددنياىونمايداصلاحخواهدميخودشدستهبوانگيختگى
،خدادانسـتههساازخدابانسانمسيوِ،ىالهمسلكِبادنياآبادكند اماانسان،سا

نمايدودنيـااصلاحمي،ازساهتلاشوتوكل،اوهخودهاساباايمانوتقوبب
كند ميآباد،آخوتسوىهبجهشوابدىزندگىتداسكباممنىطوسهبسا



دسحالزايمانبـواىتضـادوتنـازعصاحبوسامانودائما كهدنياسابىكساني  -دو
افـووزىهمنوعوجنـگةسوىگذشتهكاسشانكينهوپوخاشبطبعا ،دانندمي
تـو،تاسيكتوقونوحشتناكهقونب،كهجويانداسدطوسيهزندگيشانبوبوده

جنگشـان،دانندصاحبوسامانمياكهدنياسابد امّاكسانيشوتوميونااميدانه
تـا فطودشمن ودوستازاعم؛استانسانبواىدفاعشانودلسوزىوباشيطان
،نگيوندقواسحملهوظلممعوضدستاوباشندميآنبوندهبينازوجنگازبيياس
ولـى؛هستندتقلاوتدبيودسوسجاءوخوفدسبوند نميستييهوحسلابهدست

نمايند پيوستهدسنوسواميدزندگىمي
 تقوىوعشـق،كينهوقهواستوخوساكاينها،آنهاكاسِخوساكواسبابِ

موسيتآنهافصلكودناستواينهاوصلكودن أم


وجهتشانحصاسيابىجوهوشخودپوستى،طلبىهوچهباشدنياىودپوستانسان-سه
وحدتومحبتمنتهىگودد هتواندبنميوبوده

جولانگاهِوگيودميتأنشمحبتووحدتازچونىيجوآخوتوخداپوستى
ازآنعا طب،نگوانىوسقابتودشمنى،بينهايتاستمقصودشدنياىديگوِ

دساقليمىنگنزند خييدكهدهدسويشدسگليمىبخسبندودوپادشاهبونمي
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دواداسهشانسانوقتىبااسادهوآگاهىوحسابخودِى،خصوصا پوستانسان-چهارم
،عواطفعاداتساازدستبدهدطبيعىازساهغوييىوتكاملِوسهبوىِ
وخاسجبودهازمحووموامزيّبستهدسگودشِنوعيكمزموعدسآنحوكت
دس،ويوانگوىخوديافسادوانحطاطجيچييىآنهاىجوشوجنبينتيزه

فانودهازعشقوعوييزاتواندباشد خداپوستىِجهتهدسوهلاكنمي
،آگاهىازطويقايمانو،حيوانىساغوييىسهبوىهيزان،ومباعملأتو

تواندنمي،آننهايتوتكاملونمايدميخودازبوتوخاسجِهبمتصلومتوجه
غيوازشهادتوسعادتباشد 


ونصحبتازانسا، دسهودوجانقاطمشتوكوجودداسد،دسدومكتب-پنج

خود،اواستودسديگوىخدايشخودِ،انساناست دسيكىنوعخداىِيك
دسجهاست 380فقط،اختلافسود سوىخداشدنميهاستكهب


 تا ... از ماركس -8

وداقـواسنـداسد،ولىدسمـوسدخـ،بوآناستواساستطوسكهفلسفهماسكسيسمهمان
ومـاسك بـه،بشـويتجويانسوزگاسادامهداشتهوكاسوانتحـولجهـانوتكامـل

گـوشهبـازبـ،ىيهـابانـگجـوس،شود بلكهازاينكاسوانماسكسيسممتوقفنمي
د نفسىبيايخواهدسسيدوشايدعيسى

همدسمقابلههستندتاكدامباقىماندهفعلا ودومنطقدومكتب يكاندكهبا
پيووزشودوبشويتوآيندهساسهبوىنمايد 

كودكهفوقىنمي،جويانىنبوديااينجوياننظاموقوامىنداشت،اگوجهانسا
مواموداشتنيانداشتنِوواقعيتوحقيقتبودنونبودنمكتببندعلمىيآدميانپا

سفتوماسكسيسممي،آمدطبعشمىآيندِسواغآنچهخوشهمقصدنشوند هوك ب
انكاسطودوچندصباحىبا،تلقىگوديدهىسوىغوغاهاىگذشتهدنيايغوغانيي

شد يكهتازميدانمي،ديگوان
شبختانه،چهدنياساخداوخالقىباشدوچهنباشد،امومسلمكهسفانهياخوأامامت

ايناستكهخالىازنظاموقواسنيستواجازهتخطىازحدودو،همهقبولداسند
دهد حقونمي،علمىوخلافواقعيتباشدهاىطبيعىياپيووىازآنچهغيوسنت
موافقطبعوولو،ساحقيقتغيوِهبدعوتوساهباطل پ اتخاذوجودداسدباطلى
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ىباشد،بيشتوبايدخيانتبهبشويتدانستتاخدمت يهامحتوىحق
،پشيمانىوپويشانىسسد،نميزيانىساجهانوطبيعت،ميانايندسكهاستبديهى
شود ميبهوهانسان

دسپايان،استيسمچونازابتداگفتهبوديمغوضبحثسوىعلمىبودنماسكس
قضاوتنمايند ،يم بهتواستخوانندهودنياينمانميهماسائهطويقوپيشنهادمكتب

كدامجانسپاسِمكتبثبتنامنمايندوسهسپاسِآيندهمختاسنددسكداميكازدومودم
اسدوشوند 
بواىايندوسانوو32سادسلباسقونخودظهوسعيسىدسمكتبكهماسك 
ةاينكاسوانآشفتچهكسىوسومنيلِدانست،بايدديدعيساىآخواليمانزمانمي
   ىخواهدبوديچهجا،گوفتهآتش








مسلما  مطالبمشكل همه اين گنزاندن و از كمتو دس طوف3صفحه100متنوع از
كاسآسانى،ازطوفخوانندههااستنتاجحاتويتومجانبةنگاسندهودسيافتودسكهمه

يقينا شدهفواهمقوائتكتاببوايتاناولِسنيستكهدسدو هاىهاوعدمتوجهابهامباشد 
مسلما ،بخوانيدسويكباسديگوكتابسااز،هگوحوصلهكودآمدهاستكهافواوانپيش
توپيداخواهيدكود گيوىصحيحبواىنتيزهيتواحاطهوسيعوتواطلاعاتتازه


باعوضتشكووسلام

                                                
استكهچاپاولّآندسسال«علميبودنماسكسيسم»صفحاتكتابتقويبيتعداداشاسهمؤلففقيدبه 3

 منتشوشدهاست)ب ف ب( هتوسطمؤسسهانتشاساتبعثتصفح188،دسقطعسقعي،دس3132
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 آياتفهرست 
 

 صفحه                        آيه                 شماره    

 (3عمران ) آل

91 :...        931 

19  :...981  

11 : ... 
33 ،918 ،911 ،101 

990 : َ

...   

930 ،919 

931 :.        979  

911 :

    979 ،910 

931:    11  

911 :...   17، 18 

 (64) احقاف

91 :...   983  

91 :...               13 

 صفحه                      آيه                 شماره    

 (71) اسراء

19 :...   
931 

13 :
     981  

11: ... 
981 

39 :911

 (1) اعراف

99 :

...                  911 

978: 

...                                          918    

988: . 
938 

 (17) انبياء

31 :  17 ،913 
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37 :13 

 (14) انسان )دهر(

9 :
                           11 

1 :    11، 931 

3 :. 
11 ،931  

1 :       979 

11: 

937

 (46) انشقاق

3: 

13 

 (4) انعام

80  :... 981 

931: 

.                              937   

931:  981 

 (4) انفال

11 :

.                                        918 

11:  ...17 ،911 

 (1) بقره

93:         918 

30 :           17 

37 : 11 ،931 

38 :931 

83 : 

                                979 

931:     11 

911:  11 

931:           911  

983: 

                       931 ،911 

911: 

39 

111: 

911 ،913 

137: 

913،  979 

113: 

933 

117:  

             991 ،918 

118: 

993 

139: 
30 ،31،  918 

133:  979 

131: 

33 
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137:  

33 

171:       30 

171: 

         971 

173: 31 ، 
918 

183: 

                      918 

 (44) تحريم

3:      930 

 (47) تكوير

17:                   937 

18:      937 

 (9) توبه

93:   911 

903:               973 

 (64) يهثجا

93: 

                                       911 

 (41) جمعه

9: 
931 

 (11) حج

18:   17 ،30 ،913 

11: 

    917 

 (69) حجرات

90:                      910 

91: 918 ، 
971 

91:  931 

 (41) حديد

3:          931 

91: 

     918 

10: 

                                           987 

 (49) حشر

7: 

973 

11:        10 

 (73) رعد

99 :
   11 ،930 ،981 

91 :
931 
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97: 

      918  

18 :
933 

 (33) روم

19: 

918 

11:   
918    

13:  911 

11:     911 

30 :
     31 ،17 ،933 ،917 

19: 

                                        938 ،981 

 (39) زمر

11 :     911 

 (14) شعراء

81:       917 

111:  11 
111:            11 

113:     11 

117:    11 

 (97) شمس

7:                       11 

8:               11 
1:                             11 

90:                         11 

 (61) يشور

38: 
910 

10: 

 979 

 (44) طلاق

1: 

933 

3  :            933 

 (733) عصر

9: .                                           918 

1:                         918 

 (94) علق

9:   13 ،911 

1:    13 

3:                              13 

1:                                   13 

1:                           13 

 (19) عنكبوت

3 :   911 
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 (44) غاشيه

19:                     937 

11:                      937 

 (34) فاطر

18:    937 

11: 918   
30:         918 

 (14) فرقان

10:  17 

19 : 17 

11: 

                                            17 

13 :

                             17 

11: 

          17 

11 :     17 

 (43) ق

93 :

...                                                   17 

 (14) قصص

30: 

    911 

77: 
913 ،979 

83:             971 

 (44) قلم

1:                     979 

 (74) كهف

7:   39 

903:  109 

901: 109 

901: 109 

 (37) لقمان

91:     30 ،983 

91:        983 

10: 

                                                 911 

 (91) ليل

91: 931 

93:                 931 

 (4) مائده

10 :

    31 

 (16) مدثّر

38:              13 
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 (79) مريم

33 :                   981 

13:               939 

 (13) معارج

91:                      13 

11: 

                                         971 

 (41) ملك

1: 39 

11:    913 

 (63) مؤمن

30 :                  917 

 (13) مؤمنون

9                           101 

1 :         101 

3 :          101 

1 :                101 

1 :          101 

3 :   
    101 

7 :   

  101 

8 : 

101 

1 :  101 

90:    101 

99 :

   101 

71 :  913 

 (14) نباء

31 :

937 

 (43) نجم

13: «  19 

38:                  939 

31:          11 ، 

13 ،911 

 (74) نحل

31:       937

 (6) نساء

18:                       13 

11: 

                                              971 

31: 

       13 ،971 

33: 

    931 

37:   931 
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38:           931 

31: 

                                 931 ،938 

991: ...    10 

 (71) يوسف

1:    918 

10:   

                         17  

908:       30 

 (73) يونس

31 :

                                       931 

908 :911 

 

 
 فهرست احاديث و روايات

 

 حديث نبوي

 صفحه                                                                                                   آغاز مطالب
9-  18 ،913 
1-  939
3-  971 

 

 البلاغه نهجاز 
 

9-  910 
1-  937 
3-  981 
1-  911 
1-  993 

 

 از حضرت امير )ع(
 

و  خاطر بهشت هكنم نه ب خدا را از آن جهت كه شايسته عبادت است عبادت مي -1
 911 جهنمش
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3- 973 ،988 
1-   130 
1-  303 

  

 از صحيفه سجاديه
 

9-  913 
 

 حديث
 

9-  913 
1- 17 

 
 روايت

 

9-  139 
1-  910 
 

 دعا
 

9-  30 
 

 نامه از زيارت
 

9- 938 
 

 اصل فقهي
 

9-  971 
 

 اصطلاح فقهي

9- 30 ،333 
1-  917 
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111، 344، 341، 343، 834، 824، 823 
 ،81 ،84 ،81 ،22 ،21 آدم
 54، 58، 55، 46، 143، 118، 183، 186، 

181، 151، 168، 165، 164، 161، 112، 
111، 148، 118، 344، 382، 354، 351، 

343، 221، 288، 244، 241، 834 
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 11  لوپن آرسن
 ،38 ،33 ،31 ،11  آزادى

 21، 81، 54، 51، 58، 66، 64 ، 61، 14، 
11،  13، 12، 18، 15، 16، 11 ، 14، 11، 
41، 43،  45، 46،  44، 41، 14، 13، 12، 

144، 141، 141، 141، 114، 111، 113، 
112، 118، 111، 131، 138، 135، 131، 
122، 128، 125، 121، 184، 181، 183، 

182، 188، 181، 154، 151، 155، 161، 
113، 111، 148، 146، 141، 111، 343، 
336، 381، 356، 364، 311، 315، 241، 
214، 218، 215، 221، 288، 285، 254، 
252، 255، 268، 265، 266، 261، 211، 
211، 213، 212، 218، 216، 211، 214، 
211، 841، 843، 842، 848، 813، 816، 

811، 831، 833، 835، 834 
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 114  آزادى رأى و بيان
 ،46 ،41 ،11  آزادى مثبت

 41، 44، 41، 14، 144، 113 
 11  آزادى منفى

 255 ،258 ،252  بخشى آزادي
 218 ،212 ،163 ،183 ،124 ،84  آسمان

 111  آسمان و زمين
 165 ،183 ،84  ها و زمين آسمان

 831 ،814 ،286 ،361 ،366 ،12  آسيا
 286  آسياى جنوب شرقى

 213  آسياى صغير
 324 آشور
 ،366 ،12  آفريقا

 361، 286، 213، 814، 811، 831 
 51  آفرينش آدم
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 183 ،121 ،84  آفرينش انسان
 11  كاپون آل

 ،48 ،16 ،14 ،61 ،38 ،31 ،34  آلمان
 11 ،13، 12، 144، 312، 286، 218 ،811 

 258  آلمان شرقى
  321 ،312 ،38 ،11  آلمانى

  366 ،12  آمريكاى جنوبى
 126 ،31  ها آنارشيست

 262  م سوسياليستآنارشيس
 ،114، 14  آنتروپى )كهولت(

 331، 325، 386، 815 
 356  آنتى دورينگ

 ،332 ،334 ،311 ،316 ،315 ،341  تز آنتى
338، 331، 334 ،324 ،321، 322، 328، 
321، 324، 384، 353، 351، 364، 362، 
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 183 ،84  ابليس
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263، 213، 215، 211، 244، 241، 243، 
245، 214، 213، 215، 211، 844، 848، 

811، 813، 815، 838، 836، 834، 831 
 234 ،314 ،138  اجتماعى شدن

 ،144 ،141 ،144 ،15 ،51 ،21  احتياج
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 336  ردبيلا
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 ،211 ،214  ارزش اضافى

 234، 281، 252، 831 
 233 ارزش مقدماتى
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831، 833، 838، 835، 836 

 835، 318  اروپاى جديد
 ،365 ،66 ،15  اروپاى شرقى

 366، 221 ،286، 284، 252، 258، 254،  
251، 265، 843 

 332  اروپاى صنعتى
 ،61 ،61 اروپاى غربى
 11، 366،365، 361، 251، 841 
 811، 214  11اروپاى قرن 

 811  34ن اروپاى قر
 221، 35  اروپاى مركزى
 234  اروپاىِ معاصر

 ،84، 16 اروپايى
 54 ،324 ،211 ،831 ،835 

هر كس  حسب امكاناتش و به كس بر هر از»
 262  «برحسب نيازش

 ،351 ،383 ،381  بيگانگى خود از
 364، 283 ،281، 211، 216 ،813 ،834 

 831  اساطير يونان
 336  اسپارتاكوس

 36  اسپنسر
 36  اسپينوزا

 821 ،231 ،316  استاتيك
 ،366 ،344 ،66 استالين

 216، 221، 281، 254، 258، 255، 265، 
261، 218، 215، 211 ،833 

 ،244 ،111 ،116 استبداد
 218، 211، 216، 841، 812، 821 

 11  استبداد آسيايى
 255 استبدادى

 ،111 ،116 ،183 ،12 ،61 ،25 ،24  استثمار
111، 144، 146، 141، 144، 111، 361، 
344، 341، 244، 238، 236، 281، 251، 

214، 211، 243، 242، 241، 213، 812 
 ،352 ،54  استثمارشده

 364، 341، 313، 213 
 213 ،313  استثماركننده

 ،146 ،21  استثمارگر
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 363، 364، 361، 341، 312، 234 
 233 ،144  استثمارگرى

 241  استثمارهاى اقتصادى
 66  ارهاى انسانىاستثم

 13  استثماگران داخلى
 254 بانك استروئى

 262  استروميلين، پروفسور س.ژ.
 ،111 ،116 ،32  استعمار

 144، 352، 361 ،812، 811، 833 
 811  كهنه فرانسه استعمار
 ،15 ،12 ،55 ،82 ،24  استقلال

 11، 41، 43، 45، 188، 181، 181، 154، 
164، 343، 383، 358، 356، 344، 215، 

232، 265، 244، 216، 811، 813 
 36  استيرنر

 811  ئيلاسرا
 ،111 ،144  اسكندر

 324، 364، 314، 264 ،213 
 316  ها اسكولاستيك

 ،81 ،83 ،21 ،11 ،15  اسلام
 52 ، 51 ، 64، 61، 63 ، 11 ، 128، 126، 

183، 156، 151، 164، 161، 113، 112، 
118، 115، 116، 144، 141، 113، 116، 

314 ،324، 814، 831 
 336  اسلام در ايران

 212  اسلامِ معاويه
 321  اسيد ريبونوكلئونيك

 ،353 ،315  اشتراكى
 352، 365، 361، 311، 344، 342، 348، 

346، 311، 281، 282، 251، 251، 268، 
261، 244، 843، 834 ،824 

 381  اصالت انسان
 326  اصل آنتروپى

 346  اصل تكاملِ جبرىِ ماركس
 815  اصل ثبات انرژى

 211  اصل دموكراسى پرولترى
 335  اصل دوم ترموديناميك

 211  اصل ديكتاتورى پرولترى
 326  اصل سوم ديالكتيك

 16  اصل عدم تساوي اساسى مردم
 848 ،264 ،255 ،144  اصلاحات

 814  طلبى اصلاح
 831  فريقاا

 ،314 ،112 ،114  افزار توليد
 363، 362، 218، 231، 283، 284، 838 

 36  افكار اومانيستى
 11  افكار سوسياليستى

 316  افكار فاشيستى
 218 ،213 ،36  افلاطون

 111 ،51  اقبال لاهورى
 116  اقتصاد اسلامى

 261 ،283  اقتصاد اشتراكى
 284  اقتصاد ديالكتيك ماركس

 254 ،311 دارى اقتصاد سرمايه
 254 ،254 ،281  اقتصاد سوسياليستى

 281  تصاد كاپيتاليستىاق
 118  )كتاب(« اقتصاد ما»

 831، 233، 311 اقتصاد ماركس
 286  اقمار شوروى

 235  اكسپنانسبل
 52 ،31 اگزيستانسياليسم

 ،251 ،284، 281 الغاى مالكيت
 261، 262 ،261 ،215، 241 

 141 ،164  امام آخرالزمان
 111 ،141  امامت

 336  امپراطور
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 218 ،212 ،213 ،336 ،111  امپراطورى
 316  امپراطورى آلمان

 31  امپراطورى انگليس
 314  امپراطورى منظم روم

 315  امپراطورى ناپلئون
 324  امپراطورى هخامنشى

 261  امپرياليستى
 831 ،332 ،142 ،11 ،81  امپرياليسم

 ،118 ،164 ،88  امت
 115، 144، 141 ،114 111، 113 

 ،114 ،161  معروف و نهى از منكر امر به
111 

 ،11 ،11 ،61 ،38 ،16  امريكا
 12  ،142، 144، 111،  336، 364، 254، 

252 ،256، 254، 251، 264، 265، 214، 
841، 846، 811، 811، 832، 836 

 286 امريكاي جنوبي
 838 امريكاى قرون معاصر

 286 امريكاي مركزي
 215 ،254، 221 ،181 ،38  امريكايى

 114، 116 ،53 اميرالمؤمنين)ع( 
 123 ،111 ،81 ،82 ،26  انبياء

 144  انترناسيوناليسم
 828 ،341  انتشارات بعثت

 55  انتشارات دهخدا
 ،136 ،148 ،64 ،51 انتشارات قلم

 184، 181، 118، 141 ،111 ،344 
 324  انجمن اتفاق ملل

 113 ،114  انجمن اسلامي دانشجويان
 148  انجمن اسلامي مهندسين

 31  لى كارگرانالمل انجمن بين
 835، 212 ،143 ،54  انجيل
 844  هاى دولت و ملت انديشه

 328  انرژيتيك
 ،31 ،36 ،35 ،38 ،11 ،16  انسان
 31، 24، 21، 23، 22، 28،  25، 26، 21، 

24،  21، 84، 81، 83، 82،  88، 85، 86، 
81، 84 ، 81، 54، 51، 53، 52، 58،  55،  
56، 51، 54، 51، 61، 63،  65، 66، 61 ، 
64 ، 61 ، 11، 13، 18، 15، 16، 11، 14، 
41،  48، 45، 41 ، 44، 41، 12، 16، 11، 
14 ، 144، 141، 143، 142، 148،  145، 

141، 144، 141، 114، 111، 113، 112، 
118، 115، 116، 111، 111، 131، 133، 
132، 138، 135، 136، 131، 131، 124، 
121، 123، 122، 128، 125، 126، 121، 
184، 181، 183، 182، 188، 186، 181، 
184، 181، 154، 151، 153، 152، 158، 
155، 156، 151، 164، 163، 162، 168، 
165، 166، 161، 164، 114، 113، 112، 
111، 114، 111، 144، 141، 142، 148، 
145، 141، 144، 118، 115، 111، 111، 
344، 341، 343، 316، 311، 311، 334، 
321، 322، 321، 324، 381، 383، 382، 
388، 385، 386، 381، 384، 381، 351، 
353، 352، 358، 355، 356، 351، 354، 
351، 364، 361، 363، 362، 368، 361، 
311، 313، 312، 315، 316، 311، 314، 
311، 344، 341، 343، 348، 345، 346، 
341، 344، 341، 314، 318، 315، 316، 
311، 314، 311، 243، 248، 245، 246، 
241، 244، 241، 214، 213، 212، 218، 
215، 216، 211، 231، 233، 232، 238، 
235، 236، 231، 231، 222، 228، 226، 
221، 284، 283، 282، 288، 285، 281، 
268، 266، 214، 212، 215، 244، 241، 
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243، 248، 245، 241، 214، 211، 213، 
218، 216، 211، 211، 844، 841، 848، 
845، 846، 841، 844، 841، 814، 811، 
813، 812، 818، 815، 816، 836، 831، 

834، 831، 824، 821، 823، 822، 828 
 818 ،138 ،13  انسان امروزى

 114 ،163 ،22 ،36 ،35  انسان براى خويشتن
 144  انسان به سوى انسان

 218، 282 ، 354 ،21  انسان كامل
 158 ،181 متكامل انسانِ

 351  ها مسلك انسان 
 64  )رساله(« انسان و خدا»

 822 ،823 ،824 پرستى انسان
 364 ،383 ،381  خدايى انسان
 381  گرايى انسان
 823  مسلكِ الهى انسان
 823  مسلكِ مادى انسان
 ،331 مسلكى انسان

 321 ،381، 383، 351، 351 ،364، 361، 
341، 216 ،835 ،831 ،834 

 ،23 ،21 ،24 ،33 ،11  انسانيت
 22، 25، 26، 21، 24، 81، 83، 86، 53، 

61، 62 ، 45 ،  148،  114،  182،  188، 
181، 114، 111، 344، 353، 351، 354، 
351، 318، 315، 241، 211، 212، 232، 
222، 225، 226، 284، 248، 246، 213، 

848، 845، 813، 818، 816، 836، 831 
 38 انستيتوى روانكاوى برلين

 ،116 ،12 ،65  بانقلا
 146، 315، 316، 332، 338، 331، 334، 

325، 321، 352، 362، 368، 314، 311، 
316، 341، 215، 211، 234، 226، 221، 
281، 285، 286، 281، 254، 253، 251، 

251، 264، 261، 263، 265، 214، 215، 
241، 242، 214، 215، 211، 843، 848، 
813، 811، 814، 834، 831، 833، 832، 

838، 834، 821، 823 
 814  انقلاب اسلامي ايران
 254  انقلاب ايدئولوژيك

 234  نقلاب پرولترا
 843 ،361  انقلاب پرولترى

 833  انقلاب چين
 332  انقلاب ديالكتيك

 255 انقلاب روستايى
 268، 262  انقلاب سوسياليستى

 314  انقلاب صنعتى
 332  انقلاب طبقاتى

 832  انقلاب فرهنگي
 34  فرانسه 1484انقلاب فوريه 

 234 ،362 ،352  انقلاب قهرآميز
 224 ،316 انقلاب كارگري

 843  انقلاب كبير فرانسه
 833 ،286  انقلاب كمونيستى

 211  انقلاب لنين
 281  انقلاب مائو

 843  انقلاب مشروطيت ايران
 34  انقلابات كارگرى فرانسه

 212  هاى اجتماعى انقلاب
 211  د انقلابهاى ض انقلاب
 361  دارى هاى ضد سرمايه انقلاب
 211، 251  هاى فرهنگى انقلاب
 143  اى هاى ملى و توده انقلاب

 843  انقلابيون روسيه
 843  انقلابيون فرانسه

 835، 81  انكيزيسيون
 141 )رساله(« انگيزه و انگيزنده»
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 ،31 ،34  نگِلس، فردريكاِِ
 315، 338، 321، 328، 383، 381، 351، 

356، 361، 363، 362، 361، 316، 341، 
314، 311، 234، 224، 221، 281، 288، 

284، 255، 834، 832 
 221 ،311 ،336 ،16  انگلستان

 16  انگلوساكسون
 846، 331 ،332  انگليسى

 264  اهرام مصر
 141 اهل تسنّن
 11  اوتوپيايى

 11  اورتودكس مسيحيت
 151 ،81 ،26  اولياى دين
 311  مادىاومانيست 
 ،81 ،21 ،25  ها اومانيست

 83، 186، 151، 163، 114 
 11 ،31  اومانيستى
 ،22 ،23  اومانيسم

 52، 381 ،341 ،285، 834 
 131 ،136 ،138 ،131  اونيورساليسم
 846 ،262 ،251 ،256 ،252 ايالات متحده

 811، 218 ،286 ،11  ايتاليا
 ،133 ،45 ،16، 11 ،38  ايدئولوژى

 136، 131، 144، 141، 141، 344، 341، 
324، 315، 218، 268، 218، 811، 815 

 261 ،114 ايدئولوژيك
 225 ،316 ،152 ايدآليست
 218 ،321 ،152  ايدآليستى

 ،361 ،336 ،341 ،141  ايران
 364، 318، 265، 213، 811، 836 ،821 

 313  ايران ساسانى
 811   ايرلندي

 114  ايل

 215  ياتىايل
 844  لبرتن، آينشتيا

 ب

 831 ،361 ،384 ،381 ،321  باخ، فوئر
 254  بانك بازرگانى خارجى

 256  بانك جهاني
 254  گذارى بانك سرمايه

 ،53 ،81 ،21 ،21 ،24  بت
 142، 141، 131، 131 ،181، 188، 162، 

141، 381، 251 ،213 ،216 ،811 ،834 
 81  پرستان بت
 111 ،141 ،148 ،143 ،81 ،24  پرستى بت

 266  بتخانه
 254 ،284  بتلهايم، شارل

 315  تز( )آنتي برابر نهاده
 212 ،241 ،131  بربريت

 241 ،361 ،365 ،324  دارى برده
 364 بردگان رومي 

 ،311  «تاريخ اقتصادى بررسى »
 361، 362، 315 

 55  برزگر، دكتر علي
 11  برلن

 315  )تز( برنهاده
 834  لى بروس

 34  بروكسل
 11 ابريتانيك

 148  بعثت پيغمبران
 141 ،118  )كتاب(« بعثت و ايدئولوژي»
  ،148 ،64  )كتاب(« (1بعثت)»

136، 151، 118، 141 
 261  بلوك غرب

 11   نبُ



 

 

 

 
 

 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي14مجموعه آثار)                                                                853

 

 814  («انزلي»بندر ) «پهلوي«  بندر
 111 اميه بني
 111 عباس بني

  ،51 ،81 ،84 ،21  بهشت
53، 144، 131، 124، 121، 188، 151، 

163، 168، 165، 166، 348، 285، 245 
 241  بهشت اشتراكى كمونيسم

 ،281  بهشت كمونيسم
 285، 262، 245، 241 

 831 ،342  بهشت موعود
 35  بودا

 31  بودائيسم و روانكاوى
 113  بودايى

 ،366 ،365 ،353 ،11 ،31 بورژوازى
 361، 318، 312، 311، 214، 282، 268، 

261، 261، 212، 843، 838، 831، 831 
 238 ،111  بورژواها

 831 ،281، 24 بوروكرات
 131  بوروكراتيك

 181  بيانى، مهندس عليقلي
 31  مارك(س)بي بيزمارك

  بيست و دومين كنگره حزب كمونيست
263 ،262، 211 

 31  الملل اول بين
 282  الملل سوم بين
 215  الملل كمونيسم بين
 832  المللِ ماركس بين
 833  المللى بين
 51  نهرينال بين

 پ

 266  پاپ
 811  پاپيروس

 213  ها پاتريسين
 823 ،222 ،336  پادشاه

 821  پادشاهان ايران
 336  پارلمان

 283، 11  پاريس 
 144 ،131 ،135 ،115  سالارى پدر

 815  « هاى دافع الحراره پديده»
 41  «هاى نوروتيك پديده»

 234 ،351 ،384  پراكسيس
 144  سالارى پرزيدنت

 835 ،811، 252، 11  تانپروتس
 844 ،214 ،42 ،14 ،16  پروتستانيسم

 34  پرودُن
 31 ،11  پروس
 221، 313 ،363  پرولتر

 831 ،261 پرولترى
 311  پسيكولوژى

 264  پطركبير
 212  پطروس يونانى

 336  پطروشفسكى
 213  ها پلبين

 361  «كوت پنج»
 814  پهلوى

 221 ،211 «پول -كالا  -پول »
 845 يسمپوزيتيو

 121  پيامبر
 211  پيتر، آندره

 211 ،216 ،311 ،112 ،18 ،12  وران پيشه
 ،121 ،64 ،82  پيغمبر

 186، 113، 141، 114 ،212 
 128 ،54  پيغمبر آخرالزمان

 ،121 ،81 ،81  پيغمبران
 123، 121، 181، 158 
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 231 ،312  ورى پيله

 ت

 34  تئورى اقتصادى تاريخى
 326 طبيعى هاى تئورى تكامل نظام

 326، 338 ،14 ها تئورى سيستم
 324  تئورى ماركسيسم

 366 ،12 تاريخ اروپا
 12  تاريخ امريكا

 811، 364 ،331  تاريخ ايران
 218  تثليث

 318 ،65 تركستان
 ،315 ،183  )سنتز يا هم نهاده( تركيب

 311، 334، 331، 321، 325، 326، 324، 
321، 351، 361، 312، 216، 218، 212 

 364  تركيه
 243 ،325 ،328 ،338 ،14  ترموديناميك

 11   تِروِْ
 265 ،332  تروتسكى

 251  ترود
 251  تِروددُِن

 38  )دانشگاه( ترى
 ،41 ،61  )برنهاده( تز

 315، 316، 311، 334، 332، 338، 331، 
334، 324، 322، 328، 321، 384، 353، 
351، 351، 364، 214، 234، 251، 262، 

215 ،211، 243، 816 
 334 ،311  «سنتز –تز  آنتى -تز »
 264 ،251 تزارى 

 324 ،336 ،141  تشيع
 364 ،321 ،331 ،312  تضاد درونى

 332  ديالكتيك تضاد
 314 ،312 ،315 تضاد طبقاتى

 814  تفسير قرآن
 814   البلاغه تفسير نهج

 248 ،268 ،314  تك همسرى
 ،24 ،21 ،23 ،21  تكامل

 21، 84، 83،  85، 81، 54، 51، 51، 64، 
62، 13، 11، 14، 141، 145، 146، 141، 

144، 141، 114، 113، 112، 114، 111، 
131، 133، 138، 131، 131، 124، 121، 
122، 121، 184، 181، 183، 182، 188، 
181، 181، 155، 164، 113، 111، 148، 
115، 111، 344، 342، 344، 311، 314، 
338، 335، 322، 328، 325، 321، 384، 
385، 386، 381، 384، 351، 358، 356، 
363، 366، 313، 312، 315، 316، 311، 
344، 348، 345، 346، 344، 341، 316، 
311، 311، 242، 245، 246، 241، 211، 
218، 216، 232، 235، 236، 231، 221، 
222، 225، 226، 221، 284، 212، 215، 
244، 241، 245، 244، 213، 215، 216، 
211، 841، 848، 845، 812، 818، 814، 

836، 834، 831، 824، 822 
 161  تكامل اجتماعى

 ،181 ،182 ،141 ،63 ،51 ،83  تكامل انسان
181، 113، 111، 311 

 281، 221  تكنوكرات
 814 ،841 ،848 ،321 ،314  تكنولوژى

 264 ،33  تكنولوژيك
 334  «توليد -تركيب  -تلاقى »

 61  بىتمدن اروپاى غر
 835 ،816 ،336  تمدن جديد

 314  درخشان يونان  تمدن
 212  تمدن روم غربى

 36  تمدن شرق
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 831 ،36  تمدن غرب
 214  تمدن غربى

 16  تمدن غربى اروپايى
 835  تمدن و فرهنگ بورژوازى

 816 ،213  تمدن يونان 
 143 ،51 ،54 ،81  تورات

 334 ،311 «تركيب -تنازع  -توليد »
 265  رشال، ماتيتو

 52 ،31  ، پلتيليخ
 364  )امير تيمور گوركاني(تيمور

 ج

 114  جامعه اسلامى
 ،314  جامعه اشتراكى

 224، 282، 281، 251، 255، 261، 263، 
262، 211، 242 ،246 
 ،314  جامعه اشتراكى بدون طبقه

 283، 284 ،218 
 314  جامعه اشتراكى بدوى

 324  المللى جامعه اشتراكىِ بين
 263  معه اشتراكىِ جهانىجا

 211 ،215 ،33  جامعه بدون طبقه
 243  جامعه بورژوازى

 848  سالارى جامعه
 66  گرايى جامعه
 244، 266  سوى كمونيسم هاى به جامعه
 366  هاى غير اروپايى جامعه

 846  جايزه نوبل
 ،115 ،116  جبر

 351، 341، 283، 261، 263 
 ،118 ،11 ،86 ،24 ،33  جبر تاريخ

 115، 114، 111، 182، 188، 164، 356 
 225 ،315 ،358  جبر ديالكتيك

 353  جبر مادى
 24  جريان تكاملى طبيعت

 244  خودى جريان خود به
 141  جشن مبعث

 118 ،161  جعفرى، محمدمهدي
   جمهورى دموكراتيك خلق چين

255 ،256 
 841 ،361 ،13  جمهوريت

 ،148 ،48 ،13  جنگ
 144، 128، 124، 113، 311، 334، 334، 

324، 328، 361، 314، 311، 312، 241، 
244، 225، 221، 211، 245، 846، 813، 

812، 818، 836، 831، 823 
 312 ،331 جنگ اخير جهانى

 14  الملل جنگ بين
 286  الملل اول بين جنگ 

 13  المللى جنگ بين
 324 ،144 جنگ جهانى اول

 ،61 ،66 ،38  (دوم)جنگ جهانى 
 48، 286 ،254، 264 ،265، 846 ،833 

 113 ،134  جنگ صفيّن
 834 ،838 ،13 ،33  جنگ طبقات

 365  هاى داخلى امريكا جنگ
 364  هاى صليبى جنگ

 842  جنوب ايران
 811  جهان غرب

 265  جهان كمونيسم
 321 ،344 ،341 ،144 ،58 ،36 بينى جهان
 36  بينى اريك فروم جهان
 36  بينى اومانيستى جهان
 331  بينى ديالكتيك هگل و ماركس جهان
 383، 381 ،311 بينى مادى جهان
 ،138، 131 خواهى جهان
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 136، 131، 121، 181 
 138  جهانى)اونيورسال(

 814 ،338 «جهش»
 164 ،154 ،188 ،124 ،131 ،144 ،84 جهنم

 ،148 ،16  جوانان
 313، 243، 248، 251، 268، 814 

 834  جودو

 چ

 251  چرونتس
 254 ،255  سلواكىچكو

 364 ،111 ،144  چنگيز
 ،235 ،365 ،315 ،114 ،15  چين
 221، 286، 284، 252، 255، 256، 251 ،

264، 265 ، 843، 842، 846، 833، 832 
 261  چينى 

 ح

 215  حاكميت طبقه پرولتر
 134  حجّاج

 843  «اخوت مساوات  -حريت »
 ،332 ،133  حزب

 281، 253، 258، 261، 263، 266، 261، 
215، 211، 211، 244، 848، 832 

 343  حزب ايران
 832 ، 263 حزب پرولتر

 814 ،265  حزب توده
 265 ،281 ،366 حزب كمونيست

مقاله(«)انساني روح چهارم بعد يا ديني سِح»
  181 

 814 ،116 ،121 ،116  )ع(حضرت امير
 81  )ص( حضرت ختمى مرتبت

 116  حضرت سجاد)ع(

 113  (مر)عالا  حضرت صاحب
 144  حضرت علي)ع(

 81  )ع(حضرت عيسى
 142  )ع(حضرت موسى

 831 ،848 ،843  حقوق بشر
 366  حكومت استبدادىِ

 365  حكومت امپراطورى
 315  حكومت انقلاب

 111  عباس اميه و بنى حكومت بنى
 13  حكومت تزارها

 ،144 ،144 ،116  حكومت جهانى واحد
113، 324، 824 

 814  حكومت رضاشاه
 315  حكومت سلطنتى

 315  حكومت سلطنتى فرانسه
 261 ،254  حكومت شوراها

 211  حكومت شورايى
 331 ،316 حكومت عامة بورژوازى

 331 ،316 حكومت عامة پرولترى
 31  حكومت كارگرى  

 841  حكومت مركزى
 66  حكومت مطلقه پليسى

 814  حكومت ملى
 113  حكومت موعود منتظر

 324  احدحكومت و سيستم و
 366 ،151  هاى استبدادى حكومت
 843  هاى سوسياليستى حكومت
 265  اى توده ةهاى عام حكومت

 81 ،84 ،21 حوا

 خ

 214 ،114 ،111 ،12  خان
 111  خاور ميانه



 

 

 

 
 

 (، مباحث تطبيقي و نقدهاي علمي14مجموعه آثار)                                                                856

 

 136 ،64 ،51  )جزوه(« در اجتماع خدا»
 835 ،818  خدا و آخرت

 355 ،188 ،131  خداپرستان
 ،131 ،54 ،51 ،81  خداپرستى

 131، 124، 122، 128، 188، 186، 181، 
154، 143، 146، 381، 845، 823، 822 

 164  ،184 ،131 ،115 خداهدفى
 ،152 ،121 ،124 ،21  خدايان

 114، 141، 211، 213، 845، 831، 834 
 336  خراسان

 284 ،221 خرده بورژوازى
 ،252 ،253 ،254 ،66 خروشچف
 251، 263، 262، 211، 211، 244 

 113 ،111 ،141 ،116 ،155 ،134 تخلاف
 818  خلع سلاح

 284  خلع مالكيت غاصبانه
 141  خلفا

 111  فاي راشدينخل
 21  خلقت آدم و حوا

 355 ،381 ،383 ،121  خلقت انسان
 111  خليفه اول

 814  خمام
 221 ،115  خمس

 134  خوارج
 248 ،215 ،232،226 ،211  خود بيگانگى
 314  خود تخريبى

 112 ،144 ،11 ،16  ىخود هدف
 241  خود ويرانگرى
 213 ،15 ،46  خودانگيختگان
 ،46 ،45 خودانگيختگى

 41، 14، 11، 13، 18، 15، 16، 11، 144،  
143، 148، 145، 141، 144، 141، 114،  

168، 161، 383 ،216 ،823 

 41  خودانگيختن
 ،18 ،13 ،11 ،41 ،46 ،42 ،41  خودانگيخته

16، 148، 145، 146، 141، 141، 125 
 243 ،336  بينى خود

 341 ،141  خودپرست
 823 ،154 ،115 ،141 ،41  خودپرستى
 145 ،148  خودجوشى

 244 ،118 ،25  خودخواه
 ،111 ،118 ،141 ،54 ،25  خودخواهى

 141، 141، 341، 316، 245، 244، 241، 
214، 283، 268، 261، 244، 842، 821 

 115 ،118  خوددوستى
 ،382 ،328  ىخودسازندگ

 386، 355، 351، 354، 364 
 215  خودمختارى

 158 ،144  خودهدف
 ،148 ،14  خودهدفى

 145، 141، 144، 141، 111، 115، 182، 
162، 164، 161، 114، 144، 381، 383، 

356، 351، 364، 242 
 822  خودويرانگرى

 231 ،326 ،143 خورشيد
 842 ،336  خوزستان

 841  خيام
 254  روسى خيز انقلابىِ

  عملى خيز انقلابى روسى توأم با فكر»
 261  «آمريكايى

 د

 11  المعارف بريتانيكا دائره
 316، 351، 321 ،331 داروين

 211  داستان پرومته
 143  داستان سامرى
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 211  هاى ايلياد و ادُيسه داستان
 121  دانشسراي تربيت معلمِ تعليمات ديني

 113  دانشكده فني
 811 ،248 ،112 دانشگاه

 38  دانشگاه بنينگتن
 341  دانشگاه پاريس
 341 ،113  دانشگاه تهران

 38  دانشگاه فرانكفورت
 38  دانشگاه هايدلبرگ

 11  دانشگاه ينا
 38  دانشگاه كلمبيا

 31  )كتاب(« در وراى زنجير وهَمْ»
 352 ،118 ،51 ،81 ،84 ،21  درخت

 84  درخت معرفت نيك و بد
 ،121 ،64  له()رسا« درس ديندارى»

 184 ،153 ،152، 158 
 223 دشت سيبريه

 811 ،845 ،111 ،118 ،114 ،131 ،13  دعا
 118  دعاى كميل

 15  دفتر نشر فرهنگ اسلامي
 241  دگماتيك

 ،13 ،32 دموكراتيك
 145، 131، 116، 111، 365 

 ،14 ،61، 66 دموكراسى
 11، 45، 41، 14، 13،  181، 116، 111، 

141، 114، 111، 113، 336، 241 ،213، 
252 ،258، 265، 211، 211 

 111 ،114  دنياپرستان
 815 ،241 ،144 ،146 ،18 ،81 دنياپرستى

 844 ،213 ،11 ،86 دنياى غرب
 86  دنياى شرق

 ،254 ،221 ،313 ،15 ،18  دهقانان
 251، 253، 258، 255، 261، 211، 831 

 268  دو فاكتو
 ،343 ،344  دوران اشتراكى

 342، 348، 345 ،346 
 112 دوران انقلاب
 126  دوران بربريت

 348  دارى دوران برده
 252  دورانِ بعد از انقلاب

 241  دوران بورژوازى
 281  كمونيسم جنگى   دوران 

 288  دوران حكومتِ آزادى
 111  راشدين دوران خلفاى

 366  دوران ديالكتيكى
 81  دوران رسالت
 344  دارى دوران سرمايه

 288  ن سوسياليسمدورا
 324 دوران فئودالى
 344، 365  دوران فئوداليته

 361  دوران فئوداليسم 
 342  دوران كمونيسم اوليه

 361  هاى اجبارى ماركس دوران
 ،311  گانه هاى پنج دوران

 361، 361 ،315 ،313 
 365  دوره اول اشتراكى

 ،141 ،14 ،66 ،21 ،24 ،33 ،11  دولت
144، 135، 116، 114، 336، 334، 381، 
355، 365، 314، 314، 341، 343، 345، 
341، 311، 244، 215، 225، 283، 254، 
251، 253، 258، 254، 264، 261، 263، 
268، 218، 211، 211، 244، 241، 244، 

842، 848، 811، 813، 834، 824، 821 
 811  دولت انگليس

 261 ،251  دولت پرولترى 
 251  دولت تزارى
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 848  رىدولت سالا
 266 ،252 ،281  دار دولت سرمايه

 ،55 دولت سوسياليستى
 281، 284، 251، 261 

 253  دولت شوروى
 262  كمونى دولت

 841  دولت مركزى
 818، 324  دولت واحد جهانى

 131  سالارى دولت
 364  هاى اروپايى دولت
 15  هاى اسلامى دولت
 13  طلب هاى اصلاح دولت
 286  اى توده دموكراتيكِ هاى دولت
 324  هاى ماد و كلده و آشور دولت
 264  هاى ماركسيست دولت

 234 ،345  دولتى شدن
 221  دارى شدنِ سرمايه دولتى
 221  كردنِ سرمايه دولتى

 253  دومين انقلاب روسيه
 253  )بندر( دوور

 846  دويستمين سال استقلال امريكا
 ،314 ،33  ديالكتيك

 312، 311، 314، 311، 332، 338، 335، 
336، 321، 322، 325،  321، 383، 388 
385، 384، 353، 352، 356، 351، 364، 
363، 362، 361، 361، 211، 221، 221، 

285، 816، 834، 824 
 321  ديالكتيك تضاد و توليد

 331 ،314 ديالكتيكِ ماركس
 331 ،312 ،314  ديالكتيك هگل

 311  ديالكتيك هگلى
 266  «ديامات»

 212  اديره

 841 ،264 ديكتاتور
 ،61 ،66 ،38  ديكتاتورى

 13، 116، 281، 255، 264، 261 ،263، 
215، 211، 242، 244، 216 

 824  ديكتاتورى انقلاب
 261  ديكتاتورى فرد

 14  ديكتاتورى متمركز
 ،121 ،124 ،131 ،54 ،81 ،84 ،21  دين

122، 128، 126، 121، 181، 186، 152، 
158، 155، 151، 321، 322، 355، 343، 

218، 215، 288، 241، 243، 245، 811 
 51  )رساله(« دين و تمدن»

 ،312 ،115 ،83  ديناميك
 334، 316، 231، 821 

 153 ،122 ،131 ،61  ديندارى
 14 ،36 ديوئى، جان

 264  ديوار بزرگ چين

 ذ

 344، 111، 184  )رساله(« نتهاا ذره بى»

 ر

 284  رئيس فرهنگستان علوم شوروى
 845 ،156  راسيوناليسم

 211  راه چيني
 ،184  )كتاب(« راه طى شده»

 158 ،111 ،344 
 286  تونگ پيمايى تاريخى مائوتسه راه

 34 ،11  راينيشه زايتونگ
 131  ها النوع ربّ

 261 ،281 رژيم اشتراكى
 254  گذارى رژيم برنامه
 61  رژيم هيتلر
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 141  هاى استبدادى قديم رژيم
 361  گانه ماركس نجهاى پ رژيم
 66  هاى ديكتاتورى رژيم
 254  دارى هاى سرمايه رژيم
 141 ،66  هاى سوسياليستى رژيم

  )كتاب(« رسالة اقتصاد سياسى شوروى»
261 

 36  )كتاب(« رسالت زيگموند فريد»
 111، 54  «اختيار»رساله 
 113  «حكومت جهانى واحد»رساله 
 64  «دل و دماغ»رساله 

 111  ()ص رسول اكرم
 814  رشت
 843 ،164 ،151 ،154 رفيق

 212 ،336 ،335  رم
 831 ،352 ،54  رنجبر

 281 ،282 رنجبران
 282  «رنجبران دنيا متحد شويد»

 ،218 ،212 ،15  رنسانس
 215، 844، 848، 816، 811، 835 

 313 ،364  رنسانس اروپا
 214  رنسانس مسيحيت

 38  رهنما، مجيد
 ،368 ،362 ،363 ،351 ،314  روابط توليد

311، 316، 311، 314، 348، 346، 248، 
212، 218، 216، 221، 261، 213، 243 

 48  روانشناسى نازيسم
 142  )كتاب(« نوين روانكاوى»
 ،128 ،31 ،36 )كتاب(« روانكاوى و دين»

183 ،181 ،153 ،152 ،151 ،168 ،161 
 251  روبل
 216 ،213 ،248  روبنا

 318 )كتاب(« ها روح ملت»

 218 ،15 ،81  روحانيت
 341 ،161 روز قيامت

 281  روزنامه پراودا
 34  تريبون روزنامه نيويورك

 255  روستاييان
 364، 354 ،28 روسو، ژان ژاك

 833، 241، 258، 254، 14 روسي
  ،66 ،31 ،15  روسيه

14، 11، 13، 361، 252، 218 
 286  روسيه تزارى

 254 ،284 ،112 ،66  روسيه شوروى
 811 ،288 ،133 ،111 ،13  روشنفكر

 841 ،221 ،315 ،141 ،61 ،31  روشنفكران
 811 ،218 ،213 ،365  روم

 212  روم شرقى
 212 روم غربي

 212، 246، 364  رومي
 231 ،214 ،311  ريكاردو

 ز

 121  زبان سانسكريت
 36  )كتاب(« زبان فراموش شده»

 221 ،115 ،62 ،63  زكات
 ،84 ،84 ،21 ،21 ،35  زمين

 81، 54، 51، 62، 141، 132، 183، 184، 
163، 113، 112، 118، 115، 111، 334، 
322، 325، 321، 388، 366، 361، 361، 
312، 318، 344، 341، 343، 344، 341، 
314، 311، 243، 231، 238، 221، 228، 
281، 283، 284، 251، 253، 252، 258، 

255، 251، 214، 211، 845 
 165 ،163  زمين و آسمان

 118  هاى موات زمين
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 318 ،141 ،118  زندان قصر
 ،211 ،251 ،281 ،342 زندگى اشتراكى

212، 211، 242، 241، 244، 843، 818 
 816 ،216 ،213 ،248  زيربنا

 ژ

 264 ،144  ژاپن
 834  ژاپنى
 212، 211، 364 ،365، 335 ژرمن

 324   ژنو

 س

 42 ،43  ساديسم
 182 ،181 ،56 ،24 ،26  سارتر

 318  )كتاب(« سازگارى ايرانى»
 324  ها ساساني
 148، 142  سامرى

 111  سردار مقدونى
 ،15 ،18 ،12 ،63 ،86 ،24 ،31  سرمايه

 133، 135، 181، 112، 118، 115، 116، 
381، 365، 314، 313، 318، 314، 341، 
344، 341، 314، 311، 241، 246، 241، 
214، 211، 234، 231، 232، 238، 235، 
236، 231، 234، 231، 224، 223، 228، 
226، 221، 221، 284، 284، 281، 251، 

214، 211، 216، 211، 814، 838، 834 
 211 ،311  سرمايه و كار

 ،331 ،316 ،55 ،24  دار سرمايه
 211، 214، 225، 281، 251، 831 

 ،314 ،351 ،146 ،145 ،142  داران سرمايه
223، 222، 225، 281، 254 

 ،61 ،66 ،86 ،85 ،21 ،24 ،31  دارى مايهسر
18، 15، 11، 14، 18، 142، 141، 111، 

181، 162، 113، 115، 116، 148، 145، 
146، 111، 316، 314، 332، 324، 353، 
365، 366، 314، 341، 311، 241، 213، 
211 ،214، 211، 234، 235، 224، 221، 
221، 224، 221، 284، 281، 283، 285، 
281 ،284، 254، 251، 251، 254، 251، 
261، 263، 266، 261، 261، 214، 211، 
212، 218، 215، 243، 248، 241، 244، 
218، 844، 816، 834، 833، 835، 834، 

831 
 141  دارى جديد سرمايه
 241 ،214، 66 دارىِ خصوصى سرمايه
 ،31 دارىِ دولتى سرمايه

 146، 281، 251، 261 
 ،235 ،238 ،32  گذارى سرمايه

 221، 225، 254، 258، 842 
 11 سرواژ
  ،51  سعدى

54، 156، 213، 222، 241، 841 
 213 ،35  سقراط

 264  سلاطين مستبد
 212  سلطان عثمانى
 31 ،38 سلطاني، پورى

 212، 336 ،141 ،111  سلطنت
 818  سنايى

 ،316 ،315  )هم نهاده( سنتز
 334، 322، 353، 234 

 361  كوت سه
 264 سوئد

 264  وئيسس
 84  اسراءسورة 
 84 اعرافسورة 

 83 سوره انشقاق
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 84  بقرهسورة 
 83  سورة شمس

 84  طهسورة 
 344 ،84 سوره كهف

 14  شدن سوسياليزه
 251 ،14  كردن سوسياليزه

 ،144، 54 ،34  سوسياليست
 132، 114 ،341، 381، 341 ،231، 281، 

243، 841 ،842 
 ،146 ،141 ،111 ،112  سوسياليستى

 113، 365، 341، 286، 255، 261، 211 
 ،31 ،33 ،16 ،15  سوسياليسم

 23، 85، 65، 14 ،41، 118، 131، 133، 
136، 118، 145، 111، 332، 361، 316، 
281، 288، 285، 286، 284، 281، 251، 
253 ،255 ،251، 261، 268، 265، 261، 

843، 842، 848، 836، 834، 821 
 144 ،116 ،181  سوسياليسم انسانى

 844 ،64 ،65  سوسياليسم ماركس
 111 يِ اسلام سوسياليسمِ نمونه

 138  سوسييته
 81  ها سومري

 262 ،252 ،253 ،251 سووخوز
 254  سويزى، پل

 845  سيانتيسم
 223 سيبريه

 151  )ع( سيدالشهداء
 181، 122 ،11 ،64  سوى آزادى  سير به
 ،214 ،261 ،286  سوى كمونيسم سير به

218، 241، 242، 246 ،244 
 231  سير تحولِ تاريخى

 135 ،138 ،58  سير تكامل انسان
 811  سوى آزادى سير تكامل به

 113  سير تكاملى طبيعى انسان
 214  سيرتحول تاريخى اروپا

 ،351 ،328 ،331 ،63 سيستم
 361، 311، 252، 251، 243، 815 

 311  سيستم اقتصادى
 254  سيستم بانكى شوروى

 115، 112  دارى سرمايه سيستم
 265  سيستم شورايى و كمونى

 63  سيستم ضد مالكيت ماركس
 815  سيستم طبيعى

 243 ،325 ها سيستم
 324  هاى انسانى سيستم
 325 ،14  هاى باز سيستم
 326، 325 ،328 ،14  هاى بسته سيستم
 324  هاى زنده سيستم
 325  هاى مجزا سيستم

 132 سيستميك
 31  )كتاب(« سيماى انسان راستين»

 ش

 141  شاهان
 144  سالارى شاه
 264  عباس شاه

 324  شاهنشاهى
 833 ،811 ،212 ،35  شرق

 86  شرقِ اروپا
 ،64 ،64 ،51 ،54  شركت سهامي انتشار

121، 181، 152، 114، 113، 343، 318 
 831، 211، 134 شريعتى، دكتر علي

 31  شكسپير
 31  )كتاب(« يدشما چون خدايان باش»

 254  هاى كمونيستى شنبه
 61  شوايتزر
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 252  شوراهاى كارگرى
 258  شوراهاى كمونىِ توليدكنندگان

  )كومكون(همكارى متقابل اقتصادى شوراى
258 

 834 ،811، 364 شورش
 ،85 ،24 ،35 ،15  شوروى

 86 ، 66 ، 144،  112، 332، 365 ، 366، 
235، 221، 282، 286، 281، 284، 281، 
254، 251، 252، 258، 255، 256، 251، 
254، 251، 263، 262، 265، 261، 218، 

215، 211، 843، 846، 833، 832 
 ،311 ،315 ،312 شيئ
 311، 331، 335، 328، 326، 321، 384، 

386، 358، 351، 344، 211، 243 
 ،148 ،16 ،51 ،54 ،81 ،84 ،21  شيطان

121، 151، 823 
 ،313 ،341 ،364 ،363 ،18  شيوه توليد

213، 236 
 366  شيوه توليد آسيايى

 65 ،23 شيوه توليد سوسياليستى
 ،346 ،315 ،368  هاى توليد شيوه
 344، 238، 235، 221، 224، 284، 838 

 ص

 223  صحراى عربستان
 116  صحيفه سجاديه

 118  صدر، سيد محمد باقر
 255  كردن سوسياليسم صنعتى
 212  ها صومعه

 ض

 811 ،848 ،841، 11، 61 ضد آزادى
 14  ضدآنتروپى

 811  ضد استثمار
 261  ضد انقلابى

 316  ضد خودخواهى
 816 ،331  ضد خودسازى
 344  ضد دنياپرستى
 221  ضد ديالكتيك

 315 ،312  ضد شيئ
 336  ضد فئودال

 344  ضد فنا
 284  ضد ماركسى

  )مقاله(« ب تبادل ماديات و معنوياتيرض»
341 

 341  الدين عضيائيان، شجا

 ط

 111 ،141  پرستى طاغوت
 118  الله سيد محمود ، آيتطالقانى
 211 ،214  طبقات

 361 ،363  طبقات استثمارزده
 261، 265  دار سرمايهطبقات 

 ،223 ،312  طبقات كارگر
 221، 811 ،833 

 ،221 ،234  طبقه پرولتر
 281، 254 ،261 ،211 ،834 

 221 ،313 ،13 طبقه رنجبر
 261 ،221 ،313 ،352  دار رمايهطبقه س

 ،111 ،31 ،34  طبقه كارگر
 332 ،363، 221، 281، 834 

 253  ها طبقه كولاك
 265، 281  دار يِ ملاك و سرمايه طبقه

 321  طبيعت مسلكى
 355  طبيعى مسلكان

 254  طرح ليبرمن
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 254  هاى پنج ساله طرح
 268  طلاق

 118  طهرانى، شيخ علي آقا
 51  طوفان نوح

 ظ

 364  ظهور اسلام
 324  )ع( ظهور امام غايب

 828  )ع( ظهور عيسى

 ع

 364  ها عثماني
 83  عرب

 364 ،361  عربستان
 128  نشين هاى باديه عرب

 351 ،181، 64  )كتاب(« عشق و پرستش»
 35  عصر حجر

 818 ،813  عصر ماشين
 15  عطايي، مهندس محسن

 846  )مجله(« و زندگيعلم »
 ، 345 «اركسيسمعلمى بودن م»

 344، 314، 214، 828 
 ،144 ،53 ابيطالب)ع( بن  على
 116،134، 131، 121، 116، 148، 144 ،

114، 111، 113، 118 
 111 ،34  عمر

 134  عمروعاص
 81 ،84 ،21 ،24 ،31  عهد عتيق

 12  عهدنامه ورساى
 81 ها عيسوي

 828، 822، 831 ،218 ،384 )ع( عيسى

 غ

 833 ،811 ،212 ،35  غرب

 221 ،18 دارى غير سرمايه
 831  غير طبقاتى

 ف

 841 ،844 ،234 ،313  فئودال
 816 ،841 ،221 ،238 ،311  ها فئودال

 366  فئوداليته
 821 ،241 ،365 ،353 ،11  فئوداليسم

 336  فارس
 45 ،38  فاشيستى
 841 ،216 ،11 ،45 ،11 ،61  فاشيسم

 364  فتح قسطنطنيه
 54  فراماسونرى

 ،336 ،16 ،34  فرانسه
 312، 252، 218 ،843 ،811 

 211 ،254 ،34  فرانسوى
 38  فرانكفورت

 114 ،163 ،183 ،54 ،84  فرشتگان
 141 فرعوني

 121  «فرمان حضرت علي به مالك اشتر»
 36  فرهنگ اومانيستى

 ،16 ،15  فروم، اريك
 11، 33،  38، 35، 36، 31، 34، 31، 22، 

25، 26، 21، 21،  84، 81، 88، 86،  81، 
84،  54، 51، 53، 52، 58، 55 ، 56، 51، 
62، 65، 66،  61، 64، 61، 11، 13،  15، 
11، 14، 41، 46،  41، 41 ، 11، 13، 12، 
18،  15، 16،  11،  14، 11، 144،  141، 

143، 145، 146، 141، 141، 111، 113، 
112، 118، 115، 116، 111، 114، 111، 
131، 133، 138، 136، 131، 131، 124، 
121، 122، 128، 125، 126، 184، 181، 
183، 182 ،188، 186، 181، 181، 153، 
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152، 156، 164، 163، 162، 168، 166، 
161، 113، 112، 144، 141، 148، 145، 
146، 111، 114، 111، 344، 343، 381، 
383، 348، 232، 213، 215، 216، 214، 

844، 813، 831، 831 
 124 ،131 ،142 ،36  فرويد

 115  فقه اسلامى
 218 ،56 فلاسفة يونان

 244 ،364 ،354 ،28  فلاسفه طبيعى
 811  ها فلسطيني

 353  فلسفة ديالكتيك
 311  فلسفة هگل

 814  فلسفه اقتصادىِ تاريخ
 31  فلسفه اگزيستانسياليسم

 341  فلسفه اومانيسم ماركس
 316  فلسفه ايدآليستى
 351 ،384  فلسفه پراكسيس

 313، 383، 312  سفه جدلفل
 324  فلسفه رواقيون

 34  فلسفه فقر
 246 ،341 فلسفه ماركس

 ،362 ،311  فلسفه ماركسيسم
 211، 246، 822 

 52  گرايانه فلسفه هستى
 313، 384 ،383، 312 فلسفه هگل

 313، 338  فلسفه هگل و ماركس
 31  علمى تاريخ ةفلسف

 318  فنيقيه
 811  ها فنيقي

 221 امريكايي( فورد )مؤسسه
 315 ،34  فوريه

 216 ،36 الله فولادوند، عزت
 233 ،214  ها فيزيوكرات

 311 ،311  فيزيولوژى
 241 ،111 ،142 ،11  فيزيولوژيك

 ق

 343 ،18  قابيل
 134  قاسطين

 362  «كيفيت كميت به تبديل»قانونِ 
 326 ،338  قانون احتمالات

 211  قانون اساسى دموكراتيك
 231 ،111  پىقانون آنترو

 361  هاى ديالكتيك قانون انقلاب
 224  قانون تحول و تكامل

 231 ،311 ،344 ،121 ،131  قانون تكامل
 316 ،351  قانون تكامل داروين
 221 ،224  قانون تنزل نرخ سود

 224  قانون جبرى ديالكتيك
 226 ،228 قانون عرضه و تقاضا

 815  قانون لنز
 221  كردنِ صنايع قانون ملى

 212، 335  قبايل ژرمن
 211 ،321 ،51  قبل از ميلاد

 ،81 ،88 ،83 ،81  قرآن
 84، 81، 54، 53،  54، 64، 61، 62، 15، 

148، 141، 113، 134، 128، 126، 121، 
124، 121، 181، 183، 181، 153، 158، 
151، 154، 151، 164، 168، 161، 115، 

143، 148، 141، 114 
 ،144 ،141 ،51  قرن بيستم

 135، 121، 321، 841، 844 
 324، 321  قرن نوزدهم

 816 ،341 ،81  قرون اخير
 ،314 ،146 ،144 قرون جديد

 364، 215، 214، 841، 846، 813 
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 846، 841 ،238  قرون معاصر
 11  قرون وسطاىِ اروپا

 212 ،314 قرون وسطاىِ هزار ساله
 ،11 ،15 ،18 ،12 ،13 ،61  قرون وسطى

113، 112، 314، 322، 335، 365، 364، 
214، 211، 221، 215، 216، 211، 844، 

841، 816، 838، 835، 831 

 ك

 31  تسكى، كارل كائو
 281 ،211، 142 كاپيتاليست
 251 ،281  كاپيتاليستى
 ،133 ،131 ،142 ،81 ،24 كاپيتاليسم

 181، 148، 145، 225، 848، 831، 821 
 811 ،15  كاتوليك

 232  كارِ مسلكى
 834  هكارات

 ،214 ،334  كارفرمايان
 224، 221، 834، 831 

 ،21 ،24 ،31  كارگر
 85، 86، 54، 61، 61، 111، 318، 343، 

341، 313، 211، 214، 211، 232، 236، 
234، 224، 223، 225، 221، 281، 281، 

281، 252، 211، 218، 814، 831 
 ،66 ،63 ،33  كارگران

 311، 314، 318، 316، 341، 341، 313، 
211، 214، 211، 234، 232، 235، 236، 
231، 224، 221، 223، 222، 228، 225، 
283، 288، 281، 284، 281، 251، 251، 

264، 211، 834، 831 
 ،352 ،353 ،55  كارگرى

 318، 344، 341، 265، 816 
 11  كازانوا

 313  تْكاسْ
 252 ،251  كاسيگين

 221، 211  «كالا-پول  -كالا»
 214 ،218 ،42 ،16 ،15  نيو كال
 11  وينيسم كال

 116 ،36  كانت
هاى مغرب  ، اسلام و مكتب انسان» كتاب 

 831  «زمين 
 28  «اميل»كتاب 
  «دارى به سوسياليسم انتقال از سرمايه»كتاب 

254 
 ،153 ،181 «انسان براى خويشتن»كتاب 

151، 164 
 121  «راز بزرگ»كتاب 
 34  «سرمايه»كتاب 
 161 ،55 «لوم اجتماعيفلسفه ع»كتاب 
 315  «ماركس و ماركسيسم»كتاب 
 254  «اقتصاد سياسى شوروى»كتاب 
 844 ،211 «سيماى انسان راستين»كتاب 
 844  «فلسفه زنده»كتاب 
 161  «هاى اجتماعى همكاري»كتاب 
 341  «ماركس و ماركسيسم» كتاب

 341 ،15  كتابخانه ملي
 84  كتب آسمانى

 223  كره زمين
 844 ،211 ،52 ،31 ،31  ، مجيدكشاورز

 211 ،284 ،141  كشاورزان
 366  كشورهاى آسيايى

 212  سوىِ كمونيسم كشورهاى به
 221 ،225 يافته كشورهاى توسعه

 261  كشورهاىِ در راه كمونيسم
 ،282 ،221 ،332  دارى كشورهاى سرمايه

281، 284، 252، 258، 261، 262، 218 
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 ،286 ،314 كشورهاى سوسياليستى
 251، 264، 263، 241، 831 

 221  كشورهاى صنعتي پيشرفته
 256  كشورهاى غير سوسياليست

 831 ،311 كشورهاى كاپيتاليستى
 332  كشورهاى كم توسعه
 846 ،366 ،344  كشورهاى كمونيستى

 262 ،251 ،255، 258 ،252 ،253  كلخوز 
 324، 81  كلده
 211 ،365  كلنى

 81  كُلنُياليسم
 ،266 ،15 ،54 ،81 ،81 ،84 ،24  كليسا
 218، 211، 214، 848، 835، 836، 831 

 215 ،255 ،283 ،364 كمون
 255  هاى اشتراكى روستايى كمون

 ،311 ،314 ،341، 54   كمونيست
 362 ،361 ،341 ،221، 251 ،842 ،838 

 ،112 ،33  كمونيستى
 145، 146، 366، 314 

 ،86 ،24 ،33 ،31  كمونيسم
 66، 314، 311، 324، 361،  345، 281، 

283، 282، 285، 286، 281، 255، 251، 
261، 268، 265، 261، 218، 215 ،211، 

241، 841، 833، 834، 821 
 251  كميته مركزى حزب كمونيست 

 121  كميل
 212  ها كنيسه
 255  هاى خلق كوره

 264  كوروش
 251  كولاك
 34 ،11  كولونى

 258  كومكون
 258 ،252 كومينفرم

 14  كوه دماوند  
 142  كوه طور

 گ

 844  گالاكسى
 235 ،315 ،111  گاندى

 ،31 ،36 ،38 ،16  )كتاب(« گريز از آزادى»
81، 51، 64، 61، 14، 11، 41، 48، 14 ،
12 ،15، 146،  141، 118 ،131،  125، 

162، 161 ،348، 215، 216، 211، 211 
 31  گوته

 251  گوسبانك
 285  گيلان

 ل

 164 ،155  اللهلاَلااِلهَ اِ
 116  جان  لاك،

 821  لبيراليسم
 34  لندن
 ،331 ،332 ،316 ،13  لنين
 354، 366، 314، 244، 216، 221، 283، 

282، 286، 281، 254، 251، 253، 251، 
261، 268، 261، 261، 215، 211، 241، 

831، 832، 834، 831 
 255  لهستان

 211 ،214 ،218 ،16 ،15  لوتر
 11  لوتريسم

 264  18لويىِ 
 841 ،31  ليبرال

 233  ها ليبراليست
 ،366 ،336 ،311  ليبراليسم

 841، 842، 848، 814، 834 
 255  ليبرمن تراپزنيكف
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مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى 
 38  نيويورك

 ،331، 315 ،111  تونگ مائوتسه
 338، 216، 286 ،255 ،251، 265، 215، 

211، 833 ،832 
 225 ،16  اليستماتري

 388، 321 ،85 ،31 ، 15 ماترياليسم
 ،311 ،52 ماترياليسم ديالكتيك

 321، 384، 388 ،352، 358، 351، 364، 
218، 211 

 324 ماد )دولت(
 144 ،131 ،135  سالارى مادر
 351 ،31  پرستى ماده

 ،383 ،322 ماديگرى
 361 ،266 ، 213، 835 

 354 ،382 ماديون
 134  مارقين

 ،16 ،15  ، كارلماركس
 11، 11، 34، 31، 33، 35،  36، 31، 24، 

22، 26، 24، 81، 88، 85،  86، 56،  51، 
61، 62، 68، 65، 66، 61، 11، 11، 142، 

118، 116، 111، 114، 133، 131، 128، 
125، 184، 181، 182، 188، 186، 164، 
166، 111، 114، 344، 341، 341، 314، 
312، 315، 316، 311، 314، 332، 331، 
321، 322، 328، 324، 381، 383، 382، 
385، 381، 384، 381، 351، 352، 355، 
356، 351، 354، 361، 363، 362، 365، 
366، 361، 364، 313 ،315، 311، 311، 
341، 348، 345، 341، 341، 314، 315، 
314، 311، 246، 244، 211، 214، 211، 
234، 231، 233، 232، 238، 235، 236، 

234، 231، 224، 222، 226، 221، 224، 
221، 284، 281، 283، 282، 285، 286، 
281، 284، 255، 251، 261، 263، 265، 
266، 261، 211، 215، 244، 243، 242، 
241، 244، 241، 215، 844، 843، 811، 
834، 831، 832، 838، 835، 831، 834، 

831، 824، 822، 828 
 ،344 ،341 ،188 ،111، 116  ماركسيست

324، 383، 353، 352 ،356، 354، 316، 
311، 341، 314، 311، 312، 314، 311، 

211، 216، 226، 254 ،211، 814 ،831 
 286 ،312 ،314 ،366 ،341  ماركسيستى
 ،11 ،16  ماركسيسم

 31، 33، 32، 31، 22، 86، 52، 61، 148، 
118، 131، 133، 131، 112، 118، 145، 
341، 344، 341، 314، 311، 314، 311، 
338، 336، 383، 381، 384، 353، 352، 
358، 355، 356، 351، 351، 364، 361، 
363، 368، 364، 361، 314، 315، 316، 
311، 341، 342، 348، 341، 314، 313، 
315، 314، 311، 241، 242، 248، 246، 
244، 216، 235، 231، 234، 222، 225، 
281، 282، 285، 252 ،254، 251، 268، 
265 ،261، 214، 213، 211، 211، 244، 
243، 242، 245، 246، 244، 241، 214، 
816، 811، 814، 831، 833، 838، 835، 

831، 824، 821، 822 
 261 ،265 لنينيسم -ماركسيسم 

 251  ماركسيسمِ چينى
 162 ،11 ،42 ،43  مازوخيسم

 266 ،234 ،133  ماشينيسم
 244  ماكياول

 121 مالك اشتر
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 ،63 ،61 ،53 ،85 ،24  مالكيت
 62، 181، 113،  112، 118، 115، 116، 

114، 145، 381، 363، 361، 314، 312، 
318، 311، 314، 344، 341، 343، 342، 
348، 345، 346 ،341، 344، 341، 311، 
311، 314، 311، 244، 241، 242، 246، 
241، 211، 231، 235، 228، 221، 283، 
288، 285، 284، 251، 252، 258، 251، 
254، 268، 266، 261، 214، 211، 212، 

215، 241، 842، 848، 816، 834 
 213 ،241 ،315  مالكيت اختصاصى

 ،316 ،315 مالكيت اشتراكى
 324، 366، 345، 346، 241 

 112 ،63  مالكيت افزار توليد
 ،314 ،23، 31 مالكيت خصوصى

 311، 242، 248، 244، 211، 251 ،214 
 118  )كتاب(  «كيت در اسلاممال»

 284 ،346 ،345 مالكيت شخصى
 252 مالكيت كلخوزى

 264  مأمون
 34  مانيفست احزاب كمونيست

 ،64  )كتاب( «مباحث ايدئولوژيك»
 64، 121، 184، 152 

 ،64  )كتاب( «مباحث بنيادين»
 181، 111، 344 

  )كتاب( «مباحث علمي، اجتماعي، اسلامي»
51 

 ،54  )كتاب( «سلاميمباحث علمي، ا»
 114، 343 

 ،368 ،332 مبارزات طبقاتى
 364، 361، 316 ،341، 312، 221، 284 

 834  ي قهرآميز مبارزه
 118، 148  مبعث حضرت رسول)ص(

 841، 121  مترلينك، موريس
 316 ،56  متكلمين

 55  مثنوى
 255  مجارستان

 ،184 ،64  (1) مجموعه آثار
 181، 158، 111، 344 

 ،148 ،64 ،51  (3) ه آثارمجموع
 136، 184، 158 ،118، 141 
 318  (8مجموعه آثار )

 343 ،114 ،54 (1) مجموعه آثار
 51  (4) مجموعه آثار
 ،64 ،64  (1) مجموعه آثار

 121، 184 ،152  ،158 
 35  )ص( محمد

مدرسه جديد مطالعات و تحقيقات اجتماعى
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 223 مديترانه 
 261  مديريت اشتراكى

 254  ريزى شده دولتى يريت برنامهمد
 283  مدينه اشتراكى

 324  مدينه فاضلة افلاطون
 114  اسلامى  مدينه

 831  مذاهب توحيدىِ اصيل
 ،11 ،15 ،81 ،21 ،24 ،11 ،16  مذهب

 148، 136، 152، 381، 351، 343، 318، 
314، 246، 244، 214، 213، 266، 213، 

241، 243، 848، 831، 835، 831، 834 
 16 مذهب پروتستان

 834  «مذهب ترياك اجتماع است»
 31  مذهب جزمى مسيح

 ،26 ،25 ،28 ،23 ،31  مردم
 21، 24، 21، 81، 51، 53،  54، 61، 62، 

65، 66، 61،  61، 14، 11، 14،  11، 42، 
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45، 41، 11، 13 ،12، 18، 15، 16، 144، 
142، 145، 116، 134، 133، 132، 135، 
124، 121، 121، 124، 121، 186، 181، 
184، 156، 151، 154، 164، 161، 162، 
168، 166، 161، 111، 113، 115، 144، 
148، 146، 141، 114، 111، 113، 112، 
116، 114، 111، 341، 344، 336، 321، 
322، 382، 381، 353، 356، 351، 354، 
351، 363، 366، 312، 318، 315، 311، 
341، 342، 345، 314، 311، 313، 312، 
318، 245، 244، 214، 213، 215، 232، 
225، 226، 284، 288، 281، 284، 254، 
252، 256، 251، 264، 262، 261، 214، 
213، 218، 241، 243، 248، 241، 244، 
214، 213، 212، 218، 216، 214، 841، 
843، 846، 814، 811، 813، 812، 818، 
814، 811، 831، 833، 838، 835، 836، 

831، 834، 831، 821، 828 
 384  )س( مريم عذرا

 324  مزدك
 211 ،228 ،112 ،181 ،18 ،12  مزدوران

 158 ،184  )رساله(« مسأله وحى»
 286 ،365 ،332 ،144  مستعمرات

 831  مستعمره
 148  الدوله )حاج حسن( مسجد صنيع

 265 ،282  مسكو
 321  مسلك مادّيگرى جدلى تكاملى

 ،114 ،21 ،11  مسلمان
 151، 161، 161، 164، 141 ،114، 814 

 811 ،124  مسلمانان
 844 ،212 ،211 ،121 ،35  )ع( مسيح

 252، 364، 116 ،128 ،114  مسيحى
 ،85،81 ،31 ،16  مسيحيت

 11، 148، 168، 113، 322، 212، 218، 
211، 844، 835، 831 

 214  مسيحيوّن
 214 ،366 ،11  مشرق زمين
 814 ،841  مشروطيت

 264، 318 ،364  مصر
 811  ها مصري
 115  مضاربه

 212  معادله ماركسيسم
 144  خودهدفى  معادله
 134 ،11  معاويه

 ،248 ،148 ،155 ،121 ،81 ،84  معرفت
845، 841 

 ،115، 12 مغرب زمين
 341، 314، 364، 345، 211، 846، 811، 

835، 836، 831 ،824 
 336 ،111 مغول

 318  تاب()ك« مقالات اجتماعي و فني»
 213  مقدونى، فيليپ

 364  مقدونيه
 245 ،163 ،151 ،136  مكاتب اجتماعى

 162 ،22  مكاتب اومانيستى
 ،21 ،36 ،33 ،15  مكتب

 21، 81، 54، 16، 148، 114، 111، 134، 
133، 138، 136، 121 ،184، 156، 112، 
144، 114، 344، 341، 314، 314، 351، 
354، 348، 314، 242، 244، 216، 211، 
223، 282، 285، 264، 263، 268، 261، 
211، 218، 215، 211، 241، 242، 241، 
214، 845، 811، 814، 834، 831، 824، 

821، 823، 822، 828 
 111، 141  مكتب اريك فروم

 381، 111 مكتب اصالت انسان
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 66  مكتب اومانيست ماركس
 381  مكتب جدلى هگل

 181  خواهى مكتب جهان
 114 ،168 خواهى الهى نمكتب جها

 821، 183 ،131 مكتب خداپرستى
 315، 11  مكتب سوسياليسم

 11  مكتب فروم و ماركس
 381  مكتب فوئر باخ

 315 مكتب كمونيسم
 261 ،254 مكتب لنين

 315 مكتب ليبراليسم
 211  مكتب ماترياليسم

 ،122 ،14 ،61  مكتب ماركس
 311، 315، 231، 232، 211 

 352 ،382 ،314 ،344  مكتب ماركسيسم
 144  مكتب ماكياول

 48  مكتب هيتلر
 ،13، 11، 48 ،43 ،66  ملت
 12  ،142، 141، 144، 133، 135، 111، 

145، 144، 111، 334، 324، 351، 364، 
365، 361، 314، 343، 318، 245، 241، 
215، 222، 268، 241 ،211، 212، 218،  

841، 848، 818، 816، 811، 833 
 218  وايفىالط ملوك

 ،154 ،136 ،138 ،31  ملى
 151، 144، 146، 332، 354، 316، 345، 

241، 258، 255، 256، 264، 212، 218، 
841، 846، 814، 811، 832، 824 

 833، 844، 211 ،312 ،11  مليت
 284 ،283  دارى ممالك سرمايه

 141  ممالك عربى
 264  ممالك غربى

 831 ،251  ممالك كاپيتاليستى

 324  ك متحده اروپاممال
 838 ،214 ،346  مناسبات توليد

 134  )خليفه عباسي( منصور
 121  الله منصورى، ذبيح

 ،81 ،21 ،24 ،21 ،15  منطق
 88، 81، 56، 11،  11، 145، 115، 114، 

138، 131، 182، 181، 115، 114، 341، 
316، 354، 364، 314، 236، 231، 225، 

226، 221، 818، 831، 831، 822 
 163  منطق اديان

 114  منطق ارسطويى
 ،143، 14 منطق اريك فروم

 142، 111 ،122 
 266 ،316، 143 منطق ماركس

 816 ،321 ،312 ،314  منطق جدل
 816، 316 منطق جدل ماركس

 316  منطق جدل هگل
 111  منطق خداپرستى
 145  منطق خداهدفى

 145  منطق خودجوشى
 114 منطق دنياپرستى

 111  اسىمنطق دنياشن
 ،331 ،338 ،314  منطق ديالكتيك
 358، 313 ،234، 268، 814 

 321  منطق فكرى ديالكتيك هگل
 361  منطق ماترياليسم ديالكتيك

 314  منطق ماركسيسم
 114  مهاجر و انصار

 846  مهاجرين انگليسى
 341  «سحاب -مهدي »
 288 ،282 ،222  «موجود نوعى»

 311  مورفولوژى
 66  موسولينى



 

 

 
 
 

  نمايه فارسي

 

811 

 161 ،55  مولوى رومى
 244 ،116  مونتسكيو

 38  مونيخ
 142  ميقات موسى

 121  )ع( ميلاد مسيح

 ن

 32، 16 نئو ماركسيسم
 264  ناپلئون

 31  ناپلئون سوم
 245  نادر شاه

 245  نادرقلىِ قلدر 
 38  نازى

 11 ،48 ،16 نازيسم
 841  ناسيوناليست
 141  ناسيوناليستى
 821 ،833 ،844 ،141 ،131  ناسيوناليسم

 134  ناكثين 
 158 ،184 ،54 ،84  نبوت

 811  نژاد ايران
 831  سامى نژاد 

 211  نژاد يونانى
 ،314 ،18 ،12 ،34  نظام اجتماعى

 381، 351، 362، 365، 241، 281 ،263 
 263 ،255، 33 نظام اشتراكى

 331  نظام آريستوكراسى
 366 ،141  نظام استبدادى
 ،362 ،14  نظام اقتصادى

 368، 315، 311، 221 
 361  اى نظام ايلياتى و قبيله

 244 ،353 دارى نظام برده 
 311  نظام بورژوازى

 848  نظام پارلمانى

 31  نظام تزارى روسيه
 351  نظام ديالكتيك

 ،15 ،32 ،34  دارى نظام سرمايه
 14، 311، 332، 321، 284 
 324  نظام سوسياليستى
 261 ،261 ،254 ،254  نظام سوسياليسم

 364، 12  نظام طبقاتى
 264  نظامِ غيرسوسياليستى 

 361  نظام فئوداليته
 211  دارى نظام قضايى سرمايه

 311  نظام كشاورزىِ فئودال
 253  نظام كلخوزى

 241 ،244 نظام كمونيستى اوليه
 36  نظريان، آرسن

 331  نظرية تكاملى داروين
 364  نظرية روسو 

 224 ،236، 33 «ارزش اضافي»نظريه 
 233، 214 ،32، 33 «ارزش كار»نظريه 

 831  نظريه تكاملِ انواع
 326  نظريه تكامل ماركسيسم

 16  نيو نظريه سرنوشت ازلى كال
 255  نظريه ماركس

 245  نظريه ماركسيسم
 33  ي بيگانگى با خود نظريه

 143  نفس امّاره
 161 ،184 ،64 نماز
 148 ،134 ،53  البلاغه نهج

 324 ،314  لامنهضت اس
 366  نهضت رنسانس

 254، 31  نهضت سوسياليسم
 838  نهضت هيپيسم

 33  كارگران نهضت
 286  هاى ملى و سوسياليستى چين نهضت
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 261، 281  نهمين كنگره حزب كمونيست
 11  ها نوروتيك

 11  )كتاب(« هاى فلسفى و اقتصادى نوشته»
 36  نيچه
 318 ،143  )رودخانه(  نيل

 ه

 332  هابسون
 343  هابيل

 264  هارون
 38  هايدلبرگ

 312  هراكليت
 381  هس، موئيز

 11  هس، موسي
 ،31 ،11 هگل، ويلهلم فردريك

 56، 314، 312، 315، 316، 311، 314، 
311، 331، 321، 383، 381، 351، 354 

 16  هلند
 811 ،218  هلنيسم

 315  )سنتز( هم نهاده
 824 ،211  هُمر

 311 ،118  كتاب(«)ىهاى اجتماع همكاري»
 114  هند

 286  هندوچين شمالى
 213 ،313 ،364  هندوستان

 ،31 ،38 )كتاب(« هنر عشق ورزيدن»
 53 ،58 ،51 ،65 ،61 ،15 ،115 ،114،  

 
 
 

131، 124، 125، 126 
 324 هوگو، ويكتور

 811 ،351 ،12 ،66  هيتلر

 و

 111  واشنگتن، جرج
 211  وپشينكى

 114 ،158 ،121 ،142 ،82 ،84  وحى
 814 ،844 ،141  پرستى طن و

 113 ،111 ،141  ولايت
 254  بانك ونيشتورگ

 11  وِيتفوگِل
 811، 286  ويتنام

 51  دورانت ويل

 ي

 38  )دانشگاه(  يال
 134  يزيد

 124 ،131 ،51  يكتاپرستى
  113 ،114  يهودى

 265 ،254 ،258، 252 يوگوسلاوى
 ،318 ،365 ،314، 86 يونان
 214، 211، 213، 218، 816، 811، 831 

 836، 848 ،218 ،212، 365 ،312  يونانى
 213 ،246  يونانيان
 218  يونانيت
 128 يونگ

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 انگليسي و فرانسه نمايه
 

A 

51                                 Alexis Carrel 

381 ،351                            Aliénation 

844                               Anchor Press 

315                                        antithèse 

321                                               ARN 

321                                      Athéisme 

282                        Auto - discipliné 
gouvernement des  - Auto 

283                               prolétaires 

14                        Available Energy 

B 
38                                       Benington           

51                           Bertrand Russel 
                   Beyond thy chains of  

31                                        illusion 

C 
12                                               Castes           

326                                             Chaos 
288                                          Citoyen 

33                                class struggle 
281              collectivisme integral 

258                                      Comecon 

215                                 Corporation   

D 
34                                    Das Kapital 

33                                           dialectic 

321                                    dialectique 

844                                       Doubling    

E 
economic interpretation of  

33                                         history 

28                                                Emile 

338 ،354                                   Engels 
         équilibre instable ou faux  
331                             équilibre  - 

16 ،38 ،34 ،381           Erich Fromm 

38 ،36 ،215 Escape from freedom  

381                                     esthétique                  

345 ،234                            Etatisation 

144                                         Etatistes 

282                            Etre générique 

815                              exothermique 
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F 
321  ،323                           Feuerbach 

134                                              Freud     

34                          Friedrich Engels 

311                                         fonction 

846                      Founding Fathers 

34                                             Fourier 

G 
14 ،325   General systems theory 

251                                        Gosbank 

846                Guerre de Secession 

H 
312 ،318                                     Hegel 

33            historical determinisme 

361          historique matérialisme         

32 ،321                            humanisme 

232             Humanisme du travail   

I 
11                                                   Iéna 

32                                    imperialism 

212                                  information 

132                                informatique  
International Workingmen  

31                               Association  

154                                             intime 

J 
15 ،211                            Jean Calvin 

K 
366                           Wittfogel K.A. 

11، 68                Karl Henrich Marx 

31                                 Karl Kautsky 

253                                      Kolkhoze 

258                                  Kominform 

251                                         Koulaks 

L 
33                       labor value theory 

283                              Commune La           

28           laissez aller laissez faire 
           La plus belle expérience  

844                                   que nous 

211                          La voie chinoik 

333                                              Lenin 

815                                                Lenz 

51                          le conte du nouy 

282                    L՛homme complet 

282                 Lhomme parcellaire      

fraternit - galité – Libert 

843 

16                                               Luther 

844                              Lyall Watson 

M 

265  ،211                 oscopique macr                             

36 ،22                    Man for himself 

15                                  martin luther 



 

 
 
 
 

  815  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانگليسي و فرانسه  نمايه

 

             Marx’s concept of man 

31 ،211 ،844 
341                                               Marx 

43                                   masochisme  
Materialisme dialectique  

321        evolutionist Évolutive 
  May man prevailes؟                   31

Mettre la charrue devant le  

211                                         boeuf 
266 ،211                   microscopique 

34         Misère de la Philosophie 
263                             M.Monskhely 
381                                  Moise Hess 

11                                    Moses Hess           
325              perpetual mouvement 
331                                        mutation 

814                                     Mutations 

N 
844                                           nations 
844                                nationalisme 
321                                 Naturalisme       

34         Neue Rheinische zeitung 
43                                      neurotique 
    new school of social research   
38 

844                                     New York 
34                       New York Tribun 

O 
156                                         Objectif 

11 ،366            Oriental Despotism 

P 
21                                          Passivité 

844                                   patriotisme 

248                                              .Ph.D 

34          Philosophie de la misère 

341                                 Piettre André 

211    Plus - value extraordinaire 

214        value  (Mehrwert) Plus - 

214                      Plus value relativ 

845                                 Positivisme, 

384                                              praxis 

311                                      processus 

              Prolétaires de tous les  

282               pays unissez  vous 

34                                        Proudhon 
Analysis and religion – Psycho 

36 

         puissions vivre est celle du  

844                                         mystr 

R 
332                                R.A.Hobson  

845                                 rationalisme 

211                      Régime juridique 

211                     Régime technique 

11                       Rheinishe zeitung 

311                                          Ricardo 

S 
43                                            sadisme 
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845                                    scientisme 

846                              Science et vie 

36          Sigmund freuds mission 

234                                Socialisation 

138                                           Société          

324                 des Nations éSociét    

251                                      Sovkhose 

36                                               stirner  

254                                      Stroϊbank 

341                         Struggle for life 

331                       Surcristallisation 

331                               Surébullition 

331                               Sursaturation  

844                                Supernature.    

211                     Surplus monétaire 

33                                 surplus value 

322        symetrie et  amorphisme     

315                                        synthèse 

T 
181            tanneguy de quenetain 

38                                                 Terry 

31                          The art of loving 
31                   The dogma of christ 
36            The forgotten language   

31                         The heart of man 
312                                                thèse 

36                          The sane society    

33                    theory of alienation 

                 of totalitarian enemies  
33                                      freedom  

843                                       tovariche 

11                                              Trèves 

251                                        trudoden 

U 

222                  être générique Une 

138                                          Univers 

V 

214                           valeur -  travail 

214                         valeur demande 

214                       changeééd valeur 

214                      Valeur de marché                     

233                 Valeur Originelle 

254                         bank Vniechtorg 

831                               vulgarisation            

W 
256                                   world bank 

Y 

38                                                  Yale   

366                         Yale University 

31                 You shall be as Gods 

Z 
  Zen Buddisme and psycho –  
31                                       analysis 
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